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رکن سوم در مهلکات 


و اندر این رکن نیز ده اصل است: 

اصل اول. -اندر ریاضتِ نفس. 

اصل دوم. -در علاج شهوتِ شکم و فرج. 

اصل سوم. در علاجح شره سخن و آفتهای زبان. 
اصل چهارم. -در علاج بیماری خشم و حقد و حسد. 
اصل پنجم. - در علاج دوستی دنیا. 

اصل ششم. - در علاج دوستی مال و آفتِ بخل. 
اصل هفتم. -در علاج دوستی جاه و حشمت. 
اصل هشتم. - در علاج ریا و نفاق اندر عبادت. 
اصل نهم - در علا جح کبر و عجب. 

اصل تردن علاج غرور و فریفتگی. 


اصل اول.- اندرر باضت نفس و طهارتِ آن از خوی بد 


و ما اندر این اصل فضل خوی نیکو بگوییم؛ پس حقیقت خوی نیکو 
پیدا کنیم که چیست؛ پس پیدا کنیم که خوی نیکو به دست آوردن ممکن 
ی 
خی کید کم ی ری وکا ریت ان گرم 


پیدا کردن فضیلت وواب خوی نیکو 

وی ور ی (ص) ثنا گفت بر خوی نیکو و 
گفت: وان قلی خُلق عظیم.۱ و رسول (ص) گفت: «مرا فرستاده‌اند که تا 
مکارم ی را تمام کنم.» و گفت (ص): «عظیمتر جیزی که اندر ترازو 
نهند خوی نیکوست.» 

و یکی از پیش روی رسول (ص) برآمد و گفت: «دین جیست ؟» 
گفت: «خلق نیکو.» از راست وی اندر آمد. و از جپ اندر آمد» و همچنین 
می‌پرسید. و وی همچنین می گفت تا باز پسین باره گفت: «می‌ندانی؟ 


آنکه خشمگین نشوی.»۲ 


۱- (قرآن 4/1۸) و توبرخو یی بزرگواری. 

۲-- در «ترحمة احیاء»: بیغامبر در او نگر بست و گفت... نمی‌دانی! دین آن است که در خد 
بیط هیر تمی‌دانی ؛ دین خشم 

نشوی: (ربع مهلکات» ص ۱۸۲) 


مهلکات 
و پرسیدند وی را (ص) که «فاضلتر ین اعمال حیست؟» گفت؛: 
«خحوی نیکو. » 

و یکی رسول(ص) را گفت: «مرا وضی کن:) کت «ه رکحا 
باشی از حفقی-تعالی - بترس ۰ » گفت: «دیگر.» گفت: «از پس هر بدی 
تیگو تشن بکن تا آن را محو کند.» گفت: «دیگر.» گفت: «مخالطت با خلق 
به خوی نیکو کن.» 

و گفت (ص): «هرکه را خدای- تعالی- خوی نیکو و روی نیکو 
ارزانی داشت, وی را خورش آتش نکند.» 

و رسول (ص) را گفتند: «فلان زن به روژروزه همی دارد, و به شب 
نماز همی کند» ولیکن بدخوی است و همسایگات را به ز بان برنجاند.» 
گفت: «حای وی دوزخ است.» 

و رسول (ص) گفت: «خوی بدء. طاعت را همجنان تباه کند که 
س رکه انگیین را.» ۱ 
ورسول (ص) اندر دعا گفتی: «بار خدایا! خلق من نیک وآفر یدی, 
ح من نیز نیکو گردان.» و گفتی (ص): «بار خدایا! تندرستی و عافیت و 
خوی نیکو ارزانی دار.» 

و پرسیدند رسول (ص) را که «حه بهتر که حق- تعالی- بنده را 
بدهد؟» گفت: «خلق نیکو.» 

و گفت (ص) که «خوی نیکو گناه را همجنان نیست کند که آفتاب 


مم 


بخ را.» 

...و عبدالزحمن مره (رض) می گوید: نزدیک رسول (ص) بودیم» 
کف «دوش چیزی بدیدم عجب: مردی را دیدم از ات خویش, اندر زانو 
افتاده, و میان وی و میان حق- تعالی- ححابی بود» خوی نیکوی وی بیامد و 
حجاب برگرفت و وی را به حق- تعالی- رسانید.» و گفت ((ص): «بنده به 
حوی نیکو درجة کسی بیابد که به روز روزه باشد» و به شب نماز کند؛ و 
درجات بزرگ اندر آخرت بیابد اگرچه ضعیق عبادت بود.» 


و نیکوخوتر ین خلق رسول ما بود (ص)؛ و یک روز زنان درپیش وی 


اندرر یاضت نفمس ‌ 


بخاک هشن کر دای هس واه نی( ری اتمه 
تکر ید0 عفر (رعی). کفت ززای یدای ریش ار مق یت دار 
از رسول خدای- تعالی- حشمت ندار ید؟» گفتند: «نوازوی‌تندتری و 
درشتتر.» رسول (ص) گفت: «یا ان الخظاب. بدان خدای که حان من در 
خکم وی ۷ 
وبه راهی دیگر شود از هیبت تو.» 

فضیّل عیاض (ره) گفت که «صحبت با فاسقی نیکوخوی دوستتر 
دارم از آنکه با فرّای بدخوی .») 

و ابن المبارک (ره) با بدخو یی اندر راه افتاد» و حون از وی حدا شد 
بگر یست؛ گفتند: «جرا همی گر یی ۴ گفت: «اين بیحاره از نزدیک من 
برفت, و آن خوی بد همجنان با وی برفت, و از وی حدا نشد.» 

و کتانی ‏ (ره) گوید: «صوفیی " خوی نیکوست: هرکه از توبه خو 
نیکوتر از تو صوفیتر.» 

و یحبی‌بن مُعاذ (رض) گوید: «خوی بد معصیتی است که با وی 
هیچ طاعت سود ندارد. و خوی نیکو طاعتی است که با وی هیچ معصیت 
ر بان ندارد.» 


قیقت خوی : ِ 

بذان که افتر عیشت غری ایک .. وکام ای 
سخن بسیار گفتهاند؛ و هریکی آنچه فراپیش آمده است بگفته است و تمامی 
آن نگفته است؛ جنانکه یکی می گو ید: («(روی کشاده داشتن است.» و 
یکی می گو ید: «رنج مردمان کشیدن است.» و یکی می گو ید: «مکافات 
بد نا کردن است.» و امثال اين. و این همه بعضی از شاخه‌های وی است, نه 
حقیقت وتمامی وی. و ما حقیقت وی وحدّ تمامی وی بیدا کنیم. 

بدان که آدمی را از دو جیز آفر یده‌اند: یکی کالبد که به جشم سر 


۱- مراد ابوبکر کتانی است. . ۲--صوفیی, تصوف. 


۹ مهلکات 


بتوان دید» و یکی روح که جز به جشم دل اندر نتوان یافت. 

و هر یکی را از اين دو یکویی و زشتی است . یکی را خسن خلق 
گویند و یکی را مس خلق. و خسن خلق عبارت از صورتِ باطن است؛ 
جنانکه خسن تلق عبارت ارفا هر اکتا و حنانکه صورت ظاهر نیکو 
نباشد بدانکه چشم نیکو بود و بس یا دهان نیکوبوّد وبس یا بینی نیکو بود و 
بس تا آنگاه که بینی و چشم و دهان جملهنیکونبد و ندر خوریکدیگر نبوده 
ی صورت باطن نیکو نبود تا آنگه که جهارققت اندر وی نیکونبود: ققت 
علم و ققت خشم, و قوت شهوت؛ و قوت عدل میان این هر سه. 


اما قوتِ علم. بدان ز یرکی می خواهیم ! وی وی بدان حد 
باشد که به آسانی راست از دروغ بازداند۲ اندر گفتارها؛ و کون رشت 
بازداند اندر کردارهاء و حق از باطل بازداند اندر اعتقادها. حوت این کمان 
حاصل شد دل آدمی را ازآنجا که حکمت پدید آید که‌سر همه سعادتهاست؛ 
چدنکه سق - ان - گفت: وت لتق رن را یر 


و نیکویی فوّت غضب بدان بود که اندر فرمانٍ حکمت و شر ع بود: 


به دستوری وی برخیزد؛ و به دستوری وی بنشیند. 


و نیکویی قوت‌شهوت هم بدین بوّد که سرکش نبوّد و به دستوری 
شرع و عقل نود ؛ جنانکه طاعتِ آن بر وی آسان بود. 


و نیکویی قوّتِ عدل آن باشد که غضب و شهوت را ضبط همی کند 
اندر تحت اشارتِ دین و عقل. 

و منل غضب جون سگ شکاری است. و مثل شهوت حون اسب و 
مثل عقل حول سوار؛ + که اسب گاه بود که سرکش بود و گاه بود که فرمانبردار 


۱- مراد ما از ققت علم ز یرکی است. ۰ ۲- بازدانستن, بازشناختن, تمیز دادد. 
۳ (قران, ۲۹۹/۲ و ه رکه را دانش دادندء خیری فراوان دادند. 


اندرر باضت نفس ۷ 


و فرهخته" بود, و سگ گاه بوّد که آموخته بود و گاه بود که بر طبع خویش 
باشد؛ و تا این آموخته نبّد و آن فرهخته نبود, سوار را امید آن نباشد که صید به 
و بل بیم آن بوّد که خود هلاک شود, که سگ اندر وی افتد, با 
اسب وی را برزمین زند. 

و معنی عدل آن باشد که این هردو اندر طاعتِ عقّل و دین دارد: گاه 
شهوت را بر خشم مسلط کند تا سرکشی وی بشکند, و گاة خشم را بر شهوت 

چود این هر چهار بدین صفت بوّد» این نیکو خویی مطلق بود. و اگر 
از این بعضی نیکوباشد این نیکوخویی مطلق نبّد؛ همچنانکه کسی را دهان 
نیکو بود و چشم زشت. يا شم نیکو بود و بینی زشت. که این نیکوروبی 
مطلق نبود. 

و بدان که این هر یکی جون زشت شودء از وی خلقهای زشت و 
کارهای زشت تولد کند. و زشتی هر یکی از دو وجه بوّد: یکی از افزونی خیزد 
که از حد بشده باشد, ویکی از کمی که ناقص بود. 

و قوت علم, چود از حد بشود و اندر کارهای بد به کار دارند. از وی 
و بسیار دانی خیزد؛ و جون ناقص بود از وی ابلهی و حماقت خیزد؛ 
و حون معتدل باشد از وی تدبیر نیکو و رای درست و انديشة صواپ و فراست 
راست خیزد. ۲ 

و قوت خشم چون از حد بشود آن را تهور گو یند» و جون ناقص بود آن 
را دلی" گویند و بیحمیتی. و چون معتدل باشد - نه پیش و نه کم - آن را 
شجاعت گو یند. و از شجاعت کرم و بزرگ همتی و دلیری و جلم و بردباری و 
آهستگی و فروخوردنٍ خشم و امثال اين انعلاق خیزد. و از تهور لاف و مجب و 
کیر و گنداوری؟ و بارنامه کردنث و اندر کارهای با خطر خویشتن اندر 
افکندن و امثال این خیزد. و چون ناقص باشد" از وی خوار خویشتنی۲ و 


اب فرهیخته, دست آموز, تربیت شده.  .‏ ۲- گربزی, حیله گری, مگاری. ‏ ۳- بد دلی» ترس. 
6- گندآوری, دلیری, حسارت. ۵-بارنامه کردن» نازش, فخر فروختن. -.٩‏ و جون قوت خشم 
۳ 1 ی ۳5 ۰ ۹9 فد و ِ 

ناقص باشد. ۷- خوار خو یشتنی (مقابل «بزر گ خو یشتنی »), خود کوچک بینی. 


۳ مهلکات 
بیچارگی و جزع و تملّق و مَدْلت خیزد. 


و اما فقوت شهوت. جود به افراط بود آن را مره گویند, و از وی 
شوخی و پلیدی و بیمروتی و ناپا کی و حسدء و خواری کشیدن از توانگران» و 
حقیر داشتن درو یشان و امثال اين خیزد. و اگر ناقص بود, از وی سستی و 
نامردی و بی خو یشتنی ۲ خیزد. و جون معتدل بوّد» آن را عفت گویند, و از وی 
شرم و قناعت و صبر و مسامحت و ظرافت و موافقت خیزد. 

و هر یکی را از این دو کناره است که مذموم است و زشت است و 
میانه‌ای است که آن نیکو و پسندیده است. و آن میانه, اندر میان این دو 
کناره» بار یکتر است از موی؛ و صراط مستقیم آن میانه است؛ و به بار یکی 
همچون صراط آخرت است؛ هرکه براین صراط برود - راست - فردا بر آن 
صراط ایین بود. 

و برای این است که خدای- تعالی- اندر همه اخلاق به میانه فرمود و 
از هر دو طرف منع و زحر کرد و گفت: این ادا وم بشرفو وم رو 
وکانْ ین ذلک قواما. پستود کسی را که اندر نفقه نه نگ گیرد دا 
کند و بر میانه بایستد. و رسول (ص) را گفت: ولا نجل ید ک تَغلولة الی غلقک 

ولاتبُسظها کل الط . " گفت: دست ندر بندمدار که هیچ چیزبتدهی, و 
بیکازگی گشاده مدا ر که همه بدهی وانی بر که فرومانی. 

ان که یی ی تا کین قدیتان آنوو 

معتدل بوّد و راست؛ جنانکه نیکو روی آن بوّد که همه اندامهای وی راست 


بود و نیکو. و خلق اندر اين به چهار گروه اند: 


یکی آن باشد که کماي این همه صفات وی را حاصل بوّد. وی 
نیکوخوی بکمال باشد, همه خلق را به وی اقتدا باید کرد, و اين نبود الا 


۱- بی خو یشتنی» بی شخصیتی ۲- (فرآن» 63۷/۲۵ و ایشان که آنگه که نفقه می کنند 
(و خورند) نه به گزاف کنند و نه به تنگی ز یٌنده میان اين و آن راست باز ایستند. 


۳- (قرآن» ۲۹/۱۷). 


اندرر یاضت نقس ۹ 


مصطفی (ص) راء چنانکه نیکور وی مطلق یوسف(ع) بود. 

دُدیگر آنکه این همه صفات اندر وی به غایت زشتی بوده او این 
بدخوی مطلق بود, و واحب بوّد وی را از میان خلق بیرون کردن, که وی 
نزدیک بوّد به صورت شیطان, که شیطان به غایت زشتی بود؛ و زشتی شیطان 
ی باطن واطفانت وا لا ارت ۲ 

۱ سوم آنکه اندر ميان اين دو درجه بوّد» لکن به نیکو بی نزدیکتر, 
چهارم آنکه اندر میانه باشد, ولکن به زشتی نزدیکتر. 
و جنانکه اندر خسن ظاهره نیکوی بغایت و زشت بغایت کمتر بود و 
بیشتر آنذزفیانه بافدی:اندر خلق نیکر همجنین بود. 

پس هرکسی را جهد باید کرد تا اگر به کمال نرسدء باری به درجة 
کمال نزدیکتر بوّد, و اگر همه اخلاق وی نیکو نبود. باری بعضی یا بیشتر 
نیکو بود. 

و جنانکه تفاوت اندر نیکوروی و زشت‌روی نهایت ندارد, اندر خلق 

این است معني خلق نیکو به تمامی؛ و این نه یک چیز است, و نه 
ده و نفد کهخمیار نت ولکن اصل آن با قوَتِ علم و غضب و شهوت و 
عدل آید, و دیگر همه شاخه های وی بود. 


بیدا دن آنکه خُلق نیکوبه دست آوردن ممکن است 

بدان که گروهی گفتند؛: جنانکه خلق ظاهر بتگردد از آنکه 
آفر یده اند - کوتاه درازنشود به حیلت, و دراز کوتاه نشود و زشت نیکو نشود - 
همچنین اخلاق که صورتِ باطن است بتگردد. و این خطاست, که اگر جنین 
بودی تأدیب و ریاضت و پند دادن و وصیت نیکو کردن همه باطل بودی» و 
رسول (ص) نگفتی : خسلوا آخلافگم. خوی خویش را نیکو کنید. و این حگونه 
محال بود, که مر ستوران را به ر یاضت از سرکشی باز نرمی توان آورد و صید 
وحشی را فرا آنس توان داشت 


1۳ مهلکات 


بعضی هست که اختیار آدمی را بدان راه نیست؛ جنانکه از استة! 
خر ا درحت سیب نتوان کرد, اما از وی درخت خرما توان کرد به تربیت و 
نگاهداشت شروط آن. همچنین اصل خشم و شهوت ممکن نیست به احتیار از 
آدمی بیرون کردن اما خشم و شهوت را به ر باضت با حدّ اعتدال توان آورد. 
و اين به تجربت معلوم است. اما اندررحق بعضی از خلق دشوارتر بود. 

و دشواری آن به دو سبب بود: یکی آنکه اندر اصل فطرت قویتر 
افتاده ند و دیگ رآنکه مدتی دراز طاعت آن داشته بوّد تا مسولی شده باشد. 


وخلق اندر این بر چهار درجه‌اند: 

درجه اول آنکه ساده‌دل باشد که هنوز نیک از بد نشناخته بود» و 
هنوز خویٌ فرا کار نیک و بد نکرده باشد," ولیکن بر فطرت اول است» و این 
نقش پذیر بود و زود صلاح پذیرد: وی را به کسی حاجت بود که تعلیم کند. و 
آفتِ اخلاق بد فرا وی بگوید, وراه به وی نماید. و کود کان در ابتدای فطرت 
همه همحنین باشند, و راه برایشان پدر و مادر بزنند» که ایشان را بر دنیا 
حریص بکنند, و فروگذارند" تا چنانکه خواهند می‌روند و زندگانی 
موم کفتد: خونٍ دین ایشان اندر گردن مادران و پدران است. و برای این گفت 


حق-تعالی: فوا نکم وآهلیکم نارا... 


درجددوم آن‌بود که هنوز چیزی‌بد اعتقاد نکرده است» ولکن خو 
فرا متابعت شهوت و غضب کرده است مدتی, لکن می داند که آن نا کردنی 
است: کار وی صعبتر بود. که وی را به دو حیز حاحت است: 

یکی آنکه خوی فساد از وی بیرون کنند؛ 


۱- استه, هسته. ۲- به کار نیک و بدخو نگرفته باشد. ۳- به حال خود رها می کنند. 


ه- (قرآن» خود را و خاندان خود را از انش دوزخ نگاه دار ید . 


اندرر باضت نقس ۱۱ 


دیگر آنکه تخم صلاح اندر وی بکارند. لکن اگر در وی حدی و 
بایستی " پدید آید, زود با صلاح آید و خویْ از فساد باز کند. 


درجه‌سوم آنکه با آنکه خوی‌فرا فساد کرده‌باشد, نداند که این 
نا کردنی است» که آن در چشم وی نیکو شده بود؛ و اين با صلاح نیاید الا به 
نادر . 

درجه چهارم آنکه با این همه فخر بکند به‌فساد و پندارد که آن 
کاری؟ است - چون کسانی که لاف زنند که ما چندین کس بكشتيم, و 
چندین شراب بخوردیم: اين علاج پذیر نباشد, مگر که سعادتی آسمانی در 
رسد ؛که آدمی بدان راه نبرد. 


پیدا کردن طر یق معالجت 

بدان که هر که خواهد که خلقی بد را از خود بیرون کندء آن را یک 
طر یق بیش نیست. و آن, آن است که هر جه آن خلق/ وی را می فرماید, وی 
خلاف آن همی کند؛ که شهوت را جز مخالفت نشکند, و هر جیزی را ض1 
وی بشکند؛ چنانکه علاج علتی که از گرمی خیزد سردی خوردن است؛ هر 
علت که از خشم خیزد, علاج وی بردباری کردن است؛ و هر جه از تکبّر 
خیزد, علاج وی تواضع کردن است؛ و مرجه از بخل خیزد. علاج وی مال 
بدادن است؛ و همجنین است همه. 

پس ه رکه به کارهای نیکو عادت کند اخلاق نیکو اندر وی پدیدار 
آید. و سر این که شر بعت کارنیکو فرموده است این است که مقصود از این 
گردیدنِ دل است از صورت زشت به صورت نیکو, و هرجه آدمی به تکلف" 


۱- بایست» نیاز» صرورت. ۲- به ناد به ندرت. ۴ هنری است. 


)- به تکلف, به رنج نه به دلخواه. 


۳1 مهلکات 


عادت کند» طبع وی گرد ؛ که کود ک اندر ابتدا از دبیرستان! و تعلیم 
گر یزان بود» و چون وی را به الزام فرا تعلیم دارند طبع وی شودء و چون بزرگ 
شود همه لت وی اندر علم بوّد: خود از آن صبر نتواند کرد؛ بلکه کسی که 
کبوتر باز یدن» یا شطرنج باز یدن یا قمار باز یدن عادت گیرد - چنانکه طبع 
وی گردد - همه راحتهای دنیا و هر جه دارد اندر سر آن دهد و دست از آن 
بندارد؛ بلکه چیزهایی که برخلاف طبع است به سیب عادثْ طبع گردد. 

تا" کسانی باشند که فخر کنند - بر عیّاری" - بر آنکه بر چوب 
خوردن صبر کنند و بر دست بر یدن صبر کنند؛ و مختثان - با فضیحتی کار 
ایشان؟ - با یکدیگر در مختثی فخر آرند؛ بلکه اگر کسی نظاره کند درمیان 
حجامان و کناسان, ایشان نیز همجنان اندر کار خویش با یکدیگر فخر کنند 
که علما و ملوک باهم؛ و اين همه ثمرتِ عادت است. بلکه کسی که گل 
خوردن خویْ فراکند. جنان شود که از آن صبر نتواند کرد» و بر بیماری و خطر 

پس چون آنچه ضد و خلاف طبع است به عادت طبع همی گردد, 
آنچه بر موافقت طبیعت است, ودل راهمجون طعام وشراب است تن رام" اولیتر 


که به حاصل آید به عبادت و معرفت حق- تعالی- و طاعت وی. و ز بر 
دست داشتن غضب و شهوت مقتضای طبع آدمی است؛ حه.او از گوهر 
فر یشتگان است و غذای وی این است. و آنکه ميل وی به خلاف این است؛ 
از ات است. که بیمار شده؛ است تا-غذای وی ناخوشن شده است تزدیک وی ۶ 
و بیمان باشد که طعام را دشمن دارد و آنجه وی را ز یان دارد بر آن حر یص 
بود. 

پس هر که چیزی دیگر از معرفت و طاعت حق - تعالی - دوستتر 


۱- دبیرستان, مکتب. ‏ ۲- حتی. ۳ بر عیّاری از سرعیّاری؛ در «ترجمة احیاء» 
بل فاسق عیّار پيشه را می‌بینیم که مقاخرت می کند... (ر بع مهلکات» ص انش 
۳ با وحود رسوایی کار ایشان. ۵- وبرای دل همان خکم دارد که خوردنی و اشامیدنی برای 


تن دارد. -٩‏ که در نتیجه غذای وی (آدمی) برای او نامطبوع شده است. 


اندرر یاضت نفس ۱۳ 

دارد. وی بیمار است؛ چنانکه حق - تعالی - گفت: فی فلوبهم ض .۱ و 
کف وشن نی نله بقل شلی ۲ و یال که نییان در یر مادک زرم 
جهان است, دل بیمار؟ در خطر هلاک آن جهان است. و جنانکه بیمار را 
امید سلامت نبوّد الا بدانکه بر خلاٍ نفس خود داروی تلخ همی خورد به 
فرمانِ طبیب, بیماری دل را نیز هیچ حیلت نبوّد الا مخالفت هوای نس به قول 

و در جمله, طب تن و طب دل هر دو یک راه دارد: گرمی را سردی 
سازد. و سردی را گرمی. و همچنین کسی که تکبر بر وی غالب بود» به 
تکلف تواضم کند شفا یابد؛ و اگر تواضع غالب بوّد و به حّ خسیسی رسیده 
باشد. به تکلف تکبّر کند وی را شفا بود. 

پس بدان که اخلاق ثیکو را سه سبب است: 

یکی آنکه اصل فطرت است؛ و آن عطا و فضل ‏ حق - تعالی - 
است» که کسی را در اصل فطرتٌ نیکو شحلق آفر بند - مثلاً سخی آفریند؛ 
متواضم آفر یند - و چنین تسار بو 

دوم آنکه به تکلف افعال نیکو کردن گیرد تا وی را آن عادت شود. 

سوم آنکه کسانی را بیند که اخلاق و افعال ايشان نیکوبود. صحبت 
با ایشان دارد که به ضرورث آن صفات اندر طبع وی همی گیرد, اگر چه از 
آن خبر ندارد. 

هر که را این هر سه سعادت برآید - که اندر اصل فطرت نیکوخوی 
باشد, و صحبت با اهل خیر دارد. و افعال خیر عادت کند - وی به درجة 
کمال باشد. و هر که از این هرسه محروم ماند - که به اصل فطرث ناقص 


بود» و صحبت با اشرار دارد» و نیز افعال شر عادت کند - به درحة کمال بود 


اندر شقاوت , ۸ 

ِ- ی مِ سا 
۱- (قران. ۰۱۰/۲ در دلهای ایشان بیماری است. ۲- (قران»۸۹/۲۹)»مکر که اوبه الله آورد 
دلی رسته ازشرک. ۳ تنی که بیمار است . 4 دلی که بیمار است. 
۵ حیلت, چاره. ‏ - در جمله» احمالك خلاصه. ۷- نحسیسی . 


۸- شقاوت (مقابل سعادت), نگونبختی, نکبت. 


۱ مهلکات 
و میان اين» درحه‌های بسیار است» که بعضی باشد و بعضی نه. و 
سعادت و شقاوت هر یکی به مقدار آن باشد. فُمَنْ بَغمل مثقال ذرة خیرا بر ون 
ع‌ 
عمَل مثفال ره را ۱ 


فصل [اول همه سعادتها اعمال خیر است به تکلف] 

بدان که اعمالٌ به جوارح است» ولکن مقصود از آن گردش دل 
است؛ که دل است که بدان عالم سفر خواهد کرد, و همی باید که با جمال 
و کمال بود تا حضرت الاهیت را بشاید, " و جون آینه ای راست بوّد وبی زنگار 
تا صورتِ ملکوت اندر وی بنماید, ؟ و حمالی بیند که آن بهشت که صفت وی 
شنیده است اندر وی حقیر گردد. و اگر چه اندر آن عالم نیز تن را نصیب 
است» ولکن اصل دل است. و تن تبع تن 

و بدان که دل دیگر است و تن دیگر؛ و دل از عالم ملکوت است و 
تن ازعالم شهادت. و اين اندر عنوان کتاب بشناخته‌ای. 

اما اگر چه‌تن از دل جداست, ولکن وی را بدو علاقتی است که از 
هر معاملتی نیکو که بر تن برود نوری به دل پيوندد, و به هر معاملتی زشت که 
بکند ظلمتی به دل پیوندد. و آن نوزتخم سعادت است» و این ظلمت تخم 
شقاوت است. و به سب این علاقث آدمی را بدین عالّم آورده‌اند, تا از این 
تن دامی سازد و آلتی» که خو یشتن را صفاتِ کمال حاصل کند. 

و بدان که کتابت صنعتی است که صفت دل است» ولکن فعل آن 
به انگشت است. اکن کشت خواهد که خط وی نیکوشود تدبیرٌ آن بود که به 
تکلف خط نیکو همی نویسد, تا اندرون وی نقش خط نیکو بپذیرد. چون 
پذیرفت, انگشت وی آن صورث از باطن گرفتن گیرد و به نبشتن ایستد. پس 
همچنین از فعل نیکوی بیرون» درون وی خلت نیکو بگیرد» و چون خلق نیکو 


۱- (قرآن, ۸۷/۹٩‏ ه رکه همسنگ مور رد نیکی کند, بیند آن [و پاداش آن]؛ وه رکه همسنگ 
مور نخرد بدی کند, بیند آن [و پاداش آن]. ۲- تا شايستة پیشگاه خداوند شوی. 


۳- بنماید, نمودار شود . 


اندرر یاصت نفس ۱۵ 


صفت درون باشدء آنگه افعال صفت آن خحلق گیرد. 

پس اول همه سعادتها آعمال خیر است به تکلّف؛ و ثمرة وی آن 
اشت. که دوون دل ضفت یر کنرده آنگاه تور ایتناز برون افبع و اغبال 
خیر به طبعٌ وطوغ اندر پذرفتن ایستد. و سر اين, آن علاقت است که میان دل و 
تن است. که اين اندر آن اثر همی کند, و آن اندر اين. و برای این است که 
هر فعل است؛ که آن فیا* ل دل راهيچ صفت ندهد, 
که دل از آن غافل بو 


فصل [همه اخلاق نیکو باید که طبع شود و تکلّف برخیزد] 

بدان که بیماری را که سردی باشد نشاید چیزهای گرم ِ 
کش ال 
بود : نه به گرمی میل دارد و نه به سردی. وت 
با زج و حهد باز 11 افتد نا برآن اعتدال نگاه دارند و حیزهای معتدل 
خورند. 

همحنین همه اخلاق دو طرف دارند: یکی محمود است و یکی 
مذموم؛ و مقصود اعتدال است. مثلاً بخیل را فرماييم تا مال همی دهد تا آنگه 
که دادن بر وی آسان شودء ولکن نه جنانکه به حدّ اسراف کشد که آن نیز 
مذموم است. لکن ترازوی آن از شر یعت است. چنانکه ترازوی علاج تن علم 
طبٍ است. باید که جنان شود که هرچه شرع فرماید که «بده» بدهد و دادن 
آن بر وی آسان بود که اندر وی تقاضای نگاه داشتن و امساک کردن نبود؛ و 
هرچه شرع فرماید که نگاه باید داشت, اندر وی تقاضای دادن نبود, تا معتدل 
باشد. پس اگر اندر وی تقاضای آن همی نماید ولکن به تکلف بکند» هنوز 
بیمار استء لکن ستوده است - که باری به تکلف دارو همی خورد - که 
این تکلف راو آن است که طبع گردد وی را. 


۱- حبطه باطل, بیهوده. ۲ ز یر که. 


ك|!!ثثثثسثسث«س«پكصككٍِِ«‌ 


۱۹ مهلکات 

و برای‌اين گفت رسول(ص) که«فرمان حق-تعالی-به طوع کنید, 
پس اگر نتوانید به که بکنید, که در آن صبر کردن نیز خیر بسیار است.» 

وبنات که‌هز که مان به تکلف دهد اوسخی نود بلکه سفی آن 
بود که دادن مال بر وی آسان بود؛ و هر که ما به تکلف نگاه دارد» وی 
بخیل نبود» بلکه بخیل آن بود که طبع وی نگاه داشتن بود. 

پس همه اخلاق باید که طبم شود و تکلف برخیزد. و بلکه کمال 
خلق آن بوّد که عنان خویش به دست شرع دهد و فرمانترداری بر وی اسان 
بوّد, و اندر باطن وی هیچ منازعت بنماند؛ جنانکه حق - تعالی - گفت: فلا 
و ریبک لایومئون ختی بحکمُوک فیما شُحَر یتَُم نم لاجذوا فی آنشیهم خرجا.... 
گفت: ایمان ایشان بدان یمام شود که ترا حاکم خویش کنند» و اندر دل 
ایشان هیچ گرانی و تنگی نبود. 

و این را سری است که هر جند که اين کتاب احتمال آن نکند," 
بدان اشارتی کرده آید. 

بدان که سعادت آدمی آن است که به صفت فر یشتگان شود, که 
و از کوهر ایشان است و اندر اين عالم غریب آمده, و معدن وی عالّم 
فر یشتگان است» و هر صفتِ غرایب که از اینجا برد» وی را از موافقت ایشان 
دور کند: همی باید که چون آنجا شود هم به صفت ایشان شود و از اینجا 

0 1 
که را شُرّهٍ خرج کردن بود, هم به ما مشغول است. و هر که بر تکبُر کردن 
حر یص بود» به خلق مشغول است؛ و ه رکه بر تواضع حر یص بود, هم مشغول 
است به خلق. و ملایکه نه به مال مشغول اند و نه به خلق, بلکه خود از عشق 
حصرت الاهیت به هیچ چیز دیگر التفات نکنند. 

پس همی باید که علاقتِ دل آدمی از مال | خلق 
بریده گرد تا از ند عملگی, با کن: شود .و .هر ضفت: که ممکن. پیست 


۱- (قران» 1۵/4). . ۲- :را بر نتاند» تحمل آن ندارد. 


اندرر یاصت نفس ۱۷ 


آدمی از آن خالی بود» باید که بر ميانة آن بایستد تا از وجهی به آن ماند که 
خالی باشد؛ همچنانکه آب, چون از گرمی و سردی خالی نیست. آنجه فاترا 
بود و معتدل بود, بدان ماند که از هر دو خالی است. 

پس اعتدال و میانه اندر همه صفات که فرموده‌اند برای این بهتر 
ات . پس نظر باید که به دل بّد تا از همه گسته شود و به حق تعالی بت 
مستفرق گردد. چنانکه گفت قل الثم درم فی خوضهم بلتبون." بلکه حقیقت 
20 الاّالّه خوذ این است. و به سبب آن ممکن نیست که آدمی از همه 
آلایشی خالی باشد که گفت: وان منکم الا وارذها کان علی ریک عنماً مَفضنا ۲ 

پس؛ از اين معلوم شود که نهایتِ همه ریاضتها و مقصود همه 
مجاهدتها آن است که کسی به توحید رسد که او را بیند و بس, او را خواند و 
بسء او را طاعت دارد و بس, اندر باطن وی هیچ تقاضای دیگر بنماند. حون 
چنین شود خلق نیکو حاصل شده بو بلکه از عالم بشر یت ب رگذشته باشد و 
به حقَیمَتِ حق رسیده. 


فصل [راههای رسیدن به خلق نیکر] 

بدان که ریاضت کاری دشخوار است و جان کندن است؛ ولکن 
ات استاد بوّد» و راه فرا داروی لطیف داند» بسیار آسانتر گردد. و 
لطف طبیب آن است که مرید را به ال درجه به حقیقت حق نخواند, که 
طاقت آن ندارد, که اگر کود ک را گویند: «به دبیرستان شوتا به درحة 
ریاست رسی». وی خوذ لذْتِ ر یاست نداند که چه باشد, لکن باید گفت: 
«به دبیرستان شو ا شبانگاه چوگان و گوی به تو دهم تا بازی کنی ۰ تا 
کود ک به حرصض ي آن به دبیرستان شود. و جون بزرگتر شود, وی را ترغیب کند 


۱- فاتر؛ نب نیمگرم. لاح (قرآن. ۰/۰ بو [آن فرستنده تورات وان در آموزنده] خدای استء پس 
یشان را گذارت در بازی خویش فراخ می‌روند. ۳ (قرآن» ۰0۷۱/۱۹ و نیست از شما هیچ کس 
مگر به دوزخ رسیدنی [ گذرگاه يا بنگاه], بر خداوند تو بر یدنی است.و درواخ کرده (مضبوط ویقینی) 


این وعده, 


۱/۸ مهلکات 


به حامةٌ نیکو و زینت, تا دستاز بازی بدارد. جون بزرگتر شود وی را 
به حواحگی ور باست وعده دهد و گو ید: «حامةٌ دیبا کار زنان باشد.» و حون 
بزرگتر شود آنگاه گوید: «خواجگی ور یاستِ دنیا اصلی ندارد. که همه به 
مرگ تباه شود.» آنگه وی را به پادشاهی جاو ید وعده دهد. 

پس باشد که مر ید در ابتدای کار بر حلاص تمام قادر نبّد: وی را 
رحصت دهد که مجاهدتی همی کند بر شره آنکه مردمانْ وی را به جشم نیکو 
نگرند,تاآرزوی‌ر یا شره شکم وشرو مال اندروی بشکند؛ چون آزاین فارغ شودو 
رعونتی اندر وی پدیدار آید, آنگاه ره رعونت اندر وی بشکند بدانکه فرماید! 
که اندر بازار گدایی کند؛ چون وی را قبولی در آن پدیدار آمد؛ از آن منع کند 
و به خدمتهای خسیس ۲ مشغول گرداند, جون خدمت طهارت جای" و غیر آن. 

و همچنین از این" هر صفتی که در وی پدید می‌آید, آن را علاح 
همی فرماید به تدر یج و به یکبار همه نفرماید که طاقت آن ندارد. و بر آرزوی 
ریا و نام نیکو همه رنجها بتواند کشید, که مثال آن همه صفتها جون مار و 
کزدم انشت6 و مثال ریا حون اژدهاست که همه را فرو برّد. و باز پسین صفتی 
که ار صدیقان بشوده این باشد.. 


بیدا کردن تد بیر در شناختن بیماری دل و عیوب نفس 
بدان که جنانکه درستی تن و دست و پای و جشم بدان بود که هر 
یکی از جملهٌ اين» آنجه وی را برای آن آفر یده‌اند بر آن قادر بود به‌تمامی - تا 
جشم نیکوبیند, و پا نیکو رود - همچنین درستی دل بدان بود که انجه 
خاصیت وی است و وی را برای آن آفر یده‌اند, بر وی آسان بود. و آن را که 
طبع وی است اندر اصل فطرت » دوستدار بود. 


۱- از این راه که فرمان دهد. .۲ خسیس, پست. .. ۳ طهارت جای, مستراح. 4- از 
اين» از این نوع . ۵- شدد. رفتن, زایل شدن. 


انذرز داضت نقسن 5 


[نشانه های درستی دل] 
و این اندر دو جیز پدیدار آید: یکی اندر ارادت و یکی اندر قدرت. 


اما اندر آنکه هیچ چیز 9 ی 0 ِ که نت 
۱7 0( 
خدای - تعالی - از وی بشد یا ضعیف شد, بیمار است. و برای این است که 
حق - تعالی - گفت:فل کان کم وآبنا گم ۱....گفت: اگر پدران و پسران 
و مال و تجارت و عشیرت و قرابت و هر حه دار ید دوستتر تر همی دار ید از 
خدای - تعالی - صبر کنید تا فرمان حق - تعالی - در رسد تا ببینید. 


اما اندر قدرت آن‌است که فرمانبرداری حق-تعالی- بر وی آسان گشته باشد» 
و حاحت نیاید 9 02 7 لذت وی 
باشد جنانکه رسول(ص) گفت ومعلت | ره عینی ف فی الصَلوة " 

پس کسی که اين دو معنی از خویشتن نیابد» اين علامتی درست 
است بر بیماری دل: به علاج مشغول باید شد. و باشد که پندارد که بدین 
صفت است و نباشد, که آدمی به عیب خود نابیناست. 


و عیوب خویش به چهار طر یق بتواند شناخت: 
‌ِ ۱ ۲ ۲ ۹ ۳۲ 
یکی آنکه در پیش پیری پخته و راه رفته بنشیند تا آن پیژ اندر وی همی نگرد و 
ِ و .2 ۰ 
عیوب وی با وی همی کو ید؛ و این اندر این روز کار غر یب وعز یز" است . 


دوم آنکه دوستی مشفق را برخو یشتن رقیب" کند» چنانکه وهی 5 
وی بنپوشد, و به حسد زیادت بنکند» و اين نیز عز یز است 


۱- (فرآن .)۲۱/٩‏ ۲ نماز روشنی چشم من شد. هتفرن کمباسر 
؟- رقیب, مراقب, ناظر نگهبان. . ۵- مداهنت, جرب زبانی» چاپلوسی. 


۲۰ مهلکات 


داودطایسی (ره ار گفتند که«چراباخلق همی : تست بو 


نیامیزی؟» گفت: «جکنم صحبت قومی که عیب من می بیند و از من پنهان 
دارند؟» 


سوم که سخن دشمنان درحق خو یشتن بشنود» که چشم دشمن همه بر عیب 


اوفتد و اگر چه به دشمنی مبالفت کند ولکن سخن وی نیز از راست خالی 


چهارم آنکه درمردمان همی نگرد: هرعیب که درکسی بیند» خود از آن حذر 
رم ۵ ۰ 

عبیم) گفتند «تو را و رت گفت: ۳ 
هر جه از دیگران مرا رشت مک ز ان حذر کردم ۰ و بدان که هر که ابلهتر 
بو به خویشتن نیکو گمانتر بود, هر که عاقلتر بود, به خو یشتن بد گمانتر بود. 
عمر (رض) ار حذیقه (رض) همی پرسید که «رسول(ص) سر منافقان با نو 
بگفته است در من حه می بینی ار ر آثار نفاق؟» 

پس باید که هر کسی طلب عیب خود همی کند. که جون علت 
نداند علاح نتواند کرد. 

و همه علاجها با مخالفت شهوت آید. جنانکه حق- تعالی- گفت: 
َآقاقن خاف مقام ره ونه انفن عن الهوی. فان ال من الماوی.۱ 

و رسول(ص) صحابه را چون از غزا باز آمدندی, گفتی : «از جهاد 
3 به حهاد مهین باز آمدید.» گفتند: «آن حیست ؟» گفت: («حهاد 
نس .» 

و رسول(ص) گفت: «رنج خود از نقس خود باز دار ید, و هوای وی 


ٍ.-- (قرآن. ۹ و ۰4۱ و اما آنکه بترسد از استادن پیش خداوند خو یش و باز دارد تن را از 
آرزوها, حقا که بهشت او را حایگاه است. 


اندرر یات نفس ۳۱ 


به وی مدهید آندر معصیت حق- تعالی- که فردا بر تو خصمی۱ کند و بر تو 
لعنت کند, تا همه احزای تویکدیگر را لعنت همی کنند.» 

حسن بصری (رض) گوید که «هیچ ستور سرکش, به لگام سخت 
اولیتر از نفس نیست ۰« 

سری سقطی (ره) گو ید؛ «جهل سال است تا نفس من همی خواهد 
که گرده‌ای به انگیین فرو برم و بخورم» هنور نخورده ام .» 

ابراهیم خواص (ره) گوید: اندر کوه لکام لبنان همی شدم, انار 
بسیار دیدم. مرا آرزو آمد. یکی باز کردم: : ترش بود. دست ار و برفتم. 
مردی را دیدم افتاده. و زنبور به وغل کرد آمده و وی را هیک ده گفت: 
«السلام علیک یا ابراهیم کت «مرا به جه دانستی؟۲» گفت: «ه رکه 
حفی- تعالی-را بشناسد, هیچ جیز بر وی پوشیده نباشد کته ز «همی بینم 
که تو با حفی- تعالی - حالتی داری»چرا اندر نخواهی, تا این زنبور از تو باز 
دارد؟» گفت: «تو نیز حالتی داری, جرا اندر نخواهی که تا شهوت انار از تو 
ببرده که زخم شهوات اندر آن جهاد بود. و زخم زنبور اندر این حهان.» 

بدان که اگر جه انار حلال است. ولکن اهل حزم دانسته اند که 
شهوت حلال و حرام هر دو یکی است. اگر در حلال بر وی نبندی, و وی را 
باز حد ضرورت نبری, ۳ طلب حرام کند. و بدین سبب اندر مباحات شهوات 
۳ جنانکه عمر 
(رض) گفت: «هفتاد باب از حلال دست بداشتيم از بیم آنکه اندر حرام 
آفتیم .» 

و سبب دیگر آنکه نفس چون خوی فرا تنعم کند,* مباحات دنیا را 
دورست فا و دل اندر وی بندد, و دنیا بهشت وی گرد و مرگ بر وی 
دشوار شود. و بطر* و غفلت اندر دل وی یدید آید؛ و حون ذکر و مناحات کند 


۱- خحصمی («ی» مصدری), خصومت, داوریء تظلم . ۲ داز نستن شناختن. 
ب د مدرورت بازبری, 4 حجر کردن, منع کردن. ۵- چود به ناز و نعمت خو کند. 
-٩‏ بط دنه گرفتن» خوشدل شدد, سرمستی . 


۳۲ مهلکات 


لذت آن نیابد. و جون شهوات مباح از وی باز داری» شکسته و رنجور شود و از 


دنیا نفور گردد و شوق نعیم آحرت اندر وی پدیدار آید. و اندر حال حزن و 
شکستگی, یکی تسبیح در دل چندان اثر کند که اندر حال شادی و تنعم صد 
حندٍ آن ار نکند. 

و مثل نس همجون باز است که تأدیب وی بدان کنند که مر او را 
و بدوزند تا از هرحه اندر آن بوده است خوی باز کند ۱ 
آنگاه اند ک اند ک 5 بدومی دهند تا بابازدار الفت گیردهومطیع وی 
گردد. همچنین نفس را با حق - تعالی - انس پیدا نياید» تا آنگه که مر او ر 
از همه عادتها فطاء" نکنی وراه جشم و ز بان و گوش اند ایلع 
ور کانش کی و خاموشی و بیخوابی وی را ریاضت ندهی. و این اندر ابتدا بر 
وی دشوار باشد - جنانکه بر کود کی که وی را از شیر باز کنند آنکاذ تن 
از آن جنان شا که کر یرنه ستم به وی دهند نتواند خورد. 

و بدان که ر یاضت هر کسی بدان است که آنجه بدان شادتر است به 
ترک آن بگوید, و آنجه بر وی غالبتر است آن را خلاف کند: آن کس که 
ماش وش ضیوعت بود» به ترک آن گوید؛ و آن را که شادی به مال 
آشتت) خرج کند. و همچنین هر که را سلوت گاهی" است بحز خدای - 
تعالی - آن به قهر از خود جدا کند» و ملازم آن گردد که جاو یدان ملازم وی 
خواهد بود, و هر چه وی را وداع خواهد کرد به مرگ خود به اختیار وداع 
کند. وملازم وی حق-سبحانه وتمالی -است چنانکه حق-تعالی -وحی 
کرد به داود )ع( که «یا داود لابد تومنم»؟ مرا ملازم باش !» و رسول(ص) 
گفت که حبر یل اندردر ون من‌دمید : خبب من ابیت فانک مفارقةً 
هر که را خواهی‌از تاد وس هم وان کاد از قوران بعواهزن مات آوررا: 
والسلام. 


۱- خوی باز کردن» ترک عادت کردن. ‏ ۲- فطام کود ک ازشیر بازداشتن, بازداشتن (از خوی). 
۳ سلوت گاه, مای شادی و تسلی دل. تور آززت ری ی ت. 


اندرر یاصت نفمس ۳۳ 
اندرپیدا کردن علامات خوی‌نیکو 
بدان که علامات خوی نیکو آن است که حق - تعالی - در قرآن 
صفت آن کید مومنان را در سوره قدافلح المُومئُون ۱ تا به آخر آیت عشر؛۲ و در 
این آیت که می گوید: التاثبون العابدون...۲ و این آیات که می گوید: وعباة 


و 7 هس ی کت و سب 
ارم الذین بَْشون علی الاض ها تا آخر. 
و هر چه اندر علامت منافقان گفته است» علامت خوی بد است. 


حنانکه رسول(ص) گفت: («(همت مومن نماز و روزه و عبادت بودء و همت 
و ل ی ۷ ‌ ۲ و ۰ 
منافق طعام و شراب بود چون ستور.» و حاتم اصم (ره) گوید که «مومن به 


۱- (قرآن, ۳ ) به درستی برستند گرواید گانا. 
۲ از [ اول تا به آخر آیة دهم سوره ۲۳ (سورةٌ مومنون) که ترحمة آن این است: : حاو ید پیروز آمد 
گرو بدگان. ایشا" که در نما خویش آرامید گان و فرو شکستگان اند . و ایشان که از و یهده (عبیهده) 
روی گردانند گان اند . و اشان که زکات مال دهند گان اند . و ایشان که فرجهای خویش نگهدارند مگر 
برجفتان خویش یا بر برد گان (کنیزکان) خویش, که ایشان نانکوهیده باشند. ه رکه بیرون از آن جیزی 
حوید ایشان از اندازة پسند در گذشتگان اند. و ایشان که امانتها و عهدهای حویش را گوشوانان (نگه 
دارند گان) اند و ایشان که‌برهنگام‌نما رهق کر یش بر ایستاد گان اند .ایشان اند که بهشت را ! میراث بران اند. 
۳- (قران, ۱/۸ با حدای گروند گان اند. خدای پرستان‌اند» خدای ستایند گاناند» روزه 
داران‌اند, نماز کزاران اند, نیک وکاری فرمایند گان اند» و از ناپسند باز زنند گان اندء و اندازه‌های خدای را 
کوشند گان (حافظون)اند و شاد کن گرو بدگان را. 
*- (قرآن, ٩۳/۲۵‏ به بعد), و بندگان رحمان [ که ستوده اند] آن‌اند که می روند در زمین به کم آزاری 
و و او ی و ایشان که در شبها 
خداوند خویش را بسجود باشند و بپای. و ایشان که گو یند خداوند ما! بگردان از ما عذ اب دوزخ» که 
عذاب آن. کافر را ستوهی نمای است حاو ید. و آن پد آرامگاهی است و بودنی حای. و ایشان که آنگه 
که چون خواسته هزینه کند نه گزاف کنند ونهبه تتگی زیند, و مین ان و آن راست باز ایند و 
اینان که بااللّه خدایی دیگر نخوانند, و نکشند تنی که اللّه خون آن حرام کرد مگر بحق, و زنا نکنند و 
هرکه از اين افعال چیزی کند. پاداش زهگری شویش پید. توی بر توی کند او را عذاب ر وز رستخیزه 
و در آن عذاب حاو ید ماند خوار کرده به نومیدی. مگر او که باز گردد و بگرود و کردار تیک کنده 
ایشان اند که الب تعالی- ایشان را به جای بدیهای [ کرده] ایشان نیکیها[ی ناکرده] دهد و الله 
افر زر کان امه و بکفاندو: و هرکه باز گرده با خداوند خویش و کردارنیک کنده او را به نزدیک 
حداوند خویش باز گشتن گاه است هرگه باز گردد. و ایشان که گواهی دروغ ندهند, و هرگه که به 
ناپشند و سخن بیهوده بگذرند, آزاد و نیکو برگذرند و ایشان که چون پند دهند ایشان را به سخنان 
خداوند ایشان, به روی نیفتند چون کر [به شب] و نابینا [به روز]. و ایشان که می گویند خداوند ما! 
ببخش ما را از جفتان ما و فرزندان ما روشنایی چشمها و ما را پیشوایان پرهیز گاران کن.. 


۲ مهلکات 


فکرت و عبرت مشغول بوّد, و منافق به حرص و آمّل. مومن از همه کس ایمن 
هک ار ال اف ان هی که انوم کر زو ار 
و مومن از همه کس نومید بوّد مگر از حق - تعالی, و منافق به همه کس اومید 
دارد مگر به حق- تعالی؛ وموّمن مال فدای دین کند»ء منافق دین فدای مال 
کند؛ و مين طاعت همی دارد و همی گرید, و منافق معصیت همی کند و 
همی خندد؛ و مومن تنهایی و خلوت دوست دارد. و منافق مخالطت و 
انیت یداه و مومن همی کارد و ترسد که ندرود. و منافق نکارد و 
طمع دارد که بدر ود.» 

و چنین گفته اند که «نیکو خوی آن بود که شرمگین بود, و کم گوی 
و کم رنج و راستگوی و صلاح حوی و بسیار طاعت و اندک زلّت واندک 
فضول و نیکو خواه بوّد همگنان" راء و اندر حق همگنان نیکو کردار و مشفق و 
با وقار و آهسته و صبور و قانع و شکور و تک دل" و رفیق و کوتاه دست و 
کوتاه طمع؛ نه دشنام ,دهد نه لعنت کند و نه غیبت کند, نه سخن چینی کند و 
نه فحش گوید نه شتابزد گی نماید نه کین در دل دارد نه حسود بود» پیشانی 
گشاده زبان خوش, دوستی و دشمنی و خشم و خشنودی وی برای حق - 
تعالی - بود و بس.» 

و بدان که بیشتر خوی نیکو از احتمال و بردباری پدید اید, جنانکه 
رسول(ص) را بسیار برنجانیدند و دندان بشکستند, و گفت: «بارخدایا! ایشان 


را راه نمای که همی ندانند.» 

ابراهیم اد هم (ره) اندر دشت همی شد. گر( به وی رسیدء 
گفت: («تو بنده‌ای ؟)» گفت: «آری». گفت: «ابادانی کحاست؟» اشارت 
ند کفرشتا نا کزیای.- کف «من آبادانی می‌جویم.» کته راتخاس 
آبادانی .» لشکری جوبی برسروی زد جنانکه خون آلود شد, ووی را بگرفت و 
به شهر آورد. چون یاران وی را بدیدند. لشکری را گفتند: «ای ابله, اين 


۱- زحمت (در مقابل خلوت)» ازدحام و شلوعی . ۲- همگنان» همگی. ۳ تنک دل (در 
مقابل سخت دل), نرمدل. 6- یکی از لشکر یان. 


اندرر یاضت نفس ۳ 


ابراهیم ادهم است - يگانة روزگار.» لشکری از اسب فرود آمد و پای وی 
بوسه داد. پس وی را گفت: (««حرا گفتی من بنده ام ؟» ابراهیم گفت: «از ‏ 
آنکه بندة حق - تعالی - ام.» گفت: «چرا نشانی آبادانی به گورستان 
کردی؟» گفت: «همه را آنجا وعده است. یس آنجا آبادان باشد.» لشکری 
گفت: «چون بی ادبی کردم مرا در حل کن".» پس ابراهيم گفت: «حون 
سر من بشکست وی را دعا کردم.» گفتند: «حرا؟» گفت: «از آنکه دانستم 
که مرا ثواب خواهد بود به سبب وی نخواستم که نصیب من از وی نیک بود, 
و نصیب وی از من بد بود.» 

و بوعثمان حیری را یکی به دعوت خواند تا وی را بیازماید. ۳ 
اه رش نیزا کت و گنت «حیزی نمانده است.» وی " برفت. 
جون پاره‌ای برفت. از پس وی بشد" و بازخواند." بازآمد" حون به در خانه 
رسید.* اندر نگذاشت.؟ و همان گفت.! بازگشت.* تا جند بار همچنین 
می کرد و وی را چون همی خواند" همی آمد," و جون همی راند؟ همی شد۵ 
گفت: (««سخت نیکوحوی مردیی !» گفت؛ «اين که ار من دیدی خحوی شگ 
است: جون بخوانی بیاید. و جون برانی بشود؛ این را حه قدر بود؟» 

یک روز طشتی خا کستر به سر وی فرو ر یختند از بامی . حامه پاک 
کرد و شکر گفت. گفتند: «جرا شکر کردی؟» گفت: «کسی که مستحق 
آتش بود به خاکستر با وی صلح کنند, جای شکر بود.»* 

و علی بن موسی الرضا (ع) را رنگ سیاه بود» و بر در سرای وی اندر 
نیشابور گرمابه‌ای بود که چون اندر گرمابه شدی, خالی بکردندی. یک روز 
گرمابه خالی بکردند و وی اندر گرمابه شد و آن گرمابه‌بان غافل ماند. 
روستاییی فرو گرمابه شد. وی را دید پنداشت هندو یی است از خادمان 
گرمابه. گفت: «خیزء آب بیاور, »بیاورد. دیگر" گفت: «خیزه گل بیاور.» بیاورد 


۳ حلال کن. ۲- اندر نگذاشت» زگذاشت وارد شود . ۳- بوعثماد. *- میز بان. 
۵ - بوعشمان. . ٩‏ در «ترجمةٌ احیاء»: آمده است که بوعثمان حیری به کویی گذشت 
از بامی تغار خا کستری بر سروی فروریختند... (ربع مهلکات, ص ۱۹4). ۷ دی 
باردیگن باز. 


۷۹ مهلکات 


همچنین وی را کار همی فرمود. و وی همی کرد. حون گرمابه‌بان باز آمد, و 
آواز روستایی شنید که با وی حدیث می کرد ترسید و بگر یخت. حون به 
را گفتند: «گرمابه بان بگر يخت از بیم این واقعه.» گفت: «بگو 
مگریز, که جرم آن را بوده است که تخم به نزدیک کنیزکی سیه بنهاد. » 

عبدالّه درزی (ره) از جمل؛ بز رگا وق خویش بوده است» گبری 
وی را هر سالی درزیی فرمودی و هر باری سیم قلب فرا دادی, و وی 
فراستدی و هیچ چیز نگفتی . یک بار غایب بود, شا گرد سیم قلب فرا نستد. 
حون بان ام گفت: (« جرا حنین کردی؟ 3 حندین سال است که‌وی نا 
من این همی کند و من بروی اشکارا نکردم و از وی فراستده‌ام تا مسلمانی را 
فر یفته نکند بدان سیم نبهره, و آن را درز یرخاک کرده‌ام.» 

اویس قرنی (رض) همی رفتی و کود کان سنگ همی انداختندی 
اندر وی» گفتی : «باری مگ و اندار ید تا ساق من کته تسود که 
آنگاه نماز بر پای نتوانم رد 

یکی احنف قیس (رض) را دشنام همی داد و با وی همی رفت و 
وی خاموش می بود. جون به نزدیک قبیلةٌ خو یش رسید بایستاد و آن کس را 
گفت: «اگر باقی مانده است این جایگاه بگوی که اگر قوم من بشنوند تو را 
اند 

رن مالک دینار را گفت: «ای مرایی ٩!‏ گفت؛: «نام من اهل 
بصره گم کرده بودند, تو باز یافتی.» 

این است نشان کمال نیکو خویی که اين قوم را بوده است. و این 
صفتِ کسانی باشد که خویشتن به ریاضت " از صفات بشر یت پاک کرده 


باشند به کلیت. و جز حق - تعالی - نبینند, و هرچه بینند از وی بینند. و 
۳ ۰ ۹ م2 ره ۰ ۰ ی 
نشود و به حویشتن مان نیکوخو یی نبرد. والسلام. 


ا- حدیت کردن, سخن گفتن. ۲- حون علی بن موسی الرضا (ع) بیرون آمد. 


که بسن له دز ری بان امد 6- رنحاندن, ازاردادن. . ۵ - مرایی, ر یا کار. 


٩‏ بار یاضت. 


بیدا کردن پروردن و ادب کردن کودکان 
بدان که کودک امانتی است در دست مادر و یدر؛ و آن دل یاک 


وی جون گوهری است نفیس, و نقش پدیر است جون موم و از همه نمشها 
خالی است؛ حون زمینی پاک است که هر تخم که در وی افکنی # 
اگر تخم : خیر افکنی به سعادت دین و دنیابرسد و مادر و پدر و استاد در آن 
واب شر یک باشند و اگر برحلاف این باشد بدبخت شود و ایشان در هرجه 
بر وی رود شر یک باشند. 

و حق- تعالی- می گوید فا کم ریغ ارآ" خود را و کودک 
خود را از آتش دوخ نگاه دار ید. و کود ک را از آنش: دوزخ نگاه داشتن 
ور رکه ار انس تیا 

و نگاه داشتن وی بدان بود که وی را به ادب دارد, و اخلاق نیکو 
اندر وی‌آموزد و از قر ین بدنگاه‌دارد- که اصل همه فسادها از قر ین بد 
خیزد - و وی را اندر تنعم و آراستن جامه خوی فرا نکند" که آنگاه از آن صبر 
نتواند کرد و همه عمر اندر طلب وی ضایع باشد. بلکه باید که اندر ابتدا جهد 
آن کند تا زنی که وی را شیر دهد بصلاح و نیکوخوی و حلال خواره بود» که 
خوی بد از دایه سرایت کند, و شیر که از حرام حاصل آید پلید بود: چون 
گوشت و پوست کودک از آن رو ید اندر طبع وی باز آن" مناسبتی پدیدار اید 
که پس از بلوغ ظاهر شود. 

و حون ز بان و شود باید که اول سخن وی «الله» باشد, و 
این وی را تلقین همی کند. و حون حنان شود که اندر بعضی لجیزها شره 
دارد, اين بشارتی باشد و دلیل آن بود که پرتو نور عقل بر وی افتاده باشد. از 
شرم شحنه ای سازد که وی را هرجه زشت باشد تشویر؟ همی دهد. 

و اول چیزی که اندر وی پیدا آید. سر طعام بوّد: باید که اداب خوردن 


۱- (قران. 1/15). ۷-سبص ۳/۲۲ ۰۱ ۳- باز آن با آن. ‏ 4 تشویردادن 


شرم رده کردن. 


۲۸ مهلکات 


به وی آموختن گیرد تا به دست راست خورد؛ و بسم الله بگوید و به شتاب 
نخورد, و رد بخاید, و جشم بر لقمة دیگران نیفکند, و تا یک لقمه فرو نبرد 
ور فیک شمه توق کیت و حامه آلوده بنکند. رگا کامتو را نان 
تهی دهدتا هميشه خوی فرا نانخورش نکند.و بسیار خوردن اندر چشم وی زشت 
بکند و گوید: «اين کار ستوران و بیخردان باشد.» و کودک بسیارخوار را در 
بیش او عیب کند و کود ک اند کخوار وبا لدب را پیش وی ثنا گوید تا رگ 
مباهات اندر وی بحنبد و وی نیز جنان کند. 

و حامه سپید در جشم وی بیاراید, و جامة ابر یشمین و رنگین در 
چشم وی نکوهیده دارد و گوید که «آن کار زنان باشد و کار رعنایان, و 
تفن ارانسه کار ان دنه کار ردان نامسا ها کید ان 
که جامة ابر یشمین دارند و تنقم کنند با وی نیوفتند و ایشان را نبیند» که آن 
هلاک وی بود» که وی را نیز آرزو کند. 

و از قر ین بد نگاه دارد» که هر کودک که وی را نگاه ندارند. شوخ و 
در وغزن و لحوح وبیباک گردد» و به روزگار دراز این از طبع وی نشود. 

و چون به دبیرستان" دهد قرآن بیاموزد. پس از آن به آخبار و حکایات 
پارسایان و سیر صحابه و سَلّف مشغول کند. و البته نگذارد که به اشعار که 
دوع خلت تیوقت نان تشه سول و و ام دایز 
ادیپی که گوید: «طبع بدان لطیف شود.» که آن نه ادیب بوّد, بلکه آن 
شیطان بود که آن تخم فساد اندر دل وی بکارد. 

و جون کود ک کاری نیک بکند و خوی نیکو بر وی پدید آید, وی را 
بر ان بستاید و جیزی دهد وی را که بدان شاد شود و اندر پیش مردمان بروی 
نا گوید. و اگر خطایی کند یک بار دو بار نادیده انگارد؛ تا سخن خوار؟ 
نشود - خاضه که پنهان دارد - چه اگر بسیار گفته آید با وی, دلیرشود و 


۱- مخت مرد زن رفتار وزن صفت. ۰ ۲- مواظب باشد. ۳- دبیرستان, مکتب. 


4 خوار بی قدر. 


اندرر یاضت نفس ۲۹ 


آشکارا بکند. چون معاودت کند. یک بار اندرِرّ توبیخ کند و گوید: 

هار تاکن ار تو این نب که رضرا صرق در میان مردمات: ونورابه هیچ 
کی نفانارزه زا و یدر کال که تخمتت خفن با وی ناو روم فماد و 
را به پدر همی ترساند. 

و باید که نگذارد وی را که به روز بخسبدء که کاهل شو . و شب بر 
نرم نخواباند تا تن وی قوی شود. 

۰ ۰ ‌ اط ۰ بّ 2 

و هر روز یک ساعت وی را از بازی باز ندارد تا فرهخته شود و تنگدل 
نشود که از آن بدخحوی گردد و کوردل شود. 

و وی را خویی فراکند بدانکه با همه کس تواضم کند, و بر سر 
کودکان فخر نکند و لاف نزند. 

و از کود کان چیزی فرانستانده بلکه بدیشان دهد. و گوید که . 
«بستدن کار گدایان باشد و بیهمتان.» و طمع زروسیم و کالا که از کسی 
فراستاند البته راه باز ندهد که از آن هلاک شود و در کارهای زشت افتد. 

و وی را بیاموزد تا آب دهن و بینی پیش مردمان نیندازد, و پشت با 
مردمان نکند» و بادب نشیند و دست فرا زیر زنخدان ننهد که آن دلیل کاهلی 
اشد, و سار نگویده و اتهسوگند نخورد و سخن نگوید تا نرسند» و هر 
که مهتر از وی بود وی را حرمت دارد و اندر پیش وی نرود." و زبان وی از 
لعنت و فحش نگاه دارد؛ و چون معلم وی را بزند بگوید تا فر ید و جع بسیار 
یه 
کردن کار زنان بود و پرستا ۱ 


4( حول ده ساله 
کر ردو انماز شیر که شوه وت وف کر 


۰ 0 ۰ص ص- 
و دردی و حرام خوردن و درو و گفتن اندر چشم وی زشت کرداند. و 


۱ تورا کس نشمارند. بر توقدری ننهند. ۰ ۲- جامة نرم جامةٌ خواب» رختخواب 


سب بر سر کود کان» سم کود کان. * پیشاپیش بز رگتر از خود راه نرود . 
۵ -- برستارء کنین خادمه. 


۳۰ مهلکات 


هميشه آن را همی نکوهد. 

چون جنین پروردند. هرگه که بالغ شود آسرار این آداب با وی 
بگو ند که «مقصود از طعام آن اثیت؛ که :ینده دا فقوت طاغت داي .> 
تعالی - بود؛ و مقصود از دنیا زادٍ آخرت است - که دنیا بااکس بنماند, و 
مگ که ار ات ما تی که اتموا وا آشری روت بابوشت و 
خشنودی خدای - تعالی - رسد؛ و صفتِ بهشت و دوزخ با وی بگفتن کرد 
و واب و عقاب کارها با وی همی گوید. چون به ابتدا بادب پرور ید» این 
سخنها جون نقش برسنگ بوّد؛ و اگر فراگذاشته باشند» ۱ جون خاک از دیوار 
فرو ر یزد. 

سهل تستری (ره) گوید: سه ساله بودم که شب نظاره کردمی اندر 
خال" خویش, محمدٍ سوان که نماز شب کردی, یک راه مرا گفت: «آن 
خدای را که تورا بیافر ید. یک راه یاد نکنی ای پسر؟» گفتم: «حگونه یاد 
کنم؟» گفت: «شب که اندر جامة خواب همی گردی» سه بار بگوی - به 
ول تفه بات دا مای امن اشت دای مان ین 
هم نکردی شدای تتعالن مرا زهمی ید .4 کف ««حند غب آناهتی 
بگفتم.» پس گفت؛ «هر شبی هفت بار بگوی.» همی کفتر تشر کفتش: 
«هر شبی پانزده بار بگوی.» همی کت پس حلاوت آن در دل من افتاد. 
چون سالی برآمد, مرا گفت: «آنجه تو را گفتم یاددار همه عمره تا آنگه که 
در گور نهند توراء که این دست گیرد تو را اندر این جهان و آن جهان.» چند 
سال همی گفتم تا حلاوت آن در سر" من پدید آمد. پس یک روز خالْ مرا 
گفت: «هر که حق - تعالی - با وی بوّد وبه‌وی همی نگرد و وی را همی 
بیند معصیت نکند. ز ینهار که معصیت نکنی! که وی تورا همی بیند.» 
پس مرا به دبیرستان فرستادند. دل من پرا کنده می‌شد. گفتم: «هر روز یک 
ساعت بیش مفرستید.» تا قرآن بیاموختم, و آنگاه هفت ساأله بودم. حود ده 


۱ رها کرده باشند. ۲ - خال دایی . ۳ - توحه دارد. 6 - سر باطن؛ ضمیر. 


اندرر باضت تفس ۳۱ 


فک 


ساله شدم روزه پیوسته داشتمی و نان جوین خوردمی تا دوازده ساله شدم. اندر 
سال سیزدهم مرا مسئله ای اندر دل افتاد, گفتم: «مرا به بصره فرستید تا از 
لها بصره بپرسم.» بفرستادند. و از همه علمای بصره بپرسیدم. حل 
نکردند. به عبادان" مردی را نشان دادند, آنحا شدم, وی مسئلةٌ من حل کرد. 
مدتی با وی بودم. اه آمدم و به یک درم سیم جو خر یدم, و روزه 
به نان جوین گشادمی- بی نانخورش -و یک سال به یک درم سیم بسنده 
کردمی . پس عزم کردم که به سه شبانٍ روز هیچ جیز نخورم تا برآن قادر شدم. 
پس فرا پنج شدم, و فرا هفت شدم تا به بیست و پنج شبان روز رسانیدم که 
هیچ چیز نخوردمی و بیست سال بر اين حال صبر کردم. وشب‌همه زنده 


داشتمی. 


ان حکایت تداع ان کرده آمد تا معلوم گردد که هرکار که عظیم 
بود» نخم آن اندر کود کی افکنده باشند, والسلام. 


پیدا کردن شرایط مر ید اندر ابتدای مجاهده و جگونگی 
رفتن راه دین به ریاضت 
بدان که هر که به حق نرسید از آن بود که راه نرفت؛ و هر که راه 
نرفت از آن بود که طلب نکرد؛ و هر که طلب نکرد از آن بود که ندانست و 
ایماد وی تمام نبود. چه هر که بداند که دنیا منفص است و روزی جند 
است, و اخرت صافی است وحاو ید است. اردات طلب زاد آخرت اندروی 
پیدا آید. و بروی بس دشوار نبود که چیزی حقیر اندر عوض چیزی نفیس دهد 
که امروز کوزة سفالین بگذاشتن تا که فردا کوزهُ زرین بستاند بس دشوار 
نبود. 
پس سبب این همه ضعف ایمان است. و سبب ضعف ایمان 


۱- عبادان. شهر آبادان کنونی . .. ۲- باتستر به تستر (شوشتر). 


۳۲ مهنکا ت 


برسیده است. ۲ ِ- راهبر و دلیل نیست. راهٌ خالی بمانده است. و خلق ار 
سعادت خو یش بازمانده‌اند. و آنکه مانده است از علماء دوستی دنیا بردل 
ایشان غالب شده است. حون ایشان اندر طلب دنیا باشند. خلق را ار دنیا به 
آخرت حون خوانند؟ و راه دنیا ضد راه آخرت است, که دنیا و آحرت جودن 
مشرق و مغرب است؛ که به هر کدام که نزدیکتر می شوی, از آن دیگر دور 
می شوی. 

پس اگر کسی را ارات حق - عزوجل - پدید آید, و از آن جمله شود 
که سجق بت تعالی نمی کوریده ون اراف الاحرق ناند: که نذاند. که ان که 
می گو ید؛ وسَعی لهاسَغیّهاه ۱ که بهیشت آن تفن , و بدان که آن سعی رفتن راه 
آشغخت: و ر ونده را اول شرایط 11 اشتت که از پیش به حای باید آورد؛ آنگاه 
دستاو پزی هست که به وی اعتصام باید کرد؛ آنگاه حصنی هست و حصاری 
که پناه با وی باید داد. 


| حجابهای میا حق و خلق] 
اما شرط 1 است که اول» ححاب میان خود وحق بردارد تا از آن وم 


نباشد که حق- تعالی- می گوید: وَجعلنا من تن آبدبهم سداً زین خلفهم تا 
و ححاب چهار است: مال و حاه و تقلید و معصیت. 


۱- برسیدن, تمام شدن, باقی نماندن. ‏ ۲- عالم پرهیزگار تمام شده و باقی نمانده است. در 
«ترجمة احیاء»: پس مانع از رسیدن عدم راه رفتن است, و مانع راه ما ادت, و مانع ارادت عدم 
ایمان, و سبب عدم ایمان» ۳ را ماه کات و پند دهند کان وعارفان که راه خدای نمایند, و بر 
حقّارت دنیا, و نیستی آن» ویرک از وتو هدنگ آن, تنبیه فرمایند , (مهلکات ص 4 ۰( 
۳- ون آراة لاخرة وتعی لها سَفیّها وه موس فاوللک کان سَعیهُم مشکوراً (قرآن, ۰)۱٩/۱۷‏ و ه رکه 
آخرت می‌خواهد و سرای پسین و آن را کار آن کند و [در آن کار که می کند] گرو یده بود خدای را- 
تعالی- به یکتایی شناساء ایشان آن‌اند که کار که کردند آن از ایشان پسندیده آید و پاداش داده. 

6 - (قرآن, )٩/۳۹‏ و کردیم پیش ایشان دیواری [تا فرا حق نبینند] و از پس ایشان دیواری [تا ح 
نشنوند ] . 


اما مال از آن! حجاب است که دل را مشغول همی دارد» و راه نتوان 
رفت الا به دلْ فارغی: باید که مال از پیش برگیرد الا به مقدار حاحت که 
اندر آن مشغله‌ای نباشد. و اگر کسی باشد که هیچ چیز ندارد, و تیمار وی 
دیگری می دارد» راه وی زودتر انجام کند. 


اما حجاب جاه و حشمت بدان برخیزد که بگر یزد و جایی شود که 
وی را نشناسند؛ که حون نامدار بود. هميشه به خلق و به لت اقبال خلق 
مشغول باشد, و هر که از خلق لذت یابد به حق نرسد. 


اما تقلید ححاب از آن ات که جود مهب کي اعتقاد کرد و 
بر سبیل جدل سخن وی بشنید, هیچ چیز دیگر اندر دل وی جای نماند. باید 
که آن فراموش کند وبه معني ال ایمان آورد و تحقیق آن از و بشتن 
طلب کند. و تحقیق وی آن بوّد که وی را هیچ معبود نمائّد که طاعت دارد 
وی را جز حق- تعالی و ه رکه هوی بر وی غالب.بود. هوی معبود وی بود. و 
حون این حال حقیقت شود باید که کشف کارها از محاهده حوید نه از 
محاد له . ۱ 


و اما معصیت حجاب مهین است؛ که ه رکه بر معصیت مُصر باشدء 
دل وی تار یک بوّد: حق وی را چگونه منکشف شود؟ خاضه قوت حرام؛ 
که آن اثر که قوت حلال کند اندر نور دل هیچ چیز نکند. و اصل آن است که 
از لقمةٌ حرام حذر کند, و قوت جز حلال نخورد. و هر که خواهد که آسرار دین 
و شریعت وی را مکشوف شود پیش از آنکه ظاهر شرع همه به معاملت به 
جای آورد. همجون کسی بود که خواهد که تفسیر فرآن بلراند پیش از آنکه 
تازی بیاموزد. 


۱- از آن از آن روی. 


۳ مهلکات 
[دلیل راه] 

و چون این حجابها برگرفت. مَثل وی چون کسی بوّد که طهارت کرد 
و شايستة نماز گردید. اکنون وی را اما حاجت بوّد که به وی اقتدا کند. و 
آن پیر است؛ که بی پیر راه رفتن راست نیاید: که راه پوشیده است و راههای 
قطان ون زامبضی امه تانق رآه عن نی انیت :ویزاه‌ما طل هزاره اس گوزد 
ممکن گردد بی دلیل راه بردن؟ حون پیر به دست آورد» کار خو یش باید که 
حمله با وی گذارد؛ و تصرف خود اندر باقی کندء! و بداند که منفعت وی 


اندر خطای پیر بیش از آن بود که اندر صواب خویش. و هر جه شنود از پیر که 
وجه آن بنداند, باید که از فصهٌ موسی و خحضر - علیهما السلام - یاد آورد, ۲ که 
آن برای حکایت پیر و مر ید است. که مشایخ جیزها بدانسته باشند که به عقل 
فراسر آن نتوان شد. 

اندر روزگار جالینوس یکی را از ااکششی از دست راست درد 
حاست. طبیبان اقصش علم,دارو بر انگشت وی می نهادند, هیچ سود نداشت. 
جالینوس دارو بر کتف چپ وی نهاد. گفتند: «اين چه ابلهی است! درد 
اینجا و دارو آنجاء چه سود دارد؟» انگشت بهتر شد. و سبب آن بود که وی 
هی ها اس اس مت ازفاهه اس زونه که اماب 
از دماغ و پشت آید, و آنکه از حپ خیزد به حانب راست آید و آنکه از راست 
خیزد به جانب جپ آید. و مقصود از اين مثالی است تا بدانند که اندر باطن 
مریدٍ راهیچ تصرف نباید که بود. ۱ 

از خواجه بوعلی فارمذی (ره) شنیدم که گفت: یک راه شیخ خو یش 
را - ابوالقاسم گرگانی (ره) که پیر" من بود - خوابی حکایت کردم» بر من 


۱ اندر باقی کردن» در باقی کردن, ترک کردن, به دور افکندن. 

۲- اشاره به داستان موسی و رهیی از رهیگان خدا (خضر) که در سور کهف (۱۸) قرآن آمده است؛ 
موسی رهبری (خضر) را پذیرفت لیکن به سه کار او (سوراخ کردن کشتی, کشتن نوجوان» دست 
بازنهادن و با جای بردن دیواری که می خواست بیفد از بیخ) انکار کرد چون غایات آنها را به عقل 
نمی توانست در یابد. (فرآن ۵/۱۸ به بعد). 


۳- در اینجا «شیخ » به معنی استاد و «پیر» به معنی مراد است. 


خشم گرفت و یک ماه با من سخن نگفت. و من آن را هیچ سبب نمی دانستم 
تا آنگاه که بگفت که «اندر آن حکایت خواب جنین گفتی که" تو- که 
ی ی 3 
«اگر اندر باطن تواحرارا جانبودی, اندر خواب بر ز بان تونرفتی .» 

پس جون کار به پیر تفو یض کرد. اول کار پیر آن بوّد که وی را در 
حصاری کند که افات گرد وی نگردد. و آن حصار جهار دیوار دارد: یکی 
خلوت, و یکی خاموشی, و یکی گرسنگی, و یکی بیخوابی؛ که گرسنگی 
راه شیطان بسته دارد, و خواب اند ک دل‌را روشن کند, و خاموشی پرا کندگی 
حدیث از دل باز دارد. و حلوث ظلمتِ خلق از وی بگرداند و راو چشم و گوش 
تسه رده 

سهل تستری (ره) گوید که «آبدالان که آبدال شدند به۲ عزلت و 
کرو کی عا وان و رای ی ۵ 

جون از را مشغلةُ بیرون برخاست. آنگه راه رفتن گیرد. و او راه آن 
بود که عََباتِ راهپیشین بر یدن گیرد. و عقبات را صفتهای نکوهیده است 
در دل. و آن بیخ کارهاست که از آن باید بر یخت - چون شَرّهٍ مال و حاه و 
شره تنقم و تکبّر و ریا وغیر آن - تا مادتِ مشفله از باطن قطم اوفتد و دل 
خالی شود. و باشد که کسی از این همه خالی باشد تا به یک جیز بیش آلوده 
ی نی اس ر ور شپخ صواب بیند و به وی لایقتر 
دانت که ای به احوال:یگ ده کبرن جون زمین خالی کرد» تخم پاشیدن 
گیرد؛ 4 است» جود از غیر وی خالی شد. پس اندر 
زاو یه بشیند واه له همی گویده بردوام - به دل و زبان- افگام که 
زبان خاموش شود ودل گفتن گيرد. آنگاه دل نیز از گفتن باز ایستد و معني 
کلمت بر دل غالب شود - آن معنی که اندر وی حروف نبود, و تازی و 
پارسی نبوّد - که گفتن به دل هم حدیث بود, و حدیث غلاف و پوست این 


۱ یف با به وسيلة, ۲- به اختلاف احوال تغییر کند و مختلف باشد. 


۳۹ مهلکات. 


تخم است نه عين تخم. پس آن معنی باید که اندر دل متمکن شود و مستولی 
شود و غالب گرد جنانکه تکلفی نباید کرد که دل را فرا آن دارد, بلکه جون 
عاشقی شود که دل از آن به تکلف باز نتواند ستدن. 

شبلی فرامر ید خویش- حصری- گفت که «اگر از جمعه تا جمعه 
که به نزدیک من آیی, جز حق-تعالی- بر دل تو گذر کند» حرام بود برتو به 
نزدیک من آمدن.» 

پس چون دل از خار و سواس دنیا خالی کرد و اين تخم بنهاد. نیز 
هیچ چیز بنماند که به اختیار تعلّق دارد؛ و اختیار کرد تا آنجا بوّد. پس از این 
منتظر همی باشد تا جه رو ید و جه پیدا آید. ۱۳ 
ی 2 - همی گوید: ون کال برد حزت الاخزة تا له فی عرله .۱ 
گوید: هر که کار آخرت برزد۲ و تخم بپاشد, ما زیادت ارزانی دار یم وی 
و 

و از اینجا احوال مر یدان مختلف بود: کس باشد که وی را معنی این 
کلمت آشکارا پدید آمدن گیرد, و خیالهای باطل پیش وی آید. و کس باشد 
که از اين رسته بود, ولکن جواهر ملایکه و ارواح انبیا وی را به صورتهای نیکو 
نمودن گیرد - چنانکه اندر خواب بود, و چشم باز کرده بوّد نیز که آن همی 
بیند. و پس از اين» احوال دیگر بود که شرح آن دراز است؛ در گفتن آن 
فایده‌ای نبوّد که آن راو رفتن است نه راء گفتن,و هرکسی را چیزی دیگر پیش 
آید. و آن که راه خواهد رفت» اولیتر آنکه از آن خود هیچ چیز نشنیده باشد 
که انتظار آن دل وی مشغول کند و ححاب گردد. 

آن قدر که تضرف علم را به وی راه است تا اینجاست. و از گفتن 
مقصود آن است تا بدان ایمان پدیدار آید. که بیشتر علما این را منکر باشند, و 
هر جه از تعلم عادتی ۲ اندر گذشت» خود باور نکنند. 


- (قرآن,  .)۲۰/6۲‏ ۲- برزد ورزد. ۳- عادتی» عادی, مألوف. 


اصل دوم. - از عقبات راه دین» شهوت 
شکم وفرج است 


بدان که معده حوض تن است,ورگها که از وی همی شود به هفت 
اندام» چون جویهاست و مننع همه َ معده است. و اين غالبتر ین 
شهوتی است برآدمی. جه آدم که از بهشت بیرون افتاد به سبب این شهوت 
بیوفتاد . و آنگاه این شهوت اصل همه شهوتهای دیگر است؛ که حون شکم 
سیر شد» شهوتِ نکاح جنبیدن گیرد. و به شهوت شکم و فرج قیام نتوان کرد 
لا به مال؛ پس سره مال پدیدار آید. و مال به دست نتوان آورد الا به حاه و 
حشمت؛ پس شره جاه پدیدار آید. و مال و حاه نگاه نتوان داشت الا به 
خصومت با خلق؛ و از ان حسد و تعضب و عداوت و کبر و ریا و کین و حدّل 
همه پدیدار آید. 


[علاج شهوت شکم] 

پس معده را فرا گذاشتن تن اصل همه معصیتهاست, و ز یردست داشتن 
شکم و گرسنگی عادت کردنْ ص همه خیرهاست. 

و ما اندر این اصل فضل گرسنگی بگوییم» پس فایده‌های گرسنگی 
بگوییم» پس طریق ‏ ریاصت اندر اند ک خوردن بگوییم» پس اختلاف 
احوال مردمان در آن بگوییم» پس آفت ریا به کم خوردن بگوییم» پس آفت 
شهوت فرْج و ثواب کسی که شهوت از آن نگاه دارد بگویيم. 


۳۸ مهلکات 


پیدا کردن فضیلت وئواب گرسنگی 

رسول (ص) گفت: «جهاد کنید با خویشتن به گرسنگی وتشنگی» 
که واب آن جون ثواب جهاد است با کفار و هیچ کردار نزدیک حق- تعالی - 
دوستتر از گرسنگی وکین نیست.» و گفت (ص): «هر که شکم پر کرد» 
وی را به ملکوتِ آسمان راه ندهند.» و پرسیدند از رسول که «فاضلتر ین 
کیست؟» گفت (ص): «آنکه اند ک خورّد واند ک خندد» وبه عورت پوشی 
قناعت کندا» و گفت (ص): «سیّد و مهتر همه کردارها گرسنگی است.» و 
گفت (ص): «جامه پوشید, و طعام و شراب خور ید اندر نیم شکم که آن 
حزوی است از نبقت.» و گفت (ص): «اندیشه یک نیمه عبادت است؛ و 
اند ک خوردن حملةٌ عبادت است.» و گفت: «فاضلتر ین شما به نزدیک 
حق- تعالی- آن است که تفکُر و گرسنگی وی درازتر است؛ و دشمنتر ین 
شما به نزدیک حق- تعالی- آن است که طعام بسیار خورّد و آب بسیار 
خورد و بسیارعسبد. » وگفت: «حق-تعالی-بافر پشتگان مباهات کندبه کسی 
که اند ک خورد» و گوید: بنگرید! که وی را مبتلابکردم به شهوت طعام و 
برای من دست بدا شت گرا باشید ای فر یشتگان! که به هر لقمه که 
بگذاشت» درحه‌ای اندر بهشت وی را بدهم. ِ«( و گفت (ص): «دلهای خود 
را مرده مگردانید به بسیاری طعام و شراب؛ که دل همجون کشت است: که 
جون آب بسیار اندر وی شود بمیرد.» و گنت (ص): 9 هیچ و عاء؟ پر 
نکند بتر از شکم. بس بزد آدمی را لقمگکی چند که پشتِ پشتِ وی راست همی 
دارد؛ و اگر چاره نباشدء سه یکی از شکم طعام را و سه یکی شراب را و سه 
یکی نمّس را.» و به دیگر روایت: «سه یکی ذکر را.» 

و عیسی (ع) گفت: «خویشتن را گرسنه و برهنه دار ید تا باشد که 
دلهای شما حق را ببیند.» 


۱- در ((ترحمهٌ احیاء»: کسی که کم خورد و کم خندد و راضی شود بدانجه عورت او را پپوشد ... 
(ر بع مهلکات ص ۳۲ ۲- وعای ظرف؛ آوند. 


و رسول ما گفت (ص) که «شیطان اندر تن آدمی روان است جون 
خون در ی زهگن یر وی شک بکنید به گرسنگی .» و گفت (ص): 
«مومن به یک روده خوزد و منافق به هفت.» معنی آن است که شهوت و 
خورش منافق هفت جند آن است که از مومن. 

عايشه (رض) گوید که رسول (ص) گفت: پیوسته در بهشت 
می کوبید" تا درتان باز کنند. ۲» گفتم: «یا رسول الله! به ۲" جه کوبیم؟» 
گفت: «به گرسنگی و تشنگی ۰ و بوخحیفه را آروغی برآمد اندر پیش رسول 
(ص): گفت: «دور دار ا ین آروغ خویش؛ که هر که اندر این جهان سیرتر, 
اندر آن حهان گرسنه‌تر. » عایشه (رض) کید که «رسول (ص) هرگز 
سیر نخوردی, و بودی که مرا رحمت آمدی بر وی از گرمنتگی» دست به شکم 
وی فرود آوردمی و گفتمی: " تن من فدای توباد! چه باشد اگر از دنیا جندان 
بخوری که گرسنه نباشی ؟" گفت: "یا عایشه! اولوالعزم ار پیغمبران. برادران 
من از پیش برفتند واز حق- تعالی- کرامتها یافتند؛ ترسم که اگر من تنقم 
کنم درجهةُ من از درجة ایشان کمتر باشد. روزکی چند صبر کنم به اند کی 
دوستتر دارم از آنکه حظ من از آخرت کمتر باشد. و هیچ جیز بر من عز یزتر از 
آن نیست که به برادران حو یش رسم ؟» عايشه (رض) می گوید: «به حدای 
که رسول پس از این بک هفته بیش رگا نیافت.» 

و فاطمه (رض) پارگکی نان اندر دست داشت» به نزدیک رسول 
(ص) آمد. گفت: «اين حیست؟» گفت: یک قرص پخته بودم بی تو 
نتوانستم خورد.» گفت: «از سه روز بان اين پیشین طعام" است که اندر 
دهان پدر تو خواهد رسید.» 

بوگر یره (رض) می گوید که «هرگز سه روز دمادم نان گندمین 
نخوردند اندر خانهٌ رسول (ص).» 

بو سلیمان دارانی (ره) می گو ید که «یک لقمه از طعام شبانگاه 


۱- می کوبیدء بکوبید. ۲ درتان باز کنند, شما را (برای شما) در باز کنند. . ۳ به با, 
در ((ترحمةً احیاء»: اين اول طعامی است... (ر بع مهلکات ص ۲۲۷). 


7 مهلکات 


کمتر خورم دوستتر دارم از آنکه همه شب تا روز نماز کنم.» و فضیل (رض) 
با خویشتن همی گفت: «از چه همی ترسی؟ از آن می‌ترسی که گرسنه 
بمانی؟ هیهات! که حق- تعالی- گرسنگی به محمد دهد و اصحاب وی و 
از تو و امثال تو بازدارد.۱» و کهمس (ره) گفت: «بار خدایا مرا گرسنه و 
برهنه همی داریء و با خود به شبهای دراز اندر خلوت همی داری» این منزلت 
به چه یافتم نزدیک تو؟ که تو این با اولیای خویش کنی.» مالک دینار 
گفت: خلک کسی که وی را جندان غله بود که کفایت وی باشد و از خلق 
بی نیاز بود.» محمد واسع (ره) گفت: «نه! که خلک کسی که بامداد 
گرسته بود و شبانگاه گرسنه بود و از حق- تعالی- بدان خشنود بود. 6 وسهل 
تستری گفت: «بزرگان و ز یرکان نگاه کردند هیچ چیز نافعتر اندردین و دنیا 
از گرسنگی ندیدند و هیچ چیز اندر آخرت ز یانکارتر از سیری ندیدند.» 
عبدالواحد ز ید گفت که «حق- تعالی- هیچ کس را به دوستی نگرفت مگر 
به گرسنگی, و هیچ کس برآب‌نرفت الابه گرسنگی »وهیچ کس را زمین 
در ننوشتند تا شبی صدفرسنگ برفت" الا به گرسنگی. و اندر خبر است که 


موسی (ع) اندر آن چهل روز که حق- تعالی- با وی سخن خواست گفت 


هیچ جیز نخورد . 


بیدا کردن فواید گرسنگی و آفات سیری 


۱- در («ترجمة احیاء»: از جه می ترسی ؟ می ترسی که گرسنه مانی؟ مترس! از آنکه تونزدیک خدای 
۲ ارت ار ان که ترا گرسنه دارد, محمد (ص) و یاران او را گرسنه داشت. (ربع مهلکات» ص ۲۲۷). 
۲- براب راه ترفت. ۳- به هیچ کس توانایی در نوشتن زمین ندادند که در نتیحه هرشب صد 
فر 4 پیماید (مراد طی لارض است). در «ترحمةُ احیاء»» و طی الارض نکردند مگر به 


گرسنگی . (ربع مهلکات, حن۲۳۰). 


چنانکه فضل دارو نه از آن است که تلخ است» لکن اندر گرسنگی ده فایده 


است: 


فایدة اول آنکه دلل صافی و روشن گرداند؛ و سیری مردم را کوردل 
و گند اندیشه کند, و بخاری از معده بر دماغ شود که مردم را کالیوا کند تا 
انديشه بشولیده" شود. و از این گفت رسول (ص) که «دلهای خو یش را زنده 
گردانید به اندک خندیدن و پاک گردانید به گرسنگی تا صافی لک" 
شود .» و گفت (ص): «هر که خو یشتن یت دارد دل وی ز یرک شود 
واندیشة وی عظیم گردد.» شبلی (ره) گفت: «هیچ ردق گنه ننشستم له 
را؟ که نه اندردل خو یش حکمتی و عبرتی یافتم تازه.» و رسول (ص) گفت: 
(«سیر مخور ید که نور معرفت اندر دل شما کشته شود.*» پس جون معرفت راه 
بهشت است» و درگاه معرفت است» ۹ بودن در بهشت زدن 
استء حنانکه گفت دیما قرع باب الحنة بالجوع.* ۱ 


فایدف دوم آنکه دك رقیق شود جنانکه لت ذکر و مناجات بیابد. و 
از سیری فَوّت و سختی دل خیزد تا هرذ کر که همی کند بر سرز بان باشد و 
اندر درون دل نشود. جنید (ره) می گو ید: «هریکی از شما میان خود و میان 
حق- تعالی- توبر؛ پرطعام بنهاده است و آنگاه همی خواهد که لذّت مناحات 
یابد؛ هرگز این نبود.» 


/ ۳ 3 س_- 6 
فایده سوم آنکه بظر۷ وغقلت دروازه دورخ است» و شکستگی و 
۳ ۳2 ۲ ۲ ی سب 
بیجارگی و عاحزی در گاه بهشت است؛ و سیری بظر و غفلت اورد» و 
و و ۰ ۳ و - ‌ِ 
کرسنکی عاجزی و شکستگی اورد. و تا بنده خود را به چشم عجز نبیند- که 


اس گیج, کودن وس پر یشان. ۳-رفیق» نرم سه ص ۰۳/۲ 
#سبرای خدا. ۵- خاموش شود. 

۰ 2 ۳2 
٩-کوفتن‏ در بهشت را با گرسنگی ملازم شوید. . ۷- بطرسه ‏ ص ۰۱/۲۱ 


و3 مهلکات 


به یک لقّمه که از وی درگذرد حهان بروی نگ و تار یک شود- عز و 
قدرت خداوند نبیند. و برای اين بود که کلید خزاین روی زمین بر رسول (ص) 
عرضه کردند گفت: «نخواهم» مگر روزی سیری و روزی گرسنگی: جودن 
گرسنه شوم صبر کنم و چون سیر باشم شکر کنم.» 


ق ‌ ۱ ۱۳ ی 
فایدة چهارم آنکه جون سیر بوّد» گرسنگان را فراموش کند و بر حلق 
رف ۰ مه ۳۹ ۰ 0 ۰ ۳ ۰ 2 ‌‌ ۰ 
خدای شففت نبرد و عداب اخرت فراموش کند؛ و حود کرسنه بود. از 
و .۰ 1 هی ف ‌ ۳ ع72 ‌‌ 1 
گرسنگی اهل دوزخ یادآورد؛ و چون تشنه بوّد» از تشنگی اهل قیامت یادآورد. 
۰ ی 3 این ما ری ام ۰ و ۳ 

و حوف آخرت و شفقت بر خلق از درگاههای بهشت است. و بدین بود که 
۰ م. ۰ ۰ ۶ ۰ ۳ هم ب 
یوسف (ع) را گفتند که «خزانهُ روی زمین تو داری, کرسنه چرا باشی ؟» 

گفت: «ترسم که اگر سیر شوم درو یشان گرسنه را فراموش کنم.» 


فابدةه پنجم آن است که سر" همه فایدتها و سعادتهاست که کسی 
تمس خو یخن زا از دشر کنین: وشمافت. آن اسیع, که و از 
دست نفس بود؛ و چنانکه ستور س رکش حز به کرت کین رام و نرم نتوان کرد 
نفس آدمی همچنین. و اين یک فایده نیست که این کیمیای فواید است؛ جه 
همه معصیتها ار شهوات خیزد و همه شهوات از سیری خیزد. ۱ 

ذوالنون (ره) می گوید: «هرگز سیر نخوردم که نه معصیت کردم یا 
فصد معصیت کردم.» و عايشه (رض) می گوبد که «اول بدعتی که از پس 
رسول (ص) پدید آمد سیری بود, که چون قوم سیر بخوردند. نس ایشان 
سرکشی اندر گرفت.» 

و اگربه سبب .گرشگی هیچ فایده نبود مگر آنکه شهوت فرح ضعیف 
شود و شهوت سخن بشود," تمام است؛ که ه رکه سیر بخوزد. به فضول گفتن و 
غیبت کردن مشغول شود و شهوت فرْج غالب شود. اگر فرح نگاه دارده چشم 


۱- در «ترحمةٌ احیاء»: و آن فایده‌های بزرگ است (ر بم مهلکاتء ص ۲۳۵). . ۲- برود. 


علاج شهوت شکم ۳ 
نگاه دارد؛ و کر خفن نگاه دارد انديشة دل نگاه دارد؛ و گرسنگی همه را 
کفایت کند. و برای این گفتند بزرگان که «گرسنگی کوهزی: ات اندن 


خزانة حق- تعالی : بدان دهد که دوستش دارد. و به هرکس ندهد.» و یکی 
آزعکها کفته انیت کرهش ید که سای تال هی ورد واتینه آن شور 


که عادت وی باشدء خدای- تعالی- انديشة زنان را از دل وی برگیرد.» 


فایدة ششم اند ک خفتن, که اصل همه عبادات و مناحات و ذکر و 
فکر است. خاضه به شب؛ و هرکه سیر بخورّد. خواب بر وی غلبه کند و 
همچوت مرداری بیوفتد و عمر وی ضایع شود. ویکی از پیران بر سر سفره هر 
ماد کردی که:«ای مر بدان! نان سار مخوز ید. که. آنگاه یا 
خور ید, و آنگاه بسیار خسبید, و آنگاه حسرت اندر قیامت بسیار خور ید.» و 
هفتاد صدیق (ره) اتفاق کرده‌اند بر آنکه بسیار خفتن از آاب بسیار خوردن 
انتت ) و جون سرمايةً آدمی عمر است» و هر نقسی گوهری یت که ندال 
سعادت آخرت صید توان کردن, و خوابِ عمر به ز یان آورد و ضایم کند. چه 
چیز بود عز یزتر از آن که خواب دفع کند؟ و هر که تهجدا کف تسیر یه لذذت 
مناجات نیابد و خواب غلبه کند و باشد که احتلام افتد و به شب غسل نتواند 
کرد و جثب بماند و از عبادت بازماند و اندر رنج غسل افتد. و اگر به گرمابه 
شوده باشد که سیم ندارد؛ و بوّد که اندر گرمابه چشم بر عورت کسی افتد» و 
بسیاری آفت از آن تولد کند. بو سلیمان دارانی گوید که «احتلام عقوبت 
است.» و از این سسیب. کونید. که آن اثز شیر باشد. 


فایدة هفتم آنکه روزگار بر وی فراخ شود و به عمل و به علم پردازد. 
که حون بسیار خورد. خوردد و پختن و خفتن و خریدن و ساختن و انتظار 
اسباب آن کردن» هم زو کارت 2 و آنگاه به طهارت حای شدن و طهارت 


۱ ۱ تهخد شب زنده‌داری . 


3 مهلکات 


کردن. این همه راز نو و هر نقسی گوهری است . و سرمایة آدمی آن 
است: ضایع کردن بی ضرورتی ابلهی باشد. 

سرق سَفطی گنت که «علی گرگانی را دیدم پست جو باز دهان 
می انداخت؛ گفتم :جرانان نخوری ؟ گفت :میان این ومیان آنکه نان خورم هفتاد 
بار تسبیح تفاوت همی کند و روزگار ضایع نمی کنم؛ و بدین سبب چهل 
سال است تا نان نخورده‌ام تا نباید خاییدن و اين سود از من فوت نشود."» و 
تشه تست که ه رکه گرسنگی عادت گیرد روزه داشتن بر وی آسان شود و 
اندر مسحد اعتکاف تواند داشت و هميشه بر طهارت تواند بود. و حنین فایده‌ها 
نزدیک کسانی که تحارتِ آخرت کنند تحقیر نبود. 

پوسلیمان دارانی گوید که «هر که سیر بخوزد. شش جیز به وی 
درآید: حلاوت عبادت نیابد؛ و حفظ وی در یادداشتن حکمت کند شود؛ و از 
شفقت بر خلق محروم ماند- که پندارد که همه همچنان سیرند؛ و عبادت 
بروی گران شود؛ و شهوتهای وی ز یادت گردد؛ و مومنان همه گرد مسجدها 
گردند و وی گرد طهارت جای گردد و مز بله‌ها.» 


فایدهٌ هشتم آنکه هرکه اندک خورد هميشه تندرست باشد, و از 
رنج بیماری و منت دارو و ناز طبیب و رنج حجامت کردن و داروی تلخ 
خوردن رسته شود. و حکما و طبیبان اتفاق کردند که هیچ چیز نیست که همه 
نفع است و اندر وی هیچ ز یان نیست, مگر اندک خوردن. یکی از حکما 
گفته است که «بهتر ین جیزی که آدمی خورّد و نافعتر ین انار است» و 
بتر ین گوشت قدید" است: و جون قدیذ اندک خورّد بهتر از آنکه ناز بسیار 


خورد.» و اندر خبر است که «روزه دار ید تا تندرست شوید.» 


فایدة نهم آنکه هرکه اند ک خوزد» خرج وی اند ک بوّد و به مال 


بسیار حاجتمند نشود. و همه آفتها و معصیتها و دل مشغولیها از حاحت به مال 


ِِ ۰ 3۳ ۳ و 
ع: آردحورا به دهان می اندانعت. ۲- قدید» گوشت حشک. 


علاج شهوت شکم 3 


بسیار خیزد, که جود هر روز بایدش که جیزی خوش بخورد و بسیار خورد» 

همه روز اندر رنج آن ات جون به دست آوردء و اندر شبهت و طمع حرام 

افتد. یکی از حکما می گوید: «من بیشتر ین حاجتهای خویش بدان 
۱ 7 م۷ ت ۳ 

روا کنم که‌به تشر کت ان بگویم.و آن برمن اسانتر بود.» و 

۳ مخ 0 ۲ 1 2 

دیگری می کو ید: («جود از کسی اوام ! خواهم کرده از شکم حو بش اوام 
ت ۰ 1 ۰ و ۷ 

گفتندی: «گران است.» پس گفتی : «ازخصو بالترک- ارزان باز کنید 

بدانکه به ترک آن بگویید.» 


فایدة دهم آنکه جون بر شکم خویش قادر شد بر صدقه دادن و ایثار 
کردن و کرم برز یدن" ةادر شود, که هرچه اندر شکم شود جای وی کثیف 
است. و هرچه به صدقه بدهند جای وی خز ین لطیف حق- تعالی- بود. و 
رسول (ص) اندر یکی نگریست, شکمی فربه داشت. گفت: «اگر این که 
در این جای کردی در جای دیگر کردیی تورا بهتر بودی»- یعنی اندر صدقه 
برای خدای- تعالی . 


پیدا کردن ادب مرید اندر اند ک خوردن طعام وبه وق خوردن 
بدان که طعام - پس از آنکه حلال بود- بر مر ید فر یضه باشد که سه 
س_ 
احتیاط نگاه دارد؛ 


احتیاط اول اندر اند ک خوردن؛ و نشاید که به یک بار از بسیار 
خوردن به اند ک خوردن شود که طاقت آن ندارد و ز یانکار شود بلکه به 
تدر یج باید؛ مثلاً چون به یک نان از طعام کم خواهد کرد," یک روز باید که 
یک لقمه نقصان کند و دیگر روز دو لقمه و سوم روز سه لقمه. تا اندر مدت 


۱- اوام وام. ۲- برز یدن» ورز یدن. ۳ اگر فصدش این باشد که طعام خود را به 


قدر یک نان کاهش دهد. 


11 مهلکات 

یک ماه یک نان دست بدارد. و جون جنین کند اسان بود و خبر از نقصان 
نیابد و طبع بدان راست بایستد. 

آنگه آن مقدار که بر آن قرار خواهد گرفت جهار درجه دارد: 


درجذاول عظیمتر ین است, و آن‌درحه صدیقان است. و آن آن است که به 
مقدار ضرورت قناعت کند. و این اختیار سهل تستری (ره) است که گفته 
است که «عبادت به زندگی است و به عقل و به قوت: تا از نقصان قوت 
نترسی طعام مخور, که نماز نشستة کسی که از گرسنگي ضعیف شده باشد 
فاضلتر از نماز بر پایی چون سیر بود. اما عون ترستی کف زند کات را یا عقل را 
خللی بود. بباید خورد که بی عقل بندگی نتوان کرد. و ان خود اصل 
است.» و وی را پرسیدند که «تو حون خورده‌ای ؟» گفت: («هر سال سه درم 
خرج من بوده است: به یک درم ارد برنج و به یک درم انگبینه و به یک درم 
روغن جمع کردمی» اين هر سه به هم بیامیختمی و سیصد و شصت گروهه 
بکردمی, و هر شب به یک گروهه از آن روزه گشادمی.» گفتند: «اکنون 
حون می خوردی ؟» گفت: ««جنانکه افتد. » 

و اندر میان رهبانان هستند که روزی یک درمسنگ طعام بیش 


نخورند و خو بشتن را به ندر یج یا آن آورده تاشتی 


درجادوم آنکه بر نیم مد اقتصار کند و اين نانی و سه یکی باشد از آن نان 
که چهار یک منی بود! و همانا که این سیکی شکم باشد, جنانکه رسول 

تک ااعوم رز بان م برش ۲ ۳ زج ۴ 
(ص) گفت للْ بللعام ول بلشراب وت لد ره "و به روایتی :لت ."و 
این آن است که رسول (ص) گفت که «لقمگکی جند کفایت بود.» و این 
کم از ده لقمه بود. عمر (رض) هفت لقمه یا نه لقمه بیش نخوردی. 


اس در «ترحمهً احیاء» : و آن یک گرده و جیری باشد که جهار از آن منی 9 یک من) است . (ر بع 
مهلکات» ص ۲۱۰) ۲-یک سوم برای غذا, یک سوم برای آب ویک سوم برای ذ کر خدای. 
۳ یک سوم برای نفس کشیدن 
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۳ ِ ص م7 
درجاسوم آنکه بر مُدَّی اقتصار کند, و آن به سه گرده نزدیک بود. همانا اندر 
حیْ" بیشتره اپن از سه یک معده اندر گذشته بود و به حدّ نیمه رسیده بود ۱ 


درجه چهارم آنکه یک من تمام بود. و ممکن است آنجه ریادت از ی بود 
به حدٌ اسراف بوّد و [مخالف] اين آیت که اندر قرآن گفته است؛ ولا نسرفوا ۳ 
ولکن به وقت و کالبد و کا ز کردن بگردهد؟ و در حمله باید که حون دست از 
طعام با زگیرد هنوز گرسنه باشد. و گروهی تقدیر نکرده‌اند." ولکن جهد 
کرده اند تا طعام نخورند الا گرسنه ه آقرجتی نا با زگیرند و هنوز همحنان 
کشت مقداری باقی بود. وتان گرگ آن بوّد که بر نان بی نانخورش 
حریص بود. و نان جوین و گاورسین همه به حرص بتواند خورد. و چون 
نانخورش حو ید گرسنگی صادق نبود و بیشتر ین صحابه از نیم مُد اندر 
نگذشته ان و حماعتی بو ده‌اند که طعام ایشان هر هفته صاعی بوده است- 
و صاعی چهار مد بود- و جون خرما خوردندی صاعی و نیم به سبب دانه که 

و بوذر(رض) گفت : «طعام من ازآدینه تا آدینه صاعی حو بودی اندر عهد 
رسول (ص)؛ و به حدای که از این بنگردم تا آنگاه که به وی* ۳۳ ۰ و بر 
هن تشنیم همی رو که رزشها یگرفنده ان ۲ و رسول (ص) گفته بود که 
دوستتر ین و نزدیکتر ین به به من کسی باشد که هم بر این بمیرد که امروز 
هست.»- آنکه بوذر همی گفت: («بگردیدید که ارد جو به ماشوی " فرو 
کردید, و نان تک پختید و با نانخورش به .هم خوردید ؟ و پیراهن شب از 


اس در «ترحمه احیا»»: و آن دو گرره و نیم بود» و این در حق بیشتری ار مردمان» ریبادت از ثلث 
شکم است, و نزدیک است به دو ثلث از شکم برسد... (ر بع مهلکات. ص ۲۰) 
۲-- در اصل: ز یادت از مد؛ متن مطابق است با «ترحمة احیاء»: و همانا که ز یادت از منی اسراف 


باشد... (ربع مهلکات ص ۲۱۷) ۳ داز اند ازف نکذ وف ۴- ولکن برحسب وقت و زماد 
و جثه و میزان کار کردن تغییر می کند. ۵- اندازه تعیین نکرده‌اند. . و به رسول. 
۷- تغییر کرده‌اید. ۸-ماشوی, الک, غر بال. ٩-نسخه‏ بدل: و دو نانخورش خوردید: 


به هم؛ در «ترحمة احیاء»: و نانخورش یک جا خوردید (ر بع مهلکات؛ ص ۲4۸). 


1۸ مهلکات 
پیراهن روز حدا داشتید- و اندر عهد وی جنین نبودید- و قوت اهل مه یک 
مذ خرما بودی میان دو تن» و دانه بیفتادی .۲ » 
, مم چم ۳ ممم ‌ 3 ۰ 
سهل تستری(ره) گوید که «۱ کر همه عالم خون گیرد قوت مومن از " 
وی حلال بود.» و معنی آناسی ...که حر فدر ضرورت نخورده نه: انکة این 


احتیاط دوم اندر وقت خوردن. و این نیز سه درحه است : 

درجه‌مهین آن‌است که سه‌روز و زیادت هیچ جیز نخورد» و کس بوده است 
که به هشت روز و زیادت شده است. ده دوازده کس از تابعیان بودند که 
خو یشتن بدان درحه رسانیده‌اند که جهل روز هیچ چیز نخورده اند البتّه. و 
ابراهيم ادهم (ره) و سفیان ثوری (ره) هر سه روز خوردندی, " و گفته اند هر 
که چهل روز هیچ جیز نخورد. لابد جیزی از عجایب ملکوت بر وی آشکارا 
شود. صوفیی با راهبی مناظره کرد که «جرابه‌محمد(ص) ایمان نیاوری؟» 
گنت: «ز برا که عیسی (ع) جهل روز هیچ چیز نخورد- و اين جز پیغامبری 
صادق نتواند کرد- و پیغامبر شما این نکرده است.» صوفی گفت: «من 
یکی ام از امّت وی؛ اگر جهل روز بنشینم و هیچ جیز نخورم ایمان آوری به 
وی؟» گفت: «آورم.» صوفی پنجاه " روز بنشست. گفت*۰۵ «ز پادت 
کنی 66 گفت: (« کنم.» شصت روز تمام بکرد که هیچ حیز نخورد. آن 
راهب ایمان آورد. و اين درجه‌ای عظیم است که به تکلف بدین نرسند الا 
کسی, که وی:را کاری بیزون از این عالّم پدیدار آمده ناشد که ان فوت :و 
نگاه می‌دارد. و وی مشغول می دارد* که آ گاهی آت بنياید. 


اور رتیه ناهج و فرنت آهل ضقه هر روز یکت امد از رها میت مان دو جهن ومد شها دار 

تره هر حرما بو س‌ 7 
ژ/ 

منی باشدء هر کسی را دو دانگ بود. خسته («هسته) از او برود. (ز بع مهلکات» ص ۸ ۲). 

۲ مومن. ۰ ۳- در «ترجمة احیاء»: و آمده است که وری و ابراهیم بن ادهم سه‌گان روز نان 

نخوردندی. (ر بع مهلکات» ص )۲۱٩‏ ؟- در «ترجمهٌ احیاء» : صوفی گفت, اگر من پنجاه روز 

نان نخورم توآنچه بر آنی بگذاری؟ و در دین اسلام درآیی ؟... (ربع مهلکات, ص )۲٩‏ 

راهب . بسنته قوت . 
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درجفدوم آنکه دو روز و سه روز نخورد» و اين ممکن است و چنین بسیار 


نود . 


دره موم آنکه هرروزی یک بار خورّد» و این کمتر ین درحه است. جون 
فرا دو بار شد به اسراف رسید. و هیچ وقت گرسنه نباشد! . و رسول (ص) حون 
بامداد خوردی شبانگاه نخوردی؛ و حون شا نگاه خوردی بامداد نخوردی. و 
رسول (ص) عايشه (رض) را گفت که «ز ینهار تا اسراف نکنی.» و دو بار 
خوردن اندر یک روز اسراف است. و حون یک بار خواهد خوردن اولیتر آن بود 
که وقت سحر خورد تا اندر نماز شب سبک باشد و دل صافی باشد؛ و اگر 
چنان است که انديشه به طعام التفات خواهد کرد, یک بار وقت روزه گشادن 


بخورد و یک بار وقت سحر. 


احتیاط سوم اندر جنس طعام و اعلای آن گندم است بیخته» و 
کمتر ین جو نابیخته, و میانه جوبیخته. و مهین نانخورش گوشت و شیر ینی 
است. و کمتر ین س رکه و نمک. و میانه مزوّر به روغن." و عادت کسانی که 
راه آخرت رفته اند آن است که از نانخورش پرهیز کرده‌اند. و هرجه اندر 
خویشتن شهواتِ آن دیده‌اند نقس را مخالفت کرده‌اند, و جنین گفته اند که 
نفس جون شهوت خویش بیابد اندر وی بر" و غفلت و ظلمت یدید آید. و 
بودن اندر دنیا دوستتر دارده وم رک را دشمن ذاردن باید که دنیا بر خو یشتن 
تگ گرداند تا زندان وی شود. و مرگ خلاص وی بوّد از زندان. و اندر خبر 
است که شرار ام قتی لین کلونفح الخلة - بدتر ین امت من آنان‌اند که مغز 
گندم خورند . و این حرام نیست که گاه ه گاه حوردن آن روا بود؛ آما جون بردوام 
را تا ۲ 
گفت: «بترین امت من گروهی اند که تن ابشان بر نعمت دنیا راست 


۱-- در («(ترحمة احیاء»: که وی را حالت گرسنگی نباشد . (ر بع مهلکات» ص‌ ۳۵۰ 
۲ - در «ترجمة احیاء»: میانه مزورهای به روغن بی گوشت. (ر بع مهلکات ص ۲۵۱). 


۵۰ مهلکات 
بایستاده باشدء همه همّت ایشان الوانٍ طعام و الوا جامه بود, آنگاه سخن 
دراز و فراخ گویند.» 

و به موسی (ع) وحی آمد که «یا موسی بدان که قرارگاه تو گور 
است: باید که اين تن را از بسیاری شهوات بازداری.» و" هر که را اسباب تنقم 


مساعدت کرده است؛ و هرجه آرزو بوده است وی را میسّر گشته است» نیک 
ند استه اند . 

وهب مُبّه (ره) گوید: «اندر آسمان چهارم دو فر يشته فرا یکدیگر 
رسیدند, یکی گفت که"همی شوم تا ماهیی را به دام صیّاد افکنم که فلان 
1 
روغنی بریزم که فلان عابد روغن آرزو کرده است و به نزدیک وی 
آورده‌اند؟» 

و قدحی آب سرد به انگبین شیر ین کرده فرا عمر دادند, نخورد و 
گفت: «حساب ابن از من دور دار ید دوستتر دارم.» 

ابن عمر (رض) بیمار بود, ماهی بر یان کرده آرزو برد. نافع گفت: 
«اندر مدینه ماهی به دست نیامد الا به بسیاری جهد. ماهیی به یک درم و نیم 
نقره بخر یدم» بر بان کردم و پیش وی بردم. . درو یشی فرا در سرای آمد» 
گنت؟ د ان ب رگیرو به وی ده ی "این آرزوی تواست و به بسیاری حهد به 
دست آورده‌ام بگذارخا بهای این به وی دهم » گفت:" نه. این همجنان به وی 
ده.» به وی دادم و از پس درو یش بشدم. و از وی ۰ و بها بدادم؛ 
جون بازآمدم باز آوردم و گفتم: بها به وی دادم * گفت: بُرو وبا وی ده و بها 
به وی بگذار که من شنیده‌ام از رسول (ص) که گفت: هر که را آرزو یی 
باشد و بخرد نا دست بدارد» از برای حق تعالی خدای- تعالی- وی را 
بیامرزد» 

عثبة الغلام (رض) خمیر در آفتاب نهادی تا شک شدی و بخوردی» 
و نپختی تا لذت آن نیافتی.وآب ازآفتاب برگرفتی وهمچنان گرم بخوردی. 


۱- در «ترجمهٌ احیاء» و سلف (مهلکات» ص ۲۵۲). ۲- ابن عمر. 
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مالک دینار (رض) شیر آرزو همی کرد جهل سال, و نخورد. و 
کسی وی را خرمای تر برد بسیار اندر دست بگردانید, و آنگاه پاران را 
گفت: «شما بخور ید که چهل سال است تا از اين نخورده‌ام.» 

و احمد بن ابی الحواری (ره) مر ید ابوسلیمان دارانی (ره) بود 
گفت: «وی۱ نانی گرم آرزو می کرد تا با نمک بخورد. بیأوردم. یک لقمه 
باز کرد و پس بنهاد و گر پستن رو و گفت: بار خدایا آرزوی من در پیش 
من بنهادی, مگر مرا عقوبت خواهی کرد؟ توبه کردم مرا عفو کن*» 

مالک بن ضیغم (ره) گفت: که «اندر بازار بصره همی شدم, تره 
دیدم سخت نیکو, شهوت آن اندر من بجنبید؛ سوگند خوردم که نخورم» و جهل 
سال است اندر آن صبر کردم.» 

و مالک دینار (ره) گفت: «پنجاه سال است تا دنیا طلاق داده‌ام, 
اندر ارزوی یک شر بت شیر؛ و آن نخوردم و نخواهم خورد تا آنگاه که به خدا 
رسم .) 

حماد (ره) می گو ید: «ربه در خانُ داود طایی رسیدم و آواز وی 
شنیدم که می گفت: یک بار گر" آرزو خواستی بدادم, اکنون خرما آرزو 
همی کنی؟ هرگز نیابی و نخوری. چون اندر شدم با وی هیچ کس ندیدم, 
دانستم که آن سخن با تن خویش می گفت.» 

ثبة الغلام فرا عبدالواحد بن زید گفت که «فلان از دل خویش 
حالتی صفت می کند که مرا آن نیست.» گفت: «از آنکه وی همه نان تهی 
خورّد و تو نان با خرما خوری.»گفت: «اگر دست بدارم بدان درجه‌رسم؟م 
گنت: «رسی .» گفت: «دست بداشتم.» و بگر شست»؟ گفتند: «برای 
خرما همی گر یی ؟» عبدالواحد گفت: «نقّس وی خرما دوست دارد و صدق 
عزم وی می داند که هرگز نیز" نخورد, از آن همی گر ید.» 

بوبکر خلاء (ره) گوید که «من کس دانم که نس وی را چیزی 


۱- ابوسلیمان دارانی . بت گز هویج. ۳ غلبه. .4 - یل بیش دیگر. 


۵۲ مهلکات 


آرزوست. می گرید, "ده روز صبر کنم و هیچ چیز نخورم, مرا آن روز بده؛ 
می گوید : "نخواهم که ده روز حیزی نخوری» همی دست از این شهوت 
بدار؛» 

این است راه‌سالکان وبز رگان»چون کسی بدین درجه نرسدباری کمترازآن 
نبود که بعضی از شهوات دست بدارد " و ایثار کند و بر گوشت خوردن مداومت 
نکند, که علی (رض) گو ید: «هر که جهل روز بردوامْ گوشت خورد دل وی 
سخت شود و هر که جهل روز بر دوام نخورد تیک شوی؟ شود .» و معتدل آن 
است که عمر (رض) گفت پسر خویش را که «یک راه گوشت» و یک راه 
روغن, ویک راه شیر و یک راه س رکه و یک راه نان تهی .» 

و مستحب آن است که بر سیری نخسبد, که میان دو غفلت جمع 
کرده باشد. و اندر خبر است که «به نماز و ذکر مشغول شوید و طعام 
بگذار ید و بسیار مخسبید که دل سیاه شود ۰ و گفته اند که «از پس طعام 
باید که جهار رکعت نماز کند و صدبار تسبیح کند و یا جزوی قرآن برخواند تا 
آفتهای طعام ببرد.۰» 

سفیانٍ وری (ره) چون سیر بخوردی* آن شب زنده بداشتی و گفتی : 
«ستور را که سیر بکردی کار سخت باید فرمود.» و یکی اش کات ره 
مر یدان را ی که «آرزوها مخور ید و مجویید, و اگر خور ید باری طلب 
مکنید, و اگر طلبید باری دوست مدار ید.» 


بیدا کردن ند انش محاهدت و اختلاف حکم بیر و مر ید اندر این 
بدان که مقصود از گرسنگی آن است که تا نقس شکسته شود و ز یر 
دست شود و بادب گردد. جود راست بایستاد» ار این تشدیدها مستغنی شود. 


۱ نس اومی‌گوید. .۲ - آن کس در پاسخ نس نحود. .۰ ۳۳ در «ترجمة احیاء»: و این 
نهایت کار است و هر که این نتواند او باید که از نس خود غافل نشود و در شهوتها حرص ننماید. 
(مهلکات» ص ۲3۱). ؟ لک خوی (در مقابل درشت خوی و قسی), نرمخوی نرمدل. 


۵- در «ترجمة احیاء»: چون شبی سیر شدی (ر بع مهلکات» ص ۲۹۲). 


علاج شهوت شکم ۵۳ 
و برای آن است که پیز مر ید را این همه بفرماید و خود نکند؛ که مقصود نه 
رنج و گرسنگی است ولکن مقصود آن است که چندان خورّد که معده گران 
نشود. و نیزا حس گرسنگی نیابد, که هر دو شاغل " بود و از عبادت باز دارد. 
و کمال اندر آن است که به صفت ملایکه شود. و ایشان را نه رنج گرسنگی 


بود و نه گرانی طعام؛ ولکن نقس این اعتدال نیابد الا بدانکه اندر ابتدا بر وی 
نیرو کنند. آنگاه گروهی از بزرگان که هميشه به خو یشتن بدگمان بوده اند 


راه حزم گرفته اند و هميشه این نگاه داشته‌اند. و آنان که تمامتر بوده‌اند برحد 
اعتدال بایستاده. و دلیل بر اين آنکه رسول (ص ) گاه بودی که روزه همی 
داشتی تا گفتندی که نیز" نگشاید, و گاه بودی که همی گشودی تا گفتندی 
تک ندارد. و حون در خانه حیزی طلب کردی. اگر بودی بخوردی واگر نبودی 
گفتی : «روزه‌دارم.» و انگیین دوست داشتی و کشت دوست داشتی . 

و معروی کرحی (ره) را طعام خوش بردندی بخوردی, و بشر حافی 
بنخوردی. از معروف (ره) اين حال سوال کردند. گفت: «برادر من بشر 
حافی ر دبع فرو گرفته ایک و مرا معرفت کشاده بکرده اتینخ ۶ ؛ من میهمانم 
اندرسرای مولای خویش,چون دهدهمی خورم» و چون بندهد صبرهمی - 
کنم؛ مرا هیچ تصرف نمانده است. و نه هیچ اعتراض.» و اینحا غرور؟ 
احمقان باشد که هرکه طاقت مخالفت نفس ندارد گوید: «من عارفی, ون 
معروف کرخی .» پس دست از مجاهدت بندارد الا دوکس: ما صدیقی که 
بر کار راست بایستاده باشد. یا احمقی که پندارد که راست بایستاده است. و 
معروف کرخی را تصرف برسیده بود.* که اگر بر وی خیانتی کردندی - به 
دست و زباد - اندر وی هیچ خشم حرکت نکردی و از حق دیدی. این سخن 
از حون وی درست آید. و جون بشر,حافی و سری سقطی و مالک دینار (ره) و 
این طبقه از نفس خویش ایمن نبوده باشند و مجاهدت از ايشان باز نگرفته 


۱ 2 وت شخ ۱ 
هس فاق یرم ۲ مشغول دارنده. نین دیگر. 6 -- خطر فر یفته شدن, مایة 


فر یب . ۵- تمام شده بود» نمانده بود . 


۵ مهلکات 


پاش ان وق که کب واه ات ور کار هب قویفی این کیان برده 
والسلام. 


بیدا کردن آفت دست بداشتن شهوات 

بدان که از اینءدو آفت تولد کند: یکی آنکه بر بعضی از شهوات فادر 
نباشد و نخواهد که بدانند: اندر خلوت بخورد و اندر ملا نخورد» و این عين 
نفاق باشد. و بود که شیطان وی را غرور دهد" که «اين مصلحت مردمان 
ات ی ابا غرور تس م۱ کس رقف زور 
حویش بخرد و به خانه برد تا ببینند.و بر آن قادر شود که نخورد, و آنگاه نخورد 
وینهان به صدقه بدهد؛ و این نهایت صدق است و کار صدیقان است. و عظیم 
دشوار بود این بر نقس؛ + و شرط اخحلاص آن است که این اسان شود: ا وان 
بود» هنوز اندر دل ریای حفی مانده است؛ طاعت ر یاهمی دارد نه طاعت 
حق؛ و هر که از شهوت طعام بگر بزد و اندر شهوت ریا افتدء چنان باشد که 
از باران حذر کند و در ز یر ناودان نشیند. پس باید که جون اندر نقس وی ! 
تقاضا پدید آید. اندر پیش مردمان از آن شهوت خویش اند کی بخورد و تمام 
نخورد» تا هم ریا شکسته بود و هم شهوت. 


[شهوت فرج] 


بیدا کردن شهوت فرج 
بدان که شهوت صحبت" بر آدمی مسلط بکرده‌اند تا متقاضی شود تا 
تخم پپرا کند» تا نسل منقطع نشود و تا موه کار دوه ارت توف و آافت 
این شهوت عظیم است. ابلیس فرا موسی (ع) گفت که «با هیچ زنی به 
خلوت منشین که هیچ مرد با زنی خلوت نکرد که نه من ملازم وی باشم تا وی 
را فتنه گردانم.» 


سغرور دادن فر یب دادن مخرور کردن. ۲ صحبت همخوابگی. 


علاج شهوت فرج ۵۵ 


سعیدٍ مسیّب (رض) می گوید که «هیچ پیغامبر نفرستاد حق- 
تعالی- که نه ابلیس از وی به سب زنان هنوز نومید نبود؛ و من بر حو یشتن از 
هیچ چیز چنان نترسم که از این و بدین سبب جز اندر خانة خویش و خانة 
دختر خو یش نشوم.» 

و بدان که اندر این شهوت نیز افراط هست و تفر یط و میانه. افراط 
آن بود که جنان شود که از ز فواحش ( شرم ندارد و همگی خویش بدان دهد. و 
چون چنین بّد شکستن آن واجب بوّد به روزه و اگر شکسته نشود نکاح کند. 
و تفر یط آن بود که شهوت بکلی بشود, و اين نقصان بود. و اعتدال آن بود که 
شهوت بود و زیر دست بود. و کس بود که حیزها خورد تا شهوت وی ز یادت 
شود- و اين از جهل بود و مثل وی جون کسی بود که آشیان زنبور بشوراند تا 
اندر وی می افتند و وی رای گزیا .مگر کسی که نکاح کرده بود و مقصود 
وی نگاه داشتن سوی " زنان بود. که حصن ایشان مردان‌اند. 

و اندر غرایب آخبار است که رسول (ص) یه «در خو یشتن 
ضعف شهوت دیدم» جبریل (ع) مرا هر یسه " فرمود.» و سبب آن بود که وی 
نه زن داشت و ایشان بر همه عالمیان حرام شده بودند و امید ایشان از همه 
عالم گسسته بود. 

کنر ار اقات: اش شهوت غفو است شیب آن ها تسار 
باشد؛ و اگر اندر ابتدای آن احتیاط نکند, از دست درگذرد. و احتیاط نگاه 
واشتن بچشم است: اگر با تفاق جشم بیوفتد دگربار نگاه داشتن آن آسان 
بود؛ اما اگر فرا گذارد باز ایستادن دشوار بود. مثا ل نفس اندر آن حون ستوری 
است که ابتدا قصد حایی کند. عنان وی برتافتن آسان باشد؛ و حون در شد 
دثبال ود رفن و بیرون کشیدن دشوار بود: یتن اضل نگاه داشتن چشم 


۱ ت 


۱-فواحش (ج فاحشه), کارهای زشت. . ۲سسوی...؛ جانب... 


۳ هرایس آش گندم, هلیم . ؟-دنبال» دم. 


۵1 مهلکات 


سعید خبیر (رض) گو ید که «فتنهٌ داود از جشم افتاد.» و داود 2 
فرا پسر خویش گفت: «روا باشد که از پس شیر و ادها فرا شوی, ولکن از 
پس زنان فرا مشو.» ۱ 

و یحیی بن زکر یا (ع) را پرسیدند که «ابتدای زنا از کجا خیزد؟» 
گفت: «ار حشم و از شهوت.» 

و رسول (ص) گفت: «نگریستن به زنان تیری است زهرآلود از 
تیرهای ابلیس: هر که از بیم حی- تعالی - جشم نگاه دارد؛ء‌وی را ایمانی دهد 
که حلاوت آن اندر دل خود بیاید.» و رسول (ص) گفت: «پس از وفات 


نحو ی فتنه بنگذاشتم امّت خو بش را حون زنان.» که کفت: «حشم زنا 
حویس هیچ اک ی رل ۳ 
کند همجنانکه فرج» و زنای جشم رو اشمتن)) 

پس هر که چشم نگاه نتواند داشت. بر وی واجب بوّد که شهوت را 
ریاضت دهد و این شهوت را علا ی امک نتواند» نکاح 
۳ 

و اگر چشم ار کود کان نیکو روی نگاه نتواند ات این افت 
عظیمتر, که این خود حلال بنتوان کرد. و هر که اندر وی شهوتی حرکت کند 
که اندر آفردی نگرد قر ان راحتی یابد» نکر مت بر وی حرام است» مگر 
جنس آن راحت حنان بود که ازدیدار سبزی وشکوفه ونقشهای نیکو یابد, که آن 
زیان ندارد. و نشان اين آن بوّد که اندر وی تقاضای نزدیکی نباشد؛ که 
شکوفه و گلء اگر جه نیکو بود, تقاضای بوسه دادن و برماسیدن" بر آن نباشد. 
و جون این تقاضا پدیدار آمد‌این نشان شهوت است و اول قدم لواطه است. 

۰ ی ۰ و ریگ ۹9 م 

یکی از مشایخ (ره) می گوید که «بر مر ید از شیر خشمگین که در 
وی اوفتد حناد نترسم که از غلام امرد. ۲» 

یکی از مر یدان گفت که «شهوت بر من غالب شد جنانجه طاقت 
نداشتم: زاری و دعای بسیار کردم. پس شبی خواب دیدم که شخصی مرا 


۱ ۲ ۱ ۳ 
۱ برماسیدتء سودن دست بر جیزی؛ سودن عضوی بر عضو دیگر. 
1 ۰ "۹ مج ۰ ۰ ۰ 
۲- برای مر ید جوان, امرد را از شیر خشمگین خطرنا کتر می دانم. 


صم۳ 


فرود آورد. جون بیدار شدم کفایت افتاده بود. حون یک سال برآمد با دیدار 
این از توبشود؟ گفتم:"خواهم. گفت: گردن فرا پیش دار!"فرا پیش داشتم: 
شمشیری بیاورد و گردن من بزد. چون بیدار شدم کفایت افتاده بود. جون یک 
سال برآمد بازدید آمد: همجنان زاری و دعا کردم تا ان شخص را به خواب 
دیدم که فرا من گفت:" تا کی خواهی از خدای- تعالی- دفع چیزی که دفع 
آل وت ندارد ."یس بیدار شدمء ورن کردم تا از آن بلا حلاص یافتم .» 


پیدا کردن واب کسی که اين شهوت را خلاف کند 

بدان که هر چند شهوت غالبتر واب اندر مخالفت وی بیشتر. و هیچ 
شهوت غالبتر از این نیست, ولکن مطلوب این شهوت زشت است؛ و بیشتر که 
این شهوت نرانند. یا از عجز بود یا از شرم یا از هراس آنکه آشکارا شود و زشت 
نام شود. و هر که بدین سبب حذر کند وی را ثواب نبود» که اين طاعتِ غرض 
دنیاست نه طاعتِ شرع؛ ولکن عجز از اسباب معصیت سعادت است؛ که 
باری اندر عقوبت و بزه نیفتد به هر سبب که دست بدارد ۱ اما اگر کسی از 
این حرام متمکن شود و هیچ مانع نباشد, له را دست بدارد." ثواب وی بزرگ 
است؛ و وی از آن هفت کس است که اندر سایهُ عرش خدای- تعالی- 
خواهند بود در روز قیامت. و درحهٌ وی جود درجة یوسف (ع) باشد اندر اين 
معنی. و امام و مقتدا اندر گذاشتن این عقبه" یوسف (ع) بوده است. 

سلیمان یسار سخت باجمال بود. زنی خویشتن بر وی عرضه کرد: از 
وی بگر یخت. گفت: «یوسف (ع) را به خواب دیدم؛ گفتم:" تو یوسفی ؟ 


- معصیت دست بدارد, ترک معصیت کند (سبب ترک معصیت هرجه می خواهد باشد). در «ترحمةٌ 
احیاء»: به هرسبب که گذارد. (ر بع مهلکات. ص ۲۸۷). 

۲- در «ترجمةٌ احیاء»: به خوف خدای تعالی گذارد. با قدرت و ارتفاع موانع و میشر شدن 
اسباب. ‏ ۳-در عبور از اين عقبه (راه دشوار» گردنه). 


۵۸ مهلکات 


گفت: آری من آن یوسفم که قصد کردم وتوآن سلیمانی که قصد نکردی *» 


اشارت بدین است وق هَمّت به وم به. ۱ 
7 ۲ ۹ وه 

و هم ی ار حون از مدینه بیرود 
شدیم جایی فرو آمدیم که آن را ابواء ۲ گویند. رفیق من بشد تا طلعامی رده 
رنی از عرب بیامد - جول ماه - و روی بگشاد ومرا گفت : آهنستنی ۳؟پنداشتم 
که نان همی خواهد سفره طلب کردم.؟ گفت گفت: آن همی خواهم که زنان از 
مردان خواهند!) گفت:۵ «من سر اندر گر یبان کشیدم و به گر یستن ایستادم 
تا چندان بگر یستم که آن زن برفت. چون رفیق من باز آمد. اثر گر یستن دید 
بر روی من گفت:"تو را چه افتاده است؟ گفتم:" انديشة فرزندان اندر پیش 
من آمد از اندوه ایتان رت گفت:"نه, که هم این ساعت از اين فارغ 
بودی» تو را واقعه‌ای افتاده است, با من بگوی!" چون الحاح کرد بگفتم. وی 
ِ‌ِ ت_ِِ« عم ِ ِِ 

عِ ۰ 
که اگر این من بودمی من جنین نتوانستمی کرد؛ پس چون به مکه رسیدم 
3 ۶ ۹ ۰ ۰ م2 ۰ ۰ 

طواف و سعی بکردم» کر ره .سیم ؟ خواب مرا فرو کرفت» شخصی 

ی و و ۰ 2 ۵ ۳1 
دیدم سخت بحمال وروی کشاده و حوسیبوی و دراز بالا» گفتم: تو کیستی؟ 
گفت: یوسف. گفتم: ایوسف صدیق؟ کفت: اری؛ گفتم: *عجب کاری 
است آن قضة توبا زن عز یز مصرا گفت" آب توبا آن زن اغرابی عحبتر*» 1 

۰ ۱ . 2 : 

و ابن عمر (رض) گوید که رسول (ص) گفت که «اندر روز کار 

گذشته سه کس به سفر شدند؛ شب اندر آمد, اندر غاری شدند تا ایمن باشندء 


سنگی عظیم از کوه بیفتاد و در غار فرو گرفت " هیچ راه شود ننک | 


۱- (قرآن کريی ۲) ) و آن زن آهنگ اوکرد و یوسف آهنگ آن زن. 

۲- موضعی میان مکه و مدینه, در شش منزلی (هر منزلی حدود ٩‏ فرسنگ) مکه. در «مسالک و 
ممالک» اصطخری: الابواء التی هی علی طر یق الحاج... و سس «احسن التاسیم» مقدسی »ص۱۰۲ 

۳-آیا مرا شاد می نمایی, آیا خشنودم می کنی , آیا سیرم می سازی؟ )- در «ترجمة احیا»: 
(سلیمان) باقی سفره طلبیدن گرفت تا به وی دهد. (ربم مهلکات» ص ۲۸۸) ۵-سلیمان یسار. 
٩‏ نسخه بدل: در حجر؛ در «ترجمة احیاء» : چون سلیمان به مکه رسید. طواف و سعی به جای آورد و 
در حجره آمد و نشست. (ربع مهلکات» ص ۲۸۹). ۷ تمام بگرفته کاملاً مسدود کرد. 


علاج شهوت فرج 2۹ 
جنبانیدن. گفتند: این را هیچ حیلت نیست مگر آن که دعا کنیم و هر کسی 
کردار نیکوی خویش بر خدای عرضه کنیم تا باشد که خدای- تعالی- ما را 
به حق آن فرح دهد؟ یکی گفت از آن سه مرد: بار خدایا! دانی که مرا مادری 
بود و پدری که هز کر پیش از ایشان طعام نخوردمی و زن و فرزند را ندادمی؛ 
روزی به شغلی مشغول شدم وشب دير بازامدم و ایشان خفته بودند؛ و ان قدح 
شیر که آورده بودم بر دست من بود اندر انتظار بیداری ایشان, و کود کان زاری 
همی کردند و همی گر یستند. ومن گفتم تا ایشان پیشتر نخورند شما را ندهم 
و ايشان تا صبح بیدار نشدند و من آن شیر بر دست همی داشتم و من و 
کود کان گرسنه؛ بار خدایا! اگردانی که این جز برای رضای تونبود مار فرح 
فرشنت | ! چون این بگفت سنگ بجنبید, و سوراخی پیدا شد اما نه چنانکه 
بیرون توانستند شدن. آن دیگر مرد گفت؛ "بار خدایا! دانی که مرا دختر عمّی 
بود و من بر وی فتنه بودم ! و مرا طاعت نمی داشت. تا قحطی پدید آمد: اندر 
ماند و با من گستاخ ۲ کرد؛ صدو بیست,دیتار با وی دادم به شرط آنکه مرا 
طاعت دارد؛ چون بدان کار نزدیک شدم گفت: که از خدای- تعالی- نترسی 
که مهر وی" بشکنی بی فرمان وی؟ من بترسیدم و زر بگذاشتم و قصد وی 
نکردم و" در همه جهان بر هیچ چیز حر یصتر از آن نبودم؛ فاد انا کر 
دانی, که جز برای تو نکردم؛ما را فرج فرست! و 
گشاده شدء و ممکن نبود بیرون شدن. پس آن دیگر مرد گفت؛ "بار خدایا! 
دانی که من یک بار مزدورانی داشتم» مزد همه بدادم مگریک کس که بشد 
و مزد بگذاشت؛ بدان مزد وی گوسفندی خر یدم وی رال و بدان بازرگانی 
می کردم به نام وی تا مال بسیار شد. یک روز آن مرد به طلب مزد خویش 
آمد. یک دشت پر گاو و گوسفند و اشتر بود. گفتم: این همه مزد تو است؛ 
گفت: بر من همی خندی؟ گفتم: نه, که همه از مال توحاصل شده است. 


۰ ۰ 5 و 3 ۳ ۷ ۳ ار و 
۱ مفتون و عاشق او بودم. ۰ ۲-- کستاخی. شوخی و جلفی. ۳- مُهر وی؛ مُهری را 
که او (خدای تعالی) نهاده است. 4 - (و او حالیه), و حال آنکه. 


/م 


سس برای او 


۰ مهلکات 


جمله به وی سپردم و هیچ چیز بازنگرفتم. بار خدایا! اگردانی که از بهر تو 
بود ما را فرج ده! اپ پس آن سنگ حرکت کرد و از جای بجنبیدو راه گشاده شد 
و هر سه بیرون آمدند.» 

و بکر بن عبدالله المزنی کون که «مردی قصضاب بود» بر کنيزک 
همسایه عاٌ شق شد. روزی کنيزک را به روستایی می فرستادند» قضاب از پس 
وی بشد؛ و در صحرا در وی آو یخت. کنيزک گفت:" ای جوانمرد! من بر تو 
فته‌تر از آنم که تو بر منء۱ ولکن از حق- تعالی- همی ترسم؛ گفت:"تو 
همی ترسی من جرا نترسم !"تو به کرد و بازگشت. اندر راه تشنگی بر وی غلبه 
کرد و بیم هلاک بود. مردی فرا وی رسید- که یکی از پیغامبران آن زمان وی 
را به رسولی فرستاده بود به جایی- گفت:"تو را چه رسیده است؟" گفت: 
*نشنگی ؟ گفت:"بیا تا دعا کنیم تا حق- تعالی- میغ فرستد» چنانکه بر سرما 
بایستد تا در سایه به شهر شویم ؛ قضاب گفت: "من هیچ طاعت ندارم تو دعا 
کن تا من امین کنم. چدان کردند: میغی بیامد پر سر ایشان پایستاد تا دراه 
آن همی رفتند. چون از یکدیگر جدا شدند, میغ با قضاب به هم رفت و رسول 
آن پیغمبر اندر آفتاب بماند. گفت: "ای حوانمرد» گفتی من طاعت ندارم 
اکنون شود میغ برای تو بوده است؛ حال خود مرا گوی!" گفت: "هیچ چیز 
نمی‌دانم مگر اين توبه که بکردم به گفتِ آن کنيزک: گت .۱ همحنین 
است. آن قبول که تایب را بود نزد حق- تعالی- هیچ کس را نبود؛» 


پیدا کردن آفت نگریستن به زنان» و آنچه حرام است از آن 
بدان که اين نادر بود که کسی قدرت یابد اندر چنین کار و خو یشتن 
را نگاه تواند داشت. پس اولیتر آن بوّد که ابتدای کار نگاه دارد» و ابتدا 
شور استنته, 
ِ و ۰ ۰ و 
علاء بن زیاد کوید: «چشم بر چادر هیچ زن میفکنید که از آن 


۱- من از تو دلباخته‌ترم. 


علاج شهوت فرج ۱ 


شهوت در دل اوفتد.» و به حقیقت واحب بود حذر کردن از نظر کردن اندر 
حامٌ زنان و شنیدن" بوی خوش از ایشان و شنیدن آواز ایشان بلکه پیغام 
فرستادن و شنیدن" و به جایی گذشتن که ممکن باشد که ایشان تورا بینند, 
اگر چه تو ایشان را نبینی؛ که هز کجا جمال باشد. اين همه تخم شهوت و 
انديشهٌ بد اندر دل افکند. 

و زن را نیز از مرد باحمال حذر باید کرد. و هر نظر که به قصد بود 
حرام بود و هر نظر که به شهوت بوّد- اگر همه۳ در حامه بود- حرام باشد. اما 
اگر چشم بی اختیار بیفتد. بزه نبود» ولکن دوم نظر حرام بود. 

رسول (ص) می گوید: «اول نظر توراست و دوم نظر برتو است*.» و 
گفت؛: «هر که عاشق شود و خویشتن نگاه دارد و پنهان دارد و از آن رنج 
بمیرد» شهید بود. و خو یشتن باه داشتن آن بود که اول» نظرتی ۵ به اتفاق 
افتاده باشد؛ و دوم جشم نگاه دارد و ننگرد و طلب نکند و آن عشق اندر دل 
پنهان همی دارد. 

و بدان که هیچ تخم فساد چون نشستن زنان و مردان اندر مجلسها و 
مهمانیها و نظاره‌ها نیست- جون میان ایشان حجابی نباشد بدانکه زنان که 
حادر و نقاب دارند کفایت نبود؛ که حون جادر سپید دارند و در بستن نقاب 
تکلف کنند " شهوت حرکت کند. و باشد که نیکوتر نماید از آنکه روی باز 
کند. پس حرام است بر زنان به جادر سپید و روی بند پا کیزه و به تکلف اندر 
بسته بیرون شدن. و هر زن که جنین کند عاصی است؛ و شوهر و متعلقان وی 
که بدان راضی باشند, همه در آن بزه شر یک باشند. و هر شهوت و اندیشه که 
اندر دل مردان حرکت کند و هر فساد که از آن خیزد, عهد؛ آن اندر گردن 
کسی باشد که بدان رضا داده بود. 


۱- نسخه بدل: شنودن؛ «شنیدن» به معنی استشمام کردن آمده است: 

بوی خوش توه رکه ز باد صبا شنید از یار آشنا سخن آشنا شنید.-- حافظ ۲- پیغام شنیدد. 
۲ اگر هم فقط, اگرچه تنها... 4 توبدان مأخوذی, بر گردن تواست. . ۵ نظرت نگاه. 
7 - تحمل و خودنمایی کنند. 
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و روا نیست هیچ مرد را که جامه‌ای که زنی داشته بود در پوشد به 
قصد شهوت یا دست به شهوت فرا آن جامه کند یا ببوید؛ یا شاهسپر غم " یا 
سیب یا حیزی که بدان ملاطفه کنند فرا زنی دهد یا از وی فرا ستاند؛ یا سخن 
خوش و نرم گوید. و روا نیست زن را که با مرد بیگانه سخن گوید, 
الآدرشت و به زحر» جنانکه تا زج کتک ان این فلا تخضغن بالقول 
فیظمع ای فی قلبه ضقان فولتغروفا؛ ۲ زنان پیخامبر را می گوید به آواز نرم و 
خوش با مردان بیگانه سخن مگویید. و از کوزه‌ای که زنی آب خورده باشد 
نشاید به قصد از حای دهن او آب خوردن. 

حکیمی گوید که اهل" بوایوب انصاری (رض) و فرزندان وی هر 
کاسه‌ای که از پیش رسول (ص) بر گرفته بودندی و انگشت 9 وی بدو 
رسیده بودی ایشان انگشت همی بدان فرو آوردندی تبرک ۱ ,. حوك اندر 
این ثواب باشد» اندر آن که به قصد کند بزه باشد, و از هیچ جیز حذر کردن 


مهمتر از آن نیست که از آنچه به زنان تعلق دارد حذر کردن. والسلام. 
بدان که هر زن و کودک که اندر راهگذر پیش آید» میطلان تقاضا 


کردن گیرد که «اندر نگر تا حگونه است؟» باید که با شیطان مناظره کند و 
گوید: «چه نگرم؟ اگر زشت باشد رنجور شوم و بزهکا, واگر نیکو بوّد چون 
حلال من نیست بزهکار شوم و حسرت و رنج با من بمائد, و اگر از پس وی 
فرا شوم عمر و دین به آودزده و باشد که بمعضود رم ِ«( 

و رسول (ص) را یک روز اندر راه جشم بر زنی افتاد» از راه با زگشت 
وبا خانه شد و با اهل خویش صحبت کرد اندر حال* وغسل کرد و باز بیرون 
آمد و گفت: «هر گه که زنی پیش آید جون شیطانی»و شهوت حرکت کند» 
با حانه شوید, با اهل خویش صحبت کنیدکه‌آنجه با اهل شماست همچنان 
است که با آن زن بیگانه است.» 


اس شاهسپرغم» ر یحان سبز. ۳ (فرآن» ۰۳۳/۱۳۳ اگر جنان ات که 7 خدای نید 
یفن به ناز مگوپید (با مردان بیگانه) که آنگه طمع کند. در شما مردی که در دل او بیماری 
(دوستی زنان) است و سخن به آزرم گویید و پسندیده. ۳- اهل زن (همس). 

۳ توب ۰ 7 
4- برای برکت یافتن و عجستگی. ۵- برفور با زن خو یش همخوابگی کرد. 


اصل سوم.- شره سخن و آفت زبان ات 


بدان که زبان از عجایب صُنم خق- تعالی- است که به صورت 
پازای کشت مت وانه سفیورت هرسه دروخوه آنست در ژیراتصر یاوق ای 
بلکه آنچه در عدم است. که نیزه که وی هم از عدم عبارت کند و هم از 
وحود؛ بلکه وی نایب عقل شت و هم جر زرط عل بیرود نیست و 
هرچه در عفل و در وهم و در خیال آید ز بان از آن عبارت کند- و دیگر اعضا 
چنین نیست. که جز الوان و اشکال در ولایتِ جشم نیست, و جز آواز در 
ولایت گوش نیست» و دیگر اعضا همچنین: .ولایت هریک بر یک گوشد 
مملکت بیش روان نیست, و ولایت ز بان در همه مملکت روان است همجون 
ولایت دل. و چون وی" اندر مقابلٌ دل است که صورتها از دل همی گیرد و 
عبارت همی کند. همچنین صورتها نیز به دل می رساند و از هرجه وی بگو ید 
دل از آن صفتی می گیرد؛ " چون برزیان لا تضرع و زاری رود و کلمات آن 
گفتن گیرد و الفاظ توحه گری راندن گیرد» دل ازصفت ارفتن و اندوه و 
سوز گرفتن گیرد و بخار آتش دل قصد دماغ کند وبه چشم بیرون آمدن گیرد؛ 
و چون الفاظ طرب و صفتِ نیکوان کردن گیرد. در دل حرکت نشاط و شادی 
پدید آید و شهوت حرکت کند؛ و همچنین از هر کلمه که بر وی برود صفتی 
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ی ‌ ۰ ۲ م2 ۰ 
بر وفق آن در دل پیدا آید, تا" حون سخنهای درشت گوید دل تار یک شود و 
‌ ۰ 3 و 0 ۳1 ۰ ۰ . 2 فرع 
جون سخن حق گُوید دل روشن شود و چون سخن دروغ گوید صورت دل نیز 
کوز شود تا حیزها راست ننبیند» همحون آینه که کوژ شود؛ و بدین سبب است 
که خواب شاعر و دروغزن بیشتر آن بود که راست نياید, که" درون وی کوز 
۰ ۱ ۰ , نس 
شده باشد از سخن دروغ و کوزژ- و هر که راست عادت گیرد خواب وی راست 


و درست بود. 

و همچنین که" خواب راست نبیند, جون بدان حهان شود حضرت 
الهتت- که مشاهده آن غایت همه لذٌتهاست- اندر دل وی کوژ نماید و راست 
نبیند" و از سعادتِ آن لذّت محروم ماند؛ بلکه جنانکه روی نیکو اندر آينة کوژ 
زشت نماید, چنانکه اندر پهنای شمشیر نگرد یا اندر درازنای شمشیر نگرد 
لت جمال صورت باطل شود.* کارهای آن حهانی و حقیقت کارهای الهی 
همجنین بود. پس راستی و کوژی دل تبع راستی و کوژی ز بان است. و برای 
این گفت رسول (ص) که «ایمان مستقیم و راست نبود تا دل راست نباشد, و 
قل رات تاه با زان زاست تخت 

پس از شر و آفات زبان حذر کردن از مهمّات دین است. و ما اندر 
این اصل فضل خاموشی بگوبیم؛ و آنگاه آفت بسیار گفتن و فضولی گفتن, و 
لت جدل گفتن و خصومت کردن» و آفت فحش و دشنام و دراز زبانی؛ و 
آفت لعنت کردن, و مزاح, و سخریه کردن, و آفت دروغ» و غیبت. و سخن 
حیدن, و دو رو یی کردن و آفت مدح و هجا و آنجه بدین تعلّق دارد. حمله 
شرح کنیم و علاج آن بگو ییم.ان‌شاء له عژوجل. 

بیدا کردن تواب خاموشی 
بدان که چون آفت زبان بسیار است و خو بشتن از آن نگاه داشتن 


اس که در نتیجه... . ۲ زیراکه... ‏ ۳ و همانطور که... . 4- دروغزن چون بدان جهان 
رب 4 5 ۳ ۰ ِِ ۶ و 

شود, حلوهٌ چضرت الهیت را راست نبیند. ۵- جون تصو یر صورت در تیغةٌ شمشیر | گر شمشیر موازی 
اندام باشد از درازا و اگر عمود بر اندام باشد از پهنا کشیده می‌شود. 


شروسخن وآفت ز بان 1۵ 


دشوار است» هیچ تدبیر نیکوتر از خاموشی نیست- چندان که بتوان. پس باید 
که آدمی سخن جز به قصد ضرورت نگوید. چنین گویند که ابدال آن باشد 
که گفتن و خوردن و خفتن وی برقدر ضرورت باشد. و حق- تعالی- بیان 
کرده است و گفته: لاخیرفی گنر ین جیهم امن آمزبضة ق آزمنژونو آزاضلاج 

ین الاس.۱ گفته است: اندر سخن گفتن خیر نیست» مگر فرمان دادن به 
صدفه و فرمودن به خیر و صلح دادن میان مردماد. 

ورسول (ص) گفت: ق قعت نهر که خا هقی با ناه رشن 
گفت: «هرکه رااز آتش فرج و شک و زبان نگه داشتند» نگاه داشتة تمام 
است .» 

و معاذ بل (رض) از رسول (ص) پرسید, گفت: «یا رسول الل 
کدام عمل فاضلتر؟» پیغمبر (ص) ز بان خود از دهان بیرون کرد و انگشت بر 
وی نهاد. یعنی که خاموشی 

و عمر (رض) می گو ید: «ابوبکر را دیدم ز بان به انگشت بگرفته بود 
و می کشید و می‌مالید, گفتم :یا خليفة رسول خدای! اين چراهمی کنی؟ 
گفت: این مرا در کارها اوکنده است 

و رسول (ص) گنت: «بیشتر خحطای بنی آدم درز بانهای ایشان نهاده 
است.» و گفت (ص): «خبر دهم شما را از آسانتر ین عبادتها: زبانی 
خاموش و خویی نیکو.» و گفت: «هر که به حق- تعالی- و فیامت ایمان 
دارد. گوجز نیکو مگویا خاموش باش.» 

و عیسی (ع) را گفتند: سیر 4« 
گفت: «هرگز حدیث مکنید.» گفتند: «نتوانیم ۰ گفت: «پس حز حدیث 
خیر مکنید. » 

و رسول ما (ص) گفت: «چون موّمنی خاموش و بوقار بینی به وی 
نزدیک گرد که وی بی حکمت نباشد.» و عیسی (ع) گفت: «عبادت ده 


۱- (قرآن» ۱/6 ۱۱). 


11 مهلکات 


اصبت» به تعاموخی: ات وریکی. کر بشتن از مردماتا)تورسرل (ض) گت 
هر که بسیان سخن بوده سیار سقط بودواهر که سیار سقط بو تسار گنه 
بود.و هر که بسیار گناه بود. آتش به وی اولیتر.» و از اين بود که ابوبکر 
(رض) سنگی اندر دهان نهاده بودی تا سخن نتواند گفت. 

این مسعود (رض) گفت: «هیچ جیز ترخنت» ان املع تیان 
نیست.» و یونس ید گوید: «هیچ کس را ندیدم که وی گوش به ز بان 
داشت۱ که نه در همه آعمال وی بیدا آمد.» 

نزدیک معاو یه سخن همی گفتند و آختف خاموش بود» گفتند: 
«چرا سخن نمی گویی ؟»گفت: «اگر دروغ گویم از حق- تعالی- ترسم, و 
اگرراست گویم از شما ترسم.» 

ر بیع بن خثیم بیست سال حدیث دنیا نکرد؛ و جون بامداد 
برخاستی, قلم و کاغذ بنهادی و هر سخنی بگفتی بر خویشتن بنبشتی و 
شبانگاه حساب آن بکردی با خویشتن. 

و بدان که اين همه فضل حاموشی را از آن است که آفت ز بان بسیار 
است» و هميشه بیهوده فرا سر ز بان می‌جهد. و گفتن آن خوش آید و آسان 
بود» و تمییز کردن میان بد و نیک دشوار بود, و خاموشی" از و بال آن" 
سلامت یابد و دل و همت جمع باشد و به تفکر و ذکر پردازد. 

وبدان که سخن چهار قسم است: یکی آن است که همه ضرر است؛ 
دوم آن است که اندر وی هم ضرر است و هم منفعت؛ سوم آن است که نه 
ضرر است اندر وی و نه منفعت, و آن سخن فضول بوّد و از ضرر وی آن 
کفایت است" که روزگار ضایع کند؛ و قسم چهارم آنکه منفعتِ محض 
است. پس سه چهار یک از سخن ناگفتنی است و چهار یکی گفتنی است؛ 
و آن آن است که گفت: الا ن آز بََقة او قغروفی" و حقیقت این سخن که 


- مواظب ز بان بود. در «ترجمة احیاء» ز بان او بر یاد او باشد. (ربع مهلکات ص ۳۰۵) 
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سرسخن وآفب ز بان ۷ 


رسول (ص) گفت: «ه رکه خاموش بود سلامت یافت»» نشناسی تا آفت 
ز بان بندانی. و آن یانزده است و ما آن را شرح کنیم ویک یک بگوییم؛ 


آفتهای زبان 


آفت اول آنکه سختی گویی که از آن مستغنی باشی- که اگر 
نگویی هیچ زیان ندارد تورا نه در دین و نه در دنیا- و بدین" از خسن 
اسلام دور شده باشی» که رسول (ص) گفت: ین خن اشلام ال ره 
نی هرچه از آن می گز یرد دست بداشتن, از خسن اسلام است.۲ و مثل 
این چنین سخن آن بود که با قومی بنشینی و حکایت سفر خویش همی کنی 
و حکایت شهرها و طعام شهرها و کوه و باغ و بستان و احوال که گذشته 
باشد- جنانکه ز یادت و نقصان راه بدان نیابد- این همه فضول بوّد و از آن 
بباید گر یخت. که اگر نگویی هیچ ز یان ندارد. و همچنین اگر کسی بینی » 
از وی جیزی پرسی که تورا بدان کاری نبود؛ و این آن وقت بود که آفتی نبود 
اندر سوال, اما ۱۳ که «روزه‌داری؟» مثلاء اگر راست گوید عبادت 
اظهار کرده باشد و آن خود ناشایست بوده همجنین ا ترش که «از کحا 
همی آبی و جه ییا کنو و جه می کردی؟» بوّد که آشکارا نتواند گفت و در 
دروغ افتد. این خود باطل بوّد. و فضول آن بوّد که اندر وی هیچ باطل نبود. 

و گویند که «لقمان یک سال به نزدیک داود (ع) می شد و وی زره 
می کرد." و لقمان همی خواست تا بداند که چیست. و نمی پرسید تا تمام 
کرد و اندر پوشید, گفت: "این نیک جامه‌ای است حرب را."لقمان بدانست و 
گفت:"خاموشی حکمت است ولکن کس را اندر وی رغبت نیست*» 

و سبب جنین سوال آن بود که خواهد که احوال مردمان بداند تا راه 


۰ . 
اس بدین سخن, بدین گفتن. ۲- در «ترجمة احیاء»: گذاشتن غیر مهم از نکومسلمانی مرد 
است. (ربع مهلکات » ص ۳۲۰۸) ۴ می ساخت. می بافت. 


3۸ مهلکات 


سخن گشاده کند با کسی تا دوستی اظهار کرده باشد. و علاج این آن باشد 
که بداند مرگ فرا پم ۱[ 
۱ جون ضایع کند ز یان کرده باشد. علاج علمی این 
است؛ و علاج عملی آنکه یا عزلات گیرد» یا سنگی اند دهان نهد. 

و اندر خبر است که «روز حرب اد برنایی شهید شد. وی را بافتند 


سنگی بر شکم بسته از گرسنگی. فادر وتا که ازاروی:آویا کنا کرواو 


گفت: *قنع تک الحنت؟ خحوشت باد بهشت. رسول (ص) گفت: *حه دانی ؟ 


باشد که بخیلی کرده باشد به جیزی که وی را به کار نمی آمد» یا سخنی 
گفته باشد اندر حیزی که وی‌را به کار نبود؟» و معنی این آن بوّد که حساب 


آن ازوی طلب کنند, و نی آن بود که اندر وی رنج حساب نبود. 

ویک روز رسول (ص) گفت: «اين ساعت یکی از اهل بهشت 
در درآید.» پس عبداللّه بن سلام (رض) از در درآمد. وی را خبر دادند که 
رسول (ص) چنین گفت. از وی پرسیدند که «عمل تو جیست؟» گفت: 
عما 


با 
بدنخواهم .» 

و بدان که هرچه با یک کلمه با کسی بتوان گفت, چون دراز بکنی 
و آن کلمه به دو کلمه بگویی, آن کلمة دوم فضول بود. و بر توو بال بود. 

یکی از صحابه (رض) می گوید: «کس بود که با 
من سخن گوید که جواب آن به نزدیک من خوشتر بود از آب 
سرد نزدیک تشنه. و جواب آن ندهم از بیم آنکه فضول بود.» و مُطرّف 
ابن عبدالّه (ره) گوید: «باید که جلال خدای- تعالی- اندر دل شما بزرگتر 
از آن باشد که نام وی بر ید اندر هر سخنی» چنانکه ستور و گربه را گو بید 
خدایت حنین و جنان کناد!» و رسول (ص) گفت: «خنک آن کس که 
سخن ز یادتی اندر باقی کرد" و مال ز یادتی بداد.» یعنی که بند از سر کیسه 


من اند ک است, ولکن هر چه مرا با آن کار نباشد بگذارم" و مردمان را 


۱ وحال آنکه. . ۲ رها کنی دست بدارم. . ۳- اندرباقی کردن, ترک کردن. 


شرهو‌سخن وآفت ز بان 1 


برگرفت و بر سر زبان نهاد. و رسول (ص) گنت: («هیچ حیز ندادند آدمی را 
بتر از ز بان دراز.» 

و بدان که هرچه تومی گویی بر تو همی نو یسند: ماب قول ال 
له ریب غتی. اگر چنان بودی که فر یشتگان رایگان ننبشتندی و اندر حال 
نبشتن مزد خواستندی»؛ ازبیم آن» سخن ازده با یکی کردندی. لو یت 
شدن وقت در بسیار گفتن بیش از زیان احرت ت تشخ است اگر از تو 
بخواستندی ,۲ 


آفت دوم سخن گفتن است در باطل؟ و معصیت. اما باطل آن بود 
که در بدعتها سخن گوید, و در تال صحابه و در وقایع ایشان سخن گوید. و 
معصیت آن بّد که حکایتِ فسق کند, یا مجلسی که اندر آن مناظره رفته باشد 
میان دو کس که یکدیگر را فحش گفته باشند یا رنجانیده, یا احوالی حکایت 
کند در فحش که از آن خنده اید. این همه معصیت بود. نه حون آفت پیشین 
که آن نقصان درحه بود. 

رسول (ص) گفت: کس بود. کهبیکت سکن وید که ود زان 
با ک ندارد و آن را وزنی و قدری نشناسد و آن سخرژ وی را می برد تا به قعر 
دوزخ؛ و باشد که سخنی بگو ید که بدان باک ندارد, و آن سخن وی را 
می‌برد تا به بهشت.۵6 


آفنت سوم لاف کردن و سخر جدّل گفتن» و آن را 4ستزاني 
گویند.* و کس باشد که عادت وی آن بوّد که هرکس که سخن بگوید بر 


۱- (قرآن, ۰+ ) بیرون ندهد هیچ سخن از دهن مگر نزدیک اوست گوشوانی (فر يشته ای نگهبان) 
ساخته (- آماده). ۲- مردم از بیم آن مزد دادن سخن را به یک دهم تقلیل می دادند. 

۳- اگر آن اجرت را از تو بخواستندی. 1- در «ترجمةٌ احیاء»: خوض کردن است در باطل. (ر بع 
مهلکات. ص ۳۱۰). ۵- در «ترجمةُ احیاء»: ابوهر یره گفت: : مردی سخنی گوید که آن را 
بااکی نداند, به سبب آن دردوزخ افتد؛ و سخنی گو ید که آن را بااکی داند. به سیب آن حق- تعالی- 
وی را به بهشت برد. (ربع مهلکات, ص ۳۱۷). . *- آن کس را مرایی (ر یا کار, متظاهر) گوپند. 


.۷ مهلکات 


وی رد کند و گوید: «نه جنین است.» و معنی این آن باشد که «تو احمقی 
و نادان و دروغزن, و من ز یرک و عاقل و راستگویم.» بدین یک سخن, دو 
صفت مهلک را قوت داده باشد: یکی تکبّر ویکی شنعت کردن ب رکسی . 

و برای این گفت رسول (ص) که «هر که خلاف! و خصومت در 
حدیث دست بدارد" و آنچه باطل بوّد نگوید, وی را خانه‌ای اندر بهشت بنا 
کنند؛ و اگر آنچه حق بوّد نگوید, خانه‌ای اندر اعلی بهشت وی را بنا 
کنند.» و ثواب اپن ز یادت تو را از آن است که صبر کردن بر مُحال " و دروغ 
دشوارتر بوّد. و گفت (ص): «ایمان مردم تمام نشود تا آنگه که خلاف دست 
بدارد» اگرجه بر حق بود.» 

و بدان که این خلاف نه همه اندر مذهبها بوّدء بلکه اگر کسی 
و «اين انار شیر ین است.» دیق کف «نهی که ترش است.» یا 
گو بد: «تا فلان حای فرسنگی است .» واقی گوف «نه.» این همه مذموم 


ورسول(ص) گفته است: « کارت هر لجاجی که با کسی کنی؛ 
دو رکعت نماز است.» و در جمله, لجاج آن بوّد که کسی سخنی گوید, 
خطا بر وی فرو گیری و خلل آن فرا وی نمایی. و این همه حرام است» که از 
آن رنجانیدن جیزی؟ حاصل آید و هیچ مسلمان را بی ضرورت رنجانیدن 
نشاید. و در جنین جیزها خطا فرا نمودن فر یضه نیست, بلکه خاموش بودن از 
کمال ایمان است. اما جون اندر مذاهب بوّده آن را جدل گویند. و این نیز 
مذموم است مگر آنکه بر طر یق نصیحت اندر خلوت وجه حق کشف کنی* 
جون اومید قبول باشد, و جون نبود خاموش باشی. 

رسول (ص) گفت: «هیچ قوم کر نشدند که نه حدل برایشان 
غالب شد.» 

لقمان پسر را گفت: «با علما حدل مگوی که دشمنت گیرند. » 


۱- خلاف, مخالفتء حدال. ۲ ترک کند. ۳ مُحال» باطل» بیهوده. )- نوعی 
رنجش. . ۵- لجاج اندر مذاهب بود.  .‏ و آشکار سازی. 


شره سخن وافت ز بان 2 
ات ی ی .و 
اوق از فضایل محاهدات است. داود طائی عزلت گرفت» بوحنیفه (رض) وی 
را گفت: «جرا بیرون نیایی؟» گف: «به مجاهده خویشتن را از جدل 
گفتن همی باز دارم.» گفت: «+ مجلسهای مناظره بیا و بشنو و سخن 
مگوی.» وت «جنان کردم؛ هیچ محاهده صعبتر از آن نکشیدم.» و هیچ 
آفت بیشتر از آن نبود که در شهری تعضب مذهب بوّد و گروهی که طلب‌جاه و 
تیم" کنند فرا نمایند که جدل گفتن از دین است؛ و طبع سبعی وج سرد 
تقاضای آن می کند. جون پندارد که آن خود از دین است؛ جنانکه شره از 
ی سس وان آن صبر نتواند کردن» که نفس را اندر آن جند 
گونه شرّه و لت بود. و مالک‌بن آنس (رض) می گوید که «جدل از دین 
نیست». و همه سلف از جدل منم کرده‌اند؛ لکن اگر مبتدعی بوده است, به 
آیات قرآن و اخبار رسول با وی سخن گفته اند بی لحاج و بی تطو یل و جون 
سود نداشته است اعراض کرده اند. 


آفت چهارم حصومت اندر مال کردن چون پیش فاضی رود یا جای دیگر. و 


آفت این عظیم است. 

رسول (ص) می گو ید: پا ای تس تن ی ان 
سخط حق- تعالی- بوّد تا آنگاه که خاموش شود.» و جنین گفته‌ اند که 
«هیچ جیز نیست که دل را پراکنده کند و لأأت عیش برد و مروت دین ببرد 
جنانکه خصومت اندر مال کردن.» و گفته اند که هیچ وَرع" خحصومت نکند 
اندر مال» بدان سبب که بی ز یادتی گفتن خصومت به سرنشود و ورع ز یادتی 
نگوید, و اگر هیچ چیز نبود باری با خصم سخن خوش نتواند گفت و فضل 
سخن خوش گفتن بسیار است. پس هر که را خصومتی باشد: اگر تواند» مهم 
بوّد دست بداشتن؛ و اگر نتواند» باید که جز راست نگوید و قصد رنجانیدن 


۱ تبع (ج تابع) پیروان. ۰ ۲- ورع, آنکه از گناهان و شبهات بپرهیزد. 


۷۲ مهلکات 
نکند و سخن درشت نگوید و طلب زیادت نکند که اين همه هلاک " دین 


بود . 


آفت پنجم فش گفعن امشت/ و رسول(طر ا کته اس (م شرت 
حرام است بر هرکسی که فحش گوید. و گفت (ص): اندر دوزخ کسان 
باشند که از دهان ایشان یلیدی همی رود و از گند آن همه اهل دوزخ به 
فریاد آیند و گویند: این کیست؟ گویند: این آن است که هر کجا سخنی 
فاحش و پلید بودی دوست داشتی و همی گفتی ؛» 

براهیم بن میسره (رض) گوید: «هر که فحش گوید روز قيامت بر 
صورت سگی خواهد ۳ 

کر را شور عبارتهای؟ 
رشبست. کندخ حنانکه عادت اهل فساد بود. و دشنام آن بود که 9 را ندال 
نسبت کند. 

زسول(صن ) کفیت: «لعنت بر آن کس باد که مادر و پدر از ز آن خشنود 
نباشند, و مادر و پدر خویش را دشنام دهد.» گفتند: «اين که کند یا 
رسول اللّه؟» گفت: «آنکه مادر و پدر دیگری دشنام دهد تا مادر و پدر وی را 
دشنام دهند آن؟ خود وی داده باشد.» 

و بدان که چنانکه حدیث مباشرت به کنایت باید گفت تا فحش 
نبود, اندر هرجه‌زشت بوّد هم اشارت باید کرد و صر یح نباید گفت و نام زنان 
صر یح نباید گفت بلکه «پرد گیان» باید گفت. و کسی را که علتی زشت 
بوّد» جون بواسیر و برص و غیر آن, آن را «بیماری» باید گفت؛ و ادب اندر 
جنین الفاظ نگاه باید داشت, که این نیز نوعی از فحش است. 


آفت ششم لعنت کردن است. وبدان که لعنت کردن مذموم است 
برستور و حامه و مزدم و قزته بود. رسول (ص) گفت: «مومن لعنت نکند.» 


ماب هلاک ۲ -چگونگی همخوابگی. ‏ ۳--تعبیرها. ‏ 4 دشنام. 


شُروسخن وآفت ز بان ۷۳ 


زنی با رسول (ص) در سفر بود, اشتری را لعنت کرد. رسول (ص) گفت: 
«آن اشتر را برهنه کنید و از قافله بیرون کنید که ملعون است.» مدتی آن اشتر 
همی گردید که هیچ کس گرد وی نگشت. 

و بودردا (رض) می گو ید که «جون آدمی زمین را یا جیزی را لعنت 
کند آن چیز گوید: لعنت بر آن باد که اندر خدای- تعالی- عاصیتر است از 
ماهردو*» و یک روز ابوبکر (رض) جیزی را لعنت می کرد رسول (ص) 
نشسته بودء گفت: «یا ابابکر, لعنت و صدّیق, لعنت و صذیق!» گفت: لا 
ورب الکعبة, توبت کرد و بنده‌ای آزاد کرد به کفّارت آن. 

و بدان که لعنت نشاید مردمان راء الا بر حملةٌ کسانی که 
مذموم اند. چنانکه گویی: «لعنت بر ظالمان باد! بر فاسقان بر مبتدعان» بر 
کافران باد!» اما این گفتن که «لعنت بر معتزلی و کرامی باد!» اندر این 
خطری باشد و از ايی فسادی تولّد کند: از این حذر باید کرد؛ مگر آنکه در 
شرع لفظ لعنت آمده باشد برایشان و اندر خبری درست شده باشد. اما شخصی 
را گفتن که «لعنت بر توباد!» یا «بر فلان باد!» این کسی را روا باشد که به 
شرع داند که بر کفر مرده است" چون فرعون و بوجهل. و رسول (ص) قومی را 
از کفار نام برد و لعنت کرد. که دانست که ایشان مسلمان نخواهند شد. اما 
جهودی را گفتن که «لعنت بر تو باد!» اندر اي خطری بوّد, که باشد که 
مسلمان شود پیش از مرگ و از اهل بهشت بودء و باشد که از این کس" بهتر 
شود. و اگر کسی گوید: «مسلمان را گوییم:رحمت بر وی باد! اگر چه 
ممکن است که مرتد شود و بمیرد بر کف ولکن اندر حال نگوییم؟ و کافر را 
نیز لعنت کنیم که اندر وقت کافر است.» این خطا بود. که معنی رحمت آن 
است که خدای وی را بر مسلمانی بدارد که سبب رحمت است, و نشاید که 
گویی: «خدای- تعالی- وی را بر کافری بداراد!» پس بر تعیین" لعنت نباید 


3 


۱ قسم به کعبه که نه. .. ۲- کافر مرده است. ۳- از لعنت کننده. )- اندر حال بر او 
لعنت نگوییم. ۵- با مشخص کردن فرد» در مقابل «بر جملهٌ کسانی که مذموم اند...» 


۰ ۰. 


۷ مهلکات 


و اگر کسی گوید: «لعنت بر یز ید روا باشد؟» گوییم: این قدر 
روا باشد که گویی: «لعنت بر کشنده حسین (رض) باد اگر پیش از توبه 
تشرد 6 که کر از کف فتترن..نوه و حون توبه کند لعنت نشاید کرد که 
وحشی ها کت فان شرت وتان تس هو 
معلوم نیست که وی بکشت, و گروهی گفتند که فرمود۱ و گروهی گفتند که 
نفرمود لکن راضی بود؛ و نشاید به تهمت کسی را به معصیت کردن نسبت 
کردن که این خود حنایتی نود و ار این رو رکار: بسیار بزرگان" بکشتند که 
هیچ به حقیقت ندانستند که فرمود» پس از چهار صد سال و اند حقیقت آن 
حون شناسند و حق- تعالی- خلق را از این فضول و از این خطر مستغنی بکرده 
است, که اگر کسی اندر همه عمر خویش ابلیس را لعنت نکند وی را اندر 
قیامت نگو یند؛ «جرا لعنت نکردی؟» اما جون لعنت بر کسی کند اندر خطر 

سوال بود تا جرا کرد و جرا گفت. 

و یکی از بزرگان همی‌گوید که «اندر صحیفة من کلم لاله ال 
ی » کلمة لااله لاله دو ستتر دارم که بر آید.» و یکی رسول 
(ص) را گفت: «مرا وصیّت کن.» گفت: «لعنت مکن.» و گفته اند که 
لعنت موّمن با کشتن برابر بود. و گروهی گفته‌اند که اين خبر است از رسول 
(ص). 

پس به تسبیح مشغول بودن اولیتر از آنکه به لعنت ابلیس, تا به 
دیگری" چه رسد! و هر که کسی را لعنت کند و با خویشتن گوید که اين از 
صلابت دین است. آن از غرور؟ شیطان باشد و بیشتر آن باشد که از تعضب و 
هوا باشد. ۱ 


افنت : هفبم ش هم است وسرود. اندر تا سماع شرح کردیم 
که ات حرام بیست ؛ که اندر پیش رسول (ص) شعر خوانده اند» و حسان ر 


2 ۳2 
۱- فرمان داد. .. ۲- بسیاری از بزرگان‌را. . ۳- به لعنت دیگری جز ابلیس. 
6 - غرون فر یب . 


شرّوسخن وآفت ز بان ِ 
فرمود تا کافران را جواب دهد از هجای ایشان. اما آنجه اندر وی دروغ بود یا 
هجای مسلمانی باشد یا دروغی بود اندر مدح» آن نشاید. اما آنجه بر سبیل 
تیه یه - که از صنمت شم بوّد- اگرچه صورت دروغ بود حرام نباشد که 
مقصود از آن نه آن بود که آن اعتقاد کنند؛ که اینجنین شعر نیز به تازی 
پیش رسول (ص) خوانده‌اند. 


آفت‌ هشتم مزاح است. و نهی کرده‌است رسول(ص)از مزاح 
کردن برجمله. ۱ ولکن اندکی از آن گاه گاه مباح است و شرط نیکو خویی 
ی ی که مزاح بسیار 
روزگار ضایع کند و خنده بسیار آورد و خنده بسیار دل سیاه کند و نیز وقار و 
هیبت مرد ببرد و باشد که نیز وحشت" خیزد از وی. 

رسول (ص) گفت: «من مزاح کنم, ولکن جز حق نگویم ۰ و 

گفت: «کس باشد که سخنی بگوید تا مردمان بخندند وی از درج؛ُ خویش 
فزو افتد بیش از آنکه از ثر یا تا به زمین.» 

و هر چه خندف بسیار آوزد مموم است» و خنده بیش از تبسم نباید. 
رسول (ص) گفت: «اگر آنجه من دانم شما بدانید, اند ک خندید و بسیار 
تا ۰ و یکی دیگر را گفت؛ «ندانسته ای که لابد به دوزخ گذر خواهد 
۰ تعالی- گفته است: واْ منم الا وارذها کان علی ریک حتماً 

تفضیاً"» گفت: «د انسته ام ۰ گفت: «دانی که باز بیرون خواهی آمدن؟» 
۳ : «نه» گفت؛ «پس خنده جیست وحه حای خنده است؟» 

وعطاء شلمی(رض) جهل سال بنخندید. وقیب بن الورد قومی را 
دید که روز عید رمضان می خندیدند. گفت: «اگر این قوم را بیامرز یدند و 
روزه ایشان قبول کردند» اين؟ نه فعل شاکران است, و اگر قبول نکردند اين؟ 
نه فعل خایقان است.» این عباس (رض) گنت: «هر که گناه کند و همی 


۱- به‌طو رکلی » اجمالا. وتخ یت رید کنو ۳- (قران» ۰0/۳۹ سه. ص ۰۱۷ 


ع- خندیدن. 


۷۹ مهلکات 


خندد» ندر دوز شود و همی گرید.» و محمد بن واسع گفتز ِِِ 
اندر بهشت همی کی باشد؟» گفتند: «باشد .۰ گفت: 
کسی که اندر دنیا بخندد و نداند که جای وی دورخ تا 


باشد.» 

و اندر خبر است که اعرابیی براشتر" قصد کرد تا نزدیک رسول (ص) 
شود تا وی را پپرسد: هر چند قصد همی کرد اشتر باز پس همی جست و 
اصحاب همی خندیدند. پس اشتر وی را بیفکند و در حال بمرد. اصحاب 
گفتند: ریا رسول الله آن مرد ار اشتر بیفتاد و هلاک شت.) گفت: «اریء :و 
دهان شما از خون وی پر است.» یعنی که بر وی خندیدید. 

و عمربن عبدالعز یز (رض) گفت:: «از خدای بترسید و مزاح مکنید» 
که کین اندر دلها بدید اید و کارهای زشت از وی تولد کند؛ حون بنشینید اندر 
فرآن‌سخن گویید, اگر نتوانید حدیث نیکو از وا تک ان تفیش . کر ین ِ« 

و عمر (رض) می گوید که «هر که با کسی مزاح کند, اندر چشم 
وی خوار و بی هیبت شود.» 

و اندر همه عمر از رسول (ص) دو سه کلمه" مزاح نقل کرده‌اند: پیر 
زنی را گفت که «عحوز اندر بهشت نرود.» آن پیر زن بر تا گفت: 
«ای پیرزن دل مشغول مدار که پیشین " باجوانی بدا آنگاه نه توش منت )) 
و زنی وی را گفت که «شوهر من تورا می خواند.» گفت: «شوهر تو آن است 
که اندر جشم وی سپیدی است شیت ۷ کرش : «نه, شوهر مرا جشم سپید نیست.» 
گفت: «ای زن» هیچ کس بود که در چشم وی سپیدی نبود؟» و زنی 
گفت: «مرا براشتر نشان.» گفت: تقو را بر یف اف نشانم: گنت: 
«نخواهم که مرا بیندازد.» گفت: «هیچ شتر نبود که نه بجهٌ شتر بود.» و 
کودکی بود بوطلحه راء ابو عمّیر نام» بنجشگکی* داشت» بمرد و وی همی 


اس سوار اشتر ؛ در («ترحمهةً احیاء» : اعرابیی بر اشتر تند نشسته روی به پیغامبر آورد و سلام گفت 
۳ 

هرگاه که می خواست که نزدیک شود تا سوالی کند, اشتر می رمید. (مهلکات ص ۳۹۱). 

۲- مختصری. ۳ نخست. 6- به حوانی برند حوان کنند. ۵ بتخشگکت, 


شرّوسخن وآفت ز بان ۷۷ 
رت رسول (ص) وی را بدید. گفت: يا بانتیر مافقل اللفر لئفیر؟- نغیر 
بجه بنجشک باشدا- گفت: «یا با عغمیر» حون شد کارنفیرب نفیر ۲۹ 

و پیشتر این مزاحها با کود کان و زنان باشد, برای دلخوشی ایشان تا 
از هیبت وی نفور نشوند. و با زنان خویش همجنین طیبتها عادت داشتی, 
دلخوشی ایشان را. 

عایشه (رض) می گو ید سوده (رض) در نزدیک من آمد. و من از شیر 
چیزی پخته بودم کت «بخور.» گفت : «نخواهم .» گنت «اگر نخوری» 
اندر تو مالم.» گفت؛ «نخورم.» دست فرا کردم و پاره‌ای اندر روی وی 
مالیدم." و رسول (ص) میان ما نشسته بود, زانو فرا داشت تا وی نیز راه یابد 


که مرا مکافات کند. و وی نیز اندر روی من مالید, و رسول (ص) 
72 ۴ 
بگمار ید. 

و ضحاک بن سفیاد مردی بود به غایت زشت. با رسول ((ص) نشسته 
نود گفت: ریا رسول اللّه» مرا دو رن است بتکو یت از عایشه اگر خواهی 
یکی را طلاق دهم تا تو بخواهی.» و این به طیبت می گفت. جنانکه عایشه 
(رض) می شنید. عایشه گفت: «ایشان نیکوترند با تو؟» گفت: «من .» 
رسول (ص) تکار بل از پرسیدن عایشه که آن مرد سخت زشت بود. و این 
پیش از آن بود که آیتِ ححاب زنان فرود اید. 

جح ی ۱ ۶ 

و رسول (ص) صهیب را گفت: «خرما خوری و جشم درد؟ » 
گفت: «بدان حانب دیگر می خورم.» رسول (ص) بگمار ید 

و خوات بن خبّیر را به زنان میلی بودی. روزی اندر راه مکه با قومی 
زنان ایستاده بود. رسول فرا رسید, وی خجل شد. گفت: «جه می کنی ؟» 
گفت: «اشتری سرکش دارم می خواهم تا مرا رسنی تابند این زنان آن اشتر 
را.» تیک تب گفت: «پس از آن مرا بدید و نا خواتء آن اشتر 


۱- در «ترجمهٌ احیاء»: مافعل النغیر لنغیر؛ گنحشک بجه را جه کردی, کجا شد؟ (ر بع مهلکات. 
ص  .)۳4٩‏ ۲ - نغر بجة گنجشک, لیر مصفر آن (منتهی الارب). ‏ ۳- در «ترجمة احیاء»: 
من انگشت در کاسه زدم و بر روی او مالیدم. (ر بع مهلکات. ص ۳۵۰) 4 - گمار ید تبسم 
کردن» شکفتن. . ۵-نیکی زیبا. 1-- (واوحالیه), با حشم درد خرما می خورد؟ ۷-رسول (ص). 


۷۸ مهلکات 


کش دست بنداشت؟» گفت: : شرم داشتم وخاموش می بودم. و پس از 
آن هرگاه که مرا بدیدی این بگفتی. تا یک روز همی آمدم بر حری نشسته 
وهر دو پای به یک حانب فرو کرده, گفت:*یا خوات, آخر خبر آن اشتر 
نع چیست؟ تم بات تفای که ترا به زاست 2 
اسلام ود نیزا سرکشی نکرده است.؟ گفت: ال کر الم غد آباعبدالله.» 

نعیمان انصاری مزاح بسیاری کردی و شراب سیار خوردی و 
هرباری وی را بیاوردندی پیش رسول (ص) و به نعلین بزدندی. تا یک راه 
دک از صحابه گفت: «لعته الم تا حند خورد شراب؟» گفت: «لعنت مکن 
وی راء که وی شدای راسعزوعل- ورصول را دوست دارد.» و وی را عادت 
بودی که هرگاه که اندر مدینه نو باوه‌ای" آوردندی» بستدي پیش رسول بردی 
که این هدیه است ما هحون ان کین ها تام ند ویک ردیل 
(ص) بردی و گفتی : «ایشان بخورده‌اند بها از ایشان طلب کن.» رسول 
(ص) بخندیدی و بها بدادی. پس رسول گفتی : «حرا آوردی؟» گفتی: 
«سیم نداشتم و نخواستمی که کش خاک عواد ات بو 7 

این است هرحه اندرهمه عمر وی حکایت کرده‌اند از مطایبات. و 
اندر هیچ چیز از این نه باطل اندر است و نه ممکن است که رنجی رسد کسی 
را و نه هیبت ببرد. اینجنین, گاه گاه سفت باشد, و به عادت گرفتن روا 


بیست , 


آفت‌نهم استهزا و خندیدن‌بود برکسی وسخن و فعل‌وی حکایت 
کردن به آواز و نست‌وی," جنانکه خنده آید. و این- جون؟ آن کس رنحور 
خواهد شد- حرام است» که خدای- تعالی- همی گوید: لاه نحرقومبن فزم 
یاه پهیی کی فا وف ارت یبد ی 
بود وی خود از شما بهتر بود. 

۱ نیز بیشء دیگر. ۰ ۲- نوباوهه میو نورسیده, نوبر. ۳- ادای سخن و فعل اورا در آوردن 
با همان صدا و صفت و طرز عمل او. )- وقتی که.. ۵ (قرآن ۱۱/45). 


شره‌سخن وأفت ز بان ۷۹ 


یرل (ضر). کشک رهز که کبس زیت کیذبه کناهی. کهاوی 
از آن گناه توبه کرده باشد بنمیرد تا بدان مبتلا شود.» و نهی کرد از آنکه 
بخندند بدانکه از کسی آوازی رها شود. و گفت: «جرا خندد کسی از جیزژی 
که خود مانند آن کند؟» و گفت: «کسانی که استهزا کنند و بر مردمان 
عندند, روزقيامت در بهشت باز کنند و وی را گویند:؛بیا» چون فرا شود» اندر 
نگذارند؛ و جون‌با زگرده,باز خوانند و دری‌دیگر بگشایند و وی درمیان آن غم 
و اندوه طمع همی کند. چون نزدیک شود در همی بندند تا حنان شود که 
جندان که خوانند نیز نشود" که بداند که پر وی استخفاف همی کنند. 

و بدان که برمسخره خندیدن پر کسی که از آن رنجور نشود» حرام نبوّد 
و از حملة مزاح باشد. حرام آن وقت بود که کسی رنجور خواهد شد. 


آفت دهم وعدهٌ دروغ بود. رسول (ص) همی گو ید «سه حیز است که هر 
که اندر وی یکی از آن سه بوّد منافق باشد, اگر جه نماز کننده و روزه دارنده 
بود : جون سخن گوید, دروغ گو ید؛ و حون وعده دهدء خلاف کند؛ و جون 
امانت به وی دهند, خیانت کند.» و گفت: «وعده دادن اوامی ۳ است»؛ 
یعنی که خلاف نشاید کرد. 

وحق- تعالی- براسماعیل (ع) ثنا کرد که وی صادق الوعد بود. و 
گویند کسی را وعده کرد جایی و آن کس نیامد؛ وی بیست و دو روز وی 
را انتظار همی کرد تا به وعده وفا کند. 

و یکی می گوید که «با رسول (ص) بیعت کردم و وعده کردم با 
فلان جای آیم و فراموش کردم. سوم روز بشدم؛ وی آنجا بود. گفت: 
ای جوانمرد»ازسه روز باز اینجا انتظارتو همی کنم.» ورسول (ص) یکی را 
وعده داده‌بود که «جون بیایی حاجتی که بخواهی روا کنم .»اندرآن وقتکه غنیمت 
خیبر قسمت همی کردند» بیامد و گفت: «وعدهُ من یا رسول اللّه!» گفت: 


۰ ۳ ۳ ۳ ۰ ۳ ۰ 
۱- احازه؛ ورود ندهند. . . ۲- پیش نرود, دیگر نرود. ‏ ۳- اوام وام. - در («ترجمة 


احیاء»: و او بیست و دور وز در انتظار آنجا بود. (مهلکات ص ۳۵۵). 


۸۰ مهلکات 


«حکم کن به هرچه خواهی .» هشتاد گوسفند خواست, به وی داد, و گفت: 
«سخت اند ک حکم کردی؛ آن زن که موسی را به استخوان یوسف (ع) نشان 
داد تا باز یافت و وعده کرد" که"حاجت توروا کنم»حکم بهتر از تو کرد و بیش 
از اي خواست؛ که موسی (ع) وی را گفت:*جه خواهی ؟" گفت: آنکه 
جوانی با من دهند" و با توبه‌هم اندر بهشت باشم»» آنگاه کار این مرد مثلی 
شد که عرب گفتندی: «فلان آسانگیرتر است از خداوند هشتاد گوسفند.» 

و بدان چی زکه نتوانی‌کرد وعده جزم نباید داد. رسول (ص) اندر وعده 
گفتی: عسی- بوک؟ بتوانم کرد. و چون وعده دادی, تا توانی خلاف نباید 
کرد مگ به ضرورتی + ورعون کسی: را جایی ,وعده دادیم غلبا گفه‌آند تا 
وقت نماز اندر اید همی باید بود. 

و بدان که حیزی که به کسی دهند, باز استدن آن زشتتر از وعده 
خلاف کردن است؛ و رسول (ص) آن کس را مانند کرده است به شک که 
ق کند و باز بخورد. 


آفت بازدهم سخن به دروغ یک به دروغ ات وان از کتاهانبزرک 
ات زمزل (عرر). کفت: «دروغ بابی است از ابواب نفاق.» و گفت 
(ص): (بنده یک یک دروغ همی گوید تا آنگاه که وی را نزد خدای- 
تعالی- دروغزن ینو پشقد ِ«( و گفت (ص): «دروغ روزی بکاهد ۰ و گفست 
(ص): («نکار ارت ِ«( بخنی اباز رکانان نابکارند. گفتند: : «جرا وا 
بیع حلال است؟» گفت: «از آنکه سوگند خورند و بزهکار شوند. و سخن 
گویند و دروغ گویند.» و گفت (ص): «وای ی 
مردمان بخندندوای بروی وای بروی!» و گفت(ص) :«چنان دیدم که 

مردی مرا گفت:* برخیزه برخاستم» دو مرد را دیدم یکی برپای* و یکی 


۱- موسی . ۲- به من دهند, به من با زگردانند. ۳ بوک, امید که - (واوحالیه) حال آنکه. 


۵- در «ترجمة احیاء»: چنان دیدم که گویی مردی بر من آمد» مرا گفت «برخیز» (ربع مهلکات» 
ص ۳۰۱). ٩-ایستاده.‏ 


شره‌سخن وآفت ز بان ۸۱ 
نشسته؛ آنکه بر پای بود آهنی سر کورٌ اندر دهان این نشسته افکنده بود و یکب 
گوشة دهان وی بکشیدی تا به سر دوش وی رسیدی, پس دیگر جانب 
بکشیدی همچنین» و جانب پیشین با جای شدی, و همچنین همی کرد. 
کت این یت ؟ کشت این دروغزنی است» همین عذاب می کنند در 
گوز وی را تا روز فیامت؟» 

عبدالله بن حراد (رض) رسول (ص) را گفت: «مومن زنا کند؟» 
گفت: («باشد که کند.» گفت: «دروغ گوید؟» گفت: «نه.» و این آیت 
برخواند: اّما یی الَکذب این لابومنون بآیات الله و اوللک هم الکابون؛ ۱ در وغ 
کسانی گویند که ایمان ندارند. 


و عبداللّه بن عامر (رض) گوید: کودکی خرد به بازی همی شدء 
گفتم: «بیا تا تورا چیزی دهم.» رسول (ص) اندر خانه ما بوده گفت: «جه 
خواستی داد؟» («خرما.» گفت: «اگر ندادیی » دروغ بر تو 
نبشتندی.» و گفت: «خبر دهم شما را که بزرگتر ین کبایر چیست, شرک 
است و غقوق مادر و بدر.» و تکیه زده فک زاشت متخست و کر «لاوفود 
ارو سخن دروغ نیز.» و گفت (ص): بنده که دروغ گوید» فر يشته از گند 
آن به یک میل از وی دور شود.» و از این گفته‌اند که عطسه در وقت سخن؛ 
کواهی ناش پر راشتی سح که اتدز یز ات که «رعطنبه آزاف قته اشیه 
و آسا کشیدن" از شیطان است» و اگر سخن دروغ بودی فر يشته حاضر 
توا دوه اسر ری کت (ص): «هر که در وغ حکایت کند» یک 
رغال وی ات3۳ کت «هر که به سوگند دروغ مال کسی ببرد؛ ص 
تعالی- را ببیند روز فیامت بخشم بر وی.» و گفت (ص): «همه خصلتی 
ممکن بود در مومن ماخ و دروغ.» 

و میمون بن ابی شبیب می گوید که «نامه همی نوشتم» کلمه‌ای 


۱|- (قرآن» ۰۱۰۵/۱5 ایشان دروغ سازند که نگرو یده‌اند به سخنان خدای تعالی و دروغ زنان 
ایشاد اند. بت انا کشیدن» خمیازه کشیدن. 


۸۲ مهلکات 


فراز آمد که اگر بنوشتمی نامه بدان آراسته شدی- ولکن دروغ بود- پس عرم 
کردم که بنویسم. منادی شنیدم۱ که گفت: : بت له ال آمثوا بالق الثابت 
فی الحياة النیا وفی ألَخرة» ۲ 

اش شا کمن کرد «مرا بر دروغ نا گفتن مزدی نباشد, که از آن 
نگویم »که ننگ دارم از در وغ. » 


فصل بدان که دروغ از آن حرام است که اندر دل اثر کند» و صورت 
دل کر گردانه و تازر یکت بکند لکن اخرندان عاخت. اوشد: و بر قضد 
مصلحت گوند و آن را کاره بوّد» حرام نبود؛ برای آنکه چون کاره باشد دل ّ 
وی اثر نپذیرد و کوژ نشوده و چون بر قصدٍ خیر گوید دل تار یک نشود. 
9 ۱۳۳6 
وی کجاست, بلکه دروغ اینجا واجب بود. و رسول (ص) اندر در وغ رخحصت 
داده است سه‌جای: یکی اندر حرب, که عزم خو یشتن با خصم راست نتوان 
گفت؛ و دیگر چون میان دو تن صلح می افکنی سخن نیکو گویی از هریکی 
فرا دیگری» اگر جه وی نگفته باشد؛ و دیگر کسی که دو زن دارد که فرا هر 
یکی گوید تورا دو ستتر دارم. 

پس بدان که اگر ظالمی از مال کسی بپرسد روا بوّد که پنهان دارد؛ 
و اگر مد دیگری بپرسند, انکار کند روا باشد» که شرع فرموده است که 
کارهای زشت پپوشید؛ و جون زن طاعت ندارد الا به وعده, روا بود که وعده 
دهد اگر جه داند که قادر نبوّد بر آن. این و امثال اين روا بوّد. وحد اين آن 
است که دروغ نا گفتنی است»ولکن حون ازراست جیزی تود کند که آن 
محذور بود» باید که اندر ترازوی عدل و انصاف بسنحد: اگر نابودن آن جیز 


۱ در («ترحمةٌ احیاء»: منادیی از گوشة خانه گفت: : (ربع مهلکات» ص ۳۵ ۲- (قرآن» 
۰۳۷۳/۳ اللّه گرو یدگان را به سخن درست و راست استوارمی دارد» هم در این حهان و هم در آن 
جهان. 


شرّوسخن وآفت ز بان ود 
اندر شرع مقصودتر است از نابودنٍ دروغ- چون جنگ میان مردمان» و وحشت! 
میان زن و شوهر, و ضایع شدن مال؛ و اشکارا شدن سر و فضیحت شدن به 
فخت اش آنگاه دروغ مباح گردد» که شر آن کار از شر دروغ بیشتر است. و 
این همجنان است که مردار حلال شود جون بیم جان بود» که بماندْ جان 
اندر شح مقصودتر است از ناخوردنِ مردار. اما هرجه نه جنین بود» دروغ ۶ بدان 
مباح نگردد .پس هر دروغ که کسی گوید که برای ز یادت جاه و مال باشد 
و اندر لاف زدن و خویشتن ستودن و درحةٌ حشمتِ خویش حکابت کردن» 
این همه حرام بود. 

اسماء (رض) گوید که «زنی از رسول (ص) پرسید که"من از شوهر 
خو یش مراعاتی حکایت کنم که نباشد," تا وشنی ۲ مرا خشم آید. روا باشد؟" 
گفت: "هر که جیزی بر خویشتن بندد که آن نباشد. جون کسی بوّد که دو 
جامةٌ مزر برهم پوشد؛» یعنی که هم خودذ ذ دروغ گفته باشد و هم کسی را 
اندر غلط و جهل افکنده باشد تا بود که وی نیز حکایت کند و دروغ باشد. و 
بدان که کودکی را وعده دادن تا به دبیرستان؟ شود روا بود اگر چه دروغ بوده 
و اندر خبر است که آن ننو پسندثام ولکن آنجه مباح بوذ نیز تلو سید تا وغ:را 
گویند: «چرا گفتی؟» تاغرضی درست فرانماید که بدان دروغ مباح بود. 

و بدان که کسی که خبری روایت کند یا مسئله‌ای از وی پرسند 
جواب باز دهد که به حقیقت نداند» اين حرام باشد؛ که این از آن کنند تا 
حشمت را ز بان ندارد. 

و گروهی روا داشته‌اند که اخبار نهند از رسول (ص) اندر فرمودن 
خیرات وئواب آن. این‌نیز حرام است که رسول(ص) همی گوید: «هرکه‌بر 
من دروغ گوید, گو جای خویش اندر دوزخ بگیر.» و چود دروغ جز به 
غرضی درست- که اندر شرع مقصود بود- نشاید ق ادنه._ کمان بوان داتست ۸ 


۱- وحشت (در مقابل ألس), رمیدگی. . ۲- که آن مراعات از جانب شوهر نسبت به من 
نمی شود (به دروغ حکایت می کنم). ۳ وسنی (عوشتی)» هوو. . ع- دبیرستانل, مکتب. 
۵- آن دروغ در نامة اعمال شخص ننو یسند. 


۸ مهلکات 


به یقین, اولیتر آن بود که تايقین ظاهر نبّد و ضرورتی تمام نباشد, دروغ 


نگوید. 


فصل بدان که بزرگان را چون به دروغ حاجت افتاده است حیلت 
کرده‌اند تا لفظ راست طلب کرده‌اند جنانکه آن کس چیزی دیگر فهم کند 
که مقصود بوّد. و آن را معار یض گو بند. جنانکه مرف" (رض) اندر نزدیک 
امیری شدء وی گفت: («حرا کمتر همی آبی ؟» گفت: «تا از نزدیک امیر 
بشده‌ام پهلو از زمین برنگرفته ام الا آنچه حق- تعالی- نیرو داده است.» تا وی 
پندارد که بیمار بوده است. و آن سخن راست بوده است. و شغْبی ۲ (رض) را 
جون کسی طلب کردی بر در سرای, کنيزک را گفتی تا دایره‌ای بکشیدی و 
انگشت اندر میان آن دایره نهادی و گفتی : «اندر اینجا نیست.» ویا گفتی: 
«وی را اندر مسجد طلب کن.» و معاذ" (رض) چون از عمل؟ باز آمد, زث 
وی را گفت: «جندین عمل عمر خظاب (رض) بکردی ما را چه آوردی؟» 
: «نگاهبانی با من 7 هیچ جیز نتوانستم آوردن.» یعنی حق- تعالی . 
زن پنداشت مگر عمر مُشرفی با وی فرستاده بود. اين* زن به خانة عمر شد و با 
وی عتاب کرد و گفت: «معاذ امین بود به نزد رسول (ص) و به نزدیک 
ابوبکر (رض) توبا وی حرا مشرف فرستادی؟» عمر معاذ را بخواند و قصه 
بیرسید . حول بگفت. بخندید و حیزی به وی داد تا فرا زن دهد. 
و بدان که اين* نیز آن وقت روا بود که حاحتی باشد؛ اما جون 
حاجتی نبوّد و مردمان را اندر غلط افکند روا نبود, اگرچه لفظ راست باشد. 


۱- در «ترجمة احیاء»: مطرف بر «ز یاد» رفت؛ (ر بع مهلکات ص ۳۷۳) ظاهر مراد از «ز یاد» 
ز یادین ابیه (وفات: ۵۳ ه .ق.) است که معاو به او را ولایت بصره و کوفه و دیگر بلاد عراق داد؛ و 
مراد از «مطرف» مطرف‌بن عبداللّه بن الخیر (وفات: ۸۷ ه .ق.) از تابعیان بزرگ زاهد است که در 
حیات رسول اکرم متولد شد و اقامت و وفاتش در بصره بود. 

۲- مراد عامر بن شراحیل ۱۰۳--۱٩(‏ ه ) از تابعیان است. ۳- مراد معاذین حبل است. 
4- عمل عاملی, خلافت, ولایت. ۵- ( کلم تعر یف علامت تعرفه.) 

-٩‏ به دروغ حیلت کردن. 


ره سخن وآفت ز بان ۸۵ 
عبدالّه بن مثبه! (رض) گوید: با پدر به هم اندر نزدیک عمر بن عبدالعز یز 
شدیم. جون بیرون آمدم حامه نیکو داشتم. مردمان گفتند که «اين خلعت 
امیرالمژمنین است.» گفتم: «حق- تعالی- امیرالمژهنین را جزای خیر 
دهاد!» پدرم مرا گفت: «ای پس زنهار دروغ مگوی و مانند دروغ نیز 
مگوی!» یعنی که این مانند دروغ است. اما به غرض اند ک این نیز مباح 
شود حون طیبت کردن و دل کسی خوش کردن- حنانکه رسول (ص) 
گفت: «پیرزن اندر بهشت نشود» و «نورا بر بحة اشتر نشانیم» و «اندر جشم 
شوهر تو سپیدی است»- اما اگر اندر وی ضرری باشد روا نبود؛ چنانکه کسی 
را اندر حوال کنند۲ که «زنی اندر تو رغبت کرده است» تا وی دل بر آن 
بنهد, و امثال آن. اما اگر ضرری نبود و برای مزاح دروغی بگوید, به درجة 
معصیت نرسد ولکن از کمال درجة ایمان بیوفتد؛ که رسول (ص) می گوید: 
«ایمان مردم" را تمام نشود تا آن‌گاه که حلق را آن پسندد که خود راء و اندر 
مزاخ دروغ دست بدارد.؟ و از اي جنس باشد آنجه گویند باری دلخوشی را 
که «صدبار تو را طلب کردم و به خانه آمدم»- این به درحةٌ حرام نرسد که 
دانند که مقصود از این تقدیر عدد نباشد که برای بسیاری را گویند اگر جه 
چندان٩‏ نباشد. اما اگر بسیار طلب نکرده باشد دروغ بود. 

و این که عادت بود که گو یند «حیزی بخور» گوید که «مرا 
نمی باید»- این نشاید ون نب آن اندر وی بود. رسول قدحی شیر فرا زنان 
داد شب عروسی عايشه (رض)» گفتند : «ما را همی نباید»» گفت: «دروغ 
و گرسنگی هر دو به هم جمع مکنید!» گفتند: «یا رسولاللّه» این مقدار 
در وغ بود؟» گنت: «اين دروغکی بود و دروغکی نیز بنو یسند.» 

سعید مسیب را چشم درد بود و چیزی اندر گوشة چشم وی گرد آمده 


اج ظاهراً درست عبیدالله سس عبداللّه ین عتبه (وفات: ۸ ۵ . ف.( است که موب عمر بن عبدالعز یز 
(۱«- ۱۰۱ ه. ق.) بود؛ در «ترجمة احیاء»: پسر عبداللّه بن عتبه. (مهلکات, ص ۳۷4). 
1 اندر جوال کردن, کنایه از فر یب دادن. ۳ مردم» آدمی . 


6- در مزاح ترک درو کند. . ۵ به آن بسیاری. 


۸ مهلکات 
بود» گفتند: «اگر پاک کنی حه باشد؟ گفت: (طبیب را گفته ام که 
دست فرا جشم نکنم آنگاه دروغ گفته باشم .» 

و عیسی (ع) همی گوید که «از کبایر یکی آن است که حق- 
تعالی- به گواهی خواهند به دروغ, و گویند که"خدای- تعالی- داند که 
جنین است؟و نه جنان باشد.» 

و رسول (ص) گفته است که «هر که بر خواب! دروغ گوید وی را 
اندر قيامت تکلیف کنند تا گره بردانٌ حو زند.» 


آفت دوازدهم غیبت است و اين نیز بر زبانها غالب باشد و هیچ کس- الا 
ماشاء الله- از این خلاص نيابد. 0 2 - اندر 
قرآن این را بدان مانند همی گیل که تن که کوش برادر مرده خورد. 
رسول (ص) گفت: «دور باشید ازغیبت» که غیبت از زنا بتر است؛ توبه از 
زنا فرا پذیرند و از غیبت نپذیرند تا آنه کس" بجل نکند.» و گفت: « 
معراج به قومی کب یز 
می آوردند, گفتم: این کدام قوم‌اند؟ گفتند؛ آنان‌اند که غیبت کنند مردمان 
را 

وسلیمان بن‌جابر (رض) می گوید که «رسول (ص) را گفتم: مرا 
چیزی بیاموز که مرا دست گیرد. گفت: کار خیر را حقیر مدار» اگر هم آن بود 
که از دلو خویش پاره‌ای آب در کوزه؛ کسی کنی ؛ و با برادر مسلمان پیشانی 
گشاده دار و جون از پیش تو برخیزد غیبت مکن * هُِ(« 

و حق- تعالی- به موسی (ع) وحی فرستاد که «هر که توبه کرده از 
غیبت بمیرد, باز پسین کسی باشد که اندر بهشت شود؛ و اگر توبه نا کرده 
بمیرد» پیشین کسی بود که در دوزخ شود.» 


۱- در حکایت خوابها؛ در «ترجمهٌ احیاء»: من کذب فی حلمه...ای» کسی که دروغ بگزاید ور 
خواب خود , .. (ر بع مهلکات» ص ۳۷۷). ۲- کسی_ که از وي غیبت شده است . 


شرهسخن وافتز یال ۸۷ 


و جابر (رض) می گوید: با رسول خدا اندر سفر بوديی بر دو گور 
بگذشت. گفت: «اين هر دو اندر عذاب‌اند» یکی برای غیست, و یکی از 
آنکه جامه از بول نگاه نداشتی.» پس چوبی تر به دو پاره بکرد و به سر گور 
ایشان فرو برد» و گفت: «تا این خشک نشود» عذاب ایشان سبکتر بود. )۱4 
حون مردی اقرار داد به زنا وی را سنگسار فرمود. ۲ یکی گفت دیگری 
را که «حنانکه سگ را نشانند وی را بنشاندند.» پس رسول (ص) به مرداری 
بگذشت: گفت: «بخور ید از این مردار ۱ گفتند: «مردار چگونه خور تِِ 
گفت: «آنجه از کشت آن زاورام شورویت عر این الستای کته ار این 
و و کز اه و شنونده را فراهم گرفی کهشتوزده شر یک ابتت: اند 
معصیت. 

و صحابه (رض) به روی گشاده یکدیگر را دیدندی و غیبت یکدیگر 
نکردندی, و این از فاضلتر ین عبادات دانستندی, و خلاف این از نفاق 
شمردندی. 

و قتاده (رض) گوید که «عذاب قبر سه قسم است: یک ثلث آن 
غیبت است و یک ثلث آن سخن جیدن است» و یک ثلث جامه از بول نگاه 
نداشتن.» 

و عیسی (ع) با حوار یان برسگی مرده بگذشت. گفتند: «اين گنده 
حیزی است!» عیسی 2 گفت: «آن سپیدی دنداد وی نکوحیژی است؛» و 
ری گنده‌تر) : ایشان را بیاموحت که از هر حه ببنید آن گو بید که 
نیکوتر است 

و خوکی به عیسی بگذشت» گفت: «برو به سلامت!» گفتند: «ی 
روح له چنین همی گویی خوک را؟» گفت: «زبان خود را خوی جز فرا 


خیر نکنم.» 


اس در «ترجمةٌ احیاء»: اين دو جوب عذاب اینها را سبک می گرداند مادام که ترند یا شک 
نشده اند . (ر بع مهلکات. ص ۳۸۱). ۲ حکم به سنگسار او کرد؛ دستور داد تیکسا شاه 
۳ سگ مرده. 


۸۸ مهلکات 
و علی بن‌الحسین (رض) یکی را دید که غیبت همی کرد گفت 


۱ ۳۳ 
«خحاموش ! که این نانخورش سکان دورخ است .»4 


فصل وبدان که غیبت آن بود گهنندیت. کسی. کنین اندز غیت .وین 
که کر مود وی را کراهیت اید: اگرجه راست گفته باشی » این غیبت 
باشد؛ و اگر به در وغ گفته باشی, آن را زورا و بهتان گویند. و هرچه به 
نقصانٍ کسی بازگردد و گویی» غیبت است اگر همه اندر نسب و جاه و اندر 
ستور و سرای و اندر کردار وی گویی؛ اما آنجه اندر تن گوبی - جنانکه 
گویی: دراز است یا سیاه است و زرد است» و گربه چشم است و شوخ است 
و احول است؛ واندر نسب - جنانکه وین هندو بجه" است و حجام بجه 
است و حولاهه بحه است؛ واندر خلق گویی: بدخوی است و متکتر است و 
دراز زبان است و بددل" و عاحز و امثال اين؛ و اندر فعل‌گویی :دزد است و 
خاين و بی نمازه و رکوع و سجود تمام نکند و قرآن خطا خواند و جامه پاک 
ندارد و زکات بندهد و حرام خورّد و زبان نگاه ندارد و بسیار خوّد و بسیار 
خسید و نه به جای خویش نشیند؛ و اندر جامه گویی: فراغ آستین و دراژ 
دامن امبت و شوعکن حامه است. واندر حمله,؟ رسول (ص) گفت: «(هرچه 
کو که کت را کراهیت آید جون بشنود, آن غیبت است اگرجه راست 
بود .» 


عايشه (رض) می گو بد: «رنی گم کید ستء رسول (ص) 
گفت: غیبت کردی» آب دهان بیفکن > بینداختم , پاره ای خون سیاه بود که 


از گلوبرآمد؛ و گفت: و ه.(«( 

و گروهی گفته اند که «جون کسی معصیت کند» حکایت آن 
غیبت تباشد که این مذمت هم از دین است.» و این خطاست؛ بلکه نشاید 
که کووتدماشی ابیت( وش اتواره است ی ار اش گر ار 


۱- زور (عربی) دروغ. باطل. ‏ . ۲- هندوبچه غلام بچه. ۳ بد دل» ترسو, 
6 - در حمله به طو رکلی؛ خلاصه. 


شُروسخن وافت ز بان ۸٩‏ 
جنانکه پس از این گفته آید, که رسول (ص) حد غیبت این گفته است که آن 


۰ 1 ۲ ۰ ۲ ۰ ۰ مج 
کس را جون بشنود کراهیت آید» و از این همه کراهیت اید: جون اندر گفتن 
فایده نباشد نباید گفت. 


فصل و بدان که غیبت نه همه آن باشد که به ز بان بگو ید بلکه به 
چشم و به اشارت و به دست و به نبشتن هم حرام بوّد. عايشه (رض) 
کوز: «به دست اشارت کردم که زنی کوتاه است. و رسول (ص) 
گفت:*غیبت کردی *» و همجنین لنگ فرا رفتن و جشم احول کردن تا 
حال کسی معلوم شود هم غیبت است.و اما اگر نام نّرد و گوید: «کسی 
حنین کرد.» غیبت نباشدء مگر که حاضران بخواهند دانست که کراهمی. 
گوید. آنگاه حرام بوّد, که مقصود تفهیم است به هرچه باشد. و گروهی از 
ایا و پارسایانِ جاهل غیبت کنند و پندارند که آن غیبت نیست, چنانکه 
حدیث کسی کنند پیش ایشان و گویند: «الحمدللّه که حق- تعالی- ما را 
نگاه داشته است از فلان جیز» تا بدانند که آن کس جنین همی کند؛ و یا 
گویند: «فلان مرد سخت نیکو احوال مردی است ولکن او نیز میتلا شده 
است به خلق, چنانکه ما نیز مبتلا شده‌ایم؛ که خلاص یابد از عثرت و 
آفت؟» و امثال اين. و باشد که خو یشتن را مذمّت کند تا بدان مذمتِ دیگری 
حاصل آید. 

و باشد که اندر پیش وی غیبت کنند, گوید: «سبحان‌الله! ایلت 
عجب!» تا آن کس بنشاط‌تر شود و یا دیگران که غافل بوده‌اند از اهل آن 
مجلس» بشنوند؛ و گوید که «اندوهگین شدم که فلان را واقعه چنین افتاده 
است حق- تعالی- کفایت کناد ۱ و مقصود آن بود که آن وافعه دیگران 
بدانند. و باشد که جون حدیث کسی کنند گوید: «خدای- تعالی- ما را 
توبت دکله!» تا بدانند که وی معصیت کرده است. این همه غیبت بود؛ 
ولکن جون جنین بوّد نفاق نیز با وی به هم بود- که خویشتن را به پارسایی فرا 


۹۰ ۱ مهلکات 

نموده باشد و به غیبت ناکردن تا" معصیت دو شود و وی به حهل خو یش 
پندارد که خود غیبت نکرده است. و باشد که کسی غیبت کند, وی را 
گوبد: «خاموش؛ غیبت مکن!» و به دل آن را کاره نباشد؛ هم منافق باشد و 


هم غیبت کرده باشد, که‌شنونده غیبت اندر غیبت شر : یک بود مک که به دل 
کاره باشد. یک روز بوبکر و عمر (رض) به هم می شدند, یکی دیگری را 
گفت: «فلاد بسیار خسبد. » پس از رسول (ص) نانخورشی خواستند» گفت: 
«شما نانخورش خوردید.» گفتند: «همی دایم کمچه خودیج ,۰ گفت: 
کی کر مر کر ان یف ۰ هر دو را ! فراهم تا نوی کته برد 
و یکی شنیده. و اگر به دل کاره باشد و به چشم یا به دست اشارت کند که 
«خاموش!» هم تقصیر کرده باشد: باید که به جد گوید و صر یح گوید. تا 
اندر حق غایب مقر نبود؛ که اندر خبر است که ه رکه پرادر مسلمانر وی را 
غیبت کنند و وی نصرت نکند و وی را فروگذارد, حق- تعالی- وی را 
فر وگذارد اندر وقتی که حاحتمندتر بود. 


فصل بدان که غیبت کردن به دل همچنان حرام است که به ز بان؛ 
چنانکه نشاید که نقصان کسی فرا دیگری همی گویی نشاید که 
فراخویشتن نیز گویی. و غیبت به دل آن بوّد که گمان بدبری به کسی 
بی آنکه از وی چیزی به چشم بینی یا به گوش شنوی یا به یقین دانی . 

سول وا کی قبال همشر نا یمان وتان ویو که 
به وی گمان بد برند حرام کرده است. و هرجه اندر دل اوفتد که نه از بقین 
بود و نه از قول دو عدل" باشد, شیطان اندر دل افکنده بود. و حق- تعالی- 
همی گوید: ِنْ جاء کم فاسق توا (الایه) از فاستق سخن باور مکنید؛ و 
هیچ فاسق چون شیطان نیست. و حرام آن بود که دل خو یش بدان فرا دهبد. 


۱- که در نتیجه... . ۲- واین امررا که... ‏ ۳ عدل, شاهد عادل. . (قزآن, 5/4٩‏ اگر 
در وغزنی خبری به شما آورد, نیک بررسید. 


هو افترران ۹۱ 


اما خاطری! که بی اختیار اندر آید و تو آن را کاره باشی» بدان" مأخوذ 
نباشی؛ که رسول (ص) می گوید: که ممن از گمان بدخالی نباشد ولکن 
سلامت وی بدان بود که اندر دل خو یش تحقیق نکند» ۲ و تا احتمال را در آن 
جای و مجال بود بر وجهی نیکوتر حمل می کند. و نشان آنکه تحقیق کرده 
باشد آن بود که دل وی گرانتر شود آن کس را و اندر مراعات وی تقصیر 
کردن گیرد؛ اما جون به دل و ز بان و معاملت با وی هم پر آن حمله باشد که 
پیشتر بود. نشان آن بود که تحقیق نکرده باشد. اما اگر از یک عدل بشنود؛ 
باید که توقف کند و در وغزن ندارد وی را- که گمان بد بردن بدین یک عدل 
هم روا نبوّد و نه نیز به فاسق ولکن گوید که «حال این مرد بر من پوشیده بود 
جون حال آن مرد و اکنون نیز پوشیده است.» پس اگر داند که میان ایشان 
عداوتی و حسدی هست, توفّف اولیتر بود. و اگر آن رد را عدلتر داند ميل به 
وی بیشتر باید که بود. و هرگه که گمان بد در دل وی افتاد از کسی, آن 
اولیتر بود که بدان کس تقربی ز یادت کند, که شیطان را از آن حشم آید و 
آن گمان بد کمتر شود. و حون به یقین بدانست. غیبت نکندء ولکن نصیحت 
کته به عونت و بارتامه نکند ابر یت یلک آندر آن اصیعت: آزدوه که 
باشد, تا هم به سبب مسلمانی اندوهگن بوده باشد و هم نصیحت کرده باشد و 
مزد هر دو پیابد. 


فصل بدان که شُرّه غیبت اندر دل بیماری است. و علاج آن واجب 
است, و علاج آن از دو گونه باه 


۳۳ /۳ 
اول علاج علمی* است؛ و آن از دو گونه است: 


۱- خاطر, آنجه ناگهان اندر دل افتد. ‏ ۲-به آن. ۰ ۳- حقیقت نشمارد. ارات 


کردن, تفاخر فخر فروختن» بزرگی فروختن. ۵- در «ترجمة احیاء»: و علاج باز داشت 
زبان از غیبت دو نوع است: یکی به اجمال, و دوم به تفصیل. (ربع مهلکات» ص ۳۹۵). 


۲ مهلکات 

یکی آنکه‌اندر این اخبار که اندر غیبت آمده است تَأمّل کند و بداند که 
هر غیبت که کند حسنات از دیوان وی بادیوان آن کس نقل خواهند کرد تا! 
وی مفلس بماند؛ که رسول (ص) می کو یله «غیبت حسنات را همجنان 
نیست کند که آتش هیزم خشک را.» و باشد که وی را خود بیش از یک 
حشنه نبود که ز بادت از سیَنَات باشد: بدین غیبت که بکند کفهٌ سیَناتِ وی 


ز یادت شود, و وی بدین سبب به دوزخ شود. 


و دوم آنکه از عیب خویش بیندیشد: اگر در خویش عیبی بیند, بداند 
که آن کس نیز در آن عیب همچنان معذور است که وی؛ و اگر هیچ عیب 
نداند خویشتن را- بداند که جهل به عیب خویش از همه عیبها بیش 

‌ م م2 ۳ ه اص ۰ 
است- پس اک راست همی گوید:" هیچ عیب بیش از گوشت مردار خوردن 
نیست. پس خو یشتن را که بی عیب است با عیب جرا کند؟ و به شکر مشغول 
۳ ۳ م2 / 
شود؛" و بداند که اگر وی را به تق تقصیری نسبت می کند در فعل» هیچ بنده از 
۰ ما ۰ ۳ ۹ ۳۹۳ ۱ و ما ۲ 2 1 
تفصیر لی نیست. و چون خود بر حدّ شرع راست نمی تواند بود- اگُر همه 
در صغیره است- وبا خو یشتن می برنياید, از دیگران چه عجب دارد! و اگر در 
آفز بتش وق غیت انستاء بداند که آن عیبٍ صانع کرده باشد که آن به دست 
وی نیست تا وی را ملامت رسد. 

اما علاج به تفصیل آن است که نگاه کند تا آن جیست که وی را بر 


غیبت می دارد؛ و آن از هشت حیز بیرون نبود: 


اول آن بود که از وی عشمگین بود به سببی . باید که بداند که برای 


۱- که در نتیحه. .. ۲ در اینکه خو یشتن را هیچ عیب نمی شناصد . 

۳ چرا با غیبت, خود را که بی عیب است با عیب کند, آذ به که شکر بی عیبی خود کند؛ در «ترجمة 
احیاء»: و اگر در نفس خود عیبی نیابد باید که حدای را شکر گزارد و ز بان را به بزرگتر ین عیبی ملوث 
نگرداند. چه؛ عیب کردن مردمان و گوشت مردار خوردن از بزرگتر ین عیبهاست... (ر بع مهلکات» ص 
۳۹۹ )- گر چه فقط ... 


شروسخن وآفت ز بان ۳ 
خشم بر کسی خویشتن را به دوزخ بردن از حماقت بود, که این ستیزه با 
خویشتن کرده باشد. رسول (ص) می گوید: «هر که خشمی فروخورد, 
خدای- تعالی- روز قیامت وی را بر سر ملاا بخواند و گوید:اختیار کن از 


حوران بهشت آنجه توانی *» 


سبب دوم آن بوّد که‌موافقت‌دیگران طلب کند تا رضای ایشان به حاصل 
کند. علاج اين, آن است که بداند که سَخط خدای- تعالی- حاصل کردن به 
رضای مردمان حماقت و حهل بود. بلکه باید که رضای خدای- تعالی- 
بجوید بدانکه با ایشان خشم گیرد و برایشان انکار کند. 


سبب سوم آنکه‌وی‌رابه جنایتی بگرفته باشند» وی با دیگری حوالت 
کند تا خو یشتن خلاص دهد. باید که بداند که بلای خشم خدای- تعالی- 
که به بقین حاصل آید عظیمتر از آن است که از وی حذر می کند؛ که خلاص 
خود به گمان است و خشم خدای- تعالی- به يقین در وقت حاصل آید: باید 
که از خویشتن بیفکند و با دیگری حوالت نکند. 

و باشد که گوید: «اگرمن حرام می‌خورم یا مال سلطان 
می فراستانم فلان نیز می کند.» و اين احمقی باشد, که" به معصیت به 
کسی اقتدا نشاید کرد: در گفتن این جه عذر باشد؟ و اگر کسی را بینی که 
در آتش می رود تو از پس وی فرا نشوی, اندر معصیت موافقت همچنین بود. 
پس به سبب آنکه تا عذری باطل بگویی چرا باید که معصیتی دیگر بکنی 


سیب چهارم آن بوّد که‌کسی خواهد که خو یشتن بستاید» نتواند: دیگران 
را غیبت کند تا بدان فضل خویش و پاکی خویش فرانماید. چنانکه گوید: 
«رفلان» چیزی فهم نکند؛ و فلان از زنان حذر نکند.» یعنی که من کنم. باید 


۱- که ز یراکه 


۹ مهلکات 
که بداند که آنکه عاقل بود. بدین,۱ فسق و جهل وی اعتقاد کند نه فضّل و 
پارسایی ؛ و آنکه بی عقل بود در اعتقاد وی حه فایده باشد, بلکه خود را نزد 


حدای- تعالی- ناقص کند تا نزدیک بندهٌ بیچاره که به دست وی هیچ جیز 


نیست ز بادت کند. 


سبب پنجم حسد بود که کسی را جاهی و علمی و مالی باشد و مردمان 
در وی اعتقاد نیکو دارند. آن بنتواند دید: عیب وی مستن گیرد تا با وی 
ستیزه کرده باشد. و نداند که این ستیزه با خو یشتن می کند: که در این حهان 
در عذاب حسد بود و می خواهد که در آن جهان نیز در عذاب غیبت باشد تا از. 
نعمت هر دو سرای محروم ماند؛ و اين قدر نداند که هر که را حاهی و 
شمتی تقدیر کرده باشند, حسد حاسدان آن حاه را ز یادت کند. 


سبب ششم استهزا باشد تاخنده و بازی کند و کسی را فضیحت گرداند. 
نداند که خویشتن را پیشین" نزد خدای- تعالی- فضیحت می کند آنگه وی 
را نزدیک مردمان. و اگر اندیشه کنی که وی روز قيامت گناهان خویش بر 
گردن تو نهد. و چنانکه.خر رانند وی تورا به دوزخ راند, دانی که تو اولیتر 
باشی بدانکه بر تو خندند, و دانی که کین که حال وی این خواهد بوده اگر 
عاقل بود» به خنده و بازی نپردازد. 


سب هفتم آن‌بود که بر وی" گناهی رود. اندوهگن شود" برای خدای- 
تعالی - جنانکه عادت اهل دین است- و راست همی 3 در آن اندوه, 
ولکن در حکایت آن نام وی" بر زبان وی برود و غافل ماند از آنکه این غیبت 
است و نداند که ابلیس وی را حسد کرد که دانست که وی را ثواب خواهد 
بود بر آن اندوه: نام وی برز بان وی براند تا بدان غیبت آن مزد را حبطه کند. 


۱- با این سخن, بااين فرا نمودن فضل وپاکی خویش. . ۲ پیشین, نخست. ‏ ۳ -برکسی که از 
او غییت خواهدی شد. 4 - آنکه غیبت خواهدی کرد. ۵ س نام آنکه بر وی گناهی رفته است. 


شرّوسخن وآفت ز بان ۵ 


سبب هشتم آنکه‌وی را خشم آید برای خدای- تعالی- از معصیتی که 
کرده باشدا یا عجبش آید از وی: در آن تعجب یا در آن خشم نام وی بگو ید 
تا مردمان بدانند؛ و آن, واب خشم وی حبطه کند؛ بلکه باید که حدیث خشم 
مر 
و تعجب بگوید و نام وی نبرد البّه. 


بیدا کردن" رخصت در غیبت به عذرها 
بدان که غیبت حرام است همچون دروغ و حز برای حاحتی مباح 
نشود؛ و آن شش عذر است: 


عذر اول تظلم است که پیش سلطان و قاضی کند که اين روا باشد, یا در پیش 
کسی که ار وی یاری خواهد. اما مظلوم را نشاید که درپیش کسی- که از وی 
فایده نخواهد بود - ظلم ظالم حکایت کند. یکی در پیش ابن سیر ین (ره) 
ظلم حجَاج راهمی گفت گفت: «خدای- تعالی- انصاف حجاج از کسی 
که وی را غیبت کند همچنان بستاند که انصاف مردمان از حجَاج.» 


عدر دوم آنکه ‏ گرحاییفسادی بیند»فراکسی بگو یدکه قادر بود که حسبت کند و 
از آن" باز دارد. عمر بر طلحه یا عثمان" بگذشت. سلام کرد جواب نداد. به 
بو بکر (رض) گله کرد تا وی را در آن سخن گر کفت. و اين غیبت نداشتند.۵ 


عذر سوم فتواپرسیدنکه گوید: «زن یا پدریا فلان کس چنین می کند با من» 
اولیتر آن بود که گو ید؛ «چه گویی اگر کسی جنین کند؟» ولکن اگر نام 


برد رخصت است, که باشد که مفتی را در آن واقعه بعينها, حون بداند 


۱- شخص آماج غیبت. ۲ پیدا کردن بیان. ۳- از آن فساد. 


وس در «ترجمة احیاء»: عمر (رض) بر عثمان و مرتضی علی و طلحه- رضی اللّه عنهم- بگذشت... 
(ربع مهلکات. ص 4۰۵) ۵- نشمردند. 


۹ مهلکات 

خاطری! فراز آید. هند" فرا رسول (ص) گفت: «بوسفیان مردی بخیل است؛ 
کفایت من و فرزندان تمام می‌ندهد؛ اگر چیزی بر گیرم بی‌علم وی روا 
باشد؟» گنت: «حندان که کفایت باشد به انصاف بر گیر.» و ظلم بر 
فرزندان و بخیلی بگفتن " غیبت بوّد؛ ولکن به عذر فتوا روا داشت رسول 
(ص). 


عذر چهارم آنکه خواه د که از ش# وی حذر کنند» جون کسی که مبتدع بود یا دزد 
بژد و کسی بر وی اعتماد خواهد کرد یا زنی بخواهد خواست يا بنده‌ای 
بخواهد خر ید, و داند که اگر عیب وی نگوید آن کس را ز یان دارد: این 
عیب بگفتن اولیشس و پنهان داشتن غش باشد در شفقت بردن بر مسلمانان. و 
کی" را بدین* روا بود که طعن کند در گواه؛ و همچنین کسی که با وی 
مشاورت کنند.و رسول(ص) گفته است: «اندر فاسق آنچه هست بگویید تا 
مردمان حذر کنند.» و این آنجا سنت است که بیم آفت بود؛ امابی این عذر 
روا نبود گفتن. و گفته اند اندر حق سه کس غیبت نبوّد: سلطائو ظالم و 
مبتدع, و کسی که فسق ظاهر کند. و اين از آن است که این قوم این پنهان 
نذارند و از آن رنجور تخوند که کی بکوید. 


عذر پنجم آنکه کسی معروف بوّد به نامی که آن نام عیب باشد» چون اعمش و 
چون اعرج و غیر آن, که چون بدان معروف شده باشد از آن رنجور ننود. و 
اولیتر آن بود که نامی دیگر گوید: نابینا را بصیر گوید یا چشم پوشيده گوید 
و مانند اف + 


عذر شنم آنکه فسق ظاهر کند. چون مختث و خراباتی و کسانی که از فجور 


شرم ندارند: ذکر ایشان روا بود. 


اس خحاطرء آنچه به دل در افتد؛ در اینجاء راه چاره پیدا شود. ‏ ۲- مراد هند بنت تلبه (وفات: ۱6 ۵ . 
ق.)» زن ابوسفیان و مادر معاو یه است . ۳ نقل کردن. 
4 - مزگی, آنکه بر پاک بودن و عادل بودن گواهان صحه گذارد. ۵- به این عذر. 


ره سخن وآفت ز بان ۹ 

کقارت غیبت بدان که کارت غیبت بدان بود که توبه کند و 

پشیمانی خورد تا از مظلمهٌ خدای- تعالی- بیرون آید. و از آن کس بحلی 

خواهن نا از مطلمة بو »بیرون: آب.. رسوله (ضن)می گوید که اهر که را 

مظلمتی است در عرض يا در مال, بحلی باید خواست پیش از آن که روزی 

آید که نه درم بوّد و نه دینار : جز آن نبود که حسَنات وی به عوض می دهند به 
خصم آ اگر نبود ۳ سیثات آن کس بر وی می نهند.» 

و عايشه (رض) زنی را گفت دراز زبان است. رسول (ص) گفت: 
«غیبتی کردی, بحلی خواه از وی.» 

و در خبر است که هر که کسی را غیبت کند باید که از خدای- 
تعالی- آمرزش خواهد وی را؛ و گروهی پنداشتند» از این خبر که این 
کفایت بود و بحلی نباید خواست؛ و این خطاست به دلیل دیگر خبرها؛ اما 
این استغفار انجا بود که وی زنده نباشد باید که این استغفار وی را می کند. 
و بحلی آن بود که به تواضع و پشیمانی پیش وی شود و گوید: «خطا کردم و 
دروغ گنت عفو کن.» اگر نکند؟؛ بر وی ثنامی باید کرد و مراعات می باید 
کرد تا دل وی خوش شود و بحل بکند؛ اگر نکند, حق وی است ولکن این 
مراعات از حمله حسنات بنویسند. و باشد که به عوض در قيامت فرا وی 
دهنده. اما اولیتر عفو کردن باشد. 

و بعضی از لت بوده‌اند که بحل نکردندی و گفتندی که «در دیوان 
ما هیچ خسته نار کر از ان نیست.» ولکن رتیت آل: است: که عفو. کردن 
حسَتتی باشد فاضلتر از آن. و حسن بصری (رض) را یکی غیبت کرد طبقی 
لب هدیه پیش وی فرستاد و گفت: «شنیدم که توعبادت خویش به هدیه به 
من فرستادی و من نیز خواستم تا مکافات کنی معذور دار که تمام مکافات 


۱ در («(ترجمهٌ احیاء»: پیش از آن که روزی آید که آنجا دیناری و درهمی نباشد. (ر بع مهلکات 
ص  . .)4۰۹٩‏ ۲ مدعی آنکه داوری خواهد. ۳ در «ترحمة احیاء» : اگر او را (غیبت 
کننده را) حسنات نباشد... (ر بم مهلکات, ص 4۱۰) )- اگر شخص غیبت شده عفو نکند. 
۵- در «ترجمهٌ احیاء» : و روز قيامت در مقابلة سین غیبت بوّد. (ر بم مهلکات ص 1۱۰). 


۹۸ مهلکات 
نتوانستم کرد. » 
و بدان که پحلی آن وقت درست بود که بگوید که چه گفته‌ام» که 


از محهول بیزار شدن درست نبود . 


ان - می گوید: با شلت 


۳3 (ص) گفت: «نتام در بهشت نشود.» و گفت: «خبر دهم 

شمارا که بتر ین شما کیست: کسانی که میان مردمان نمامی کنند و تخلیط 

وی ار بر هو رد ۰ و گفت: «حون خدای- تعالی- بهشت را 

بیافر ید گفت: آضیخن/ کوی ( گفت*. :*نیکیخت است کسی که به من رسد» 
خدای- تعالی- گفت: "به عزت و حلال من که هشت کس را به تو راه نبود: 

خمرخواره و زنا کننده که بر آن بایستدء" ونمام ودیّوث وعوان ومختث 
و قاطع رجم ,و آنکه گوید: با دای عهد کردم که چنین کنم و نکند.۱۱» 

و در خبر است که «در بنی اسرائیل قحطیی افتاد: بارهابه استسقا "۲ 

شدند باران نیامد, پس وحی آمد به موسی (ع) که دعای شما اجابت نکنم 
که در میان شا نغاهی است: فتا: آن کسته باوختانان ۶ ایا رمیات 


۹ (فرآن, ۱/3۸ .0 مردم نکوهی (مردم نکوهت نکوهش گر مردم) سخن جینی (هر دو(«ری» و حدت). 
۲- (قرآن. 4 ۱/۱۰), وای هر عمّازی را سخن جینی» بد گوبی. ۳- (فرآن, ۰4/۱۱۱ آن هیزم کش 
(و آتش افروز بر مردمان به سخن چینی). )- اراده می کند, مرادش از اين همه همان سخن جینی 
است.  .‏ ۵- بهشت. در «ترجمة احیاء»: زانی مُصِرّ. (ربم مهلکات, ص 4۱4). 

۷ دیّوث, بی رشک, مرد بی غیرت در بار زن خویش. . م - عوان, پاسبان, سرهنگ دیوان؛ در 


«ترحمه احیاء» : شرطی سرهنگ بازان سردار بازاره سردار برگز ید سپاه.- مقدمة الادب). (ر بع 
مهلکات» ص ) ۰)4۱. 4-مختّث, مردی که حرکات و رفتارش به ز نان شبیه است» آفرد. 

۰ قاطع رحم آنکه از خو یشان و نزدیکان ببرد. ۱- در «ترجما احیاء»: و کسی که گوید 
عهد خدای بر من, چنین و چنین کنم پس نبدان وفا نکند. (ر بع مهلکات» ص 1۱1). 

۲- استسقا, باران خواستن و به نماز باران پرداختن. 


شره‌سخن و آفت ز بان ۹ 


خویش به در کنیم.» گفت: امن نمام را دشمن دارم, خود نقامی کنم؟ موسی 
(ع) بگفت تا همه توبه کردند از نقامی» پس خدای- تعالی- باران فرستاد.» 

و گویند یکی نعکیمی را طلب. کزدم هقتمید فزسنگ بعد تا ازوی 
بپرسد که «آن جیست که و ان و آن جیست که از زمین 
و رت کر سختتر است» و آن جیست که از آتش 
تیزتر است, و آن چیست که از زمهریر سردتر است, و آن چیست که از در یا 
۳ است» و آن جیست که از یتیم خوارتر است؟» حکیم گفت: «بهتان 
ترت اه از زمین گرنتر است وحق از آسمان فراختر است. و دل قنع از در یا 
توانگرتر است» و حسد از آتش تیزتر است. و حاجت به خو یشاوند- که وفا 
نکند- از [مهر پر سردتر است, و دل کافر از سنگ سختتر است» و نام که 
سخن وی ننیوشند از تیم خوارتر است. 


فصل بدان که نمّامی نه همه آن بود که سخن یکی با دیگری 
بگوید؛ بلکه هر که کاری آشکارا کند که کسی از آن رنحور شودء وی نمام 
است؛ خواه سخن گیر و خواه فعا ل و خواه جیزی دیگر؛ خواه به قول آشکارا 
کند وخواه به اشارت و خواه به نوشتن, بلکه پرده از چیزی ب رگرفتن که کسی 
از ان رنجور خواهد شد نشایدا مگر آنکه خیانتی کند در مال کسی پنهان: روا 
باشد آشکارا کردن و همچنین هر چه در آن ز یان مسلمان خواهد بود. و هر 
که با وی نقل کنند که فلان کس تورا چنین گفت یا جنین می‌سازد در حق 
تویا مانند این شش حیز وی را به جای باید آوردن: 


او آنکه باور ندارد", کهآنمّام فاسق است» و خدای- تعالی- می گوید: 
قول فاسق مشنو ید؛ 


۱- شایسته نیست. ۲- باورنکند. ‏ ۳-زیرا که. 


۱۰۰ مهلکات 
دوم آنکه وی را نصیحت کند و از اين گناه نهی کند, که نهی منگر واجب 


است؛ 


ک عم 
سوم انکه وی را دشمن 3 برای خدای-- تعالی - که دشمنی نمام واحب 


است؛+ 


چهارم آنکه بدان کس" گمان بد نبرد» که گمان بد حرام است؛ 


آنکهتجتس نکند تا درستی بداند, که خدایستعالی- از آن نهی 


کرده است ؛ 


ششم آنکه خود را آن نپسندد که وی را اه آن نمامي وی دیگری را 
حکایت نکند و بر وی بپوشد. 

و این هر شش واحب است. 

و یکی در پیش عمر بن عبدالعز یز (رض) نمامی کرد. گفت: «نگاه 
کنم اگر دروغ گفتی از اهل این یی که جا گم فس تا " و اگر راست 
گفتی از اهل این آیتی که از قاء‌تمیم. و اگر خواهی توبه کن تا عفو 
کنم .۰ گفت: «توبه کردم یاامیرالمزهنین» عفو کن!» 

و یکی فرا حکیمی گفت:«فلان کس تورا جنین گفته است.» 
گنت: («به ز بارت آمدی و سه خیانت بکردی: برادری را در دل من ناخوش 
بکردی؛ و دل فارغ من مشفول بکردی, و خویشتن را نزدیک من فاسق و متهم 
بکردی. » 

و سلیمان بن عبدالملک یکی را گفت که «تو مرا جیزی گفته ای؟» 


«- آن کس که از او نمامی می‌شود. ۲- پرای خود آنجه را که برای او (نمَام) پسندیده نمی داند 
پسندیده نداند» یعنی نمّامی را. ۳-(قرآن, ...0)0/4٩‏ فتبینواء اگر در وغزنی خبری شما را آرد» 
نیک بر رسید . تس سه ص۰۱2/۹۸ 


شره‌سخن وآفت ز بان ۱۱ 
گفت: «نگفته ام.» گنت: «عدل معتمدی حکایت کرد.» زری۱ نشسته 
بود» گفت: «یا امیرالمومنین» نمام عدل نباشد.» گفت: «راست گفتی .» 

۳2 ۰ ۳۳۹ ۳ 
و حسن بصری (ره) گفت که «هر کس که سخن کسی به تو آوزد 
مر رت 2 70 ۳ ۰ ۳۹۹ ۳۹ 
مب دیگران برد: از وی حذر کن و به حقیقت وی را دشمن باید 
داشت» که فعل وی هم غیبت است و هم غدر وخیانت است وهم غل 


ی ای و سا و این همه از خیانت است. و 
گفته اند نیام و غماز زان اشیت: »که زالییت تاز همه کس نیکوبوّد مگر از وی. 

و مصعب بن الزّبیر (رض) گوید که «نزدیک ما پذیرفتن عُمْز از 
عمر بر ات که مان دلالت است و قبول احازت است.» 

و رسول (ص) گفت که «غمَاز حلالزاده نیست.» 

و بدان که شر نقام و مخلط عظیم است» و باشد که به سبب وی 
خونها ر بخته شود. و یکی غلامی می‌فروخت گفت: : «در وی هیچ عیبی 
ناکامک تعاقینز قفلیطا .۰ آن کس گفت: «با کی نیست.» و بخر ید . آن 
غلام چون روزی چند بگذشت ت فرا زن خواحه گفت: «اين خواحه تورا دوست 
نمی دارد و کنيزکی خواهد خر ید. اکنون چون خواجه بخسبد آستره برگیر و از 
ز یر حلق وی مویی چند باز کنء تا من تورا بدان جادو یی کنم که خواجه 
عاشق تو شود.» و فرا خواحه گفت: «اين زن توبر کسی عاشق است و تورا 
بخواهد کشت. تو خویشتن خفته ساز تا ببینی.» خواحه شب خو یشتن خفته 
ساخت. زن همی آمد و استره در دست گرفته» بربالین خواحه بنشست و 
ریش وی فرا کشید تا مویی برد. خواجه را هیچ شک نماند که وی را بخواهد 
کشت: بر جست و زن را بکشت. قبیلةٌ زن حون خبر یافتند برفتند و خواجه را 
به عوض زن بکشتند؛ و خویشان بسیار بودند از هر دو قبیله, به یکدیگر 
۲۳ 0 ۰ ب 01 م2 
براو ی یختند و خلق بسیار کشته شد در حنگ از هر دو حانب» به شومی نمامی 
وی. 


(- مراد ابوبکر محمد پن مسلم (۵۸- ۱۲ ه . ق.) است . ۲ علّ کینه, حسد. 


سب سجن راست . 


۱۲ مهلکات 


آفت جهاردهم دورو بی کردن در میان دو دشمن. جنانکه با هر یکی سخن 
جنان گوید که وی را خوش آیدا؛ و باشد که سخن این به آن نقل کند و 
سخن آن با این و فرا هریکی نماید" که من دوست توام. و اين از نمامی بتر 
است. رسول (ص) گفت: «هر که در اين جهان دو زبان باشد در آن جهان 
او را دو زبان آتشین باشد.» و گفت: «بتر ین بندگان خدای- تعالی- دو 
روی است.» 

پس بدان که هر که با دو دشمن مخالطت دارد, باید که هر حه شنود 
یا خاموش باشد یا آنجه حق است می گوید در پیش آن کس یا در پس؛ 
تامنافق نباشد. و سخن هر یکی آن دگر را حکایت نکند, و فرا هر یک از 
ایشان ننماید که من یاور توام. 

اين عمر (رض) را گفتند که ما در نزدیک امیران شویم و سخنها 
چنان گو بر ییم که بیرون آیر ییم چنان نگوییم. گفت: «ما اين در عهد رسول 
نفاق ۳.و هرکه وی را ضرورتی نباشد که به نزدیک سلاطین شود 
آنگه سخنی گوید که باز پس نگوید. منافق باشد و دو روی؛ و چون 
ضرورتی باشد. رخحصت داده‌اند. 


آفت پانزدهم ستودن مردمان و ثنا گفتن و فضالی ره 
و اندر وی شش آفت است؛ جهار اندر گو ینده و دو اندر شنونده که 
ممدوح بود. 


ما آفت مادح یکی آن بوّد که ز یادت گوید ودروغ گوید و دروغزن 
گردد. اندر اثر است که «هرکس در مدح مردمان افراط کندء در قيامت وی 


۱- در «ترجمة احیاء» سخن دو ز بان است که میان دو تن که یکدیگر را دشمن دارند اختلاف کند و 
0 و 

با هر یکی سخن به مراد وی گوید. (ربع مهلکات» ۳۱ ۲- وانمود کند.  .‏ ۳- نسخه بدل: 

شمردمانی . 4 فصَال» مداح مردمان به امید صله (منتهی الارب). 


شروسخن وافت ز بان ۰۳ 
را ز بانی دراز باشد» حنانکه اندر زمین می کشد و یای بر وّی همی نهد و همی 


شگرفدا. » 


و دوم آن باشد که در وی نفاق باشدء و به مدح فرانماید که تو را دوست 


می دارم و باشد که ندارد. 


و سوم آن باشد که چیزی گوید که بحقیقت نداند", چنانکه گوید پارسا و 
پرهیزگار و بسیار علم و مثل اين. یکی مردی را در پیش رسول مدح گفت. 
رسول (ص) گفت: «و یحک "! گردن وی بزدی.» پس گفت: «اگر لابد 
کسی را مدح خواهی گفت» گو: پندارم که چنین است و بر حدای- تعالی- 
کسی را تزکیت؟ نکنم. آنگه حساب وی با خدای- تعالی- است» اگر همی 


پندارد و راست همی گوید.»۵ 
چهارم آنکه باشد که ممدوح ظالم بود و به‌سخن وی شاد شود.و نشاید ظالم را 


شاد کردن. و رسول (ص) گنت: «جون فاسق را مدح گو بند» حقی-- 
هت ۱ ۳ و 1 
تعانی- خشم کیرد بر ان کس:4 

, 


اما ممدوح را دو وجه ز یان دارد: 


یکی آنکه کبری ومجبی اندر وی پدیدآید.عمر(رض)روزی نشسته‌بودبا ره 


۱- شکرفیدب, به سر در آمدن. لغز یدن. ۲- که برایش محقق نیست. 

۳ ویحک, وای بر توا »- تزکیت, ستودن, پاکیزه گردانیدن. 

۵- در «ترحمة احیاء» : «اگر یکی از شما به ضرورت مدح خواهد گفت باید که بگو ید: پندارم فلان 
راء و بر حدای کسی را تزکیت نکنم (لازکی علی اللّه آحداً) که حساب کنند؛ او حدای است اگر 
می‌داند که همچنین است. (ر بع مهلکات ص 1۲۵) ٩‏ - دره تاز بانه. 


1-۶ مهلکات 


جارود مردی بود ازآنجافراز آمد؛ یکی گفت: «اين مهتر ربیعه " است.» چون 
بنشست, عمر وی را یک یره بزد. گفت: «یا امیرالمومنین» این چیست؟» 
گفت: «نشنیدی که این مرد حه گفت؟» گفت: ((شنیدم. اکنون حه 
افتاد؟» گفت: : «ترسیدم که چیزی اندردل توافتد, خواستم تا کبر توبشکنم.» 


دیگر آنکه چون به صلاح و علم بر وی نا گویند کاهل شود اندر مستقبل,و 
گوید: من عوز یه کال رسیتع:» و از این بو که آندر په بیش رسول (ص) 
یکی را مدح گفتند, گفت: «گردن او بزدی؛ اه فلاح نکند.؟ ۰ 


و رسول (ص) گفت: وا کر کی به کاردی تیز به نزدیک کسی 
شود. بهتر از آن که بر وی ثنا گوید اندر روی.» 

و زیاد بن اسلم (رض) گوید: «هر که مدح بشنود, شیطان اندر پیش 
وی آید و وی را از جای برگیرد؛ و اگر مین خویشتن شناس بود تواضع 
کند.» 

اما اگر جای این شش آفت نباشد, مدح کردن نیکو بود. و رسول 
(ص) بر صحابه ثنا گفته است؛ گفت: «یا عم اگر مرا به حلق نفرستادندی 
ترا فرستادندی.»و گفت:«اگر ایمان جمله‌عالم به ایمان‌ابوبکر مقابله کنند 
ایمان وی زیادت آیده.» و امثال اين که دانست که ايشان را اين ز یان 
ندارد. 

و اما ثنا گفتن بر خویشتن مذموم است که خدای- تعالی- نهی کرده 


۱- مراد بشر بنْ المنذر بن الجارود است و او معروف است به ابن الجارود (وفات: ۸۳ ه ق)؛ لیکن 
جارود باید جذ این شخص یعنی بشر بن‌عمروباشد . 

۲- ر بیعه, نام قبیله ای از عرب- ۳- یز بیش دیگر. 

- در «ترحمهً احیاء» : اگر بشنود نکو یی نیاید , (ربع مهلکات» ص 4۲۷). 

۵- در «احباء» و «ترجمة احیاء» (ربع مهلکات, ص 1۲۸), اول قول رسول اکرم در ثنای ابوبکر» 
سپس قول او در ثنای عمر آمده است و بس؛ در نسخه بدل: ثنای عشمان (حیای او) و علی (ع) 
(شحاعت و حوانمردی او) نیز شاهد اورده شده است. 


شرّوسخن وآفت ز بان و 
است: قلالرگوا کم اما اگر کسی مقتدای خلق بود و حال خویش 
تعر یف کند تا ایشان توفیق فُدوت" وی یابند روا بود» جنانکه رسول 
(ص) گفت: آن سید ود دم" ول فخر یعنی بدین سیادت فخر نکنم, بدان فخر 
کنم که مرا اين داد. برای آن گفت تا همه متادست وی کنند. یوسف (ع) 
گفت: اجتلنی علی زان لزض [نی عفیظ لیم 


فصل پس چون کسی را مدح کنند باید که از تکبّر و غجب حذر کند و از 
حطر خاتمت بیندیشد, که‌آن۵ هیچ کس نداند. و هر که از دوزخ نرهد سگ 
و خوک از وی فاضلتر و هیچ کس این نداند که رسته است. 

و باید که اندیشد که اگر جمله آسرار وی بداند آن مادح» مدح وی 
نگوید: به شکر مشغول باید شد که حق-تعالی- باطن وی بروی" بپوشید, 
ء باید که کراهیت اظهار کند چون نای وی گویند و به دل نیز کاره باشد. 

و پر یکی از بزرگان ناگفنند. گفت: «بار خدایاء ایشان مرا 
نمی دانند", تومرا همی دانی .» و دیگری را مدح گفتند. گفت: «بار خدایا» 
این مرد؛ به من تفرزب همی کند به چیزی که تو دشمن داری, تو را گواه 
گرفتم که من به تو تقرّب همی کنم به دشمنی وی.» و علی بن ابیطالب 
(رض) را ثنا گفتند. گفت: «یارب, مرا مگير بدانچه همی گویند» و بیامرز 
آنجه از من نمی دانند, و مرا بهتر از آن کن که ایشان همی پندارند.» و یکی 
علی را (رض) دوست نمی‌داشت و به نفاق بر وی ثنا گفت» علی (رض) 


ت‌ 


گنت: «من کمتر از آنم که برز بان داری و بیشتر از آنم که به دل داری.» 


۱- (قرآن» ۰6۳۲/۵۳ خویشتن بیگناه مدانید و مخوانید. . ۲ - قدوه, پیشوا. 

تک فب ۳ 77 
۳- من مهتر آدمیزاد گانم. س (قران», ۵۵/۱۲) [پرورد گارا] مرا بر حزانه‌های این زمین گمار که من 
آن را نگاه دارنده‌ای دانایم. خائمت پایان کار. ات پرمادح . رف دانستن» شناختن. 


اصل چهارم. - اندر خشم و حقد و حسد و افتها 
[و علاح آذ] 


[اندر خشم] 

بدان که شم جون غالب بودصفتی مذموم است . واصل وی ازآتش 
است که زخم آن بر دٍل بود. و نسبت وی با شیطان است» جنانکه گفت: 
جوم وش ۳ سر رم 2 
خلَفتی ین نارو له ین طین۲. و کار آتش حرکت و آرام نا گرفتن بود» و کار 
و ۲1 ۰ ۳ 
کل سکینه و آرام است. و هر که را خشم بر وی غالب بود نسبت وی با 
شیطان ظاهرتر از آن است که با آدم. وبرای این بود که این عمر (رض) رسول 
را (ص) گفت: «آن چه چیز است که مرا از خشم حق- تعالی- دور کند؟» 
گفت: «آنکه خشمگین نشوی.» و رسول (ص) را گفت: «مرا کاری فرمای 
مختصرواومیدوار؟.» گفت؛: («ا تغضب». تشد کین مشو. آوهر جندهمی - 

2 : 

پرسید. این می فرمود وهمین همی گفت. 

و رسول (ص) گفت: «خشم ایمان را همچنان تباه کند که لوا 
انگبین را. *» و عیسی (ع) فرا راهبی گفت: «خشمگین مشو.» گفت: 


آنشی که... . ۲- (قرآنه ۷۶/۲۸ مرا از اتش آفریدی و اورا از گل آفر یدی. 

اد 3 جوا 72 ‌ ۳ 
۳ سکینه, آرامش, وقار. ‏ ۲ که از آن امید رستگاری باشد. ۵ - آلوا, صبرزرد (صمفی بسیار تلخ). 
٩‏ در «ترحمة احیاء»: حشم ایمان را همجنان تباه کند که صبر ( صبر زرد» داروی معروف) 


انگیین را. (ربع مهلکات» ص‌‌ 4 


۱۰۸ مهلکات 


«نتوانم که من بشرم.» گفت: «مال جمع مکن.» گفت: «اين توانم*.» 

و بدان که جون خالی شدن از اصل خشم ممکن نیست. فرو خوردن 
تم خیم م2 قال الله- تعالی-: والکاظمین الْغیّظ والعافین عَن التاس" ثنا 
گفت بر آن کسانی که خشم فروخورند و رسول (ص) گفت: «هر که خشم 
فرو گیرد, حق- تعالی- عذاب خویش از وی فرو گیرد و هر گه از حق- 
تعالی- عذر خواهد, عذر وی بپذیرد. واهز که زیان‌ننگاه دارد» حق- تعالی - 
عورت وی فرا پوشد.» و گفت: «هر که خشمی بتواند راند فرو خورد" حق- 
تعالی- روز قیامت دل وی از رضا پر کند ,۰ و گفت: «دوزخ را دری هست 
که هیچ کنن بدان در انتر نشوذ الا کسی که خشم ود بز خلاف شرع 
براند.» و گفت: «هیچ جرعه که بنده فرو خورد نزد حق- تعالی- دوستتر از 
جرعة خشم نیست. و هیچ بنده آن؟ فرو نخورد الا که حق- تعالی- دل وی به 
۳ ِ«( 

و فضیل عیاض و سفیان وری و جماعتی از بزرگان (رض) اتفاق 
کردند که هیچ کار نیست فاضلتر از حلم به وقت خشم» و صبربه وقت طمم. 
و یکی با عمر عبدالعز یز (رض) سخن درشت گفت» وی سر اندر 
پیش افکند و گفت: «خواستی که مرا به خ: خشم افکنی و شیطان مرا به کبر و 
ِ" از جای برگیرد تا امروز من با توخشمی برانم که فردا تو مکافات آن 
بر من برانی؟ این نبود هرگز.» و خاموش گشت. 

کی از انا ل) گفت: «کیست که از من اندر پذیرد و کفالت کند 
که خشمگین تشود وپس مرگ من خلیفت من باشد و ار بهشت پا من بربر 
باشد؟» یکی گفت: «من کفالت کردم و پذیرفتم ۰ دگر باره یگ بکفت» هم 


۱- در «ترحمة احیاء»: و یحیی عیسی را گفت که در خشم مشوء گفت: نتوانم آدمیم. گفت: مالی 
ذخیره مکن» گفت: شاید که اين بکنم. (ربع مهلکات» ص  .)44۲‏ ۲- (قرآن. ۰۱۳4/۳ [بشتابید 
سوی... بهشتی که... ساخته گشت مر پرهیزگاران راء اشان که هز ینه کنند اندر فرانعی و تنگی] 
و آنکه فرو خورد خشم و آنکه اندر گذارد از مردمان. ۳ با آنکه به خشم راندن توانایی دارد 
خشم خود فرو خورد. وس خشم. 


اندر- خشم وحقد وحسد ۱۰۹ 


وی گفت: «پذیرفتم .» و بدان وفا کرد و به جای وی بایستاد. او را ذوالکفل 
نام کردند» بدین سبب که‌اين کفالت بکرد. یعنی اندر پذیرفت. 


فصل بدان که خشم اندر آدمی آفر یده‌اند تا سلاح وی باشد تا آنجه وی را 
ز یانکار است از خود باز دارد, جنانکه شهوت آفر یده‌اند تا آلت وی بوّد تا 
هرچه مراورا سودمند است به خویشتن کشد. و وی را از این هر دو جاره 
نیست. ولکن حون به افراط بود ز یانکار ام ی 
دودی از آن بر دماغ بر شود و جایگاه عقا عقل وانديشه تار یک کند تا فرا وحه 
صواب نبیند» حون دودی که اندر غاری افتد که حنان تار یک بکند که فرا 
هیچ نتوان دید؛ و اين سخت مذموم است. و از اين! گفته‌اند که شم غول 
عقل است. و باشد که اين خشم ضعیف بود؛ و اين نیز مذموم بود. که حمیّت 
بر حرم و حمیّت دین با کافران از خشم خیزد. و حدای- عروجل- گفت رسول 
را (ص) که جاهد الکْفارو المنا فقین واغلظ علیهم" . و صحابه (رض) را ثنا گفت 
و گفت: آشذا۶ ء#عَلی الکفار". . و این همه نیز نتیجهة خشم بود. پس باید که قوّت 
خشم نه به افراط بود و نه نیز ضعیف بوّد بلکه معتدل باشد و به اشارت عقل و 
دین بوّد. و گروهی پنداشتند که مقصود از ر یات اصل خشم ببردن است و 
اين خطاست, که خشم سلاح است و از وی چاره نیست. و باطل شدنِ اصل 

خشم تا آدمی زنده بود ممکن نیست» حنانکه باطل شدن اصل شهوت ممکن 
نیست؛ اما روا باشد که اندر بعضی کارها واندر بعضی اوقات پوشیده شودء 
چنانکه پندارد که اصلا خود خشم نماند. و تفصیل اين آن است که خشم از 
آن خیزد که چیزی که بدان حاحت بوّد کسی قصد آن کند تا ببرد. اما آنکه 
حاجت نبوّد بدان, چنانکه مثلا کسی را سگی باشد که از آن مستغنی است» 
اگر کسی وی را بزند یا بکشد روا بود که خشمگن نشود. اما قوت و مسکن و 


۱- از اين‌رو. وت (قرآن ۹ ای بیغامبن حهاد ط با کافران و منافقان و درشتی کن 
برایشان... ۳ (قرآن ۲۹/4۸) سخت اند ب رکافران... 


۱۹۰ مهلکات 
جامه و تندرستی و مثل این هرگز حاجت از این منقطم نشود. پس کسی که 
وی را حراحت کند تا! سلامت وی فوت شود یا قوت یا حامه ازوی بستاند» 
لابد خشم پدید آید. پسر ه رکه را حاجت بیش بوّد خشم بیش بود 
و وی بسیچاره‌تنر و درسانسده‌تسر بود» که آزادی اندر 
ببی حساجتی بود: ها ی و بای ی 
نزدیکتر بود. و ممکن باشه که کسی به ر یاضت خویشتن م را حنان کند 
که حاجت وی با قدر ضرورت افتد. تا" حاجت جاه و مال و ز یادتهای دنیا از 
پیش وی برخیزد» لاجرم خشم که تب آن حاجت است بر خیزد ؛ که آن کس 
که اندر طلب حاه نبود» بدانکه کسی اندر پیش وی * شود یا بر زبُروی؟ 
نشیند اندر مجالس, خشم نگیرد. و تفاوت میان خلق اندر اد 2 
بیشتر خشمها از ز یادت مال وجاه بوّد, تا باشد* که کسی به جیزی خسیس 
فخرمی کند چون شطرنج ونرد و کبوترباز بدن وشراب بسیارخوردن, واگر 
کسی گوید که نیک نبازد" و شراب بسیار نخورد خشمگین شود. و شک 
نیست که هر جه از این جنس باشد به ر پاضت از آن بتوان رستن, اما آنجه 
لاب آدمی است اصل خشم در آن باطل نشود و خود نباید که شود و ستوده 
نبود؛ لکن باید که جنان نبود که اختیار از وی بستاند, و خلاف عقا ل و شرع بر 
ِِ و به ریاضت خشم را باز این درجه توان آورد ۸ . ودلیل , بر آنکه 
صل خشم از وی بنشود * و نباید که بشود» آن (س از این 
ِ نبود و بگفت: «من بشری ام» أعضبٍ کما تَفْضبٌ ث الب خشمگن شوم 
جنانکه آدمی عشمکن قر هر آدمی که‌وی را لعنت هرت 
گویم در خشم, یا بزنم, بار خدایاء تو آن را ازقت هت ریت گروان ی 
وی.» 
عبدالله بن عمرو بن العاص (رض) گفت: «بارسول اللّه» هرحه 


۱- که در نتیجه (در نتیحهٌ آن حراحت). ۲- که در نتیحه. ۳ به این سبب که. 


جلوتر از وی. ۵- بالا دست وی. ٩‏ تا آنجا که پیش می آید... 
۷- خوب [شطرنج] بازی نمی کند. ۸- به این درجه توان باز آورد. 4 روکد 


آندرخشم وحقد وحسد ۱۱ 


کونن بنو یسم ؟» گفت: «بنو پیس اگر چه در خشم باشم, که بدان خدای 
که مرا به خلق فرستاد بحق, که اگر چه اندر خشم باشم بر زبان من جز حق 
نرود.» یس نگفت؛ «مراخشم نیست») لکن گفت: «خشم مرا ار حق بیرون 
نبرد.») 

عايشه (رض) یک روز خشمگن شدء رسول (ص) گفت: «شیطان تو 
آمد.» گفت: «و تورا شیطان نیست؟» گفت: «هست, و لکن حق- تعالی- 
مرا بر وی نصرت کرد تا وی ز بر دست من شد: حز به خیر نفرماید.» و 
نگفت: «مرا شیطان غضب نیست.» 


فصل بدان که اگر چه بیخ خشم هرگز از باطن کنده نياید. ولکن روا باشد 
که کسی اندر بعضی احوال یا بیشتر احوال توحید بر وی غالب شود و هر چه 
بیند از حق- تعالی- بیند. پس خشم بدین توحید پوشیده شود و از وی هیچ جیز 
پیدا نیایدا؛ چنانکه اگر سنکُی بر کسی زنند, بر هیچ حال بر سنگ خشمگین 
نشود, اگر چه بیخ خشم در باطن بر جای خویش است. که این جنایت از 
سنگ نبیند, از آن کس بیند که سنگ انداخت. و اگر سلطان توقیم کند که 
«فلان را بکشید.» آن کس با قلم خشمگن نشود که توقیع به وی" کرد» ز پرا 


فصل همجنین کسی که توحید بروی غالب بود» به ضرورت بشناسد که همه 
خلق مضطرند اندر آنجه برایشان همی رود. جه. حرکت. رت اندر بند 
قدرت است,»ولکن قدرت اندربندارادت است و اندربند داعیه است؛ وارادت 
به اختیار آدمی نیست, ولکن داعیه بر وی مسلط کرده‌اند اگر خواهد و اگر 
نه. چون داعیه فرستادند و قدرت دادند. فعل به ضرورت حاصل آید. پس مثل 
وی همجون سنگ است که در وی اندازند, و از سنگ رنج و درد حاصل آید 


۱- آشکار نشود. ۲- به وسيلة قلم. 


۱۲ مهلکات 


اقا با وی" خشم نبود. پس اگر قوت وی از گوسپندی بود و گوسپندی بمیرد؛ 
رنجور شود ولکن خشمگین نشود. چون این گوسپند را کسی بکشد, باید که 
همچنین بوّد اگر نور توحید غالب بود. ولکن غلبة توحید تا بدین غایت بر دوام 
نبود. بلکه چون برقی بود. و طبع بشر یت در التفات با اسباب که در میان 
است" با دیدار" آید. و بسیار کس در بعضی احوال جنین بودند. و این نه آن 
باشد که بیخ خشم کنده آمده باشد او لکن جون ازکسی نمی بیند» رنج شم 
پیدا نیاید, همچون سنگی که بر وی آید. بلکه باشد که اگر جه غلبة توحید 
نباشد. ولکن دل وی خود به کاری مهمتر جنان مشغول بوّد که خشم بدان 
پوشیده باشد و پدید نیاید. 

یکی سلمان را (رض) دشنام داد گفت: «اگر کنة سیَنات من در 
قيامت گرانتر باشد, من از اینکه می گویی بترم. و اگر آن سبکتر بوّد, از 
سخن تو حه بااک دارم.» ویکی ر بیع خیثم را دشنام داد, گفت: «میاد من 
و میان بهشت عقّبه‌ ای است و به بر یدن آن* مشغولم. اگر بپرم از سخن تو چه 
پاک دارم و اگر نبرم اينکه می گو یی دون من است.» و این هر دو به اندوه 
آخرت چنان مستغرق بودند که خشم ایشان پدیدار نیامده است. و یکی مالک 
دینار را (رض) مرائی گفت. گفت : «مرا هیچ کین نشداخت الاْتو. »و 
یکی شُغبی را (رم) سخنی گفت» وی" گفت: «اگر راست می گویی 
خدای- تعالی- مرا بیامرزاد. و 1 دروغ گرا خدای- تعالی- تو را 
بیامرزاد. » 

پس این احوال دلیل کند که روا بود که خشم مقهور شود بدین 
احوال. و روا بود که کسی نشناخته باشد که حقَت تعالی- دوست دارد از 
وی که خشم نگیرد و چون سببی" رود حُبٌّ خدای- تعالی- آن شم وی 


با سنگ. ۲ - درتوجه به اسبابی که در میان اسث (میان مسیّب الاسباب و رو .یدادها). 
۳ - پدیدار. 6 - کنده شده باشد (آمدن: فعل معین). ۵ - آن عقبه (گرد نه). 


1 - مالک دینار. ۷س شعبی. سدمنییین بزآی روز خشم: 


اندر خشم و حقّد وحسد ۱۱۳ 
پوشیده بکند. جنانکه کسی معشوقی دارد و فرزند وی را جفا می گوید ا؛ و 
عاشق داند که وی" آن خواهد که آن جفا نیاید" و فرا گذارد: غلبة عشق وی 
را جنان کند که آن حفا در دل نیارد تلم کر توت یی بان که اد جوز 
یکی از اين اسباب چنان شود که خشم خود را مرده بکند؛ اگر نتواند, باری 
وت وی۵ بشکند تا سرکش نگردد" و بر حلاف شرع و عقل حرکت نکند" . 


فصل بدان که علاح ختم و ر یاضت وی فر یضه است که خشم بیشتر حلق 
را به دوزخ برد و از وی" فساد بسیار تولد کند. و علاح وی دو جنس است: 
یکی ملل وی چون مسهل است که بیخ و مات وی را از باطن بکند. و دیگر 
مثل وی جون سکنگبین است که تسکین کند وماّت نبرد. 

اقا مُسهل آن است که نگاه کند تا سبب خشم اندر باطن چیست, آن 
اسباب را از بیخ بکند و آن را پنج سبب است: 


[اسباب خشم | 


سبب اول کبراست, که متکبّر به اندک سخن با معاملت که بر حلاف تعظیم؟ 
وی بوّد خشمگن شود. و باید که خشم را به تواضع بشکند و بداند که وی از 
جنس بند گان دیگر است» و فضل که بوّد به احلاق نیکوبوّد» و کبر از انعلاق 
بد است و جز به تواضغ کر باطل نشود. 


سبب‌دوم مجب است‌که اندر خویشتن اعتقادی دارد." و علاج این آن است 
که خود را بشناسد. وتمامی علاج کیُرو غجب به جای خویش گفته آید. 


۱ آن معشوق فرزند عاشق را جفا گوید. ‏ . ۲- خودش, عاشق. ۰ ۳- که آن جفا بر فرزندش 
۶ ی 7 ِ 0 

نیاید. . »- درمی گذرد وجشم می‌پوشد. . ۵ قوّت خشم. ٩‏ تا خشم س رکش نگردد. 

«- آدمی. مب خشم.  ٩‏ تعظیم, بزرگداشت. ۰- به خود معتقد است, خود را بزرگ 


می شمارد. 


۱۱ مهلکات 

سیب‌سوم ‏ مزاح استکه آندر بیشتر احوال به خشم ادا کند ": باید که خویشتن 

را به جد مشغول کند اندر شناختن کار آخرت و حاصل کردن اخلاق نیکی و 

از مزاح باز ایستد. و همچنین پر خندیدن و سخر یت کردن به خشم ادا کند : 

باید که خود را از این صیانت کند, که هر که استهزا کند به وی نیز استهزا 
و م2 ۳ ۰ ۳ ۳ ‌ 5 

کنند و ا گر دیگری بر وی استهزا کند خو یشتن را خود خوار کرده باشد. 


سبب چهارم ملامت‌کردن و عیب کردن است؛ که آن نیز سبب خشم گردد 1 
هر دو جانب. و علاح آن بوّد که بداند که هر که بی عیب نباشد وی را ملامت 


نرسد؟ و هیچ کس بی عیب نبود. 


سبب‌پنجم حرص و از بود بر ز یادت‌مال و جاهپکه بدان" حاجت بسیار شود. 
و هر که بخیل باشد, به یک دانه که از وی ببرند خشمگین شود. و ه رکه 
طامع بوّد به یک لقمه که از وی فوت شود خشمناک شود. 


و اين همه اخلاق بد است و اصل* خشم اين است. 


[فصل علاج علمی و عملی خشم]؛ و علاج اين همه علمی است و عملی, 


اقا علمی آن است‌که آفت و شر آن بداند, که ضرر آن بر وی اندردنیا 
وس ۰ ۳ سح عم 
و دین به حه حد است, تا به دل از آن نفور شوده انگاه به علاجح عملی مشغول 
شود. و این* چنان باشد که با این صفات به مخالفت برخیزد, که علاج همه 
اخلاق مخالف است, چنانکه اندر ر یاضت نفس گفتیم. 
و سببی عظیمتر انگیختن خشم را و اخلاق بد را آن است که صحبت 


ادا کردن» انجامیدن, منحر شدن. ۲- هر که خودش بی عیب نباشد حق ملامت کردن 
دیگران را ندارد. ۳- زیرا که به سیب حرص و آز... 6-- اصل» زر يشه. 


آندر خشم وحقّد وحسد ۱۵ 
با گروهی کند که خشم بر ایشان غالب بود. و باشد که آن را نام شجاعت و 
صلابت کنند و بدان فخر آورند و حکایت کنند که «فلان بزرگ به یک 
سخن فلان را بکشت و خان و مان فلان را بگند و کس زهره نداشتی که بر 
خلاف وی سخنی گفتی که وی مردی مردانه بود» و مردان جنین باشند.» و 
فرا گذاشتن آن از خوار خو یشتنی" وبی حمیّتی و ناکسی دانند. پس خشم را 
که خوی سگان و ۱ ٩‏ ۱9 
پیغامبران است ناکسی و بی حمیّتی نام کنند. و کار شیطان این است که به 
تلبیس و به الفاظ زشت از اخلاق نیکو همی باز دارد, و به الفاظ نیکوبه 
اخلاق بد دعوت همی کند. عاقل داند که اگر برخاستن" خشم از مردی 
بودی» بایستی که زنان و کود کان و پیران ضعیف و بیماران به خشم نزدیکتر 
نبودندی. و معلوم است که اين قوم زودتر خشم گیرند بلکه هیچ مردی* اندر آن 
بترسد که کسی با شم خویش پرآید . و این صفت انبیا و اولیاست؛ و آن 
در گره صفت کردان و ترکان و عرب باشد, و کسانی که به سباع و بهایم 
تذیگ‌آنه ‏ . همی نگر تا نزرگی اندر آن باشد که مانند انبیا باشد یا آنکه 
مانند ابلهان و غافلان. 


فصل این که گفته آمد" مسهل است, که" قصد آن کند " تا مات خشم 
بکند. ٍ پس ان کت کهقاوت وان لا بایه که کین کت چود چم 
هیحان گرفت. و تسکین وی به سکنگبین باشد که از حلاوتِ علم و مرارت 
صبر ترکیب کنند. و علاج همه اخلاق معجون علم و عمل است. اقا علم آن 


0 ۲- به کیفر یک سخن که فلان گفت او را بکشت. ۳- خوار خو بشتنی (در 
مقابل خو یشتنی »۰ خودبز رگ بینی تسه ص ۷ ع 1۹ خود خوار بینی» خود را حقیر 
دیدن. - برانگیخته شدن.  .‏ ۵-مردی «ی» مصدری. و حریف خشم خویش شود. 


۷ و احیا»: جه آن منقول است از ترکان و کردان و جاهلان و احمقان که ایشان را نه عقل 
است نه فضل (ربع مهلکات. ص 48۲)؛ البته اين داوری غزالی مر بوط می شود به مردمی که هزار 
سال پیش ازاین می ز یسته‌اند و از دانش و تربیت بی بهره بوده‌اند. ‏ ۸- این علاجها که گفته شد. 
-٩‏ زیرا که. ۰- آدمی (غیر شخصی و مجهول). 


مج 
است که از آیات و اخبار, که اندر نکوهیدن خشم آهدخ: آمنت و انیز تواب 
کسی_ که خشم فرو خورد, باز اندیشد - چنانکه روایت کردیم - و با خود 
ی بر تو قادرتر است ا: 0 
حق- تعالی- را بیشتر است از مخالفت او" مر تو را: برچه امنی اگر خشم 
برانی» که اندر قیامت خشم خود بر توبراند" ؟» جنانکه رسول(ص) پرستاری" 

به کاری بفرستاد, دیر باز آمد. گفت: «اگر نه قصاص قیامت بودی؛ تو را 
بزدمی .» و دیگر آنکه با خویشتن بگوید که «اين خشم تواز آن است که 
کار حنان رفت که خدای- تعالی- خواهد, نه جنانکه تو خواهی» و این 
مرت وه رزوی اگوی میا رتم هو 
ساکن نشود» آغراض دنیا فرا پیش خود دارد و گوید که «اگر خشم ام 
باشد که وی نیز اندر مقابله آید و مکافات کند. و خصم خود را خرد نباید 
داشت و اگر به مثل بنده‌ای باشد که اندر خدمت تقصیر کند و باشد که 
عدری و مکایدتی اندیشد جون نفور شود.» و نیز صورت؟ زشتی خود با یاد 
آورد که ظاهر وی حگونه زشت و متغیر شود» و وی به صورت گرگی باشد که 
اندر کسی افتد. و باطن وی همه آتش گیرد. و به صورت سگی گرسنه شود. 
و بیشتر آن بوّد که چون عزم کند که فراگذارد ‏ شیطان وی را گوید: «اين بر 
عجز و خواری تو نهند و حشمت را ز یان بدارد و اندر جشم مردمان حقیر 
گردی.»باید که گو ید که «هیچ عز اندر آن نرسد که کسی سیرت انبیا گیرد 
و خشنودی حق- تعالی- جوید. و امروز اندر دنیا مرا خوار دانند مردمان بهتر 
از آنکه فردا اندر قیامت خوار باشم.» این و امثال اين, علاج علمی است. 


اما علاج عملی آن ال گنه رات یک اه اعوذ باللّه من السیطان 
الزجیم #فاسقت آت اسف که اکروز وا نود شتا وا کر تشه نود تواویر 


۱-مخالفت آن کس که توبر وی شم خواهی گرفت. ۲ خحدای, تعالی . ۳ پرستار» 
کنیزه خدمتکار. ...و صورت» تصویر, نقش. ۵ فراگذاشتن, در گذشتن, چشم پوشیدن. 


٩‏ به خدا پناه می برم از دیو رانده شده. 


اندر خشم وحقد و حسد ۱۱۷ 


زمین نهد؛ و اگر بدین ساکن نشود, به آب سرد طهارت کندا» که رسول(ص) 
گفت: «خشم از آتش است: به آب بنشیند ۲.» واندر یک روایت آن است 
که سجود کند و روی بر خاک نهد تا بدین» آ گاهی یابد که وی از خاک 
است و بنده است. وی راخشم نرسد. و یک روز عمر (رض) خشمنا ک شد 
آب خواست واندر بینی کرد و گفت: «خشم ‏ از شیطان است و بدین بشود ۳.» 
و یک روز بوذر (رض) جنگ کرد با کسی » گفت: «یَابْنَ الحخمراء»» مادر وی 
زا غیت. .ورد که رنگ وی سرخ است یمنی که بنده است. پیغامبر گفت: 
«شنیدم که امروز کسی را عیب کردی به مادرب بدان که تو از هیچ سیاه و 
سرخ فاضلتر نه ای» مگر آنکه به تقوی بیش از وی باشی ۰ بوذر بشد تا ار وی 
عذر خواهد, آن کس آزپیش پیامد و بر بوذر سلام کرد. 

و چون عايشه (رض) خشمگین شدی, رسول (ص) بینی وی بگرفتی 
و گفتی : «ای عایشگک » بگوی: هم رز ب الب محمه اغفزلیدبی و آذجب غنظ 
قبی وآجرنی ین مُضلاّت الفتن .» این نیز بگفتن ستت است. 


فصل بدان که اگرکسی ظلمی کند یا سخنی زشت و موحش* گو ید اولیتر 
آن‌بود که خاموش می‌باشد و جواب‌ندهد.ولکن خاموش بودن واحب‌نیست» و 
اندر هر حوابی ی 
غیبت و مثل این روا نبود. که بدین اسباب تعز یز واجب آید. اما اگر سخنی 
دزشت گونذ که اندر آن دروغی نباشد» رحصت است. و آن حوك فصاصی 
بود. هر چند که رسول (ص) گفته است: «اگر کسی تورا عیب کند بدانجه 


اندر تواست. تو وی را عیب مکن بدانجه اندر وی است.» این بر طر بق 
سرت ستحباب است و واحب نیست نا گفتن حواب؛ چون دشنام دادن و نسبت به 


۱- طهارت کند» نن بشویدء وضو سازد. ۲ - نت نشستن» فرونشستن» خاموش شدن» تسکیر یافتن. 
- ۰ و و 
۳ - با این (آب در بینی کردن) برود 6 بارخدایا, ای پرورد کار محمد پیامبر, گناه مرا ببخش 
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و دل مرا از ۹ پیرای (پاک کن. صیقل بده) و مرا ار اشوبهای گمراهی نگاه‌دار. 


۵- موحش, رماننده» ترس اور. -٩‏ تعز یره ح شرعی . 


۱۸ مهلکات 

زنا نباشد. دلیل بر این آن است که رسول (ص) گفت: آلمستبان ما قالا فهرَعَلَ 
ای ی انز کته هدر نف زا جن 
می گویند » هر جه گویند بر آن باشد که ابتدا کرد, تا آنگه که مظلوم از 
زر کلرگر پس وی را حوابی نهاد پیش ای ای نله کر و 
عايشه (رض) همی گوید که «زنان رسوا.(ص) فاطمه را (رض) پیغامی 
دای که رسول وا بکر. که انقتاف فان ها و عانته تکام دای که تفر 
دوستتر می داری و به وی میل می کنی .*رسول(ص) خفته بود گفت:" آنجه من 
دوست دارم یا فاطمه, تونداری؟ گفت:*دارم؛ گفت:"پس عايشه را دوست 
دا که من وی را دوست دارم" پس ره نزدیک ابشان شد و حکایت کرد. 
گفتند:"ما را این سیری نکند"؛ ز ینب (رض) را بفرستادند که هم از حمله 
زنان رسول بود و با من دعوی برابری کردی در دوستی رسول(ص). بیامد و 
گفت:" دختر ابوبکر چنین و چنان"و جفا همی گفت". و من خاموش همی 
بودم » تاد کف هرا دستکوزی؟ دهد به جواب. حون دستوری داد اندر آمدم به 
جواب, وی راجواب همی دادم وجفا همی‌گفتم تا آنکه مرادهان شک شدووی عاجز 
آمد. پس رسول (ص) گفت: "وی دختر بوبکر است؛- پعنی که شما به سخن 
با وی بسنده نیایید.» پس این دلیل آن است که جواب روا باشد جون بحق 


بود و دروغ نبود» جنانکه ۳ «یا احمق یا جاهل, شرم دار و حاموش 
باش!» که" هیچ آدمی از حماقت و حهّل خالی نیست و باید که ز بان را 
خوی فرالفظی کند" که بس زشت نباشد که اندر وقت خشم آن گوید تا 
فحش نرود بر ز بانش؛ جنانکه گوید: «ای متخلف ومٌذبر و نااکس وناهموار 
و بینوا» و امثال اين. و در جمله چون در جواب آمد, بر حد خود ایستادن دشوار 


۱ 
نود بدین سبب اولیتر حواب نادادن بود. 


۱- در «ترجمة احیا»: پس مظلوم را انتصار اثبات کرد تا آنگاه که از حد بگذرد. (ر بع مهلکات؛ ص 
۸ ۲س ای نع وراضی نستيم. ۰ ۳ جفا گفت» دراه گفت 

۶- دستوری, اجازه. ۵- (صیف؛ غیرشخصی): آدمی گو ید, انسان بگوید. 

٩‏ -- زرا که. ۷-- ز بان را به لفظی عادت دهد. 


اند رخشم وحقد وحسد ۱۹ 


یکی بوبکر را (رض) حفا می گفت در پیش رسول(ص) و وی 
خحاموش همی بود. جون بوبکر (رض) اندر جواب آمد. رسول(ص) برخاست» 
گفت۱: «تا اکنون همی نشستی, چون در جواب آمدم برحاستی؟» گفت: 
«تا خاموش بودی فر يشته از برای تو جواب همی داد. چون گفتن گرفتی 
شیطان آمد » نخوا وا اه ی اک ۲ 

و رسول(ص) گفت: «آدمیان بر طبقات آفر پده‌اند: یکی باشد که 
دیر خشمگن شود و دیر خشنود شود. و یکی باشد زود خحشمگن شود و رود 
خشنود شود. این اندر مقابل آن افتد. و بهتر ین شما آن بود که دیر حشمگن 
شود و زود خشنود, و بتر ین شما آن بود که زود خشمگن و دیر خشنود شود. » 


[ اندرحقد ] 
فصل بدان که ه رکه حشم به اختیار و دیانت" فرو خورد, مبارک آید؛ اما ار 
از عجز و ضرورت فرو خورد در باطن گرد آید و مایه گیرد و حقد گردد. 
رسول(ص) می گوید: «المومن لیس بخفود..»- موّمن کین گیر نبّد. پس کین 
فرزند خشم بود, و از وی هشت نواده پدید آید که هر یکی سبب هلاک دین 
بود. 


اول‌خس: نا بشاهفی ان کش :اتقو هگن بود و به اندوه وی‌شاد. 
رگن 

دوم شماتت که‌شاد کامی کند به‌بلایی که‌به وی رسد وان اظهار کند 

سوم آنکه ز بان ار وی نار کید و سلام حواب ندهد. 


من ۵ 
چهارم آنکه به چشم حقارت و خرد داشت اندر وی نگرد. 


ا- بویکر. ۲- به نیروی دیانت. ۳- که در نتیجه. 


)- آن شادی. ۵ خرد داشت (مصدر مرخم م رکب)» تحقیر. 


۱۳۰ مهلکات 
پنجم آنکه ز بان در وی دراز کند به غیبت و دروغ و فحش و آشکارا 
کردن عورات و اسرار وی. 


ششم آنکه وی را محا کات کندا و سخر یت" ی 


هفتم آنکه وی را بزند و برنجاند چون فرصت یابد یا دیگری را 
فرا کند؟ تا بزندش. 


9 9 ۰ ۳ 
هستم انکه اندر گزاردن حق وی تقصیر کند وصلت رحم با زگیرد و 
7 
اوام وی بنگزارد و مظلمت وی بازندهد و از وی بحلی نخواهد.؟ 


پس اگر کسی باشد که دیانت بر وی غالب بوّد و هیچ چیز نکند که 
اندر آن معصیتی باشد از آن خالی نبوده که احسان خویش از وی بازگیرد و 
با وی رفق نکند و اندر کار وی عنایت نکند و با وی به ذکر حق- تعالی- 
ننشیند و بر وی ثنا و دعا نگو ید: این همه درحات وی را نقصان کند» و ز یان 
این بسیار بود. جون مشعلح» که خو یشاوند ابوبکر بود, اندر واقعهةٌ افک عايشه 
(رض) " سعنن گفت» و ابوبکر (رض) وی را نفقه همه دادی»باز گرفت و 
سوگند خورد که وی رانیز " نفقه ندهد, ابن آیت فرود آمد وان اولوالْضل 
ینگم تا آنجا که گفت الا تون یره تم" گفت سوگند مخور ید که 
بکوفتگیه با کین که ها کرد ناهد اذوست بتار یه که شدای ه 


۱- محاکات. ادای کسی را در آوردن, شکلک نمودن. .. ۲ - سخریت, ر یشخند, استهزا. 

۳ سس فرا کند وا دارد. 1 - نوادهٌ هفتم و هشتم در «ترجمة احیاء» چنین آمده است : 
هفتم: رنجانیدن او به زدن و دردمند گردانیدن. هشتم: آنکه حق او بازداری از صلت رحم یا گزازدوام 
يا رد مظلمت وآن همه حرام امنت: (ربع مهلچات» ص 4۸4). ۵ دست کم این هست. این 
قدر هست . 1- واقعة افک عایشه (رض) در تفسیر طبری بشرح آمده است 


۷- یز بیش دیگر, ۸- (فرآن» ۲۲/۲). 


اند رخشم وحقد وحسد ۱۳۱ 


تعالی- شما را بیامرزد؟ بوبکر (رض) گفت: «ای وَاللّه۱! دوست دارم.» با 
سر نفقه دادن شد. 

پس هر که را از کسی کینی اندر دل شد, از سه حال خالی نبود: یا 
محاهده کند با خویشتن تا با وی" نیکو یی کند و اندر مراعات اندر افزاید» و 
این درجهُ صیقان است؛ و يا نیکویی نکند و زشتی نیز نکند و اين درحة 
پارسایان است؛ و يا زشتی‌کند و نیکو بی‌نکندو این درحهٌ فاسقان است و 
ظالمان. و هیچ قربت عظیمتر از آن نیست که نیکویی کنی با کسی که با تو 
زشتی کند؛ اگرنتوانی باری عفو کن که فضیلت عفوبز رگ است. 

رضزل: کم (ص): «سه حیز است که بر آن سوگند توانم خورد: 
یکی آنکه هیچ مال از صدقه ناقص نشود؛ و دیگر هیچ کس عفونکرد از کسی 
که نه خدای- تعالی- وی را زیادت عزی ارزانی داشت اندر قیامت؛ و 
کرش کی برس وک و کی نس مار و 
درو یشی بر وی گشاد. و عايشه (رض) می گوید: «ه رگز ندیدم رسول(ص) 
کسی را مکافات کردی درحق خویش.امّا چون حقّ خدای فرو نهادندی 
خشم وی را نهایت نبودی. و میاد هیچ دو کار او را مخیر بنکردند که نه 
آسانتر ین بر خلق اختیار کردی, مگر که معصیتی بودی.» و عبة بن عامر 
(رض) همی گوید که «رسول (ص) دست من بگرفت و گفت: آگاه نکنم 
تورا که فاضلتر ین احلاق اهل دنیا و آخرت جیست؟ آنکه هر که از توبیُرد با 
وی پیوندی, و ه رکه تو را محروم بکند وی را عطا دهی» و هرکه برتوظلم کند 
از وی عفو کنی *» 

و رسول (ص) گفت که موسی (ع) گفت: «بارخدایا از بندگان تو 
که عز یزتر است نزدیک تو؟» گفت: «آنکه عفو کند با توانایی.» و گفت 
(ع): «هر که بر ظالم دعای بد کرد» حقق خویش بازستد.» 

و رسول (ص) جون مکه بگشاد و بر قریش دست یافت- و بر وی 


۱- آری» شر کت فا ۲- با آن کس که کینه اش را در دل دارد. 


۱۳۲ مهلکات 

حفا بسیار کرده بودند و همی ترسیدند و دل از جان برگرفته بودند- دست پر در 
کعبه نهاد و گفت: نات کی ات کف تا که مس 9 کر 
ٍِِِ و بندهٌ خویش نصرت کرد و دشمنان خود هز پمت کرد. حه حه 
می‌بینید وچه می گویید؟» گفتند: «چه گوييم جز خیر؟ ِ 
دار یم | امروز دست دست تو است.۱» گفت من امروز همان گویم که 
برادرم گفت. یوسف (ع) چون بر برادران خویش دست یافت؛ گزت 
لاتثریب علیگم الوم بر له تک ۲. همه را ايمن کردء و گفت کس را با شما 
تا 

و رسول(ص) گفت جون خلق اندر عرصات قیامت بایستند» منادی 
آواز کند که «برخیز ید. هر که عفو کرده است مزد وی بر حق- تعالی- 
است.» جندین هزار هزار خلق برخیزند و بی حساب اندر بهشت شوند که عفو 
کرده باشند از مردمان. 

و معاو یه (رض) همی گوید: «اندر عشم صبر کنید تا بیشتر فرصت 
یابید, و جون فرصت یابید و توانا شدید عفو کنید.» و یکی را اندر پیش هشام 
آوردند که خیانتی کرده بود؛ حجت خویش گفتن گرفت. هشام خشم 
گرفت» گفت:« پیش من جدل‌می گویی؟» گفت: «قال اله- تعالیَم نی 
کل تفس تجادل عن تفبها". پیش خدای- تعالی- جدل می‌توان گفت اندر 
ان ره جرا پیش تو نتوان گفت؟» گفت: (وتبان ود کون تا جه همی 
گو یی ؟» 

اين مسعود (رض) را حیزی بدزدیدند. مردمان بر دزد لعنت 
می کردند. وی گفت: «بار خدایا: اگر به سیب حاجتی بر گرفته ترس هی 
مبارک باد! و اگربه دلیری معصیت گرفته است آخر گناهان وی باد!» 

فصیل عیاض (رصر )شین کو یاه «مردی را دیدم که در طواف زر وی 


۱- قدرت به دست تو است. ۲- (قرآن» ٩۲/۱۲‏ برشما سرزنش نیست امروز بیامرزاد حدای 
شما را. ۳- (قرآن, ۰۱۱۱/۱۰ فردا که آید هرکسی (از کافران) داوری می‌دارد خود را 
(وحجخت و عذر می‌ جوید که پیغام نشنیدیم). 


اندر خشم وحقد و حسد ۱۳۳ 
۰ ۰ 2 . ۰ ۰ » م. ۳ 

در فان تاکن سا گفتم:" از بهرزر همی گر یی؟ کفت:" نه که تقدیر 
د م که اندر قيامت با من بایستد و هیچ عذر ندارد۰ مور و رخفت امد ۰« 

قومی را از اسیران پیش یه لا نونمم یکی از سسکا 
۳ 
کر («حق- ِِ تو را آنجه د 9 ستتر داشتی یداد و آن ظفر بود؛ نو نیز 
آنجه وی دو ستتر دارد» بده- و آن عفو است ۰ همه را عفو کرد. 

و در انجیل است که «هر که ظالم خویش را" از خدای آمرزش 
خواهد, شیطان از وی به هز یمت شود.» 


ان باید که جون خشم پدید آمد عفو کند و باید که اندر کارها رفق 
کند تا خشم خود بیدا نياید. 

۰ ۳ ۱ ِ 

رسول(ص) کت («با عايشه هر که را ار رفق بهره‌مند کردند بهره 
حویش از دین و دنیا بیافت, و هر که را از رفقی محروم کردند از خیر دنیا و 
دین ۳ ماند.» و گفت: «حق- تعالی- رفیق اشست و رفق دوست دارد و 
آنجه به رفق بدهد هرگز به نف ندهد.» 

و عایشه گفت: «اندر همه کارها رفق با داز نی که اندر هیچ وان 
رفق اندر نرسد که نه آن را آراسته گرداند. و از هیچ کار رفق بر یده نشود که نه 


آن را رشت بگردانا ۰( 


[اندر حسد] 

بیدا کردن حسد وآفات آن 

بدان که از شم جقد خیزد و از جقا حسد خیزد. و حسد ازجمله 
مهلکات است. اکتا «حسد کردار نیکو جنان خوزد که ا نزن 
هیزم عشک را.» و گفت (ص): «سه چیز است که هیچ کس از آن خالی 
نبود: گمان بد و فال بد و حسد. و شما را بیاموزم که علاج این جیست: چود 
گمان بد بری بر حویشتن تحقیق مکن" و بر آن بمایست" و چون فال بد زنی 
بروه بر آن اعتماد مکن, و جون حسد پدید آید زبان و دست از معاملت 


۱- در نظر مجسم کردم؛به تصو تصور در آوردم. ۲- برای کسی که به او ستم کرده است . 
۳ - محقق مشمار. 6 - در بار آن کنحکاو مشو. ۵- مود . 


۳1 مهلکات 


بدان نگاه دار .» وگفت (ص): «اندرمیان شماپیدا آمدن گرفت آنکه اّت 
بسیار پیش از شما هلاک کردءو آن حسد و دشمنی و عداوت است. بدان 
ی ای ی ی پر 
ندار ید" و ایمان ندار ید تا یکد گر را دوست نباشید. و خبر بدهم شما را که 
این به جه حاصل آید: : سلام بر یکدیگر فاش دار ید ِ« 

موسی (ع) مردی را دید اندر سايةٌ عرش وی راءُمَام آرزو کرد 
و گفت: وی عز یز تنی و ان اون »2 تسیل که «اين 
کیست و نام وی چیست؟» نام وی نگفت" » و گفت: «از کردار وی تورا 
خبر دهم: ها یا نبرده است» و در مادر و پدرنافرمانی نکرده است و 
نمامی نکرده است.» 

و زکر یا(ع) گفت: خدای- تعالی- می‌گو ید: «حاسد دشمن نعمت 
من است و بر قضای من خشم همی گیرد و قسمت که من میان بندگان 
کرده‌ام نمی پسندد.» 

و رسول(ص) گفت: («شش و به شش گناه در دوزخ شوند- 
بی حساب" : امیران به جور. و عرب به تعضب, و مالداران به کب و 
باز رگانان به خیانت» و اهل رستاق به نادانی» و علما به حسد.» 

و انس (رض) گوید: «یک روز پیش رسول (ص) نشسته بودم 
گفت: " این ساعت یکی از اهل بهشت اندر آید؛ مردی از انصار اند, آمدی 
ی ارت چیه وب دادیب طهارت کرده 

. و دیگر روز همین بگفت و هم وی درآمد. تا سه بار ببود۵ , عبدالله بن 
عمر وین العاص (رض) خواست که بداند که کردار وی چیست. نزدیک وی 
شٌد و گفت: "پا مادر و پدر جنگ کرده ام می‌خواهم که سه شب نزدیک تو 
باشم" گفت:* روا بود: نگاه کرد وی را د, آن سه شب هیچ عمل ز یادتی ندید 


۳- در «ترجمة احیاء»: باری تعالی نام او اخبار نفرمود. (ربع مهلکات ص ۵۰۲). . 6- در «ترجمةً 


احیاء»: پیش از حساب. (ربع مهلکات» ص ۰)۵۰۳ ۵- ببودد؛ پاییدن, ببود, ادامه داشت. 


اندر- خشم وحمقد وحسد ۱۳۵ 


جز آنکه از خواب درآمدی, خدای- تعالی- را یاد کردی. پس وی را گفت: 
با پدر جنگ نکرده ام ولکن رسول(ص) در حق توحنین و جنین گفت» من 
خواستم که عمل تو بشناسم. گفت :این است که دیدی؛ چون برفتم, آواز داد 
گفت: "یکی چیز هست: که هرگز بر کس حسد نبرده‌ام که چیزی به وی 
رسیده است؟ گفتم: پس اين درجه تو را بدین! است؛» 

و عون بن عبدالله (رض) یکی را از ملوک پند می‌داد. گفت: «دور 
باش از کبر که اوّل همه معصیت که خدای- تعالی- را کرده‌اند کبر بود» که 
از کبر بود که ابلیس آدم را سجده نکرد, و دور باش از حرص که ادم را حرص 
از بهشت بدر کرد و دور باش از حسد که اوّل خون که به ناحق ر بختند از 
حسد بود» که پسر آدم برادر را بکشت. و چون حدیث صحابه کنند یا صفات 
حق- تعالی- گویند یا حدیث نجوم کنند خاموش باش و ز بان نگاه دار.» 

و بکر بن عبدالله (رض) گوید: «مردی بودء نزدیک پادشاهی بودی؛ 
هر روز برخاستی بر پای و گفتی" با نیکو کار نیکویی کن؛ و بد کردار حود 
کردار بذ او را کفایت کندء وی را به کردار خو یش باز گذار" و آن پادشاه 
وی را بدین سخن عز یز داشتی . یکی وی را حسد کرد و فرا ملک گفت که 
وی یز که ملگ را ند ذهان همی آید.؟ ملگ گفت: دلیل ابن 
چیست؟ گفت: آنکه وی را به نزدیک خویش خوانی تا ببینی که دست به 
بینی باز نهد تا بوی نشنود.؟ آنگاه تیاهد! و آن مرد را به خانه برد و طعامی داد 
که اندر وی سیر بود. پس ملک وی را به نزدیک خو یش خواند. وی دست به 
دهان باز نهاد. پنداشت که مرد راست گفته است. و عادت بود ملک را که 
جز به خط خویش خلعتی عظیم ننوشتی, به یکی از غلامان نبشت" که 
رساننده این خط را سرب و پوست وی پرکاه کن و به من فرست. و نبشته 
مهر کرد و به وی داد. جون بیرون آمد» آن حاسد وی را دید شادان گفت: 
"جیست این؟" گفت: "خحلعت ملک." گفت: ‏ اندر کار من کن.* گفت: 


۱- به این سبب. ۲ - حاسد. 


۱۳۹ مهلکات 
کردم» از وی بستد و به نزد آن عامل برد. گفت:*اندر اینجا فرمان است تا تورا 
کت نا گرگ ره * گفت:"الله الله» این 
ندر حق دیگر نبشته بود, با ملک رجوع کن. گفت: "در فرمان ملک رجوع 
توق او زا مکشتان دیگر روز آن مرد همجنان پیش ملک‌بایستاد و همان 
بگفت: ملک را غفت آمدن کفنت: آن خط را جه کردی؟" گفت:" فلان از من 
بخواست و به وی بخشیدم. ملک گفت:*وی مرا گفت: ی 
گفتی ." گفت: امن نگفتم." گفت: دست به دهان حرا باز نهادی؟؟ گفت" آن 
مرد مراطعامی‌داده بود و سیر بسیار در وی کرده." ملک گفت:*برو و هر روز 
همچنین این سخن همی گوی, نیکو کردار را بر نیکویی وی مکافات کن و 
بد کردار را خود فعل وی کفایت کند؛ و آن مرد را کفایت کرد.» 

ابن سیر ین (ره) گو ید: «هیچ کس را بردنیا حسد نکرده‌ام» که اگر 


از اهل بهشت است خود دنیا را جه قدر است اندر آن نعمت که وی را خواهد 


بود؟ و اگر از اهل دوزخ است وی را از این نعمت جه سود جون به آتش 
خواهد شد؟» 

و یکی حسن بصری (رض) را گفت: («مومن حسد کند؟» گفت: 
«پسران یعقوب را فراموش کردی؟ مومن حسد کند. جون رنجی بوّد اندر سینه و 
به معاملت بیرون نیفکند ز بان ندارد.»۱ و بودردا (رض) گفت: «هر که از 
فر 5 بسیار یاد آردء وی را نه شادی بود و نه حسد.» 


اندر حقیقت حسد 
بدان که حسد آن بوّد که کسی را نعمتی رسد تو آن را کاره باشی و 
زوال آن نعمت خواهان باشی و این حرام است به دلیل آخبار و به دلیل آنکه 
این کراهیت قضای حق- تعالی- است و خبث باطن است, که نعمتی که 
تو را نخواهد بود خواستن زوال آن از دیگری بحز از خبث نباشد. اما اگر 


۱- در «ترحمةٌ احیاء»: آری حسد باشد» ولیکن در سینه آن را پوشیده دار» جه تا بر دست و زبان ظاهر 


نگردانی ز یان ندارد. (ر بع مهلکات؛ ص ۵۰۵). 


اند رخشم و حقد وحسد ۱۳۷ 


خواهی که تورا نیز مثل آن باشدء ولکن زوال آن ازوی نخواهی و آن را کاره 
نباشی, این را غبطت گویند و منافسه نیز گویند. و اين اگر اندر کار دینی 
باشد ستوده بود» و باشد که واجب بود. 

تطوات تارب کرنله رف ذلک فلیتنافس المتناوسون۱ و گفت: 
سایق زلی مر من زیم یعنی که خویشتن اندر پیش یکدیگر افکنید. 

و رسول(ص) گفت: «حسد تییست مکی اکن دوس یکی مردی که 
وی را حق- تعالی- علمی و مالی دهد اندر مال خویش به علم خویش 
کار همی کند. و دیگری که وی را علم دهد بی‌مال. گوید:" اگر مرا نیز 
دادی همجنان کردمی .* هردو اندر مزد برابر باشند. و اگر مال اندر معصیت 
تقق کل ری کر کر مرا ان بودی,هماها کردم اه دی اوترنه 
برابر باشند؛ پس این منافست را حسد گویند نیز؛ ولکن اندر وی هیچ 
کراهیّت نعمت دیگری نیست. و هیچ جای کراهیّت روا نبود مگر نعمتی که 
به ظالمی و فاسقی رسد که آن آلت فساد و ظلم وی بود: روا بود که زوال آن 
نعمت خواهی به حقیقت نابودن ظالم وفسق خواسته باشی نه زوال نعمت. و 
نشان آن بود که اگرتوبه کند" آن کراهیّت نماند. 

و اینجا یک دقیقه* هست که کسی را نعمت دینی دادند و وی 
خویشتن را مثل آن می خواهد؛ حون نبود, باشد که آن تفاوت را کاره باشد. 
پس برخاستن تفاوت به ز وال آن نعمت بردل وی سبکتر باشد از بماندن نعمت.و 
بیم آن بود که ك از این بایست خالی نبود» ولکن حون این را کارة:ناشدن 
حناد بود که اگر کار به دست وی بودی آن نارواین *ینگرذانیدی: بدانل 
مقدار که اندر طبع باه ود ود 


۱- (قرآن. ۹/۸۳ ۲). وایدون باد که کوشند گان در این بکوشند. ۲- (قرآن» ۰)۲۱/۵۷ بشتابید 
و بر یکدیگر پیشی جویید سوی آمرزشی از خداوند خو یش. ۳ آنکه حق علم و مال به وی داده. 
6 - ظالم و فاسق. ۵- دقیقّه» نکته بار یک. ٩‏ - کسی که او را آن نعمت نداده‌اند. 
۷- این را که در طبع اوست؛ این میل قلبی خو یش را. ۸- ازآن کس که او را نعمتی داده‌اند. 


٩‏ - به صرف آنجه در طبع اوست مواحذه نمی شود. 


۱۳۸ مهلکات 
پیدا کردن علاج حسد 


علم و عمل است 


ات ۲ 0 
اما علمی آن است که بداند که حسد ز یان وی است - اندر دنیا و 
آحرت و سود آن کس است که بر وی حسد می کند - اندر دنیا و اخرت. 


اماآنکهز بان‌وی است اندردنیا آن‌است که همیشه اندرغم و 
اندوه باشد وعذاب »که هیچ وقت خالی نبوّد ازنعمتی که به کسی همی- 
رسد. و جنانکه می خواهد که دشمن وی در رنج باشدء خود جناد بود و بدان 
۳۳ -حسل 
نیست. پس چه بی عقلی بوه بیش ازانکه "خود را رنجور 
۳ داری به سبب خصم خویش و" وی 7 هیچ زیان نه از حسدء که* آن 
نعمت را مدتی " است در تقدیر حق- تعالی- که نه پیش بوّد و نه پس و نه 
بیش بوّد و نه کم که سبب آن تقدیر ازلی است و گروهی از آن عبارت کنند 
به طالع نیکو, و به هر صفت که گویند, همه متفق‌اند که تغییر را بدان راه 
نیست. و بدین سبب بود که یکی از انبیا (ع) درمانده بود با زنی که وی را 
سلطنتی ود شکایت بسیار همی کرد " به حق- تعالی. وی ابا که رین 
قذامها حتی تنقضی آنامها,- ازپیش وی بگر یت مت وی بگذرده که آن مات 
ک رز ند کرده اند هرگ بنگردد. و یکی از نیا (ع)اندربلاماندهبود 
بسیار دعا و زاری همی کرد. وحی آمد به وی که «آن روز که آسمان و زمین 
تقدیر کردم نصیب تواين آمد, چه گویی؟ قسمت باز سر گیرم برای تو؟» 


۱ .- علاح علمی. ۲ از غم و اندوه : نعمتع گنه دیگر ی ارنید: ۳ چه نادانیی از این 
کر ؟ - واو حالیه. ۵- زیر که. ۲-. مدت, احل, مهلت . 


۷- آن نبی» در «ترجمةٌ احیاء»: و برای آن پیغامبری از پیغامبران از ظلم زنی که بر خحلق استیلایی و 
تسلطی داشت شکایت کرد. ۰ (ربع مهلکات» ص‌ ۳3« 


آندر خشم وحقد وحسد ۱۳۹ 


و اگر کسی خواهد که به حسدٍ وی نعمتی باطل گردد, هم ز یان با 
وی گردد که آنگاه به حسد دیگری نعمت وی نیز باطل شود و به حسدٍ کفار 


نیز نعمت ایمان وی باطل شود جنانکه حق- تعالی- همی گوید: ود طالْفةٌ 
ینآ الاب تز ارگ 


اما ضرر آخرت بیشتر» که خشم وی" از قضای حق- تعالی- است و 
انکار وی بر قسمتی است که او به کمال حکمت خویش بکرده است. و 
کس را به سر آن راه نداده است. و جه خیانت بوّد بر توحید بیش از اين! و 
آنگاه شقفت وه تصیفت لمات تست یداه روا که ایشان‌را" بد خواسته 


بود و با ابلیس اندر این خواست همباز بود و جه شر باشد بیش از این ! 


و امّا آنکه محسود را سود دارد اندر دنیا, آن است که وی جه خواهد 
در دنیا جز آنکه حاسد وی اندر عذاب باشد همیشه, و جه عذاب بود بیش از 
حسد؟ که هیچ ظالم نیست که با مظلوم ماند" جون حاسد؛ و محسود اگر از 
مرگ تو خبر یابد یا بداند که از عذاب آن حسد برستی, رنجور شود. که همیشه 
آن خواهد که وی اندر نعمت محسود باشد و تواندر رنج حسد. 


۳ ۰ 1 ۰ ث" ۷ 
باشد نیز که توبه ز بان و معاملت تعی کنی و بدان سبب حسَناتِ توبا دیواب 


2 1 : " ۳ 
۱- در«ترحمة احیاء»: پس اگر نعمت به حسد زایل شدی, خدای را بر توو بر دیگر خلق تعمتی 
نماندی» بل نعمت ایمان هم زایل شدی, چه کافران مومنان را برایمان حسد کنند (ربع مهلکات» ص‌ 
۷. . . - (قرآن. 3۹/۳)» خواستند گروهی از اهل کتاب که گمراه کنند شما را. 
۳-حاسد. 6 ترک شفقت و نصیحت مسلمان کرده باشد. ۵- ز یرا که برای ایشان. 
به مظلوم ماننده (شبیه) باشد. ۷- به سبب حسد بردن توبر آو. 


۱۳۰ مهلکات 

1" سٍِِ_ِ_ ۱ " ۰ ی ۹ 
وی " نقل کنند و سیَات وی بر گردن تونهند. پس خواستی که نعمت دنیا از 
وی بشود", بتشدا و نعمت آخرتش نیز بیفزود و تورا عذاب دنیا نقد شد و 
عذاب آخرت بنیاد افکنده شد. 


پس پنداشتی که دوستِ خویشتنی و دشمن وی چون نگاه کردی 
دوستِ وی بودی و دشمن خویش؛ و خود را حور هی داری و ابلیس راء 
که دشمن مهین تواست, شاد همی داری؛ که ابلیس حون دید که تورا نعمت 
علم و وَرَع و جاه و مال نیست بترسید که اگر بدان " راضی باشی واب آخرث 
تورا به حاصل اید, خواست که واب احرت نیز بر تو فوت شود و شد؛ که 
ه رکه اهل علم و دین را دوست دارد و به حاه وحشمت ایشان راضی باشد فردا 
بان ناسا و که سل ره ین ند زره که کم زا دوس ورد 
فردا با وی بوّد. » و گفته‌اند مرد آن است که یا عالم است یا متعلّم یا دوستار 
ایشان, و حاسد از اين هر سه تواب محروم بوّد. و مثل حاسد چون کسی است 
که سنگی بیندازد تا بر دشمن خویش زند» بر وی نیاید و باز گردد و بر چشم 
راست وی آید و کور شود و حشم وی زیادت شود؛ دیگر باره سختتربیندازد 
باز آید و جشم دیگر کور کند؛ پس دیگر باره بیندازد, باز آید و سر وی بشکند؛ 
همچنین می کند و دشمن به سلامت. و دشمنانٌ وی را همی بینند و بر وی 
همی خندند. و این حال حاسد است و خر یت شیطان به وی. و اين همه آن 
است که آفت حسد است. پس اگربدان کشد که به دست وز بان تعّی کند 
و غیبت کند و دروغ گوید و انکارحق کندء مظلمتِ این خود بسیار بود. پس 
هر که بداند که حسل زهر قاتل وی است. اگر عقل دارد حسد از وی بشودث, 


اقا علاج عملی آن باشد که به محاهدت اسباب حسد از باطن خود 


۱- به دیوان (دفتر ثواب و گناه) وی. ۲- شدن» رفتن. ۳ - به محروم بودن از اين نعمتها. 


6 - هرچند خود از علم وجاه و حشمت بی بهره باشد. ۵ برود. 
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بکتد, که سبب حسد کبر است و مجْب و عداوت و دوستی حاه و غیر آن- 
جنانکه در معنی خحشم گفتیم- باید که این اصول" از محاهدت قلع 
کند. و مسهل " اين بود, تا خود حسد نبود البته. اما جون پیدا آید. تسکین کند 
بدانکه ۲ هرجه حسد فرماید؟ خلاف آن کند: حون فرماید که «در وی طعن 
کن» بر وی ثنا گوید, و چون فرماید که «بر وی تکبّر کن» تواضم کند. و 
چون فرماید که «در ازالتِ نعمتِ وی سعی کن و بروی خصمی کن» یاوری 
کند. و هیچ علاج جنان نبود که در غیبت وی" ثنا بر وی کند و کار وی بالا 
دهد تا وی بشنود و دل وی خوش گردد: حون خوش شد» پرتو آن با دل وی 
افند به عکس؟ دل او وش کند و عداوت منقطع گردد. جنانکه حق- 
تعالی- گفته است: دقع باثی هی اخسَن فاذا الذی یتک وَتية عداوة کال ۶" 
خمیع". و شیطان تورا اینجا گوید که اگر تواضع کنی و بر وی ثنا گویی آن 
بر عجز تونهد؛ تومخیری, خواه فرمان خدای- تعالی- بر و خواه فرمان ابلیس. 

و بدان که اين دارو عظیم مفید است و افع» لکن تلخ است. و 
صبر دشخوار توان کرد بر وی الا به قوَّتِ علم که بشناسده که نجات وی اندر 
دین و دنیا اندر این است و هلاک وی اندر دین و دنیا اندر حسد است. و 
دارو بی صبر بر تلخی و رنج ممکن نیست» طمع از این" بباید بر ید. بت 
بیماری آمد تن بر رنج بباید نهاد بر اومید شفا؛ و اگر نه بیماری به هلاکت 
کشد و از رنج ناجار بیشتر بود. 


فصل بدان که اگر بسیار مجاهده کنی, غالب آن‌بود که میان کسی که تو را 
رنحانیده بود و میان کسی که تو را دوست بود فرق یابی اندر دل» و نعمت و 


۱- اصول؛ بیخها, ر یشه‌ها. ۰ ۲- ازاین جهت که مانند مسهل بیخ بیماری اٍمتلای شکم برمی کند. 
۳- از این طر بق که. 4- فرمان دهد دستور دهد. ۵- در غیبت محسود. 

*- چون محسود خوش شد پرت و آن خوشی, از طر یق انعکاس, به دل حاسد افتد. 

۷- (قرآن. ۳6/:۱)) باز زن بدانکه آن نیکوتره پس آن کس که میان توو میان او دشمنی است گوبی 
که دوستی است مهر بان نزدیک. ۸- (صیغهٌ غیر شخصی) که آدمی بشناسد. که انسان بشناسد. 
-٩‏ داروی بی صبر بر تلخی و رنج. 


۱۳۲ مهلکات 

محنتِ هر دو برابر نبود نزدیک تو بلکه نعمتِ دشمن را کاره باشی به طبع. و 
تو مکلف نه‌ای بدانکه طبع بگردانی» که این اندر قدرت" تونیست, امّا به دو 
چیز مکلفی: یکی آنکه به قول و فعل اين اظهار نکنی البته, و دیگر آنکه به 
عقلل کاره باشی اين صفت را اندر خود و منکر باشی و خواهان آن باشی که 
تفت از فویعود :ون از یکدی اروهالع خی پرمعین لا اگر اهاز 
نکنی البته ولکن اندر باطن تو کراهیتی باشد این صفت را که اندر خود همی 
یابی؛ گروهی گفته اند که بدین مأخوذ نباشی . و درست آن اسنت که ماخود 
باشی » که حسل حرام است و اين عمل دل است نه عمل تن» و هر که رنج 
مسلمانی خواهد و به شادی وی اندوهگن باشد, لابد باید که مأخوذ بود؛ مر 
که این صفت را کاره. باشد, آنگاه از وبال آن حلاص یابد اما از حسد به 
کلیّت کسی خلاص یابد که توسید بر وی غالب باشد: وی را دوست و دشمن 
نبود, بلکه همه را به چشم بندگی حق- تعالی- بیند و کارها همه از یکی 
بیند. و این حالتی نادر باشد: جون برق درآید و بشود" و غالب" آن بود که 
ثبات نکند. 


اصل پنجم.- علاح دوستی دنیا و پیدا کردن آنکه 
خب دنیا سر همه گناهان است 


بدان که دنیا سر همه شرهاست, و دوستی وی اصل" همه 
معصیتهاست. و جه باشد شومتر از آنکه دشمن خدای- تعالی-باشدو دشمن 
دوستان خدای و دشمن دشمنان خدای بود ۴۲ اما دشمنی خدای بدان بود که 
راه حق- تعالی- بر بند گان وی بزند تا به وی نرسند؛ و اما دشمنی با دوستان 
حدای- تعالی - بدان کند که خو یشتن جلوه همی کند" و خویشتن اندر چشم 
ایشان همی آراید" تا اندر صبر کردن از وی شر بتهای تلخ همی خورند و رنج 
آن همی کشند. اما دشمنی با دشمنان حق- تعالی- بدان بود که ایشان را به 
مکر و حیلت اندر دوستی خویش همی کشد. جون عاشق* شوند از ایشان 
دوری همی گیرد و به دست دشمنان ایشان همی شود» و همچون زن نابکار از 
مرد به مرد همی گردد تا اندر این جهان گاه رنج داشتن وی و گاه حسرت 
فراق وی همی کشد و به آخرت خشم حق- تعالی- و عذاب وی همی بیند. 
و نجهد از دام وی الا کسی که به حقيقت وی را و آفت وی را بشناسد و از 


۱- اصلء ر يشه بیخ. ۲ در «ترجمة احیاء»: بدان که دنیا دشمن خدای است- عروجل- 
و دشمن دوستان او و دشمن دشمنان او. (ربع مهلکات ص ۵۵۰). ۳- دنیا 
)- عاشق دنیا. 


۱۳۹ مهلکات 
وی بپرهیزد» جنانکه از جادوان پرهيزند. که رسول(ص) گفت: «پرهیز ید 
از دنیا که وی حادوتر است از هاروت و ماروت.» 

و ما حقیقت دنیا که آن جیست و آفات وی و مثال تلبیسهای وی 
اندر عنوان‌سوم ازاول کتاب" بگفته ایم. واینجا آخباری که در مذّت وی آمده 
است بگوییم, که آیتهای فرآن‌خود اندراین بسیاراست. و مقصود فرآن و کتب 
انبیا و فرستادن انبیا همه این است تا خلق را از دنیا به اخرت خوانند. و آفت 
دنیا و بلا و محنت وی فراخلق بگویند, تا از وی" حذر کنند. 


پیدا کردن آفت دنیا ومذقت دنیا به اخبار 

بدان که رسول(ص) روزی به گوسفندی مرده بگذشت گفت: 
«همی بینید که این مردار چگونه خوار است که کس به وی همی ننگرد؟ 
بدان خدای که حان محمّد به خکم وی است. که دنیا نزد حق- تعالی- از 
این خوارتر است. واگر نزدیک وی پر پشه ای ارز یدی,هیچ کافررا از وی 
0 آب ندادی.» و گفت: «دنیا ملعون است و هرحم اندر وی است 
ملعون است الا آنجه برای حق-تعالی -باشد. »و گفت: «دوستی دنیا سرهمه گناهان 
تیه )و گفت :هر کهونبا را دوست ذاری آعرت بفر نان ارد وه که حریت دوست 
دارد دنیا به‌ز یان آرد.پس آنچه بخواهدماند اختیا رکند بر انجه بنخواهدماند. » 

و ز ید بن ارفم (رض) گو ید: با ابو بکر بودم که وی را آب آوردند به 
انگیین شیر ین کرده, چون به دهان نزدیک برد باز گرفت و بگر یست بسیان 
تا همه بگر يستیم. و خاموش گشت. پس دیگر بار گر یستن گرفت» چندان 
که کس را دلیری آن نبود که پپرسیدی. چون چشم بسترد" گفتند: ««چه بود یا 
خليفة رسول‌اللّه؟» گفت: «یک روز با رسول (ص) نشسته بودیم دیدم که 
به دست خویش چیزی از خو یشتن دور می کرد و هیچ چیز ندیدم. گفتم :"یا 
رسول‌الله آن جیست؟ گفت: آن دنیاست که خویشتن بر من عرضه همی 


۱ ج۱ ص ۷۱ و بعد. ۷- از دنیا. ۳سشر بتی ,به اند زایک بارش رب (آشامیدن) . 
4 - ستردن پاک کردن. 


علاج دوستی دنیا ۱۳۵ 


کند؛ وی را دور کردم باز آمد و گفت: اگر توحستی از دست من کسانی 
که از پس تو باشند نجهند." | کنون ترسیدم که مرا آن در یافت.» 

رسول(ص) گفت: «حق- تعالی- هیچ چیز نیافر یده دشمنتر بر وی 
از دنیا, و تا بیافر یده است به وی ننگر يسته است.» و گفت: «دنیا سرای 
بی سرایان است» و مال بی‌مالان است؛ و جمع آن کسی کند که بی عقل 
است؛ و دشمنی اندر طلب وی کسی کند که بی علم است؛ و حسد بر وی 
کسی برد که بی فقه است؛ و طلب وی کسی کند که بییقین است.» و 
گفت: «هر که بامداد برخیزد و بیشتر همت وی دنیا باشد, وی نه مر 
خدای- تعالی- است. و جهار حصلت ملازم وی باشد: اندوهی که بر یده 
نشود» و شغلی که هرگز از آن فارغ نگرده. فش کهزهر کره تزا دگری 
نرسد و امیدی که هرگز به نحاح نرسد.» 

بوهر یره (رض) گفت که««یک روزرسول(ص) گفت:" نخواهی که 
دنیا بجملگی به تونمایم؟ ومرا دست گرفت و بر سرگین دان برد که اندر وی 
استخوان مردم! و گوسفند و چهار پایان بود و خرقه‌های پلید و پلیدیهای مردم 
بود» و گفت: ایا اباهر یره, این سرها پراز آز و حرص بوده است همچون سرهای 
شماء و امروز استخوان شده است بی‌پوست» و زود خاکستر شود؛ و اين 
پلیدیها طعامهای الوان بوده است که به حهد بسیار به یت .ارو باه و جنین 
بینداختند, همه از وی همی گر یزند؛ و این خرقه‌ها جامه‌های تجمّل ایشان 
است که باد می‌برد؛ و اين استخوانها استخوان ستوران ایشان است که بر 
نشستندی و گرد حهان همی گردیدندی. این است حملهٌ دنیا» هرکه خواهد 
که بر دنیا بگر ید گوبگر یید. که جای آن است."پس ه رکه حاضر بودند, همه 
بگر پستند.» و رسول(ص) گفت: «تا دنیا را بیافر یده‌اند» میان آسمان و 
زمین آو يخته است که‌خدای- تعالی-دروی ننگر یسته است. و اندر قیامت» 
دنیا گوید: "بار خدایا مرا به کمتر ین بندگان خویش ده! گوید:"حاموش يا 


۱- مردم » انسان. 


۱۳۹ مهلکات 

ناجیز! که نپسندیدم در آن حهان که تو کسی را باشی » امروز پسندم؟» و 
گفت: «گروهی همی آیند روز قيامت و کردارهای ایشان چند کوه تهامه 
باشد, همه را به دوزخ فرستند.» گفتند: «یا رسول‌اللّه از اهل نماز باشند؟» 
گفت: «نماز کنند و روزه دارند و شب زنده‌دارند» لکن حون از دنیا جیزی 
پدیدار اید در ان حهند.» 

و یک روز رسول(ص) بیرون آمد» اصحاب را گفت: «از شما که 
خواهد که نابینا نباشد و حق- تعالی- وی را نابینا نگرداند؟ بدانید که 
هرکس که در دنیا رغیت کند و اومید دراز فرا پیش گیرد. حق- تعالی- بر 
قدر آن» دل وی کور کند؛ و هر که اندر دنیا زاهد شود و امَلْ کوتاه بکند» 
حق- تعالی- وی را علمی دهد بی آنکه از کسی بیاموزد و راه به وی نماید بی 
آنکه دلیلی ۱ اندر میان باشد.» 

یک روز رسول (ص) بیرون آمد و بوعبيده جراح از بحرین مالی 
فرستاده بود و انصار بشنیده بودند اندر نماز بامدلا زحمت؟ کردند؛ جون سلام 
باز داد. همه اندر پیش وی بایستادند. رسول (ص) بخندید و گفت: «مگر" 
که شنیده اید که مالی رسیده است؟» گفتند: «آری» گفت: «بشارت باد 
شما را که کارها خواهد بود که بدان شاد شوید؛ و من بر شما از درو بشی 
نمی ترسم» از آن همی ترسم که دنیا بشما ر یزند- چنانکه برکسانی ر بختند 
که پیش از شما بودند- و آنگاه اندر آن منافست کنید- جنانکه ایشان کردند- 
و هلاک شوید- جنانکه ایشان شدند.» 

و گفت: «دل هیچ گونه به یاد کرد دنیا مشغول مدار ید.» از ذکر دنیا 
نهی کرد تا به دوستی و طلب وی جه رسد. 

انس (رض) می گوید که «رسول(ص) را اشتری بود» وی را غضبا؟ 
گفتندی» از همه اشتران بهتر دو یدی. یک روز اعرابیی اشتری بیاورد و با آن 


۱- دلیل» راهنما. ۲- زحمت ازدحام. ۳- مگ شاید. 
)- غضبای شتر ماد گوش شکافته. 


علاج دوستی دنیا ۱۳۷ 


بدوانید: اشتر اعرابی اندر پیش شد. مسلمانان اندوهگین شدند, رسول(ص) 
گفت: «حق است بر خدای- تعالی- که هیچ چیز اندر دنیا برنکشد که نه 
وی را خوار گرداند.» و گفت: «پس از این دنیاء روی به شما نهد و دین شما 
بخورد, چنانکه آتش هیزم بخورد.» 

و عیسی(ع) گفت: «دنیا را به خدایی مگیرید تا دنیا شما را به 
بندگی نگیرد, و گنج چنان نهید که از وی نترسید, و به نزدیک آن نهید که 
ضایم نکند, که گنج دنبا از افت ایمن نباشد و گنج که برای خدای- تعالی- 
نهید ایمن باشد .۰ و گفت: «دنیا و آخرت وسْنی ۱ یکدیگرند جندانکه این را 
خشنود کنی آن دیگر ناخشنود شود.» وک «یا حوار یان من دنیا اندر 
پیش شما اندر حاک افکندم» وی را باز مگیر ید که از پلیدی دنیا یکی آن 
است که معصیت حق- تعالی- جز اندر وی نرود. و از پلیدی وی آن است 
که کس به آخرت فا یه دز که وت اند کر وله بیروت کلررند ار دنیادوانه 
ترک وی بگو یید و به عمارت وی مشغول مشوید و بدانید که سر همه خحطاها 
دوستی دنیاست, و بسیار شهوات است که ثمرت وی اندوهان بسیار است 
دراز.» و گفت (ع): «چنانکه آب و آتش اندر یک جای قرار نگیرد» دوستی 
دنیا و دوستی آخحرت اندر یک دل جمع نیاید.» عیسی را )ع( گفتند : / 
باشد اگر خویشتن را جامه ای کنی ؟» گفت: «کهن؛ دیگران ما را کفایت 
باشد.» 

یک روز وی را باران و رعد و برق بگرفت: همی دو ید تا جایی 
جوید, خیمه‌ای دید آنجا رفت؛ زنی را دید» بگر یخت؛ غاری دید» در آنجا 
شد؛ شیری را دید از آنجا بگر یخت؛ گفت: «بار خدایا, هرچه بیافر یدی وی 
ر آرامگاهی است مگر مرا!» وحی آمد به وی که «آرامگاه تو مستقر" رحمت 
من است- یعنی بهشت- و اندر بهشت صد حور را 0 کرد» که 
همه را به دست لطف خویش آفر یده‌ام؛ و چهار هزار سال رس" تو خواهد 


۲ عم 
اس وستی » هوو. ۲- مستقن حای استقرار» قرار گاه. ۳ غرّس» عروسی . 


۱۳۸ بهلگات 
بود» هر روزی چند عمر دنیا و منادی را بفرمايم تا ندا کند که" کجایند 
زاهدان دنیا؟ همه به رس عیسی زاهد آیید! تا همه بیایند.» 

و یک راه عیسی با حوار یان به شهری بگذشت, همه را دید اندر میان 
راه مرده, گفت: یا قوم, این همه اندر حشم خدای- تعالی - بمرده‌اند» و اگرنه 
ز بر خاک بودندی.» گفعند: «خواهيم که بدانیم تا از جه سبب مرده‌اند.» 
عیسی (ع) ات بر سربالایی " شد و آواز داد که «یا اهل شهر!» یکی 
حواب داد که «لبیک با روح اللّه!» گفت: «قضَه شما حیست؟» گفت: 
«شب به عافیت بودیم و بامداد اندر هاو به" بودیم. .۰ گفت: «حرا؟» گفت: 
«برای آنکه دنیا دوست داشتیم و اهل معصیت را طاعت داشتیم ۰ گفت؛: 
«دنیا را حگونه دوست داشتید؟» گفت: «حنانکه کورگ ما ۳/1 را: حود 
بیامدی شاد شدیمی و جون بشدی اندوهگین شدیمی.» گفت: «دیگران جرا 
جواب ندادند؟» گفت: «ایشان هر یکی بر دهان لگامی دارند از آتش.» 
گفت: «پس توجون جواب دادی ؟» گفت: «من اندرمیان ایشان بودم ونه از 
ایشاد بودم» جون عذاب بیامد من نیز گرفتار شدم در میان: و اکنون بر کنا 
دوزخم» ندانم نجات یابم یا اندر دوزخ اوفتم.» عیسی(ع) گفت: ۱ 
حوار یان, نان جو و نمک درشت و جامهٌ پلاس و خوابگاه اندر مز بله» بسیار 
بود با عافیت دنیا و آخرت.» و گفت: «بسنده کنید با دنیای اندک با 
سلامت دینء جنانکه دیگران بسنده کردند و دین اندک با سلامتِ دنیا.» و 
گفت: «ای کسانی که دنیا هه کف شا با کر فتا فس 
بدار ید" مزدٌ بسیار بیشتر بود.» 

و سلیمانِ داود؟ روژی همی شد اندر موکبی عظیم و مرغان هوا و دیو 
و پری همه اندر خدمت وی همی شدند, به عابدی از عابدان بنی اسرائیل 


کشت ی ۵ («یا د پسر پسر داود» خحدای- تعالی - ترا مُلکی عظیم بداده 


۱-بالاه پشته نپه. ۳ هاو یم طبقةٌ هفتم از طبقات دوزخ و آذ پایین‌تر ین طبقه است 
۳- ت رک دنیا کنید (دست بداشتن...» ت رک کردن...). 6- (اضافٌ بنوت) سلیمان پسر داود. 
۵- عاید. 


علاح دوستی دنا ۳۹ 


است.» گفت: «یکی تسبیح اندر صحیف؛ مزمن بهتر از هرچه فرا پسر داود 
داده اند که آن تسبیح شاد و این مملکت نماند.» 

و اندر خبر است که «جون آدم (ع) گندم بخورد. تقاضای قضای 
حاحت در وی پدیدار آمد: جایی طلب همی کرد در بهشت که خویشتن را 
آنحا فارغ :ّ . حق- تعالی- فر يشته‌ای را به وی فرستاده گفت: («(حه 
می حو یی ؟» گفت: «ار ین که در شکم دارم می خواهم که جایی بنهم ۰ و 
در هیچ طعام بهشت این تفل ۱ ننهاده بودند مگر در گندم. گفت: «یگوتا کحا 
بنهی : بر عرش نهی يا بر کرسی يا در جویهای بهشت يا درز یر درختان! برو 
به دنیا شو که حای این جنین پلیدیهاست.» 

و در خبر است که «جبر یل فرا نوم گفت که «دنیا را چون یافتی با 
این عمر درار؟» گفت: («(حون خانه ای به دو در: از یکی در شدم و به دیگری 
بیرود شدم.» 

و عیسی(ع) را گفتند که «ما را چیزی بیاموز که خدای- تعالی - ما 
را بدان دوست گیرد. » گفت: «دنیا را دشمن دار ید تا حدای- تعالی- شما را 
دوست ِ« ابن قدر اخبار ۲ کفایت بود. 


علی نی طالب- کف گرید: «هرکس که 
شش خی به جای آوزده :هیچ باقی | ِ 
دورخ: هر که خدای- تعالی- بدانست" و طاعت وی داشت؛ و شیطان 
بدانست و مخالفت وی کرد؛ و حق بدانست که کدام است و دست اندر وی 


زد؛ و باطل بدانست و دست از وی بداشت؛ و دنیا را بدانست و بینداخت» و 


۱- فْل, تفاله. ۲- خبر قول نبی است و نه فعل او. فقها حدیث مرفوع (حدیثی که ساسلة 
اسناد آن به پیامبر برسد) را خبر نامند. ۳- اثر در نزد محدئان هم بر حدیث موقوف (حدیثی 
که اسناد آن به صحایی منتهی باشد یا از صحابی روایت شده باشد). و هم بر حدیث مقطوع (حدیثی 
که اسناد آن به تابعی یا دون تابعی منتهی باشد یا از تابعی روایت شده باشد) اطلاق می شود . 

ع- دانستن, شناختن. 


۹ مهلکات 
آخرت را بدانست و اندر طلب وی ایستاد.» 

یکی از حکما می گوید که «هر چه از دنیا به تو دهند» پیش از تو 
کسی داشته باشد و پس از تو کسی دیگر خواهد داشت» دل بر آن جه نهی ؟ 
که نصیب تو از دنیا همه چاشتی و شامی بیش نیست؛ برای این مقدار 
خویشتن را هلاک مکن و ازدنیا بجملگی روزه گير تا به آحرت بگشایی, که 
سرمایهٌ دنیا هواست و سود وی هاو به است.» 

و یکی بوحازم (رض) را گفت: «چه کنم که دنیا را دوست همی 
دارم تا این دنیا دوستی از دل من بشود ۱؟» گفت: («هر جه به دست آوری از 
دنیا از حلال به دست آور و به جایگاه خویش بنه تا دوستی وی تورا ز یان 
ندارد.» و اين را به حقیقت از آن گفته است که دانسته است که جون جنین 
کند. خو دنیا بر وی منفقص شود و اندر دل وی ناخوش گردد. 

و یحیی‌بن معاد (رض) گو ید: «دنیا دکان شیطان است: از دکان 
وی حیزی بمدزد و برمگین که آنگاه لابد وی اندر تو آو یزد.» و فضیل 
گوید: «اگردنیا از زر بودی و فانی» و آخرت از سفال بودی و باقی» واحب 
بودی برعاقل که سفال باقی دوستتر داشتی از زرفانی . فحَیّ " جون سفال 
فانی اختیار کند بر زر بافی ؟» و بوحازم (رض) گوید: «حذر کنید از دنیا که 
شنیده ام که ه رکه دنیا را بزرگ دارد. اندر قیامت وی را اندر آرند و بر سر وی 
منادی کنند که" این آن است که جیزی که خدای- تعالی- حقیر داشت وی 
گ داشته است.» و اين مسعود گوید: «ه رکه اندر دنیاست مهمان است» 
و هرچه با وی است عار یت است. مهمان را جز رفتن و عاریتی را جز باز 
استدن عاقبتی دیگر نباشد.» و لقمان پسر را گفت: «یا پس دنیا به آخرت 
بفروش تا هر دو سود کنی» و آخحرت به دنیا بِمُفروش که هر دو ز یان کنی .» 
ابوامامث باهلی (رض) گوید که «چون رسول(ص) را به پیغمبری فرستادند, 
لشکر ابلیس نزدیک وی" شدند که "جنان پیغامبری را فرستادند, اکنون ما جه 


عم 
۱-- برود. ۲ پس حگونه. ۳- ابلیس. 


علاح دوستی دنیا ۱۱ 


کنیم؟ گفت:"دنیا را دوست دارند؟ گفت: دارندء گفت: پس جون دنیا را 
دوست دارند, بااک مدارید» اگر چه بت نپرستند. که من به دوستی دنیا 
ایشان را برآن دارم که هرجه بستانند نه بحق ستانند» و هرچه دهند نه بحق 
دهند» و هرچه نگاه دارند نه بحق نگاه دارند و ش همه تبع اين سه کار 
است؟» و فضیل عیاض (ره) گوید: «اگر همه دنیا به من دهند حلال و 
بی‌حساب ۱ ننگ دارم از وی چنانکه شما از مردار ننگ دار ید.» بوعبیدة 
جراح (رض) امیر شام بود. چون عمر آنجا 0 اندر خانة وی هیچ جیز ندید 
هک ری و سپری و مُشحفی و رخل۲ اشعری گفت؛ («جرا اندر خانه 
خنوری" نساختی ؟» گفت: «آنجا که ما همی رو یم اين کفایت است.» - 
یعنی گور. حسن بصری (رض) به عدر عبدالعز یز نامه نبشت و بیش از این 
تیشته که ان روز ده که که مرگ بر وی نبشته اند 
بمیرد.» وی جواب باز نوشت که «روزی آمده گیر که گوبی خوذ دنیا هرگز 
نبوده است و آخرت هميشه بوده است.» و در اثر است که عجب از کسی که 
وی ی شاد حگونه باشد؟ و عجب از کسی که داند که 
دوزخ حق حق است : چگونه خندد؟ و عجب از کسی که می بیند که دنیا با هیچ 
کی قرا ریات کرو دل بر وی جون نهد؟ و عجب از کسی که داند که فَدر 
حق است: دل به روزی جرا مشغول دارد؟ داود طائی (ره) گفت: «آدمی 
توبه و طاعت هر روز باز پس همی آوُکتد» راست گویی؟ بیگار می کند یا 
منفعت آن دیگری را خواهد بود.» 

بوحازم (ره) گفت که «اندر دنیا هیچ چیز نیست که بدان شاد شوی 
که نه اندر ز یر وی چیزی است که بدان اندوهگین شوی؛ اما شادی صافی؛ 
خود نیافر یده‌اند.» حسن بصری همی گوید که «هیچ کس از دنیا نشود که 
نه به وقت مرگ سه حسرث حلق وی گرفته باشد: که از آنچه جمع کرد 


۱- بی آنکه به روزشمان حساب آن از من خواسته شود. ۲ رخل, بالان شتر. ۳ جنورم 
لوازم حانه ار ظرف و کاسه و کوزه وحم و حز آن. 6 راست پنداری. درست مثل اینکه .. 


۱:۲ مهلکات 

سیرنخوزد» و آنجه اومید داشت بدان نرسید, و زاد آخرت جنانکه بان 

نساخحت ۱.» محمد ین المنگیر (رض) و «اگر کسی همه عمرء روز به 
۰ 2 ل او مس ِ ۰ ۶ س م۳ وس 

روزه بود و شب به نماز بود و فر یضه حج و غزا بکزارد و روز قيامت وی را 

کویند. که آیم آن است: کفوفا راکوت تال حقیر کرده بود عظیم 
داشت,؛حال وی جگونه بود؟ و کیست از زما که نه جنین است باز آنکه گناه 

بسیار دار یم و اندر فرایض مقضر یم ؟» و گفته‌اند: «دنیا سرای و بران است؛ 

ابراهیم ادهم (ره) یکی را گفت: «درمی در خواب دوستتر داری یا دیناری 

در بیداری ؟» گفت: : «دیناری اندر بیداری.» گفت: : «دروغ کی یک 


دنیا خواب است و آخرت بیداری و تو آنجه اندر دنیاست دوستتر داری.» 
بحیی معاد زر که رز «عاقل آن بود که سه کار بکند: دنیا دست بدارد پیش 
از آنکه دنیا دست از وی بدارد» وعمارت" گور کند پیش از آنکه به گور شود, 
و حق- تعالی- را خشنود کند پیش از آنکه بر وی رسد.» و گفت: «شومی 
دنیا بدان درحه است که آرزوی آن از خدای مشفول کند" تا به یافت وی 
چه رسد"؟» بکربن عبداللّه (رض) گوید: «هرکه خود را به دنیا * از دنی 
بی نیاز کند» حون کسی بوّد که خواهد که آتش فرو کشد و هیمةٌ خشک به 
وی می اندازد.» و علی(رض) گفت: «دنیا شش حیز است: خوردنی و 
آشامیدنی و پوشیدنی و بوییدنی و برنشستنی و به > تکام بخواستنی . و 
شریفتر ین خوردنیها انگبین است» و آن آب دهان مگسی است؛ و 
شر یفتر ین آشامیدنی آب است. و همه حهان و حهانیان اندر آن برابرند؛ و 
شر یفتر ین پوشیدنیها حریر است و آن بافتة کرمی است؛ و شر یفتر ین 
بوییدنیها مشک است و آن خون آهوست؛ و شریفتر ین برنشستنیها اسب 


۱- تدارک ندید آماده نکرد. ۲ عمارت, آبادانی . ۳- («مشغول کردن از», پرداختن 
دل از...؛ مقابل «مشغول کردن به...», پرداختن دل به...) از خدا به خود (به دنیا) مشغول کند. 
6 - تا جه رسد به یافتن دنیا. ۵- با دنیا, وسیلةٌ دنیا. 


علاج دوستی دنیا ۱:۳ 


است. و همه مردان بر پشت وی گشند؛ و عظیمتر ین شهوتها شهوت زنان 
است. و حاصل آن شاشه‌دانی است که به شاشه‌دانی رسد. و زن از خویشتن 
آنجه نیکوتر است همی آراید و تو از وی آنجه زشتتر است طلب همی کنی .» 
عمربن عبدالعز یز(رض) گفت: «ای مردمان شما را برای کاری آفر یده‌اند 
که اگر بدان ایمان ندار ید کافرید, و اگر بدان ایمان دار ید و آسان فرو 
گرفته اید احمقید. که شما را برای جاو ید بودن آفر یده اند ولکن از سرایی به 


بیدا کردن حقیقت دنیای مذموم 
بدان که از این فصلی اندر عنوان معرفت دنیا" بگفته‌ايم, و اینجا اين 
مقدار بباید دانست که رسول(ص) گفته است که «دنیا با هرچه اندر دنیاست 
ملعون است» الا آنجه از وی بر خدای-تعالی- است.» یس بناید:دانشت که 
آن حیست که برای خدای-تعالی- است که آن مذموم نیست و آنجه بیرون از 
وی است ملعون است و دوستی وی است که سر همه گناهان است. 


پس بدان که هرچه اندردنیاست سه قسم است: 

یکی آن است که ظاهر و باطن وی از دنیاست و نتواند بود که آن از 
برای خدای بود. و آن جملةٌ معصیتهاست, که به نیت و قصد خدای- تعالی- 
نشود, و تنقم اندر مباحات از این جملت است که اين محض دنیاست و تخم 
نظر و غقلت است و مایةٌ همه معصیتهاست. 


قسم دوم آن است که به صورت خدای راست. ولکن ممکن بود که 
به نیت از حملةً دنیا شودء و ان سه است: فکراست و ذکراست و مخالفت شهوت 
است؛ که این سه اگربه سبب آحرت و دوستی خدای- عزوجل- بود. اگرجه 
در دنیاست. این خدای- تعالی- راست؛ و اگر غرض از فک طلب علم است 


۱- سه ج۱ فصل دوم (از عنوان سوم مسلمانی) حقيقت و آفت و غرض دنیاء صفحات ۷۲ و ۷۳. 


۳31 مهلکات 


تا بدان قبول وجاه حاصل کند و غرض ذکر آن است نا مردمان به چشم 
پارسایی په وی نگرند و غرض از دست بداشتن دنیا آن است تا وی را به چشم 
راهش نزن این از دنیاست و مذموم است و ملعون؛ اگرجه به صورت جنان 
نماید که حدای راست: 


قسم‌سوم_آن است که به صورت برای حظ نقس است ولکن ممکن 
گردد که به قصد و نیث خدای را شود و از دنیا نبود» چون طعام خوردن که 
قصد بدان قوَتِ عبادت باشد, و نکاح کردن جون قصد بدان فرزند بوّد» و 
اندک مالی طلب کردن چون قصد بدان فراغتِ طاعت بوّد و بی نیازی از روی 
خلق بود. 

رسول(ص) گفت: «ه رکه دنیا طلب کند برای لاف و تفاخر خدای 
را بیند بر خویش بخشم؛ و اگر برای آن طلب کند تا از خلق بی نیاز باشدء 
روز قيامت همی اید و روی وی جون ماه شب جهارده باشد.» پس دنیا اد 
است که حظ نفس است اندر حال, که آخرت را بدان هیچ حاجت نیست. و 
هر جه اخرت را بدان حاحت است, جون برای اخرت باشد نه ار دنیاست؛ 
همچنانکه علف ستوران اندر راه حج هم از - جملاٌ زاد حج است. و هرجه 
دنیاست حق- تعالی- آن را هوا گفته است. وهی التشی غن الهُوی فان ان هن 
الماوی ۱ .ویک حای دل نصا اندر پنج جیز جمع ۳ ات و گفته: ۳۹ 
الْحَیوة الدّنیا لعبٍ ولو وز بت 4 وتفاخر تیم وتکاثر فی الوا وال ولاد ۲ گفت دنیا همه 
اندر پنجم چیز است: بازی است و نشاط, و شهوتها, و آراستن خویشتن» و 
بیشی حستن اندر مال و فرزندان. و آن جیزها که این پنج اندر آن بسته است؛ 
اندر یک آیت جمع کرد و گفت: ین للتاس خبٌ الوا من الْاء والبنین 


۱- (فرآن. ۰/۷۹ و ۱:)» آنکه باز دارد تن زار ار فان قفا که وت او راخایگاه استن 
وک (قرآن, ۷ زند گانی این حهان بازی است و نازشی‌و آرابشی و فخر کردنی میان شما و 
نورد (نبرد) کردئی در سوز بان (سود وز یان) و فرزندانن... 


علاج دوستی دنیا ۱1۵ 


القناطیر امن اقب له وَالحَیّل موه وللمام ارب او گفت اندر 
دل خلق دوستی این هفت بیاراسته‌اند: زن و فرزند و زر و سیم و اسباد و 
ضیاع و آنعام. لک متا العیوة ال - این است برخورداری خلق در دنیا. 

پس بدان که هرچه از این جملت برای کار آخرت بود هم از اخرت 
است و هرگز تنقم و زیادتِ کفایت برای آخرت نباشد. بلکه دنیا بر سه 
درحت است: مقدار ضرورت است اندر طعام و جامه و مسکن, و ورای آن 
مقدار حاحت است. و ورای آن مقدار ز ینت و ز یادتِ تحمل است و ان اخر 
تلازد هگن رورت یار کرد رس وه که بر درد نمشد هار 
اندر هاو یه که آخر ندارد, و ه رکه بر قدر حاجت اقتصار کرد از خطری خالی 
نیست» که حاحت را دو طرف است: پکی آن است که به ضرورت نزدیک 
است» و یکی آن است که به تنعم نزدیک است؛ و میان این هردو درحه ای 
است که آن به گمان و احتهاد توان دانست. و باشد که ز یادتی که بدان 
حاجت نبوّد از حساب حاجت گیرد و اندر خط حساب؟ افتد. و بزرگان و 
اهل حزم بدین‌سبب بوده است که بر قدر ضرورت اقتصار کرده اند.و امام و مقتدا 
اندر این أو یس قرنی بوده است (رض) که جنان تنگ فرا گرفته بود کار دنیا 
بر خویشتن که قوم وی پنداشتندی که وی دیوانه است. و به یک سال و دو 
سال بودی که روی وی ندیدندی. به وقت بانگ نماز* بیرون شدی و پس از 
نماز خفتن باز آمدی. و طعام وی استة " غرها بدی که از رام یی ار 
جندان خرمای بّد" یافتی که بخورّد, استه به صدقه دادی؛ واگرنه, با استه 


۱- (قرآن» ۰)۱4/۳ برآراستند مردمان را دوستی آرزوها (و بایستها) از زنان و فرزندان و قنطار (پوست 
مِ ات ۱ 
گاوی که درون آن را پر زر کرده باشند) هلی گرد کرده از زر و سیم و اسبان با نگاشت (داغ کرده) و 
جهار پایان و کشت. ‏ ۲-قران ۰۱6/۳ ۳ - سه درجه عبارت است از: «ضرورت» و «تنقم» 
در حد افراط و تفر بط و «حاحت» درحد وسط.در «ترحمةٌ احیاء»: مقدار ضرورت قوت... برای خدای 
رد یر ۱۳ 4 2 
باشد ا کر مقصود از ان خدا بود» و استکثار از آن تنعم است و او از غیر حداست؛ و میان تنقم و ضرورت 
بت 3 
درجه‌ای است که آن را حاجت گویند...(ربع مهلکات» ص 1۰۸). 6 - حساب رستاخیز. 
۵ - در «ترجمة اخیاء»: در اول بانگ نماز. (ربع مهلکات» ص1۰۹)» نسخه بدل: وقت نماز اول. 


1 - استه هسته.  .‏ ۷- ممادل «حشف» که در «احیاء» آمده است. 


۱11 مهلکات 

چندان خرما خریدی که روزه گشادی!. و جامهٌ وی خرقه بودی که از 
سرگین دانها برجیدی و بشستی. و کودکان سنگ اندر وی همی انداختندی 
که دیوانه است و وی گفتی: «سنگ خرد انداز ید تا پایم نشکند و از 
طهارت و نماز بازنمانم.»وبرای این بود که رسول (ص) هرگز وی را نادیده بر 
وی ثنا گفت بسیار و عمر خظاب (رض) را وصیت کرده بود اندر حق وی. 
چون عمر اهل عراق را جمع یافت بر منبر بود. گفت: «یا مردمان, ه رکه 
عرافی است» برخیز ید.» همه برخاستند. گفت: «هرکه نه از قَرن است 


بنشیند.» همه بنشستند» یکی مرد بماند. گفت: «تو از فرنی؟» گفت؛: 
«آری.» گفت: «أو یس فرنی ر دانی ۲؟» گفت: «دانی وی حقیرتر از آن 
است که تو از وی سخن گویی؛ اندر میان ما هیچ کس از وی احمقتر و 
دیوانه‌تر و درو یشتر و ناکستر نیست".» عمر (رض) چون این بشنید 
بگریست» گفت: «وی را از آن طلب همی کنم که از رسول (ص) شنیدم 
که کت تفه ره ومصی از مردمان ما صفاضت بو انار یقت ند اب 
و این دو قبیله بودند که عدد ایشان پدیدار نبود از بسیاری. 

پس قرم خیّان گفت: «چون آن بشنیدم از عمرء به طلب وی به کوفه 
شدم وی را طلب کردم تا وی را باز یافتم: برکنار فرات وضو همی کرد و 
جامه همی شست. وی را باز دانستم؟ که صفت وی بگفته بودند. سلام 
کردم حواب داد. اندر من تک نت خواستم که دست وی بگیرم دست فرا 
من نداد. گفتم: رجمک ال با وس وعفرلک", چگونه ای؟ و گر یستن بر من 
افتاد از دوستی وی و از رحمت که مرا آمد بر وی از ضعیفی حال وی. وی 
نیز بگر یست و گفت:" یاک اللّه با هزم‌بن بان" چگونه ای یا برادر من و که 
راه نمود ۲ تو را بر من؟" گفتم:"نام من و پدر من چون دانستی و مرا به چه 


ا- در («(ترجمة احیاء»: و اگر به دست نیامدی خستهُ خرما را بفروختی و در بهای قوت آوردی. (ربع 
مهلکات» ص )٩۰٩‏ ۲- دانستن» شناختن. ۳- در «ترجمهةٌ احیاء»:محتاحتر و خسیستر. 
(ربع مهلکات؛ ص 1۱۰). 4- باز شناختم. هاش بت تفه باه رت ما ای 
1- ای قرم بن حیّان, خدایت زنده بداراد.  .‏ ۷-- راهنمایی کرد. 


علاح دوستی دنیا ۱ 


شناختی» هرگز نادیده؟ گفت: تان ۱ لیم الخبیر- آنکه هیچ جیز از علم و 
خبر وی پوشیده نیست مرا خبر داد و ری من روح تورا بشناخت. و روح 
مخشان:را از یکذیکر خبر نود وبا یکدیگر اشنا باشند اگرخه یگذیگر را نایده 
باشند." گفتم: "مرا خبری روایت کن از رسول (ص) تا یاد گار من باشد؛ 
کقنت ن و جان‌من فدای رسول باد! من وی را اندر نیافتم! و آخبار وی از 
دیگران شنیدم, و نخواهم که را روایت حدیث بر خویشتن گشاده کنم» و 
نخواهم که محدث و مفتی و مد کر باشم که مرا خود شغل هست که بدین 
نپردازم. گفتم:" آیتی فرآن بر من خوان تا از تو بشنوم, و مرا دعایی گوی و 
وصیّتی کن تا بدان کار کنم که من تو را سخت دوست دارم برای حق- 
تعالی » پس دست من بگرفت بر کنار فرات و گفت: مود بالّه من الیطان 
ازجم" " و کشت و آنگاه کت خیش کرلز عرازیت فا 
حقتر ین و راستد ستتر ین سل سخنٍ وی است - می گوید: وما خلت الْجر 
انس الا دون" و می گوید: وما نا اسَموات والاْض ومایتهما عبنم 
ناما !9 بلق ولکن آکترهم للمون. تا آنجا که له هوالتز بر الرحیم * برخواند. 
آنگه‌یک بانگ بکرد که گفتم مگر از هوش بشد پس گفت:"یا پسر حیّان 
پدرت حیّانْ بمرد, و نزدیک است که تو نیز بمیری یا به بهشت شوی یا به 


دیا . 


دوزخ. پدرت آدم بمرد و مادرت حوا بمرد و نوح بمرد و ابراهیم- خلیل خدای- 
بمرد و موسی - کلیم خدای-بمرد و داود-خليفهً خدای-یمرده و محمد حبیب 
و رسول خدای بمرد- صَلواث ال عَلیهمُ آخمعین ۳ ای 
عمر- برادرم- بمرد. واعمراه!واعمراه! " گفتم: و جمگ ال" , عمر نمرده 
۳ 


اس رسول را درک نکردم ندیدم. .. ۲- به خدا پناه می‌برم از دیورانده. ۳- (قرآن, ۵5/۵۱ 


۰ ۰ 72 ‌ 
و نیافر یدم دیوو مردم را مکر تا بپرستند مرا. ۰ 6 - (قران, ۰۳۸/46 ۳۹ و نیافر یدیم اسمانها و زمين 
و آنجه میان آن است ببازی. و نیافر یدیم ایشان را مگر براستی تی ولکن بیشتر ایشان ندانند. 

۵- (قران. 1۲/44) که اوست توانا و مهر بان. 7- درودهای خدای برهمهة ایشان باد! 


۷- خدایت ببخشاباد! 


۱1۸ مهلکات 


گفت:*من و تونیز از مردگانیم: " و صلوات دادبر رسول (ص) و دعای سبک 
بکرد و گفت:*وصیّت آن است که کتاب خدای- تعالی- و راو اهل صلاح 
فرا پیش گیری» و یک ساعت از یاد کرد مرگ غافل نباشی, و چون با قو 
خویش رسی ايشان را پند ده و نصیحت از خلق خدای بازمگین و یک قدم 
پای از موافقت ستّت و جماعتِ امت بازمگی که آنگاه بی‌دین شوی و بدان 
اندر دوزخ افتی ." و دعایی جند بکرد و گفت: رفتی یا هرم‌بن خیّان, نیزا نه تو 
مرا بینی و نه من تورا و مرا به دعا یاد دا ر که من نیز تورا به دعا یاد دارم و تو 
زاين جانب برو تا من از دیگر جانب بروم. "خواستم که یک ساعت با وی 
برو) نگذاشت و بگر پست و مرا به گریستن آورد. و اندر قفای وی همی 
نگر یستم تا به کویی از کویهای کوفه در شد و نیز پس از آن خبر وی 
نیافتم .» 

پس کسانی که آفت دنیا بشناخته اند سيرت ایشان جنین بوده است» 
و راه انبیا و اولیا این است.و خداوندان حرم‌ایشان اند.اگر بدین درجه ِ 
کمتر از آن نبود که بر قدر حاحت اقتصار کنی» و به یک راه" طر یق 
پیش نگیری» تا اندر خطر عظیم نیفتی . 

و اين مقدار کفایت بود از حکم دنیا و باقی اندر عنوان مسلمانی 
گفته ایم. 


ا- نیز بیش» دیگر. ۲- به یک راهء بیکبار: یکباره. 


اصل ششم.- علاح بخل وحرص در گرد کردن مال 


بدان که شاخه‌های دنیا بسیار است و یکی ار شاخه‌های وی مال و 
تعمت است ودیکی خاه اس و خظعتء و قمعنین شاخه‌های: دبگر «ازة, 
اما فتنة مال عظیم است. و عظیمتر فتنه ای آن است که خدای- تعالی- وی 
را عّبه خوانده است و گفته: فلا افتحم الَقبة. وما آذر یک ما اقب فک رقب. از 
اظعامٌ فی وم ذی مسق ۱. و هیچ عقبه عظیمتر از این نیست. از آنکه از وی چاره 
نیست, که وی" نیز باز آنکه" سبب قضای شهوت است زاد راه آحرت است 
که از قوت و لباس و مسکن جاره نیست و این عین مال است و به مال به 
دست توان آورد. پس اندر نایافت وی صبر نیست و اندر یافت وی سلامت 
نیست. اگر نباشد درو یشی بوّد که از وی بیع کفر است, و اگر باشد 
توانگری بوّد که از وی بیم بطر است. و درو یشی را دو حالت است: یکی 
حرص و دیگر قناعت - و این" محمود است. و حریص را دو حالت است: 
یکی طمع به مردمان و دیگر کسب به دست خویش - واين " محمود است. و 
توانگر را دو حالت است: یکی بخل و امساک و دیگر دادن و سخاوت. و 
دهنده را دو حالت است: یکی اسراف و دیگر اقتصاد. و از این هردو حالت 


- (قرآن ۱۱/۹۰- ۱6 نیز خویشتن را در آن عقبه نيفکنده است. و جه دانی تو که آن عقبه 
حیست؟ سبب نجات از آن عقبه گشادن گردنی (آراد کردن برده‌ای) است . با طعام دادن اندر روری با 
گرستگی (اندر روزی که تو گرسنه باشی ). ۲- مال. ۳- با آنکه. 

4 - از درو یشی (فق). ۵ قناعت. . - کسب به دست خویش. 


۱۵۰ مهلکات 


۱ سا 
یکی مذموم ! افتی ق فتال دوکر ات امیت ۸ و بشناختن این همه مهم 


است. و در حملی مال از فواید و از افات خالی نیست. و فر یضه است هردو 
بان بادار اقا فی عتر کید واطلت) وی ه فنر کنات کید : 


بیدا کردن کراهیت دوستی مال 

حق تعالی می گوید: با نا الذین امئوا لا هکم آفالکم ولا لاه کم عن 
ذ کر الّه ون یفن ذلک فاولنک هم الخاسرون ". هرکه مال و فرزند وی را از ذ کر 
حق- عزوجل- غافل گرداند وی از جملهٌ خاسران و ز یانکاران است. 

و رسول (ص) گفت: «دوستی مال و حاه نفاق را اندر دل نان 
رو یاند که آب تره رو یاند.» و گفت (ص): «دو گرگ گرسنه در رم 
گوسفند آن تباهی نکنند که دوستی حاه و مال در دین مرد مسلمان کند.» و 
گفتند : «یا رسول الله بتر ین امت که‌اند؟» گفت: «توانگران.» و گفت: 
«پس از من قومی پدید آیند که طعامهای خوش خورند گونا گون و جامه‌های 
آونالون و زنان نیکوروی و اسبان گرانمایه می‌دارند, شکم ایشان به اند ک 
طعام سیر نشود و به بسیاری نیز قناعت نکنند» همه همّت ایشان دنیا باشد و 
دنیا را به خدایی گرفته باشند. هرچه کنند برای دنیا کنند. عز یمت* است از 
من که محمّدم که ه رکه ایشان را اندر یابد" از فرزندانِ فرزندان شما باید که بر 
ایشان سلام نکند, و به بیماری ایشان را نپرسد, و از پس جنازه ایشان نشود» و 
بزرگان ایشان را حرمت ندارد. هرکه کند۲ یاور باشد ایشان را بر و یران کردنِ 
فستکمانی 


۱- ازدوحالت امساک وسخاوت. امساک و از دو حالت اسراف و اقتصاد. اسراف مذموم است. 

۲- در «ترجمة احیاء»: و این کارها مشکل و متشابه است. (ر بع مهلکات, ص .)٩۳۷‏ مراد اينکه حد 
امساک و اقتصاد یا سخاوت و اسراف روشن نیست و چه بسا امساک با اقتصاد و سخاوت با اسراف 
شبیه شود. ۳ - (صيفة غیر شخصی). تا انسان (آدمی) حذر کند... 

8- (قرآن, »)۹/٩۳‏ ای گرو ید گان, مه مشغول کناد (مشفول کناد) شما را خواسته (مال)های شما 
و نه فرزندان شما ازیاد کرد حدای. و هرکه آن کند ز یانکار است. ‏ . ۵- عز یمت؛ حکم واجب. 
5- ه رکه ایشان را درک کند, ه رکه همعصر ایشان گردد. ‏ ۰ ۷- هرکه برایشان سلام کند و... 


علاج بخل وحرص ۱۱ 
و گفت رسول (ص) که «دنیا با اهل دنیا" بگذار ید. که هرکه از 
وی چیزی فرا گرفت بیش از کفایت خویش, هلاک" خویش است که 
می گیرد و همی نداند.» و گفت: «آدمی همه گو ید:"مال من و مال من ؛ 
نیست تورا از مال توجز آنکه بخوری و نیست کنی» يا بپوشی و کهنه کنی» 
با به صدقه دهی و جاو ید بگذاری.» و یکی رسول را (ص) گفت: (- 
سبب است که هیچ گونه کی مرگ ندارم "؟» گفت: «مال داری؟» 
گفت: «دارم.» گفت: («از پیش بفرست .» - یعنی به صدقه ده که دل مردم 
با مال به هم بود: اگر بگذارد خواهد که بماند و اگر بفرستد خواهد که 
برود.»۲ و گفت: «دوستان آدمی سه‌اند: یکی با توق که تا بممر کوو 
یکی تا به کنار گور, و یکی مونس وی باشد تا به قیامت. آن که تا به مرگ 
بیش وفا ندارد مال استء و آن که تا به کنار گور با وی بشوند اهل و 
قرابت اند و آن که تا به قيامت با وی بود کردار وی‌است.»و گفت: «جون 


آدمی زمره مرکان کته : ((حه 0 ست؟» و فر یشتگان گویند: 
«حه از پیش بفرستاد؟» و گفت: «ضیاع اس دا کم ها توت 
۳ 

و حوار یان فرا عیسی گفتند: «سپب چیست که توبر آب همی توانی 
رفت و ما می نتوانیم ؟» گفت که («قدر زر و سیم در دل ما حگونه است ؟» 
گفتند: «نیکو.» گفت: «نزدیک من با خاک برابر است.» 

آثار یکی بود ردا را برنحانید گفت ۶ : «بارخدایا تن درست و عمر دراز و 
مال بسیارش ارزانی دارا»واین بتر ین دعاها دانست, که ه رکه را این" بدادند 
لابد غفلت و بَظر وی را از آعرت غافل کند و هلاک شود. و علی (رض) 
درمی بر کف دست نهاد و گفت: «تو ان نی که تا از دست من بیرون نشوی مرا 
هیچ سود نکنی.» حسن بصری (رض) گوید: «به خدای که هیچ کس زرو 


۱- به اهل دنیاه ۲- مایهٌ هلاک هلاک کننده. وت آمادفش گنت 
)- گر مال را بر جای بگذارد می خواهد که در دنیا بماند و اگر آن را از پیش بفرستد می خواند که از 
دنیا برود (آماد؛ مرگ است). ۵- ساختن, تدارک کردن» فراهم آوردن. ‏ . ٩‏ بودردا. 


۱۵۲ مهلکات 

سیم عز یز نداشت که نه حق- تعالی- وی را خوار و ذلیل بکرد.» اندر آثار 
است که اوّل که درم و دینار بزدند نزدیک ابلیس بردند. آن را بر گرفت و بر 
جشم مالید و بوسه همی داد, گفت: «هر که تورا دوست دارد بندهٌ من است» 
حقا.» یحیی معاذ (ره) گوید: «درم و دینار کردم است: دست به وی مبر تا! 
افسون وی نیاموزی, و اگرنه زهر وی تورا هلاک کند.» گفتند: «افسون وی 
کدام است؟» گفت: «آنکه دخل از حلال بود و خحرج بحق بود. » مَسْلمة بن 
عبدالملک در نزدیک عمر بن عبدالعز یز شد وقت وفات وی گفت: «یا 
امیرالمژمنین» کاری بکردی که هیچ کس نکرده است. سیزده فرزند داری و 
ایشان را هیچ درمی و دیناری بنگذاشتی.» گفت: «مرا باز نشانید.» باز 
نشاندند. گفت: «هیچ مُلک ایشان به دیگری ندادم وهیچ مُلک دیگران 
بدیشان ندادم. و فرزند من یا شایسته و مطیع باشد یا ناشایسته: آنکه شایسته و 
مطیع خدای بود خدای او را بسنده است وَهوَیتولی الضالحین"؛ و آنکه 
ناشایسته بوّد به هر صفت که اوفتد بااک ندارم.» 

و محمّد بن کعب الفرْظی (ره) مال بسیار یافت. گفتند: «برای 
فرزندان بگذار.» گفت: «نی, که این برای خو یشتن بگذارم نزد حق- تعالی؛ 
و حدای- تعالی- برای فرزندان بگذارم تا ایشان را نیکو دارد.» 

و یحیی بن معاذ گفت: «دو مصیبت بود مالدار را به وقت مرگ که 


هیچ کس را آن نیست: آنکه مال همه از وی فراستانند. و وی را به همه 


بگیرند و پپرسند ".6 


فصل [راه ستودنی بودن‌مال] و بدان که مال هرحند نکوهیده است به وحوه؛ 
ستوده است نیز از وحهی » که اندر وی هم شراست و هم خیر. و از این است 
که خدای- تعالی- وی را خیر خوانده است در فرآن و گفته: ان ترک یر 


۱ تا تا وقتی که. ۲ (قرآن. ۷) هو اوست کار پذیر و کار ساز نیکان. 
۳- وی به همة مال خود مأخوذ هم هست. جوابگوی حلال و حرام بودن مال خود نیز هست. در «ترجمة 
احیاء»: و از کل مال او را بپرسند. (ربع مهلکات» ص 14۳). 


علاج بخل و حرص ۱۵۳ 

الوصیَةُ لین والافزبین بالقغروف فا علی امین . 

رسول(ص) گفته است: «نیک حیزی است مال شایسته مرد شایسته 
وتو( )کت : کاألفرنْ کون کُفرا . بیم آن است که درو یشی 
به کفر ادا کند" 0 اندر مانده و 
حاحتمند یک نان همی بیند و اندر آن جان می کند و فرزندان و اهل خو 
را رنجور همی بیند و در دنیا نعمتهای بسیار همی بیند. شیطان با وی گو ید: 
«اين حه عدل است و این حه انصاف است که از خدای- تعالی- همی 
بینی؟ و اين جه قسمتِ ناهموار است که کرده است که فاسقی و ظالمی را 
جندان داده است که نداند که چه دارد و جه کند و بیجاره‌ای را از گرسنگی 
هلاک می کند و یک درم نمی دهد. اگر حاجت تونمی داند. خود اندر عم 
خلل است؛ و اگر همی داند و نمی‌تواند» در قدرت خلل شنت ؛ و اگر همی 
داند و همی تواند و نمی دهد. اندر ود و رحمت خلل است؛ و اگر برای آن 
نمی دهد تا اندر آخرت واب دهد: بی رنج و گرسنگی ثواب تواند داد. چرا 
نمی دهد» و اگر نمی‌تواند داد خودٌ قدرت به کمال نیست. اما باز این جمله" 
اعتقاد کردن که وی رحیم است و جواد است و کر یم است و همه عالم را 
رنج می‌دارد و خزانةٌ وی پرنعمت است و نمی دهد, اين دشوار بود.»و شیطان 
آنحا راه وسوسه یابد و مسئلةٌ قُدر که . سر آن بر همه پوشیده است فرا پیش وی 
دارد, تا باشد که اين خشم بر وی غالب شود و فلک را و روزگار را دشنام 
دادن گیرد کر «فلک خرف شده است زو اکتا ز فده است بو 
نعمت همه به تامستحقان می دهد وناکسان.»:و اگربا وق گویند که «این 
فلک و روزگار مسخر است در قدرت حق- تعالی .» اگر گوید: «نیست.» 
کافر گردد و ((هست.» پس نتفای را حما گفته باشدء ِ 
نی زکفر بود. و بدین گفت رسول(ص) : لاتَبولَ هرقن ال اهر - دهر را 


۱- (قرآن» ۰۱۸۰/۲ [نبشته شد بر شما ون به یکی از شما مرگ آید]- اگر بماند خواسته‌ای- اندرز 
کردن مادر و پدر را و نزدیکان را به نیکو بی کردن؛ نبشته آمد بسزا بر پرهیزگاران. 
۲- منجر شود . ۴ با اینهمه. 


۳ مهلکات 
جفا مگوییدکه دهر خدای- تعالی- است» یعنی آنکه شما حوالتگاه کارها 
می‌دانید و آن را دهر نام کرده‌اید. آن خدای- تعالی- است. 

پس از درو یشی بوی کفر آید. الا در حقَ کسی که ایمان وی جنان 
غالب بود که ار حدای- تعالی- به درو یشی راضی باشد, و داند که حیرت 
وی در آن است که درو یش باشد. و جون بیشتر بدین صفت نباشند» اولیتر آن 


بود که قدر کفایتی دارند. پس مال بدین سبب ستوده است از وحهی . 


و وحهی دیگر آنکه مقصود همه ز برکان سعادت آخحرت استء و 
رسیدن بدان ممکن نیست الا به سه نوع نعمت: یکی اندر نفس است جون علم 
و خوی نیک و یکی درتن است و آن درستی و سلامت است. و یکی بیرون 
تن است و آن از دنیا قدر کفایت است. و خسیس‌تر ین آن است که بیرون تن 
است» و آن مال است. و خسیس‌تر ین مال زر و سیم است که در وی هیچ 
منفعت نیست. لکن وی" برای‌نان و حامه است. و نان و جامه برای تن 
است و تن برای حمّالی حواس است و حواس برای آن است که دام عقل 
است» عقل برای آن است که چراغ و نور دل است. تا فراحضرت الهیّت بیند 
و معرفت حاصل کند". و معرفتِ خدای- تعالی- تخم سعادت است. پس 
غایت همه خدای- تعالی- است: او وی است و آخر وی است و این همه 
راه است به وی. هر که این بدانست از مال دنیا آن مقدار فرا گیرد که در راه 
به کار آید. و باقی زهر قاتل شناسد: مال وی مال شایسته بود مرد شایسته را و 
ستوده بود. برای این گفت رسول(ص): «یارب قوت آل محمّد قدر کفایت 
کن.» جه دانست که هرحه بیش از کفایت است از وی هلاکت آید» و 
هرجه کم از کفایت است از وی بوی کفر آید» و اين نیز سبب هلاک بود. 

پس هر که این بدانست هرگز مال را دوست ندارد, که هرکه جیزی 


۱ زروسیم. ۲- در «ترحمةٌ احیاء»: و کمتر آن درم و دینار است. جه ایشان 
خدمتکاران اند و ایشان را برای غیر خواهند و برای ایشان نخواهند. (ربع مهلکات ص 34۵). 


علاج تخل وحرصن ۱۵۵ 


برای غرضی دیگر طلب کند, آن غرض را دوست داشته باشد نه آن چیز را؛ 
پس ه رکه مال را دوست دارد در نس خویش" منکوس و معکوس است؛ و 
حقیقت وی" نشناعته است. و برای این گفت رسول(ص): تین عبذالدینار و 
تعن عند عبْالارقم- بان است ننده دینار و نان است بنده درهم, که 
ه رکه در بند جیزی بود آن حیز خداوند وی بود. و هرکه در طاعتِ حیزی بود 
آن‌جیز خداوند وی بود. و ابراهیم (ع) برای این گفت: واجنّنی وبتیَ آن 
نب الاضنام ۰ گفت: مرا و فرزندان مرا از بت پرستیدن نگاه دار. گفتند 
بزرگان که بدین بت زر و سیم خواست ا, که بت بیشتر ین خلق این است* 
که روی به وی آورده‌اند. جه منصب پیغامبران بزرگتر از آن بّد که از بت 
پرستیدن بترسند» والسّلام. 


پیدا کردن فواید و آفات مال به شرح و تفصیل 
بدان که مال همجون مار است» در وی هم زهر است و هم تر یاق تا 


0 وعلم وی به تمامی آشکار نشود. پس فواید و 
آفات وی یک یک به تفصیل بگو ییم. 


اما فابده‌های مال دو قسم است: یکی دنیایی و یکی دینی . 
قسم اول دنیایی و این را به شرح حاجت نبوّد که همه کسی شناسد. 


نوع اول آن‌است که برخو یشتن نفقه کنی اندر عبادت يا اندر ساز" عبادت. 


۱ مال را برای خود مال دوست دارد. ۷۲ مال. ۳ (فرآن, ) ۳۵/۱). 


)۶ اراده کرد» مرادش از این بت زر و سیم بود. ۵ زر و سیم است. ۷" منت سان تدارک. 


۱۵۹ مهلکات 


اما عبادت جود حج و غزابود که‌مال که برخو یشتن به کار برد اندرعین عبادت 


بود. و اما آنجه در ساز عبادت بود. حون نان و حامه بر قدر و کفایت. که بدان 
قوّت همه عبادتها و فراغت همه عبادتها حاصل اید. جه, هرچه جز بدان به 
عبادت نتوان رسید, آن از عين عبادت بود. و ه رکه را قدر کفایت نبود, همه روز 
به تن و به دل به طلب کفایت مشغول بود. و از عبادت که لباب آن ذکر و فکر 
امنتة. نار :اند 9 قدر کفایت برای عبادت بود» عين عبادت بود و از 
فواید دینی بود و از حملةُ دنیا نبود. واين در نیّت و انديشة دل بگردد تا قبله 
دل چه باشد: اگر قبلة دل فراغت و برز ید راه آخرت" بود» قدر کفایت زاد 
راه باشد و هم از راه باشد۲. ۱ 

شیخ ابوالقاسم گرگانی (ره) را ضیعتی بود حلال که از آن؛ قدر 
کفایت وی برآمدی. یک روز غلَةٌ آن ضیعت آورده بودند از خواحه 

فارمذی (ره) شنیدم که «شیخ از آن له یک کف برگرفت و گفت:" این با 

توکل همه متوکلان عوض نکنم.» و به حقيقت این کسی شناسد که به مراقبت 
دل مشغول باشد که بداند که فراغت از کفایت جه مدد دهد رفتن راه را۳.» 


نوع‌دوم آنکه به مردمان دهد و اين چهارقسم است: 


قسم اول صدفه‌باشد. ثواب آن و برکاتِ دعای درو یشان و هت 
ایشان و اثر خشنودی ایشان اندر دین و دنیا رک بود. 3 کون که مال ندارد 
از این عاحز بود. 


قسم‌دوم مروت‌باشد که میز بانی کند و با برادران- اگرچه توانگر 
باشند- نیکویی کند و هدیه دهد و مواسات کند و به حقٌ مردمان قیام کند و 


۱- (برز یدن- ورزر یدن). کوشیدن در راه احرت. ۲ قدر کفایت جزء راه و وسیله است. 


۳ از انديشة به دست آوردن قدر کقایت فارغ و آسوده دل بودن حه مایه پاری می دهد رفتن راه احرت را. 


علاح بخل وحرص ۱۵۷ 


رسمها به حای آرد؛ که اش اگر جه با توانگران بود» ستوده باشد» و صفت 


قسم‌سوم آنکه عرض خویش بدان نگاه‌دارد,چنانکه به شاعر دهد و 
به عوانان و کسانی که به وی طمع دارند و اگر ندهد ز بان به وی دراز کنند و 
غییت. کیند و فخش گو یند. و رسول(ص) گفته است: («هر جه بدان عرض 
0 ۰ ۰ . و 2.۰ 7۳5 وا و ۰ 1 
خویش از زبان بد کویان نگاه دارد ان صدقه بودء جه راه فحش و غیبت 
برایشان بسته بود" و آفت دل مشغولی بدان " از خو یشتن باز داشته بود» که اگر 
نکند» باشد که وی نیز اندر مکافات آید و آن عداوت نیز دراز شود. و اين نیز 
حز به مال نتوان کرد. 


قسم چهارم آنکه به کسانی دهد که خدمت به وی کنند. که هرکسی 
که همه کارهای خویش به دست خود کند- حون زفتن و شستن و پختن و 
رون و ما کنو غر انا هه رو ر کار وی در نش نشود : و فرض عین 
هرکسی آن است که دیگری بدان قیام نتواند کردن, و آن ذکر و فکر است: 
هرچه نیابت را بدان راه است روزگار بدان بردن در یغ باشد, که عمر مختصر 
است و احل نزدیک است و راه سفر آخرت دراز است و زادٍ وی* بسیار است» 
و هر نقسی غنیمتی بزرگ است به هیچ کار که از آن گر یز بود مشغول نباید 
کرد. و این حز به مال راست نیاید که اندر وجه خدمتکاران کند تا آن رنجها 
از وی باز دارند. و کارها به نفس خود کردن سبب ثواب بوّد» ولکن اين کار 
کسی بود که درجة وی آن بوّد که طاعت وی به تن بود نه به دل؛ امّا کسی 
که اهل معاملتِ دل باشد به طر یق علم و فک کار وی باید که دیگری کند 
تا آن خدمت طاعتِ خادم بوّد و سبب فراغت وی" باشد به کاری که عز بزتر 


۱- صيفةٌ غیر شخصی. آدمی نگاه دارد. ۲ -- بسته باشد مسدود کرده باشد. 
۳ به وسیلة آن. - برود (همة وقت وی در اين کارها تلف گردد.) ۵- زادٍ اخرت. 
اسب مخدوم» اهل معاملتِ دل. 


۱۵۸ مهلکات 
نوع سوم ی یاهع ین تاه وکین 0 
حون پول " و رباط و مسجد و بیمارستان و وقف بر درو یشان و غیر آن. 
یرانق تغام بوذ روز کار هراز 0 ی 
وی همی رسد. و اين نیز حز به مال نتوان کرد. این است فواید مال اندر دین. 
اما اندر دنیا فواید وی پوشیده نیست, که بدان عز یز و مکرم بوّد و از 
خلق بی نیاز باشد و خلق به‌ وی حاحتمند باشند و دوستان‌بسیار و برادران بدان 
ی 


امّا آفات مال بعضی دنیایی است و بعضی دینی . 


اما دینی سه نوع است. 


نوع اول آنکه راه معصیت و فسق بروی اسان بکند. و شهوات اندر باطن 
آدمی خود متقاضي معاصی است, ولکن عجز یکی از اسباب عصمت است: 
جون قدرت پدید آید» اگر اندر معصیت افتد هلاک شود و کیک روز 
محنت افتد» که صبر با قدرت دشوارتر بود. 


نوع‌دوم آنکه اگر مر اندردی قوی‌باشد و از معصیتٌْ خویشتن نگاه دارد, از 
تنقم اندر مباحات خویشتن نگاه نتواند داشت. و که را اين توانایی باشد که با 
قدرتِ توانگری" نان جوین خورد و جامة درشت پوشد - چنانکه سلیمان(ع) 
همی کرد اندر مملکت خویش؟ و اين کس چون اندر تنقم افتد» تن بر آن 
راست بایستد: باز آن " صبر نتواند کرد و دنیا بهشت وی شود» مرگ را کاره 


۱- پول (فول)» پل. ۲- با همه توانگری. ‏ ۳- با آن با وجود آن عادت. 


علاج بخ و حرص ۱۹۹ 


باشد؛ و همیشه اسباب تنعم ازبخلال به تست نفراند آمردی از عهات نه دست 
آوردن گیرد؛ و بی قوب سلاطین به دست نتواند آورد اندر مداهنه و ریا و 
نفاق و در وغ و خدمت ایشان افتد؛ و جون بدیشان نزدیک شود اندر خطر قصد 
و کراهیت ایشان بود؛ و چون مرب گردد وی را حسد کنند و دشمنان پدیدار 
آیند که قصد وی کنند و وی را برنحاننده وی نیز اندر مکافات به عداوت 
برخیزد و منافسه و محاسده پدیدار آید؛ و این اخلاق سبب همه معصیتهاست 
که از این دروغ و غیبت و بد خواستن خلق و جمله معاصي دل و ز بان پدید 
آید. و معنی اين, که دوستی دنیا سر همه گناهان است. این است؛ که این 
همه شاخه‌ها و فروع وی است. و این نه یک آفت است و نه ده و نه صدء 
بلکه خود اندر عدد نياید ‏ بلکه ها یهای است که پنندارد» چنانکه هاو بة 
دوزخ که برای این قوم آفر یده اند. 


وع‌سوم و از این هیچ کس نجهد الا تن عَصتالّی آنکه اگرچه معصیت 
نکند و تنعم نکند و از شبهات دور باشد و راه وَرَغْ به حقیقت نگاه دارد تا از 
حلال ستاند و به حق بدهد, به نگاهذاشت آن دل مشغول باشد.و آن کل 
مشغولی وی را از ذکر خدای- تعالی- و فکر اندر حلال و عظمت وی همی 
باز دارد؛ که سر و لباب همه عبادتها آن است که ذکر حق - تعالی- بروی 
غالب شود, چنانکه نس به وی" تمام شود و بدان از هرچه جز وی" است 
مستغنی گردد؛ و اين دلی فارغ خواهد که به هیچ چیز دیگر مشغول نباشد. و 
مالدار اگر ضیاع دارد بیشتر اوقات اندر انديشة عمارت آن و حصومت شرکا و 
گزاردن خراج و محاسبة برز یگران و حیاطت ایشان بود. و اگر تجارت دارد 
اندر خصومت هنباز و تقصیر وی و تدبیر سفر کردن و معاملتی طلب کردن که 
سود آن بسیار باشد مشغول‌بود, و اگر گوسفنددارد همچنین.و هیچ مال بی 
مشفله‌تر از آن نبود که به مل گنجی دارد اندر ز یر زمین و به قدر حاجت خرج 
می کند, همیشه به نگاهداشت آن و بیم آنکه از وی ببرند و طمع کنند بدان 


۱- که در نتیحه. ۲به شمار نیاید. ‏ ۳- خدای, تعالی. 


۱۹۰ مهلکات 
مشغول بود. و وادیهای انديشة اهل دنیا را نهایت نیست. و هرکه خواهد که با 
دنیا باشد و فارغ بود. همجون کسی بوّد که خواهد که در آب شود و تر نشود. 


و این است فواید و آفات مال. جون ز یرکان اندر این نگاه کردند 
بدانستند که قدر کفایت از وی" تر یاق است و ز یادت از آن زهر است. و 
رسول(ص) اهل بیت خویش را این خواست و مختصر بگفت که «هرکه از 
کفایت خود زیادت فرا گرفت, هلاک شد و نمی داند.» 

اما بیکبار بر انداختن تاهیچ جیز نماند و به حاجت دل مشغول 
می‌باشد. این مکروه است اندر شرع؛ جنانکه رسول(ص) گفت این آیت که 
در قرآن است: وا تجْعَل یک مفللةٌ الی لک ولاتبشظها کل البنط فد ملوماً 


۰ ۳1 
همحسورا. 


بیدا کردن آفت طمع و حرص و فابدة فناعت 

بدان که طمع از جملٌ اخحلاق مذموم است. و بیرون از" مذلت- که 
اندر حالْ نقد باشد- و از خجلت- که به آعر کار باشد- چون طمع برنیاید 
بسیار اخلاق " از وی تولد کند؛ که هر که به کسی طمع کرد با وی مداهنت 
کند و نفاق ورزد و عبادات به ریا کند و بر استخفاف وی صبر کند و اندر 
باطل با وی مساعدت کند. و آدمی را حر یص آفر یده‌اند که بدانجه دارد 
هرگ قناعت نکند؛ و جز به قناعت از حرص و طمع نرهد. 

رسول(ص) می گو ید: «اگر آدمی را دو وادی پر زر بود» سوم وادی 
خواهد, و جز خاک اندرون آدمی را پرنگرداند؛ و هرکه توبه کند خدای- 
تعالی - وی را توبه دهد.» و گفت(ص): («(همه حیزی از آدمی ‏ پر گردد مگر 


۱- از مال. ۲- (قرآن» 6۲۹/۱۷ و دست خویش با گردن خویش مبند و به گزاف فرومگشای 
از همه روی, که بنشینی و بمانی نکوهیده در قسمت. درمانده از نفقه. ۳س سوای. ۰ . 


6- برآورده نشود» ارضا نشود . ۵- از آن آدمی . 


علاح بخل و حرص ۱1۱ 


دو حیز: امید زند گانی و دوستی مال.» و گفت: «(خنک آن کسی که راه 
اسلام به وی نمودند! و قدر کفایت به وی دادندء و بدان قناعت کرد.» و 
گفت: «روح المَّس اندر دل من دمید که هیچ بنده بنمیرد تا آنگاه که روزی 
وی بتمامی به وی نرسد. از حق- تعالی- بترسید و طلب روزی به آهستگی و 
نیکویی کنید.» یعنی مبالغفت مکنید و حرص از حد بمبر ید.و گفت: «از 
شبهتها حذر کنید تا عابدتر ین خلق باشید, و بدانجه دار ید قناعت کنید تا 
شاکرتر ین خلق باشید, و خلق را آن پسندید که خود را پسندید تا مومن 
باشید.» 

وعوف بن مالک الاشجعی(رض) گوید که «به نزدیک رسول(ص) 
بودیم هفت يا هشت کس. گفت:"بیمت نکنید با رسول خدای- تعالی؟ 
گفتیم:*نه بیعت بکرده‌ایم یک بار؛ دگر گفت:"بیعت نکنید با رسولی خدای- 
تعالن ؟ وسنت بیرون کردیم و گفتیم:"بر چه بیعت کنیم؟" گفت: ‏ بدانکه 
خدای- تعالی- را پرستید و پنج نماز به پای دار ید و هرچه فرماید به سمع و 
طاعت پیش رو بد. " و یک سخن آهسته بگفت:"و از هیچ کس هیچ سوال 
مکنید.» گفت". «و این قوم" چنان بودندی که اگر تاز یانه‌ای" از دست 
ایشان بیفتادی فرا کس نگفتندی که به من ده.» 

و موسی (ع) گفت: «یارب از بندگان تو که توانگرتر؟» گفت: 
«انکه قتاعت کند برآنجه من دهم.» گفت: «که‌عادلتر؟» گفت: «آنکه 
انصاف از خو یشتن بدهد.» 

محمد واسع (ره) نان خشک اندر آب همی زدی و همی خوردی و 
که «ه رکه بدین قناعت کند از همه خلق بی نیاز بود.» 
ابن مسعود (رض) گوید:«هرروز فر يشته منادی کند:"یا پسر آدم» اندکی 
که تورا کفایت بود بهتر از بسیاری که از آن بَظر و غفلت بوّد؛ٌ» و سُمَیّطبن 


اتود نصا داویم ۲- عوف بن مالک. ۳ در «ترجمة احیاء»:بعضی از آن 
جماعت. (ربع مهلکات. ص 1۵۵). 6 - مقصود تاز یانه ای است که برای راندن م کوب به 
کار می رفته است . 


۱۲ مهلکات 
عجلان گوید که «همه شکم توبدستی ۱ در بدستی بیش نیست. چرا باید که 
تورا به دوزخ برد.» 

و اندر خبر است که حق- تعالی- گوید: «یا بن آدم» اگر دنیا به تو 
دهم نصیب تواز ان بحز قوت نباشد. جون بیش از قوت ندهم و مشغلة حساب 
بر دیگران نهم. چه نیکو یی بوّد بیش از آنکه با تو کرده باشم! » 

و یکی از حکما می گوید: «هیچ کس به رنج صبورتر از حر بص 
میم نبود, و هیچ کس را عیش خوشتر از قانع نبود» و هیچ کس را اندوه 
درازتر از حسود نبود» و هیچ کس سبکبارتر از کسی نبود که به ترک دنیا 
بگوید, و هیچ کس را پشیمانی عظیمتر از عالم بد کردار نبود.» 

و شعبی(ره) گوید: «یکی صعوه‌ای بگرفت. گفت": "چه خواهی از 
من؟ گفت: بکشم تو را و بخورم. گفت: از حوردن من حیزی نیاید» لکن سه 
سخن تو را بیاموزم که آن تو را بهتر از خوردن من. امّا یکی اندر دست تو 
بگویم و دیگر آن وقت گویم که رها کنی تا بر درعت نشینم» و سوم آن 
وفت گویم که از درخت بر سر کوه پرم؛ گفت: بگوی؛ گفت: اول. هرچه از 
دست تو بشد برآن حسرت مخور." رها کرد تا بپر ید و بر سر درخت نشست. 
گفت :دوم بگوی؛ گفت: سخن محال هرگز باور مکن. و بپر ید و بر سر کوه 
تشیبت؛ کفت ای پننکتم: اگرافرا بکشتی * اندر شکم من دو دانه مروار ید 
هست هر یکی بیست مثقال» توانگر شدی*: آن مرد انگشت در دندان گرفت 
و کفنت» در بفاه شتا افتیش ۱ کون سدیگر سح بکیین. کفت: کزآن دو 
فراموش کردی» سدیگر چه کنی؟ تورا گفتم بر گذشته آفسوس مخوره و گفتم 
محال باور مکن؛ و گوشت و بال من همه دو مثقال نبود, اندر درون من دو 
مروار ید بیست مثقال از کجا آید؟ و این بگفت و بپرید.» و این مثل برای آن 
گفته اند تا معلوم شود که چون طمع پدید آمد. آدمی همه محالات باور کند. 


۱ بدستء وحب. ۲-- صعوه رگن گنجشک). ۳-آن کس. 4 ِ گنجشک. 
۵ -می کشتی ... می شدی. 


علاج بخل و حرص ۱۳ 


انش‌معا کن(ره) گورید: «طمع نی است برگردن توو بندی است بر 
۲ ی ۰ 
پای تو: رسن از گردن بیرون کن تا بند ازیای برخیزد و برهی .» 


پیدا کردن علاج حرص وطمع 
بدان که داروی وی معحجونی است از تلخی صبر و شیر ینی علم رٍِ 
دشواری عمل. و همه داروهای بیماری دل از اين اخلاط باشد. و حاصل این 
علاج پنج حیز است: 


ال عمل است. و آن, آن‌است که خرج خویش با اند ک آورد و به جامة 
۱ 


درشتت ‏ ونه: تال که فناعت کید ,و نا نخورفن, گاه کاه خورد. که این قاز 
بی طمع و بی حرص بود و اسان به دست آید. اما چون تجمّل کند و نفقه بسیار 
کنده قناعت نتواند کرد. 

تولف :کرت «ما عال من افَصَ». هرکه خرج به نوا" کند 
هرگز درو یش نشود. و گفت: «سه جیز است که نجات خلق اندر آن است: 
ترسیدن از حق- تعالی- اندر نهان و آشکارا و خرج کردن به نوا اندر 
درو پشی وکا و انصاف بدادن اندر خشم و خشنودی. 

و یکی دید بودردا (رض) را أستة خرما همی حید و همی گفت: 
«رفق اندر معیشت نگاه داشتن از فقه مرد بود.» 

و رسول(ص) گفت: «هرکه خرج به نوا کند, حق- تعالی- وی را 
بی نیاز دارد؛ و ه رکه خرج بی نوا کندء وی را درو بش دارد؛ و ه رکه خدای 
را یاد کند. خدای وی را دوست دارد.» و گنت(ص): («خرج به تدبیر و 
آهستگی یک نیمه معیشت است.» 


علاج دوم آنکه جون کفایت روز یافت,دل‌اندر مستقبل جندان ندارد, که 


۱ درشت, زبر. . . ۲- به نوا به قاعده از روی قاعده. 


۱۹ مهلکات 
شیطان با وی همی گوید که «زند گاني دراز بکشد" و فردا حیز به دست : 
نیاید: امروز بجد باش آندر طلب» و هیچ آرام مگین و از هر کحا که باشد 
طلب کن .» الشٌیطان تمد کم اقفر ویمرَْمُ بلفْخشاء خواهد" که تورا از بیم 
رنج درو یشی فردا, امروز به نقد اندر رنج دارد و به صورت درو یشان دارد و بر 
تو همی خندد» که فردا خود باشد؟ که نياید. و اگر بياید رنج آن بیش از آن 
نخواهد بود که امروز به نك خویشتن اندر آن افکنده‌ای. 

و حذر از اين بدان باشد که بداند که روزی* به سبب حرص پدیدار 
نياید, لکن روزی مقدر است: لابد برسد. 

رسول(ص) به ابن‌مسعود بگذشت, وی را سخت اندوهگن دید 
گفت: «اندوه بسیار بر دل منه که هرحه تقدیر کرده‌اند بباشد و هرجه روزی 
تو است لابد به‌تورسد.و باید که‌بدانی که روزی بنده‌بیشتر از حایی بود که 
نبیوسی * ی تعالی - می گوید: ومن بّن ال بقل له مخْرجاء تفه من 
حبْثٌ لاتَختس هر که ترهت دیع وهای وه کف 

و سفیان وری(رض) گوید «پرهیزگار باش که هرگز هیچ پرهیزگار 
از گرسنگی بنمیرد.» یعنی که حق- تعالی- دل خلق بروی چنان مشفق 
گرداند که ناخحواسته کفایت وی بدو همی برند. 

و بوحازم(رض) گوید: ۳ آنجه روزی من 
است به من رسد بی تعجیل» و آنجه روزی دیگری است به جهد همه اهل 
آسمان و زمین به من نرسد. پس بیقراری من اندر طلب به چه کار آید؟» 


علاج سیم آنکه‌بداند که اگر طمع نکند و صبر کند, رنجور شود؛ ولکن اگر 


۱- عم طولانی می شود. ۲- (قرآن. ۰6۲۸/۲ شیطان است که شما را وعدهْ درو یشی 
می‌دهد و امرمی کند شما را به بخل. ۳ شیطان. . 4-ممکن است» خود چه بسا. 
۵- رزق. -٩‏ نبیوسی (از «بیوسیدن»), مترصد نیستی.  .‏ (قرآن, ۲/۹۵ و ۰6۳ ه رکه 


۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ و ۳۹ ۳ ۰ 
پرهیزگار باشد خداوند او را مخرج سازد (از تنگی) و روزی دهد او را از جایی که نبیوسد. 


علاج بخل وحرص ۱۹۵ 
طمع کند و صبر نکند. هم خوار شود و هم رنجور و بدین" ملوم" باشد و اندر 
خطر عقاب آخرت بود, و بدان" ُواب یابد و ستوده بود. آخر رنجی با واب و 
ستودگی وعز نس اولیتر از رنجی با مذلت و نکوهش و بیم عقوبت. 

رسول(ص) گفت: «عز مومن اندر آن بود که از خلق بی نیاز بود۰ »و 
علی(رض) گوید: «هر که تور به وی حاحت است, اسیر وی باشی؛ و 
هر که وی را به توحاحت است, امیر وی باشی؛ و ه رکه تو از وی بی نیازی» 
نظیر و مانند وی باشی .» 


علاح چهارم آنکه اندیشه کند تا این حرص و طمع برای‌چه همی کند: اگر 
برای تنم شکم همی کند؛ خر و گاو از وی بیش خوزد؛ و اگر برای شهوت 
فرج می کند. خوک و خرس از وی فرا پیش بود از اين؛ و اگر برای تجمل و 
جامهنیکو کند.بسیار جهود و ترسا بیند از خویشتن دراین معنی فرا پیشتر؛ و 
اگر طمع برد وبه اند ک قناعت کند, خویشتن را هیچ نظیر نبیند مگر انبیا و 
اولیا و صتیقان. آخر مانند این قوم باشد بهتر از آنکه مانند آن دیگران. 


علاح پنجم آنکه از آفت‌مال بازاندیشد که‌چون بسیارشود, اندر دنیا اندر 
خطر افات بود و اندر اخرت به پانصد سال پس از درو یشان اندر بهشت شود. 
و هميشه باید که اندر کسی نگرد که دون وی باشد اندر دنیا؛ تا پیوسته شکر 
می گزارد» و در حالي توانگران ننگرد تا نعمت خدای در چشم وی حقیر نشود. 
رسول(ص) ات «اندر کسی نگر ید که دون شماست اندر دنیا.» 
و ابلیس همیشه تورا می گوید: «جرا قناعت کنی؟ که فلان و فلان 
جندین مال دارند.» و حون از دنیا پرهیز کنی» و «جرا حذر می کنی ؟ 
فلان و فلان عالم حذر همی نکنند و حرام همی خورند.» و هميشه اندر دنیا آن 
را فرا پیش تو دارد که بیش از تو بود, و اندر دین آن را که کم از تو بود. و 


۱- به طمع کردن و صبر نکردن. ۲- ملوم ملامت زده آماج سرزنش. 


۳ به طمع نکردن و صبر کردن. 


۱۹3 مهلکات 


سعادت عکس این بود: باید که هميشه اندر دین اندر بزرگان نظر کنی تا 
تث و ۱ 0 ها 2 ِ 
خو یشتن مقصر بینی » و اندر دنیا اندر درو یشان نظر کنی تا حو یشتن توانگر 


بیدا کردن فضل و واب سخاوت 

بدان که هر که مال ندارد باید که حال وی قناعت بود نه حرصء و 
چون مال دارد حال وی باید که سخاوت بود نه بخل. و رسول(ص) گفت: 
«سخاوت درختی است اندر بهشت, ه رکه سخی باشد دست اندر شاخ وی 
زده باشد: همی برد وی را تا بهشت؛ و بخل درختی است اندر دوخ : ه رکه 
بخیل بود دست اندر شاخ آن زده دارد: همی برد وی را تا به دوزخ .۰ و گفت: 
«دو خلق است که حق- تعالی- آن را دوست دارد: سخاوت وخوی نیکو؛ و 
دو خلق است که حق- تعالی- آن را دشمن دارد: بخیلی و خوی بد.» و 
گفت: «خحدای- تعالی - هیچ ولی نیافر ید الاسخی و نیکو خوی .» و گفت: 
«گناه سخی فرا گذارند, که هرگاه که که وی را عتر ی ۲ افتد دستگیر وی حق- 
تعالی - باشد.» و رسول(ص) قومی را اندر غزا اسیر گرفت؛ همه را بکشت» 
مگر یک تن را. علی(رض) گفت: «همه را دی یکی است و گنا؛ یکی و 
خدایٌ یکی ,جرا این یک تن را نکشتی؟» گفت: «حبر یل بیامد و مرا خبر داد 
که‌"وی را مکش که وی سخی است؛» رسول(ص) گفت: «طعام فراخ دل 
داروست, و طعام بخیل علت؟ است.» و گفت: «سخی نزدیک است به 
حق- تعالی- و نزدیک است به بهشت و نزدیک است به مردمان, و دور است 
از دوزخ؛ و بخیل دور است از خدای- تعالی- و دور است از بهشت و دور 
است ازمردمان» و نزدیک است به دوزخ. و جاهل سخی را خدای- تعالی- 
دوستتر دارد از عابدٍ بخیل. و بترین علتها بخیلی است.» و گفت: «ایدال 
امت من اندر بهشت رسیدند نه به نماز و به روزه, ولکن به سخاوت وپاکی 


۱- عثرت» لغزش» زیت ۲-علت» دردء بیماری. 


بل ری ۱۷ 


دل از غش .و نصیحت و شفقت برخلق.»واندرخبر است که «حق-تعالی - 
وحی کرد به موسی(ع) که سامری را مکش که وي سخی است؛» 


آثار علی(رض) گوید:«چون دنیا بر تو اقبال کرد خرج کن که 
بنکاهد و چون از تو بگردید هم خرج کن که بنماند.» 

و یکی قصه نوشت" به حسن‌بن علی(رض) » فراستد و گفت: 
«حاحت تو رواست.» گفتند: «حرا نبشته برنخواندی؟» گفت: «آنگاه 
خدای- تعالی- مرا از دُلَ ایستادن وی پیش من باز پرسیدی.» 

و محمدین المُنگیر (رض) روایت کند از ام ذره» خادیة 
عایشه(رض) که وی گفت: «یک رام ان ال بر دو غراره سیم. صد و 
هشتاد هزار درم به نزدیک عایشه(رض) فرستاد. وی طبقها خواست و همه به 
درو یشان و مستحمّان قسمت کرد. شبانگاه مرا گفت: "طعامی بیار تا روزه 
بگشاییم » ناد و روغن ز یت پیش وی بردم که گوشت نبود. کت ان همه 
سیم امروز خرج کردی, اگر به یک درم برای ما گوشت خر یدی جه بودی؟" 
گفت؛ "اگر با یاد من دادیی بخر یدمی » 

و چون معاو یه (رض) به مدینه بگذشت» حسین (رض) فرا حسن 
(رض) گفت: «بزودی سلام مکن.» جون معاو یه از مدینه بیرون شدء حسن 
گفت: «ما را اوام است.» از پس وی بشد و فصه اوام خو یش با وی بگفت. 
اشتری باز پس مانده بود از اشتران معاو به. بپرسید که «اين جیست؟» 
گفتند: «اين زر است.» حمله هشتاد هزار دینار بود. گفت: («به حسن 
(رض) تسلیم کنید تا اندر اوام کند.» 

و بوالحسن مداینی (رض) گوید که: «حسن و حسین و عبدالله 
جعفر- رضی ال عنهم اجمعین- هرسه به حج می شدند» زرا کرشته شید و 
اشترزاد ايشان از پیش رفته بود. جایی گرسنه و تشنه بماندند. پس به نزدیک 


۱- غش. خیانت. تزو ير. ۲ عرض حال کرد. ۳ - یک بار. 


۱۹۸ مهلکات 


پیرزنی از عرب رسیدند» گفتند:" هیچ شراب داری؟ گفت: دارم + گوسفند که 
داشت بدوشید و شیر بدیشان داد. بخوردند. گفتند: " هیچ طعام داری؟ گفت: 

"ندارم مگر این گوسفند, بکشید و بخور ید. * بکشتند و بخوردند» و گفتند؛"ما از 
فر یشیم چون از اين سفر باز آيیم نزدیک ما آی, تا باتونیکوبی کنیم." ۲ 
برفتند. جون شوی آن پیرزن باز آمد حشمگین شد و گفت: " گوسفند به قومی 
دادی که خود ندانی که‌ایشان کیستند ایس روزگاری برامد. آن پیرزن و شوهر 
به سبب درو یشی به مدینه افتادند» و سرگین اشتر می جیدند و می فروختند. 
یک روز آن پیرزن به کویی فرو شد. حسن (رض) بر در سرای نشسته بود» 
وی را باز شناخت» گفت:یا پیرزن مرا می‌دانی ۴۱ گفت:"نه! گفت:من آن 
مهمان توا کر ۶ ۳ ؟ پیرزن گفت:"توآنی؟ گفت: 

ار پس حسن (رض) بفرمود نا هزار گوسفند با هزار دینار به وی دادند. و 
وی را با غلام خویش به نزدیک حسین (رض) فرستاد. حسین (رض) گفت: 
برادرم تورا چه داد؟ گفت:" هزار دینار و هزار گوسفند.»حسین همجند آن بداد 
و او را با غلام به نزدیک عبداللّه بن جعفر (رض) فرستادند. گفت: ایشان هر 
دو تو را جه دادند؟" گفت:"دو هزار گوسفند و دو هزار دینار." وی نیز همجند 
آن - که ایشان هر دو داده بودند - بداد» و گفت:" اگر ابتدا به نزدیک من 
آمدی» ایشان را در رنج انکندمی ؛ یعنی حندان بدادمی که ایشان نتوانستندی 
دادن."بیرون برفت و چهار هزار دینار و جهارهزار گوسفند نزدیک شوهر برد.» 


و مردی بود در عرب به سخاوت معروف, بمرد. و قومی از سفری 
می آمدند؛ گرسنه بودند» بر سر کوی وی فرود آمدند و گرسنه بخفتند. یکی از 
ایشان اشتری داشت. آن مرده را به خواب دید که گفت: «آن اشتر تو به 
نجیب من فروشی ؟» گفتند که آن مرده را نجیبی نیکو بود و از وی باز 
مانده بود گفت: «فروختم .» و به وی داد. آن مرده این اشتر بستد و 
بکشت. چون آن مرد از خواب بیدار شد اشتر خویش کشته دید. دیگ بر 


۱- دانستن» شناختن . 


علاح بخل و حرص ۱3۹ 


نهادند و بیختند و بخوردند. حود از آنجا برفتند کاروانی پیش آمد» یکی در 
میان ایشان خداوند اشتر را بانگ همی کرد و نام وی همی برد. چون نزد وی 
شده گفت: («هیچ نحیب خر یده‌ای از فلا مرده؟» گفت: «خر یدم ولکن 
در خواب خر یدم.» و قشّه بگفت. آن مرد گفت: «نحیب این است. بگین 
که من دوش پدر اندر خواب دیدم که گفت:"اگر توپسر منی این نجیب به 
فلان کس ده؟» 

و توت کر کوش روایت کند که «در مصر مردی بود که درو یشان 
را پایمردی کردی و ایشان را چیزی فراهم آوردی. یکی را فرزندی آمد و هیچ 
چیز نداشت, گفت" : نزدیک وی" برفتم. بیامد و از بهرمن از هر کسی سوّال 
کرد» هیچ فتوحی نبود. پس مرا بر سرگوری برد و بنشست و گفت": خدای- 
تعالی - برتورحمت‌کناد! که اندوه درو یشان همی. بردی و هرچه بایستی همی 
دادی, امروز برای کود ک این درو یش بسیار حهد کردم و هیچ فتوحی نبود. 
پس برخاست و دیناری داشت به دو نیم کرد ونیمی به من داد, گفت: این به 
اوام دادم تو را تا جیزی پدید آید.و این مرد را محتسب گفتندی. گفت۱: آن 
نیم دینار فرا ستدم و کار کودک بساختم ؟. محتسب آن شب مرده را به خواب 
دید که گفت:" هرجه تو گفتی شنیدم» لکن امروز ما را در جواب دستوری 
نیست. اکنون به خانٌ من شو و کودکان مرا بگوی که تا آنجا که آتشدان 
است بکنند» و پانصد دینار زر آنحاست» بدین مرد که کود کش آمده است 
وه میت دک ور زرف و جنین بکردند» پانصد دینار بیافت و فرزندان 
وی را گفت که خواب مرا مکمی نیست. و این زر ملک شماست برگیر ید. 
گفتند به وی:"پدر مردهٌ ما سخاوت می کند ما بخیلی کنیم زنده. همه نزدیک 
آن مرد بر, جنانکه وی گفته است؛ محتسب آن مال برگرفت و نزدیک آن مرد 
آورد. یک دینار برگرفت٩‏ و به دو نیم کرد» یک نیمه از جهت اوام به 
محتسب داد و گفت: این دیگر به درو یشان ده که مرا حاجت بیش از اين 


۱- آنکه وی را فرزندی آمده بود. ۲- نزدیک آن مرد. ۳- خطاب به خفتة در گور. 
)-سازمان دادم تدارک دیدم. ۵- آن مرد. 


۱۷۰ مهلکات 

و ۰ و 3 و ۰ ۰ ۰ 0 ۷ 

نبود .)و بوسعبد خر کوشی (ره) می کو بد: «ندانم که ار ایشان کدام سخیتر 
بودند . » و گنت: «(جود به مصر رسیدم» سرای این مرد طلب کردم و نوادگان 


وی مانده بودند. ایشان را بدیدم و بر ایشان سیمای خیر ظاهر بود: اين ات 
یادم آمد وکان ابوما صالحاً(.» 

وتضخت داز ارااین یر کات سمفاونت. که آرشن مرک نویه 
طر یق خواب تعر یف افتد؛ که عادت خلیل(ع) مهمان داشتن بود و ضیافت. 
و پس از وفات وی تا این غابت " بر سر آن بقعه " آن برکات بمانده است. 

ربیم بن سلیمان (رض) حکایت کند که «شافعی (رض) به مگه 
رسید و هزار دینار با وی بود. بیرون مکه خیمه بزد» و آن زر بر ازاری ر بخت و 
هرکه وی را سلام همی کرد یک کف به وی همی داد؛ تا فر بضهٌ پيشین 
بگزاژد. ازار بیفشاند و از آن زر هیچ نمانده بود.» و یک‌راه" یکی رکاب وی 
بگرفت» تا برنشست؟. ی را گفت: («جهار هزار دینار به وی ده و از وی 
عذر خواه. » 

و یک روز علی (رض) بکر وشن گفتند: («(جرا کرش 3 
گفت: «هفت روز است تا هیچ مهمان در خانة من نرسیده است.» 

و بکی به نزدیک دوستی شد و گفت: «جهارصد درم اوام دارم.» به 
وی داد و بر یست. زن وی گفت: («(جون بخواستی گر یست نبایست داد.» 
گفت: «از آن می گریم که از حال وی غافل ماندم. تا وی را اندر آن» 
حاحت افتاد که بر من سوال کرد.» 


بیدا کردن مذمت بخل 
خدای- تعالی- می گوید: ون وق شخ نفیه فأولیک هم حون" آن 


را که شم نس نگاه‌داشتند به‌فلاح رسید. و گفت- تعالی و تقاس: ولایَخنبن 


۱- (قرآن» ۰0۸۲/۱۸ و پدر ایشان مرد یکی بود. ‏ . ۲- تا امروز. ۳ مراد «مشهد خلیل» 
در بیت‌المقدس که وصف آن در سفرنامةً ناصرخسرو آمده و از «ضیافت‌خانه‌های ابراهیم» 
نیز پاد شده است. ‏ و یک بار. ۵- برنشستن» سوار شدن. (قران, .)٩/۵٩‏ 


علاج بخل و حرص ۱۷۱ 


ای یبْخلون بما اه ال من فضله هوَخرألَهُم بل موسر هم مبطوقون ماتخلوا به یم 
الْقیاقة ". گفت: مپندار که آن کسانی که بخیلی همی کنند بدانجه خدای- 
تعالی - ایشان را داده است» که آن خیر ایشان است,» بلکه آن شرّ ایشان 
ی 7 
ابشان افکنند در قیامت. 

و رسول(ص) گفت: «دور باشید از بخل, که آن قوم که از پیش شما 
بودند به بخل هلاک شدند. و بخل ایشان را برآن داشت تا خونها به ناحق 
بر یختند و حرام به حلال داشتند.» و گفت(ص): «سه جیز مهلک است: 
بخل چون مُطاع بو یعنی که توبه فرمان وی کارکنی وبا وی حلاف نکنی؛ 
و هوای باطل که از پس آن فرا شوی؛ و عغجب مرد برخو یشتن.» 

و بوسعید خدری (رض) گوید: «دو مرد نزدیک رسول(ص) شدند و 
از وی بهای اتتری خواستند, بداد. چون بیرون شدند پیش عمر شدند. شکر 
کردند. عمر حکایت کرد رسول(ص) را, وی گفت:" که فلان کس بیش از 
این بستد و شکر نکرد. و هرگه بکی از شما بیاید و به الحاح چیزی از من 
بستاند» آتش است که در دست دارد.* عمر گفت:* جون ان است جرا به 
یشان می‌دهی؟ گفت: ز پا که لحاح لد وا تزع نی جمرا فده کا 

بخیل باشم و ندهم. "و گفت: تیا مین کونید. که بخیاء ممور رای ز ۳ +۳2 
جه ظلم است نزدیک حق- تعالی - - عظیمتر از بخل ؟ سوگند یاد کرده است 
حق- تعالی- به عزت و عظمت خویش که هیچ بخیل را اندر بهشت 
نگذارد ؟» 

و یک روز رسول(ص) طواف می کرد یکی دست در حلقَهُ خانه زده 
بود و می گفت: «بار خدایا به حرمت این خانه که گناه من بیامرزی.» گفت 
(ص): «رگناه تو جیست بگوی» گفت؛ «گناه من عظیمتر از آن است که 
صفت توان کرد.» گفت: «گناه تو عظیمتر است یا زمین ؟» گفت: «گناه 


۱- (قرآن. ۱۸۰/۳). 


۱۷۲ مهلکات 

من.» گفت: «گناه تو عظیمتر است با آسمانها؟» گفت: «گناه من .») 
گفت: «گناه تو عظیمتر است یا عرش ؟» گفت: «گناه من.» گفت: «گناه 
تو عظیمتر است یا حق- تعالی-؟» گفت: «حق- تعالی .» گفت (ص): 
«پس بگوی که جیست؟» گفت: «یا رسول اللّه! من مال بسیار دارم و چون 
سائل از دور پدیدار آید پندارم آتشی آمد که اندر من افتد.» رسول (ص) 


گفت: «دورباش از من, تا مرا به آتش خود نسوزی. بدان خدای که مرا به 
راستی فرستاد که اگر میان رکن و مقام هزارسال نماز کنی و چندان بگر یی 
تا از اب چشم تو جویها برود و درختان برو ید و آنگاه بر بخیلی بمیری, 
جای تو جز دوزخ نبود. و بخل بخیل از کفر است. و کفر در آتش است. 
ویک ! نشنیدی که حق- تعالی- می گوید: ون بح فانما یل عن تفیه ا» 
تن قشع تفه قوک فم الفید" » 

و کعب همی گوید: «هر روز بر هرکسی دو فرشته موکل اند» منادی 
می کنند:" یارب اگر مال نگاه دارد بر وی تلف کن, و اگر نفقه کند خلف؟ 
ده 

بوحنیفه (ره) گوید: «من بخیل را تعدیل نکنم و گواهی وی نشنوم 
که* بخل وی را بر آن دارد که استقصا کند" و ز یادت از حق خویش طلب 
کند و بستاند.» 

و یحیی بن زکر یا(ع) ابلیس را دید» گفت: «کیست که وی را 
دشمنتر داری, و کیست که وی را دوستتر داری؟» گفت: «پارسای بخیل را 
دوستتر دارم که جان همی گند و طاعت همی گند, و بخل وی آن را له 
می کند, و فاسق سخی را دشمنتر دارم که خوش همی خورد و همی ز ید و 
همی ترسم که خدای- تعالی- به سبب سخاوت بر وی رحمت کند؛ و وی را 

تو به دهد.») 


۱- وای برتو. ‏ ۲- (قرآن. ۳۸/4۷) و هرکه بخل بورزد, همانا بخل می ورزد بر حان خویشتن. 
۳ (قرآن» ۹/۵۹ ه-_- خحلفه عوض. ۵- که ز یرا. 7- استقصا کردنء کوشش 
ریاد کردن؛ موشکافی کردن. ۷ حبطی باطل. 


علاج بخل و حرص ۱۷۳ 
پیدا کردن واب ایثار 

بدان که ایثار از سخا عظیمتر است که سخی آن باشد که آنجه بدان 
محتاج نباشد بدهد, و ایثار آن بود که باز آنکه" محتاج باشدء به حاحت 
دیگری صرف کند. و چنانکه کمال سخاوت آن باشد که با آنکه محتاج بود 
بدهد, کمال بخل آن باشد که با حاجت مهم از خویش در یغ دارد» تا اگر 
بیمار شود خود را علاج نکند. و اندر دل وی آرزوها بودء منتظر همی باشد تا 
از کسی بخواهد, و از مال خویش بنتواند خر ید. 

و فضل ایثار عظیم ات6 و خی ای تین انضار یدنق کیت 
یرون علی آنقیهم و لزکان بهغ خصاضا". 

و رسول (ص) گفت: «هر که چیزی یابد و بدان آرزومند باشد, و 
آرزوی خویش اندر باقی کند" و بدهد. حق- تعالی- وی را بیامرزد.» و 
عايشه (رض) گوید: «اندر خانهُ رسول (ص) هرگز سه روز دمادم؟ سیر 
نخوردیم» و توانستیم که بخور یم ولکن ایثار کردیم .» 

رسول (ص) را میهمانی فرا رسید و اندر خانه وی هیچ چیز نبود» یکی 
از انصار آمد. وی را به خانٌ خو یش برد و طعام اند ک داشت, جراغ بکشتند 
به بهانه ای و طعام پیش مهمان بنهادند وی و عیال وی دست می آوردند و 
می بردند و نمی خوردند» تا میهمان باری سیر بخورد. دیگر روز رسول (ص) 
اتصاری را گفت: «رخحدای- عروحل- عحب داشت از آن از و سخای شما 
با آن مهمان و اين آیت فرود آمد: وَبرون غلی اسهم ولزکان بهم خصاضَا * » 

و موسی (ع) گفت: «یارب, منزلت محمد(ص) فرامن نمای.» 
گنت: «طاقت آن نداری, ولکن از درجات وی یکی فرا ت نمایم», چون فرا 
نمود بیم آن بود که از نور و عظمت آن مدهوش شود و گفت: «بار خدایا این به 
چه یافت؟» گفت: «به ایثار یا موسی. هیچ بنده اندر عمر خویش یک بار 


۱- با آنکه. ‏ ۲- (قرآن. )٩/۵٩‏ برخود برمی گز ینند (ایشان را) هر جند که باشد در خود ایشان 
تدگدستی وپر یشانی . ۴ درباقی کردن؛ ترک کرددا: )- متوالی . 
۵- (قرآن» ۹ سس ح ۲ همین صفحه . 


۱۷ مهلکات 
ایثار نکرد که نه شرم دارم که با وی حساب کنم, و ثواب وی بهشت باشد 
هرکحا که خواهد.» 

و عبدالله بن حعفر(رض) یک بار در سفر اندر خرماستانی فرود آمد. 
غلامی سیاه نگاهبان آن بود, غلام را سه قرص آوردند, سگی اندر آمد, آن 
غلام یک قرص به وی داد بخورد. دیگر به وی انداخت بخورد, سدیگر به وی 
انداعت بخورد. عبدالله گفت: «یا غلام اخری " تو جندست هر روز؟» 
گفت: «اینک دیدی سه قرص.» گفت: «حرا حمله فرا سگ دادی؟» 
گفت: («اینحا 4 نباشد» وی از حای دور آمده بود» نخواستم که گرسنه 
ماند.» گفت: «تو امروز جه کنی؟» گفت: «صبر کنم.»گفت: 
«سبحان اللّه مرا بر سخاوت ملامت می کنند» اين غلام از من سخیتر است.» 


بفرمود تا آن خرماستان بخر یدند و غلام را بخر ید و آزاد کرد و آن خرماستان به 
وی داد. 

و رسول(ص) از قصد کافران حذر همی کرد علی (رض) برجای 
رسول بخفت؛ تا اگر که قصد کنند. خویشتن فدای وی کرده باشد. حق- 
عزوجل- گفت به جبرئیل و میکائیل- علیهماالسلام: «میان شما برادری 
افکندم و عمر یکی از شما درازتر بکردم کیست از شما که ابثار کند؟» 
هر یکی از ایشان عمر درازتز خود را خواست. حق- تعالی- ایشان را گفت: 
«چرا چنان نکردید که علی (رض) کرد» که وی را با محمد(ص) برادری 
دادم جان خود فدا کرد و به وی ایثار کرد و بر جای وی بخفت. هر دو به زمين 
شوید و وی را نگاه دار ید از دشمن وی.» بیامدند. جبرئیل بر بالین وی 
بایستاد و میکائیل در پایگای و گفتند: «بخ بخ" يا پسر ابوطالب. که حی- 
تعالی- با فر یشتگان خویش به تو مباهات می کند.» و اين آیت فرود آمد: 
ون التاس من یشري تسه انْتغاء مرضات اللّه ۲ 


۱ اجری. دستمزد. ۲- خوشا به حال تو ۳- (قرآن. ۲۰۷/۲ هستند از مردمان 


کسانی که نفس خویشتن را می فروشند برای خشنودی خداوند. 


علاج بخل وحرص ۱۷۵ 


و حسین انطا کی (ره) از بزرگان مشایخ بود» و شبی سی و اند کس 
از اصحاب بر وی گرد آمدند» و نان تمام نداشتند, آنچه داشتند پاره کردند و 
همه اندر پیش بنهادند و چراغ برگرفتند و بنشستند. چون چراغ باز آوردند, نان 
همه همچنان برجای بود. که هر یکی بر فصد ایثار نخورده بودند, تا رفیق وی 
بخورد . 

و خذیف؛ عذوی گوید که «روز جنگ تبوک خلق بسیار از مسلمانان 
شهید شدند» من آب برگرفتم و پسر عم خویش را طلب کردم بیافتم وی را 
یک نفس مانده, گفتم: آب خواهی؟ گفت: خواهم؛ یکی دیگر گفت: آه از 
تشنگی اوی اشارت کرد که*به‌نزدیک وی‌بر آنجا بردم» هشام بن‌العاص‌بود 
به جان دادن نزدیک شده. گفتم آب‌بگیر, دیگری گفت آه. هشام گفت به 
اشارت: فرا وی ده. به نزدیک وی شدم» حان داده بود تا به نزدیک هشام 
آمدم وی نیز حان داده بود» با نزدیک پسر عم خویش آمدم, بمرده بود .)) 

و چنین گویند هیچ کس از دنیا بیرون نشد. جنانکه آمده بود. مگر 
بشٌر حافی (ره). اندر وقت جان کندن سائلی اندر آمد. چیزی خواست هیچ 
جیز نداشت مگر پیراهنی, برکشید و به وی داد و جامه عاریت خواست و 
فرمان بافت". 


پیدا کردن حد سخا وبخل که سخی کدام است وبخیل کدام 
بدان که هرکسی خویشتن را سخی پندارد و دیگران وی را باشد که 
بخیل دانند. پس لابد حقیقت این بباید شناخحت - که اين بیماری عظیم 
است- تا ندانند علاج نکنند. و هیچ کس نباشد که هرجه از وی خواهند همه 
دهع | گر بدین تعیل شود همه کنی. بکیا بوو فش نارای )سیفن وان 
کرده است منع کند. بخیل باشد؛ و جون آسان بتواند داد بخیل نباشد. و این 


سب مرد. 


۱۷۹ مهلکات 

پسندیده نیست نزدیک ما. هرکه نان با نانبا دهد و گوشت با قضاب دهد 
بدانکه چیزی کم باشد, بخیل باشد. و هرکه نفقت زن و فرزند چندان ندهد 
که قاضی تقدیر کرده باشد و اندریک لقمه در آن مضایقه کندء بخیل باشد. و 
هرکه نانی اندر پیش دارد, و درو یشی از دور پدید آید و پنهان کندء بخیل 
باشد. پس درست آن است که بخیل آن بود که آنجه دادنی بود بندهد. 

و مال برای حکمتی آفر یده‌اند. چون حکمت دادن اقتضا کندء 
امساک بخیلی باشد. و دادنی آن بود که شرع فرماید با مروت فرماید که بباید 
داد. و واجب شرع معلوم است. و شرع بر آن قدر اقتصار کرده باشد که بخیلان 
طاقت آن ندارند, جنانکه گفت: ان بسلگموها قیخفکم تبْحلوا ویخرخ آضنانگم ۱. 

اما واجب مروت به احوال مردمان و به مقدار مال و به کسی که با 
وی بخیلی باشد, بگردد۲. و بس جیزها بود که به عادت از توانگران زشت آید 
و از درو یشان نیاید؛ وبا اهل و عیال زشت بوّد و با بیگانه نبود؛ و با دوستان 


زشت‌باشد و با دیگران نبود؛ و اندر مهمانی زشت بود؛ مثل آن اندر بیع و 
معاملت زشت نبود؛ و از پیران زشت بود و از حوانان زشت نبود؛ و از مردان 
رشت بود و از زنان نبود. 

پس حد این آن است که مال نگاه داشتن مقصود" است» ولکن 
غرض باشد که مقصوه‌تر بوّد از نگاه داشتن مال. جون غرض مهمتر بود» 
امساکن بخل بود؛ و چون نگاهداشت مهمتر بوّد, حرج تبذیر؟ بزد. و این هردو 
نکوهیده باشد. 

پس جون مهمانی فرا رسد, مروّث نگاه داشتن از مال نگاه داشتن 
مهمتر بود, و منع وی بدین عذر که من زکات بداده‌ام. زشت بود و بخیلی بود. 

و چون همسایه گرسنه بود, و وی را طعام بسیار باشدء منغ بخل بود. 


۱- (قرآن, ۳۷/1۷)هرگاه بخواهد از شما آن را (مال دنیا را)» و اصرار ورزد» بخل می ورز ید و بیرون 
آرد کینه‌های شما را. ۲ گردیدن» تغییر کردن» فرق کردن. ۳- مقصود خواسته 


شده مطلوب )- تبذیره اسراف. 


علاج بخل وحرص ۱۷۷ 


اما جون واجب شرع و مروت بتاقی و مان تیار بمانده اطلب: نوات 
رو سس فا هذاشت فال ان نهر توایت روزگار نیز مهم 
است» ولکن تقدیم اين! بر خرض تواب بخل است نزدیک بزرگان و نزدیک 
عوام بخل نیست. چه نظر عوام بیشتر بر دنیا مقصور بود. و این به نظر هر کسی 
۳ 
پس اگر بر واجب شرع و مروّت اقتصار کند» از بخل خلاص یافت. 
ی درحهٌ سا اه یابد که بر اين بیفزاید» به حندانکه بیفزاید وی را اندر 
سخاوت ی آید» و واب این بیابد- اگر اندک باشد و اگر بسیار- 
قز کین بر مقدار خو بش. وسخی آن وقت بود که دادن بر وی دشوار نبود. و 
چون به تکلف" دهد سخی نبود. و اگرئنا و شکر و مکافات چشم دارد سخی 
نبود. و حواد و سخی به حقیقت آن بود که بیغرض دهد. و این از آدمی محال 
بو بلکه این صفت حق- تعالی- است. لکن چون آدمی به واب آحرت و 
نام نیکو کفایت کند, وی را به مجاز سخی گویند. که اندر حال» عوضی 
طلب نمی کند. سخا اندر دنیا اين باشد. 
اما سخا اندر دين آن باشد که باک ندارد که حان فدا کند اندر 
دوستی حق-تعالی -و هیچ عوض چشم ندارد اندر آحرت,ولکن دوستی حقی- 
تعالی - خود باعثِ " وی بوّد و بس. و فدا کردن خود عين غرض باشد و لأتِ 
وی بود؛ جون چیزی چشم دارد, معاوضت بوّد نه سخاوت 


پیدا کردن علاج بخل 
بدان که اين علاح هم مرک است از علم و عمل: 


و علم آن‌است که اول» سبب بخل‌بشناسی» که هر بیماری که 
سبب وی ندانی علاج نتوان کرد. و سبب وی دوستی شهوتهاست- که 


انس که اش ما ل ار تور تواست ۲ به تکلف, به رنج و زحمت با سخ . ۳ باعت ام 


۱۷۸ مهلکات 

بی‌مال به وی نتوان رسید- به اومید زند گانی دراز به هم ۲ که اگر بخیل بداند 
که زند گانی وی یک روز یا یک سال بیش نمانده است, خرج بروی آسانتر 
شود, مگر که فرزند دارد؛ که آنگاه بقّای فرزند همحون بقای خود داند. و 
بخل وی محکمتر شود. و برای این گفت رسول (ص): «فرزند کاب بخیلی و 
بددلی ۲ و حهالت است.» 

و وقت باشد که از دوستی مال شهوتی باطل تود کند, یا نه برای 
شهوت. عین مال خوذ معشوق وی شود. و بسیار پیر بود که داند که جندانکه 
بز ید مال دارده و دخل و ضیاع وی تا قيامت زف و فرزندانو وی بسنده کند- 
بیرون از" نقد بسیار که دارد- و اگر بیمار شود خود را علاج نکند. و زکات 
بندهد, و نگاه داشتن زر اندر ز یر زمین شهوت وی بود» باز آنکه" داند که 
بمیرده و دشمن وی برگیرد ولکن بخل وی را از آن حرج کردن مانع بود. و 
این بیماری عظیم باشد که علاح کمتر پذیرد. 

اکنون چون سبب بشناختی, علاج دوستی شهوات به قناعت توان 
کرد به اندکی و صبر بر ترک شهوات. تا از مال مستغنی شود ۰ وعلاح اومید 
رد کین بدان کند که از فک بسیار اندیشد. و اندر همتایان خود نگرد, که 
همجون وی غافل بودند, و ناگاه بمردند و حسرت ببردند» و مال دشمنان به 
افسوس * قسمت کردند. 

و بیم درو یشی فرزندان را بدان علاج کند که بداند که آنکه ایشان 
را بیافر ید روزی ایشان با ایشان به هم تقدیر کرد. و اب 
کرده است, به بخیلی وی توانگر نشوند» ولکن اين مال ضایع کنند و اگر 
توانگری تقدیر کرده است, از جای دیگر پدید آرد ۳ 
است که از پدر هیچ میراث نیافته است و بسیار کس میرائها یافتند, و همه 
بت تم و بداند که اگر فرزند مطیع حق- تعالی- - بود خود کفایت کند. و 
اگرنه درو یشی مصلحت دین و دنیای وی بوّد تا مال اندر فساد به کار نبرد. 


۱- به هم باهم. ۲- بددلی» ترس. . ۳ب صرف نظراز. . 4- با آنکه. 
۵- افسوس» ظلم و ستم. -٩‏ تقدین قسمت. 


علاج بخل و حرص ۱۷۹ 
م ۱ 8 
و دیکر اندر اخبان, که امده است اندر مذمت بخل و مدح سخا تأمّل 
کند و بیندیشد که جای بخیل جز دوزخ نیست. اگرچه بسیار طاعت دارد. و 
آن را حه فایده باشد و خواهد بود در مال. پیش از آنکه خویشتن از دوزخ و 
ناخشنودی حق- تعالی- باز خرد؟ 
مم 3 
و دیگر اندر احوال بخیلان تأمّل کند که حگونه بر دلها گران باشند و 
درعشنمها جرد بواهیکتان بسانت رادشه اند ماش کسم باب که 
بداند که وی نیز اندر دل و چشم مردمان همچنان گران " و حقیر و خسیس 


علاجهای عملی این است حون اندر این تأمّل کند تمام : اگر 
بیماری مزمن نیست چنانکه علاج نپذیرد رغبت خرج اندر وی حرکت کند 
باید که به عمل مشغول شود. و خاطر" اول نگاه دارد. و زود به خرج کردن 
گیرد. 

ابوالحسن بوشنجه (ره) اندر طهارت حای بود.مر یدی را آواز داد که 
«پیراهن فن یکین و به درو یش ده.» گفت؛ «حرا صبر نکردی تا بیرون 
آمدی؟» گفت: «ترسیدم که خاطری" دیگر اندر آید که از آن منع کند.» 

و ممکن نشود که بخل بشود" الا به دادن مال؛ جنانکه عاشق از عشق 
نرهد, تا سفری نکند که از معشوق جدا گردد. و علاج عشقٍ مال هم جدا شدن 
است از مال. و به حقيقت اگر اندر در یا اندازد و از عشق وی برهد اولیتر از 
آنکه به بخیلی نگاه دارد. ۱ 

و از حیلتها وعلاجها و طر يقه‌های لطیف یکی آن است که خو یشتن 
را به نام نیکو فر یفته کند و گوید: «خرج کن تا مردمان تورا سخی گویند و 
نیکو دانند.» و شَرّه ریا و جاه را بر شُرّه مال مسلط بکند تا چون از وی٩‏ 


ك تا کوازه ۲ - تمام درست» کامل. ۳- خاطرل آنجه در دل گذرده در اصطلاح صوفیان , 
واردی که بی سانقة تفکر و تدثر در دل پیدا شود اعم از رتانی» مَلکی, نفسانی یا شیطانی. 


8- برود. از بین برود. .. ۵- شره مال. 


۱۸۰ مهلکات 
برقع آنگاه ریا را علاج کند. جنانکه کود ک را از شیر با زکنند به حیری 
شوت دهندا که وی آن را دوست داردء ۳ اندر مشغولی آن شیر فراموش 
کند. 

و این طریقی نیک است اندر علاج خبایث اخلاق, که صفتی بر 
صفتی دیگر مسلط بکند, تابه قَوَتِ آن از وی برهد. 

و این همچنان بود که اگر خون از جامه به آب بنشود به بول بشو یند, 

و هرکه بخل به ریا" از خویشتن برد پلیدی به پلیدی شسته باشد؛ 
لکن چون به ریا قرار نگیرد سود کرده باشد, بلکه اگر به ریا قرار گیرد هم 
سود کرده باشد. که اگرچه بخل و رعونتِ ثنای نیکو هر دو از کوی بشر یت 

۰ م0 ۵ ح. ۳-2 7 ۰۰ 
است, ولکن اندر کوی بشر یّت نیز گلخن! هست و گلشن هست. و بخل 
2 ۰ 3 ف ۰ ۰ ۰ ص_ ۳ 4 
گلخن کوی بشر یت است, و سخاوت - برای نام نیکو گلشن کوی بشر یت 
ات 
و سخاوت برای ریا" حرام نیست که* ریا در عبادت حرام است و 

بس. و دادن و داشتن لله۷ را از کوی بشر یت بیرون است و ستودة تما آن 
است. 

پس بخیل را نرسد که اعتراض کند که «فلان», خرج به ریا همی 
کند.» که* خحرج به ریا نیکوتر است از امساک و بخل بی ریاء جنانکه اندر 
گلشن بودن نیکوتر است از آنکه اندر گلخن بودن. 

علاج بخل این است که گفته آمد؛ دادن به تکلف و رنج تا آنگاه که 
طبع گردد. 

و بعضی از شیوخ علاج مر یدان بدان کرده‌اند که هیچ کس را 
بنگذاشتی زاو ی" جدا داشتی , و دل بر آن بنهادی!. چون دیدی که دل بر آن 


۱ دلخوش کنند. . . ۲- شوراندن, شستن. ۳-باریا )- گلخن, حایی که حس و خاشاک 
در آن ر یزند. ۵- برای نام نیکو. . چ- زیراکه. ‏ پ خدای را. ۸- زاو به, اطاقی 
در خانقاه و مانند آن که به خلوت و ر یاضت سالکان اختصاص دارد. ٩-دل‏ بر جیزی نهادن, دل بستن. 


علاج بخل وحرص ۱۸۱ 


بنهاد. وی را به زاو دیگری فرستادی و زاو ی وی خرج کردی یا به 
دیگری بخشیدی. و اگر دیدی که کفشی نو در یای کردی که دل وی بدان 
باز نگرستی, گفتی تا فرا دیگری دادی. 

و رسول (ص) شراک" نعلین نیکو کرد. آنگاه اندر نماز جشم وی 
برآن افتاد, گفت تا آن شراک کهنه باز آوردند و آن نوبیرون کرد. و جون وی 
چنین کند معلوم شود که گسستگی دل را از مال هیچ علاج نیست, جز به جدا 
کردن آن۲ از خویشتن, که تا دست از مال فارغ نباشد دل فارغ نبوّد. 

و از اين بود که درو یش فراخ دل‌تر باشد؛ چون مال بر وی جمع 
شود+ لذت جمع بشناسد و بخیل گردد. و هرجه نباشد دل از آن فارغ بود. 

پادشاهی را یکی قدحی پیروره داد به جواهر مرصع به هدیه ", چنانکه 
در جهان آن را نظیر نبود. حکیمی حاضر بود, گفت: «ای حکیم! چگونه 
هی نیتی: این قدح ؟» گفت: «می بینم که مصیبتی است با درو یشی, و تا 
اين نداشتی از هر دو ايمن بودی.» گفت: «حرا؟» گفت: « که اگر بشکند 
مصیبتی است: که وی را مانند. تیست و کر هدند درو یش و ات 
است تا آنگاه که باز دست آید.» آنگاه اتفاق چنان افتاد که آن قدح 
بشکست, و آن پادشاه بدان عظیم رنجور شدء و گفت: «حکیم راست 
گفت.» ۳ نت 


بیدا کردن افسون مال 
بدان که مثل مال چون مار است» که اندر وی هم زهر است و هم 
تر یاق, چنانکه گفتيم هرکه افسون مار نداند» و به دست گیرد» هلاک 
شود. 
و بدین سبب است که روا نیست که کسی گوید که «اندر صحابه 
کسان بودند توانگر چون عبدالرَحمن‌بن عوف (رض) و امثال اوه پس اندر 


۱- شراک بند کفش. . ۲-مال. .۰ ۳-به عنوان هدیه. .. 4- درو یشی («ی» مصدری). 


۱۸۳ مهلکات 


توانگری عیبی نیست.» و این همجنان بوّد که کود کی ُعَرمی ۲ بیند که دست 
۲ ۴ ۳ - 
است و اندر دست خحوش اشتتم وی نیز به برگرفتن ایستد» وتا کاه هلا ک 


شود . 


وافسون مال پنج است 

اول آنکه‌بداندکه مال برای چه آفر یده‌اند. و جنانکه گفتیم که برای 
ساز فقوت و حامه و مسکن و ضرورت تن آدمی اسنت و تن برای حواس است؛ 
و حواس برای عقل است, و عقل برای دل تا به معرفت حق-تعالی- 
آراسته شود. جون این بدانست, دل اندر وی به قدر مقصود وی بندد و اندر 
مقصودحکمت وی به کاردارد. 


۳۰ 7 
دوم آنکه حهت دخل نگاه‌دارد تا از حرام‌نبود و از شبهت نبود» و از 

3 ۳ ِ ُ خ 
وحهی که اندر مروت وج کنند۲ - جوب رضوت و کدایی و مرد حخامی /۴ 
امثال این - نبود . . 


سوم آنکه مقدار وی ان دارد تا بیش ار حاحت جمع نکند. و 
هرحه ز یادت از حاحت است. که نه برای زادٍ راه دين بدان حاحت است؛ 
حق اهل حاحت شناسد. جون که محتاحی پدید آید آنجه ز یادت از حاحت 
وی است از وی باز نگیرد؛ و اگر قدرت ایثار ندارد, اندر محل حاجت تقصیر 


ره ار حق نود . 


ت رم افسونگر. ۲ سَله:سید مار. ۳ست قدح کردن. سرزنش کردن» مذمت کردن. 


علاج بخل و حرص ۱۸۳ 


بنجم آنکه لت اندر دخل و خرج وکا ها ات ,ورسخ و نیکو کند: 


آنجه به داتیت اهر برای فراغت عیال به دست. ارو و آنحه ذشت ندارد ار 


بهر زهد و استحقار" دنیا دست بدارد؛ و برای آنکه تا دل خود را از انديشة 
7 داشت آن صیانت کند تا به ذکر خدای- تعالی - پردازد. و آنجه رگا دارد 
برای حاجتی دارد که مهم بوّد اندر راه دین و اندر فراغتِ راه دین. و منتظر بود 
حاحت را تا خرج کند. چون جنین کند مالْ وی را ز یان ندارد و نصیب وی 
از مال تر یاق باشد نه زهر. 

برای اين علی مرتضی گفت (رض) اگر کسی هرچه بر روی زمین 
مال است به دست اورد برای خدای- تعالی- و بدهدگ وی زاهدست؛ 
اگرچه توانگرتر ین خلق است. و اگر به ترکب همه گوید و نه برای خدای- 


تعالی - بود وی زاهد نیست. 
پس باید که قبلٌ دل عبادت و زادٍ آخرت بود تا هر حرکت که کند. 


اگر همه قضای حاحت بوّد یا طعام خوردن بود, همه عبادت بوّد» و بر همه 
ثواب یابد؛ که راه دین را بدین همه حاحت است, و کار نیّت دارد". و جون 
بیشتر خلق از اين عاحز باشند و این ن افسون و عزایم* نشناسند» و پا شناسند و به 
کار نتوانند داشت» اولیتر آن بود که از مال بیان کون تقد وا رنه که کر 
بسیاری مال به بَظر* و غفلت نبرد, آخر از درجات احرت کمتر کند. و اب 

نی تمام باشد. 

و جون عبدالرحمن عوف فرمان یافت" و مال بسیار از وی بازماند؛ 

بمضی از صحابه گفتند که ما بروی مى ترسیم از این مال بسیار که بگذاشت. 
کت اخبار (رض) گفت: «سبحان اللّه! جه می‌ترسید, مال از حلال به 
دست آورد و بحق خرج کرد آنجه بگذاشت حلال بگذاشت» جه بیم 
بود.» خبر به بوذر غفاری (رض) بردند, از خانه بیرون امد خشمگن و 


۱- دست بداشتن ترک کردن. . ۲- استحقار خوار داشتن. ۳ در راه خدا بدهد. 

6<- کار نیّت دارد, مهم نیّت است. #-- عزایم (ج.عز یمت)» افسونها دعاها. -٩‏ بط 
دمم 3 72 ها ح_ 

دنه گرفتن» تکبن مز گکتگی : ۷ فرمان یافتن, در گذشتن. 


۱۸ مهلکات 

استخوان اشتری به دست داشت» کعب را می حست نار زان تا ار وی 
بگر یخت و به سرای عثمان عقان اندر شد و درپس پشت وی گر بخت. ابوذر 
اندر شند و گفت: «هان ای حهود از توش کر کت ۱ 
عبدالرحمن عوف بازماند؟ "و رسول (ص) یک روز به مد همی شد؛ ومن با 
وی بودم» گفت :"یا ابوذر!" گفتم:" نیک یا رسول الله" گفت: "مالداران 
کمتر ینان‌اند و واپستر ینان‌اند اندر قیامت. الا آنکه پس و پیش و راست و 
چپ مال اندازد! و خرج می کند. یاابوذ نخواهم که مرا جند" کوه احد زر 
باشد, و همه اندر راه حق- تعالی- خرج کنم و آن روز که بمیرم از من دو 
قیراط بازمانده باشد." رسول چنین گفته باشد و تو جهود بجه‌ای جنین گوبی» 
دروغگویی و دروغزنی .» این بگفت و هیچ کس جواب نداد وی را. 

و یک راه" کاروانی آشتر عبدالرَحمن بن عوف (رض) از بازرگانی 
یمن باز رسید. بانگ و غلبه اندر مدینه افتاد. عایشه (رض) «اين 
حیست ؟» گفتند که «اشتران عبدالرحمن عوفت: ااشت:6: کفتاه زززانتت 
گفت رسول (ص).» خبر به عبدالرحمن عوف رسید که عايشه حنین گفت. 
بدین کلمه دل مشغول؟ شده اندر وقت پیش عايشه (زض) آمد و گفت: 
«رسول جه گفت با عایشه؟» گفت: «رسول گفت: بهشت به من نمودند» 
درو يشان اصحاب را دیدم که همی شدند وهمی دو یدند بشتاب و هیچ 
تونگر ندیدم مگر عبدالزحمن عوف را که همی نتوانست رفت همی خز ید به 
دست و پای, تا اندر بهشت شدء» عبدالزحمن گفت: «یا عايشه, این اشتران 
و هرجه که آورده‌اند و اين بارها که بر پشت ایشان است» همه به صدقه 
کردم. و حمله این غلامان با این اشتران اند همه آزاد کردم تا باشد که من نیز 
با ایشان بتوانم رفت.» و رسول (ص) فرا عبدالرحمن عوف گفت: «پیشتر ین 
توانگران امّت من که در بهشت شوند توباشی, و درنتوانی شدن الا به حهد و 
حیلت و خز یدن.» 


۱ نفقه کند. . ۲ چند معادل, اندازة, . ۳ یک را یک بار. . »- دل مشغول, نگران, 


ناراحت. 


علاج بخل و حرص ۱۸۵ 


و از بزرگان صحابه یکی می گو ید که «نخواهم که هر روز هزار 
دینار از حلال کسب کنم و اندر راه حق- تعالی- نفقه کنم اگرجه بدان از 
نماز حماعت و روزه بازنمانم.» گفتند؛ «حرا؟» گفت: «تا اندر موقف 
سوّال و جواب مرا نگو یند کهبند؛ من از کجا آوردی و به چه نفقه کردی." که 
طاقت سوال ندارم و آن حساب.» 

و رسول (ص) گفت: «مردی را بياورند روز قيامت که مالی از حرام 
کسب کرده باشد و به حرام خرج کرده و به دورخ برند؛ و دیگری بیاورند که 
مال از حرام جمم کرده باشد و به حلال خرج کرده و به دوزخ فرستند؛ و 
دیگری را بیاورند که مال از حلال کسب کرده باشد و به حرام نفقه کرده, و 
به دوزخ برند؛ پس چهارم را بیاورند که از حلال کسب کرده باشد و به حلال 
و به حق خرج کرده, گویند: اين را بدار ید که اندر طلب این مال تقصیری 
کرده بوّد, اندر طهارتی یا اندر نمازی یا اندر رکوعی یا اندر سجودی» و نه به 
وقت خویش ونه به شرط خویش کرده باشد. گوید:؛یا رب؛ از حلال کسب 
کردم و به حق خرج کردم و اندر هیچ فر بضه تقصیر نکردم؛ گوید: باشد که! 
جامذ ابر یشمین و اسب و تجمل داشته باشی و بر سبیل فخر و بارنامه؟ 
بخرامیده باشی ." گو ید:"بار خدایا اندر هیچ فر یضه تقصیر نکردم و بدین مال 
تفاخر نکردم»" گوید:"باشد که اندر حق یتیمی یا مسکینی یا همسایه ای یا 
خویشی تقصیر کرده باشی ؛ گوید:"بار خدایا از حلال به دست آوردم و به 
حق خرج کرده‌ام و اندر فرایض تقصیر نکرده‌ام» و بدین مال فخر نکردم؛ و 
اندر حق کسی تقصیر نکردم؛ پس اینهمه بيایند و اندر وی آو یزند و گویند که 
بار خدایا وی را اندر میان ما مال دادی و نعمت» وی را از حق ما بپرس؟ از 
یک یک بپرسند,اگر هیچ تقصیر نکرده‌باشد» گویند:بایست و شکر این نعمت 
بیاره و بهر لقمه که بخوردی و بهر لذْتی که یافتی, شکر آن بیار.*همچنین 
همی پرسند و همی پرسند.» 


۱- باشد که شاید که. ‏ ۲- بارنامه کردن, لاف زدن, نمایش اسباب تجمل و تفاخر. 


۱۸۹ مهلکات 

از این سبب بوده است که هیچ کس را از بزرگان اندر توانگری رغبت 
نبوده است ‏ را که عذ اب نباشد حساب باشد بدین صفت بلکه رسول 
(ص) که قدوهٌ ات است درو یشی بدان ۲ اختیار کرد تا امّت بدانند که 


درو بشی بهتر است. 

عمران بن خصین (رض) گوید که «مرا با رسول (ص) بُستاخحی "بود. 
یک روز مرا گفت: با تا به عیادت فاطمه شویم". برفتیم چون به در خان 
وی رسیدیم در بزد کت او میک در اسم؟ گفت: درای. ی 
و آن تن که با من | ست؟ گفت: "یا رسو ال بر همه آندام من هیچ چیزی 
نیست مگر گلیمی کهنه. " گفت: "به سر اندر گير و خویشتن فراگیر» گفت: به 
تن فرا گرفتم سر برهنه بماند." رسول (ص) ازاری کهنه به وی انداخت که به 
فا گر ین اندر شد و گفت: جگونه‌ای فرزند عز یز 1 تتهاز اف 
دردمند و رنج من از آن زیادت همی شود که گرسنه ام. با این بیماری هیچ 
چیز نمی‌یابم که بخورم؛ و طاقت گرسنگی نمی دارم. رسول (ص) 
دک تون گفت:"جزع مکن يا فاطمه, که به خدای که سه روز است تا هیچ 
چیز نخورده‌ام و من بر خدای- تعالی- از تو گرامیترم» و اگر بخواستمی 
بدادی, ولکن آخرت بر دنیا اختیار کرده‌ام. آنگاه دست بر دوش وی زد و 
گفت:" بشارت باد تو را به جدای- تعالی- که تو سیَّدة زنان اهل بهشتی 4 
گفت: پس آسیه زن فرعون و مریم مادر عیسی چیستند؟" گفت:"هر یکی از 
و ای ار وه تم 
انشر نها ناشیته به قعت راهن انون ته تانگ و نه رنج و نه مشغله". 
پس گفت:"بسنده کن به پسرعم خویش و شوهر خویش که تورا جفت کسی 
کرده‌ام که سیّد است اندر دنیا وسیّد است اندر آعرت *» 

روایت کرده‌اند که مردی با عیسی (ع) گنت که «می خواهم که 
اندر صحبت تو باشم.» با وی به‌هم* برفتند» تا کنار جویی و سه گرده 


اس زیرا که. ۲ بدان حهت. ۳ متاخ گستاخ» بی پروا و خودمانی بوددك. 
)- رو یم. ۵- مشغله, شغلء رن مشفوبی . ٩‏ باهم. 


علاج بخل وحرص ۱۸۷ 


داشتند» دو بخوردند. و عیسی به کنار حوی فرو شد تا طهارت کند» حود باز 
آمد نان ندید» گفت: «نان که ب رگرفت ؟» گفت: «ندانم»» پس از آنحا 
بگذشتند» آهو یی همی آمد با دو بحه. عیسی (ع) یکی بح آن آهو را آواز 
داد, نزدیک وی آمد, وی را بکشت و اندر وقت بر یان شد, و هر دو سیر 
بخوردند. پس گفت": «ای بحه آهو زنده شو به فرمان خدای- تعالی.» زنده 
شد و برفت. آن مرد را بگفت: «بدان خدای که این معجزتو را بنمودا» که 
بگوی تا آن نان کجا شد؟» گفت: «ندانم.» از آنجا بشدند» به رودی آب 
رسیدند» عیسی (ع) دست وی بگرفت و هر دو بر روی آب برفتند. گفت: 
«بدان خدای که این معحزه به تو نمود که بگوی که آن نان کجا شد؟» 
گفت: بر ۰ از آنحا برفتند؛ به حایی رسیدند که وک وی 3 . عیسی 
(ع) آن ریگ جمع کرد | 
گشت. پس آن به سه قسم کرد و گفت: «یکی مرا و یکی تورا و یکی آن را 
۰ و مرد از ون تن عفر آماداه کش «نان من دارم.»عیسی 
(ع) گفت: «هر سه قسم تورا»» به وی بگذاشت جمله و برفت. دو مرد فرا 
ق رستدندن خ اس تا فع .زا بکشتد رو زان سرند: کفت مرا ینید جا 
هر یکی یک قسم برگیر یم پس گفتند: یکی با فرمتی ۵ مزا نی 
خرد.» یکی از ایشان بشد؟ و طعام بخرید و با خویشتن گفت: «افسوس؟ 
باشد که ایشان این زر ببرند» من زهر اندر طعام کنم تا ایشان بخورند و 
بمیرند» و من جمله زر ب رگیرم.» و آن دو کس گفتند با یکدیگر: «جه بوده 
است که زر به وی باید داد. چون باز آید وی را بکشیم و نصیب او ما 
برگیر یم.» جون باز آمد وی را بکشتند. و طعام که آورده بود به زهر آلوده 
بخوردند و برجای بمردند» و زر جمله بماند. پس عیسی (ع) با حوار یان 
بگذشت, و زر همجنان آنجا نهاده و ایشان هر سه کشته و مرده» گفت: «ای 
اصحاب, دنیا جنین است از وی حذر کنید.» پس از این حکایت معلوم شد 


ات عیسی . ۲- نمودن» نشان دادن. ۳ برفت. 6 - افسوس در یغ. 


۱۸۸ مهلکات 

که اگر جه مرد استاد و مرا باشدء آن اولیتر که اندر مال ننگرد و گرد وی 
نگردد» برون مقتازسعاخت ها افای را آخر هلاک بر دست مار بود» 
والسلام. 


۱- همم افسونگر, 


اصل هفتم .- علاح دوستی جاه و حشمت 


بدان که بیشتر خلق که هلاک شده‌اند اندر طلب جاه و حشمت و نام 
نیکو و ثنای خلق شده‌اند. و بدین سبب اندر منافست و عداوت و معصیتهای 
بسیار افتاده‌اند. و جون این شهوت غالب شد. راه دین بر یده شد, و دل به 
نفاق و خیانت اخلاق آلوده شد. 

رسول (ص) گفت: «دوستی جاه و مالْ نفاق اندر دل همچنان 
رو یاند که آب تره را رو یاند.» و گفت (ص): «دو گرگ گرسنه اندر رمه 
گوسفندان آن تباهی نکنند که دوستی مال و حاه اندر دل مرد مسلمان 
کند.» و گفت (ص) فرا علی (رض) که «خلق را دو چیز هلاک کرد: فرا 
شدن از پی هوا و دوست داشتن ثنا. و از این آفت خلاص کسی یابد که نام! 
نجوید و به خمول" قناعت کند.» چه حق- تعالی- می گوید: نگ الذاژ 
تخر تجعلها لین لار بدون غلرا فی آلازض ولافسادا ولاف لین " گفت: 
سعادتِ آخرت کسی را نهاده ایم که وی اندر دنیا بزرگی و جاه نجو ید و فساد 
نحوید. و رسول (ص) گفت که «اهل بهشت کسانی اند خاک آلوده, 
بشولیده"مو و شوحگن‌جامهث که ایشان را وزنی ننهند؛ اگر اندر سراها 
دستوری خواهند اندر نگذارند» و اگر طلب نکاح کنند کس دختر به ایشان 


: 3 : 0 9 و آن 
۱ نام حستن؛ شهرت طلب کردن. ۲ خمول» کم رو ات 
۶- پر یشان. ۵ شوخحکن حامه, لباس حرک و کنیف. -٩‏ وزن نهادن» عزت و احترام 


۳ 


گذاشتن. 


۱۹۰ مهلکات 


ندهد, و اگر سخن گویند کس سخن ایشان نشنود» اگر نور روی ایشان بر 
همه خلق قسمت کنند روز قیامت برهند.» : 

و گفت (ص): «بسا خاک آلودة خلقانْ حامه که اگر سوگند بر 
خحدای دهد و بهشت خواهد به وی دهد؛ و اگر از دنیایی حیزی خواهد ندهد.» 

کت ۱ ییاز کش ات ور اماشت که کراز شا وروت وان 
با تا هیا کر از تمه کال ریت خواهد هل وا کرزار ون 
حیزی خواهد ندهد, و نه از خواری وی باشد که دنیا به وی ندهد.» 

وان مها ی ما درا و زر کرش کز سیت. کل 
((حرا هم کراتی یا معاذ!» گفت: «از رسول (ص) شنیدم که گفت:" اندک 
از ریا شرک است و حق- تعالی- دوست دارد پرهی زگارانٍ پوشیده نام" را؛ 
که اگر غایب شوند کس ایشان را نجوید, و اگر حاضر آیند کس ایشان را 
نشناسد. دلهای ایشان چراغ راه هدی‌باشد, و از همه شبهتها و ظلمتها 
رسته اند » 

و ابراهیم ادهم (ره) گو بد: «ه رکه شهوت و نام نیکو دوست دارد» 
وی اندر دین خدایْ صادق نیست.» 

و ایوب سختیانی گفت :«نشان‌صدق آن بود که نخواهد که هیچ کف 
وی را شناسد.» 

و قومی ازپی آبی بن کمب فرا می‌شدند از شا گرد ان وی» عمر(رض) 
وی را به دره بزد» گفت: «بنگر با امیرالمهنین تا حه همی کنی !» گفت: 
«اين مذلت باشد بر پس رو و فتنه باشد بر پیش رو.» 

و حسن بصری (رض) می گوید: «هر احمق که کسی بیند که از 
پس وی فرا شوند» به هیچ حال دل وی برجای بنماند.» 

و ایّوب سختیانی‌به سفری‌می شد,‌قومی از پس وی فرا شدند» گفت 
«اگر نه آنستی که حق- تعالی- از من همی داند که من اين را کاره‌ام» از 
َفَّت" خدای ترسیدمی .» 


یک گمنام. من غضب» بیزاری. 


علاح دوستی حاه وحشمت ۱۹ 


و ثوری (ره) گوید: «سلّف کراهیت داشته اند حامه‌ای که انگشت 
نمای باشد, اندر کهنگی یا اندر نوی» بلکه چنان باید که کس حدیث آن 
نگوید.» 

و بشرحافی ای 
نان وی رابتاسند که دنه وی تاه کون ورسرا کردد 6 


پیدا کردن حقیقت جاه 

بنگ رکه معنی توانگر آن‌بود که اعیان ما یلک وی‌باشدو اندر تصرّف و 
قدرت وی بود؛ معنی محتشم و خداوند حاه آن باشد که دلهای مردمان ملک 
وی بود؛ یعنی که مسخر وی باشد و تصرّف وی اندر آن روا بود. و چون دلٌ 
مسخر کسی شد تن و مال تب آن باشد, و دلٌ مسخر کسی نشود تا اندر وی 
اعتقادی نیکونکندبدانکه عظمت او اندر دل وی فرو آید به سبب کمالی که 
اندر وی باشد» ما به علم یا به عبادت یا به خلق نیکویا به ققت یا به چیزی 
که مردمان آن را کمال و بزرگی دانند. جون این اعتقاد کرد دل مسخر شود و 
به طوع و رغبت طاعت وی دارد» و زبان را بر مدح و ثنا دارد» و تن را بر 
خدمت دارد. و وی را : پر آن دارد که مال فدا کند تا همجنان که بنده مسخر 
مالک و بنده به قهر 
باشد و مسخری وی به طوع و طبع. پس معنی ما ملک اعیابٍ آن است و 
معنی حاه ملک دلهای مردمان است. 


وجاه محبوبتر است ازمال به نزدیک بیشتر خلق» برای سه سبب: 


یکی آنکه‌مال محبوب ازآن است که همه حاجتها به وی حاصل توان 
3 و حاه همحنیر است؛ بلکه هرکه حاه به دست آورد مال نیز به دست 


۱ دانستن, شناختن. ۲- که دین وی تباه نشود و ر. وا دود 


۱۹۲ مهلکات 


وروت فر وی اسالا نود اما غمیسن آ کر خواهد بهمال ام نه دست آورد آن 


دشوارتر بود. 


دوم آنکه مال‌اندر خطر بود که هلاک شود و دزد ببرد و به کار شود و 


پرشت 6 و حاه از این همه ایمن بود. 


سوم آنکه‌مال ز یادت نشود بی رنج تجارت و حرائت"» و جاه سرایت 
می کند و زیادت می‌شود؛ که هرکه دل وی صید تو شدء وی اندر حهان 
می گردد و ثنای تو می گوید تا دیگران نیز صید تومی شوند نادیده؛ و هر چند 
نام معروفتر می شود, جاه ز یادت می گردد و تبّم بیشتر می شود. پس جاه و 
مال هر دو مطلوب است برای آنکه وسیلت است به جمله حاحتها, ولکن اندر 
طبع آدمی اندر است که نام و جاه دوست دارد به شهرهای دور که داند که 
هرگز آنجا نخواهد رسید. و دوست دارد که همه عالم ملک وی باشد؛ اگرچه 
داند که بدان محتاج نخواهد بود. و این را سزی است عظیم» وسبب آن شخ 
که آدمی از گوهر فر پشتگان است, و از جملة کارهای الهی است؛ جنانکه 
گفت: الوم بن آفر ری" پس به سبب زیادت مناسبتی که با حضرت 
ربوبیت دارد» ربوبیّت جستن طبع وی است. و اندر باطن هرکسی بایست" 
آنکه فرعون گفت: نا ریم آلاغلی* اندر است» پس هرکسی ر بوبیّت به طبع 
دوست دارد. 

و معنی ر بوبیّت آن است که همه وی باشد و با وی خود هیچ چیز 
دیگر نبود. که چون دیگری پدید آید نقصانی بوّد. و کمال آفتاب بدان است 
که یکی است و نور همه از وی است» اگر با وی دیگری بودی وی ناقص 
تایب وان کمال. که شمه فش ناقهد اضر الیش تاس. که هرا 


۱- در کار افتد و تمام شود. ۲ حرائت, کشاورزی. ۳ب (قرآن» 2-۹-۷ بگوی حان از 
امر خداوند من است. ...4 - این اندیشه برهرکسی لازم است. . ۵- (قرآن» ۲1/۷۹ منم خداوند 
برتر یل شما. 


علاج دوستی جاه وحشمت ۱۹۳ 


بحقیقت ! وی است و بس و اندر وجود جز وی با وی هیچ چیز دیگر نیست. 
اه وی استه بش سج وی باشد نه با وی» چنانکه نور 

فتاب بع آفتاب استء و تور موحوی دیکر نبود اتدرفعابله آفتاب و با وی یه 
1 آید نقصانی باشد. 

و اندر طبع آدمی این هست که خواهد که همه وی باشد. جون از این 
عاجز است باری خواهد که همه به وی باشد یعنی که همه مسخر وی باشد و 
اندر تصرف و ارادتِ وی بوّد» ولکن از ان نیز عاجز است, چه موجودات دو 
قسم است: یک قسم آن است که تصرف آدمی به وی نرسد, جون آسمانها و 
ستارگان و جواهر فر پشتگان و شیاطین و آنجه اندر تحت زمین و قعر در یاها و 
ز یر کوههاست. پس آدمی خواهد که به علم ۲ بر این همه مستولی بوّد, تا همه 
اندر تحت تصرّف علم وی آید. اگرچه اندر تصرّف قدرت وی نیاید. 

و بدین سیب بود که خواهد که ملکوت آسمان و زمین و عجایب بر و 
بحر جمله معلوم وی باشد» اوه ی عاحز باشد از نهادن؟ شطرنج ولکن 
خواهد که باری بداند که جگونه نهاده‌اند» که اين نیز نوعی از استیلا باشد. 
اما قسم دیگر که آدمی را اندر آن تصرّف تواند بود. روی زمین است و آنجه بر 
وی است- از نبات و حیوان و جماد- و آدمی خواهد که همه ملک وی باشد» 
یعنی در تصرف وی باشد تا وی را کمال قدرت و استیلا بر همه بود, و از 
جمله آنجه بر زمین است, نفیس‌تر ین دل ادمیان است» خواهد که آن نیز 
مسخر وی باشد و جای تصرف وی بود تا هميشه به ذکر وی مشغول بود. و 
معنی جاه این بوّد. . . 

پس آدمی به طبع ربوبیّت دوست می‌دارد که نسبت وی باز آن؟ 
می کنند, و از آن حضرتثمی آید. 

و معنی ر بوبیّت آن بوّد که کمالٌ همه وی را باشد و کمال اندر 


۱ بحقیقت, حقیقی. . ۲-به علم به وسیلة علم. . مس نهادن, وضع کردن. 6- با آن. 
۵- حضرت » پیشگاه پیشگاه الهی . 


۱۹ مهلکات 
استیلا بود» و استیلا جمله با علم و قدرت آید, و قدرتِ ادمی به مال و جاه 


بود» پس سبب دوستی وی بدین! است. 


فصل [خلق در طلب جاه راه ز بان می روند] 

اگر کسی گوید که چون طلب کمال ربوبیّث طبع آدمی است و آن 
جز به علم و قدرت نیست, و طلب علم ستوده است که آن طلب کمال است: 
باید که طلب جاه و مال نیز ستوده باشد, که آن نیز طلب قدرت است؛ و 
قدرت نیز از حملة کمال است, و آن صفات حق است- همچون علم- و بنده 
هرچند کاملتر به حق- تعالی- نزدیکتر . 

حواب آن است که علم و قدرت هر دو کمال اس و از ضفاینخ 
ربوبیّت است, ولکن آدمی را راه است به علم حقیقی و راه نیست به قدرت 
حقیقی . و علم کمالی است که وی را به حقیقت ممکن است که حاصل آید 
و با وی بماند؛ اما قدرت حاصل نیاید, لکن پندارد که حاصل آمد و آنگاه با 
وی بنماند. که قدرت به مال و به خلق تعلّق دارد و به" مرگ از وی منقطع 
شودء و هرجه به مرگ باطل شود از جمله باقیات صالحات" نبود» و روزگار 
بردن" اندر طلب آن از جهل بود. 

پس از قدرت آن قدر به کار اید که وسیلت باشد به تحصیل علم. و علم 
را قیام به دل است نه به تن» و دل بافی است و ابدی, چون عالم از اين جهان 
بشوده علم بماند. و آن علم نور وی باشد که بدان فرا جمال حضرت الهیت 
بیند» تا لّتی یابد که همه لذٌتهای بهشت اندر آن مختصر شود. و علم را به 
هیچ چیز تعلق نیست که آن چیز به مرگ باطل شودء چه متعلّق علم نه مال 
است و نه دل خلق, بلکه ذات حق- تعالی- است و صفات وی و حکمت 
وی اندر ملکوت و ملک و عجایب معقولات اندر جایزات و واجبات و 


۱- بدین سبب . ۲ بهی با. ۳- باقیات صالحاتء کارهای نیک اعمالی 


و ۳۳ تثِ_ 1 
که احر اخروی دارد. 6 - روزکار برد وفت صرف کردن. ۵- برود. 


مستحیلات"» که اين ازلی و ابدی است» که هرگز بنگردد ", چه هرگز واجب 
محال نشود و محال جایز نشود. اما علمی که به چیزهای آفر یده و فانی تعلق 
دارد آن را وزنی نبود, جون علم لغت مثلاًء که لغت حادث است و فانی بو 
و وزن" وی بدان بود که وسیلت معرفت کتاب"؟ و سنّت" بود. و معرفت کتاب 
وستّت وسیلت معرفت حق-- تعالی- و بر یدن عبات راه وی بود. 

پس هرچه گردش" و فنا را بدان راه بودء علم وی مقصود نباشد بلکه 
تبع علم ازلییات۸ بود» و علم ارلیّات است که از حمله باقیات صالحات است 
و از حضرت آلهیت؛ که ازلی و ابدی است و تغیّر را بدان راه نیست. پس 
حندانکه آدمی به ازلیات عالمتر بوده به حق- تعالی- نزدیکتر بود. و وی را 
علم بحقیقت هست و قدرتِ بحقیقت نیست. مگر یک نوع از قدرت که آن نیز 
از باقیات باشد, و آن حریّت است و آزاد شدن از دست شهوات که هر آدمی 
که اسیر شهوت شد بندهُ آن است. و به هر حاحتی که وی را بود نقصانی باشد 
او را. پس آزاد شدن از آن حاحت و قادر شدن بر شهوات خو یش کمالی است 
که به صفات حق- تعالی- و صفات ملایکه نزدیک است, از آن وحه که 
بدین سبب از تغیّر و گردش و حاجت دورتر باشد و به ملایکه ماننده تربود. 
پس کمال بحقیقت علم و معرفت است» و دیگر آزادی از دست شهوات. اما 
مال و جاه کمال نماید و نیست» و آنگاه باقی نباشد پس مرگ؛ پس خلق 
اندر طلب کمال معذورند, بلکه‌بدان مأمورند ولکن به کمال حقیقی 
حاهل اندء و آنجه کمال نیست کمال می پندارند. و همه روی بدان آورده‌اند» 
و آنجه کمال است پشت بدان کرده‌اند» پس همه راه ز یان خود همی روند» 
وحق- تعالی- بدین گفت: والعضر اد آلانسان آفی ششرا. 


۱- مستحیلات, کارهای محال و ناممکن. ۲ گردیدن» تغییر کردن. ‏ ۳ وزن» سنحش؛ 
قدر و قیمت. 4 فرآن. ۵- ستّت, راه و روش» گفتار و کردارد وتقرير و تأیید پیغمبر. 
-٩‏ عقبات (ج عقبه) گردنه. کارهای سخت و دشوار. ۷ گردش تغییر و تحول. 

۸ از لیات (ج ازلیه, ازلی) آنجه آغاز و اول ندارد. علم ازلی» علم الهی. 4-(قرآن» 
۳ ۲ به گیتی و شبانه روز و هنگام, که این آدمی در کاست است و در ز یان. 


۱۹۹ مهلکات 
فصل [قدر کفایت از جاه مذموم نیست] 
بدان که حاه همجون مال است؛ جنانکه مال همه مذموم نیست» بلکه 


قدر کفایت از آن, زاد آخرت است. و بسیاری از آن-جون دل مستغرق شود- 
قاطع راه آخرت است؛ جاه نیز همچنین است؛ که آدمی را جاره نیست از 
کسی که خدمت کند. و ازرفیقی که‌وی را معاونت کند و از سلطانی که شه 
ظالمان از وی باز دارد» و لابد باید که وی را اندر دل اين قوم قدری " باشد: 
طلب جاه اندر دل اين قوم بدان مقدار که این مقصودها حاصل آید روا باشدء 
چنانکه یوسف (ع) گفت: انی خفیظ لیم ا. 

همچنین تا وی را قدری نباشد اندر دل استادء وی را تعلیم نکند, و تا 
اندر دل شا گرد نبود از وی تعلّم نکند. 

پس طلب قدر کفایت از جاه میاح است چون طلبٍ قدر کفایت از 
مال» ولکن جاه به جهار طر یق طلب توان کرد دوطر بخ از آن خرام ست بو 
دو مباح. 


اقا آن دو طریق که حرام است» یکی آن است که به اظهار عبادت 
طلب کند و این ریا بود. و عبادت باید که خالص بود خدای را حوت‌بدان» 
جاه طلب کند» حرام بود. 

و دو دیگر آنکه تلبیس کند و خو یشتن را به صفتی فرا خلق نماید که 
جنان نباشد» گوید مثل: من‌علو میا فلان از نسبمء یا فلان پيشه دانم و 
نداند. که اين همچنان باشد که مالی به تلبیس طلب کند. 


و اما آن دو طر یق که حلال است آن بود که به جیزی طلب کند که 
اندر آن تلبیس نباشد و عبادتی نبود. 


و دیگر بدانکه عیب خویش بپوشد که اگر فاسق بود معصیت خویش 


۳ و .2 3 
٩‏ بت قدر» آرزش و اعتبار. ۲ (قران» ۰۲ من ان را نگاه دارنده دانایم. 


علاج دوستی جاه وحشمت ۱۹۹ 
پوشیده دارد, تا وی را نزدیک سلطان حاهی باشد, نه برای آنکه‌تاپندارند که 


پارساست. این نیز رحصت اشتتتا 


پیدا کردن علاج دوستی جاه 

بدان که دوستی جاه., چون بر دل غالب شد, بیماری دل باشد و به 
علاج حاجت افتد؛ چه آن لابد" به نفاق و ریا و دروغ و تلبیس و عداوت و 
حسد و منافست؟ و معصیتهای بسیار کشد. همجون دوستی مال, بلکه اين بتر 
که اين بر طبع آدمی غالبتر" است. 

و کسی که مال و جاه آن قدر طلب کند که سلامت دین وی اندر آن 
باشد و بیش از آن نخواهد. وی بیمار نبود» که به حقیقت مال و جاه را 
دوست نداشته بود» بلکه فراغت کار دین دوست داشته باشد. 

لیکن کسی که جاه به طبع دوست دارد و همه انديشة وی به خلق 
مستفرق بوّد تا به وی چون؟ همی نگرند, و چه گویند از وی و چه اعتقاد 
دارند اندر وی در هرحه بود دل بازآن* دارد تامردمان جه می گو یند» وی را 
علاج این بیماری فر یضه است. علاج وی مرکب است از علم و عمل. 


اما علمی آن است که اندر آفت جاه تأمّل کند اندر دین و دنیا, اقا اندر دنیا 
آنکه هميشه طالب جاه اندر رنج و مّلت به مراعاتِ دل خلق باشد: اگر جاه 
حاصل نشود خود ذلیل بماند؛ واگر حاصل بشود مقصود و محسود باشد همیشه 
آندر رنج عداوت و دفع قصد دشمنان باشد و از مکر و غدر ایشان ایمن نبود؛ و 
هرکه از قصد خالی نباشد» اگر اندر خصوفتی مغلوب بوّد خود اندر مذلت 
باشد» اگر غالب آید آن را هیچ بقا نباشد؛ که جاه همه به دل خلق تعلق دارد» 
و دل مردمان زود برد ۶-همچون موج در یا بوّد» ضعیف عزّی باشد که بنای 


> 


آن بر دل مذبری جند بود» که به .حاطری" که بدیشان درآید آن عز بگردد ۱ 


۱- لابد با گز بره ۲- منافست, .قایت. ۴ الب جیره. ه- جون» جگونه, حسان. 
ه-باان._. بتغییر کند. . ۷-خاط اندیشه. 


۱۹۸ مهلکات 
خاضه کسی که جاه او به ولایتی باشد که عزل پذیرد» که به یک خاطر که به 
دل والی درآید معزول وذلیل گردد. 

پس طالب حاه هم اندر دنیا در رنج بود و هم اندر اخرت. و اين همه 
ضعیفان فهم نتوانند کرد. اما کسی را که بصیرت تمام بود. خود داند که اگر 
مملکت روی زمین از مشرق تا مغرب وی را مسلم شود و صافی » و همه 
حهانیان وی را سحود کنند» این خود شادی رانیرزد که حون بمیرد همه باطل 
شود تا مدتی اندک نه وی ماند و نه آنکه وی را سحود کرده باشد؛ همجون 
سلطانی که مرده شود. کس از ایشان یاد نکند» آنگاه بدین لت روری حنده 
پادشاهی ابد به ز يان آورده باشد. 

هر که دل اندر حاه بست, دوستی حق- تعالی- از دل وی برفت. و 
هرکه بدان جهان شود( و جز دوستی حق- تعالی- چیزی دیگر بر وی غالب 
بود, عذاب وی دراز بود. 


اما علاج عملی دو است 


یکی آنکه از جایی که وی را جاه بوّد بگر یزد» و حای دیگر شود۱ که 
هم 7 م2 ۱ ۲ 7 

کس وی را نشناسد. و اين تمامتر بود» جه اگر اندر شهر حو یش عزلت گیرد» 
جود مردمان دانند که وی به ترک حاه بگفت» از آن شری با وی گردد. و 
نشان آن بود که جون اندر وی قدحی کنند" یا گویند این نفاق همی کند» 
۰ 4 تِ ۲1 2 ۰ 2 
جزعی و رنجی اندر دل وی پدید اید. و اگر وی را به جرمی نسبت کنند عذر 
2 کی (مشم 
آن می گوید اگر هم به دروغ بود- تا خلق اعتقاد در وی بد نکنند. و اين همه 
دلیل آن باشد که حبٍ جاه بر جای خحویش است. 


اب رود. ۲ قدح کردن» سرزنش کردن» عیبحو بی کردن. 


علاح دوستی جاه وحشمت ۱۹۹ 


علاج دیگر آن بود که راه ملامت مپرد و چیزی کند که از چشم 
مردمان بیفتد» نه آنکه حرام خورد- جنانکه گروهی ار احمقان فساد همی 
کنند و خو یشتن را ملامتی ۲ نام همی کنند- بل جنانکه مثلاٌ, در روزگار 
گذشته زاهدی بود, امیر شهر به سلام وی شد, تا به وی تبرک کند. حون امیر 
ار دور پدید آمد, زاهد نان و تره خواست. و به شتاب خوردن گرفت و لقمه 
بزرگ همی کر حول امیر وی را بدید بدان سره اعتماد اندر وی تباه کرد و 
بار کفنت: 

دیگری را اندر شهری فبول پدید آمد و خلق روی به وی نهادند, یک 
زوزار کماوه رام و سین جافه نیکواز انا کسی. که دز گرماوه‌بود آنتر 
پوشید و بیرون آمد, و بر راهگذر مردمانبایستد, تا" وی را بگرفتند وبهسیلی 
بزدند و حامه از وی باز استدند و گفتند این طراری" است 0 
مباح به رزنگ خمر اندر قدح کرد و می خورد تا بندارند که خمر است. 

علاج شکستن شره جاه این است و امثال این. 


پیدا کردن علاح دوستی نا وستایش خلق و کراهیت نکوهش خلق 

بدان که کس باشد که بر ثنای خلق حریص بوّد و همیشه نام نیکو 
طلب کند» اگر چه اندر کاری بوّد که برخحلاف شرع بود؛ و نکوهش خلق را 
کاره بّد» اگرچه به کاری بود که آن حق باشد.واین نیز بیماری دل است 
و علاج وی معلوم نشود» تا سبب لذّت و الم دل اندر مدح و مذقت معلوم 


ود 


۱- ملامنی» کسی که برای پنهان داشتن حال خود از حلق, در پوشاندن طاعات و عبادات خویش از 
انظار مردم, مبالغه واجب شمرد و در ظاهر طوری رفتار کند که خلق او را ملامت کنند تا به حق بیشتر 
تقرّب یابد . ۲- تا به طوری که به وحهی که.. ‏ ۳ طراری دزدی. 

6 - شراب, آشامیدنی. 


۲۰۰ مهلکات 


وبدان که لذّت مدح را چهار سیب است: 


سبب اول آنک هگفتيم که آدمی کمال خو یش دوست دارد و نقصان 
خویش را دشمن دارد. و ثنا دلیل کمال کند, و باشد که" اندر کمال خود به 
شک بود و لأت وی تمام نبود. چون از کسی بشنود یقین گردد, تا دل بدان 
میل و آرام گیرد؛ آن لذّت تمام شود, که چون از خویشتن بوی کمال یافت» 
ثر ربوبیّت آندر خویشتن پدیدار آید؛ وربوبیّت محبوب است به طبع. و حون 
مذّت شنود آ گاهي نقصانِ خو یش بیابد, بدین سبب رنجور شود. 
پس اگر ثنا و نکوهش از کسی شنود که وی دانا بد و گزافگوی 
نباشد» چون ستاد مفم الم لاجرم آ گاهی بیش یاید» از رنج و راحت. و 
چون بی بصیرتی گوید, آن لذّت نباشد که یقین به قول او حاصل نشود. 


سیب‌دوم آنکه ثنا دلیل کند " که دل گوینده ملک و مسخْر وی 
است, و در دل او مرد را محلّی و جاهی است. و جاه محبوب است, پس اگر 
از محتشمی باشد این ثنا, لت بیش بوّد. که قدرت به ملک دل وی تمامتر 
پاشم وا کر از شین نود آن لدیت نبود: 


سبب‌سوم آنکه ثنای وی بشارتی باشد بدانکه دلهای دیگر صید وی 
خواهد شد. که چون وی ثنا همی گوید دیگران نیز اعتقاٌ نیکومی کنند. و 
این سرایت می کند. 

پس اگر ثنا بر ملاً بود و از کسی بود که سخن وی بپذیرند» لت آن 
بیشتر بود. و مذمّت به خلاف این. 


سبب چهارم آنکه‌دلیل کند برانکه ثنا گوینده مقهور وی است به 


۱- باشد که شاید که. ۲- دلیل کردن, دلالت کردن. 


علاج دوستی جاه وحشمت ۳۰ 


حشمت". و حشمت نیز محبوب است. اگر جه به قهر بود؛ که اگرچه 
داند که آنجه می گوید.اعتقاد ندارد» ولکن حاجتمندي وی را به نا گفتن بر 
وی دوست دارد و از کماي قدرت خو یش داند. 
پس اگر ثنا به چیزی گوید که داند که دروغ است و کس قبول 
نخواهد کرد و از دل نمی گوید و از بیم نیز نمی گویده لکن به سخریّت 
می‌ گوید» هیچ لذّت نمائد. چه اين همه سببها برخاست. اکنون چون سبب 
این بدانستی علاج آسان بدانی» و اگر جهد کنی بتوانی. 


اماسبب‌اول_ آن‌است که کمال خویش اعتقاد کنی به قول وی:باید که 
اندیشه کنی که اگر این صفت که وی می گوید- چون علم و وَرَع- راست 
است, شادی توبدین صفت باید که بود و بدان خدای که تورا اين داد و نه به 
قول وی؛ که به قول کسی این ز یادت و نقصان نشود. 

و اگرثنا بر توبه توانگری و خواجگی و اسباب دنیا همی گوید» این 
خود شادی نیرزد» و اگر ارزد شاد بدان باید بود که تو را این داد نه به مدح؛ 
بلکه عالم نیز اگر چه علم و وزع خويش داند باید که به شادی نپردازد از بیم 
خاتمت که آن معلوم نیست, وتا آن معلوم نشود این همه ضایع بود. 

و کسی را که جای دوزخ خواهد بود, چه جای شادی بود وی را؟ اما 
اگر آن صفت همی داند که اندر وی نیست- چون علم و وزع- شاد بدان بودن 
از حماقت بود. و مثل وی جنان بّد که کسی وی را گوید که این خواجه 
مردی عزیز! است و همه احشاء وی پر عطر و بوست. و وی" داند که 
پرنجاست است, و شاد ی باشد بدین دروغ؛ این عين دیوانگی باشد. 


و اما آن سببهای دیگ حاصل آن دوستی حاه و حشمت است. و علاح آن 
گفته آمد. 


رد تب نزر گن# عظعت و سو کت : ۳- عز یزه کمیاب. گرآتمایت گرافی: 
۳- (و اوحالیه), و حال آنکه. 


۳۲ مهلکات 


ِِ 4 ۲ و 
اما ا کر کسی وی را مذمت کند» رنجور شدد و حسم گرفتن با وی! 
۳ ۳ 1 سم موم ‌ 
هم از جهل بود. چه ا گر وی راست می گوید فرشته‌ای است و اکر دروغ 
می گوید و می‌داند که دروغ می گوید شیطانی است. و اگرتداند که دروغ 
وه ممِ 
همی گوید خری و ابلهی است؛ بدانکه حق- تعالی- کسی را مسخ گردانید 
: ۳-۰ 
تا حری شود با شیطانی شود یا وی را فرشته ای گُرداند. حرا باید که تو رنجور 
شوی؟ پس اگر راست همی گوید, رنجور بدان نقصان باید بود که اندر تو 
است* اگر نقصانی دینی است.» نه به سخن وی است؛ و اگر دنیایی است» 
خود آن به نزدیک اهل دین هنر بود نه عیب. 


و دیگر علاج آنکه اندیشه کنی که آنچه گفت از سه حال خالی 


اکتراست کفت وه شففت "کت از ویر :بات دات . کها گن 
کسی خبر دهد تورا که اندر جامٌ توماری است, تا از وی حذر کنی, مت 
دازام غیت .که اندر دین بود, از مار بتر بود. که از وی هلاک آخرت باشد. 
و اگر در نزدیک پادشاهی همی شوی و کسی تورا گو بد: «ای پلید جامه, 
بنشین جامه پاک کن»؛ نگاه کنیء جامه پر نجاست باشد, که اگر در آن 
حال در پیش پادشاه می‌شدی اندر خطر عقوبت بودی, از آن متّت باید 
داشتء که تو را از آن خطر برهانید. 

و اگر به قصد تعئت" گوید. تونیز فایده خویش یافتی» چون راست 
بگفت. تعنت وی خیانتی است که در دین خود کرد. پس حون تورا منفعت 
است و وی را مضرت, خشم توشرط نیست. 

اما اگر دروغ گفته باشد, باید که اندبشه کنی که اگر از این یک 
عیب پاکی» عیبهای دیگر بسیار داری که وی نمی‌داند. پس به شکر آن 
مشغول شوی, که حق- تعالی- پرده بر دی عیبهای تو فرو گذاشت و این مرد 


۱- کسی که مذمت کند. باتهم رده کرک عون : 


علاج دوستی حاه وحشمت ۲۰۳ 


حسنات خود به تو هدیه کرد. و اگر ثنا گفتی همچون کشتن توبودی» چرا به 
کشتن شاد شوی و به هدیه رنجور شوی؟ و این کسی کند که از کارها 
صورت ۱ بیند.نه معنی و روح و حقیقت. و هرکه غقل دارد از بی عقل بدین؟ 
جدا شودء که از کارها حقيقت و روح بیند نه ظاهر و صورت. 

و اندر حمله " تا طمع ار خلق رده این بیماری از دل بتشود". 


پیدا کردن تفاوت درجات مردمان اندر مدح وذم 


بدانکه مردمان اندر شنیدن مدح و ذم خویش بر جهار درجه اند: 


درجذاول عموم خلق‌اند. که به مدح شاد شوند و شکر گویند, و به 
مذقت خشم گیرند و به مکافات مشغول شوند. و این بتر ین درجات است. 


درج؛‌دوم درحه پارسایان باشد که به مدح نیمه شاد شوند و به دم 
خشمگین شوند, ولکن به معاملت اظهار نکنند» و هر دو را به ظاهر برابر دارند 
ولکن به دل یکی را دوست دارند و یکی را دشمن. 


درجه سوم درجه‌متقیان است که هر دو را برابر دارند هم به دل و هم 
بة زبان, و از مذقت هیچ خشم اندر دل نگیرند و مادح* را قبولی ز یادت 
نکنند. که" دل ایشان نه به مدح التفات کند و نه به ذم از جای بشود. و اين 
درحه‌ای است رز کر 

و گروهی از عابدان پندارند که بدین" رسیده‌اند و خطا پندارند. و 
نشان این آن بود که اگر بد گویی نزدیک وی بیشتر بنشیند, بردل وی گرانتر 
از مادح نباشد؛ و اگر به ز یارت کمتر رسد, طلب و تقاضا دل وی را کمتر از 


۱- صورت ۰ ظاهر. ۲ با این با این وسیله. وک در حمله, خحلاصه روی هم رفته . 
6 بیرود نرود. ۵-مادح» مدح کننده. و که زیرا که. ۷سبه آين درحه. 


۳۰ مهلکات 


تقاضای مادح نبود؛ و اگر اندر کاری وی را فرا خواهد, معاونت وی دشوارتر 
از معاونت مادح پباشده و ا کر تخرد اندوه نه عرگ وق کمتر ازه رک عیگر 
نبود؛ و کر کی وی را برنجاند. همچنان رنجور شود که مادح را؛ و اگر 
مادح رلتم بکند» بر دل وی باید که سبکتر نبود. و این سخت دشوار بود. و 
باشد که عابد خود را غرور دهد و گوید که خشم من با وی از آن! است که 
وی بدین مذمّت که کرد عاصی یار 

و اين تلبیس شیطان است. که در حال, بسیار کس است که کبایر؟ 
می‌کنند و" دیگران را مذقت می کنند. چون آن کراهیت نیابد در 
خویشتن؟» دلیل آن بوّد که آن خشم نفس است نه خشم دین . 

و عابد که حاها ل بود به چنین دفایق, بیشتر رنج وی ضایع باشد". 


درجه چهارم درجه‌صیقان است که مادح را دشمن کین و نکوهنده 
را دوست دارند, که از وی سه فایده گرفتند: یکی عیب خویش از وی 
بشنیدند؛ دیگر آنکه وی حسنات خود به هدیه به ايشان فرستاد؛ و ایشان را 
حر یص بکرد بر آنکه طلب پاکی کنند از آن عیب و از آنجه مانندة آن است 
و اندر خبر است از رسول (ص) که گفت: «وای بر روزه دار و 
برآنکه به شب نماز کند و بر آنکه صوف " پوشد, مگر آنکه" درون وی از دنیا 
کته باشد, و مدخ دشمن دارد و نکوهیدن دوست دارد.» 
و این حدیث اگر درست اشت. کاری قعب انیت حه بدین درحه 
رسیدن کار عبات و سخت متسمذر است؛ بلکه به درحة دوم رسیدل- 


که به ظاهر فرق نکند, اگر چه به دل فرق کند- هم دشوار است؛ که غالب* 


۱- از آن حهت. ۲- کبایر (ج. کبیره)؛ گناهان بزرگ. ۳- (و او حالیه), و حال آنکه. 
در «ترحمه احیاء» : درنفس خود از او نفرتی نمی یابد به سبب عذمت دبگری خنانکه برای نکوهش 


خود. (ر بع مهلکات ص ۸۰) ۵- در «ترجمة احیاء» : بیشتر عبادتهای او رنج و ضایع باشد. 
(ر بع مهلکات) . 1-صوف, نوعی از پارچة پشمینه, جامه‌ ای که صوفیان پوشند. 


۷« الا انکه.. ‏ مغالب, بیشتر. 


۰ ا ‏ " ۳۳ ۳ سس" ۳ ۳ 


علاج دوستی جاه وحشمت ۳۰۵ 


آن بود که چون کاری بیوفتدا به جانب مر ید و مادح میل کند و به معاملت 


و رسد بدین درحه بار شین ال کل که وی جندان عداوث 
برز یده باشد با نفس خویش که دشمن خویش شده باشد؛ حون از کسی 
عیب وی" شنود» بدان شاد شودء و ز یرکی و عقل آن کس اعتقاد کند؛ 
حنانکه از کسی عیب دشمن خود شنود دل بدان شاد گردد. و این نادر بود. 
بلکه اگر کسی همه عمر حهد کند تا ستاینده و نکوهندهٌ خود به نزدیک وی 
برابر شوند. هنوز دشوار بدان توان رسید. 

و بدان که وحه خطر در اين آن است که جون فرق پدیدار آمد میان 
ستودن و نکوهیدن» طلب مدح بر دل غلبه گیرد و حیلت آن ساختن گیرد. و 
باشد که به عبادث ریا کردن گیرد و اگر به معصیت بدان تواند رسید بکند. 

-_ ۰ ۰ ۰ 2 
این که گفت رسول (ص): «وای بر روزه دار وای بر نماز کن» این گفته 
باشد, که چون بیخ این از دل کنده نشود زود به معصیت افتد.» 

اما کاره بودن مذمّت و دوست داشتن مدح راست اندر نفس خو پش 
حرام نیست جون؟ به فسادی ادا نکند*. و سخت بعید بود که ادا نکند. و 
بیشتر معاصی خلق از جهت ستودن و نکوهیدن آید. و همه انديشة خلق بدین 
آمده است که هرجه کنند برای روی خلق کنند. و جون این غالب شد به 
کارها ادا کند که آن ناشایست بود؛ اگر نه, دل خلق نگاه داشتن و بدان 
التفات کردن- که نه برسبیل ر یا باشد- حرام تستگاد 


۱- افتادن» روی دادت. ۲- باز پسین, واپسین» آخر ین. ۳ نفس خویش. 
و-هرگاه. ۵- ادا کردن» منجر شدن. 


اصل هشتم. - علاج ربا به طاعات وعبادات 


بدانکه ر یا کردن به طاعتهای حق- تعالی - از کبایرست و به شرک 
نزدیک است. و هیچ بیماری بر دل پارسایان غالبتر از این نیست که چون 
عبادتی کنند خواهند که مردمان از آن خبر یابند. و در جمله پارسایی ایشان 
اعتقاد کنند. و جون مقصود از عبادت اعتقاد مردمان بود, خود نه عبادت بود» 
پرستیدن خلق بود و آن شرک بود و دیگری را با حق- تعالی- شر یک کرده 
باشد اندر عبادت خویش. 

و حق- تعالی- چنین می گوید فَمَنْ کان یَرجوِقاء ره فلیغمل عم 
صالحاً ورگ بیباة یه آحدً. هر که به دیدار حق- تعالی- اومید دارد گو 
اندر عبادت حق- اپ شرک میفکن. ۱ 

و خدای- تعالی می گوید: فرَئْنْ لین الذین هم عن لته ساهون 
لین هم راون و یعون اْماعون ", وای بر کسانی که نماز بر سهوو ر یا کنند. 

و یکی پرسید از رسول (ص) که «رستگاری اندر جیست؟» گفت: 
«اندر آنکه طاعت خدای- تعالی- داری و به ر یای مردمان نکنی.» و گفت 


ات (قرآن, ۸ ) پس ه رکه دیدار خداوند خویش امید می‌دارد» پس کار کند کار نیک و 
3 - 4 ۹ و » ت ح 

شر یک قرار ندهد در پرستش پرورد گار خویش کسی را. ۲- (قران» ۰6۷-4/۱۰۷ وای 
برآن نمازگزاران که از نماز بازماندهاند. ايشان که نماز می‌نمایند ونگر پستن مردمان را نماز می کنند, 
و باز می دارند از زکات دادن. 


(ص): «روز فيامت یکی را بیاورند و گویند:*جه طاعت داری؟" گوید؛ 
آحان خویش اندر راه حق- تعالی- فدا کردم تا اندر غزا مرا بکشتند؛ حق- 
تعالی - و کل "درو می گویی» برای آن کردی تا گویند فان مردی مردنه 
است." بگو ید: "وی را به دوزخ برید؟ دیگری بیارند و وی را بپرسند: "جه 
طاعت داری؟ اک و *حق- تعالی - که 
آدروغ می گویی؛ برای آن کردی تا گویند فلان مردی سخی است. نکتر ن 
وی را به دوزخ بر ید. "دیگری را بیارند» گویند: "جه طاعت داری؟" گوید: 
و قرآن آموختم و رنج بسیار بردم و به خلق آموختم. " گوید:" دروغ 
می گوبیء که بدان آموختی تا گو یند فلان مردی عالم اتیت 6 وکیر بل و را 
به دوزخ بر ید. ِ« 

و رسول (ص) گفت: «بر ات خوب یش از هیچ چیز چنان نمی ترسم 
که از شرک کهین.» گفتند: : «آن.جیست یا رسول الله؟ گفت: «آن ر یا». 

روز قيامت حق- تعالی- - گوید: «يا مرائیان"» نزدیک آن کسان 
شوید که عبادت برای ایشان کردید و جزای خو یش از ایشان طلب کنید.» 

و گفت (ص): «به حق- تعالی- پناهید از مب الزن» یعنی غار 
اندوه.» گفتند: «یا رسول الم مب الخزن چیست؟» گفت: «وادیی است 
اندر دوزخ ساخته برای فراآن و مرائیان.» 

وگفت(ص): خدایستعالی- می گو ید «هرکه عبادتی کرد و 
دیگری را با من شرکت داد. من از شر یک و هنباز بی نیازم» جمله بدان هنباز 
دادم.» 

و رسول (ص) گفت: خدای- تعالی- نپذیرد کرداری که اندر وی 
یک ذره ریا بود.» 

و معاذ (رض) می گر ییست؛ و عمر (رض) گفت: «چرا 
می گر یی ؟» گفت: «از رسول (ص) شنیدم که گفت: اندک ریا شرک 


است ؟» 


۱- مرائی» ر یا کار. 


علاج ر یا ۳۹ 
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و گفت (ص): «مرائی را روز قيامت ندا کنند و آواز دهند: یا مرائی 
یا نابکار یا غدار, کردار توضایع شد و مزدت باطل شد برو و مزد از آنه کس 
طلب کن که کار برای وی کردی.» 

شدادبن ویس (رض) ات «رسول (ص) را دیدم که 
می گریست. گفتم: "چرا می گریی؟ گفت: می‌ترسم که اقت من شرک 
آورند, نه آنکه بت پرستند یا ماه یا آفتاب پرستند, لکن عبادت به روی ور یا 
اه 


و گفت (ص): «اندر ظل عرش آن روز که هیچ ظل نباشد الا ظل 
عرش جز آن مردی نخواهد بود که به دست راست صدقه بدهد و خواهد که از 
دست حپ پنهان دارد.» 

و گفت (ص): «حق- تعالی- چون زمین را بیافر ید بلرز ید, کوه را 
بیافر ید تا وی را فرو گرفت. فر یشتگان گفتند: «خدای- تعالی- هیچ چیز 
نیافر ید قویتر از کوه." پس خدای- تعالی- آهن بیافر ید تا کوه را ببُرّد. 
گفتند:" آهن قویتر است» خدای- تعالی- آنش بیافر ید تا آهن بگداعت. 
گفتند: آتش فویکر آسسته. پس, اب زا بفربود.تا آبشن را بکتت» ین باه را 
بفرمود تا آب را بر جای بداشت". پس خلاف کردند فر پشتگان» گفتند, 
بپرسیم از حق- تعالی- که آن جیست از آفر یده‌های تو که از آن قویتر هیچ 
چیز نیست." گفت:" آدمی که صدقه بدهد به دست راست جنانکه دست حپ 
را از آن خبر نباشد. هیچ آفر یده از وی قو یتر نیافر یده‌ام؟» 

و معاذ (رض) گوید که رسول (ص) گفت که «حق- عروجل- 
هفت فر پشته بیافر ید پیش از آفر یدن آسمانها, پس آسمانها را بیافر ید و هر 
یکی را موکل کرد بر آسمانی و در بانی آن آسمان به وی داد. جون 
فر یشتگانٍ زمین که کردارهای خلق نویسند- و ایشان را حفظه۲ گویند- 
عمل بنده‌ای که از بامداد تا شبانگاه کرده باشد رفع کنند" تا به آسمان ال 


۱- سرد و منجمد کرد. .۰ ۲- حفظه (ج حافظ) نگاهبانان. ۰ ۳-رفع کردن؛ برداشتن بالا بردن. 


۳۷۰ مهلکات 

رند و بر طاعت وی ثنای بسیار گویند- و چندان عبادت کرده باشد که نور 
وی جون نور آفتاب بوّد- آذفر پشته که‌بردر آسمان دنیا موکل بود گوید: اين 
طاعت به روی وی باز زنید که من نگاهبان اهل غیبتم مرا حق- تعالی- 
فرموده است که هر که غیبت کند مگذار که عمل وی بر توبگذرد» پس عملی 
دیگر رفع کنند که غیبت نکرده باشد, تا به آسمان دوم رسد آن فر يشته 
گو بد: "به روی وی باز زنید که عمل برای دنیا کرده است, و اندر محالس بر 
مردمان فخر کردی, و مرا فرموده‌اند تا هر عملی که برای دنیا و تفاخر کرده 
ات ی "پس عملی دیگر رفع کنند که در وی صدفه باشد و روزه و 
نما و حمّظه عحب بمانده باشند از نور وی. و حود به آسمان سیّم رسد آن 
فر يشته گوید که‌آمن موگلم بر کی و عمل متکبّران منع کنم و اوتکبّر کردی 
بر مردمان.؛پس عمل دیگر رفع کنندء تا به آسمان چهارم, و آن فر يشته گوید: 
من موگل عجبم, و عمل وی بی عجب نیست. نگذارم که عمل وی از من اندر 
گذرد." پس عملی دیگر رفع کنند, و آن عمل اندر جمال چون عروسی بوّد که 
به شوهر تسلیم خواهند کرد تا به آسمان پنجم برند, آن فر يشته گوید که: 
این عمل ببر ید و بر روی وی باز زنید و بر گردن وی نهید که من موکّل 
حسدم » و هر که اندر عمل و علم به درحة وی رسیدی او را حسد کردی؛ پس 
عملی دیگر رفع کنند, و هیچ منع نبود تا به آسمان ششم آن فر يشته گوید: 
این عمل به روی‌وی‌باز زنید که وی بر هیچ کس که وی را بلایی و رنجی 
رسیدی, رحمت نکردی بلکه شادی کردع رن ن فر يشته رحمتم مرا فرموده اند 
تا عم ۳ "پس عملي دیگررفع کننه که نور وی چون نو 
آفتاب بود» و بانگ وی اندر آسمانها افتاده باشد جون تیک رد ای ۱ 
که باشد- وهیچ فر يشته ان‌را " منع نتواند کرد حون به آسمان هفتم رسد این 
فر يشته که براسمان هفتم موگل باشد گوید: این عمل بر روی وی باز زنید و 
قفل بر دل وی زنید که او بدین عمل خدای- تعالی- نخواسته است, بلکه 


‌ 


مفصودوی حتٌ مت بودنزدیک علما ونام و بانگ "بوداندرشهرها. وهر چه چنین 


- عظی.ی («ی» مصدری), عظمت. ب سک نام و بانگ, شهرت و آوازه. 


علاج ر یا ۲۱ 


بود ریا باشد. خدای- تعالی- عمل مرائی نپذیرد. پس عملی دیگر رفع کنند و 
از هفتم آسمان بگذرانند و اندر وی هم خلق نیکوبود و هم ذ کر و هم تسبیح و 
هم انواع عبادات و همه فر یشتگان آسمانها با آن عبادت بروند تا به حضرت ۱ 
حق- تعالی- رسند و همه گواهی دهند که این عمل پاک است و باخلاص. 
حق- تعالی- گوید: "شما نگاهبان علم و عمل وی‌اید و من نگاهبان دل 
وی‌ام. اين عمل نه برای من کرده است, اندر دل نیتی دیگر داشت» لعنت 
من که خدایم بر وی باد؛ فر پشتگان گویند: لعنت توو آن ما همه» و آسمانها 
و هر که در همه آسمانها گویند؛"لعنت ما بر وی باد؟» 
امثال این اخبار اندر ریا بسیار است. 


اماآثار عمر (رض) مردی را دید سر فرو افکنده, یعنی که من 
پارسایم . کت «ای خداوند کل کوز"! رفن راست کن که خشوع اندر 
دل بود نه اندر گردن.» 

و ابو امامه (رض) یکی را دید در مسحد که و کز تست آندر سجود . 
گفت: «حون تو که بودی» اگر اینجه در مسحد می کنی در خانه کردی"؟» 

و علی (رض) گوید؛«مرایی را سه نشان است: جون تنها بوّد کاهل 
بود؛ و حون مردمان را بیند بنشاط بود؛ و حون بر وی ثنا گو یند اندر عمل در 
افزایدءو حون بنکوهند کمتر کند.» 

یکی سعید مسیّب را گفت (رض): «کسی مالی بدهد برای مزد" 
خدای- تعالی- و برای ثنای خلق, جه گویی؟» گفت: «می خواهد که 
خدای وی را دشمن گیرد*؟» گفت: «نه.» گفت: «پس حون کاری کند» 
حزبرای خدای- تعالی - نباید کرد.» 
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۱ حضرت؛ پیشگاه. ۲- کول قوزه پشت خمیده. ۳- ار این کار که در مسحد می کنی 
(گر یه در حال سجود) در خانه می کردی, چه کسی به پای تو می رسید؟ 6 - به امید مزد. 


۵ - نسخه بدل: خدای تعالی را دشمن گیرد؟ در «ترجمهٌ احیاء»: دوست داری که ممقوت باشی. 
(ر بع مهلکات ص ۸۱۷). 


۳۲ مهلکات 


عمر (رض) یکی را به دِره! بزد. گفت۲: «بیا قصاص کن از من و 
مرا بزن.» گفت: («به تو و به حدای بخشیدم .» گفت ۲:«به کار نیاید ‏ یا به 
من بخش تا حق آن بشناسم. یا به خدای بخش وبس بی شرکت.» گفت: 
«به خدای بخشیدم بی ش رکت.» 
فضیل عیاض گوید: «وقتی؟ بدانچه همی کردند ریا می کردند, و 
اکنون بدانجه نمی کنند ر یا همی کنند.» 

قتاده (رض) گوید که جون بنده ریا کند. خدای- عزوجل- گوید 
به فر یشتگان: «بنگر ید که بنده چون استهزا می کند به من!» 


بیدا کردن کارها که بدان ریا کنند 
بدان که حقیقت ریا آن بود که خویشتن را به پارسایی فرا مردمان 
نماید» تا خو یشتن به نزدیک ایشان آراسته بکند و اندر دل مردمان قبول گیرد؛ 
تا" وی را حرمت دارند و قبول نهند و تعظیم کنند و به جشم نیکو به وی 
بگرنت, و اين بدان بود که حیزی که دلیل پارسایی کب بود اندر دین 
برایشان عرضه همی کند و همی فرا نماید. و این پنج جنس است: 


جنس اول صورتِ "تن است: جنانکه روی زرد کند تا پندارند که به شب 
تخشده و خویشتن نزار کند تا پندارند که ر یاضتی ۲ عظیم همی کند؛ و روی 
گرفته دارد تا پندارند که از اندوه دین جنان شده است؛ و موی به شانه نکند تا 
پندارند که خود فراغت آن نمی دارد و از خود یاد نمی آورد؛ و سخن آهسته 
گو ید و آواز بر ندارد تا پندارند که آن وقار دین است اندر دل وی؛ و لب 
هواسیده" دارد تا پندارند که روزه دارد. و جون این سبب پندار مردمان باشد 


۳ 2 7 
نفس را اندر اظهار این شرب" و لذت باشد. 


۱- دره تاز یانه. ۲--عمر. ‏ ۳ فایده ندارد. . »- وقتی زمانی . ۵- تا در نتیحه. 
۰ ۰ ۳۹ ۰ ی 5 ۰ ۳ ۳ 2 
۰- صورت, ظاهر. ۷- ار یاضت؛ تحمّل رنج برای تهذیب نفس و تربیت خود یا دیگری. 


۸- لب خحشک شده و کم رنگ (از تشنگی). 4 لت و حلاوت طاعت. 


علاح ر یا ۳۳ 


ص_ 
و بدین سبب گُفت عیسی (ع): چون کسی روزه دارد باید که موی 
به شانه کند و روغن اندر موی مالد و لب به روغن جرب کند و سرمه اندر 
جشم کشد. یعنی تا کس نداند که وی روزه دارد. 


جنس دوم ریاباشد به جامه: چنانکه صوف پوشد. و جامة درشت و کوتاه و 
شوحگن و در یده, تا پندارند که زاهد است. یا حامة کبود و سجاده و مرقع! 
صوفیان, تا پندارند که صوفی است, باز آنکه" از معنی صوفیی " با وی جیزی 
نباشد. و يا [زار بر زیر دستار اندر 1 و یا موزه ادیم* دارد, تا پندارند که 
اندر طهارت محتاط است و" نباشد. و یا دُراعه و طیلسان۲ دارد, تا پندارند که 
دانشمنید است وناهدر 

و مرائیان اندر جامه دو گروه باشند: گروهی. قبول۸ نزدیک عامیان 
عم یزان ۱ و اگر کسی ایشان را 
الحاح کند ی حامهٌ توزی یا خز یا جیزی که حلال بود اندر پوشند, از 
حان کندن برایشان شتی نت که آنگاه مردمان گو یند از زاهدی یشیمان 

و گروهی هم قبول زدیک عولم خلق جویند وهم تزدیک ملطانان و 
خاتونان. و اگر حامةٌ کهنه پوشند اندر جشم سلطانیان حقیر نمایند؛ و اگر 
تحمّل کنند, در چشم عامیان حقیر نمایند. پس جهد کنند تا فوطه‌های نیکو 
نقش و صوفهای بار یک به دست آورند» حنانکه تک حامهٌ اها ل صلاح 
دارند, تا عوام بدان نگرند؛ و قیمت جامه به قیمت حامة توانگران باشد تا 
سلطانان به حقارت ننگرند. و اگر یکی را از زاين قوم گویی که جامة خز یا 
توزی اندر پوش» اکرخه به فیته. کمتراز فوطه وی باشدر از حان کندن بر 


۳ ‌ِ ۲ 1 
۱- مرقم, وصله‌دان جامة صوفیان. ۰ ۲۰- با آنکه, ۳- صوفیی («ی» مصدری)» صوفی‌گری 


تصوف. خرقه پر سر کند. ۵- کفش حرمی . ٩‏ وحال آنکه. 
۳ ۰ » ص ۳ اه 
۷ دراعه, حامةٌ دراز که زاهدان و شیوخ پوشند. طیلسان, حامةٌ گشاد و بلند که به دوش اندازند. 


۸- فبول» پذیرش. 


۳ مهلکات 
وی دشوارتر بّد. و در جمله, هر جامه که اگر اندر پوشد مردمان پندارند که از 
زاهدی پشیمان شد طاقت آن ندارد. 

و آن ابله جون اندر خو یشتن همی بیند» که حامه‌ای که حلال باشد و 
اهل دین آن داشته‌اند اندر نتواند پوشید, این مقدار نداند که بدین! خلق را 
همی پرستد. و باشد که" داند. ولکن خود با ک ندارد. 


جنس‌سوم ریابه گفتار بود: چنانکه لب می جنباند تا پندارند که هیچ از ذ کر 
نمی آساید. و باشد که ذ کر می کند» ولکن اگر خواهد که به دل کند و لب 
نجنباند نتواند» جه ترسد که آنگه مردمان ندانند که وی ذکر می کند. و 
جنانکه حسبّت کند در پیش مردمان و در خلوت مثل آن‌نکند",یاطامات و 
عبارات صوفیان یاد گیرد تا؟ پندارند که علم تصوّف نیک داند, و یا هر زمان 
سر فرو برد و بجنباند تا پندارند که اندر وجد است, یا باد سرد* همی برکشد تا 
اندوه فرا نماید"به سبب غفلت مردمان از مسلمانی» یا آخبار و حکایات یاد 
گیرد و همی گوید تا گویند علم وی بسیار است و پیران بسیار دیده است و 
سفر بسیار کرده است. 


جنس چهارم ریابه طاعت بود: حنانکه حون کسی از دور آید نماز نیکوتر کند 
و سردر پیش اوکند و در رکوع و سجود یه بیشتر مقام کند و از هر سوی ننگرد؛ 
و اين؛ و جون فرا رود آهسته فرا رود 
وسردر پیش افکند. و اگر تنها بوّد شتاب کند واز هر سوی می نگرد» و چون 
کسی از دور اید با سر آهسته رفتن رود ۸ 


۱-به این وسیله. ۲- باشد که شاید که. ۳- در «ترجمةٌ احیاء»: و امر معروف و نهی منکر 
در مشهد خلق. (ربع مهلکات» ص ۸۳۲). ع- تا به طوری که ۵- باد سرد آه سرد» 
افسوس . -٩‏ فرا نمودن, نشان دادن, وانمود کردن. ۷- او کندن, افکندن. 


۸ دو باره آهسته راه رود. 


علاح‌ر یا ۳۵ 


جنس پنجم آنکه‌فرانماید که وی را مر ید بسیار است و شا گرد بسیار است و 
خواجگان و امرا به سلام وی می آیند و به وی تبرک می کنند, و مشایخ وی را 
حرمت می دارند و به وی نگرسته اند . و باشد که اين معانی برزبان وی ظاهر 
شود؛ یا با کسی خصومت" کند و گوید تو کیستی و مر ید تو کیست و پیر تو 
که بوده است؟ و من جندین پیر دیده‌ام و جندین سال فلان را خدمت کرده ام 
و تواز پیران که را دیده ای و خدمتِ که کرده‌ای؟ و امثال اين. و بدین سبب 
رنجها بسیار بر خو یشتن نهد. 

و اندر شرب" ر با آن همه" آسان شود که* راهب باشد که* خورش 
خویش را با یک دانه نخود آورده باشد از طعام, به شرب آنکه مردمان 
می دانند و ثنای وی می گویند. و حملُ آنکه بر شمردیم حرام است. چون به 
عبادت بود و برای پیدا کردن پارسایی" بود. که پارسایی باید که برای حفی- 
۱ 

اما اگر قبول و جاه جوید به چیزی که نه عبادت بوّد روا باشد. جه 
هرکه از خانه بیرون شود. حامه نیکوتر اندر پوشد و آراسته بودء این مباح است» 
بلکه سنّت" است که بدین* حمال و مروت خویش اظهار کند نه پارسایی . 
بلکه اگر فضل خویش اظهار کند به "علم لغت و نحوو حساب وطب و چیزی 
که نه علم دین بود, که باید که اين خاص طاعت را کنند» این به ریا مباح 
باشد, که ریا طلب جاه بود؛ و گفتیم که طلب جاه چونن از حدبنشود!مبّاح 
بوده لکن نه به طاعت و عبادت. 

رسول (ص) یک روز بیرون خواست آمد" که اصحاب گرد آمده 
بودند. اندرخنب"" آب نگر یست و عمامه و موی راست‌بکرد! . عايشه (رض) 


اس نگرستن نیکو نگر یستن, نظر کردن. ‏ ۷۲ خصومت, دشمنی» جدال. ‏ . . ۳ شرب للْت. 
و آن‌رنجها.  .‏ و کم زیرا که - باشد که شاید که ممکن است که ۷- پارسایی 
(«ی» مصدری). ۸-سنت. مستحب (عملی که اگر مسلمان بکند پاداش دارد و اگر نکند 
کیفر ندارد). ٩-به‏ این وسیله. . ۱۰- به با به وسیلهٌ. ۰ ۱۱-خارج نشود. 


۲- امد (مصدر مرخم), آمدن. ات تم حم. 6 - راست کردن» مرتب کردد. 


۳۹۹ مهلکات 


گفت: «یا رسول الله اینجنین همی ی گفت: «اری» خدای- تعالی- 
دوست دارد از بندة خو پش که جون برادران حویش خواهد دید برای ایشان 
تجقل کند, و خویشتن را بیاراید.» و هر جند که خویشتن آراید» که اين فعل 
از رسول (ص) هم از اصل دین باشدم که وی مأمور بود بدانکه خود را اندر دل 
و جشم ایشان آراسته دارد تا به وی میل ز یادت کنند و اقتدا به وی دارند 
عم 

و یکی از فواید اين آن باشد که چون خویشتن بشولیده" دارد و 

مروت" نگاه ندارد, غیبت کنند؟ و نفرت گیرند از وی. و وی سبب آن بوده 


پاش 


اما ریا جون به عبادت بود حرام باشد به دو سبب: 

یکی آنکه تلبیس*؟ کرده باشد که فرا مردمان همی نماید که وی 
مخلص است اندراین عبادت. و جون دل‌وی به خلق می نگرد مخلص نیست. و 
اکر مردمان: بدانند. که برای انشان همی کندن وی.را دشمن گیرند:و فول 

و دیگر آنکه نماز و روزه و عبادت خدای- تعالی- جون برای دیگری 
کند استهزا کرده باشد و بنده عاحز ضعیف را مقصود داشته باشد اندر کاری 
که مقصود آن حق- تعالی- باشد. و مثل وی جون کسی بود که اندر پیش 
ملک بر یای ایستد اندر صورت خدمت, و غرض او آن بود که اندر غلامی يا 
اندر کنیزکی همی نگرد و فرا ملک می‌نماید که من به خدمت ایستاده‌ام و 
مقصود حیزی ایگر بودر این استخفافی* بود که به ملک کرده باشدء حه 
دیگری مهمتر شده است از خحدمت لک 

همحنین هرکه نماز به ریا کند, به حقیقت رکوع و سحود برای 


ت ی م2 تب 
۱- زرا که. ۲- بشولیده, آشفته, پر یشان. ۳ مروت مردانگی, اداب. 
۲ ۰ ۵ ۰ ۰ و 
۶- غیبت کردن» دور شدن. ۵- نلبیس پنهان کردن حقیقت, نیرنگ ساختن. 
7 - استخفاف, خوار شمردن. 


علاج ر یا ۳۷ 


دیگران همی کند. و اگر به سجود تعظیم آدمی مقصود بودی, شرک ظاهر 
بودی» ولکن تعظیم آدمی بدان وجه است که قبول وی مقصود او شده است» 
تا بدانکه خدای- تعالی- را سحود همی کند قبول وی حاصل همی کند بدین 
وجه. و این ر یا شرک خفی است نه جلی ۲. 


ی 


وتفاوت آن ازسه اصل خیزد: 


اصل‌اول انکه قصد ریا بی قصد ئواب باشد, حنانکه نماز کند و 
روزه دارد و اگر تنها بودی نکردی. و اين سخت عظیم بود و عقوبت وی 
نود . 

اقا اگر قصد ئواب نیز دارد و لکن اگر تنها بودی نکردی» این هم به 
درجه اول نزدیکتر بوّد. و اين فقصد ضعیف وی را از حشم خدای- تعالی- 
بیروك نیارد. 

اقا اگر قصد ثواب غالب نبود و اگر تنها بودی بکردی ولکن جون 
کسی همی بیند اندر نشاط بیفزاید و بر وی اسانتر بوّد» جنین اومید دارم که 
عبادت بدین " باطل نشود و واب‌حبطه ۳ نشود. اما بدان قدر که شرب ر یا بوده 
است» وی را عقوبت کنند یا بدان قدر از واب وی کم کنند. ۱ 

اقا اگر هر دو قصد برابربود» چنانکه یکی غالبتر؟ نباشد, این شرکت ‏ 
بوّد, و ظاهر آخبار آن است که از این بسلامت و سر بسر* نجهد بلکه‌مُعاقب" 


باه 


۱- خفی و حلی؛ پنهان و اشکارا. ۲- با این با این وسیله. ۳ حبطه باطل. 


4-غالب, بیشتر. . ۵ سربسس سراسن به طور مساوی. 1 معاقب, محازات شده. 


۳۱۸ مهلکات 


اصل دوم تفاوت آنجه ریا به وی کنند» و آن طاعت است. و آن بر 


سه درحه باشد: 


درجهٌاول ریا باشذ به اصل ایمان. و اين ایمانِ منافق بوّد و کار وی 
صعبتر بود از کار کافر» که" وی" به باطن نیز کافر است و به ظاهر تلبیس 
همی کند. و جنیسن اندر ابتدای اسلام بسیار بوده‌اند و اکنون کمتر باشند. 

اما اباحتیان و کسانی که ملحد شده‌اند و به شر یعت و به آحرت 
ایمان ندارند و به ظاهر خلاف آن همی نمایند۳ از حملهّآن‌منافقان‌اند که 
حاو ید در دوزخ بمانند. 


درجه دوم ر یا بود به اصل عبادت» جون کسی که نماز کند بی طهارت 
پیش مردمان- و العیاذ بالله؟- ویا روزه دارد و اگر تنها بودی نداشتی . ان نیز 
عظیم است, ولکن نه جون ر یا به اصل ایمان» ولکن جون منزلت نزدیک خلق 
دوستتر همی دارد از آانکه به نزدیک حق- تعالی» ایماد وی ضعیف بود؛ اگر 
جه کافر نیست, ولکن اندر وقت مرگ در خطر کفر باشد اگر توبه نکند. 


درجسوم آنکه ریا به اصل ایمان و به فرایضی* نکند» ولکن به سّت" 
کند, جنانکه نماز شب کند و صدقه دهد و به جماعت شود و روز عرفه"و 
عاشوراه و روز دوشنبه و پنج شنبه و ایام فاضل روزه دارد» برای آنکه وی را 
مدّمت نکنند یا بر وی ثنا گویند. و باشد که گوید همه آن انگارم که نکردم 
که این بر من واجب نبود, و اکنون ثوابی نمی بیوسم" باید که نیزعقابی "۱ 
باق وه سین ؟امبت که‌این عیادنها تراي رجات تمالن ع امش که خلی زا 


زرا که. ۲- منافق. ۳-نمودن» نشان دادت. 4- پناه بر خدا, خدا نکرده. 
۵- فرایض واحبات, واحبات دینی. -٩‏ سنت» مستحب. ۷- عرفه» روز نهم ذی الحجه. 
۸-عاشوراء روز دهم ماه محرم. -٩‏ بیوسیدن, انتظار داشتن, توقع داشتن. ۰س عقاب » 
مجازات کیفر. 


علاجر یا ۳۹ 


اندر آن نصیب نیست, و جون برای خلق کند» خلق را فرا پیش داشته باشد از 
حق- تعالی- اندر جیزی که آن جز حق را- عزوجل- نیست. 

و این استهزا بّد و سیب عقوبت باشد اگر چه بدان صعبی نباشد که 
اندر فرایض بود. و نزدیک باشد بدین ریا که به ستتها کنند که صفاتِ 
عبادات بود؛ چنانکه چون کسی را بیند رکوع و سجود نیکوتر کند» و التفات 
نکند به هیچ چیز, و قرائت ز یادت بکشد, و طلب جماعت کند و تنها نکند, 
و صّف پیشین گیرد, و در زکات از آن دهد که بهتر باشد, و اندر روزه ز بان 
نگاه دارد. و در خحلوت نشیند. 


اصل سوم تقاوت مقصود مرانی نود که لابد مرانی را غرضی باشد از 
ریا. و آن بر سه درحه است: 


درجه‌اول آنکه مقصود وی حاهی باشد. از ان به فسقی و معصیتی 
رسد؛ جنانکه امانت و تقوی و حذر از شُبهات در مال از خود فرا نماید تا 
ولایتِ اوقاف و قضا و وصایا و ودیعت و امانت و مال یتیم فرا وی دهند, تا 
اندر آن خیانت کند؛ با مال فرا وی دهند تا به زکات وصدقه بدهد و به 
مستحق رساند. یا اندر راه حج بر درو یشان نفقه کند یا اندر خانقاه صوفیان 
خرج کند, يا بر عمارت مسجدها و رٍباطها صرف کند. یا مجلس کند و 
خو یشتن به پارسایی فرا نماید و جشم بر زنی افکنده باشد که خواهد که آن زن 
اندر وی رغبت کند, تا به فساد با وی بنشیند؛ یا به مجلس شود" و مقصود وی 
آن باشد تا در زنی یا آمردی" نگرد. اين و امثال اين» صعبتر ین مقصودها بود 
که عبادت حق- تعالی- را راهی" ساخت تا بدان" به معصیتِ وی رسد. و 
همچنین باشد که کسی به مالی يا به زنی وی را تهمت کند, مال به صدقه 
بدهد و پرهیز فرانماید تا آن تهمت از خویشتن بیفکند, تا" گویند که کسی 


۱- رود. ۲- امرده پسر جوان. ۳- وسیله ای. 6- بدان وسیله . 
۵- به طوری که جنانکه. 


۳۳۰ مهلکات 
که مال خو یش بدهد. مال دیگران حگونه به حلال دارد. 


درجفدوم آنکه‌غرض وی مباحی باشد. جون مذ گرا که خو یشتن پارسا نماید 
تا وی را چیزی دهند, يا تا زنی اندر نکاح وی رغبت کند و اين نیز اندر 
سَحْط ۲ حق- تعالی- باشد اگرجه حال وی بدان صعبی نیست که آن پیشین 
بود. جه این نیز طاعت حق-تعالی- را راهی ساخت به متاع دنیاء و آطاعت 
راه است به قربتِ حضرت حق و یافت"؟ سعادت آخرت. جون راه دنیا 
تم اف مش ار کنو 


درجسوم آنکه جیزی طلب نمی کند و لکن حذر همی کند از آنکه وی را به 
چشم حرمت ننگرند, چنانکه زاهدان و صالحان را نگرند. چنانکه می رود؛ 
جودن کسی از دور پدید آید آهسته برود و سر اندر پیش افکند و شیخ وار رفتن 
گیرد تا نگو یند که وی از اهل غفلت است. و پندارند که وی در میان راه نیز 
اندر کار دین است. و اگر بخواهد خندید, فرو گیرد, تا نگویند که هزل* بر 
وی غالب است؛ يا مزاحی نکند از بیم آنکه گویند هزل می گوید. یا بادی 
سرد! برکشد و استغفار بکند و بگو ید: «سبحان‌الله» از اين غفلت آدمی ما 
را حه جای غفلت است باز آنکه" ما را فرا پیش است, و حق- تعالی- از دل 
وی داند که اگر تنها بودی این استغفار نکردی و اين تأسّف نخوردی. یا کسی 
اندر پیش وی غیبت کند, گوید که مردم را کار هست از اين مهمترء و به 
غیبت و عیب خویش مشغول شدن اولیتر تا نگویند که وی غیبت همی 
کند. يا قومی را بیند که نماز تراو یحم" می کنند یا نماز شب يا روز پنج شنبه و 
دوشنبه روزه می‌دارند, و اگر وی نکند وی را کاهل شمرند, از بیم اين 
موافقت کند. و یا | ندر عرّفه و عاشورا روزه ندارد و آب نخورد حون تشنه شودء 


۱-مذ کر واعظ. ۲-سخط قهر و خضب. کراهت. ۴- (و او حالیه), و حال آنکه. 
- یافت درک. ۵-ساختن, آماده و مهیا کردن. -هزل, مزاح» شوخحی. 
۷سباد سردء آه سرد. ‏ ۸ با انکه. . ه- نراو یم بیست رکعت نماز که در شبهای رمضان خوانند. 


علاج ر یا ۳۳۱ 


تا پندارند که روزه می‌دارد؛ و یا کسی گو ید طعام خور» گو ید مرا عذری 
هست»یعنی که روزه‌دارم و" ندارد؛ وبدینن" دو پلیدی جمع کند: يکي 
نفاق که خود روزه ندارد؛ و دیگر آنکه فرا نماید" که من ضز یج همی نگو یم 
که روزه دارم و عبادت خویش می‌پوشم, که همی گویم عذری هست 
نمی گو یم که روزه دارم. همی خواهد نیز که خویشتن مخلص نماید" . و 
باشد که آب خورد و صبرش نبودءوعدری گفتن گیرد که دوش رنجور بودم» 
امروز روزه نتوانستم داشت؛ و یا فلان کس مرا روزه بگشاد؛ و باشد که اندر 
وقت۵ نگوید که آنگاه بدانند که ر یاست. ساعتی تما اه اس ار 
جای دیگر فراز آرد و گوید این دل مادران سخت ضعیف باشد و پندارند که 
اگر فرزندی روزه دارد هلاک شود یعنی از برای دل مادر روزه نمی دارم؛ يا 
گو ید: مردم *چون روزدهمی دارد,وی‌را به شب زود خواب‌هم ی گیرد, و احیای 
شب نمی تواند کرد. این و امتال اين شیطان بر زبان وی راندن گیرده جون 
پلیدی ر یا اندر باطن باشدءو فُراء مسکین از اين غافل باشد؛ که‌نداند که بن و 
بیخ خو یش می کند و عبادت خویش به ز یان‌می آورد. 

و اين خود سهل است که از ریا بعضی هست که از آواز رفتن مور 
پوشیته‌تز: اسنتم کهاز بر کال و غلما از در یافین آناعاحر ایند تا انکاه گنه 


عابدان ابله حه رسد. 


پیدا کردن ربایی که از رفتن مور پوشیده‌تر است 
بدان که از ر یا بعضی ظاهر است. جنانکه کسی اندر مان مردمان 
نماز شب کند و اگر تنها باشد نکند, و این ظاهر است. و پوشیده‌تر از این آن 
باشد که هرشب عادت دارد نماز کردن» ولیکن حون کسی حاضر بود 


۱ وحال آنکه. . ۲- به این وسیله. ۳ فرا نمودن. نشان دادن تظاهر کردن. 
6 - نماید نشان دهد .. ۵- در وقت» رل کت -٩‏ مردم» آدمی . 


۷- فراء (ح قاری), خوانندگان قرآن. ۱۳ 


۳۳۲ مهلکات 

بنشاط تر" بودو بروی سبکتر"باشد .و این نیزهمجنین ظاهراست. و جون دبیب 
تیست؛ که انه ن‌نیزهم بتوان شناخت ‏ بلکه ا زاین پوشیده‌ترهم باشد حنانکه اندر 
نشاط وی نیفزاید و سبکتر نشوده و جنان بود که هرشبی نماز کند و اندر حال 
هیچ علامت ظاهر نباشد و وی اندر میان دل پوشیده همی دارد جون آتش 
اندر آهن ولیکن اثر این اندر آن وقت پدید آید که جون مردمان بدانند که وی 

۱ 1 عم 

بدین صفت است شادشود و اندرخو یشتر گشاد گی بیندءو این شادی وکشاد کی 
دلیل آن است که ریا اندر باطن پوشيده بوده است. و اگر این شادی را با 


۳ 1 


تقاضای 0( تاد کیان ما شوند» ی 
بنگوید تعر یضی" بگوید. و اگر تعریض نکند به شمایل" فرا نماید. و 
خویشتن فرو شده و شکسته نماید» تا* پندارند که شب بیدار بوده است. و 
باشد که از این نیز پوشیده‌تر باشد: حنان بود که شاد نشود به اطلاع مردمان بر 
وی و نشاط زیادت نگردد که مردمان حاضر باشند. و هم باطن از ر یا خالی 
نباشد. ونشان آن بّد که کسی فرا وی رسد ابتدابه سلام نکند» در باطن خود 
تعجبی بیند. و اکر کنی: نخزفت: وق افو نهدا نبا رنه نشاط به حاحت وی 

فیام نکند, یا اندر خر ید و فروخت با وی هیچ مسامحت؟ ندارد. یا در محمعها 
وی را جای نیکوتر مسلم ندارد که بنشیند. اندر باطن خود تعحبّی بیند و 
انکاری کند؛ که اگر آن عبادت پوشیده نکرده بودی این تعحب نبودی» و 
گویی که آن یقین وی بر این عبادت پوشیده تقاضای حرمت همی کند و در 
جمله, نابودن آن عبادت و بودن نزدیک وی برابر نبود. هنوز باطن از ریای 
خفی خالی نیست. که اگر هزار دینار فرا کسی دهد تا چیزی از وی بستاند 
که صدهزار دینار ارزد. بدین هیچ متّت بر کسی ننهد و هیچ حرمت نبیوسد" و 


۱- شادابتر. ۲- سبک, آسان. ۳-- دبیب خز یدد, به نرمی راه رفتن؛ دبیب التّمل حرکت 
مورحه راه رفتن مور چه. )- تعر یض, به اشاره و کنایه سخن گفتن. ۵- شمایل (ج شمال» 
و شمیله). صورت, جهره؛ به شمایل, به وسیل؛ ظواهر. ٩‏ تا به طوری که.  .‏ ۷- فرونهادن» 
پایین آوردن. ۸س بی با.  ٩‏ مسامحت مدارا کردن. ‏ »۱- بیوسیدن, انتظار داشتن, 


توقع داشتن 


علاح ر یا ۳۳۳ 
کرد و نا کرد آن اندر دل وی برابر باشد اندر حق مردمان, جون خدای را- 
تعالی- عبادتی کند تا به سعادت ابد اندر رسد, در مقابلة آن جرا باید که آن 
کس را حرمتی ببیوسد. پس ر یای خفی تر ین اين است. 

و علی (رض) همی گوید که روز قیامت فرا فراآن گویند که «نه 
کالا به شما ارزانتر فروختند؟ نه اندر حاحتهای شما قیام کردند؟ نه ابتدا بر 
شما سلام گفتند؟» یعنی این همه حزای عمل خویش است که ستدید و 
خالص بنگذاشتید. و یکی از کسانی که از خلق بگر يخته بودند و به عبادت 
مشغول شده, می گوید: «ما از فتنه گر يخته‌ايم و بیم آن است که فتنه در کار 
دین ما راه یابد. که جون کسی را می بینیم می خواهيم که حرمت دارد و حقق 
فانکا ارو 

و بدین سبب است که مخلصان حهد کرده‌اند تا عبادت خو یش 
همجنان پنهان دارند, که فواحش و معاصی پنهان دارند. جه بشناخته اند که 
جز خالص ۲ نخواهند پذیرفت اندر قیامت. مُثل ایشان جون مُْل کسی است 
که به حج خواهد شد و داند که اندر بادیه جز زر خالص فرا نستانند» و آنجا 
خطر حان بود» زر مفربی خالص به‌دست می آرد» و هرجه غشی" دارد همی 
اندازد, و روز حاحت را" خالص همی نگاه دارد. و هیچ روز نخواهد بود که 
خلق درمانده‌تر خواهد بود از روز قيامت؛ هرکه امروز عمل خالص‌به دست 
نیاوزد, اندر آن روز ضایع مائد. و هیچ کس وی را دست نگیرد. و تا" فرق 
کند که عبادت وی ستوری بیند یا مردی, از ریا خالی نیست؛ و تا فرق 
می‌داند تا کسی از وی عبادت بیند یا نان خوردن یا خفتن, از ریا خالی 
نیست. و رسول (ص) می گو ید: «اند کتر ین ر یا و پوشیده‌تر ین ریا شرک 
است . »یعنی که اندر عبادت حق- تعالی- انبازی افکند» حون به علم خدای 
عزوجل- کفایت نکرد» و علم دیگری به عبادت وی اندر وی ار کرد. 


۱- عبادت خالص و بی ر یا. ۲- غشی. تقلبی. ۳- برای روز حاجت. 
6- تا تا وقتی که. 


22 مهلکات 


فصل [جه وقت شادی از اطلاع مردمان بر عبادت رواست] 
بدان که هر که شاد بود بدانکه مردمان را بر عبادت وی اطلاع افتد از 
ریا خالی نیست» مگرشادیی که بحق بود. و آن از جهار وجه باشد: 


ول آنکه شاداز آن شود که وی قصد پنهان داشتن داشت, حق- تعالی- 

قصد وی اظهار کرد. و معصیت بسیار که کرده باشد حق- تعالی- آن اظهار 
نکرد» بداند که با وی فضل و لطف می رود که هرچه از وی زشت است 
پوشیده می دارد و هرجه نیکوست اظهار می کند. شاد باشد به لطف و فضل 
حق- تعالی- نه به ثنا و قبول مردمان, جنانکه حق- تعالی- گفت: قل 
بفضل الله وَرحمَته خمته فبذ لک فلیفرحوا و ». 


- ۱ 2 مه ۳ ۳۹ 
دوم آنکه شاد شود و گوید حون زشتیها پوشیده کرد برمن در دنیاء دلیل آن 
است که اندر آخرت نیز پوشاند» که اندر خبر است که خدای- تعالی- 
کر بمتر از آن است که گناهی بر بنده پپوشاند اندر این جهان, آنگاه اندر آن 
جهان رسوا کند. 


سوم آنکه‌شاد شود از آنکه داند که جون بدیدندی به وی اقتدا کنند» و ایشان 
نیز به سعادت ابد رسند, تا" هم واب سر بنویسند وی را که قصد پنهان 
داشتن کرد» و هم ثواب علانیه ؟ که بی خواست وی ظاهر شد. 


چهارم آنکه شاد بود بدانکه آن کس که بدید بر وی ثنا گو ید و اندر وی اعتقاد 
نیکو کند» و وی بدین ثنا و اعتقلا مطیع حق- عژوجل - باشد به طاعت وی؟ 
شاد بود, نه به جاه خویش نزدیک‌وی. و نشان این آن بود که اگر به طاعت 


دیگری اطلاع افتد, همجنین شاد شود. 


۱- (قرآن» ۰)۵۸/۱۰ گوی به فضل خدای و رحمت اوبه آن شاد باشید وخرم. ۲-تاء در نتیجه. 
۳ علانیه, آشکار. 1 خدا. 


علاجر یا ۳۲۵ 


پیدا کردن ریایی که عمل باطل کند 
بدان که خاطر! ریا یا اندر ال عبادت بود» یا پس از فارغ شدن از 
آن» یا در میان عبادت. 


آنکه اندر او عبادت بود, آن عبادت را باطل کند, جه اخلاض اندر 
نیّت شرط است. و اخلاص‌بدین باطل شود.اما اگر ریا نه‌اندراصل عبادت 
بود» چنانکه مبادرت کند به نماز اندر ال وقت به سیب ریا و اگر تنها بودی 
اندر اصل نماز تقصیر نکردی, ثواب اول وقت باطل شود؛ اما اصل نماز باید 
که درست بود» که نیت وی اندر اصل نماز به سبب دیانت محض است- 
همچنانکه کسی اندر سرای مخصوب" نماز کند, فر یضه گزارده آید. اگر جه 
عاصی است. ولکن عاصی به نقس نماز نیست- اینجا نیز مرائی به نفس نماز 


نیست» به وقت است. 


اقا اک تفا اخلاصی تمام بکند» پس خاطرر یا اندر آید و اظهار 
کندن نماز گذشته باطل نشودء ولیکن بدین قصد معاقب باشد. 
۱ و روایت کرده‌اند که یکی گفت: «دوش البقره بر خواندم»» این 
مسعود (رض) گفت: «نصیب وی از عبادت این بود.» یعنی اين اظهار که 
بکرد. و یکی فرا رسول (ص) گفت: «روزه پیوسته دارم». گفت: «نه به 
روزه‌ای" و نه بی روزه.» گفته‌اند که معنی آن است که جون بگفتی باطل 
شد. و ظاهر نزدیک ما آن است که رسول (ص) و ابن مسعود (رض) از آن 
گفته اند که بدین" بدانسته اند که اندر وقت عبادت ازر یا خالی نبوده است؛ 
اما چون خالی بود, بعید بود عبادتی, که درست آمد و تمام شد که پس از آن 
باطل شود. و نیز اندر معنی خبر گفته اند که از آن گفت که اندر روز پیوسته 
نهی آمده است. 
امن انیت فک ...۲ موب ی که هزور هقی ۳- نه روزه‌دار هستی. 
6- به این وسیله. 


۳۳۹ مهلکات 


اما آنچه اندر میان‌نمازاندرآید,| گراصل عبادت را مغلوب بکندنماز باطل 
شود. چنانکه نظاره‌ای فرا رسد یا چیزی گم کرده باشد با" یادش آید, و اگر 
مردمان نبودندی نماز ببر بدی» از شُرم تمام بکرد؛ این نماز باطل بود که آنّت 
عبادت هز یمت شد." و این ایستادن برای مردمان است. اقا اگر اصل نیت بر 
جای باشد, لیکن از نظر مردمان نشاطی پدید آید و نماز نیکوتر کردن گیرد؛ 
درست آن است نزدیک ما که نماز باطل نشود» اگرجه بدین ریا عاصی 
باشد. اقا اگر کسی عبادت وی بینده وی شاد شود بدان عبادت حارث 
محاسبی می گوید «خلاف؟ است که نماز وی باطل شود یا نه.» و وی همی 
گوید: «من متوقّف بودم* اندر اين. و اکنون غالب* ظن من آن است که نماز 
باطل شود.» پس گفت «اگر کسی 9 که مردی از رسول (ص) پرسید 
که من عمل پنهان دارم ولیکن حون بدانند شاد گردم؛ رسول (ص) گفت ترا 
دو مزد حاصل آید: یکی مزد سر و یکی مزد علانیه, جواب آن است که این 
خبر مرس" است و اسناد وی متصل نیست.» پس گفت «بدین آن خواسته 
باشد که پس از فراغ ظاهر شود و شاد گردد و یا آن خواسته باشد که شاد به 
فضل حق- عزو ل- شود اندر اظهار طاعت وی» چنانکه پیش از ین گفتیم 
به دلیل آنکه هیچ کس نگوید که شاد شدن به اطلاع مردمان سبب آن باشد 
که مزد وی ز یادت شود» اگر چه سبب معصیت نبوده است.» این است سخن 
حارث محاسبی, و ظاهرتر ین نزدیک ما آن است که بدین قدر که شاد شودء 
چون به عمل چیزی اندر نیفزاید, و اصل نیّت برجای بود و عمل به کم" آن 
نیت همی کند, بدین, نماز باطل نشود. والّه اعلم بالصواب. 


۱- باه به . ۲ زیرا که. ۴۳ از بین رفت. )- اختلاف نظر. ۵- متوقف بودن» 
درنگ کردن. غالب» بیشتر. ۷- مرسل. حدیثی که سلسلهٌ روات آن تا یک راوی 
تابعی برسد و او از پیغمبر (ص) روایت بکند, یعنی نام صحابی را که از او شنیده حذف کند. 

۸- به حکم, به طر یق. 


علاج ر يا ۳۳۷ 


پیدا کردن علاح بیماری دل به‌ر با 
نکن نیبازی ظلم امس رای بر کات وضلات ند 

واجب است, و جز به جّی تمام علاج نپذیرد. که این علتی۱ است با مزاج 
دل آدمی آمیخته و اندر وی راسخ شده و علاخ دشخوار پذیرد. و سبب صعوبت 
این بیماری آن است که آدمی از کود کی در مردمان همی بیند که روی ور یا 
با یکدیگر نگاه دارند. و خویشتن آندر چشم یکدیگر می آرایند. و همه شغل 
ایشان با بیشتر آن باشد. و این طبع اندر دل کودک رستن گیرد و هر روز 
زیادت همی شودء تا آنگاه که عاقا ل تمام شود و بداند که آن» ز یانکار است. 

و این عادت غالب" شده باشد و سالعن آن هار ففق :و وف کار تسار 
خواهد و هیچ کس از اين بیماری خالی نباشد. و اين مجاهده فرض عین همه 
خلق است و آندر این معالحت دو مقام است: 


یکی طلب مسهل که مات" این از باطن قلعم کند؟؛ و این مسهل مرکب 
است از علم و عمل. 


اما علمی آن‌است که‌ضروری۵ بشناسد که* آدمی آنجه کند از آن۷ 
کند که وی را لذتی باشد اندر وقت. جون بشناسده که ضرر آن اندر عاقبت به 
درحه‌ای است که طاقت آن ندارد. دست بداشتن؟ بر وی سهل شود؛ جنانکه 
پداند که اندر انگیین زهر است قاتل ", اگر چه بر وی حریص بوّد, از وی 
حذر کند. 

و اصل ریا اگرچه جمله با دوستی جاه و منزلت آید, ولیکن سه بیخ 


۱ علت, بیماری. . ۲- غالب» جیره. ۳- مادت (ماده)؛ اصل ر يشه. ‏ 4- قلع کردن» 
از ر يشه کندن. ۵- ضروری («(ی» نسبت)» واجب,لازم. ٩س‏ زیرا که. 
۷ از آن جهت. ۸ بشناسد بداند. 4 دست بداشتن, ترک کردن. 


۰-قاتل, کشنده. 


۳۳۸ مهلکات 


دارد: یکی دوستی محمدت" و ثنا؛ دیگر بیم مذمّت و نکوهیدن؛ یت 
اندر مردمان. و برای این بود که اعرابیی پرسید از رسول (ص) که «جه گو یی 
در مردی که حهاد کند برای حمیّت» یا پرای آنکه تا مردی وی بینندء یا تا 
حدیث وی کنند؟» رسول (ص) گفت: «هر که حهاد برای آن کند تا كلمةٌ 
توحید غالب شود» وی اندر راه خداست- عرّوجل.» و اين همه اشارت به 
طلب ذ کر و نا و بیج مدمت: اسشیت: 

ترضول: رف ): گفت: «هرکه غزا کند تا زانو بندٍ آشتری به دست 


آورد. وی را از غزا جز آن نیست که نیّت آن کرده است.» پس حاصل ریا 
باز این سه اصل آید. اما شرّه ثنای خلق باید که بشکند, بدانکه این فضیحت 
وین رقف بو آن بیندیشد که بر سر ملاً منادی ندا کند» گوید: 
«یا مرائی, یا فاجر یا گمراه شده, شرم نداشتی که طاعت حق- تعالی- به 
حدیث مردمان بفروختی, و دل خلق نگاه داشتی و به رضای خالق باک 
نداشتی ۲» و دوری از حق- تعالی- اختیار کردی تا به خلق نزدیک شوی» و 
قبول خلق از قبول حق دو ستتر داشتی, وبه مذمّت خالق رضا دادی تا ثنای 
خلق حاصل کنی» هیچ کس نزدیک تو از حق- تعالی- خوارتر نبود که 
رضای همه بخستی و رضای وی باک نداشتی و خشم وی اختیار کردی. و 
جون عاقل از اي فضیحت بیندیشد" داند که ثنای خلق بدین قیام نکند, 
عاضه که باشد که؟ آن طاعت که می کند سیب رجحان کفة حتنات وی 
خواهد بود» جود به ریا تباه گردد سبب رححان كفةً اه وی خواهد 
بود. اگر این ریا نکردی» رفیق انبیا و اولیا خواست بود. و اکنون بدین ریا 
اندر دست زبانیة" دوزخ افتاد و رفیق مهجوران شد. و اين همه برای رضای 
خلق کرد. وارضای, ایشان خود هرگز حاصل نیاید؛ که*تایکی خشنود شود 


۱- محمدت, ستایش. ۲- باک داشتن, توجه کردن, التفات کردن. در «ترحمةٌ احیاء»: 
دل مردمان نگاه داشتی و استهزا به طاعت خدای- تعالی- کردی. (ربع مهلکات؛ ص ۰)۸۵۸-۸۵۷ 
۳ انديشیدن, ترسیدن. ‏ 4 چه بسا که. ۵ سینات (ح سیَنْه), کارهای ناپسند. 

زبانیه (ج ز بنیه), نگهبانان دوزخ. ۷ (و او حالیه) وحال آنکه. .هس ز پرا. 


علاج ر يا ۳۳۹ 


دیگری ناخشنود گرده. و اگریکی ثنا گوید دیگری مذقت گوید. آنگه اگر 
همه ثنا گویند به دست ایشان جیست؟ نه روزی وی به دست ایشان است و 
نه عمر وی و نه سعادت دنیا و آخرت وی؛ جهلی تمام بود که دل خود اندر 
حال پراکنده کندا» و اندر خطر عقاب و مَمّت" افکند برای اینجنین غرضی. 
این و امثال این باید که بر دل خود تازه همی دارد. 

و اما طمع را بدانکه در اصل دوستی مال در این کتاب گفته ایم 
کند و علاج کند. و با حویشتن تقدیر کند" که این طمع وفا نکند و اگر کند 
با مذلت و متّت بود. و رضای حق- تعالی- فوت شود به نمدء و دلهای خحلق 
مسخر نشود الا به مشیَت حق- تعالی. چون رضای حق- تعالی- حاصل کند 
وی" دلها را خود مسخْر وی گرداند؛ و جون نکنده فضیحت وی آشکارا شود» 
و دلها نیز از وی نقور"شود. 

و اما بیم مذمتِ خلق بدان علاج کند که با خود گوید: که اگر به 
نزدیک حق- تعالی- ستوده بوّد نکوهش خلق وی را هیچ ز یان ندارد. و اگر 
نکوهیده بود تنای خحلق هیچ سود ندارد. و اگر راه اعلااص گیرد و دل از 
پراکندگی خلق پاک دارد حق- تعالی- همه دلها به دوستی وی آراسته 
نوا کر تکنف شود زودنبود که زباه تقاق‌توی بات و از ان مدشت که 
همی ترسدء به وی رسد و رضای حق- تعالی- فوت شود. و حون دل حاضر 
کند ویک همّت و یک اندیشه شود اندر اخلاص, از مراعاتِ دل خلق 
خلاص یابد, و انوار" به دل وی پیوسته شود و لطایف" و مددٍ عنایت متواتر 
شودء و راه احلاص و لت آن وی را گشاده شود. 


واما علاج عملی آن‌بونک»"خیرات و طاعات خو یش جنان پنهان‌دارد که 


9- پرا کنده بودن دل» پر یشان بودن. ۲- مقت» دشمنی » دشمنی خدا, ۳- تقدیر کردن» 
تصور کردن, فرض کردن. ‏ 4 خدا. . ۵ رضای خداوند حاصل نکند. . *- نفوره گر یزان. 
۷- انوار الهی. ‏ . ۸- لطایف (ج لطیفه), چیزهای نیکو. 


۷۳ مهلکات 

کس فواحش و معاصی پنهاد دارد» تا عادت کند قناعت کردن اندر طاعت 
به علم حق- تعالی" . و اين اندر ابتدا دشوار بوّد» ولیکن حون جهد کند بر وی 
آسان شود, و لت اخلاص و مناحات پیابد, و حنان شود که اگر خلق نیز 


بینند» وی خود از خلق غافل باشد. 


مقام دوم تسکین خاطر؟ ر یاست. چون خاطر ر یا پدید آید. اگرچه خویشتن 
را به مجاهدت چنان بکرد که طمم از مال خلق و از ثنای خلق ببر ید و همه 
اندر چشم وی حقیر شد. ولیکن شیطان اندر میان عبادت خاطرهای ر یا اندر 
پیش آوردن گیرد.» 


[خاطرهای ر با ] 


اول خاطر آن بوّد که بداند که کسی را اظلاع افتاد. یا اومید آن است که 
اطلاع افتد . 
دوم رغبتی باشد که اندر نفس پدیدار آید, تا بدانند که وی را منزلتی بوّد 
نزدیک ایشاد. 
۳ ی ۱ ۳ ۴ 
۳ 
و جهد باید کرد تا اول خاطر را دفع کند و بگوید با حویشتن که 
احلله ماد نم که خالق معللم است و مرا اطله کفایت است 
‌ وی دِ 6 9 
ی 
کار من به دست خلق نیست. اکر خاطر دوم اندر رغبتِ قبو خلق بجنبد» 
تفت خدای-تعالی- جه‌سود دارد» تا از این اندیشه کراهیتی پدید آید اندر 


مقابل آنه رغبت؛ پس آن شهوت وی را به قبول خلق همی خواند. و این 


۱- در «ترجم؛ٌ احیاء»: تا دل اوبه علم خدای و اطلاع او بر عبادت‌او قانع شود. (ر بع مهلکات» ص.»۸). 


۲- خاطر اندیشه. ۳ تاء به طوری که. 6 تحمّق بخشد. ۵ با به. 


علاح ر یا ۲۳۳۱ 


کراهیت وی را منع همی کند. و آنکه غالبتر و قو پتربود نفس مطیع وی 
گردد. 


پس اندرهقا بل آن‌سه خاطرسه کاردیگراست. 


یکی معرفت آنکه در لعنت و سخط خدای-تعالی- خواهد بود. 
و دیگر کراهیت که از اين معرفت تولّد کند. 
سوم بازایستادن و دفع کردن خاطر ریا را. 

و باشد که شهوت ریا جنان زحمت" کند که اندر دل جای نماند 
معرفت و کراهیت را و فرا دیدار نیاید اگر جه پیش از آن بسیار بر خو یشتن 
تقدیر کرده باشد. و جود جنین بود کشت ۲ شیطان را بود. و این همجنانل بود 
که خویشتن‌را بر جلم راست‌بنهد, و آفت خشم بر خو یشتن تقدیر کند.چون فرا 
آن زحمت رسد خشم غلبه گیرد و همه فراموش کند. و باشد که او را معرفت 
حاضر شود و بداند که این ر یاست. ولیکن چون شهوت قوی باشد کراهیت 
پدید نیاید؛ و باشد که کراهیت نیز بود» ولیکن با آن شهوت بر نیاید و دفع 
نتواند کرد و به قبول خلق میل کند. 

و بسیار عالم برد که سخن همی گوید و همی داند که به ریا همی 
گوید, و آن خسران وی است, ولیکن همی گوید وبه توبه تأخیر همی کند. 

پس دفع ریا به مقدار فوت کراهیت باشد» و قَّت کراهیت به مقدار 
وت معرفت بود, و قوّت معرفت به مقدار قوّت ایمان بوّد» و مدد اين از ملایکه 
باشد؛ و ریا به مقدار وت شهوت دنیا باشد, و مددٍ آن از شیطان بود. و دل 
بنده میان اين دو لشکر متنازع بود. و وی را به هر یکی شبهتی است» چون 
یک شبهه بر وی غالبتر بود؟ اثر وی قابلتر بود و میل به وی بیش کند. و اين 


ٍ_ زحمت, ازدحام. ۲- به نظر نیاید. ۳ دست, قدرت, توانایی . 
)- نسخه بدل: آنکه شبهه بر وی غالبتر بود. 


۲۳۲ مهلکات 


شبهه از پیش قرارگرفته باشد!: که‌بنده‌پیش از نماز باحو یشتن چنان کرده بوّد که 
اخلاق ملایکه بر وی غالبتر باشد یا جنانکه احلاق شیاطین بر وی غالبتر 
باشد. پس اندر میان عبادت, جون خاطر ر یا اندر رسد آن خلق پدید آمدن 
کرد و تقدیر آزلی ورای اين همه وی را همی تازند تا بدانحا که نصیب وی 
آمده است از قسمت ازلی از غلبهٌ شبه؛ُ ملایکه یا شبهة شیاطین . 


فصل راه ازیین‌بردن وسوسة ریا 

چون متقاضی ریا را خلاف کردی و به دل آن را کاره‌بودی, اگر 
اندر دل شهوت ۵ وسوسة آن بماند تو بدان مأخوذ نباشی, که آن طبع آدمی 
است. و تو را نفرموده اند که طبع خویش را باطل کن, بلکه فرموده‌اند که وی 
را مقهور و مغلوب و ز یر دست کن, تا تورا اندر هاو یه نیفکند. حون قدرت آن 
یافتی که آنجه او فرمود نکردی, دلیل آن است که وی مقهور و ز بر دست 
ات ین کفایت باشد اندر گزاردن حق تکلیف. و کراهیت توو مخالفت تو 
آن شهوت را کفارت آن شهوت است. به دلیل آنکه صحابه (رض) رسول 
(ص) را گفتند: «که ما را خاطرها می‌دراید که اگر ما را از آسمان 
می بیندازند برما آسانتر از آن‌بود» و ما آن را کارهیم.» و رسول(ص) گفت : 
«هان یافتید این حالت؟» گفتند: «آری.» گفت: «اين صر یح و محضص 
ایمانل است و آن خاطرها درحق خدای- تعالی- بوده است.. ۰ و صر یج ایمانُ 
کراهیت آن است نه‌ آن۲. پس حون کراهیت آن کمارت بود. آنحه به وسواس 
خلق تعلّق دارد اولیتر که به۳ کراهیت محو افد. اما باشد که کسی قوّت 
مخالفت شیطان و نفس یافت اندر عين وسوسه, شیطان وی را وسوسه کند و به 
وی نماید که صلاح وی اندر آن است که به محادله با شیطان مشغول شود. 


۱- از پیش مقدر شده باشد. ۲ب در «ترحمه احیاء» آمده است: گفت: «آن صر یج ایمان است» 
‌ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ی 

و حز وسواس و کراهیت آن نيافته بودند. و نتوان گفت که بهء‌«صر یح» [ مراد«صر یح ایمان» است] 

وسواس را خواسته است [اراده کرده است] پس حمل ان بر کراهیتی که مساوق وسوسه بود متعین باشد 

[< مسلم باشد]. ۳ به وسیلة. 


علاح ر یا ۳۳ 


اندر این وسوسه و آن دل مشغولیءلذت مناحات ببرد» و این خطاست. و این بر 


حهار درحه باشد: 
یکی آنکه با وی به مجادله مشغول باشدءو این روزگار ببرد. 


دبگر آنکه براین اقتصارکند که وی‌را تکذیب کند و دفع کند و باسر ! 
مناحات شود. 


سوم آنکه به‌تکذیب و دفع نیز مشغول نشود, که داند که این نیز بعضی از 
2 همی به وی التفات نکند و اندر مناحات همی رود. 


چهارم آنکه ز یادت جهدی و حرصی براخلاص فرا پیش گیرد, که داند که 
شیطان را از آن خشم آید و به وی خود التفات نکند. و تمامتر ین این است که 
شیطان جون این " از وی بداند طمع از وی بیُرد.و مثل این چون چهار کس بوّد 
که به طلب علم همی شوند. حاسدی اندر راه ایشان بایستد و یکی را منع 
کند. وی فرمان‌او نبردءولیکن‌با وی به جنگ بایستد,و روزگار بدان ببرد. و 
آن دیگر که منع کند وی را؛ دفع کند و باوی جنگ نکند. و آن سوم خود به 
دفع نیز مشغول نشود, بلکه التفات نکند و همچنان همی رود تا هیچ روزگار 
وی نشود. و آن چهارم به وی التفات نکند, به شتاب رفتن گیرد. این حاسد» 
از آن دوی اول جیزی‌از مراد خود حاصل کرد و از آن سیّم هیچ مراد حاصل 
نکرد» و از آن جهارم باز آنکه؟ هیچ مراد حاصل نکرد ریادت خیری وی* را 
حاصل کرد. اگر از همه پشیمان نشود از منع این باز پسین پشیمان شود» و 
گوید کاشکی نکردمی . پس اولیتر آن بود که اندر وسوسه و مناظرة آن تا تواند 
نیاو یزد و برودی با سر مناحات شود. 


با سل ۲- قسمتی از وقت را تلف کند. ۳- تمامترین» کاملترین. 
6 اعلاضی: ۵- با آنکه, -٩‏ جهارمی را. 


۲۳ مهلکات 


بیدا کردن رخصت اندر اظهار طاعت 

بدانکه اندر پنهان داشتن طاعت فایده آن است که از ریا خلاص 
یاود".و در اظهار نیز فایده‌بزرگ است و آن‌اقتدای خلق است به وی و 
تحر یک رغیت خلق است در خیره و بای این است که حق- تعالی- ۳ 
هی کیان بر هردوان: ان بدا السَدَاتِ قنعما هی ون خفوها وتو الْفقراء فهَو 
خیرلکم ۲ گفت: 0 
نیکوتر. و یک راه" رسول (ص) مالی خواست. یکی از انصار صرّهای! ِِ 
جون مردمان آن بدیدند مال آوردن گرفتند. رسول (ص) گفت: «ه رکه ستتی 
نیکو بنهد که دیگران بدان متابعت کنند, 0 
متابعت دیگران باشد. ۰ و همچنین مزد کسی که به حج خواهد شد یا به غزا و 
پیش ساز آن یکند۵ ی 
کل و آواز بردارد در خواندن قرآن تا* دیگران بیدار شوند. پس حقیقت آن است 
که کی آزتن نا ایمن بود و اظهار وی به سبب اقتدا و رغبت مردمان باشد, این 
فاضلتر. و اگر شهوت ریا حرکت خواهد کرد. وی را رغبت دیگران سود 
ندارد»ءپس پوشیده داشتن اولیتر. پس ه رکه عبادتی اظهارخواهد کرد باید که جایی 
اظهار کند که داند که به وی اقتدا خواهند کرد. 4 رم باشد که اها ل وی 
به وی اقتدا کنند و اهل بازار نکنند. و کس باشد که اهل بازار کنند و 
دیگران نکنند. 


و دیگر آنکه دل خویش را مراقبه کند که بیشتر آن باشد که شهوت 
ریا اندر باطن وی پوشیده باشد, و وی را به عذر اقتدای دیگران فرا اظهار 
کردن دارد, تا هلاک شود. و مثّل این ضعیف جون کسی بوّد که سباحت۷ 
نداند و غرقه خواهد شد, دیگری را نیز دست گیرد تا هر دو هلاک شوند. و 


۱س-یابد. . ۲- (قرآن ۲۷۱/۲). ۳- یک راه, یک بار. 4- صره؛ کیسة سیم و زر, 
۵- ساز کردن, تدارک دیدن. . تا به طوری که. ۷مبدا اقا شا کرع ان 


علاج‌ر یا ۲۳۵ 


مثل قوی جون کسی باشد که استاد بوّد و بر سباحت خود بگذرد و دیگران را 
نیز برهاند. و این درحة انبیا و اولیا و صیقان است. و نباید که کسی بدان 
غره شود و عبادتی که پنهان توان داشت ندارد. وعلامت صدق اندر این آن بود 
که تقدیر کند! که اگر وی را گویند تو طاعت خویش پنهان دار تا مردمان 
بدان عابدٍ دیگر اقتدا کنند و مزد توهمچون مزد اظهار باشد, اگر اندر خویشتن 
رغبتی یابد اندر اظهان .آن است" که منزلت خویش همی جوید نه ُواب 
آخرت. 

و طر یق دیگر اندر اظهار آن بوّد که پس از فراغ از طاعت بگوید که 
چه کرده‌ام, و از اين نیز نفس را لذتی و شربی" بوّد, و باشد که زیادت 
حکایت کند؛ واجب باشد که ز بان نگاه دارد و اظهار نکند, تا آنگاه که مدح 
و ذ خلق نزدیک وی برابر بود و قبول و رد ایشان یکسان شود. و آنگاه چون 
داند که اندراین گفتن تحر یک رغبت خیر است اندردیگران,بگوید.و جنین 
بسیار گفته‌اند بزرگان که اهل قوّت بوده‌اند. سعد بن معاذ (رض) گفت که 
«تا مسلمان شده‌ام هیچ نماز نکرده‌ام که اندر آن نس من حدیشی " کرده 
است؛ حزآنکه۵ تیاهن کفت: ور ارت و وی قواه کت ور 
حواب؛ و هیچ حیز نشنیدم ار رسول (ص) که نه یقین دانستم که حق است .» 
عمر (رض) گفت: «با ک ندارم که بامداد برخیزم و کارها بر من دشخوار 
باشد با اسان جه ندانم که خیر من اندر کدام است.» و ابن مسعود (رض) 
گفت: «بر هرحال که بامداد برخیزم آرزو نکنم که برخلاف آن باشد.» 
عثمان (رض) گفت: « تا بیعت کرده‌ام با رسول (ص) عورت خو یش به 
دست راست نیسوده ام" و سرود نگفته ام و دروغ نگفته ام.» بوسفیان (رض) به 
وقت مرگ گفت: «مگریید بر من که تا مسلمان شده‌ام هیچ گناه 
نکرده‌ام.» و عمربن عبدالعز یز (رض) گفت: «هیچ قضا نراد حق- 
-تقدیر کردن, فرض کردن. ‏ ۰ ۲- دلیل آن است. ‏ ۴س شرب للت. 4سحدیث 
نفس. . ۵ جزآن جیزی که, جز آن سختی که. «- پسودن» لمس کردن؛ نسخه بدل: 
نپرماسیده‌ام (پرماسیدن, لمس کردن). 


۳۳۹ مهلکات 


عزوحل - بر من که خواستمی که نکردی, و هیچ شادی نمانده است مرا مگر 
اندر آنحه حق- تعالی- تقدیر کرده باشد.» این همه سخنهای اهل قوّت است 
و نباید که ضعفا بدین غره شوند. و بدان که خدای- تعالی- زا این کار 
ای «أ«-.. 
و به وی اقتدا کنند. 


حکابت حکایت کنند که اندر بصره, بامداد حنان بودی که به هرکوی که 
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فروشدندی اواز قرآن خواندن و ذکر شنیدندی, و بدان رغیت دیگران ریادت 
شدی. پس یکی کتابی کرد اندر دقایق ر یاء آن همه دست بداشتند و رغبتها 
درآن سست‌تر شد.پس گفتند کاشکی آن کس این کتاب نکردی. پس مُرائی 
فدای دیگران باشد, و وی به هلا کت همی شود و دیگران را به احلاص 
همی خواند. 


بیدا کردن رخصت اندرنهان داشتن معصیت 
بدان که ظاهر کردن عبادت, باشد که ر با بود» و معصیت را پنهان 


داشتن همه وقتی روا باشد به سبب هفت عذر؛ 


عدراول آنکه حق-تعالی - فرموده است که فسق و معصیت پنهان دار بد. و 
رسول (ص) گفت: «هرکه چیزی از فواحش بر وی برود باید که پرد؛ حق- 
تعالی- بر آن نگاه دارد.» 


عذر دوم جون دراین‌جهان پوشیده بماند, بشارتی بوّد بدان که اومید آن باشد 
که اندر آن جهان نیز پوشیده بخواهد ماند. 


۱- تعبیه, ترتیب, ساختگی. ۲- واو حالیه (و حال آنکه). 


علاح ر یا ۱۳۷ 


عذرسوم آنکه بترسد از ملامت‌مردمان که دل وی مشغول کند و عبادت وی 
بشولیده شودء و دل وی پراکنده گردد. 


عذر چهارم آننکه دل از ملامت و مذمّت رنجورگردد- و این طبع آدمی است- 
و رنجور بودن از ملامت و مدْمّت و حذر کردن از وی حرام نیست. و برابر 
داشتن ذم و مخمدّت از نهایت توحید است» و هرکسی بدان ترسد. امّا طاعت 
کردن از بیم مذعّت روا نبود, که طاعت باید که به اخلاص باشد. وصبر کردن 
برآنکه ثنا و محمدت نباشد اسان بود» اما صب رکردن بر مذمّت دشوار بود. 


عذر پنجم آنکه‌ترسد که به‌وی قصدها کنند و وی را برنجانند. و شرع بدین 
عم 
رخصت داده است که ار حدی نیز بر وی واحب شود پنهان دارد و تو به 
۰ یم لس م2 1 ۰ 
کند؛ پس از شرٍی دیکر حذر کردن روا باشد. 


عذر ششم آنکه شرم دارد از مردمان» و شرم ستوده است و از ایمان است. و 
یم عم 
شرم دیکر است و ریا دیکر. 


عذر هفتم آنکه‌ترسد که‌جون اظهار کند فاسقان به وی اقتدا کنند و در 


معصیت کردن دلیر شوند. 


جون بدین نیتها پوشیده دارد معذور باشد؛ و اگر نیتش آن بود تا خلق 
پندارند که وی مردی با ورع است, این ر یا باشد و حرام بود؛ اما اگر کسی 
چنان بوّد که ظاهر و باطن وی برابر بّد» اين درجة صذیقان است. و این بدان 
بوّد که اندر باطنْ هیچ معصیت نکند؛ اما چون کرده باشد» اگر گوید: 
«هرچه حق- عزوجل- همی داندگو خلق نیز همی دان», این جهل بوّد و 
نشاید, که سگر حق - تعالی- نگاه داشتن واجب بود. 


۳۳۸ مهلکات 

پیدا کردن رخصت دست بداشتن از خیرات از بیم ریا 

بدان که طاعت بر سه درحه است: یکی آن است که به خلق تعلق 
ندارد» جون نماز و روزه؛ یکی آن است که به خلق تعلّق دارد. جون خلافت و 
قضا و ولایت؛ و یکی آن است که هم اندر خلق اثر کند و هم اندر عامل 
جون وعظ و تذ کیر. 


اماقسم اوّل جون‌نمازو روزه و حج نشاید دست بداشتن ازبیم ریا اصلاء نه 
فر یضه و نه سنّت؛ ولیکن خاطر ریا" که اندر ابتدای عبادت اندر آید یا اندر 
میانه, باید که جهد کند تا دنع کند و نیّت عبادت تازه کند و به سبب دیدار 
خلق نه اندر عیادت بیفزاید و نه بکاهد, مگرحایی که خود یت عبادت نمانّد 
و همه ریا بود. آنگاه این خود عبادت نبود؛ اما تا اصل نیّت همی ماد نشاید 
که ار عبادت دست بدارد. ۱ 

فضیل (ره) می گوید که «ر یا آن باشد که از عبادت دست بدارد؟ از 
بیم نظر خلق, امّا آنکه عبادت کند از برای خلق, این شرک باشد.» و بدان 
که شیطان آن خواهد که طاعت نکنی و جون از آن عاجز آید تورا گوید که 
«مردمان‌می نگرندواین ر یاست نه‌ طاعت»,تابدین تلبیس توراازعبادت_بازدارد؛ 
اگر بدین التفات کنی و به مثل بگر یزی و در ز برزمین شوی, هم این بگو ید 
که «مردمان همی دانند که بگر یخته و زاهد شده‌ای و این نه زهد است که 
اين ر یاست.» پس طر یق آن باشد که با وی ۳ که «دل با خلق داشتن 
و به ترک طاعت بگفتن به سیب ایشان هم ریاست, بلکه دیدن و نادیدن 
خلق برابر است, همان که عادت داشته‌ام می‌دارم و انگارم که خلق 
نمی‌بینند.» چه دست بداشتن" از بیم خلق, چنان بود که کسی گندم به 
غلام خویش دهد که پاک کن, پاک بنکند و گوید: «ترسیدم که اگر پاک 
بکردمی صافی نتوانستمی کرد.» گو ید: «ای ابلهء اکنون اصل‌را دست 
بداشتی ۲ و اندر اين نیز هم پاک کردن حاصل نیاید.» 


۱- فکر ر یا. ۲- آدمی دست بدارد (صيغه محهول). ۳- دست بداشتن» ترکب کردد. 


علاج ر یا ۳۲۳۹ 


پس بنده را به اخلاص فرموده اند» جون ازعمل دست‌بدارد اخلاص را 
نیز دست بداشته باشد, که اخلاص اندر عمل بود. امّا آنجه از ابراهیم نخعی 
(ره) حکایت کرده‌اند که فرآن همی خواند,چون‌کسی اندر شد مصحف فرا 
کرد! و گفت: «نباید" که‌ببیند که ما هر زمان قرآن همی خوانيم.» این از آن 
بوده باشد که دانسته باشد که جون اندر آید با وی سخن باید گفت. و قرآن 
خواندن دست همی بباید داشت. پس پوشیده داشتن اولیتر دیده باشد. حسن 
بصری می گوید: «که کس بودی که وی را گر یستن فرا آمدی بپوشیدی تا 
مردمان نبینند.» و اين روا بود, که گر یستن ظاهر بر نگاه داشتن گر یستن 
اندر باطن فضیلتی ندارد؛ این نه عبادتی باشد که دست بداشته باشد. و 
می گوید که «کس بودی که خواستی که چیزی از راه برگیرد " و برنگرفتی تا 
وی را نشناسند به پارسایی.» و اين حکایتِ حال ضعیفی باشد که بر 
خویشتن ترسیده بود که خلق وی را بدانند؟ و عبادتهای دیگر بر وی بشولیده 
شود؛ اما این حذر کردن از بیم شهرت نه نیک باشد بلکه بباید کرد و ر با 
دفع باید کرد, مگر کسی که ضعیف باشد و صلاح خود اندر آن داند. و اندر 
این نقصان بود. 


فسم‌دوم آن‌باش دکه به خلق تعلّق دارد جود فضا و ولابت و خلافت. و این از 
عباداتِ بزرگ است چون به عدل آراسته بوّد؛ و جون بی عدل بوّد از معاصی 
۰ و ۳۹ ۰ 5 و 

بزرگ است. و هر که بر خویشتن ایمن نبود که عدل تواند کرد»‌بر وی حرام 
باشد قبول کردن آن» که آفت اندر این عظیم اشتت نه جون نمار و روزه که 
اندر عين آن لذتی نیست, لذّت اندر آن بوّد که مردمان ببینند؛ اما ولایت 
راندن, که لذتی عظیم است و نقس در وی پرورده شود, کسی را شاید" که بر 
خویشتن ایمن بود؛ اما اگر خویشتن را آزموده باشد پیش از ولایت» و امانت 
برز بده" باشد اندر کارهاء ولیکن ترسد که چون به ولایت رسد متغیّر شود و از 


-٩‏ فرا کردن» فراز کردن؛ بستن. ۲- نباید مبادا. ۳ مراد حیزی که اسباب زحمت 


مردم را فراهم می‌سازد. ...و دانستن, شناختن. . ۵ شایسته است, ‏ 5 ورزیده. 


۲۰ مهلکات 


بیم عزل مداهنه کند, اندر این خلاف است: گروهی گفته اند که قبول کند 
که این کبانی بش تمعن خوت عر عتی زا رسد ات اعتتادر اراد 
و درست نزدیک ما آن است که نشاید که قبول کند»که نفس آنگاه که وعده 
دهد که به انصاف خواهد بود. باشد که این عشوه بود» و حون به ولایت رسد 
بگردد. ۲ جونْ از پیش تردّد می نماید, غالب آن بود که بگردد حخایز اواش وه 
و ولایت جز کار اه فقوت نباشد. و ابوبکر (رض) فرا رافع گفت: 
«هرگز ولایت را قبول مکن, اگر همه" بر دو کس باشد.» پس جون صتیق 
ولایتِ خلافت قبول کرد. رافع گفت: «نه مرا منم کردی و اکنون تو قبول 
کردی |» گفت: «۱ کنون نیز تورا نهی می کنم. و لعنت خحدای بر آن باد که 
عدل نکند.» ومثال اعتراض ضعیف چنان بوّد که مردی فرزند خود را منع کند 
از آنکه به کنار آب شود؛و خود اندر میان شود که سباحت داند, اگر کودک 
نیز همان کند هلاک گردد. و هر وقت که سلطان ظالم بود و اندر قضا عدل 
نتواند کرد مداهنه لازم آید: نشاید قضا قبول کردن و هیچ ولایت دیگر. و اگر 
قبول کرد بیم عزل عذری نباشد اندر مداهنت, بلکه عدل باید کرد تا؟ عزل 
نکنند؛ و به عدل شاد باید بود, اگر ولایت برای حق- تعالی- همی کند. 


فسم سوم وعظ و فتوی و تدر یس و روایت حدیث است.واندر این نیز لذتی 
عظیم بود ور یا به وی بیشتر از آن راه یابد که به نماز و روزه, و این به ولایت 
نزدیک است. و این مقدار فرق است که تذ کیر و وعظ و اخبان جنانکه 
شنونده را سود دارد» که را نیز سود دارد و به دین دعوت کند و از ر با باز 
دارد و ولایت چنین نباشد. پس اگر کسی را ریا اندر پیش آید» در دست 
5 ۵ .۰ و ۲ و ۳ : ۲ 
بداشتنِ این نظر است. و گروهی از اين نیز بگر یخته‌اند. بیشتر صحابه 
ی اف رد 2 ۲ ۳ ۲ 
(رض) که از ایشان فتوی پرسیدندی با دیگری حوالت کردندی. و بشر حافی 


۱- زیرا که. اند گردیدت» تقیتر کرون, ۳- اگرجه فقط. 4 تا وقتی که 
۵- ترک این ترک تذ کیر و وعظ و اخبار. 


علاج‌ر یا ۲۱ 


(رض) چندین قمطره حدیث اندر زیر خاک پنهان کرد و گفت: «شهوت 
محدّئی ۱ همی بینم اندر خود» اگر ندیدمی روایت کردمی.» 

و جنین گفته اند سلف که خن" بابی است از ابواب دنیا, و هر که 
گوید: « حذننا»ء گو ند: («مرا در پیشگاه نشانید. » و یکی دستوری خواست 
از عمر (رض) تا هر روز بامداد مردمان را پند دهدء وی را منع کرد و گفت۳: 
تم که تفا باد بر ویک آقکنی تاه تر تا رسن:» مهم من 
(ره) می گوید: «چون شهوت سخن اندر خویش‌بینی» خاموش باش؛ و چون 
شهوت خاموشی بینی اندر خود. سخن گوی.» پس اختیار در اين معنی 
نزدیک ما آن است که محدّث و مذ کر اندر دل خود نظر کند» اگر هیچ نیّتِ 
طاعت وق تغالی-ابه گفتار در دل خود می بیند با خاطر ر با به هم گ دست 
بتدارد و همی گوید ۰ اين نیت درست اندر دل خویش تربیت می کند تا 
قویتر همی شود. ‏ و حکم این حکم نماز ستت و نوافل* بوّد که به خاطر ر یا 
دست بتدارد. تا اصل نیتی همی یابد. به خلاف ولایت که حون آمیخته شد 
اندیشه اندر آن» گر یختن اولیتر؛ جه زود نّتِ باطل غالب شود. 

و برای اين بود که ابوحنیفه (رض) از ولایت بگر یخت, و قضا بر وی 
دادند. گفت: «من اين را نشایم.» گفتند: «جرا؟» گفت: «اگر راست 
می گویم که نشایم خود نشايم و اگر دروغ می گویم دروغزن خود فضا را 
نشاید.» و وی از تعلیم بتگر یخت و دست بتداشت. 

اما اگر در دل هیچ نیّت عبادت نمی‌یابد و باعبِ وی همه ریا و 
طلب حاه است» بر وی فر یضه بود دست بداشتن. اما حون از ما پرسند که 
((حه کنیم؟» نگاه کنیم: اگر درسخن وی خلق‌را فایده نبود حون کین 
که تذ کیر وی از جنس طامات* و سجع و نکته و سخنها بود که خلق را به 


۱- محدئی («ی» مصدری), محدّث بودن نقل حدیت . ۲ حدنا, حدیث گفت ما را ( کلمةٌ 
محدث در آغاز نقل حدیث). ۳ عمر. 6- به همراه فکر ر یاء آمیخته به فکر ر یا. 
۵ نوافل ره نافله) نماز مستحب. ٩‏ طامات (ج طامه), معارفی که صوفیان بر ز باث رانند 


و در ظاهر گزافه به نظر آید. 


۳:۲ مهلکات 

وعدهٌ رحمت بر معصیت دلیر کند, یا تعلیم وی حدل و خلاف و مناظره باشد 
ی وی را ار ز آن منع کنیم؛ چه, من وی 
یی اب که ات اندرعد مرو انتررحی مردمان: اقا اگر سخن وی نافع 
نود خلق را» و بر قاعدة شرع بوّد و مردمانْ مخلص شناسند وی را و تعلیم وی 
اندر علوم دینی نافع بود» وی را رحصت ندهیم که دست بدارد» برای آنکه 
اندر اعراض وی خسران‌دیگران است؛ و ایشان بسیارند» و اندر گفتن وی» 
خسران وی بیش نیست, و ما را نحات جندین تن مهمتر باشد از نحات یک 
تن: وی را فدای مردمان کنیم؛ که رسول (ص) گفت که «خدای- تعالی- 
۱ ۰ و این 
حهد می کن تا از ریا دور باشی و نیت درست ۷ و( خویشتن 

۱ ۳ ۰ ۱ 2 9 و 9 

پیشین تو پند پذیری, و از حق - عزوحل - بترسی, و آنگاه دیکران را 


‌ 


بترسانی . 


سوال اگر کسی گوید: به چه دانیم که نیّت واعظ درست است و 
نشان آن جه باشد؟ 


جواب بدان که نیت درست آن‌باشد که مقصود وی آن بود که لو 
راه خدا گيرند و از دنیا اعراض کنند» برای شفقت بر خلق: اگر کسی دیگر 
پدیدار اید که وعظ وی نافعتر بود و قبول خلق سخن وی را بیشتر بود, باید که 
بدان شاد شود و اگر کسی اندر جاهی افتاده باشد و سنگی بر سر جاه بود و 
وی همی خواهد که ی ان 
برگیرد به جهد بسیان جون کسی بدید آید که این سنگ برگیرد و وی را اين 
رنج کفایت کند» بدان شاد شود. حون این واعظ شاد نشود و اندر خود این 


۱- به واسطهُ قومی ؛ به وسیلة قومی . 


علاح ر یا ۳:۳ 


حسد بیند» بباید دانست که مقصود وی آن است که به خود دعوت کند نه به 
خدای -تعالی. و دیگر نشان آنکه جون اهل دنیا و ولایت اندر مجلس وی 
آیند, سخن وی بنگردد! و هم بر عادت خویش همی باشد. و دیگر آنکه چون 
سخنی فراز آید که خلق بدان نعره خواهند زد و بخواهند گر یست؛ و آن سخن 
را بنا" بر اصلی نباشد, به ترک آن سخن بگوید. اين و امثال این باید که از 
باطن خود تفقد؟ همی کند اگربیند و کراهیّت نیابد. اين نیز خود مُرائی تمام 
است, و اگر کراهیتی بیند اندر حویشتن دلیل آن است که نیتی دیگر نیز 
زد ند که ها کید تا اند دنکن نب غالب شود 


فصل [نشاط عبادت همیشه ر با نبود] 

بسیار وقت بوّد که به سبب مردمان نشاط عبادت پدید آید, و آن نشاط 
درست باشد و از ریا نبود» که مومن همیشه اندر عبادت راغب باشد, ولیکن 
بود که عایقی ؟ ازآن* منع کند. و باشد که به سبب مردمان آن عایق برخیزد تا 
آن نشاط حرکت کند. جنانکه کسی اندر خانه بود نماز شب بر وی دشوار 
بو که با اهل به خواب و حدیث مشغول باشد, یا جامة خواب "ساخته" بود؛ 
جود به خانة دیگران افتد این عوایق برخیزد و نشاط عبادت پیدا آید؛ با اندر 
خانه‌ای غر یب افتد و خواب نیاید: به نماز مشغول شود؛ یا قومی را بیند که 
همه به نماز شب مشغول باشند نشاط وی نیز بجنبد و او نیز به نماز شب مشغول 
شود؛ یا جای باشد که روزه می‌دارند. یا طعامی به ب رگ" نبوّد و نشاط روزه 
پدید آید؛ یا قومی را بیند اندر مسجد نماز تراو یح همی کنند و اندر خانه 
کاهل‌باشد, چون ایشان را بیند کاهلی بشود" به قوَتِ موافقت؛ یا روز آدینه 
خلق را بیند همه به خدمت خدای مشغول» وی نیز نماز و تسبیح کردن گیرد» 
زیادت از آنکه هر روزی؛ اين همه ممکن بوّد و اندر وی هیچ ر با نبود. و 


ام هی کید : ۲- آن سخن را بنا بتای آن سخن. ۳- تفقدء بازحستن, جویا شدن. 
- عایق» مانع. ۵- عبادت. ٩‏ حامهة خواب؛ رختخواب. ۷ ساخته آماده. 
۸- آماده. ٩‏ برود. 


:۲ مهلکات 


شیطان وی را گوید: «مکن, که اين به سبب مردمان پدید آمد» این ر یا 
باشد.» و بود که نشاط به سبب مردمان بود و نه به رغبتِ خیر و زوال عوایق؛ 
و شیطان گوید: «مکن.» و ملایکه گوید: «بکن, که این رغبت خود اندر تو 
بود ولیکن عوایق اندر پیش بود, اکنون برحاست.» پس باید که اين هر دو از 
یکدیگر جدا کند. و نشانْ آن بود که تقدیر کند! که اگر آن قسوم‌وی را 
نبینند و وی ایشان را همی‌بیند. این نشاط عبادت همچنین باشد؟ اگر بر 
جای بوّد خود رغبت خیر است؛ و اگر نه, ریاست, باید که دست بدارد. و 
اگر هر دو باشد, هم رغبت‌خیر و هم دوستی ثنای خلق, نگاه کند تا غالبتر 
کدام است و بر آن اعتماد کند. و همجنین باشد که آیتی تقوق او . کرافی 
ببیند که همی گر یند. وی نیز بگر ید, و اگرتنها بودی نگر یستی؛ 0 
نباشد که دیدار گریستن مردمان دل وی را رقیق کند. و حون خلق را 

ندوهگین بیند وی را نیز اد آید: : گر یستن گیرد و بانگ کردن گیرد. و باشد 
که اصل گر یستن ارف ولو و او ارات شا اشنم ان 
بشنوند. و باشد که بیفتد از اندوه ولیکن اندر حالٌ قدرت یابد که برخیزد و 
شتا کته کته که اه ود وی اتکی تدآشت که چن اس 
وقت باز مُرائی باشد, و" در اصل مرائی نبود. و باشد که در رقص باشد و قوّت 
با وی آید ولیکن بر کسی تکیه همی زند و آهسته همی رود تا نگویند که 
وجد وی زود برفت. و همچنین باشد که استغفار کند و اعوذ باه بگوید. و 
این به سبب گناه گوید که یاد آمده باشد یا تقصیر حویش می بیند چون خلق 
اندر عبادت باشند؛ و اين درست بود. و باشد که به ریا باشد. این خواطر را 
باید که مراقب بوّد» که رسول(ص) می گو ید: «ر با را هفتاد باب است.» و 
باید که هرگاه که خاطر ریا بیافت» تقدیر کند که خدای- تعالی- مظلع 
است بر پلیدی باطن وی و در مَمّت و سخط خدای- تعالی- است. تا از 
. خویشتن دور کند و یاد کند آنکه رسول (ص) گفت: نعوذ بالله من خشوع 


۱- تقدیر کردن فرض کردن. ۲- واو حالیه (و حال آنکه). 


علاح ر یا ۲:۵ 


التفاق.۱ و اين آن بود که تن به حشوع بود و دل پرا کنده بود. 


فصل ([هر کار که برای واب است باید خالص خدای را بود] 

بدان که هر آنجه طاعت است حون نماز و روزه, اخلاص در وی 
واجب بود و ریا در وی حرام است. اما آنچه مباح است اگر خواهد که از آن 
تواب یابد» هم اخلاص واجب است: مثلا جون در حاحات مسلمانی سعی 
کند برای ثواب راء باید که غرض خویش درست کند" و از وی شکر 
مکافات و هیچ چیزچشم ندارد؛ و همچنین هر که تعلیم کند. اگر به مثل توقع 
کرد از شا گرد که ازپس وی فرا شود یا خدمت وی کند, عوض طلب کرده و 
ثواب نیابد. اما اگر هیچ عوض طلب نکرد, ولیکن‌وی" خدمتی کند, اولیتر 
آن بود که قبول نکند؛ اگر کند. جون مقصود نبوده باشد, ظاهر آن بود که آن 
ثواب حبطه نشودي که متعجّب نباشد در اعراض وی از خدمت اگر اعراض 
کند. امّا اهل حزم از این حذر کرده‌اند: تا" یکی در جاه افتاد» رسن آوردند, 
سوگند می داد که هیچ کس که از وی حدیثی شنیده است و قرآن بر وی 
خوانده است دست فرا رسن نکند که ترسد که آن عوض واب را باطل کند. و 
یکی نزدیک سفیان وری (رض) هدیه برد, فرا نستد. گفت: «من هرگز از تو 
حدیت نشنیده ام .» گفت: («برادرت شنیده است» ترسم که دل من بر وی 
مشفقتر گردد از آنکه بر دیگران.» 

و یکی دو بدره* زر نزدیک سفیان آورد» گفت: «دانی که پدرم 
دوست تو بود و حلال خواره بود» اکنون اين میراث حلال است از من قبول 
کن.» جون قبول کرد و آن کس برفت» سفیان آن بدرهٌ زر به دست پسر 
خو یش از پس وی بفرستاد» مگر یادش آمد که دوستی وی با پدرش برای 
خدای- تعالی- بوده است. پسر سفیان گفت: «حون باز آمدم صبرم نبود 


۱ پناه می برم به خداوند از طاعت دورو بی. ۲ درست کردن ثابت کردن» معلوم کردن. 
شا گرد *- تا به طوری که. ۵- بدره. کیسة پول. 


۳11 مهلکات 


۰ ۰ ۱ ۰ ۰ 2 و ۰ ۳ 
ندارم و بر ما رحمت نکنی ؟ سفیان گفت: ای پس توهمی خواهی که خوش 
تخوری رو فرا افو قیافت: ار آن پرستد؟ مرا شرگن آین نیت ۱ 

همچنین متعلم نیز باید که جز رضای خدای- تعالی- طلب نکند در 
تعلّم و از معلم هیچ امید ندارد. و باشد که پندارد که طاعت خویش فرا معلم 
می‌نماید" روا بوّد تا در تعلیيم وی بجد باشد, و اين خطاست و عین ر یا باشد. 
بلکه باید که منزلت نزد خدای- تعالی- طلب کند به خدمت معلّم نه نزد 
معلم ". و همچنین طلب رضای مادر و پدر باید که به رضای حق- تعالی- بود ۱ 
و حویشتن را بر ایشان؟ جلوه نکنده به پارسایی تا از وی خشنود شوند, که این 
معصیتی باشد به نقد. و در حمله"» در هر کاری که طلب ثواب خواهد کرد» 
باید که خالص خدای را بوّد - عزوجل. 


۱- برگ, توانایی. ‏ ۲- فرا نمودن نشان دادن. ۳ با خدمت کردن به معلم» در پیشگاه 
خحداوند منزلت داشته باشد نه در پیش معلم . 1 در برابر پدر و مادر. ۵- حلوه کردن» وانمود 


کردن. ٩‏ در حمله, خلاصه. 


اصل نهم.- در علاج کبر و غجب 


بدان که کبر و بزرگ خویشتنی! خصلتی نکوهیده است و به 
حقیقت خصمی ۲ است با حقٌ -سْبْحانةُ و تعالی - که کبر یا و عظمت وی را 
سزد و بس. و بدین سبب در قرآن مذمّت بسیارست جبّار و متکبّر را؛ نانکه 
گفت: گذلک َغ له علی کل قلب مُتکترجتّار "و گفت: وَخاب کل تبار عنید ۲ 
و گفت از زبان موسی(ع): ای غذث برتی وزتکم ین کل تک لین بو 
الحساب*. 

و رسول (ص) گفت: «در بهشت نشود کسی که مقدار یک حیّه با 
یک خردل* کت داز در دل.» و گنت (ص): «کس باشد که رگن 
خو یشتنی بیشه گیرد, تا آنگاه که نام وی در جریده" جبّاران نویسند. و 
همان عذاب به وی رسد که بدیشان" رسید.» 

در خبر است که سلیمان(ع) دیو و پری و مرغ هوا و مردم را همه 
بفرمود تا بیرون آیند: دو یست هزار آدمی و دو پست هزار پری گرد آمدند بر 


۰ و ۰ ۳ ی ۰ ۰ ۹ 3 و # 
۱- بزر گ خو یشتنی (در مقابل خوار خو پشتنی)» خود را بزر گ دیدن. ۲- خصمی («ی» 
4 9 9۰ 1 منم 
مصدری)» دسمنی . ۳ست (قران ۰۳۳/۹۰ همجنان مُهر می‌نهد الله بر دل هرمت‌کبر گردنکش. 


ی ۳ ۰ شام سم بو به ۲ 
4- (فرآن ۱۵/۱6)) وزیان کرد هر حبّار گردنکشی. . م۵ (قرآن, 0۲۷/4۰ من فر یاد می خواهم 
۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ 7 ۰ و ۰ ۳ 
و ز ینهار به خداوند خو یش و خداوند شما از هر گردنکشی که نمی گرود به روز شمار. 
وسحیه واحد وزن معادل دوجو؛ خردل, واحد وزن معادل یک سوم حبه, کنایه از مقدار ناچیز. 


۷ جر یده؛ دفتر. ۸- جباران. 


۲:۸ مهلکات 


بساط وی؛ و باد را بفرموداورابرگرفت تا به نزدیک آسمان برد تا آواز 


فر یشتگان و تسبیح ایشان بشنید؛ و بر زمین فرو آورد تا به قعر در یا برسید؛ 
آنگاه آوازی شنید که «اگر یک ذرّه کبر بودی در دل سلیمان» وی را بر زمین 
فرو بردمی پیش از آنکه به هوا برآوردمی .» 

و رسول (ص) گفت: «متکبّران را روز قيامت حشر کنند بر صورت! 
مور در ز پر پای خحلق افتاده از خواریی که باشند نزدیک حق- تعالی.» و گفت 
(ص): «در دوزخ وادیی است که آن را هبهب گویند. حق است بر حدای- 
تعالی - که حباران و متکبران را آنجا فرو آرد.» 

سلمان فارسی (رض) گفت: «گناهی که با آن هیچ ظطاعت سود 
ندارده کبر است.» 

و زسول(هض) گفت. که:«غدایتاتمالیب ننگرد,در کی که :امه 
در زمین کشد بر سبیل تکبّر و خرامیدن به فخر.» و گفت (ص): «یک راه۳ 
مردی می خرامید و جامة فاخر پوشیده به خویشتن می‌نگریست, خدای- 
تعالی- وی را بر زمین فرو برد و هنوز می شود تا به قيامت*.» و گفت: «هر 
که کرک خو بشتنی کار و اندر زمین بخرامد. خدای- تعالی- بینده روز 
قيامت بر خو یشتن بخشم.*» 

و محمدبن واسع یک‌راه پسر خویش را دید که می خرامید, وی را 
آواز داد و گفت: «هیچ دانی که بو کشت ۲ مادر تو را به دو یست درم 
خر یده ام و پدر تو در میان مسلمانان حنان است که هر جند حنو کمتر بود 
بهتر.» ومطرّف بن عبدالله*مُهَكب را دید که می خرامید, گفت: «یا بنده! 
خدای- تعالی- جنین رفتن دشمن دارد.» گفت: «هان! مرا می ندانی ۳؟» 
گفت: «دانمی اوّل آبی گنده بودی و به آخر مرداری رسوا و در میانه حمال 


پلیدیها. » 
۱- صورت : شکل. ۲ حق بودن, سزاوار بودن. 2۳ یک راه یک بار. 
و تا به روز قیامت. ۵- خدای- تعالی - را بیند. ك بخشم, خشمگین. 


۳ دانستن» شناختن. 


درعلاح کبرونغحب ۲1۹ 


رسول (ص) گفت: («هیچ کس تواضع نکرد که نه خدای- تعالی- 
وی را عزی بیفزود.» و گنت (ص): «هیچ کس نیست که نه بر سر وی 
لگامی است به دست دو فر یشته: چون تواضع کند ایشان آن لگام به بالا 
برکشند و گویند:ٌبار خدایا! وی را برکشیده‌دارا! و اگر تکبّر کند به سوی 
ز یرین کشند و گویند:بار خدایا! وی را فرو افکنده" دارا» و گفت (ص): 
«خنک آن کس که تواضع کند نه از بیچارگی؛ و نفقه کند مالی که جمع 
کرده باشد نه در معصیت؛ و رحمت کند بر بیجارگان؛ و مخالطت دارد با 
حکیمان و عالمان.» 

و بوسلم مدنی از دصر نش فکاش منکن کرو کت که 
«رسول رص)یک راه نزدیک ما مهمان بود و روزه داشت, وی را به روزه 
گشادن قدحی؟ شیر آوردیم عسل د رکرده» جود بح و ی آن بیافت 
گفت: « این جیست ؟» گفتيم: «عسل د رکرده ایم .» ار دست بنهاد و نخورد و 
گفت: «نمی گویم که حرام است ولیکن هر که خدای- تعالی- را تواضع 
کند, خدای- تعالی- وی را برکشد و رفعت دهد؛ و هر که تکبّر کند» 
خحدای- تعالی- وی را بیوکندوحقی رکند؛ وه رکه نفقه؟به نوا" کند, 
خدای- تعالی- وی را بی نیاز دارد؛ و ه که نفقه نه به نوا کند» خدای- 
تعالی- وی را درو یش" گرداند؛ و هرکه یاد کرد خدای- تعالی- بسیار 
کند, خدای- تعالی - وی را دوست گیرد.» 

و یک راه درو یشی افگارا بر در سرای رسول (ص) سوال کرد و 
رسول (ص) طعام می خورد» وی را در خواند. همه خویشتن را از وی فرا هم 
گرفتند ۱۰, رسول (ص) وی را بر راد خو یش نشاند و گفت: «بخور.» یکی از 


ت ب رکشیده. سرافراز. ۳ فرو افکندی سر افکنده. ۳ قدح» کاسه. 

6 - او کندن افکندن» خوار کردن. ۵- نفقه کردن: حرج کردن. ٩‏ به نوا متناسب. 
ره ‌ ۲ ۳ 

ب درو پشء اهیاست * ۸-یاد کرد ذکر. -٩‏ او گان: مجروح: زخمی. 


۰ فراهم گرفتن, کنار کشیدن. 


۳۵۰ «هلکات 
قر یش وی را استقذار" کرد. و بم کراهیت به وی نگر یست» بنمرد تا بدان 
و رسول (ص) گفت: «خدای- تعالی- مرا مخیّر بکرد میان آنکه 
رسولی باشم بنده یا ملکی باشم نبی. در اين توقف کردم و دوست من از 
ملایکه حبر یل بودی به وی نکر یتمه گفت تواضم کن خدای- عزوجل- 
راه گنتم آن خواهم که بنده باشم و رسول.» و خدای- تعالی- به موسی (ع) 
وحی کرد که «من نماز کسی پذیرم که متواضم بود و با خلق من بزرگ 
عویفتی نگ ول تشر فا رت ارف ویر همه اد که من کار 


و خویشتن از برای من از شهوتها باز دارد.» و رسول (ص) گفت: (« کرم در 
تقوی است و شرف در تواضع است و توانگری در یقین است.» 

و عیسی 2 گفت:«خنک متواضعان در دنیا که اصحاب" منبرها 
ایشان باشند در قيامت؛ و خنک کسانی که میان مردمان صلح افکنند در دنیا 
که فردوس حای ایشان است؛ و خنک کسانی که دل ایشان از دنیا پااک؟ 
و 
(«هر که هه تعالی - وی را به اسلام راه نمود" و صورت وی نیکو آفر بد و 
حال وی نه چنان کرد که از وی ننگ باید داشت. بازآنبه‌هسم""وی را 
فروتنی روزی کرد, وی از برگز ید گان است نزدیک خدای- تعالی .» 

و یکی را آبله برآمده بود» و فوم طعام می خوردند, به نزدیک هر کس 
می نشست آن کس از نزدیک وی می خاست. رسول(ص)وی را به‌ پیش خود 
بنشاند و گفت: «,سخت دوست دارم کسی را که حوایج! خو یش سیخ گیرد 
و با خانٌ خویش برد اهل۱۲ وی را برگی " باشد. و بدین سبب کبر از وی 


۱- استقذار پلید شمردن» کراهت داشتن. ‏ . ب- علّت, بیماری. ۲ بزرگ خو یشتنی 
(در مقابل فروتنی) تکب . . . »- گذاردن سپری کردن. . ۵ اصحاب (ج صاحب) دارندگان. 
٩‏ باک خالی» فارغ. ۷- واب, اجر؛ کسانی هستند که قابل به رو یت خدا در آن جهان اند. 
۸- نمودن, نشان دادن.  -٩‏ با آن. ۰-باهم. ۱- حوایج (ج حاجت)» مایحتاج. 


۷۲ اهلی خانواده. ۳ برگ: توشه آذوقه . 


درعلاح کبروتغجب : ۲۵۱ 


بشود .» 0 (ص) صحابه را که «از حیست که حلاوت عبادت بر شما 
نمی بینم ؟» گفتند؛ «حلاوتِ عبادت حیست؟» گفت: «تواضع .» و گفت 

ی 2 ۰ ۰ ۰ نف ۰ 
(ص): «هرگه متواضعی را ببینید با وی تواضع کنید, و چون متکبّران را 
ببینید کبر کنید, تا حقارت و مذلت "ایشان‌پدید آید۳.» 


آثار عایشه(رض)میگو ید: «شماغافلیدازفاضلتر ین عبادات وآن تواضع 
است.» و فضیل (ره) گفت: «تواضع آن اش که حق؟ بول نو از هر که 
باشد, اگر همه کودکی* باشد, و اگر همه جاهلتر ین خلق باشد.» و 
ابن المبارک (رض) گوید: تواضع آن است که هر که دنیا" از تو کمتر دارد؛ 
خویشتن از وی فروتر داری, تا فرا وی نمایی که به سبب دنیا خویشتن را 
قدری نمی شناسی . و هر که دنیا بیش از تودارد. خو یشتن از وی فراتر داری» 
تا فرا وی نمایی که وی را به سبب دنیا نزدیک تو هیچ قدری نیست.» و 
وحی فرستاد حق- تعالی- به عیسی (ع) که «هرگه که تورا نعمتی فرستم 
اگر به تواضع پیش آن باز آیی, آن نعمت بر تو تمام" کنم.» ابن‌سماک (ره) 
هر روز هارون‌الرشید را گفتی: «یا امیرالممنین تواضع تو در شرف تو 
شر یفتر است از شرف تو.» 5 نیکو گفتی .» پس گفت: «یا 
امیرالمومنین. هر که خدای- تعالی- او را مالی و جمالی و حشمتی داد در 
مال مواسات کند و در حشمت تواضع کند و در آن جمال پارسا باشد, نام وی 
در دیوان خدای- تعالی- از جملهٌ خالصان نویسند.» هارون قلم و کاغذ 
خواست و این سخن بنوشت. سلیمان (ع) در مملکت خویش بامداد توانگران 
را بپرسیدی» آنگه به نزدیک درو یشان بنشستی» و گفتی : «مسکینی؟ منم و 
مسکینی جند شما.» 


۱- برود زایل شود. ۲-مذلت خواری. ۳- آشکار شود. ع-حق,» حقیقت. 
ودت کید کی («ی» وحدت). مال دنیا. ۷- تمام کامل. ۸- هارود. 


4- مسکینی («ی» وحدت). 


۳۵۲ مهلکات 


و چند کس از بزرگان در تواضع سخن گفتند: حسن بصری (رض) 
گفت؛ : «تواضع آن بود که از خانه بیرون آیی هیچ کس را نبینی که نه وی را 
بر خو یشتن فضل دانی ۰ و مالک‌بن دینار (رض) گفت: ۱7۳۳ 
منادی کنند که کسی که بترین شماست بیرون آید؛ هیچ کس خو یشتن را 
در پیش من نیفگند, مگر به قهر.» ابن المبارک این بشنید گفت: «بزرگی 
مالک از اين بود.» و یکی در پیش شبلی (ره) آمد گفت": «ما آنت» تو 
حه‌ای ؟» گفت: «من آن نقطه ام که در ز یر با زده باشند, یعنی از آن فروتر 
حیزی نباشد.» گفت: «بادَاللَه شاه ک. خدای تورا از یی تویر گناد که 
خویشتن را آخر حایی فرود آوردی.» و از بزرگان یکی علی (رض) را در 
خواب دید گفت: («مرا پند ده» گفت: «حه نیکو بود تواضع کردن توانگران 
پیش درو یشان برای ثواب آخرت و نیکوتر از آن تکبّر درو یشان با توانگران به 
اعتمادٍ فضل خدای- تعالی .» 

یحبی‌بن خالد (رض) گوید که «کریم چون پارسا شود متواضع 
گردد؛ و سفیه و نا کس جون پارسا شود اندر وی تکبر پدید آید.»وبایز ید (ره) 
گوید: «تا" بنده هیچ کس را از خلق بتر از خو یشتن می داند» متکبّر است.» 
و خنید یک روز در مجلس آدینه گفت: «اگرنه آنستی که اندر خبر است که 
به آخر رما مهتر قوم ناکس‌تر ین ایشان باشند. روا ندارمی شما را مجلس 
گفتن۳.» وجنید (ره) گوید که «تواضع نزدیک اهل توحید تکیّر است یعنی 
که تواضع آن بوّد که خویشتن فرود آرد» و جون به فرود داشتن؟ حاحت بوّد» 
خویشتن را حایی بنهاده باشدگ ا آنگاه فرود آرد.» و عطای شلمی (ره) 
هرگاه که بادی و رعدی آمدی برخاستی و جون زد آینشن :بت بر شکم 
ردی و گفتی : «آمی این همه از شومی من است که به خلق همی رسد.» و 
گروهی پیش سلمان فخر می کردند. وی گفت: «اول من نطفه است و آنیه 


۱- شبلی. ۲- تام تا زمانی که ۳ مجلس گفتن, وعظ کردن. 


سس فرود داشتن پایین داشتن. نب برای خود مقام و منزلتی فایل باشد. 


درعلاح کبروعغجب ۳۵۳ 


2 كت 
مرداری, آنگاه بترازبهتربه نزدیک تر از وپدید آید و کر یم از نا کس که‌منم !4 . 


پیدا کردن حقيقتِ کبر و آفات آن 


ی ات و سس مان 
ظاهر پیدا آید. و لتق کبر آن است که خویشتن را از دیگران فرا پٍ پیش دارد و 
بهتر داند» و از این اتتراو باد نشاطی بیدا آید؛ آن باد را که اندر وی بیدا 
شود کبر گویند. و رسول(ص) گفت: آعوذ یگ ین تفه اجره به توپناهم از باد 
۳/۹۳ حون این باد اندر وی پیدا آید دیگران را دون خود داندء و به چشم 
خادمان بدیشان نگرد و باشد که نی نیز اهل متخ وش تفاس و کر ید 
اف کح سای نتخاس تفارت مد 
کسی را که آستانة ایشان را بوسه دهند, و نه نیز که بدیشان بنده نویسند,؟ 
مگر ملوک را. و این غایت تکبّر است و از کبر یایحق-تعالي- اندر گذشته 
است؛ که وی همه کس را به بندگی و سجود کردن قبول کند. ِِ 
درحه * نرسد تقّم جوید اندر رفتن و نشستن؛ وحرمت داشتن چشم دارد" 
را کار کت که 
مه منف4 گوید؛ و اگر وی را تیم کنند خشم گیرد؛ و در مردمان چنان نگرد 
که در بهایم نگرد. 

و پرسیدند رسول زارمن) که کی نت .۰ گفت: «آنکه حق را 
گردن نرم ندارد و به مردمان به چشم حقارت نگرد ۰ و این دو خحصلت حجابی 
عظیم است میان وی و میان حق- تعالی- ۱ 
کند, و از همه اخلاق نیکو باز ماند: که که خوا نیک و عز یز نفسی "و 


۱- در «ترحمهٌ احیاء» : وقریش پیش سلمان مفاخرت می کردند, گفت: لیکن من از نطفه ای «قذر» 

آفر یده شده ام پس مرداری منتن (گندیده) خواهم شد آنگاه رجوع به ترازو باشد, اگر گران آیم کر یم 

باشم, و اگر سبک شود لثیم (ربم مهلکات؛ ص ۹۵۰ )۰ ۲- اهل, مزاوان شایسته. . ۳ شایستة 
خحادمی من باشی. . 4- در مکاتبات خود را بنده خطاب کنند. ۵-کبر باءعظمت.بز رگی»غرور. 
۹ ‌ این درحه از غرور و تکبر. حشم داشتن» انتظار داشتن. . ۸-به نف با کراهت» 
بسختی. 4 خواجگی, آفایی, سروری ‏ .۱ عز یز نقسی, خود را عز یز شمردن. 


۳۵ مهلکات 


بزرگ خویشتنی بر وی غالب شدء هر چه خود را پسندد مسلمانان را نتواند 
پسندید» و این نه شرط مومنان است, و با کس فروتنی نتواند کرد و این نه 
صفت متقیان است؛ و حقد و حسد دست بنتواند داشت و خشم فرو نتواند 
خورد و زبان از غیبت نگاه نتواند داشت و دل از غل‌وغش پاک نتواند کرد, 
که هر که را تعظیم وی نکند با وی کین اندر دل گیرد؛ و کمتر ین آن بود که 
همه روز به خویشتن پرستیدن و به بالا دادن کار خویش مشفول بود. و از 
تلبیس و دروغ و نفاق خالی نبود تا کار خویش را اندر چشم مردمان بالایی 
دهد. و حقیقت آن است که هیچ کس بوی مسلمانی نشنود تا۲ خود را فراموش 
نکند» بلکه راحت دنیا نیز نیابد. یکی از بزرگان گفت:«اگر خواهیدکه‌بوی 
بهشت بشنوید, خو یشتن از همه خلق فروتر دار ید تا بوی بهشت بشنو ید.» 

واگ کنو نز دیدارآدهند تا اندرون‌دل آن‌دو متکبّر که فراهم رسند 
بیند, اندر هیچ مز بله" آن گند و فضیحتی نباشد که اندر دل ایشان: که باطن 
ایشان به صورت سگان شده باشد و؟ ظاهر خويش اندر یکدیگر همی آرایند 
همجون زنان؛ و آن نس که مسلمانان را باشد از مجالست یکدیگی ایشان را 
نباشد. بلکه هرکه را بینی راحث آن وقت یابی که همگی تو اندر وی برسد* و 
همه تعظیم وی کردی تا دویی برخیزد» و وی ماند و تونمانی» یا وی اندر تو 
برسد و تومانی و وی نماند, ویا هر دو خود اندر حق- تعالی- برسیده باشید و 
به خود التفات نکنید. و کمال این بود. و از این یگانگی کمالٌ واجب آید. و 
در جمله ‏ تا دویی همی بود» راحت ممکن نبوّد و راحت اندر وحدانّت و 
یگانگی باشد. این است حفیقت کبر و آفات آن. 


پید! کردن درجات کبر 


بدان که کبر بعضی فاحشتر و عظیمتر است» و تقاوت این از آن خیزد 


۱- تاء تا زمانی که. ۲ ملاقات. ‏ ۳ مزبله, زباله‌دان. ...»4 واو حالیه (وحال آنکه). 
۵- رسیدن, تمام شدت. در حمله خلاصه. 


درعلاج کبرو تغجب ۲۹۵ 


که تکیّر بر سه روی بود: يا بر خدای- تعالی» يا بر رسول (ص) با 


اول تکبّر بر حق-تعالی- جون‌تکیر نمرود و فرعون و ابلیس بود و 
کات که یه این ری کر مارد یلاعت فعا لب نک 
داشتند و حق- تعالی- گفت: آن بستتکف المسیخ آنْ یو عبدآلله ولا میک 
مقر بون . نه عیسی )ع( از بندگی تیک وارد و نه فر یشتگان مقرب. 


درجه‌دوم تکبربود بر رسول خدایستعالی- جنانکه کار قر یش که 
«گفتند ما به آدمی همچون خویشتن سرفرونیار یم چرا فر یشته‌ای نفرستادند 
به ما؟ یا جرا محتشمی نفرستادند؟ یتیمی را فرستادند: وفالوا ولا رل هذا رن 
علی رل من ار عظیم". و ایشان دو گروه بودند: گروهی کبز حجاب 
ایشان گشت‌تا" خود تفگر نکردند و پیغمبری وی شناختند؛ چنانکه گنت: 
ماضرف عن آباتی الذین یتکْبَرون فی‌الارض یر الحق»* گفت: متکبران را راه 
ندهم تا ایشان آبات حق نبینند. و گروهی همی دانستند ولکن انکار همی 
کردند و به سبب کبر طاقت نداشتند که اقرار دهند» جنانکه گفت: و جَحَذُوا 
ها نها هم لاور 

درجة سوم آن بود که بر بند ان دیگر تک کند و به چشم حقارت 
نگرد و حق از ايشان قبول نکند" و خود را بهتر شناسد و بزرگ دارد. و اين 


اگرجه دون آن دو درجه است ولیکن عظیم است از دو سبب: 


۱- دعوی خدایی کردند. ۲- (فرآن» ۰۱۷۲/6 ۳- (قرآن. ۰6۳۱/۱۳ و گفتند: جرا 
نفرستادند این قرآن بر مردی از این دو دیه بزرگ (مکّه و طایف). 4 تا به طوری که. 

۵- (قرآن» ۰۱4۰/۷ (قرآن, ۰۱4/۲۷ آن را منکر شدند و درست می شتاخت دلهای 
ایشان آن را که راست است به ستمکاری و به برتری. ۷- در «ترجمةٌ احیاء»: نفس او 


فرمانبرداری ایشان نکند. (ر بم مهلکات» ص )٩۹۵۸‏ 


۳۵۹ مهلکات 


یکی آنکه بزرگی صفت خدای-تعالی- است. بندضعیف عاجز را که هیچ 
چیز از کار وی به دست وی نیست » بزرگی از کجا حا رسد تا خویشتن را 
کسی داند و جون خو یشتن را بزرگ داند. خدای- تعالی- را اندر صفت. وی 
منازعت کرده باشد. و مثل وی چود غلامی که یس ون 3 
برتخت نشیند. نگاه کن که چگونه مستحقمقت و عقوبت گردد, و از اين 
گفت حق- تعالی: الققلما ازاری و الکبسريا ردائی فمن نازقنی فیهما فَتك 
گفت «(عظمت و کبر یا صفت امن من است؛ ه رکه با من اندر اين منازعت 
کند وی را هلاک کنم.» پس چون تکیّر بربندگان هیچ کس را نرسد جز 
آفر ید گار را» اگر بندةٌ وی برایشان تکبّر کند, منازعت کرده باشد؛ جون 
کسی که‌غلامان خاص ملک را خدمتی فرماید که آن جز به میک لایق نیود. 


سبب‌دیگر آذ‌است که این کیُرمانم بو ازآنکه حق قبول کندازدیگران۱ :تا آقومی 
که بدین صفت باشندء اندر مسائل دین مناظره همی کنند» جود حق بر ز بان 
یکی پیدا آید» آن دیگری را کبر بر آن دارد که انکار کند و قبول نکند. و این 
اخحلاق منافقان و کافران بود؛ جنانکه خدای- تعالی- - گفت از کافران: وقال 
لین قرو لا تسمعوا لهذا ألفرآن له کم ".و چنانکه گفت: واذا قیل 
له اّق الله َخذذنة امه بالائم فحَسبةُ جَهتم " جون با وی گویند از خدای بترس؛ 
بزرگ خویشتنی و عزت وی را بر آن دارد که بر معصیت اصرار کند. ابن 
مسعود (رض) گفت: «تمامْ گناهی است که کسی رکفت ان خد ات 
تعالی- بترس, گوید تو را با خویشتن کار است .» ویک راه رسول (ص) 
یکی را گفت: «به دست راست خور.» گفت: «نتوانم», گفت: «نتواناد)»- 
که دانست که از کبر گفت- دست وی شل شد جنانکه نیز نجنبید. 


۱- در «ترحمة احیاء»: چون از بنده‌ای از بندگان خدای حق شنود از قبول آن ننگ دارد. (ربع 
مهلکات. ص )٩۵٩‏ ۲- تاء جنانکه به طوری که. ‏ ۳- (قرآن, ۰0۲٩/4۱‏ کسانی 
که کافر شدند گفتند: مشنوید اين قرآن و بشور ید اندر آن تا مگر شما غلیه کنید. 

4- (قرآن» ۲۰/۲). 


درعلاج کبروعغجب ۲۵۷ 

بدان که قصَهٌ ابلیس با تو بگفته اند نه برای افسانه, لیکن تا بدانی که 

آفتِ کبر به کجا کشد, که وی به سبب کبر بود که گفت: آنا خی" منة نا خلفتتی 

من نار وَخفتة ین طين ا. و کبر وی بدانجا کشید که فرمان خدای- تعالی- - ترفع 
کرد" کرد با شون ایک 


پیدا کردن اسباب کبر و علاج آن 
بدان که هرکه تکبّر کند از آن" کند که خو یشتن راصفتی داند که 


2 : ی بِ س و1 
دیگران را نیست» که آن صفت کمال بود» وان را هفت سبب است: 


[اسباب کبر] 


سبب‌اول کبر در علم است, که عالم چون‌خو یشتن را به کمال علم آراسته 
ل دیگرا را ادرحق خویشتن چون بهام بین» و کبربر وی غالب شود. و 
اثر این آن بود که از مردمان مراعات و خدمت و تعظیم چشم دارد و تقدیم 
خواهد؛ و اگرنکنند عخب دارد. و اگر بدیشان 2 
آن متتی و دستی" بزرگ داند به نزدیک وی, و از علم خو یشتن منتی بر خلق 
نهد. و اندر حدیٍ آخرت خویشتن را از ایشان نشناسد" و کار خود اومیدوارتر 
بیند و برایشان بیش ترسد از آنکه بر خود» و گوید که همه را خود به دعای من 
و پارسایی من حاجت است» و از دوزخ به من" حلاص خواهند یافت؛ و بدین 
عبت کت رسول(ص): «افه العلم الخْیّلاء »افت عم بز رگ‌خو یشتنی 
است.» و به حقیقت جنین کسی را حاهل خوانند اولیتر از آنکه عالمی کده 
علم حقیقی آن باشد که خطر کار آخرت وی را معلوم کند. و بار يكي صراط 
مستقیم بشناسد. و هرکه اين بشناخت هميشه خویشتن را دور بیند از آن و 


۰ 5 3 سیگ 1-9 مر سر 
۱- (قرآن» 0۷3/۳۸ ابلیس گفت: من بهترم از او مرا از آتش آفر یدی و او را از گل آفر یدی. 
۳- در ((ترحمهةً احیاء»: امتناع نماید. (ربع مهلکات ص )٩۰۰‏ ۳ ازآن حهت. . 6 - درقبال. 
۵ دست, فقدرت. - نداند. ۷- به وسیلةٌ من. ۸ ز برا ک 


۳۵۸ مهلکات 

ممصر داند. وااز حطن غافی حوینرو ار فراسی ۱ که موز وی: جوت 
خواهد بود» به تکیر پردازد. حنانکه ابودردا (رض) گفت: زبه هر علمی که 
زیادت شودء دردی ز یادت شود. و اما این مان که علم می آموزند و 
کبرایشان ز یادت همی شود آن از دو حهت است: 


یکی آنکه علم حقیقی که علم دین است نیاموزد, و این علمی است که 
خویشتن بدان بشناسد و عَقباتِ راه دین و خطر عاقبت و ححاب از حق- 
تعالی-۲ بشناسد. و این علم درد" افزاید وشکستگی" نه تکبّر. اما جون علم 
طب آموزد و حساب و نجوم و لغت و علم خَدّل و خلاف. از اين جز تکبر 
نیقزاید . قر یب بدین علم» علم فتاوی است و آن علم اصلاح خلق دنیاست. 
پس از علم دنیاسبت. اگرجه دین را بدان حاجت بوّد از آن حوف نخیزد بلکه 
چون آن را مجرّد بایستد و دیگر علوم نخواند, دك تار یک شود و کير غالب 
گردد؛ و لیس الحبَر کالممایَتء", نظاره کن اندر اين قوم تا چگونه‌اند. و 
همچنین علم طیّارات مذ گران و سجم و طامات ایشان و طلب سخنها که خلق 
به نعرة آرد» و نکته‌ها که بدان اندر مذاهب تعصب کنند, تا عوام پندارند که 
آن از راه دين است. اين همه تخم کبر و حسد و عداوت اندر دلها بکارد و از 
این درد و شکستگی نیفزاید. بلکه باد بَظر و فخر افزاید. 


ودیگرجهت آن‌است که‌باشد که کسی علم نافع خواند, چون تفسیر 
قرآن و آخبار وسیرتِ سَلف. و از این جنس علوم که اندر این کتاب و دیگر 
کتب احیاء و غیر آن آورده ایم, و هم متکبُر شود. و سبب آن بوّد که باطن وی 
در اصل خحبیث افتاده باشد و احلاق بد دارد. و هت وی از 
علم خواندن و گفتن آن بوّد تا بدان تحمل کند, نه برز یدنتقوی؛ چون علم 


۱- در «ترجمةٌ احیاء»: محجوب ماندن از او (ربع مهلکات. ص )٩۱۳‏ اب درد و تألم 
: رز و گر مها ون 
خاطر از عواقب کناهان خویش. ۳ شکتکی: تواضع . 1 شنیدن کی بود مانند دیدن؟ 


۵- ورز یدد. 


درعلاح کبروعغجب ۲۵۹ 
در باطن وی افتد به صفتِ باطن وی شود, جون دارو که اندر معده افتد» پیش 
از آنکه احتمال اکند به صفت خلط معده گردد, و جون آب صافی که از 
آسمان بیاید به یک صفت, و به هر نبات که همی رسد صفتِ وی را همی 
افزاید, اگر به تلخ رسد تلختر شود و اگر به شیر ین رسد شیر ینتر شود. 

و ابن عباس (رض) روایت کند که رسول (ص) گفت: «فومی 
باشید که فان ی خوانید و از رو آبقان برنگنرد: و کوبند کست کهافان 
چون ما خوائد و که داند جنانکه ما دانیم»» آنگاه به‌اصحاب نگر یست‌و 
گفت: «ایشان ازشما باشند و اقت من و ایشان همه هیزم دوزخ باشند.»۲ 

زر زگ «از چیّارانٍ علما مباشید که آنگاه علم شما به 
جهل شما وفا نکند.» و خدای تعالی رسول را (ص) به تواضع فرمود" و گفت: 
واخفض جناخک لمن ائبْمک من امین " و بدین سبب بود که صحابه بر 
خویشتن هراسان بودند از کبر یا». ذیفه (رض) یک‌بار امامی* کرد»پس 
گفت: «امامی دیگر طلب کنید» که اندر دل من همی آید که من از شما 
بهترم .» و هرگه که‌ایشان" از خیال کبر ترسیدند دیگران چون برهند؟ و چنین 
عالم کجا پدید آید اندر چنین روزگان بلکه عز یز باشد عالمی که بداند که 
این صفت نکوهیده است و از وی حذر می باید کرد که بیشتر خود آن‌اند که 
از آن غافل باشند, و به تکبُر خویشتن نیز فخر کنند و گویند: ما فلان را به 
۱ و وزن نهیم" و اندر وی ننگر یم و امثال اين. پ تشر ان کرتیا 
کسی آ گاهی این معنی بود سخت عز یز بود» و دیدار وی عبادت بزد» و همه 
را به وی تبرّاک باید کرد؛ وا گرنه آنستی که رت که «روزگاری 
بیاید که هرکه ده یک معاملتِ شما بکند نجات یابد»"" بیم نومیدی بودی؛ 


۱- احتمال» تحمل, ناراحتی کسی را کم کردن. ۷۲ در «ترحمه احیاء»: و گفت: ایشان از شما 
نباشند ای امت. ایشان هیزم دوزخ اند.(ر بع مهلکات, ص ۵ ۳ فرمود امر کرد. 

4-(فرآن, ۲۱۵/۲5 و پر خویش فرود آر (به فروتنی و مهر بانی) ایشان را که بر پي تو روند از 
مومنان. ۵- کبریا, تکبر, غرور. املمت. ‏ . ۷- صحابم. 

۸- به کس داشتن کسی راء اهمیت دادن به او. -٩‏ وزن نهادن ارزش قایل شدت. 
۰ در «ترحمه احیاء» : زود باشد که برمردمان روزگاری آید که ه رکه عشر آن تمتک نماید که شما 
برآنید نجات یابد (ر بع مهلکات ص۹٩).‏ 


۲۹۰ مهلکات 
ولیکن اند کی اندر این زور کاز ییاز است, حه اندر دین یاور نمانده است. و 
حقایق دین مندرس شده است» ه رکه راه رود بیشتر آن بود که تنها بوده و بار 


ندارد» و رنج وی مضاعف بود؛ پس باید که با وی کفایت کند بدین » ان 
شاءاللهُ تعالی . 


سبب‌دوم در کب زهد و عبادت است؛ که عابد و زاهد و صوفی و پارسا از تکبر 
حالی نباشند تا دیگران را به عدمت" و ز یارت خویش اولیتر بینند و گویی 
متتی بر مردمان می‌نهند از عبادات. و باشد که پندارند که دیگران هلاک 
شدند و ايمن و زنده وی است. و باشد که اگر کسی نیز وی را برنجاند و وی 
را آفتی رسد" بر کرامات خو یش نهد و پندارد که این برای وی است. 

و رسول (ص) می گوید که «هرکه گوید که مردمان هلاک شدندء 
هلاک شده وی باشد. یعنی به جشم حمّارت به مردمان می نگرد.» و گفت 
(ص): تمامٌ گناهی باشد که کسی برادر مسلمان را حقیر بیند. و تفاوت میان 
وی و میان کسی که به وی تبرک کند و وی را بهتر از خو یشتن داند و برای 
خدای- تعالی- وی را دوست دارد؛ بسیار بود. و بیم بود که حق- تعالی- 
درجةٌ وی با؟ ایشان دهد و وی را از برکت عبادت خویش محروم کند؛ 
حنانکه اندر بنی اسرائیل مردی, بود که از وی عایدتر نبوده و دبگری بود که از 
وی فاسفتر نبود. اين عابد نشسته بود و پاره‌ای میغ بر سر وی ایستاده, فاسق 
گنت: «بروم و بر وی بنشینم تا باشد که حق- تعالی- به بر کات وی برمن 
رحمت کند.» حون به نزدیک وی بنشست» عابد گفت با خویشتن: «اين را 
چه محل* آن باشد که به نزدیک من بنشیند وّاز وی نابکارتر کس نیست و 
از من عابدتر کس ان کف : «برخحیز و از نزدیک من برو یا فاسق!» 
برخحاست و برفت و میغ با وی به هم برفت. وحی آمد به پیغمبر روزگار که 
«بگوی تا هردو کار ازسر گیرند, که آنجه فاسق کرده بود بدان ایمان نیکو 
۱- تا به طوری که. ۲- خدمت, سلام, تعظیم. ۳- آفتی که از رنجاندن وی را برسد. 
)- با به, ۵- محل, قدر, منزلت شایستگی . -٩‏ وحال آنکه. 


درعلاح کبروغحب ۳۹۱ 


عفو کردیم, و هرجه عابد کرده بود بدان تکبّر وی‌حبطه ۲ کردیم.» 

و یکی بای بر گردن عابدی نهاد. گفت : «برگیر که به خدای" که 
خدای بر تورحمت نکند.» وحی آمد که وی را بگوی که «ای آنکه برمن به 
سوگند تحگم می کنی که وی را نیامرزم بلکه تو را نیامرزم.» و غالب آن بود 
که هر عابدی که کسی وی را برنجاند, پندارد که خدای- تعالی- براین که 
وی را برنجانید بروی! رحمت نخواهد کرد. و باشد که گوید: زود بود که 
ببیند حزای اين؛ و حون آفتی هبو رسد کو بل دیدی که با وی حه رفت 
یعنی که اين از کرامات كت و آن احمق نداند که بسیار کفار رسول (ص) 
برنجانیدند و حق- تعالی- از ایشان انتقام نکرد. و بعضی را مسلمانی 
روزی کرد پندارد که وی است از پیغامبران, که برای وی انتقام 
خواهد کرد. عابدان حاهل جنین باشند. و ز یرکان جنان‌باشند که هرجه به 
حلق رسد از بلاء پندارند که از شومی نفاق ایشان است و تقصیر ایشان. و حون 
0 با آنه صدق و احلاص که داشت از حذیفه (رض) می پرسید که 
«برمن از نشان نفاق چه می‌بینی؟» پس مزمن تقوی همی کند و همی 
ترسدء و عابد ابله به ظاهر عمل ی 

و از آن نترسد. و به حقیقت ه رکه قطع کرد" که وی از دیگران بهتر است 
عبادت خود بدین جهل حبطه بکرد, که هیچ معصیت از جهل عظیمتر نیست. 
و یک روز صحابه (رض) بر مردی ُنای بسیار می گفتند, اتفاق را آن مرد 
آنحا فراز آمد گفتند: «یا رسول‌الله آن نیکمرد که می گفتيم این است.» 
رسول (ص) گفت: «اندر وی نشان نفاق همی بينی همه عخب بماندنده 
حول نزدیک رسول (ص) رسید. رسول وی را گفت: «به خدای بر تو که 
راست بگوی» تا هیچ اندر خاطر تو همی آید که از این قوم هیچ کس بهتر از تو 
نیست ؟» گفت: «آید.» پس رسول (ص) گفت: «اين خبت اندر باطن وی 


۱ حبطه باطل. ۲ عاید . ۳- قسم به خدای. 4 کسی که عابد را رنجانیده. 


۵-یقین کرد. 


۳۲ مهلکات 


بر روی وی به نور نبوت بدیدم و این را نفاق خوانند.» و اد ین آفتی عظیم است 
علما و عبّاد را و ایشان اندراین سه طبقه باشند : 


طبقةاول آن‌بود که دل از آن خالی نتواند کرد. ولیکن به مجاهده تواضع 
همی کند» یعنی فعل کسی همی کند! که دیگران را بهتر تر از خو یشتن 
می‌داند تا هیچ گونه بر معاملت" و ز بان وی پیدا نیاید . این مرد درخت کبر 
از باطن خود برنتوانست ند اما شاخه‌های وی حمله ببر ید. 


طبقهٌدوم آنکه ز بان نگهدارد»تا اظهار نکند و گوید که «خویشتن را از 
همه کس واپستر دانم»؛ ولیکن اندر معاملت و افعال وی جیزها پیدا آید که 
نشان کبر باطن باشد: جنانکه هرکجا که بود صدر حوید و اندر پیش رود» و 
آنکه عالم باشد سر بر یک سوی نهد چنانکه گویی ننگ همی دارد از 
بردمان؛ و آنکه عابد بود روی ترش دارد که گویی با مردمان بخشم است. 
و این هر دو ابله ندانند که علم و عمل نه اندر سر کشیدن بوّد و نه اندر 
ترشرو یی ؛ بلکه اندر دل بود» و نور آن بر ظاهر همه تواضع و شفقت و 
گشادگی باشد؛ که رسول (ص) عالمتر ین و متقی تر ین تماق بود و هیچ کس 
متواضعتر و گشاده رو یتر از وی نبود؛ و اندر هیچ کس ننگر یستی حز به خنده 
و گشادگی, و با انهمه خطاب به وی می آمد واخهض جناعک ناک ین 
زین" ز همی گفت فیمارشتة ین اه يت آهم ز رکشت فقاً نبقد الب 
لنْفضوامن خولک", از رحمت حق- تعالی- بر توآن بود که با همه کس گشاده 
و نرم و رفیق بودی, تا از تو نفورنشوند. 


طبقاسوم آنکه به‌ز بان اظهارکنند و تفاخر و مباهات کنند و بر خود 


۱- در «ترجمة احیاء»: وفعل کسی بجا آرد. (ر بع مهلکات» ص )٩۷۰‏ تن معاملات. ع: 


۳- + ص ۰42/۲۵۹ - (قرآن» ۱۵۹/۳). 


درعلاح کبروتغجب ۳۳ 


ثنا گویند و احوال! و کرامات" دعوی کنند. عابد گوید: فلان کیست و 
عبادت وی جیست. و من همیشه به روزه باشم و همه شب بیدار دارم و همه 
روز ختم کنم؟ و یج کس قصد رنجانیدن من نکند که نه هلاک شود؟ و 
فلان مرا برنحانید,دید آنجه دید و مال و فرزند وی هلاک‌شد. و باشد که به 
نیکو یی نورد* کند, تا* اگر قومی را بیند که نماز شب می کنند» وی‌بیشتر 
کند تا ایشان را عاجز گرداند؛ و اگر روزه دارند. وی مدنی گرسنه بنشیند. و 
اما عالم گوید: من چندین نوع علم دانم, فلان چه داند و استاد وی که بوده 
است؟ و اگر مناظره کند جهد کند تا خصم را اسیر آورد» اگر نیز به باطل بود 

و شب و روز در آن بّد تا عبارتی و سخنی و سجعی غریب یاد گیرد تا در 
محافل بگوید و بدان خویشتن در پیش دیگران افکند". و باشد که لغت 
غریب و الفاظ و آخبار یاد گیرد تا بر دیگران غلبه کند و نقصان ایشان 
فرانماید". و آن کدام عالم و عابد باشد که از جنین معانی خالی باشد - 
اند ک‌یا بسیار.پس چون اين‌می‌بیند و می‌شنود که رسول(ص) می گو ید که 
«ه رکه اندر دل وی مقدار یک حبّه کبر است بهشت بر وی حرام است». و 
وی را <ز درد و اندوه و بیم نیفزاید و به تکبّر نپردازد و دانسته باشد که خدای- 
تعالی- می گو ید «تورا به نزدیک ما قدری است اگر به نزدیک خود بیقدری؛ 
و اگر خود را فدری همی شناسی به نزدیک ما بیقدری», و هرکه از حقایق 
دین این فهم نکرده باشد, وی را جاهل گفتن اولیتر از آنکه عالم. 


سبب سوم کبر به نب باشد. تا" گروهی که عَلوی" باشند یا خواجه زاده" 


۱- احواد (ج حال), در اصطلاح صوفیان, هرچه به موهبت از جانب حق بر دل سالک وارد شود 
بی اختیار او وبه ظهور صفات نفس زای لگردد. ‏ ۲- کرامات (ج کرامت),ظهور امور خارق‌العاده 


از کسی که دعوی پیامبری نداشته باشد. ۳ ختم کردن, قرآن را از اول تا آخر خواندن. 
4- کسی نیست که مرا برنجاند وهلاک نشود. ۵- نورد ناورد» نبرد.  ٩‏ تاء به طوری که. 
۷- نظر دیگران را به خود جلب کند. ۸- نشان دهد. ٩‏ تا چنانکه. ‏ ۱۰-علوی» 


منسوب به علی؛ کسی که از اولاد علی بن ابی طالب(ع) باشد. اانتزتر که زاده: 


۲۹ مهلکات 
باشند, پندارند که مردمان همه مولا و غلام ایشان‌اند- و اگر چه پارسا و عاقل 
باشند. این کبر اندر باطن ایشان باشد اگر چه اظهار نکنند. پس چون خشمی 
پدید آید به صحرا افتد! و بر ز بان و معاملت پیدا آید, و گویند: ترا جه قدر و 
محلٌآن باشد که با من سخن گویی مگر خود را نمی شناسی ؟ و امثال این. 

ابوذر(رض) گفت: «یکی با من جنگ کرد گفتم" يا این السّوداء) 
ای سیاه بجه رسول (ص) گفت"به سر هشوا " که هیچ سپید بچه را بر سیاه بچه 
فضل نیست مگر آنکه به تقو فرا پیش باشد.؟ بوذر (رض) گفت «بخفتم و 
آن مرد را گفتم: کف پای بر روی من نه ؛نگاه کن که چون وی را معلوم شد 
که این کر است چه تواضع کرد تا آن کبر بشکند! 

دو مرد به نزدیک رسول (ص) تفاخر کردند» یکی گفت: «من پسر 
فلان فلانم تو کیستی ؟» رسول(ص) گفت: «دوکس اندر پیش موسی (ع) 
فخر کردنده یکی گفت"من پس فلان فلانم"وتا نه پدر بر شمرد از مهتران, به 
موسی (ع) وحی آمد کهتوی را بگوی که آن هر نه ندر دوزخ اند و تودهم 
ایشانی؛» و رسول (ص) گفت: «کسانی که ایشان اندر دوزخ انگشت؟ 
شده‌اند فخر کردن بدیشان دست بدار ید اگر نه خوارتر باشید از آن گوزده" 
که نجاست آدمی‌به بینی‌همی بوید و همی جشد.» 


سب چهار کبربود به‌حمال. و اين‌میان زنان بیش رود؛ جنانکه 
رنی را گفت ت که « کوتاه است»» رسول (ص) گفت: «غیبت کردی و این 


کبر بود به بالای۵ خویش, که؟ اگر کوتاه بودی این نگفتی .» 


شب سم کبر به‌توانگری باشد. که گوید:«مال و نعمت من جنین است وتو 


۱-به صحرا افتادن» آشکار شدن. ۲- در «ترجمةٌ احیاء»: ای اباذف خوب پرکن پیمانه, 
خوب پرکن پیمانه, که به تحقیق فضلی مر پسر سفید را بر پسر سیاه نیست. (ربع مهلکات ص .)٩۷۳‏ 
۳- انگشت زغال. ۳ گوزده- گونزده مخقل . ۵- بالا, قد» قامت. 

٩‏ که ز یرا که. 


تِ کبروعمحب 9 


( است که گفت آا 2 مسق سل واع نت 


ار این حهت است . 


سبب‌ششم تکبر به ققت بر اهل ضعف. 


۱ ۳ ۳ ۳ ۱ 
سبب‌هفتم تکبر به تب" و شا کرد و غلام و چاکر و مر ید» و در جمله هرچه 
کسی آن را نعمعی شناسد و بدان فخر آورد, اگرجه نعمت نبوّد؛ تا۳ مختث‌نیز 

به اسباب مختئی با دیگر مختثان فخر آورد. 


اس است اسپاب تکبر. اما تست انگة ظاهر گردد عدوات بود و 
حسد؛ که هر آدمی وی را دشمن دارد هم خواهد که بر وی فخر کند. و باشد 
که به سبب ر یا بوّد که اندر پیش مردمان تکبر کردن گیرد تا به چشم نیکوبه 
وی نگرند, تا اگر با کسی مناظره کند که داند که وی فاضلتر است» اندر 
باطن متواضع باشد ولیکن به ظاهر تکیّر کند تا مردمان بندانند. اکنون چون 
اسپاب بدانستی, علاج بباید شناخت, که علاج هر علتی باطل کردن سبب 
وی باشد. 


بیدا کردن علاج کبر 
بدان که ِ که قدر یک حبّه از وی راه سعادت ببندد و از بهشت 
محجوب کند, علاج آن فرض عین باشد. و هیچ کس از اين بیماری خالی 
تشن و علاج آن دو نوع است: یکی بر جمله و دیگر بر تفصیل. 


اما علاج بر جمله مرکب است از معجون علم و عمل. 


۱- (قرآن» ۳4/۱۸) من از توافزون حالترم و انبوه خادمتر. ۲ تب (ج تابع), پیروان. چا کران. 
۳- به طوری که. 


۳۹ مهلکات 

اما علمی آن است که حق-تعالی-را بشناسد تا بداند که کبر یا و 
عظمت حز وی را نرسد و نسزد؛ و خود را بشناسد تا بداند که از وی حقیرتر و 
خوارتر و ذلیل تر و نا کس‌تر هیچ کس نیست و هیچ چیز نیست. و این مسهلی 
بود که بیخ و مات علّت از باطن بکند.ا گرکسی خواهدتمامی این بداند یک 
آیت از قرآن کفایت بود این که گفت فیل الاْساكُ ماا کر من ی 
نظفة خلقه فدرف. نم ال" بیل سره نم اما فافبرف نع اذاشانشرة ۱. بر ری زو 


را قدر کفایت خویش تعر یف کرد و اوّل و آخر و مان ۳ بگفت. 


اقااول آنکه گفت: من آیّ شیم خلقَه. باید که بداند که هیچ جیز 
راز یت و خیوری ی و 
نشان بود. اندر کتم عدم بود, اندر از آزال" تا به وقت آفر ینش حنانکه 
گفت هل آتی علی الانسان جین من اکن شا مذ ور ". پس حق- تعالی- 
خاک را بیافر ید که از وی خوارتر نیست, و نطفه و علقه را که پاره‌ای آب و 
خون است و از وی پلید تر جیزی نیست. و وی را از نیستی هست کرد. و اصل 
وی خاک خوار و آب گنده و ون پلید ساخت. یازا کات ود کد ره 
سمع بود و نه بر و نه نطق و نه قوت و نه حرکت. بلکه جمادی بود از خود 
بیخبر تا به چیزی‌دیگر چه‌رسد. پس وی را سمع و بَصَر و ذوق و نطق و فدرت و 
دست و پای و چشم و جمله اعضاها بیافر ید, چنانکه می‌بیند که از اين هیچ 
چیزنه‌اندر خاک بود و نه اندر نطفه و نه اندر خون. و اندر وی جندین عجایب و 
بدایع بیافر ید تا جمال و جلال وعظمت آفر ید گار بدان؟ بشناسد. نه تا بدان 
تکبر کند؛که نه از جهد خود آورده است تا بدان تکیّر کند. چنانکه گفت:ومن 


اس (قرآن, ۰۲۲-۰ کشته باد مد جون کافر است ؛ از حه حیز آفر ند گاگ او آفر ید؟ از 1 
پشت (آبی گنده) آفر ید او را اندازه کرد؛ پس راه آسان کرد او را؛ پس بمیرانید او را و به گور کرد او 
را؛ پس آنگه که خواهد برانگیزاند او را. اد ازع رن افتداه طهوزشسشی سا صور اسماه زر 
صفات به اعتبار اصافات. سب (قرآن,٩۱/۷)‏ 6 بت به وسیلةً آن 


آباته آن خلفکم من تراب تم اذا آنتم یرون " اول کار وی این است؛ نگاه کن 
تا حای گر است با حای آنکه تیوک وان ٩۳‏ 


اقا میانةٌ کار وی آذ است که اندر این عالم آورد وی را و مدتی 
هه ایا اس اس انا مها بته وی رن اس 
کار وی بسه دسست وی کردی و وی را بی‌نیاز کسردی» 
هم روا بودی که اندر غلط افتادی و پنداشتی کی اشته6 انش رتکد 
بلکه گرسنگی و تشنگی و بیماری و گرما و سرما و درد و رنج و صد هزار بلای 
مختلف بر سروی معلّق بیاو یخت. تا در هیچ ساعت بر خویشتن ایمن نبود؛ 
که باشد که"پمیرد یا کور شود یا کر گردد یا دیوانه شود یا بیمار شود یا افگار 
شود یا از گرسنگی و تشنگی هلاک شود. و منفعت وی اندر داروهای تلخ 
کرد تا اگر سود کند در حال؟ رنجور شود, و زیان وی اندر جیزهای خوش 
بنهاد تا اگر لّتی بیابد رنج آن باز کشد. و هیچ چیز از کار وی به دست وی 
نکرد. تا آنجه خواهد که بداند بنداند, و آنجه خواهد که فراموش کند نتواند و 
آنجه خواهد که نیندیشد بر دل وی غلبه همی گیرد, و آنجه خواهد که اندیشد 
دل وی از آن همی گر یزد. و باز این "همه عجایب صنع و کمال و جمال که 
وی را بیافرید, جنان عاجزش گردانید که از وی مُذبرتر" و ناکس‌تر و 
درمانده‌تر هیچ حیز نباشد. ۱ 


اقاآخر وی آذ‌است‌که بمیرد نه سمُع ماند و نه بَصَّر و نه ققت و نه جمال 
و نه تن و نه اعضاء بلکه مرداری گنده شود که همه از وی بینی فرا گیرند,و 
۰ ۳ ۰ 2 ۲ ۰ رم 1 
نحاستی شود در اندرون کور و یس کرم و حشرات زمین. انگاه به اخر خاکی 


۱- (فرآن. 0۲۰/۳۰ و از نشانه‌های [توانایی ویگانگی] او آن است که بیافر ید شما را از خا کی پس 
اکنون شما مردمانید آشکارا [در زمین] می پرا کنید و پراکنده می ز ید. ۷۲ انسان. 
۳- شاید که, ای بسا که. ع در حال, همان دم. ۵- با اين. هلاب ید بخت. 


۳۹۸ مهلکات 


شود خوار و ذلیل. و اگر بدین " بماندی هم سود کردی و با چهار پایان برابر 
بودی؛ و اين دولت؟ نیز نیافت. بلکه وی را حشر کنند اندر قیامت, و اندر 
مقام "هیست؟ بدارند, آسمانها بیند شکافته و ستارگان فرو ر بخته و آفتاب و 
ماه گرفته و کوهها چون پشم زده و زمین بدل کرده, و زبانیه" کمند همی 
اندازند؟ و دوزخ همی غرّد و ملایکه صحیفه ها" اندر دست یک یک همی نهند؛ 
تا هر چه اندر همه عمر کرده باشد از فضایح و رسواییها همی بیند. و یک یک 
۲ 9 - 
همی خواند و تشویر همی خورد؛ و می گویند: بیا و حواب ده, تا حرا گفتی و 
چرا کردی و چرا خوردی و چرا نشستی و چرا خاستی و جرا نگرستی و جرا 
اندیشیدی؟ ر ره وَالْعیاد رال - از این عهده بیرون نتواند امن وی را به 
کت ی کم کر و اک 
هبه از این عدات ره انم کسی کذهمکن نیت کته وی از ان سک :و 
خوک بتر باشد, وی ا چه جاي تکربد و چه مس فش زد که اگر همه 
ذره‌های اسمان و زمین نوحةٌ مصیبت و ادبار" وی کنند و و منشور" افضایح و 
رسواییهای وی خوانند. هنوز مقضر باشند. و هرگر دیدی که پادشاهی یکی ر 
به جنایتی بگرفت و اندر زندان» کرد و اندر خطر آن بود که وی را بردار کنند و 
تخالی. کرواننه» کهتویانشزندان یه فاگ و کر مشفول: شود 6 متهبة خل 
اندر دنیا در زندان پادشاه عالم‌انده و حنایت بسیار دارند. و عاقبت 
نمی شناسند» چه جای کبر و فخر بود با چنین حال؟ هرکه خود را جنین 
بشناخت این معرفت مشهل وی باشد که بیخ کبر از باطن وی بکلیت بکتد ام 
تا "هیچ چیز را از خود نا کس‌تر" نبیند. بلکه خواهد که خاکی بودی یا مرغی 
بودی یا جمادی»و در این خطر نبودی. 


۱- به آين صورت, به این ترتیب. ۲- دولت, اقبال» نیکبختی . ۳ مقام, درحه جایگاه. 

)-هیبت» ترس شکوه. ۵ ز بانیه, فرشتگان شکنحه. *- کمند انداختن, رها کردن 

کمند برای بند کردن شکار. ۷- صحیقه نامه نامه اعمال. ۸- بناه بر خدا, 

4- ادبار بد بختی . ۰- منشور فرمان. - به منزلة مسهلی باشد که باطن وی را از 
۳7 

کر پاک گرداند. ۲۳- تا به طوری که ۳- نا کس تر» پست تر. 


درعلاج کبرو عجب ۲۹۹ 


اقا علاج عملی آن‌است که را متواضعان گیرد اندر همه احوال و افعال 
۰ ۰ 0 ۰ ۰ ‌ ۰ ص- 
جنانکه رسول (ص) نان بر زمین خوردی و تکیه نزدی و گفتی: «من بنده‌ام 
سس 
جنان خورم که بند گان خورند.» 

و سلمان (رض) را گفتند: «حامهٌ نیکوا حرا در نپوشی؟» گفت: 
«من بنده‌ام اگرروزی آزاد شوم اندر احرت, از حامة نیکوا در نمانم.» 

و بدان که یکی از اسرار نماز تواضع است که به رکوع و سجود حاصل 
ات که رو که نی امس ها که نید که ارت آست » که کر رت 
جنان بودی که پیش کس پشت خم ندادندی» پس این سود قهری" عظیم بود 
بر ایشان. پس باید که هرحه کبر فرماید" خلافی آن کند و کبر برصورت و 
بر زبان و بر چشم و بر نشست و بر جامه و برهمه حرکات و سَکنات پیدا آید, 
باید که همه از خو پشتن دور کند بتکلف"» تا طبع گردد. 


و آثار کبر بسیار است: 


یکی آنکه‌خواهد که‌تنها فرا نرود تا کسی با وی نباشدء‌باید که از 

۱ ۱ ۱ ی 2 
این حذر کند. حسن بصری (رض) ه رکه با وی برفتی بنگذاشتی» گفتی: 
«دل باز و بر حای 0 بودردا (رص) از «حندانکه مردم با تو 
9 همی رون تو از خحدای- تعالی- دورتر همی شوی .» و رسول (ص) اندر 
میان قوم رفتی , و گاه بودی که ايشان را اندر پیش کردی. 


و دیگر آنکه خواهد که مردمان در پیش وی بر پای بایستند و بر وی 
بر پای خیزند. و رسول (ص) کراهیت داشتی که کسی بر وی بر پای خیزد. 
علی - کر ال وه گوبد: «ه رکه خواهد که دوزعی * را بیند» گوی: اندر 
مردی نگر نشسته و دیگری اندر پیش وی بر پای ایستاده.» 


۱- نیکو ز ببا. ۲ - قفهن عذاب. ۳- اهر کند با زحمت» سختی . و با این . 
دوزخی («ی» نسبت)» جهنمی » شايستة جهنم. 


۳۷۹ مهلکات 
م2 1 و مين ۰ ۰ ۳ ۰ 
و دیگر آنکه از تکبّر به زر یارت کین نرود. سفیان وری (رض) به 
مکه رسید, ابراهيم ادهم (ره) وی را بخواند که «بیا ما را حدیث روایت 
کن!» سفیان بیامد. ابراهیم گفت: («خواستم که باز نمایم تواضع وی را.» 


و دیگر آنکه نخواهد که درو یشی ۱ به وی نزدیک بتشیند. و رسول 
(ص) دست به‌درو یش دادی و تا وی دست بنداشتی " وی همجنان همی 
بودی. و ه رکه بیمار و افگار بودی که دیگران از وی حذر کردندی, با وی نان 
خوردی . 


و دیگر انکه اندر خانة خویفن کار فرا نکند. و وصول (ص ).در خانه 
همه کار بکردی. و عمر بن عبدالعز یز میهمان داشت, چراغ بمرد" میهمان 
گفت: «روغن بیاورم؟» گفت: «نه, که خدمت فرمودن میهمان را از مرقّت 
نبود.» گفت: «علام را از خواب بیدار کنم؟» گفت: «نه. که ی 
خواب است که خفته است.» پس خود برخاست و دیه بیاورد و روغن اندر 
کرد. مهمان گفت: «یا امیرالمومنین خود برحاستی و بکردی؟» گفت: 
«اری بشدم؟ عمر بودم» باز آمدم عمرم. » 


دیگر آنکه حوایج برنگیرد و به خانه برد. و رسول (ص) جیزی ب رگرفته 
بود تا به خانه برد. یکی خواست که از وی فراستاند, تا وی نباید برده 
بنگذاشت, و گفت خداوندٍ کالا بدین"اولیتر. و بوهر یره (رض) هیزم بر پشت 
نهاده بود» همی شد اندر بازار و همی گفت: «امیر را راه دهید!» اندر آن 
وقت که امیر بود. عمر (رض) اندر بازار همی شدء گوشت اندر دست جپ 


س 
گرفته و دره۲ آندر دست راست. 


۱- درو یش تهیدست. ۲ دست داشتن, رها کردن. ۳- خاموش شد. 
1 پیشین نخستین. ۵ شدن رفتن.  ٩‏ به این کار. ‏ ۷- دره‌تاز یانه. 


۲ ا ا ا ا ‏ ا. ۳۰ ض۳۰ ۳.۳ ."۴|.|."."."." ۱ 


درعلاج کبروعغحب ۳۷۱ 


دیگر آنکه بیرون نشود تا جامه به تجمل نبود. و عمر بن الخظاب 
(رض) دیدند اندر بازار بادره و حهارده پاره بر ازار دوخته, بعضی از ان پاره‌ها 
ادیم کهنه بود. و امیرالمومنین علی (رض) جامه‌ای کهنه داشت مختص با 
وی عتاب کردند. گفت: «دل بدین خاشم شود و دیگران اقتدا کنند و 
درو یشان را دل خوش بود.» و طاوس (ره) گفت که «جون حامه بشو یم به 
چند روز دل خویش را باز نيابم تا شوخگن! نشود. یعنی رعونتی و کبری یابم 
اندر دل خویش.» و عمر بن عبدالعز یز جامه خر یدی پیش از خلافت به هزار 
دینار. گفتی «سخت نیکو"ست ولیکن نرمتر از این می باید.» و پس از آنکه 
حلافتی به وی رسید, حامة وی به پنج درم خر یدندی ,گفتی «نیک است ولیکن 
درشت تر از ین می باید.» پس از وی سوال کردند که «اين حیست؟» گفت: 
«(مرا خدای- تعالی - نّسی داده است جشنده و یازنده ") هرجه بجشد به درحة 
دیگر یازد, ورای آن, تا اکنون که خلافت؛ که ورای آن‌هرتبه نیست » بحشید. 
| کنون به یادشاهی ابدی می یازد و آن طلب همی کند.» 
کال هیر امه شیر ها ار کی وه که کش عاتد که 
نیکو یی اندر همه جیز دوست دارد. و نشان آن بوّد که اندر خلوت نیز دوست 
دارد. و کس باشد که تکبّر به حامةٌ کهنه کند که خو یشتن به زاهدی نماید. 
عیسی (ع) گفت: «چیست که جامث ژُهبانان پوشیده‌اید, و باطنها بر صورت 
گرگ کرده‌اید؟ جامة ملوک اندر پوشید و دل از بیم حق- تعالی- نرم 
گردانید.» عمر (رض) به شام رسید و حامه خلّقآداشت» گفتند: («اینحا 
دشمیان بسیارند.. اگر .جامة تیکوتر در بوشی جه: زان دارد؟0: گفت: 
«خدای- تعالی- ما را بهه اسلام عز یز کرده است, اندر هیچ چیز دیگر عز 
طلب نکنیم.» 


و اندر جمله* هرکه خواهد که تواضع بیاموزد. سیرت مصطفی (ص) 


۱- شوگن, چرک. . ۲-نیکو زیبا. ۳- یازنده (از باز یدن), متمایل؛ فصد کننده. 
وق زنده کهنه . ۵ یه با. -٩‏ خحلاصه . 


۳۷۲ مهلکات 


پباید دانست و به وی اقتدا باید کرد. بوسعید خلذری (رض) گو یدکه« رسول 
(ص) ستور را علف دادی و اشتسر ببستی و خانه برفتی و گوسفند بدوشیدی و 
نعلین بدوختی و جامه راپاره برزدی"؛ و با حادم حویش نان خوردی و جون 
خادم مانده۲ گشتی ار دستاس کردن» وی را یاری دادی؛ و از بازار حیزی 
خر یدی و اندر گوشة ازار پیچیدی و با خانه آوردی؛ و بر درو بش و توانگر و 


وه موه 


خرد و بز رگ ابتد بسلام کردی, ودست فرا ایشان‌دادی و میان‌بنده و آزاد و سیامو 
سپید و درو یش و توانگر اندر اين فرق نکردی؛ و جامة شب و روز هر دویکی 
داشتی ؛ و هر بشولیده و خاک آلوده که وی را به دعوت خواندی بشدی, و 
هرحه پیش وی نهادندی اگر جه اندک بودی حقیر نداشتی ؛ و طعام شب 
بامداد را بنگذاشتی و طعام بامدا شب را بننهادی؛نیکوخوی بود و گر یم طبع 
بود و نیکو معاشرت ود و گشاده لب لب بود بی خنده» واندوهگین بود 
بی ترشرو بی » متواضع بود بی مذّت» و با هیبت بود بی درشتی» سخی بود بی 
اسراف» رحیم بود بر همگان» تلک‌دل" بود» هميشه سراندر پیش افکنده 
داشتی و به هیچ ۳ طمع نداشتی .» پس هر که سعادت خواهد, به وی 
اقتدا کند, و از این بود که حق- تعالی- بر وی‌نا گفت: نک لعلی غلق 
عطیم ا 


اما علاج به تفصیل آن است که‌نگاه کند که‌تا کبر به جه ین کند: 


اکراه مییامت هم هم باین ک تق شون بدا که 


حق- تعالی- بیان کرده است: وبا خلق الانسان ین طبن. نم جع سل من سُلالة 
من ماع ههین * یگنت اصا وا کت ور زر رهش نم ود 


۱- پاره زدن» وصله کردن پیته کردن. ۲- مانده خسته. ۳ تک دل. حشاس» رقیق القلب. 
9 ۳۷ ۰ و ۳ 5 ۹ 

6- (قران» 4/7۸) و توبر خوبی بزر گواری. ۵- (قران» ۷/۳۲ و ۸ و آغاز کرد آفر یدد مردم 

5 ۳ ِ ی ۰ 4 ۷۲1 و 

(ادم) از کُل. پس آفر یدن فرزندان او را از منی آب سست. 


درعلاج کبروغحب ۳۷۳ 


است و خاک حد. و از این هر دو خوارتر حیست؟ اک گوزیی اخرندن انز 
میان است؛ میان تو و پدن نطفه و عَلقّه۱ و مُضغه" و بسیار رسوایبهاست. جرا 
اندر آن ننگری؟ و عجب آنکه اگر پدرت خاک بیختی یا حجامی کردی, تو 
ازوی تنگ داشتی. که دمت به ها که و خون کزوه است :و تو ود ازشها ک 
و خونی» چرا همی فخر کنی؟ و چون این بشناختی, مثل توچون کسی بود 
که پندارد که عَلوی است» و دو گواه عدل گواهی دهند که وی بنده است» و 
فزرند فلادن حخحام است.ووی را این معنی روشن گردانند که چنین است؛ 
چون این بدانست نیزاتکتر نکند و نتواند کرد. و دیگر آنکه هرکه به نب 
تارب دیگری ناریدم رود و فضل بای که اهنت نو ند در ریم که کراز 
بول مردم کرمی خیزد ویرا فضل نبود برکرمی که از بو اسب خیزد. 


سیب‌دوم کبر باشد به جمال. باید که هرگه به جمال خویش فخر 
می کند اندر باطن خویش نگرد تا جه فضیحتها بیند. ونگاه کند که اندر 
شکم و مثانهُ وی و اندر رگ وی و بینی وی و گوش وی و در همه اعضاء وی 
جه رسوایی است. و هر روز به دست خود از خویشتن چه شویدء که او نه 
طاقت آن دارد که آن به جشم ببیند یا بوی آن بشنود, و هميشه حمَال آن 
است. آنگاه نگاه کند که آفر ینش وی از خونٍ حیض و نطفه است, و بر 
راهگذر بول باه تا اندر وحود آید. 
طاووس (رض) یکی را دید که همی خرامید. گفت این نه رفتار 
کسی است که داند که اندر شکم وی جچیست. و آدمی اگرخو یشتن یک روز 
نشویدء از همه مز بله‌ها پلیدتر بود» که*اندر مز بله‌ها هیچ جیز پلیدتر از ان 
نیست که از وی پدید می آید. و آنگاه جمال صورت وی نه به وی بوّد تا بدان 
فخر کند, و زشتی دیگران بدیشان نیست تا برایشان عیب کند. و جمال وی 


۱- علقه. طور دوم از ادوار نطفه. ۲ مضعه طور سوم از ادوار نطفه. 
ایو تال انکم. ۰ مدای دبکن ۵- کرم. زیرا که. 


۳۷ مهلکات 


شیاه را بات که به یک بیماری تباه گردد؛ و آبله وی را از همه 
زشت‌تر بکند. این همه‌به‌کبر نیرزد. 


اما آنکه تکبّر به فوّت کندانديشه کند که‌اگر یک رگ از وی به 
درد آید. کس از وی عاجزتر نباشد. و اگر مکنتی جیزی آزاوق اندر ر باید از 
وی عاجزتر آید. و اگر پشه‌ای اندر بینی وی شود با موری اندر گوش وی شود 
عاجز گرده. و بیم بوّد که هلاک گردد. و اگر خاری اندر پای وی شود بر 
حای بماند. 

و آنگاه اک فونتا ییاز داردع ۳ از وی بقونتر 
باشند, و جه فخر بود به چیزی که گاو و خر بدان برتوسبقت دارند. 


اما اگر تکبر به تانگری و چاکر و غلام کند و به ولایت! و سلطان؟ 
کند. اين همه چیزی بود از ذات وی بیرون. اما اگر مال دزد ببرد» يا از 
ولایت عزل کنند, به دست وی چه باشد؟ و آنگاه" بسیار جهود و بیگانه باشد 
که مال از وی بیش دارد. و ببسیار بسی عقل وناکس باشد که 
ولایت از وی بیش دارد. و بر جمله هرچه به تو نبود, از آن تونبود. و اين همه 
عار یت باشد. و از این همه هیچ جیز به تونیست. 


و از جمل این اسباب هرآنجه به وی کبر توان کرد اندر ظاهر علم و 
عبادت است و علاج این دشوارتر است که این کمالن اناد و علم به نزد 
حقی- تعالی- عز یز است و عظیم است,و علم از صفات حق- تعالی- 9 
پس دشوار بود بر عالم که به خویشتن التفات نکند. و اين به دو وجه اسان 


شود: 


۱- ولایت. حکومت کردن. ‏ ۲-سلطان, فرمانروایی. ‏ ۳- و آنگاه, وانگهی. 


درعلاح کبروعغجب ۳۷۵ 
وجه‌اول آنکه بداند که ححت" برعالم عظیمتر است و خطر وی بیشتر 
است» که" از حاهل کارها فرو گذارند و از عایم فرو نگذارند» و جنایت عالم 
فاحشتر. و اخبار که اندر خطر کار عالم آمده است تأمّل باید کرد بلکه اندر 
قرآن حقستعالی -عالم مقضر را که در علم مقضر بود به خر ماننده ی کت که 
خرواری کتاب بر پشت دارد: کمنل الحمار تَخمل آشفاراً " و به تما نز 
می کند: گنل الکلب: ان تخمل عله هن وت لت ؛ یعنی که اگر داند و 
اگر نداند طبع خویش بنگذارد. و چه خسیستر بوّد از خر و سگ. و بحقیقت 
اگر در آنعر نحات نخواهد یافت, همه حمادات از وی فاضلتر خواهد بود تا به 
حیوانات چه رسد. و بدین بود که یکی از صحابه (رض) می گفت که 
« کاشکی من مرغی بودمی.» و یکی می گفت: « کاشکی من گوسفندی 
بودمی که بکتفتلدی و بخوردندی.») و یکی می گفت: «کاش که من پر گاه 
بودمی .» پس خطر خاتمت اگر بداند پروای تکبر نبود, تا اک کل نو از 
خویشتن حاهلتر گو ید وی ندانست, اندر معصیت کردن معذور بود» و وی 
از من بهتر است؛ و اگر کسی را بیند که عالمتر از وی بود, گوید: وی چیز 
می‌داند که من ندانم» وی از من بهتر؛ و اگرپیری را بیند» گوید: وی طاعت 
از من بیشتر کرده است, و از من بهتر است؛ و اگر جوانی یا کود کی را بیند, 
گوید: او از من معصیت کمتر کرده است. او از من بهتر است؛ بلکه اگر 
کافری بیند, تکبّر نکند و گوید: باشد که وی مسلمان شود و عاقبتِ نیکو 
یابد. 
جه‌بسیار کس عمررا دیدند:پیش ازاسلام»وبروی تکبّر کردند.و آن 
تکبّر در علم خدای- تعالی- خطا بود؟ پس چون بزرگی اندر نجات آخرت 
است و آن غیب است, باید که هرکسی به خوفٍ آن مشغول شود تا به تکّر 


ترآ رون 
۱ ححت خداوند. . . ۲-زیرا که. ۳- (قرآن» ۵/۲ جون داستان خراست که بر می دارد 
کتابها. 6 نیت (قران, ۷ مثل وی راست جون مقل سگ است: کر وی نله رن 


وی را به تاعتن داری ز بان از دهن بیرون افکند یا از وی باز شوی هم ز بان از دهن بیرون افکند. 
۵ در («ترحمة احیاء» : نوم بسیار مسلمان نود که در عمر پیش از اسلام او عیب کرد 


۹6 ۹ ۰٩ (مهلکات.ص‎ 


۳۷۹ مهلکات 

وجه‌دوم آنکه بداندکه کبرخدای‌را رسد و بس.هرکه‌با وی منازعت کندء 
خدای وی را دشمن دارد. و هرکسی را گفته است که تورا نزدیک مس در آن 
وفت یود که ودرا قبر بشنتاشی:+ بش ا گر حه‌:عافت خونشن من شتاسد بة 
مثل که سعادت خواهد بود. بدین معرفت کير نکند, زیرا که کبر از وی 
بشود. که انبیا متواضع بودند که دانستند حق- تعالی- کب دشمن دارد. 


و اما عابد باید که برعالم- اگر چه عابد نبود- تکیّر نکند, و گوید که 
باشد که علم وی شفیع وی باشد, و سینَاتِ وی محو کند. 

و رسول (ص) می گوید: «فضل عالم بر عابد همچون فضل من است 
بر یکی از پاران و اصحاب من.» و اگر جاهلی را پیند و حال وی مستور 
باشد, گوید: بوّد که وی خود از من عابدتر است و خویشتن مشهور بنکرده 
اک نت تا ات کب رما تحار کتا رسک سول کار 
از وسواس و خواطر بد که از آن فسق ظاهر بتر بود که در باطن من گناهی 
است که من از آن غافلم که همه عمل ظاهر بدان مبطه شود, واندر باطن وی 
خلفی است نیکو که همه گناهان وی را کفارت کند؛ بلکه باشد که‌وی توابه 
کند و خاتمتِ نیکویابد و برمن خطایی رود که ایمان به وق مرگ اند رخطر 
افتد. 

و اندر حمله", جون روا بود که نام وی به نزد حق- تعالی - از افیا 
بود. تکیّر کردن از جهل بوّد. و از این سبب است که بزرگان و علما و مشایخ 


همیشه متواضع بوده اند . 


بیدا کردن مجب و آفات آن 
بدان که عجب از حملهُ اخلاق مذموم است. رسول (ص) سه جیز 
مهلک خواند: بخل و هوا و مجب. و گفت (ص): «اگر معصیتی نکنید ترسم 


۱ زیرا که. ‏ ۲- در حمله به طور کلی. 


‌ 
درعلاح کبرو غجب ۳۷۷ 


بر شمااز جیزی که‌بتر است از معصیتوآن مغجب است.»و عايشه را(رض) 
گفتند: «مرد کی بد کردار باشد؟» گفت: «حون پندارد که نیکو کردار است 
و آن پنداز مغجب باشد.» 

و ابن مسعود (رض) گوید: «هلاک اندر دو جیز است: جب و 
نومیدی.»و بدان سبب گفته‌اند که نومید در طلبِ سست بوّد و مُحجب 
همچنین؛ که" پندارد خود بی نیاز است از طلب. و مطرّف (رض) گو ید: همه 
شب بخسبم و با مداد شکسته و ترسان باشم دوستتر دارم از آنکه همه شب 
نماز کنم و بامداد مُعحب‌باشم. 

ون منصور یک روز نماژ دراز می کرد و یکی به تعجب در 
عبادت وی می‌نگر یست» جون سلام باز داد گفت: یا جوانمرد تعجب مکن 
که ابلیس مدتهای دراز عبادت کرد و خاتمت وی دانی که حه بود. 

و بدان که از مغجب آفتها تولد کند: یکی کبر بوّد که خود را از 
دیگران بهتر داند؛ و دیگر آنکه گناهان خود را با یاد نیاورد» و آنجه با یاد آرد 
به تدارک آن مشغول نشودء و پندارد که خود آمرز یده است؛ و اندر عبادت 
شک رگوی نباشد.پندارد که وی خود از آنبی نیاز است؛و آفت عبادت بنداند و 
طلب نکند و پندارد که خود بی آفت است؛ و هراس از دل وی بشود و از مکر 
حق- تعالی- ایمن شود؛ و خویشتن را به نزد حق- تعالی- محلی و حقّی 
شناسند به عبادتی که آن خود نعمتِ حق-تعالی- است بروی»و" برخو یشتن 
نا گوید و تزکیت" کند؛ و جون به علم خویش مُعجب بود. از کس سوال 
نکند, و اگر با وی به خلاٍ رأی و مراد وی جیزی گویند, نشنود و ناقص 
بماند و نصیحتِ کس نشنود. 


حقیقت غجب و ادلال 
بدان که هرکه خدای- تعالی- وی را نعمتی داد. جون علم و توفیق 


٩‏ ز پرا که. ۲ واو حالیه (و حال آنکه). ۳ تزکیت کردن» ستودد. 


۳۷۸ مهلکات 

ادانی ویر ات6 از روالن عم هراسان تود وهی ترسن که ار وق 
بازستافت ات شععب تباشد آه۲ کر ترنتان تیا شین اتشاخ نود از آن وه 
که نعمت و عطیّتِ حق- تعالی- است نه از آن وحه که صفت وی است؛ هم 
شخب تباشده وا کر شاد‌نداننود کهضت وی اننت,وارآن غافل ماند که 


اتکی ها ری نیش فان غرانی آنشالن بو وا شایی مان 
صفت حب باشد؛اگربازآن هم خودراحفّی داند برخدای -تعالی- واین 
عبادت خو یش خدمتی بسندیده داند, این را ادلال" کونة که خود را و 
همی داند. و حون کسی را حیزی دهد و آن را تعظیمی بود در دل معحب 
بود. و اگر با اينهمه از وی حدمت و مکافات پیوسد" اين دالّه بود. 

و رشول (هن) گفت: «تماز کسی که بدان دالّه بود از سر وی 
برنگذرد.» و گفت (ص): «اگر همی خندی و به تقصیر خویش مُمر بهتر از 
آنکه همی گر بی و آن» کاری دانی.» 


بیدا کردن علاح تغجب 

تذان. که عختب انیمارتی. استه که علت آنخهان میحمن استع سن 
علاح آن بای مس کسیر که عبت ور دمح ات است و 
علم, گویيم که مجب تو از آن است که این برتو می رود و تو راهگذر آنی, 
یا از آنکه از تو در وجود می آید و به قوّت تو حاصل می‌شود. اگر از آن است 
که در تو می‌رود و تو راهگذر آنی» راهگذر راغجب نرسد که وی مسخری 
باشد و کاری به وی نبّده وی اندر میانه که باشد؟ و اگر گویی: من همی 
کنم و به ققت و قدرت من است» هیچ دانی تا اين قدرت و قوت و ارادت و 
اعضا که این عمل بدان بوّد از کجا آوردی؟ اگر گویی: به حواست من بود 
این عمل. گوییم این خواست را و اين داعیه را که آفر ید و که مسلط بکرد 


۱ با آن. . ۲- ادلال به کار خود فخر کردن و ناز یدن.  .‏ ۳-- دالّتی («ی» وحدت) وسیله ای؛ 


سب از ۰ 4- پیمیدن, تقّعدشتن, انتظاردشتن. 


و 
درعلاح کیرومغحب ۳۷۹ 


برتو تا سلسلٌ قهر اندر گردن تو افکند و فراکار داشت؟ که" ه رکه را داعیه بر 
وی مسلط بکردند وی را موکلی فرستادند که برحلاف آن نتواند کرد» و داعیه 
نه از وی است و وی را به قهر فرا کار دارد. پس همه نعمت خداوند است و 
مجب توبه خویشتن از حهل است که به تو هیچ جیز نیست. باید که تعخب تو 
از فضل خدای- تعالی- بود که بسیار خلق را غافا ات رفن و داعيةه ایشاد به 
کارهای بدصرف کرد و تورا از زر عنایت خو ید یشتن استخلاصی فرستاد, و داعیه 
را بر تومسّط کرد و تورا به سلسلاٌ قهر به حضرت خویش همی برد. و اگر 
پادشاهی اندر غلامان خود نظر کند و از میان همه بکی را خلعت دهد 
بی سبیی و خدمتی که از پیش کرده بود, باید که تعحب وی از فضل ملک بود 
که بی استحقاق" وی را تخصیص کرد نه به خود؛ د نش کر کر ینت ملک 
حکیم است و تا ار من صفب استحقاق ندید اف روف 
نفرستاد» آن صفت استحقاق از کحا آوردی؟ اگر هم عطای ملک 
است پس تورا جای جب نیست. و همجنان باشد که ملک تورا اسبی دهد 
مب تیاور ایکا غلام دهد مغجب آوری و گویی مرا غلام ار آن۲ داد که 
اسب داشتم و دیگران نداشتند. حود اسب نیز وی داده باشد حه حای عغحب 
بود؟ بلکه همجنان بود که هر دو به یک بار به تو دهد. شمنین !کر کویون 
مرا توفیق عبادت بدان داد که وی را دوست ذاشتم) وله این دوستی اندر 
دل‌توکه انکند؟اگ رگو یی دوست 0 
وی‌بیافتم, گو یند ان معرفت وایندیدار که داد؟ پس ون همه از وی است باید که 
عحب به حود و فضل وی بود 0 تورا بیافر بد. واین صفات به تو داد و 
قدرت و ارادت و داعیه بیافر بد؛ امّا تو اندر میان» 1 و به تو 
هیچ چیز نیست, جز آنکه راهگذری قدرتِ حق- تعالی - را و بس. 


۱ ز یرا که. داز ان تعهتن ۳-- در «ترجمةٌ احیاء»: پس اعجاب به جود 
او باشد. (ربع مهلکات. ۱۰۳۰) 6 ز یرا که. 


۲۳۸۰ مهلکات 


فصل [سژّال و جواب] 
اگر کسی گوید که چون من نمی کنم و همه وی کند؛ ثواب از کسا 
بپیوسم,و شک نیست که ما را ثواب بر عمل ماست که به اختیار ماست. 


جواب حقیقی آن‌است که تو راهگذر قدرتی و بس»و تو هیچ کس نه‌ای. و 
مارقیّت رت ولکنْ ال زمی , آنچه کردی نه تو کردی که وی کرد؛ ولیکن 
چون حرکت پس از علم و قدرت وارادت آفر ید, پنداشتی‌کهتو کردی. و سر 
این بار یک۲ است» فهم نکنی. و باشد که در اين کتاب در اصل توحید و 
توکل بدین اشارتی رود. اما اکنون بر حدّ فهم تومسامحت کرده گیر و جنان 
گیر" که عمل تو به قدرت تو است, و لکن عما ل توبی قدرت وارادت و علم 
ممکن نیست؛ پس کلید عمل تو از این هر سه است. و این هر سه عطیّتِ 
حق- تعالی- است. پس اگر خزانه ای باشد محکم و در وی بسته و در آنجا 
نعمت بسیار و تو از آن عاجز که کلید تو نداری؛ خازنٌ کلید به تو دهدء در 
بگثایی و دست فراکنی و آن نعمت برگیری, حولة این نمت با آن کس 
کنی که کلیدبه‌تو داد.یا بدانکه به دست فرا گرفتی؟ دانی که جون کلید فرا 
داد به دست فرا گرفتن را بس قاری نبود, و قدر آن را بوّد که کلید به توداده 
و نعمت از جهت وی بود. پس همه اسباب قدرت تو که کلید اعمال است. 
همه عطای حق- تعالی- است. پس تعجّب از فضل وی کن که کلید خزانة 
طاعت به توداد و از همه فاسقان منع کرد و کلید معصیت به دیگران داد, و 
در خزانة طاعت برایشان ببست, بی آنکه از ایشان خیانتی بود, بلکه به عدل 
خویش و بی آنکه از تو خدمتی بوّد» بلکه به فضل خو 

پس ه رکه توحید بحقیقت بشناخت هرگز وی را مغجب نبود. وب 
از آنکه عاقل درو یش تعجب کند از آنکه جاهل را مال دهد و گوید: من 


۱- (قرآن, ۱۷/۸ ونه توانداختی آنگه که انداختی ولکن خدا انداخت: ۲- بار یک دقیق. 
۰ بت ۰ 
۳ گرفتن» فرض کردن. 


درعلاج کبروعحب ۳۸۱ 


عاقلم مرامحروم کرد. واین قدرنشناسد که عقل بهتر ین همه نعمتهاست. این نیز 
به وی داده است. اگر هر دو به وی دادی و دیگر را از هر دو محروم 
کردی به عدل نزدیکتر نبودی. و باشد که آن غافل شکایت کند. و اگر گویند 
عقل خویش با مال وی بل کنی» نکند. و زنی نیکوی درو یش زنی زشت 
را بیند با پیرایه و تجمّل بسیار, گوید این چه حکمت است که این نعمت به 
زشتی دهد که بر وی نز یبد؟ و اين مقدار نداند که اینکه به وی داده است 
نهعر استت. وا کر تون وی دادی به‌عدل نزدیکتر نبودی. و این حنان بود 
که یادشاهی یکی را اسبی دهد و دیگر را غلامی دهد. تعجب کند گوید 
اسب من دارم چرا غلام به دیگری همی دهد, واین از جهل بوّد. 

و از اين بود, که داود (ع) یک راه گفت: «بار خدایا هیچ شب نیاید 
که نه از آل داود یکی تا روز نماز کند» و هیچ روز نیاید که نه یکی روزه 
دارد.» وحی آمد به وی که «ایشان را این توفیق از کحا آمد» اک من 
نبود. اکنون تو را یک لحظه به خود با زگذارم.» و چون به خودش بازگذاشت 
آن خطا بر وی برفت که عمری در حسرت و ندامت آن بود. 

و ایوب (ع) گفت: «بار خدایا این همه بلا برمن ر یختی ویک ذره 
هرگز هوای خویش بر مراد تواختیار نکردم.» میفی ناگه پدید آمد و از آن میغ 
منادی شنید, به ده هزار آوازه که «آن صبر تواز کجا بود.» یوب بدانست» 
پاره‌ای خا کستر بر سر کرد و گفت: «بار خدایا از فضل توبوّد» توبه کردم. » و 
حق- تعالی- می گوید: ولا فضل ال علیکم وَرَخمه مازکی ینکم ین آعدٍ آبدً 
ولکن رن بشاء ال سمیع علع ا. اگرنه فضل ما بودی هیچ کس را به پاکی 
خو یش راه نبودی تا به کاری دیگر ود و رسول (ص) از این" گفت که 
«هیچ کس به عمل خویش به نحات نرسد.» گفتند: «ونه توگ» گفت: «و 


۱- (قرآن» )۲۱/۲)؛ اگر فضل خداوند نبود بر شما و بخشایش او ازشما هیچ کس پاک نمی گشت» 
ولیکن خداوند پاک مي کند او را که خواهد و خحداوند شنواست و داناست. ۲- جه رسد. 


ند ار این لحاظ . 


۳۸۲ مهلکات 


نهمن الا به رحمت.حی- تعالی :6و از این نود که بزرگان صحابه: (زض) 
همی گفتند کاش که ما خاک بودیمی یا خود نبودیمی. پس ه رکه این بداند 


خود به عغحب نپردازد. 


فصل [غجب به قدرت و جمال ونسّب حماقتِ محض است] 

بدان که گروهی را جهل به جایی باشد که غجب آورند به چیزی که 
آن بدیشان نیست و به قدرت ایشان تعلّقی ندارد. جون قوت و حمال و نسب. 
و اين جهل تمامتر است »که اگر عالم و عابد گوید: علمُ من حاصل کردم و 
عبادت من کردم خیال وی را جایی هست؛ اما اين خود حماقتِ محض 
زیت 

و کس بود که جب به‌نتب سلاطین کند و ظالمان. و اگر ایشان را 
ببیندی اندر دوزخ که به جه صفت باشند, و اندر قیامت- که خصمان با 
ایشان چه استخفاف کنند- از ایشان ننگ داردی, بلکه هیچ نسب از نسب 
مصطفی (ص) شر یفتر نیست و مجب بدان باطل است. و مغجب گروهی 
بدانجا رسد که پندارند که ایشان را خوذ معصیت ز یان نخواهد داشت» و 
هرجه خواهند همی کنند. واين مقدار ندانند که حون خلاف‌پدروحتخویش 
کنسد نّب خود با | يشان قطع کرده باشند. و ایشان شرف اندر تواضم و 
تقوی همی دانستندی نه اندر نشب. و هم در نسب ایشان کسانی بودند که 
سگان دوزخ اند. و رسول (ص) منع کرد از فخربه نسب و گفت: «همه فرزند 
آدم اند و آدم از خاک است.» و حون بلال بانگ تما کرهش کان قر یش 
گفتند: «این غلام سیاه‌راچه محل آن بود که این شغل وی رامسلم باشد!» 
این ایت‌بیامد که ان آکْرمکم عندالله انقیکم". و چون این آیت فرود 
آمد که و آنذز عشیرتک ألفربین » گفت" فاطمه را (رض): «یا دختر محمّد 


۱- (قرآن» ۱۳/6٩‏ گرامیتر ین شما نزد خداوند پرهی زکارتر ین شماست. ۲- (قرآن. ۰۲۱۹/۲5 
وبیم کن خاندان نزدیکتران خو یش را. ۳ رسول (ص). 


درعلاح کبروغجب ۳۸۳ 


ندبیر حویش کن که فردا پدری من تورا سودی ندارد.» و صفیّه (رض)» عمَه 
و مارم وا کی «یا عَهُ محمد, به کار خویش مشفول شو که من تورا 
دست نگیرم ۰ و اگر خو یشاوندان وی را قرابت کفایت بودی, بایستی که 
فاطمه را (رض) از رنج تقوی برهانیدی تا خوش همی ز یستی و هر دو حهان 
وی را بودی. اما اندر حمله, قرابت را ز یادت امیدی است به شفاعتِ وی. 
۳ بود که گناه چنان بود که شفاعت نپذیرد. و نه همه گناهی شفاعت پذیرد, 
چنانکه حق- تعالی- گفت: وا بقع ال من ارْضی. ۱ فراخ رفتن برامید 
شفاعت همچنان بود که بیمار پرهیز نکند و هر جیزی همی خورد بر امید آنکه 
پدر من طبیبی استاد است ؛ گویند بیماری باشد که چنان گردد که علاج 
نپذیرد و استادی طبیب سود ندارد. باید که مزاج چنان بود که طبیب آن را مدّد 
تواند کرد. و نه ه رکه به نزدیک ملوک محلی دارد؛ اندر همه گناهی شفاعت 
تواند کرد, بلکه کسی که ملگ وی را دشمن گرفت شفاعت نپذیرد. ات 
باشد, که حق- تعالی- ۱ 

ندر معصیتها پوشیده بکرده است باشد که آنجه کمتر دانی سبب مقت آن 
بود» حنانگه حق- عزوحلٌ - گفت: : وتختوه یا وهوعدالله عظیع شفا اسان 
همی گیر ید و نزدیک خدای- تعالی- کي و همه مسلمانان را امید 
شفاعت هست و بر امید شفاعت هراس برنخیزد. و با هراس جب فراهم 
نیاید. 


۱- (قرآن, ۰0۲۸/۲۱ و شفاعت نکنند و آمرزش نخواهند مگر آن کس را که خدای- تعالی- پسندد. 
۲- فراخ رفتن, از حد خود تجاوز کردن. عه متام رب ارف تفرگ 6 - (قرآن» 4 ۱۵/۲). 


اصل دهم._ در غفلت و ضلالت و غرور 


بدان که هر که از سعادتِ آخرت محروم ماند, از ان بود که راه 
نرفت؛ و هر که راه نرفت از آن بود که یا ندانست يا نتوانست؛ و ه رکه 
نتوانست از آن بود که اسیر شهوت بود و با شهوت خود برنیامد؛ و ه رکه 
ندانست از آن بود که غافل بود و بیخبر بوده یا راه گم کرد, یا هم اندر راه به 
نوعی از پندار از راه بیقتاد. 


امّا آن شقاوت که از نانوانستن خیزد ا, شرح کردیم. و مثل این قوم چنان بود 
که کسی راهی می بباید رفت, و بر را عقبه‌ها بسیار است و دشوار است؛ و 
وی ضعیف است, عقبه بنتواند گذاشت؟ . وعقبات راه جون شهوتِ حاه است 
و شهوتِ مال است و شهوتِ شکم و فرْج. و اين شهوات که گفتيم» کس 
باشد که یک عقبه بگذارد اندر دوم عاحز آید؛ و کس بود که دو بگذارد اندر 
سدیگر عاجز آید, و همچنین تا همه عقبات باز پس پشت نگذارد به مقصد 
رشان 

امّا شقاوت که به سبب نادانستن است از سه جنس است: 


۰۰ نی عم ض 
یکی غفلت است و بیخبری که آن را نادانی گویند. و مثل این کس 


۱- حاصل شود. ۲- گذاشتن» عبور کردن. 


۲۳۸۹ مهلکات 


جون کسی باشد که بر سر را حفته ماند تا قافله بشودا, جون کسی وی را 
بیدار نکند هلاک شود. 


سر ام 2 ۰ 
دوم جنس ضلالت است که آن را گمراهی گویند. و مثل این جون 
کسی بود که مقصد وی از سوی مشرق است. روی به جانب مغرب آورد, و 


همی رود. هر چند بیشتر شود دورتر باشد. و اين را ضلالت بعید گویند. اما 
آنکه از چپ و راست شود هم ضلالت بود, لیکن بعید نباشد. 


اما جنس سوم غرور است که آن را فر یفتگی گویند و پندار. و مثل 
این چون کسی بود که به حج خواهد شدء وی را اندر بادیه به زر حالص 
حاجحت خواهد بود» هر چه دارد همی فروشد و با زر همی کید ولیکن زر 
که همی ستاند قلب بوّد یا مفشوش بوّد و وی نداند. همی پندارد که زا 
حاصا ل کرد و مراد خو یش بخواهد یافت, چون به بادیه رسد و زر عرضه کند. 
هیچ کس اندر وی ننگرد, حسرت و تشو یر به دست وی بماند. و اندر حقٍ 
این قوم حق- تعالی- گفته است: قل قل کم بااخترین آغماگ این َلَ 
سَغیهُم فی الْحَيوة الدّنیا وشم تخبون هم بخینون نما" گفت: ز یانکارتر ین در 
آخرت قومی باشند که رنج برده باشند و پندارند که کاری کرده‌اند. جون نگاه 
کنند همه غلط کرده باشند. و تقصیر این کس از این بوده باشد که می بایستی 
که ول صرافی تتاموختی): انگاه: ون رانا مارا از بیردا 
بشناختی . و اگر صرافی ی تاتت مود ودین 
بستد . جون این نیز نکرد» سنک نیزر به دست آوردی. . وصیرفی مثل پیر است 
و استاد که باید به درجة پیران بوّد یا اندر پیش پیری پخته باشد و کار خو یش 


۱- برود. اذل به زر کین ۳- (قرآن. ۰۱۰4۱۰۳/۱۸ و بگو [ای پیغمبر] 
خبر دهم شما را که ز یانکارتر ین شما در اعمال کیست؟ ایشان‌اند که رنج می برند در اين جهان و رنج 
ایشان باطل گشت و نیست و می‌پندارند که بس نیکوکاری می کنند. 6 - نبهره پول قلب. 
ضرف 4 ضر افیا -٩‏ نمودن, نشان دادن. 0 7 


درغفلت وضلالت وغرور ۲۸۷ 


بر وی عرضه می کند. چون از این هر دو عاجز آید. سنگ زر شهوتِ وی 
است» هر چه هوا و طبع و شهوت وی بدان میل کند باید که بداند که آن باطل 
است. و اندر این غلط نیز افتد. ولیکن غالب! آن بود که صواب بود. پس جون 
نادانی اصل اوّل است اندر شقاوت, و این سه جنس است بتفصیل؛ این هر 
سه و علاج آن فر یضه باشد بشناختن؛ که اصل پیشین شناختن راه است؛ 
آنگاه رفتن راهء و حون هر دو حاصل شد هیچ باقی نماد و از این بود که 
صدیق (رض) اندر دعا بر این اقتصار کرد و گفت: ار لخن حقاً واززفنا اباعه 
وارنا الباطل باطلاًورفنا اماب حق به مانمای چنانکه هست و قدرت ده تا از پی 

وی برو یم وباطل په ما نمی چنانکه هست تا از آ پرهیزکیم. پس ما اندر 
این اصول که گذشت علاج ناتوانستن بگفتیم» اکنون علاج نادانستن بگو ییم. 


پیدا کردن علاح غفلت وادانی 

بدان که بیشتر خلق محجوب اند به سبب غفلت. و همانا از صدء نود 
و ه از این؟ باشند. و معنی این غفلت آن است که از خطر کار آخرت خبر 
ندارند و اگر خبر دارندی تقصیر نکنندی, که آدمی را جنان آفر یده‌اند که 
چون خطر بیند حذر کند اگر چه به رنج بسیار حاحت آید؛ ولیکن این خطر به 
نور نبقت بتوان دید یا به منادی نبقت که به دیگران رسد یا به منادی علما که 
ور انبیایند؛ جه, ه رکه بر سر راه مانده ماند و خفته شود. وی را هیچ علاج 
نبود حز حز آنکه بیداری مشفق فرا وی رسد و وی را بیدا ر کند؛ و این بیدار مشفق 
پیغامبر است و نایبان وی که علمای دین آند؛ و همه انبیا را بدین فرستاده اند» 
جنانکه حق- تعالی- گفت: رقم ما ربمم قهم ون "و گفت: در 
وا ما هم من نذیرین قبلاگ للم ید تهتدون آ؛ همی گو ید تورا که محمّدی, بدان 
فرستادیم تا خلق را از خواب ب غفلت بیدار کنی و فرا همه بگویی او آلانسان 


۱ عالب, بیشتر. ۲- از این از اين دسته. ۳- (قران» ۶/۳۶ تا گاه کنی گروهی 
که آ گاه نکرده اند پدران ایشان را, و ابشان ناآگاه‌اند. ‏ 4- (فرآن, ۳/۳۲), تا آگاه کنی گروهی 
را که نیامد به ایشان هیچ آگاه کننده‌ای پیش اززتوتا کر رام راستا با 


۲۸۸ مهلکات 


لفی خنر "؛ همه را | پرکنار دوزخ آفر یده‌اند. فاقا من ظغی. و آنر الْحَیوة الذنیا. فان 
الحیع من آلتارش. وآما من حاف تفا ره ی افش غن نویه ان الْحنة هی 
ألماوی ۲: هرکه وی را به دنیا آوردند و ازیی هوا فرا شدن گرفت و روی به دنیا 
آورد به دوزخ افتاد, که مثل هوای وی جون حصیری است به سر جاه دوزخ فرا 
کرده, هر که بر حصیر برود لابد در چاه افتد, و هرکه شهوت خویش خلاف 
کرد به بهشت افتاد. و مثل شهوت جون عَقّبه است بر راه بهشت. ه رکه از وی 
اندز گذشت لابد به بهشت رسد و از این گفت رسول (ص): حمّتِ الجََه 
بالمکارووحّت الَارْبالهوات ". پس هرکه از خْق اندر بادیه است چون عرب و 
کرد و ترکان و امثال این قوم که اندر میان ایشان علما نیستند, اندر خواب 
غفلت بماندند که کس ایشان را بیدار نکرد و خود از خطر آخرت بیخبرند, 
هه ۱ ه رکه اندر روستاها اند همچنین» که عالم اندر میان 
ایشان کمتر باشد. که" روستا جون گور است, جنانکه اندر خبر است که افُل 
الکفُورهمْ ال الَبُورْ. و ه رکه اندر شهری 2 اندر وی عالمی و واعظی 
که بز میز سک گوید نیستیا غالي آن شهر‌به دنب مقفول استووبه کار 
دین مشغول نیست؛ هم اندر غفلت بماندند؛ که اين عالم نیز غافل و خفته 
است. دیگری را چون بیدار کند؟ و اگرعالم شهر بر منبر همی شود و مجلس 
همی کند. جنانکه عادتِ مذکرَانِ بیحاصل است: سحعی و طاماتی* و 
نکته‌ای.و وعدهٌ رحمتی و عشوتی همی دهد که مردمان را گمانی افتد که به 
هر صفت که باشد خودٌ رحمت ایشان را در خواهد یافت. حال این قوم از حال 


غافلان بتر است» و مثل وی حود خفته ای است بر سر راه» که کسی وی را 
بیدار بکند و شرابی فرا وی دهد که مست شود و بیفتد. اين مُذّبر پیش از این 


۱ (قرآن, ۰6۲/۱۰۳ آدمی در کاست است و درز یان. ‏ ۲- (قران, 4۱-۳۷/۷۹), آنکه نافرمان 
شد و زندگانی اين جهان را انتخاب کرد دوزخ است‌جایگاه‌او,و اقا آنکه‌بترسدایستادن پیش خداوند 
خویش و بازدارد تن از آرزو,‌بهشت جایگاه اوست . نت گردا گرد بهشت را سختیها فرا گرفته 
است و گردا گرد دوزخ را شهوتها و خوشیها. رک ۵- روستانشینان همجون 
ساکنان گورستان اند. ٩‏ طامات, معارفی که صوفیان برز بان رانند و در ظاهر گزافه به نظر آید. 


درغفلت وضلالت وغرور ۳۸۹ 


جنان بود که آسان بیدار شدی به هر آواز که بشنیدی, اکنون جنان شد که اگر 
پنجاه لگد بر سر وی زنند خو آ گاهی نیابد و هرچه با وی گویی, گوید: ای 
مرده خدای- و کریم است و رحیم است و از گناه من وی را چه 
زیان» و بهشت وی فراختر از آن است که ما را انسدر آنجا جای نبود» و 
امثال اين ترّهات" اندر دماغ ایشان برو ید. وهر مذ کر که بر این صفت باشد 
اندر خونٍ دین و خلق بود. و مثل وی حون طبیبی بودکه به بیماری که اندر 
حرارت زرف هلاک است انگیین دهد کف در انگیین شفاست. 
انگبین کسی را شفاست که علت سردی بوّد. و آیات واخبار رحا واومید 
رحمتِ خدای- تعالی- شفاست» ولیکن دو بیمار راو بس: ۱ 


یکی آنکه جندان معصیت کرده باشد که نومید شده باشد و از نومیدی 
توبه نکند» و گوید: توبهُ من هرگز نپذیرد. این آیت شفای وی است: قل 
باعبادی این آشرقوا علی ایهم لا تفتطوا من رخمة الله ار لوب جمیعا 3 
هو ألغفوز الرَحمْ" به شرط آنکه اين آیت که بر این پیوسته است بر خوانی که و 
آییوا الی رَیکم واشلموا له من بل نکم الاب نم لا تنْضرونٌ "؛ با وی بگو ید 
که نومید مشو که حق- تعالی- همه گناهان بیامرزد, حون باز گردی و توبه 
کنی, وت ما" رباع کنی 


و بیمار دیگر کسی بوّد که خوف بر وی غالب بوّد چنانکه هیچ 
اد از عبادات, و بیم آن است که خود را از جهدٍ بسیار هلاک کند که به 
شب هیچ نخسبد و طعام اند ک مایه خورد» و امثال این حراحتِ خوف را مرهمْ 


۱- ترهات (ج ترهه), یاوه‌ها. ۲- (قرآن,۰)۵۳/۳۹ بگو(یا محمد)‌ای رهیگان من ایشان که 
گزاف کردند در ستم بر خو یشتن نومید مباشید از بخشایش خداوند که اوست آن خدای‌آمر زگار بخشایندة 
مهر بان که گناهان همه بیامرزد که‌اوست آمر زگار مهر بان. ۳- (قرآن» ))۵1/۳٩‏ باز گردید با 
خداوند خویش و گردن نهید او را پیش از آنکه عذاب آید به شما و آنگه یاری نرسد شما را از کس. 
6- (قرآن» ۵۵/۳۹) و نیکوتر آنجه فرو فرستادند. 


۷۹۰ مهلکات 


آن آیاتِ رحمت باشد. امّا جون این با غافلان و دلیران گویی» جون نمک 
باشد که بر سوخته پراکنی» و علّت زیادت شده باشد. و جنانکه طبیب 
حرارت را با انگبین علاج کند,درگروخونِ بیمار باشد اين عالم نیز همچنین 
در حون دین مردمان بود و رفیق دحال بود و صَدیق ابلیس بود. و در هر شهر که 
حنین ۳ باشد, ابلیس اندر آن شهر نشود که وی خودٌ" تمامٌ نیابت وه 
می دارد. 


اقا اگر سخن واعظ به شرط شرع و تخویف و اندازه بود» ولیکن 
سیرت وی و معاملات وی بر خلاف گفتار بوّد و بر دنیا حر یص باشد, غفلت 
هم به سخن وی برنخیزد. و مثل وی جون کسی بود که طبقی لوز ینه؟ اندر 
کود و به شره تمام می خورد. و فر یاد می کند که ای مردمان ز ینهار! 
هیچ کس گرد اين مگر دید که اين لوز ینه پر زهر است. و این به سبب آن بود 
که مرذمان بر خوردن آن بحر بصتر شوند. و گوینذ این از آن همی گواید تا همف 
وی را باشد. و هیچ کس در خوردن با وی زحمت " نکند. اما اگر کردار و 
گفتار وی هر دی بشرط بوّد و از جنس سیرت و گفتار سلف باشد, غافلان به 
کار وی از خرابت عفلت دار شریی: ۱ کرو زا قبولی باشد اندر میان خلق؛ 
اقا اگر وی را قبولی نباشدء یا گروهی سخن وی نشنوند و گروهی حاضر 
نیایند, اندر غقلت بمانند» واحب باشد که جندانکه تواند ارپس ایشان فرا شود 
وبه خانه ایشان همی شود و دعوت همی کند. 

پس از اين جمله معلوم شد که خلق از صد نود و ثه اندر حجاب 
غفلت اند و از خطر کار آخرت بیخبرند. و غفلت علتی است که علاج آن به 
دست بیمار نیست, چه غافل را از غفلت خویش خبر نبود» علاج آن جون 
جوید؟ پس علاج ال نه میت علماست. پس کودکان که از خواب غفلت 
بیدار شوندء به قول مادر و پدر و معلم بیدار شوند. و دیگران به قول واعظ بیدار 


۱- اين عالم. ۲- لوز ینه» نوعی حلوا. ۳- زحمت, ازدحام. 


درغقلت وضلالت وغرور ۳۹۱ 


شوند و جون جنین عالم و واعظ عز یزا شده است» لاجرم؛ بیماری غفلت 
مزمن شده است, و خحلق اندر بیماری غفلت بمانده‌اند, و اگر حدیث آخرت 
گویند به سرزبان گویند و بر طريق رسم گویند, و باطن ایشان از درد این 
مصیبت و هراس این خطر بیخبر بود. و اندر این هیچ منفعت نباشد. 


بیدا کردن ضلالت و گمراهی و علاح آن 
بدان 1 گروهی دیگرند که از آاخرت غافل شده‌اند» ولیکن اعتقادی 
کرده‌اند که برخلاف راستی ات وان امس شاه اند رو ان گیراهن 
حجاب ایشان است و از اين پنج مثال بگوييم تا معلوم شود: " 


مثال اول آنکه گروهی آحرت را منکرند و اعتقاد کرده اند که آدمی حون 
بمیرد". و بدین سبب لگام شرم از سر فرو کرده‌اند و جنانکه خواهند می ز یند» 
و پندارند که اينکه انبیا گفته‌اند. به سبب صلاح خلت گفته اند اندر این جهان 
یا طلب جاه کرده‌اند و منفعت و تب و باشد که صریح بگویند که این 
۳ ۰ رب ‌ِ و 2 9 

حدیثٍ دوزخ چنان یی گر را گویند: ی نشوی تو را به 
خانه؛ موشان کنند. و اين مُذبر اگر هم اندر این آمثال نگاه کند بداند که آن . 
ادبار» که کودک اندر آن افتد به سبب ناشدن به دبیرستان, از خانه موشان 
بتثر است. جنانکه اهلي بصیرت بدانسته اند که ادبار حجاب از حق- عزوحل- 
از دوزخ بتر است» و سبب آن متابعت هواست, ولیکن انکار این موافق طبع 
است واد ین غالب شده است بر باطن بسیاری از خلق اندر آخر زمان» اگرچه بر 
ریات قع شا وباشد یز که پرشو یفن نوشیده‌دارند لیکن مامت ایفان 

دلیا ل کند بر آنکه عقل ایشان جناد است که از , بیم رنج مستقبل اندر دنیا» 
بسیاری رنج بنقد بکشند؛ 7 شط آنوز عاقات اعتقاد دارندی امتان لگ توق 

و علاج این آن بوّد که حقیقتِ آخرت وی را معلوم شود. و آن را سه طر بق 


اتیرتش؟* 


۱- عز پزه کمیاب نادر. ۲- خاموش شود . ۳- ادبان بد بختی . 


۳۹۲ مهلکات 

اول آنکه به مشاهدت بهشت ودوزخ وحال مطیع و عاصی را که‌مرده‌اند 
ببیند. و این" به پیغمبران و به اولیا مخصوص باشد که ایشان اگرچه اندر این 
حهان باشند, اندر آن حالتی که برایشان اندر آید- که آن را فنا و بیخبری 
ک- احوال آن حهان به مشاهدت بینند» که ححاب از آن مشاهدت» 
شغل حواس است و مشغلهٌ شهوات است. و براین معنی اشارتی کرده آمده 
است اندر عنوان کتاب. و اين بغایت عز یز" بود. و آنکه به آخرت ایمان ندارد 
بدین ایمان کجا دارد و کج طلب کند, و اگر طلب کند کی بدین رسد؟ 


طر بق دوم آنکه‌به برهان بشناسد که حقیقت آدمی جیست و روح 
چیست. تا معلوم شود که وی" جوهري است قایم به نفس خود و از این قالب 
مستغنی است. و این قالب مرکب و الت وی" است و نه قوام وی. به نیستی 
وی" نیست نشود. و اين را طر یقی است ولیکن سخت عز یز و دشوار است» 
وراه‌علمای راسخ است اندر علم و بدین نیز اشارتی کرده آمده است اندر عنوان 
کتاب. 


طر یق سوم وآن طر یق‌عموم خلق‌است. آن است که نور این معرفت 
سرایت کند از نبیا و اولیا و راسخان اندر علم به کسانی که ایشان را ببینند. و 
با ایشان صحبت کنند. و اين را ایمان کول و ه رکه را صحبت پیری پخته و 
عالمی ورع؟ مساعدت نکرد. اندر شقاوت بماند. و هرجند که پیر و عالم 
بز رگ ایمان که از سرایت نور وی باشد عظیمتر, و از این بود که 
نیکبختتر ین مردمْ صحابه بودند به سبب سعادت مشاهدهٌ احوال مصطفی 
(ص). و آنگاه تابعین به سیب سعادت مشاهدة صحابه. و از این گفت رسول 
(ص) خیرالتاس قَزنی مین یلنهم.* و مثال اين قوم چنان بود که کود کی که 
پدر خویش را بیند که هرکجا که ماری بیند۲ از آن بگر یزد و خانه به وی 
۱- این نظرومشاهده ۰ ۲- عزیزه کمیاب, ناد ۳سرو. 4 قالب. ‏ ۵سوَرم؛پرهيزکار. 


۳۹ ۰ 13 رخ 2 - 
7-7 بهتر ین مردم ان کسان‌اند که در روزگار من هستند و پس از ایشان کسانی که پشت سرآنها 
بیایند . ۷- پدرش . 


درغفلت وضلالت وغرور ۳۹۳ 


بگذارد, و اين بارها دیده باشد. بضصرورت وی را ایمانی حاصل آید بدانکه مار 
بد است» از وی بباید گر یخت. و چنان شود که بطبع هر کجا مار بیند 
بر یزد از آن, بی آنکه حقیقت ضرر آن بداند. و باشد که بشنود که اندر وی 
زهر است و از این زهر, نام داند و حقیقت نداند. ولیکن بیم تمام حاصل آید. 
و مثل مشاهدهُ انبیا (ص) جنان بوّد که‌ببیند کس را ماد بگز ید و 
بمرد. و دیگری بگز ید و بمرد» ضرر وی به مشاهده معلوم شود؛ و اين منتهای 
یقین بوّد. و مثل برهابٍ علمای راسخ چنین بوّد که این ندیده باشد ولیکن به 
نوعی از قیاس مزاج ادمی بدانسته باشد و مزاج مار بدانسته و مضادت میان 
ایشان بدانسته, و از اين نیز یقین حاصل اید ولیکن نه جون مشاهده بود. و 
ایمان تهبه نوت الما زر کید اس ای میمی لها وش کان 


خیزد. و علاج فریبتر ین این است. 


مشال‌دوم ضلال,آن‌است که گروهی آخرت رامنکرنباشند و نابودی 


وی بقطٌ اعتقاد نکرده باشند, ولیکن اندر آن متحیّر باشند و گویند که 
بحقیقت نتوان شناخت. پس شیطان دلیلی فرا پیش ایشان نهد تا" گو یند دنی 
یقین است و آخرت شک. و یقین به شک نتوان داد. و این باطل است؛ جه 
آخرت یقین است نزدیک اهل یقین. ولیکن علاج اين متحیّر آن است که 
گو بند؛ تلخی دارو یقین است و شفا شک. و خطر نشستن اندر در یا یقین 
است و سود بازرگانی شک. و اگر کسی تورا گوید, اندر حال تشنگی, که 
این آب مخور که مار دهان اندر وی کرده است؛ لت آب خوردن‌یقین است‌و 
زهز شک. جرا دست بداری؟ ولیکن وی این یقین اگر فرا گذرد ز یان 
این سلیم است ‏ و اگر حدیث زهر راست می گوید هلاک باشد, بر آن صبر 
قاتا کرفیآهسخنین لد دبا ی ازمه:سال تست :وحون کشت وان 


۱- تاه به طوری که. ۲- مشابه این معنی در ج ۱ ص ۱۱ در مورد طعام جنین آمده است: 


اگر نخورم رنج این گرسنگی سهل است. 


۳۹ مهلکات 

گشت. و آخرث جاوید است و با رنج جاو ید بازی نتوان کرد. اگر دروغ 
است, همان انگار که اندر دنیا اي روزی جند نبودی, جنانکه اندر ازل 
نبودی و اندر ابد نباشی. و اگر راست است. از عذاب جاو ید برستی . و بدین 
بود که علی (رض) ملحدی را گفت: «ا گر چین است که تو همی گویی؛ 
ما همه زستیم؛ و اگر نه, ما زستیم و توافتادی.» 


مثال سوم آنکه گروهی به رت ایمان‌دارند ولیکن کویند آن نسیه است و 
دنیا نقد» و نقد از نسیه بهتر. و اين مقدار ندانند که نقد از نسیه آن وقت بهتر 
بود که همچند آن بود, و اقا اگر نسیه هزاز بود و نقد یکی, هزار نسیه بهتر؛ 
جنانکه همه معاملتهای خلق بنابراین است. و این نیز از حملة ضلال باشد که 
کسی این مقدار نشناسد. 


مثال چهارم آنکه‌به آخرت ایمان دارد ولیکن جون اندر این جهان کار بر مراد 
وی باشد و نعمت دنیا خود را ساخته بیند» گوید: جنانکه اینجا در نعمتم, 
آنجا نیز در نعمت باشم که! خدای- تعالی- این نعمت مرا از آن؟ داد که مرا 
دوست همی دارد. فردا نیز همجنین کند؛ حنانکه آن هر دو برادر که قصةٌ 
ایشان اندر سورة الکهف یاد کرده است» که آن یکی گفت: وم زددات ۳ 
زتی لاَجددٌ خیرا منها لب )؛ و آن دیگر گفت: لی عنده خی *. و علاح 
اين» ان است که بداند که کسی را فرزندی بود عز یز و غلامی ذلیل. فرزند را 
همه روزاندر بندٍ دبیرستان و چوب معلّم دارد و غلام را فرا گذاشته*باشد تا 
جنانکه خواهد همی زیّد» که به ادبارا وی باک نمی‌دارد. اگر اين غلام 
پندارد که این از دوستی وی همی کند و وی را از فرزند دوستتر همی دارد؛ 


اسب شافهي زراژم: ۲-زیراکه.. ‏ ۳ از آن جهت. 

6- (قرآن»۰)۳۹/۱۸ اگر مرا بازبرند با خداوند خویش,» بیایم بهتر از آن بازگشتن جای, 

اس (قرآن» ۱ مرا به نزدیک اوست آنجه او نیکوتر. 1- فرا گذاشتن» رها کردن. 
۷ ادبار, بد بختی . 


درغفلت وضلالت وغرور ۳۹۵ 


این حماقت باشد. و ستّت این است که خدای- تعالی- اولیای خو یش را از 
دنیا در یغ دارد و بر دشمنان خو یش ر یزده ومثل آسایش و راحتِ وی جون 
مثل راحتٍ کسی بود که کاهلی کند و تخم نکارد, لاحرم ندر ود. 


مثال پنجم آن‌است که گوید خحدای-تعالی-رحیم است و کریم است و 
بهشت از هیچ کس در یغ ندارد. و اين آبله نداند که چه کرم و رحمت بوّد 
بیش از آنکه تو را اسباب آن فرا دهد که یک دانه اندر زمین افکنی» هفتصد 
بسدروی و بدان آبه پادشاهی جاودان رسی. اگر معنی کرم و رحمت این 
اس که بی آنکه بکاری بدروی؛ پس حرائت" و تحارت و طلب رزق جرا 
می کنی؟ صبر کن و بیکار همی باش که خدای- تعالی- کر یم است و قادر 
است که بی تخم و برزش " نبات برو یاند. چون بدین گرم ایمان نداری باز 
آنکه" همی گوید : وا من داّة فی الازض !5 عّی ال رزقهاه, و آنگاه اندر 
نیرت از فاد کم بارآنکه ام گر یله وان لش تلانیاناا سای ۶ رن 
از نهایت گمراهی باشد؛ چنانکه رسول (ص) گفت: آلاختن من اب تفت 
قویها وی علی الّه.". 

و جنانکه امید فرزند دارد. بی آنکه نکاح کند و یا نکاح کند و 
صحبت * نکند و يا صحبت کند و تخم نگاه دارد ابله باشد با آنکه خدای- 
تعالی- کر یم است و بر آفر یدن فرزند بی تخم قادر است؛ و آنکه صحبت 
کند و تخم بنهد و بر سر اين امید بنشیند که بود که حق- تعالی- آفات باز 
دارد تا فرزند پدید آید عاقل است. همجنین آنکه ایمان نیارد. یا ایمان آرد و 
عمل صالح نکند و امید نحات دارد ابله است؛ و آنکه این هر دو بکند و امید 


۱- به وسیلة آن. ۲ حرائت» کشاورزی. ۳ برزش» کشت کردن. 
1 ِ . ۰ و 0 0 ۳ 
4- با آنکه. . ۵- (قرآن» 0/۱۱) نیست هیچ جنبنده‌ای در زمین مکربر خداست روزی آن. 
۳9۳ ۰ ۰ ۳۹ و ۳۹ 1۴ ۰ 
-٩‏ (فرآن, ۵۳/ ۰0۳٩‏ ونیست مردم را [از پاداش ] مگر [پاداش] آنچه خود کرد. 


۷ احمق کسی است که خواهش نفس را پیروی کند و به حدای چشم دارد. ۸- صحبت, مباشرت. 


۳۹۹ مهلکات 
همی دارد به فضل حق» که صواعق باز دارد اندر وفت کي تا ایمانل به 
سلامت ببرد» این عاقل است و آن دیگر مفرور. و آن قوم که همی گویند که 
خدای- تعالی- ما را اندر این جهان نیکو داشت, اندر آن جهان نیز نیکو دارد 
که وی کر یم و رحیم رت غره شده‌اند. و خدای- تعالی- 
از هر دو حذر فرموده است و گفته: ان ود اللّه حش فلا تفر نکم الْحیوهٌ الدنیا ولا 
تخر نکم بالله الغرون "همی گوید: ای مردمان آنجه وعده داده ام حق است که 
هرکه نیک کند نیک بیند و هرکه بد کند بد بیند. این وعده حق است» گوش 
دار ید" تا به دنیا غزّه نشوید وبه حق- تعالی- غره نشوید. 


پیدا کردن پندارو علاح آن 

بدان که اها و و اين قوم کسانی اند که به حویشتن و 
عم وا نشخ کمان تیکر نزند از افت آن-غازا یز سل وانبهره ارجا لهرباز 
نشناسند, بدانکه صیرفیی نیکو نیاموخته اند» و به رنگ و صورت غره شده‌اند. 
یا آن کسانی که به علم و عبادت مشفو اند و از ز ححاب غفلت و ضلال بیرون 
گذشته اند, از صد, نود و نه مغرورند و بدین سبب بود که رسول (ص) گفت: 
«روز فیامت آدم )ع( را گو ند که نصیب دورخ از س_ خو یش بیرود 
کنء» گوید از چند چند؟" گویند ازهر هزار, نهصد و نود و نه» و این نه آن 
باشند که هميشه در دوزخ باشند .ولیکن ایشان‌را از گذر بر دوزخ جاره نباشد» 
که گروهی از اه غفلت باشند و گروهی ار اهل ضلال و گروهی از اهل 
غرور گروهی از اهل عغخب که اسیر شهوت خو یش باشندء اگر جه می دانسته 
باشند که مقضرند. و اهل پندار بسیارند و اصناف ایشان در شمار نیاید. ولیکن 
از جهار طبقه بیرون نه اند: علما و عابدان و صوفیان و ار باب اموال. 


۱- (قرآن, ۰۳۱ ۳۳), وعدهٌ خدا راست است» هان, که زندگانی این جهانی شما را مفر یباد و 
مفر یباد شما را به خدای آن شیطان فر پبنده. ۲- گوش داشتن» مواظب بودن. 


درغفلت وضلالت وغرور ۳۹۷ 


[اصناف اهل پندار] 


طبقة اول_ از اهل پندان‌اهل علم اند که گروهی از ایشان روزگار 
خود همه اندر علم کنند تا علوم حاصل کنند, و اندر معاملت تقصیر کنند و 
دست و زبان و خشم و فرج از معاصی نگاه ندارند, و پندارند که ایشان خود 
ندر علم به درجه‌ای رسیده‌اند که مثل ایشان را عذاب نبود و به معامله مأحوذ 
نباشند» بلکه به شفاعت ایشان خلقی نحات يابند, و مثل ایشان جون بیماری 
است که علم علت خو یش برخواند وهرشب وهمه شب تکرارهمی کندو 
نسختی نیکوینو بسند وگ روط داز وی خلت تیکت ید آندوهر گزشرایتی 
بنخورد و بر تلخی دارو صبر نکند, تکرار کردن صفتِ دارو وی را کجا سود 
دارد؟ و حق- تعالی- می گو ید: قذ فلع من ترکی اومی گوید نهی لس عن 
وی فان لته هی الماوی ". می گوید فلاح" ۳ را وق کهتا که کردده نه 
آنکه علم پاکی بیاموزد. و به بهشت کسی شود که هوای خویش را نجلاف 
کند, نمی گوید. آنکه بداند که هوا را نجلاف می باید کرد. و این سلیم دل 
اگر پندار وی از آن آخبار خاسته است که اندر فضل علم آمده است» جرا آن 
اخبار که اندر حق علمای بد آمده است بر نخواند؟ که اندر قرآن وی را به خر 
ماننده کرده است که کناب بر یشت دارد وبه سگ ماننده کرده است وهمی - 
رف 0 بد را اندر دوزخ اندازند حنانکه ب بشت و گردن وی بشکند و آتش 
وی را بگرداند, جنانکه تیا کتفانته همه اهل دوزخ بر وی گرد آیند که 
مر اجه کال است که بر تو است؟» گوید:«من آنم که 
فرمودم و نکردم.» 

و رسول (ص) گفت: «عذاب هیچ کس اندر قيامت عظیمتر از 
عذاب عالمی نیست که وی به علم خویش کار نکند.» 


۱- (قرآن, ۰۱1/۸۷ پیروز آمد او که جیزی داد از بهرالله از مال خو یش. 
هت 1 عم ِ 
۷۲ (فرآن, 1۱0۰/۷۹) > ص۲۸۸/ ۰۲ ۳ فلاح» رستگاری. ‏ 4- نکال عقوبت. 


۳۹۸ مهلکات 


و بودردا (رض) مین کو وه «وای بر آنکه نداند. یک بار؛ و بر آنکه 
داند و بر آن کار نکند» هفتاد بار؛ یعنی که علم بر وی حجحت شود.» 


و گروهی اندر علم و عمل تقصیر نکردند ولیکن اعمال ظاهر به حای 
آوردند و از طهارت دل غافل ماندند و اخلاقي بد از باطن بیرون نکردند» حون: 
کبر و حسد وریا وطلب ر یاست وبد خواستن اقران خو یش را و شاد شدن به 
رنج ایشان و اندوهگین بودن به راحت ایشان. و از اين انخبار غافل شدند که 
می گوید که انداک ریا شرک است واندر بهشت نشود کسی که یک ذره 
کبر اندر دلٍ وی است. و حسد ایمان را جنان تباه کند که آتش هیزم را و 
آنکهزهعی کرت ی ها ارت وه میت شا شرف ادن شدان رد 

پس مثل اين قوم همچون کسی است که چیزی کشته باشد و خار و 
گیاه از آن همی بباید کُثد تا کشت وی فوت گیرد وی سر خار و گیاه می برد 
و بیخ آن اندر زمین رها می کند» هرچند بیش برّد بیش بالد". و بیخ اعمال 
بد, اخلاقق بد است, و اصل آن است که از بیخ کنده شود, بلکه مثال آنکه 
باطنی پلید دارد و ظاهری آراسته, چون« طهارت جای»باشد که بیرون بگچ 
کرده باشدا ؛ و یا جون گور آراسته که بیرون بنگار" بوّد و اندورن مردار بود؛ یا 
حون خانه تار یک که شمعی بر پشت وی نهاده. 

و عیسی (ع) عالم بد را بدین تشبیه کرده است و گفت: («جون 
ماشویی " مباشید که آرد از وی فرو می شود و سبوس در وی همی ماند, شما 
نیز سخن حکمت می گوبید, و انجه بد بوّد در شما همی ماند.» 


وگرومی دیگر دانسته‌باشند که‌اين اخلاقبد است و از بد حذر باید کرد 
و دل از اين یاک باید داشت» ولیکن پندارند که دل ایشان خود از اين پاک 


۱- بالیدن, رشد ونمو کردن. ‏ ۲- آراسته, کچکاری کرده باشد. ‏ ۳- بنگار منقوش. 
)- ماشو الک غربال. 


درغفلت وضلالت وغرور ۲۹۹ 


است و ایشان بزرگتر از آن باشند که به جنین معنی مبتلا شوند» که ایشان علم 
این همه بهتر دانند؛ و چون در ایشان اثر کبر پیدا آید, شیطان ایشان را گوید: 
این نه کبر است» که" اين طلب عر دین است؛ اگرتو عز یز نباشی اسلام 
عز یز نباشد. و اگر حامنیکو اندر پوشند و اسب و ساخت و تجمل دارند» 
گویند: اين نه رعونت است» که این کوری دشمناندین است, که میتدعان؟ 
بدین کور شوند که علما با تجمّل باشند. و سيرتِ مصطفی (ص) وابوبکر و 
عمر و عثمان و علی (رض) و جامة خلق ایشان فراموش کنند و پندارند که 
آنجه ایشان همی کردند خوار داشتن اسلام بود» و اکنون 5 وی 
عز یز خواهد شد. و اگرخند انتر ابغان یدید ایدم گواینذ: این صلابت" حق 
است. واگر ریا پدید آید. گویند: این مصلحتِ خلق است, تا طاعت من 
بشناسند و اقتدا کنند به من. و جون به خدمت سلاطین شوند, گویند: اين نه 
تواضع است ظالم را؛ ار 
و مصلحت کار ایشان. و اگر ما حوام ایشان یستانند» گویند: این نه حرام 
است» که این مال را مالک نیست اندر مصالح" باید کردء و مصلحت اسلام 
در من بسته است. و اگر انصاف دهد و حساب برگیرد ؛ داند که مصلحتِ 
دین بیش از آن نیست که خلق از دنیا اعراض کنند, و کسانی که به سببٍ 
وی اندر دنیا رغبت کرده باشند بیش از آن بود که از دنیا اعراض کرده باشند. 
پس اسلام به نا بودنٍ وی باز بسته است و مصلحتِ اسلام آن است که وی و 
امثال وی نباشند. واين و امثال اين پنداشتها و غرورها باطل است. و علاج و 
حقیقتِ این اندر آن اصول که از پیش رفته است گفته‌ايم» و باز گفتن آن دراز 
بود» والسلام. 


گروهی دیگر خود اندر نس علم غلط * کرده‌باشند» و آنچه از علم 


۱ کم پلکه. ۲- مبتدعان, بدعت کنندگان. ۳- صلابت» استواری. 
6- مصالح 3 مصلحت), آنچه موحب آسایش و سود باشد. ۵ - حساب ب رگرفتن» حساب 
کردن» سنحیدن. 1 - غلط کردن به حطا رفتن. 


۳۰۰ مهلکات 


مهمتر باشد- چون تفسیر و آخبار و علم معاملتِ دل و علم اخلاق و طر یق 
ریاضت و آنجه در اين کتاب بیاورده‌ايم و علم راو اخرت و آعوان ۱ و آفات 
معاملتِ راو دين و طر يقٍ مراقبتِ دل, که اين همه فرض عین است- خود 
انز ل نکرد باشند وندانند که این از جملةعوم است. قاری از اند 

خَدّل و مناظره با اندر تعضبٍ کلام یا اندر فتاوی خصوماتِ خلْق اندر دنیا 
کرده باشند و جملهٌ علمها که وی را از دنیا به آخرت نخواند» واز حرص به 
ی ی 
تقوی نخواند, همه روز گار بدان مستغرق دارند و پندارند که علی خود همه آن 
است و هرکه روی بدین دیگر" آورد از علم اعراض کرده باشد و علم را 
مهحور گردانیده. و تفضیل این پندارها دراز است و اندر کتاب غرون اندر احیا 
بیاورده‌ایم . اي کتاب, آن تفصیل احتمال نکند" . 


وگروهی به علم وعظ مشغول‌شده‌اند و سخن ایشان‌همه سجم و شعر و 
خی ما م ه‌۰ ۰۰ 0 ۰ ده 2 ۰ ۳ ۳ ی و 
بود تا خلق نعره زنند و برایشان ثُنا گویند. واين مقدار ندانند که اصل تذ کیر آن 
است که آتش مصیبتی در دل پیدا آید که حطر کار آخرت ببینند» پس به 
نوحه گری این مصیبت مشغول شوند, و انذ کیر و وعظ نوحه این مصیبت باشد. 
اقا نوحه گری که به ماتم آلوده نباشدء سخن عاریتی همی گوید, اندر هیچ 
دل اثر نکند. و مغروران این قوم نیز بسیارند» و شرح این دراز بود. 


و گروهی دبگر به فقه ظاهر رو زگار برده باشند و نشناخته باشند که حد فقه 
بیش از آن نیست که قانونی که سلطا خلق را بدان *سیاست کند نگاه دارد. 
اما آنجه به راو آاخرت تعلّق دارد؛ علم آن دیگر است و پندارند که هرجه اندر 


۱ اعوان (ج عون)» یاران. ۲- به علوم دیگر. ۳- احتمال کردن, تحمل کردن. 
6 -- آن سخنابٌ نامفهوم را به عبارت درمی آورند. ۵- به وسیلة آن. 


درغفلت وضلالت وغرور ۳۰۱ 


فقه ظاهر راست بود, اندر اخرت سود دارد. و مثا اين آن بود که کسی مال 
زکات اندر آخر سال به زن خویش فروشد و مال وی بخردا فتوای ظاهر شرع 
آن بود که زکات از هر دو بیفتد یعنی ساعی ۲ سلطان‌رانرسد که از وی زکات 
خواهد . چه نظر به ظاهر ملک بوّد و یلک ب بده شد پیش از تمام شدن سال. و 
باشد که بدین فتوی کند. و این مقدار نداند که آن کس که جنین کند به قصد 
آن تا زکات از وی بیفتد, اندر مَفّت حق- تعالی- بود. همجون کسی که 
زکات بندهد. حه بخل‌مُهلک است و زکات طهارت است از پلیدی بخل. و 
مُهلک بخلی است که مُطاع باشد, و اين حیلت کردن طاعتِ بخل است؛ 
پس چون بخل بدین مُطاع گشت هلاک تمام گشت, نجات چون یابد؟ 

و همچنین شوهری که بازن خحویش خوی بد فرا پیش گیرد و وی ر 
برنجاند تا کاو ین به وی دهد اندر فتوای ظاهر که به مجلس کم تعلق 
دارد. این درست بود» جه فاضی این حهان راه فرا زبان داند نه فرا دل» 
اما اندر آن حهان مأخوذ نود یی که انا با گرا بوده است . 

و همچنین برملا" از کسی چیزی‌خواهد و آن کس از شرم بدهد؛ اندر 
فتوای ظاهر این مباح بود, و اندر حقیقت این مصادره" بوّد» که هیچ فرق نبود 
میان آنکه او را به تا ز یانهٌ شرم بزنند تا از رنج آن مال بدهد و میان آنکه به 
ظاهر به حوب بزنند و مصادره کنند. 

۰ این بسیار است که کسی که جز فقه ظاهر نداند. در 
اين پندار بود, و اين دقایق از سر دین فهم نکند. 


۱ در «ترجمة احیا»: شوی مال زکات در آخر سال به قوم (همسر) خود بخشد و مال او از وی بخشيده 
ستاند. (ر بع مهلکات ص 6۰ . ۲-ساعی, فراهم آورندة زکات. . ۳- نرسد‌مجازنباشد 

8 - در «ترجمة احیاء»: جه سر زکات پاک کردن دل است از رذیلت بخل, جه آن مهلک است... و 
بخل او بدینچه کرد مطاع شد و پیش از اين مطاع نبود» پس هلاک او به چیزی تمام گشت که او 
خلاس خود در آن پندارد. (ر بع مهلکات. ص ۱۱۱۰). ۵- زن مهر خود را بخشد ویا مهری را 
که گرفته بوده است مسترد دارد. ‏ - ابراء صرف نظر کردن داين از دّین خود به اختیار ومیل. 

۷- پرملا, علنیء آشکارا. ۸-مصادره, غصب کردن مال کسی. 


۳۰۲ مهلکات 


طبقه دوّم عابدان و زاهدان اند و اهل پندار نیز از ایشان بسیارند: 


گروهی مفروران‌اند بدانکه به فضایل از فرایض بازمانند؛ چنانکه 
کسی را وسوسه‌ای به طهارت باشد که بدان سبب نماز از وقت بیفکند, و مادر 
و پدر و رفیق را سخن درشت گوید» و گمان بعید اندر نجاستِ آبٍ نزدیک 
وی فر یب بود. و چون فرالقمه رسد پندارد که همه حیز حلال است, و باشد 
7 حرام محض حذر نکند و پا بی پاچپله" بر زمين ننهد,و حرام محض 
همی خورد و سیرت صحابه فراموش کند که عمر (رض) گفت: «هفتاد بار از 
حلال دست بداشتم" از بیم آنکه اندر حرام افتم.» و باز اين همه" از سبوی 
زنی ترسا طهارت کرد. پس این قوم احتیاط لقمه با احتیاط طهارت آورده‌اند و 
باش که اک کی امه کازو شست؟ در پوشد پندارد که گناهی عظیم 
اتیتار 

رسول (ص) جامه‌ای که کفار به هدیت * فرستادندی اندر پوشیدی و 
هر حامه که از غتیفت. کمار به دنت معانه, آمای اندر پوشیدندی و هرگز 
کس حکایت نکرد که به آب برآوردندی بلکه سلاح کار برمیان؟ بستندی و 
با آن نماز کردندی و نگفتندی که باشد که آب فرا آهن داده باشند» یا لک۷ 
اندر وی کرده باشند, یا پوست که پیراسته باشند نمازی نکرده باشند*. پس 
هرکه در معده یا در زبان و دیگر اعضا این احتیاط نکرده باشد و اندر این 
مبالغت کند. که شیطان باشد؛ بلکه اگر همه بجای آوزد جون اندر آب 
ریختن به اسراف رسد» با نماز از ال وقت در گذرد هم مغرور باشد. و 
شرط این احتیاط در کتاب طهارت گفته ایم. 


۱ پاچپله. کفش. ۲ دست بداشتن, ترک کردن» جشم پوشیدن. ۳ با این همه. 
)- لباسی که رختشوی شسته باشد. ۵- به عنوان هدیه. ٩‏ میان, کمر. 


۷ لک لاک. ۸- نمازی کردن» تطهیر» ذیح شرعی. 


درغفلت وضلالت وغرور ۳.۳ 


وگروهی دیگر وسوسه‌برایشان غالب‌شود اندر نّت نماز تا بانگ همی 
دارند و دست همی افشانند. و باشد که رکعت اوّل فوت کنند و اين مقدار 
نداندد که نیّت نماز همحون نیّت وام گزاردن وزکات دادن است. و هیچ از 
ایشان ز کات را بندهد, و وام دیگر باره نگزارد به وسوسه نیت . 


گروهی را وسوسه در حروف‌سورةٌ الحمد باشد تا از مخارج! بیرون 
اورند, و اندر نماز همه دل با ان آورده باشند تا حروف از مخارج باشد. وی را 
دل با معنی باید داشت, تا به وقت گفتن اعد له همگی وی شکر گردد و به 
وقت اک تفبدواتاک نلتعین همگی وی توحید و عجز گردد. و به وقت اهدنا 
همه تضرع و زاری گردده و" وی دل همه با آن دارد تا اک از مخرج بیرون 
آرد يا نه؛ جون کسی که از پادشاهی حاحتی خواهد: خوانشت: غن کویزه 
لمیر و اين باز می گوید تا ها درست گوید, شک نیست که مستحق 


هت و سیلی بوّد. 


وگروهی هرروزی ختمی کنند؟ و قرآن به‌هز رمه خوانند آو می دوند به سر 
زبان» و دل از باق وت هت فان لسن توعد ند گرا 
چندین ختم کردیم, و امروز چند هفت یک قرآن بخوانديم و ندانند که اين 
فرآن نامه ای است که به خلق نوشته اند, اندر وی امرو نهی و وعد و وعید و مثل 
و وعظ و تذکیر و تخویف و انذار* است. همی باید که به وقت وعید همه 
خوف گردد و به وقت وعد همه نشاط گردده و به وقت مثل همه اعتبار گردد, 
و به وقت وعظ همه گوش گردد؛ و به وقت تخویف همه هراس گردد. و اين 
همه احوال دل است. بدانکه سرز بان همی جنبانی اندر آن» چه فایده باشد و 
ثل وی جون کسی باشد که پادشاهی به وی نامه نو یسد و اندر وی فرمانها 


۱- مخارج (ج مخرج)» محل تلفظ حروف در کام و حلق. ۲- واو حالیه (و حال آنکه). 
۳ ختم کردن, یک بار قرآن را از اول تا آحر خواندن. و۶ با شتاب می خوانند. 


۵ س انذار بیم دادد. 


بود» وی بنشیند و آن را از برکند وهمی خواند و از فرمانهای وی غافل» جه 
سود دارد؟ 


وگروهی به حج روند و مجاور بنشینند! و روزه فرا گیرند و حق روزه 
نگزارندبه نگاهداشت دل و زبان؛ و حق مگه نگزاندبه نگاهداشت حرمت؛ 
وق ره نگزرندبهطلب زاد از حلال"» و هميشه دل ایشن الق باشد که 
ایشان را از محاوران شناسند و گو بند: ما جندین موق" بايستادیم و چندین 
سال مجاور بنشستیم, و اين مقدار ندانند که اندر خانةٌ خویش با شوقي کعبه 
۳ آنکه اندر کعبه با شوقي آنکه خلق بدانند که وی محاور ر است و باطمع 
آنکه تا کسی چیزی به وی دهد و به هر لقمه که همی ستاند بخلی اندر وی 
پدید همی آیدپکه ترسد که کسی ازوی بستاند یا بخواهد. 


وگروهی دیگر راوزهد گیرند ولباس درشت پوشند و طعام اند ک خورند و 
اندر ما زاهد باشند, و اندر جاه و قبول زاهد نباشند؛ خلق بدیشان تبزک 
همی کنند, و ایشان شاد بدان همی باشند و حال خوی یش اندر چشم خلق 
آراسته همی دارند. و اين قدر ندانند که جاهُ ز یانکارتر از مال است و ترک 
وی بگفتر دشوارتر است» که همه رنجها بکشیدن به امید حاه آسان بود. 
زاهد آن باشد که به ترک حاه بگوید که کس ز راجن دنه 
فرا نستاند که نباید" که گویند که زاهد نیست. واگ وی درکرید گنه 
ظاهر فرا ستان و در سر فرا درو یش ده»» بروی از کشتن صعبتر بود» اگرجه 
ار حلال بود» که" آنگاه مردمان پندارند که وی زاهد نیست و با اين به هم" 


بحای نیارند. ۳ موقف حای ایستادن حاحیان در عرفات به روز عرفه. 4 - درشتء 


ناحور» بدقواره. ۵ - نیاید مبادا. ۶ب که ز یرا که. ۷- با هم. 


درغفلت وضلالت وغرور ۳۰۵ 


دارد که حرمتِ توانگران پیش دارد از حرمتِ درو یشان" و ایشان را مراعات 
بیش کند,و این همه غرور باشد. 


وگروهیدیگرهمه آعمال ظاهر به جای آورند,تا روزی به مَثل هزار رکمت 
نماز کنند و چندین هزار تسبیح کنند, و شب همه بیدار باشند و روز همه بروزه 
باشند, ولیکن مراعات دل نکنند تا از احلاق بد پاک شود, و باطن ایشان پر 
کبر و حسد و ریا و عغجب باشد. 

و غالب" آن بوّد که چنین مردمان بد خوی باشند و ترشروی وبا خل 
خدای- تعالی- به خشم سخن گویند و گویی با هریکی خشمی و جنگی 
دارند. و این قدر ندانند که خوی بد همه عبادات حبّطه" کند و سّر همه عبادتها 
خلق نیکوست و این مذبر گویی که متتی از عبادات خود بر خلق دارد و به 
چشم حقارت نگرد به همگنان, و خویشتن از حلق فراهم می گیرد؟ تا کسی 
خویشتن به وی باز نزند. و اين قدر نداند که سر همه عابدان و زاهدان 
مصطفی بود(ص)ءو از همه کس گشاده رویتر بود و خوشخویتر,و او 
ه رکه شوخحگن جامه‌تر بودی»که همه جامة خود از وی فراهم گرفتندی» وی را 
به خویشتن نزدیک بنشاندی و دّست فرا وی دادی ؛ و کدام احمق بود 
احمقتر از آنکه بر زیر أستادد کان گیرد؟" این سلیم دلان چون شرع مصطفی 
ببرزند۲ و سیرت وی را جلاف کنند» حه ابلهی" بود بیش از اين؟ 


طبقةٌ سوم صوفیان اند و اندر میان هیچ قوم چندان غرور نباشد که اندر 


اس در «ترحمه احیا»: بسی باشد که خالی نباض از تعظیم توانگران و تقدیم ایشان بر درو یشان. (ربع 


مهلکات» ص ۰۱۱۱۷ ۲- غالب»بیشتر. ۳ حبطه باطل. 6- خویشتن فراهم 
گرفتن» بتری جستن, خود را برکنار گرفتن. ‏ . ۵-مصطفی (ص). -٩‏ خود را برتر و بالاثر 
از حضرت محمد (ص) بداند. ۷- برز یدن. ورز یدد. ۸- واو حالیه (و حال آنکه), 


-٩‏ ابلهی («ی» مصدری)» حماقت. 


۳۰۹ مهلکات 


میان ایشان» که هر جند راه بار یکتر بود و مقصود عز یزتر باشده شبهت ۱ و 
غرور بیش افتد. 


و او تصَوف آن است که سه درحه حاصل کرده باشد: 


یکی آنکه نفس‌وی مقهور وی شده‌باشد و اندر وی نه‌شهوت مانده 
باشد و نه خشم؛ نه آنکه از اصل بشده باشد, ولیکن مغلوب شده باشد تا۲ در 
وی هیچ تصرف نتواند کرد» حز به اشارت شرع ؛ جون قلعه ای که گشاده شود و 
اهل آن قلعه را نکشند ولیکن منقاد شوند"؛ قلعة سین وی همچنین بر دست 
سلطان شرع فتح افتاده بود؟. 


ودیگر آنکه این‌حهان و آن‌حهان از پیش وی برخاسته باشد. و معنی 
این آن است که از عالّم حس و خیال بر گذشته بوّده که هرجه اندر حس و 
خیال اید بهایم را اندر آن شرکت است و همه نصیب شهوت شکم و فرج و 
جسم است. و بهشت نیز از عالم حس و خیال بیرون نیست. و هرچه جهت 
پذیر بود و خیال را با وی کار بود, نزدیک ویء همجنان شده باشد که گیاه 
نزدیک کسی که لوز ینه* و مرغ بر يان یافته بود, چه بدانسته بوّد که هرچه از 
خیال آید خسیس* است و نصیب ابلهان است وا آهل لته ال . 


سوم آنکه همگی وی حق-تعالی-و جلال و جمال حضرت الاهیّت 
گرفته باشد. و اين آن باشد که جهت را و مکان را و حس را و خیال را بدان 
هیچ راه نبود. بلکه خیال و حس و علم را که از این خیزد با وی همچنان کار 
بود که چشم را با آواز و گوش با الوان", که ب‌ضرورت از آن بیخبر بود. و جون 


۱- شبهت, اشتباه, غلط, پندار غلط . ۲- تاء به طوری که. ال هقی رز 
)- گشوده شده ۵- لوز ینه, نوعی حلوا. خسیس» حقیر» پست . ۷ بیشتر 


مردم بهشت ساده‌دلانند ۸ الوان ره لون)» رنگها. 


۰.۴ ل: " ا"‎  " ٩ 


درغه ففلت وضلالت وغرور ۰« ۳ 


بدانجا رسید به سر کوی تصوف رسید, و ورای این مقامات " و احوال؟ باشد 
وی را با حق- تعالی- که آناعتارت خشوازتوال کزدینا گروهی عبارت آن 
از راه تصوف به یگانگی و اتحاد؟ کنند و گروهی به حلول* کنند. و ه رکه را 
قدم اندر علم و این حال وی را پیدا آید» تمامی آن معنی عبارت 
نتواند کرد و هرچه گوید صریح کفر نماید. و آن در نفس خویشحق. 
بود» ولیکن وی را قدرت عبارت نبود از آن. این است نمود گاری از راه ۸ 


و اکنون نگاه کن تا غرور و پندار دیگران بینی» تا"گروهی از ایشان 
پیش از مرقع و سجماده و سخن طامانت ندانند ؟, که آن گرفته باشند» و حامه و 
صورت و ظاهر سیرت ایشات بگرفته باشند. و همحون ایشان برسر سخاده همی 
نشینند و سر همی فرو برند و بود که وسوسه و خیالی اندر پیش ایشان همی آید 
سر همی جنبانند و همی پندارند که کار ایشان خود آن است» و مثل این قوم 
جون پیرزنی عاحز بود که کلاه بر سر نهد و قبا در بندد و سلاح آندر پوشد و 
بیاموخته باشد که مبارزان اندر مصاف آنجه ۱ چون کنند و شعر و رجز چون 
گویند و همه حرکات ایشان بدانسته‌باشد, و چون‌پیش سلطان شود" "تا نام وی 
اندر جر یده بنویسند, سلطان چنان بوّد که به صورت و جامه ننگرد» برهان 


۱- مقامات 3 مُقام)؛ ام اقامت؛ محل اقامت؛ در اصطلاح صوفیان اقامت يا موضع اقامت طالب 
است پس از حصول آداب و مبادی خاص و تحمل ر یاضتهای لازم. ۲ احوال (ج حال)» در 
اصطلاح صوفیان, هرچه به موهبت از جانب حق بردل سالک وارد می‌شود بی اختیار او وبه ظهور 
صفاتِ نفس زایل می گردد. ۳ تا به طوری که. 6- اتحاد» یکی شدن و در اصطلاح 
صوفیه شهود وحود واحد مطلق است از اين حیث که همه چیزموجود است به ذات حق و به خود معدو/ 
اب ۵- حلول» به اين معنی که جیزی در چیز دیگر چنان اختصاص یابد که اشاره به هر یک 
از آن دو عين اشاره به دیگری باشد. در اصطلاح طایفه‌ای از صوفیان (حلولیه)» حلولي خداست در عارفان 
که آن را به این معنی مردود دانسته اند. در نفس خو یش بشخصه. ۷ب حقء درست. 

۸ راه, طر یقه, مسلک. -٩‏ دانستن» شناختن. ۰- لنجه, رفتار از روی ناز و 


کیر. ۱۱-رود. 


۳۸ مهلکات 
خواهدء وی را برهنه کند تا با مبارزی در میدان بگرددا, پیرزنی مابرضعیف 
بیند» بفرماید تا وی را فرا پای پیل افکنند» تا نیز هیچ کس زهرهٌ آن ندارد که 
به حضرت پادشاه جنین استخفاف" کند. 


وگرومی باشند از اين‌بتر, که‌از این نیز عاحزباشنده‌از آنکه زیَ؟ ظاهر 
ایشان نگاه دارند و جامه خلّق دارند, فوطه های بار یک و مرقعهای نیکو رنگ 
کحلی ۵ به دسنتت: آورید و در پوشند و پندارند که حول حامه تک کردند» آن 
کفایت بود. و ندانند که ایشان حامه عودی* از آن۷ کردند تا هر وقتی به 
شستن حاحت نبود» و کبود ار آن کردند که اندر مصیبتی بودند اندر دین که 
کبود بدان لایق بود.اين مُذبر چون چنان مستغرق نیست که به جامه شستن 
نپردازد و حنان مصیبت زده نیست که حامةٌ سوک دارد و جنان عاحز نیست 
که هر کجا از حامة وی بدرد خرقه بر وی دوزد تا مرفع شود بلکه فوطه دای نو 
بقصد؛ 4 پاره کند تا مرقع شودء اندر ظاهر صورت نیز با ایشان موافقت نکرده 
باشدء که" اول مرفع دار عمر خظاب بود (رض) که بر جامه وی جهارده پاره 
بر دوخته بود و بعضی از آن پاره‌ها ادیم بود. 


وگروهی دیگر از این قوم بترباشند. چنانکه طاقتِ جامة در یده و مختصر "۱ 
ندارند و طاقتِ گزاردنِ فرایض وتر که معامتی قذارند وتر گ ان نلارند کهزد 
عجزیرخویشتن قرردهند که اندردست شیطان وشهوات امرند. گویند : کاردل 
دارد۲ او به صورت "" نظر نیست. و دل ما همیشه اندر نماز است‌و با حق؟۱است 
و ما را بدین آعمال خود حاجت نیست که این برای محاهدهه کسانی را 


احست گردیدن» نبرد کردن. ۲ حضرت پیشگاه. ۳ استخفاف» خوار داشتن. 9 رک» 
ی هت وضع . ۵- کحلی» سرمه ای. -٩‏ عودی» به رنگ عود» رنگ مایل به سیاهی . 
7ص از ان حهت . ۸- بقصدء عمدأً, 4 زیرا که. ۰ مختص محقر. ۱۱- رگا 


آمادگی. ۰ ۱۲- کازدل دارد, مهم دل است. ۰ ۱۳- صورت, ظاهر. 6 - حق تعالی. 
۵- محاهده با نفس. 


درغفلت وضلالت وغرور ۳۰۹ 


فرموده‌اند که ایشان اسیر نفس خویشتن گشته‌اند و ما را خوذ نفس بمرده 
است» وتا دق ولا شوه است که به جنین جیزها آلوده نشود و متغیر 
نگردد. و حون به عابدان نک گو بند: این مزدوران بی مزدان اند. و حون به 
علما نگرند گویند: اين قوم اندر بنٍ حدیث افتاده‌اند و راف فرا حقيقت 
نمی دانند. و چنین قوم گشتنی اند و کافران‌اند و حون ایشان به اجماع اقت" 
حلال است. 


وگروهی دیگر به حدمت صوفیان برخیزند-و حقیقت خدمت آن بود که 
کسی خود را فدای این قوم کند و مال خود را فدا کند و خویشتن را بجملگی ۲ 
در کار عشق ا یشان فراموش کند- جون کسی [ که] از ایشان" مستغلی سازد 
تا به سبب ایشان مال به دست آورد و ایشان راتبع* خویش سازد تا نام وی به 
خدمت بیرون شود و مردمان وی را حرمت دارند و از هر کجا که باشد همی 
ستاند- حلال و حرام- و بدیشان همی دهد تا بازار وی تباه نشود و پوشیده 
بماند که مغرور و فر یفته بود. 


وگروهی دیگر هستند که‌ایشان راه‌ر باضت بتمامی بروند» و شهوات خود 
‌ عم ۱ ۳ ِ 5 3 

را مقهور بکنند» و همگي خویش به حق- تعالی- دهند» و بر سر ذکر اندر 
زاو یه بنشینند» و احوال* ایشان را روی نمودن گیرد تا"از چیزی که خواهند 
خبر یابند. و اگر تقصیری کنند تنبیهی بینند و باشد که فر یشتگان و پیغامبران 
به مثال و صورت نیکو دیدن گیرند" و باشد که خویشتن را به قثل به آسمان 
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بینند و فر یشتگان بینند. و حقيقتِ این ا کر حه درست بود» همجون خوابی 
باشد که درست و راست بوّد» ولیکن آن خفته را اندر خیال آید و این بیدار را 


۱- دوقلّه (دوسبی دو مشک فلتین), مقدار ششصد صاع باشد از آب, چه هر قله سیصد صاع است و 
در مذهب شافعی اين مقدار آب گر است. ‏ ۲- به اتفاق اقّت محمد (ص). ۰ ۳-جملگی, تماما 
4- صوفیان. . ۵- تبع (ج تابع) پیروان. *- احوال (ج حال), -+ ص ۰۲/۳۰۷ 

۷- تاء به طوری که. ۸- ای بسا که تصو یر پیغامبران و فرشتگان بخوبی ببینند. 


۳۱۰ مهلکات 


اندر خیال آید. و وی بدین خیال غرة شود. جه گوید: هرجه در هفت آسمان 
و هفت زمین است حندین بار بر من عرضه کردند. و پندارند که نهایت کا 

اولیا خوذ این است؛ و! وی خود هنوز سر یک موی از عجایب صنع حی- 
تعالی - اندر امن بندانسته باشد. و پندارد که هرحه الاو وید است همه 
آن بود که به وی نمودند۲ و جون این آپدید آید, پندارد که خود تمام شد" به 
شادی این مشغول شود, و اندر طلب فراتره نشود. و باشد که آن نس که مقهور 
شنم بان اند ک اندک باز پدید آمدن گیرد و وی خود پندارد که جون جنان 
حیزها به وی نمودند وی خود از نفس خویش ایمن شد و به کمال رسید. و 
این غروری عظیم باشد, بلکه بر این همه اعتمادی نبود و اعتماد بر آن بود که 
نهاد وی بگردد* و مطیع شرع شود» که صفت وی را اندروی‌تضرف‌نماند. 

و شیخ ابوالقاسم گرگانی گفته است که بر آب رفتن و بر هوا شدن 
واز غیب خبر دادن اين هیچ کرامت نبود. کرامات آن باشد که کسی همه 
امر گردد, بعنی همگی وی طوع و فرمان شود که بر وی حرام نرود» واین 
اعتماد را شاید؛ اما آن دیگر همه ممکن بوّد که ازشیطان باشد. که شیطان را 
نیز از غیب خبر است. و کسانی که ایشان را کاهن گویند از بسیار کارها 
خبر دهند و حیزهای عجایب برایشان برود. و اعتماد بر ای بن است که وی و 

یست" وی از میان برخیزد, و شرع به جای آن نشیند. اتکی فان 
تشستای :نا کل هد ان آن سگ غضب که اندر سینة تو است وی را چون اندر 
ز یر پای آوردی و مقهور بکردی, برشیر نشستی . و اگر از غیب خبر نتوانی دادء 
بااک مدان. چون عیب و غرور خود که از نقس است بدانستی و از آفت و 
تلییس وی آ گاه شدی» عیب* تو غیب تو است» از غیب خبر یافتی. و اگر بر 
آب نتوانی هر وین پر ید باک مدا که جون بیرون از حس و 
خیال تو را مقامگاهی پدید آید, وب بر آن برفتی» بر آب برفتی و در هوا پر یدی.و 


۱- واو حالیه (وحال آنکه). ۲ عرضه کردند. ‏ ۳- این حالت. ع- به کمال رسید. 
۵- فراترن جلوتره پیشتر. -٩‏ ماهیت وی تغییر کند. ۷- بایستء آنچه مورد 


نیازر است. ۸ شناعت عیب تو. 


درغفلت وضلالت وغرور ۳۱ 


اگر بادیه به یک شب نتوانی گذاشت» باک مدا که چون از وادیهای دنیا 
بگذشتی و مشفله‌دنیا باز پس پشت انداختی ا.بادیه بگذاشتی. و اگر بیکبار 
پای بر رو" کوهی عظیم نتوانی نهاد. باک مداره که اگر پای بر زور یک درم 
شبهت" نهادی, عقبه" بگذاشتی, که حق- تعالی- در فرآن عقبه این گفته 
است, چنانکه گفت: فلا افتخم الب وما آذریگ الب "این است بعضی از 
انواع غرور این قوم و تمام بگفتن آن دراز گردد. 


طبقة چهارم توانگران و ار باب اموال اند. و اهل پندار و غرور نیز اندر 
این بسیارند که گروهی مال بر مسجد و رباط* وپل نفقه می کنند و بوّد که از 
حرام کسب کرد و فریضه آن است با خداوند" دهند, اندر عمارت همی 
کنند تا"معصیت. زیادت شود و پندارند که کاری بکردند. 


وگروهی از حلال حرج کنند بر عمارت ولیکن مقصود ایشان ر یا باشد 
تا اگر یک درم یا یک دینار خرج کنند خواهند تا نام خویش به خشتِ پخته 
بر آنجا نویسند, اگر گویند: منویس یا نام دیگری بنویس که خدای- 
تعالی- داند که این که" کرده است. نتواند شنید, نشاب اين ریا آن بود که 
اندر قرابت و همسایگی وی باشد که درو یشان باشند که به یک گرده نان 
محتاج باشند, و آن به ایشان دادن فاضلتر بود» و نتواند داد که" "به خشت پخته 
اندر پیشانی وی نتواند کثد که: بناُ فلان آظال ال باه ۱۱. 


۱ پشت سرگذاشتی.  .‏ . زو زین بالا. ۳-شبهت, در اصطلاح مال یا طعامی که 
حلال بودن آن مورد تردید باشد. 4 عقبه» گردنه, راه دشوار در کوه. ۵- (قران, ۰۱۱/۹۰ 
۲ خویشتن را در عقبه نیفکنده است و چه دانی تو که آن عقبه چیست؟ رباط» محلی 
مانند زاو به و خانقاه که صوفیان فقیر در آن شکنا گز ینند, ۷- به صاحپ مال . را 
طوری که. 4- که چه کسی. ۰ که ز یر که. ۱- این بنا را فلان کس 
ساخحت, خدا عمرش را دراز کند. 


۳۲ مهلکات 


و ۰ ۰ 0 م 

وگروهی مال‌حلال خرج کنند به‌اخلاص ولیکن بر نقش و نگار 
مسجد و پندارند که این اعمال خیر است. از آن» دو فساد حاصل آید: یکی 
آنکه دل مردمان اندر نماز بدان مشغول شود و از خضوع بیفتد. و دیگرآنکه 
ایشان را نیز مثل آن اندرخانة خویش آرزو کند و دنیا اندر چشم ايشان 


یاراسته شود و پندارد که خیری همی کند. 

و رسول(ص) گفته است: «جون مسحد بنگارا کنند و مضحف ۲ به زر و 
سیم کنند» دمار" بر شما بادا.» و آبادانی مسحدها به دلهای حاضر زا 
خاشع, باشد که از دنیا نفور شده باشدء و هرچه خشوع برد و دنیا آراسته کند 
اندر دل» و یرانی مسحد باشد , این مذبر مسجدی و بران بکرد و همی پندارد 
که کارت کرده اترین: 


وگرومی آن دوست دارند که‌درو بشان بر در سرای گرد کنند تا مشغله 
اندر شهر افتد. یا صدقه به کسانی دهند که زبان آور و معروف باشند یا 
خرج بر جماعتی کنند که اندر راه حج خرج کنند, یا اندر خانقاهی که آن» 
همه پدانند و شکر گویند. و اگر گویی که اين در یز به مستحقی دهی 
فاضلتر از آنکه اندر راه حج» نتواند, که مرت وي ثنا و شکر آن قوم بود» و 
پندارد که خیری همی کند. 
یکی بابشر حافی مشاورت کرد که («دوهزار درم دارم از حلال» به 
حج خواهو شد»» وی؟ گفت: «به تماشا همی شوی یا برای رضای حق- 
تعالی ؟» گفت: «برای رضای حق- تعالی-»» گفت: ««برو به آوامداران۶ 
ویتیمان و صاحتٍ عیالان ده, که آن راحت که بدان مسلمانان رسانی, از صد 
یی یم سوت اور ۰ پس گفت که «رغبت حج بیشتر همی 
بینم اند رخو یشتن», گفت: «ازآنکه۲ این مال نه از وحه به دست آورده‌ایش 


اسب بنگان منقوش . سب مصتحف»ء کتاب آسمانی» قرآن. ۳- دمان هلاک. 
۳ 4 ۷ ۰ ت 
1- شرب, لذت. ۵-. بشر خحافی. 1- اوام..وام. ۷ از ان حهت که. 


۸ وه طر بق: این مال را از راهش (راه درست) به دست نیاورده ای. 


درغفلت وضلالت وغرور ۳۱۳ 


تا به ناوجه خرج نکنی» نقس قرار نگیرد. » 


و گروهی خود جنان بخیل باشند که بیش از زکات بندهند. آنگه آن 
زکات و شش همه فرا کسانی دهند که اندر خدمتِ ایشان باشند- جون‌معلم و 
شا کرو تا حشمت ایشان به اجتماع ایشان بر جای باشد, چون مدرّس که 
رکات به طالب علمان خو یش دهد و اگر از درس وی بشوند , ندهد؛ و این 
به جای اجرا باشد, و همی داند که به عوض شاگردی همی دهد, و همی 
پندارد که زکات بداد. و باشد که به ای دهد که پیوسته در خحدمت 
خواحگانٍ محتشم باشند, و به شفاعت ایشان زکات فرا آن کسان دهد تا به 
نزدیک ایشان مثتی باشد؛ بدین مقدار ما زکات, خواهد که جندین غرَض 
حاصل کند. و باشد نیز که شکر و نا جشم دارند و پندارند که زکات همی 


دهند , 


وگرومی خود جنان‌بخیل باشند که زکات‌نیز ندهند, و مال نگاه همی 
دارند و دعوی پارسایی همی کنند. شب نماز کنند و روز روزه دارند. و مثل 
ایشان جون کسی بود که وی را درد سر بود» دارو بر پاشنة پای نهد. این 
متخلف نداند که بیماری وی بخل است نه بسیار خوردن, و علاج آن خرج 
کرد انستدنه کرسگی کفیدت, این :و آفقال: این* غرور آزیاب" افوال 
است. و هیچ صنف از این رسته نباشد, مگر آنکه علم حاصل کند چنین که 
اندر این کتاب است. تا آفت طاعت و غرور نفس و مکر شیطان بشناسد؛ 
آنگه دوستي خدای- یرب 9 غالب بود. و دنیا از پیش ایشاد برخاسته 
بود- الا به قدر ضرورت. و مرگ اندر پیش خویش بنهاده باشد و جز به 
استعداد؟ آن مشغول نباشد, و اين آسان بود بر ه رکه ایزد-تعالی و تقلاس- بر 
وی آسان کند. والسلام. 


۱- تا تا زمانی که. ۲-بروند. ‏ ۳- ارباب, صاحیان, )- استعداد, آمادگی. 


رکن چهارم در منحیات 


نکن قوامل اه 

اصل اول.- در توبه. 

اصل دوم.- در صبر و شکر 

اصل سوم.- در خوف و رجا. 
اصل جهارم.- در فقر و زهد. 
اصل پنجم.- در صدق و اخحلاص. 
اصل ششم.- در محاسبه و مرافبه. 
اصل هفتم.-- در تفگر و ندامت. 
اصل هشتم.- در توکل و توحید. 
اصل نهم.- در محبت و شوق. 
اصل دهم .- در مرگ و احوال آخرت. 


اصل اول.- در توبه 


بدان که توبه با زگشتن با" خدای- تعالی- است. اول قدم مر یدان 
اس ای زاو سالان است: و هیچ آدمی را از این جاره نیست؛ که پاک 
بقد از کتاه از او با یه ان کار فان اس ی مقفری تردن در 
میت ومخا لش هه عبر یه تیطان است رو بار کف از رام شتا 
راه طاعت به حکم توبه کار آدم و آدمیان است. هر که به توبه تقصیر گذشته 
تدارک کرد, نسبت خویش با آدم درست کرد؛ و هرکه بر معصیت تا آخر 
عمر اصرار کرد نسب خو یش با شیطان درست کرد. اما همه عمر در طاعت 
داشتن خوذ آدمی را ممکن نیست, حه وی را که بیافریدند در ابتدا ناقص 
آفر یدند و بی عفل؛ و اول شهوت را بر وی مسلط کردند که آن الت شیطان 
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است؛وان عقل که حصم شهوت است ونور حوهرفر یشتگان است پس ازان 
آفر یدند که شهوت مستولی شده بود و قلع سینه به تغلب فروگرفته و نفس با 
وی خوی کرده و الفت گرفته؛ پس بضرورت جون عقل پیدا آمد به توبه و 
محاهدت حاحت افتاد» تا این قلعه فتح افتد و از دست شیطان بیرون کرده 
آید. پس توبه ضرورت آدمیان است و اوّل قدم سالکان است و پس از 
بیداریی که حاصل آید از نور عقل و شرع تا بدان راه از بیراه بشناسدء هیچ 
/ ۰ ۳ هت 2 ۰ ۰ ۷ 
فر یضه نیست جز توبه, که معنی وی باز گشتن است از بیراهی و باز آمدن با 


تفت 


۱- بأ به. 


۳۱۸ منجیات 
فضیلت و واب توبه 

بدان که خدای- تعالی- همه مومنان را و همه خلق به توبه فرموده 
است و گفته: وتوبو ال ال جمیعً با امینون لمکم حون ,و فرموده است 
ه رکه اومید فلاح می دارد. باید تو به کند. و رسول (ص) گفته است: «ه رکه 
توبه کند پیش از آنکه آفتاب از جانب مغرب برآید, توب وی پذیرفته است.» 
و گفت: «پشیمانی توبه است.» و گفت: «در راهگذر مردمان» که آن را 
لافگاه گویند. مایستید؛ که کس باشد که آنجا بایستد و هرکه به وی بگذرد 
بر وی می خندد و هرزن که فرا رسد در وی سخنهای زشت می گوید, از آنجا 
بر نخیزد تا آنگاه که دوزخ وی را واحب گردده مگر که توبه کند.» و رسول 
گفت (ص): «من هر روز هفتاد بار توبه کنم و استغفار خواهم.» و گفت: 
«هرکه از گناهان توبه کرد, خدای- تعالی- گناهان وی فراموش گرداند بر 
فر پشتگان که بر وی نوشته باشند, و فراموش گرداند بر دست و پای وی و بر 
آن جای که بر وی معصیت کرده باشد, تا چون بر حق- تعالی- رسد بر وی 
گواه نباشد.» و گفت: «خدای- تعالی- توب بنده بپذیرد پیش از آنکه جان 
به گلو رسد و در غرغره افتد.» و گفت: «خدای- تعالی- دست کرم 
گشاده‌است کسی را که به روز گناه کرده باشد تا به شب توبه کند» و پپذیرد 
کسی را که به شب گناه کرده باشد تا به روززتوبه کند, و پپذیرد تا آنگاه که 
آفتاب از مغرب برآید.» و عمر خطاب (رض) می گوید. که رسول (ص) 
گفت: «توبه کنید که من روزی صدبارتوبه کنم.» و گفت که «هیچ آدمی 
نیست که نه گناهکار است, ولیکن بهتر ین گناهکاران تایبان اند.» و گفت: 
«ه رکه از گناهی توبه کند همچون کسی است که اصلاً گناه نکرده است.» 
و گفت: «توبه از گناه آن بود که هرگز با سر آن نشوی.» و رسول (ص) 
گفت:«باعایشه ال ال فقو يلم وکانواتً نت نم فی شو4ٌ؟ اهل بدعت اند» 


۱- (قرآن» 6 ۰)۳۱/۲ وبا زگردید با خحدای همگان ای گرو ید گان تا مگر پیروز آیید جاو ند. 
۲- (قرآن. ۱۵۹/5 ايشان که از دين خو یش حدا شدند و بی دین ماندند وحوق حوق (دسته دسته) 
شدند از ایشان در هیچ جیز نه ای. 


درتو به ۳۹ 


هر که گناهی دارد وی را توبه است مگر مبتدع راء که ایشان را توبه نیست» 
من از ایشان بیزارم و ایشان از من.» و گفت: «چون ابراهیم را (ع) به آسمان 
بردند مردی را دید با زنی زنا می کرد برایشان دعا کرد تا هلاک شدند؛ دیگر 
را دید معصیتی می کرد بر وی دعا کرد؛ به وی وحی آمد که یا ابراهيم 
بگذار بند گان مرا که از سه کار یکی حاصل آید: اگرتوبه کند بپذیرم» و اگر 
استغفار کند بیامرزم, و یا از وی فرزندی آید که مرا پرستد و من وی را در کار 
او کنم. نشناخته ای که از نامهای من یکی صبور است.؟» و عايشه (رض) 
می گوید رسول گفت (ص) که «خدای- تعالی- از هیچ بنده پشیمانی 
ندانست بر گناهی که نه وی را بیامرزد؛ پیش از آنکه آمرزش خواهد.» و 
گفت: «از جانب مغرب دری است, پهنای وی هفتاد ساله راه» برای تو به 


گشاده است از آن روز باز که آسمان و زمیر بیافر بده‌اند آن در درنیسته آند تا 
آنگاه که آفتاب از مغرب بر آید.» و گفت: («(روز دوشنبه و پنج شنبه اعمال 
عرضه کنند: هرکه توبه کرده باشد پذیرند؛ و هرکه آمرزش خواسته باشد 
بیامرزند؛ و کسانی که دلها پر کبر دارند همچنان بگذارند.» و گفت (ص): 
«تایب حبیب خدای است, و هرکه توبه کرد همجنان است که گناه نکرده 
است.» و گفت: «خدای- تعالی- به توبهٌ بنده شادتر از آن است که مردی 
اعرابی در بادیه چون به خواب سر فرو نهد و بخسبد و اشتری دارد که زاد و 
طعام و اب و هرجه دارد بر پشت وی دارد» حون بیدار شود اشتر نبیند» برخیزد 
و بسیار طلب کند تا بیم آن بود که از گرسنگی و تشنگی هلاک شود و دل 
از جان خویش برگیرد و گوید:"با جای خویش شوم و سربر زمین نهم تا 
بمیرم؛ با جای خو یش اید و سر برساعد نهد نومید تا بمیرد» در آن اندوُ خواب 
وی را فرو برد جون از خواب دراید اشتر بیند بسلامت باز امده. بازاد و 
راحله بر سر وی ایستاده, خواهد که شکر کند, گوید: ای خدای من و من 
بندهة تو) از شادی ز بان وی غلط کند و گوید: ای توبنده من و من خدای توه 
خدای- تعالی- به توبهةٌ بندة خویش شادتر بود از این بنده به یافتن شتر و طعام 
خویش.» 


۳۲۰ منحیات 


حقیقت توبه 

بدان که اوّل توبه نور معرفت و ایمان است که بدیدار آید, که در آن 
نور بینند که گناه زهر فاتل است. حون نگاه کند که وی از این زهر بسیار 
خورده است و به هلاک نزدیک است. بضرورت پشیمانی و هراسی در وی 
بدید آید- حون کسی که بداند که زهر خورده است پشیمان شود و بترسد. از 
پشیمانی انگشت به گلو فرو برد تاقی کند» و به سبب آن هراس تدبیر دارو 
کین که آت از که آن رهرتتا هل آمده ارت از وشن یوت کناود هم تیم 
حون بیند که هر شهوت که رانده است همچون انگیین بوده است که در وی 
زهر باشد, که درحال شیر ین باشد و به آخر بگزاید, در وی پشیمانی پدیدار 
آیددین گذشته و آنفن. از آنفن. غوفت: دز میان ان افش آفند: که اک 
حویشتن می‌بیند در این آتش خوف و شره و شهوت گناه در وی سوخته شود» 
و این شهوت به حسرت بدل شود و عزم کند که گذشته را تدارک کند و 
درمستقبل نیز با سرآن نشود؛ ولباس جفا ب رکشدو بساط وفا بگستراند, و همه 
حرکات و سکنات خویش بدل کند: پیش از این همه شادی و بر بود و 
غفلت, اکنون همه گر یستن و اندوه و حسرت باشد؛ و پیش از این همه 
صحبت با اهل غفلت بود. اکنون با اهل معرفت باشد. پس نفس توبه 
پشیمانی است و اصل وی نور معرفت و ایمان و فروع وی بدل کردن احوال 
و نقل کردن حمله اندامها از معصیت و مخالفت»با طاعت و موافقت. 


پیدا کردن آنکه توبه واجب است برهمه کسی و در همه اوقات 
اما آنکه توبه واحب است بر همه کسی بدان بشناسی که هرکه بالغ 
شد و کافر است. بروی واحب است توبه کردن, که از کفر توبه کند؛ و اگر 
مسلمان است و مسلمانی به تقلید مادر و پدر دارد و به ز بان می گوید و به دل 
غافل است» واحب است که از آن غفلت توبه کند» و چنان کند که دل وی 
از حقیقت ایمان آگاه شود, و خبر یابد. و بدین آ گاهی نه آن می‌خواهیم که 
دلیل- آنچنانکه در کلام گویند- بیاموزد, که آن واجب نیست بر همگنان, 


درتو به "۳ 


لیکن آنکه سلطانٍ ایمان بر دل وی قاهر و غالب گردد. تا کم وی را باشد و 
بس. و حکمْ وی را آن وقت باشد که هرجه رود در مملکت تن همه به 
فرمانٍ ایمان باشد نه به فرمان شیطان. و هرگه که معصیت رود ایمان تمام 
نبود. جنانکه تون کیت (ص): « کس زنا نکند وا مومن بود در وقت زنا» و 
دزدی نکند وا مومن بود در وقت دزدی کردن.» ونه آن می خواهد" که در این 
حال کافر بّد» ولیکن یمان را شُعّب و شاخه‌های بسیار است؛ و یکی از 
شاخه‌های وی آن بود که بداند که زنا زهر قاتل است. و ه رکه می داند که 
زهر می خورد» نخورد. پس در آن حال سلطا شهوت ایمان وی را در آنکه زنا 
مهلک است هز مت کرده باشد, تا به غقلت آن ایمان نایدید شده بود, تا نور 
وی در دود ظلمتِ شبهت پوشیده شده بود. ۱ ۱ 

پس بدانستی که ال توبه از کفر واجب شود؛ و اگر کافر نبود. از 
ایمان عادتی و تقلیدی" + پس اگر اين نیز بکرد غالب آن بود که از معصیتی 
خالن نبوده از آن نویه واحب ناشد) وا کر همه ظاهر وین را از منت 
خالی کرد باطن وی از تخم این معاصی خالی نبود. ون شره طعام و شراب و 
شره سخن و دوستی مال و حاه و حسد و کبر و ریا و امثال این مهلکات, که 
اه همه از ول ینت و اون مفاضی اس رو زان هه رنه قلعت 
است تا هر یکی را از این با حد اعتدال برد» و اين شهوات را مطیع عقل و شرع 
گرداند و این به مجاهدة دراز بود؛ و اگر از اين نیز خالی‌بوّد از وسواس و حدیث 
نفس و اندیشه‌های ناکردنی خالی نبوّد» و از آن همه توبت واجب بود؛ اگر از 
اين نیز خالی شدء هم از غفلت از ذکر حق- تعالی- در بعضی از احوال خالی 
نبوده و اصل نقصانها فراموش کردن حق- تعالی- است» اگر هم در یک 
لحظه بود, و از اين توبه واجب بود؛ و اگربمثل جنان شد که هميشه بر سر فکر 
و ذکر است و خالی نیست از فکر و ذکن نیز مقامات مختلف است و 


4 1 وحال آنکه. . ۲-مقصود آن نیست. ۳ در((ترجمة احیاء» :و ه رکه در 
حال بلوغ به یم پدر و مادر مسلمان باشدءو از حقیقت اسلام خود غافل بودء از غفلتی که از تفّم معنی 
اسلام داشته 2 توبه بر او واحب باشد. (منحیات ص ۳۲) 


۳۳۲ منحیات 


متفاوت» هر یکی از آن درحات نقصانی است به اضافت! با آنکه فوق وی 
است» و قناعت کردن به درح نقصان- با آنکه تمامتر از آن ممکن است- 
عون و زان اشت: و توبه ار ان واضب آست وا نکه زصول کف ترس )ان 
در روزی هفتاد ارو کرو اساز کم این بوده باشد که کار وی بر دوام 
در ترقی وز یادت بود و به هر قدمگاهی که رسیدی کمالی دیدی که آن قدم 
پیشین در وی مختصر بودی» » از آن قدم گذشته استغفار کردی و توبه کردی. 
جه اگر کسی کاری کند که از آن کار درمی به دست تواند آورد» چون ب 
دست آورد شاد شود؛ و اگر بداند که دیناری به دست توانست آورد و" وی به 
درمی قناعت می کرد, اندوهگین شود و از تقصیر خویش تشویر خورد تا 
آنگاه که دیتاری به دست آورد شاد شود و پندارد که ورای این خود نیست؛ 
چون بدانست که گوهری به دست توانست آورد که هزار دینار ارزد» هم تشو یر 
خورد و از تقصیر خویش پشیمان شود و توبه کند. وبرای این گفته اند؛ 
خسنات ألابرارسَبَاتَ المقربین کمال پارسایان در حق بزرگان نقصان باشد که 
از آن استغفار کنند. 


سدال اگ رکسی گوید: جون‌از کفر و معصیت توبه کرد از غفلت 
وتقصیر در یافتن درجاتِ بز رگ توبه کردن از فضایل است نه از فرابض» جرا 
گفتی که این توبه نیز واجب است؟ 


جواب آن است که واجب دوقسم است: 
بکی وت و خلقآن‌مقدار که اگربدان 


مشغول شوند عالم و بران نشود و به معیشت معیشت دنا پردازند» و این آن بودکه ایشان 
ر ار عذاب دورخ برهاند. 


۱- به اضافت به نسبت. ۲- (واو حالیه), و حال آنکه. 


درئو به ۳۳۳ 


واحب‌دوم_آذ‌بود که عموم خلق‌طاقت آن‌ندارند؛وه رکه بداد‌قیام نکند از 
عذاب دوزخ رسته باشد ولیکن از عذاب حسرت فوق خو یش رسته نباشد؛ که 
حون درآنحرت گروهی بیندز ور خو یش جنانکه ستاره بیندد رآسمان, آن‌غبن و 
حسرت که با وی گردد هم عذابی باشد؛ این توبه که گفتیم واجب است در 
حلاص از اين عذاب. و جنانکه بسیاری می‌بينیم که در اين جهان یکی از 
اقران را ز یادت درحه‌ای پدید آید, حهان بر آن دیگر تنگ و تار یک شود از 
غبن و حسرت. و آتش در میان جان وی افتاده باشدء اگرجه از عذاب جوب 
زدن و دست بر یدن و مصادره کردن رسته باشد. و بدین سبب است که روز 
قيامت را روز تغاین خوانند؛ که هیچ کس از غبن خالی نباشد: آنکه طاعت 
نکرد تا جرا نکرد. و آنکه کرد تا حرا بیش نکرد. و از این بود که راه انبیا و 
اولیا آن بوده است که آنچه توانسته اند از طاعت کردن هیچ باز نگرفته اند و 
گفته اند تا فردا حسرت تقصیر نبود. و چه گویی که رسول (ص) خو یشتن را 
گرسنه می داشت, می ندانست که نان خوردن حرام نیست؟ تا عايشه (رض) 
گفت: «دست به شکم وی فرو آوردم مرا بر وی رحمت آمد دکر تقی 
گفتم: جان من فدای تو باد. چه باشد اگر از این طعام دنیا سیر بخوری؟" 
گفت: ای عايشه, برادران من اولوالعزم از پیش من برفتند و کرامتها دیدند و 
خلعتها یافتند, ترسم که اگر از دنیا نصیب یابم درجة من از درج؛ ایشان کمتر 
باشدء روزی حند اندک صبر کنم موسر بو ارم ار آنکه از برادران خو یشتن 
۳ ۶ و عیسی (ع) بخفت و سنگی فرا ز یر سر نهاد» ابلیس وی را 
گفت: «نه به ترک دنیا بگفته بودی» اکنون یشیمان شدی؟» گفت: 

کردم؟» گفت: «سنگ فرا زیر سر نهادی و تنعم کردی.» عیسی 1۹ آن 
سنگ بینداخت گفت: «اين نیز با دنیا به تو بگذاشتم.» و رسول (ص) 
کی نعلین نو کرده بود» جون در جشم وی نیکو آمد بفرمود تا آن کهنه باز 
آوردند و در نعلین کردند و نوبیرون کردند. و صدّیق (رض) حون شر بتی" شیر 


۱- زور زیر بالا. ۲ شراک, بند کفش. ۳- یک بار. 


۳۲ منحیات 


بخورد و بدانست که در آن شبهت است انگشت بکلو فروکرد تا بیم آن بودکه 
جان با وی به هم برآید. چه گویی ندانست که در فتوای عامه این واجب 
نیست؟ ولیکن فتوای عامه دیگراست وخطر کار که صتیقان بدیده باشند 
دیگر. و عارفتر ین خلق به خدای- تعالی- و به خطر راه خدایْ ایشان‌اند. 
گمان مبر که به هرزه این رنجها بر خویشتن نهادند. اقعدا با ایشان کن و در 
فتوای عامّه میاو یز که آن حدیثی دک ات 

پس از اين جمله بشناختی که بنده در هیچ حال از توبه مستغنی 
نیست. و از این است که بو سلیمان دارانی (رض) می گوید: «اگر بنده بر 
هیچ چیز نگرید مگر بر آنکه ضایع کرده باشد از روزگار حویش تا این 
غایت, خود این اندوه تا به وقت مرگ تمام است. پس چه گویی در کسی 
که مستقبل نیز همچون گذشته ضایع می کند.» و بدان که هرکه گوهری 
نفیس دارد و از وی ضایع شود, وی را جای کرتتتن بود؛ و اگر باز آنکه۱ 
ضایع شود نیزسبب بلا وعقوبت وی گردد, گر یستن ز یادت شود. و هر 
تفس از غلهن کزهری: است که بدان سعادت ابد صید توان کرد, جون کسی 
درمعصیت صرف کند تا سبب هلاک وی باشد.حال وی چون باشد اگر از 


این مصیبت خبر یابد؟ ولیکن این مصیبتی است که خبر وی آن وقت یابد که 
حسرت سود ندارد. و اینکه خدای- تعالی- ای وزیا و انفقوا ء یف ناکین 
بل آن یی اعد کم آلموث فیقون رب ولا انز تنی الی آجلي ریب" گفته اند که 
معنی این آیت اب اش کته دز ففت ام کب ملک لنوت سل بداند که 
وقت رفتن است» حسرتی بردل وی فرود آید که آن را نهایت نیست, گوید: 
یا ملک‌الموت یک‌روز مرا مهلت ده تا توبه کنم و عذر خواهم. گوید: 
روزهای بسیار پیش بود» اکنون عمر تو برسید" و هیچ عمر بنماند. گوید: 
یک‌ساعت مهلت‌ده. گوید: ساعت برسید" هیچ ساعت بنماند. چون این 


۱ با آنکه. ‏ ۲- قرآن,۱۰/۹۳) و نفقه کنید از آنجه شما را روزی دادند پیش از آنکه مرگی آید 
به یکی از شما او او گو ند خداوند من چرا با پس نگذاری تا زمانی نزدیک. ‏ ۳ برسیدن» تمام 
شحف نانان رت 


درتوبه ۳۳۵ 
شربت نومیدی از او بجشید, اصل ایمان وی در اضطراب آید» اگرت وَالعیاد 
باه - در ازد. ختم وی به شقاوت کرده باشند. از دنیا بیرون رود بر شک و 
ات و بدبخت گردد؛ و کرد سعادت کرده باشند, اصل ایمان به 
سلامت ببرد. و از این گفت حق- تعالی: وت ال لین بَفلون الاب 
حتی اذا حضراحَدَهم المَتْ قال انی ۳ .و چنین گفته اند که خدای- 
تعالی- را با هر بنده دو سر است: یکی آن وقت از شکم مادر بیرون آید, 
خدای- تعالی- گو ید: تورا بیافر یدم پاک و آراسته و عمرتوبه امانت به تو 
سپردم» گوش دار تا اين امانت چگونه با من سپاری به وقت فرگ؛ و دیگر سر 
خدای- تعالی- به‌وقت مرگ بود, گوید: بندهُ من, در آن امانت جه کردی: 
اگر آمانتنه وین نگاهداشتی پاداشتِ شتِ آن بیابی ؛ و اگرضایم کردی دوزخ 
در انتظار تو است» ساخته باش " ۱ 


پیدا کردن قبول توبه 

بدان که توبه چون به شرط خویش باشد, آن بضرورت مقبول بوّد. 
چون توبه کردی, در قبول بشک مباش, بشک در آن باش تا توبه بشرط است 
با 4 

و هرکه حقيقت دل آدمی بشناخت تا چیست, و علاقةٌ وی با تن به 
چه وجه است, و مناسبت وی با حضرت الهیت چگونه است؛ و حجاب وی 
از آن به:عیست» فر شک نباشد که کناه سیب ححاب امتت و تونه سینت 
قبول. هو ادمی در اصل خویش گوهری است پاک یکره 
فر یشتگان و حون آیینه ای که حضرت الهیت در وی بنماید. چون ازاین عالم 
تیرون وق زن‌کان نا گرفته . و به هر معصیتی که می کند ظلمتی بر روی آیينة 
دل می نشیند؛ و به هر طاعتی نوری به دل می‌پیوندد, و آن ظلمت معصیت را 


اس پناه برخدا. ۲- (قرآن» ۹ و توبه‌پذیر نیست ایشان را که شرک آرند و بدیها کنند 
تا آنگه که حاضر آید به یکی از ايشان مرگی آنگه گوید من بازگشتم اکنون. ‏ ۰ ۳ - ساخته باش» 
مهیا باش. 


۳۳۹ منحیات 


از دل‌دور می کند. و هميشه آثار انوار طاعت و ظلمتِ معاصی بر آيين دل 
تبانی.می تشد عون طلمت شیار هد و قویه کرفه انار طاغاتی آن طلمت زا 
هزیمت کند, و دل با صفا وپاکی خویش شود؛ مگر که چندان اصرار کرده 
باشد بر گناه که زنگار به جوهر دل رسیده باشد, و در وی خحوض کرده ا» که 
نیز علاج نپذیرد؛ چون آیینه‌ای که زنگار در باطن وی شده باشد. چنین دل 
خود توبه نتواند کرد, مگر که به ز بان گوید که توبه کردم. 

و همچنانکه جامهة شوخگن که به صابون بشویی پاک شود دل از 
ظلمت معاصی به انوار طاعت پاک شود. و برای این گفت رسول (ص) که 
«از پس هر زشتی ۷ بکن تا آن را محو کند.» و گفت: «اگر جندان 
گناه کنی که.به اسنمات رسد‌آنگاه توبه کنی.پذیرد.» وگفت: «بنده باشد 
که به سبب گناه در بهشت شود.» گفتند: «حگونه؟» گنت: «گناهی بکند 
و از آن پشیمان شودء و آن در پیش جشم وی می باشد تا به بهشت رسد.» و 
گفته‌اند که باشد که ابلیس گوید کاش که من وی را در اين گناه 
نیفکندمی . و رسول (ص) گفت: «حسناتٌ سینت را حنان محو کند که 
صابون شوخ از جامه.» و گفت: «جون ابلیس ملعون شد 
گفت که"به عرّت تو که از دل آدمی بیرون نایم تا جان در تن وی بود؛ 
خدای- تعالی- گفت: به عرّت من که در توبه بر وی در نبندم تا جان در تن 
وی بودء» 

و حبشیی پیش رسول (ص) آمد و گفت: «بر من فواحش بسیار رفته 
است, مرا توبه پذیرند؟» گفت: «پذیرند.» حون برفت باز گشت و گفت: 
«در آن وقت که من گناه می کردم مرا دید؟» گفت: «دید.» حبشی یک 
نعره بزد و بیفتاد و جان بداد. 

و فضیل می گوید: «خدای- عروجل- گفته است یکی از پیفامبران 
را کبشارت ده‌بند گان مرا از گنهکاران که اگر توبه کنید, بپذیرم؛ و بترسان 


۱- خوض کرده, فرو رفته, نفوذ کرده. 


درتو به ۳۳۷ 


صدیقان را که اگر به عدل با ایشان کارکنم, همه را عقوبت کنم؛» 

وطلق ین حبیب گو ند که((حتوق شدای تفالی- عظیمعر از آن اننت 
که بدان قیام توان کرد. جهد کنید تا پامداد بر توبه خیز ید و شبانگاه بر توبه 
حسیید .)) 

و حبیب‌بن ثابت گوید که «گناهان بر بنده عرضه کنند» فرا گناهی 
رسد گوید؛ آه که هميشه از تومی ترسیدم."آنگاه در کار وی کنندا از آنکه 
بدان ترسیده باشد.» 

و در بنی اسرائیل یکی گناه بسیار داشت» خواست که توبه کند و 
ندانست که بپذیرند یا نه. وی را نشان دادند به کسی که عابدتر ین روزگار 
بود. از وی بپرسید که « گناه بسیار دارم و نود و نه کس کشته ام مرا توبه 
بود؟»» گفت: «نه.» آن عابد را نیز بکشت تا صد تمام شد. پس وی را به 
عالمتر پن روزگار نشان دادند, برفت و از وی بپرسید, گفت: «مرا توبه 
بود؟» گفت: «بود» لیکن باید که از زمین خویشتن بروی که اين جای فساد 
است و به فلان جای روی که آنجا اهل صلاح اند.» وی برفت و در میان راه 
فرمان یافت. فر یشتگانٍ عذاب و فر يِشتگانٍ رحمت در وی خجلاف کردند و 
هر کسی از ایشان گفتند که وی در ولایت من است. خدای- تعالی- بفرمود 
تا آن زمین را بپیمودند" وی را به زمین اهل صلاح نزدیکتر یافتند به یک 
بدست۳. پس فر یِشتگانِ رحمت جان وی ببردند. و بدین سبب معلوم شد که 
شرط نیست که کم سیّثات خالی بود از گناه؛ لیکن باید که کف حسنات 
زر یادت بود» اگر هم به مقدار اند ک بود» و بدان نحات حاصل آید. 


پیدا کردن گناه صغیر و کبیر 
بدان که توبه از گناه بود. و گناه هرچه صفیره بوّد کار وی سهلتر 


۱- درکار کسی کردن؛ درحق کسی جیزی صرف ساختن. ۲- پیمودن» اندازه گرفتن. 


۳ بدست » وجب. 


۳۲۸ منحیات 


است» جون اصرار نکند. و در خبر است که نماز فر بضه کارت همه گناهان 
انتت:مگر کباینن وجمعه کمارت ات تانهنسنعه "همه گاهان را کفارت 
کند مگر کبایر را. و خدای- تعالی- گفت: ان تجتیبوا یار ها ون عنه لک 
عَنکم نکم !. اگر کبایر دست بدارند صغایر عفو کنیم. پس فر یضه است 
بدانستن که کیایر کدام است. و صحابه را در اين جلاف است. و بعضی 
هفت گفتهاند و بعضی بیشتر و بعضی کمتر. و ابن عباس بشنید که ابن عمر 
گفت: «کبایر هفت است.يگفت: «به هفتاد نزدیکتر است از آنکه به 
هفت.» و بوطالب مکی که قوت القلوب کرده است" می گوید: از جملهٌ اخبار 
و اقوال صحابه جمع کردم هفده کبیره است: 

جهار در دل: اوّل کفر؛ دوم اصرار کردن بر معصیت اگرحه صفیره 
بود» چنانکه کسی کاری بد می کند و در دل ندارد که هرگز توبه کند؛ و 
دیگر نومیدی از رحمت خدای- تعالی- که آن را ُنوط گویند؛ دیگر ایمنی ار 
مکر خدای- تعالی- جنانکه ساکنْ دل باشد که من خود آمرز یده‌ام. 


چهار در زبان: یکی گواهي زور؟ باشد» چنانکه حقّی بدان باطل 
شود؛ دوم قذف* محصّنات حنانکه بدال حد لازم آید, سوم سوگند به دروغ» 
که بدان مالی ناحق از کسی ببرد؛ چهارم جادوی که آن نیز کلماتی باشد 
که بر ز بان برود. 


۰ سره رنه 1 4 
و اه در شکم: یکی خمر خوردن و هرجه مستی آرد؛ دیگر مال تیم 
ِ و : : 
بخوردن؛ و دیگر ربا خوردن و دادن. 
و دو در فرج: زنا و لواطه. 
و دو در دست: سای و دزدی کردن» بر وجهی که حد واجب آید. ۱ 


۱- به وسیلة نماز جمعه. ‏ ۰ ۲- (فرآن ۳۱/4)» اگر پرهیز ید از بزرگهای آن گناهان که شما را 
4 زوره دروغ. ۵- قذف»به بدی نسبت کردن. 1- محصنات, زنان شوهردار. 


پ«ى«_ص_ص_«_«_«_‌_د_«_دث۹ث۹د۹چ ۹ 


درئو به ۳۳۹ 


و یکی در پای و آن گر بخ یختن است از صف ۱ کافران» جنانکه یکی 
از دو بگر یزد وده از بیست بگر یزد. اما چون بیش باشند گر یختن روا بود. 

و یکی در حملهٌ تن» و آن عقوق! مادر و پدر است. 

و بدان که این بدان بدانسته‌اند که در بعضی حد واحب است و 
بعضی بدان که در فرآن تهدیدی عظیم است. و در تفصیل اين تصرفی است که 
در کتاب احیا بگفته ایم و این کتاب احتمال نکند". و مقصود از دانستن این 
آن است تا در این کبایر احتیاط بیش رود. 


و بياید دانستن نیز که اصرار بر صفیره کبیره بود. اگر چه گوییم که 
فرایض کارت کند صفایر را؛ هیچ خلاف نیست که اگر دانگی به مظلمت 
در گردن دارد که آن را کقارت نکند تا باز ندهد از عهده بیرون نياید. و در 
حمله هر معصیت که به خدای- تعالی- تعلّق دارد به عفو نزدیکتر بوّد از آنکه 
به مظالّم خلق تعلّق دارد. و در خبر است که دیوانِ گناهان سه است: دیوانی 
که نیامرزند و آن شرک است و کفر؛ و دیوانی که بیامرزند و آن گناهان است 
که میان بنده و خدای- تعالی- باشد؛ و دیوانی که فرو نگذارند و آن دیوان 


مظالم بندگان باشد. وت و حاصل شد از این 

له ناشفم کر هن لس توق با درمال با در تخت و مر وت بویا تفت 

جنانکه کسی خلق را دعوت کند به بدعت تا دین ایشان ببرد» یا کسی که 
۰ و ما ۰ ۳ 

محلس کند و سخنها گوید تا خلق بر معصیت دلیر شوند. 


پیدا کردن آنچه صغایر بدان کبایر شود 


بدان که صغیره امیدوار بژد که عفووی را در یابد» ولیکن به بعضی از 
اسباب عظیم گردد و حطر آن نیز نیب کرو و آنش انشتتاه 


۱ صتء کارزار, مصاف. ۲ عقوقء نافرمانی کردن (پدر و مادر را). ۳ احتمال 


کردن» تحمّل کردن. 


۳۳۰ منحیات 


اوّل آنکه اصرار کند. حون کسی که پیوسته غیبت کند, يا جامة 
ابر شمین دارد» ملاهی کند» با معصیتی که بر دوام. رود اثر آن 
در تار یک کردن دل عظیم بود؛ فا ایک بترم ریخ 
کند در روشنی دل. و برای این بود که رسول (ص) گفت: «بهتر ین کارها 
آن است که بر دوام بود اگرچه اندک بود.» و مثل بن جون قطره‌های آب 
باران بوّد که متواتر بر سنگی می آید, لابد سنگ سوراخ کند. و اگر آب بیکبار 
بر وی ر یختندی آن اثر نکردی. پس هرکه به صغیره‌ای مبتلا باشد باید که 
استففار می کند و پشیمانی می خورد و عزم می کند که نیز نکند؛ تا۱ گفته اند 
که کبیره به استغفار صفیره است و صغیره به اصرارٌ کبیره است. 


دوم آنکه گناه‌را ترذ دارد و به جشم حقارت به وی نگرده گناه 
بدین رگ شود. و جون گناه را عظیم دارد خرد شود. چه عظیم داشتن کناه 
از ایمان و خوف خيزد, و این دل راحمایت کند از ظلمت گناه تا بس اثری 
نکند. و خرد داشتن از غفلت و الفت گرفتن با گناه خیزد. و اين دلیل آن کند 
که با دل مناسبت گرفته است. و مقصود از همه دل است. هرجه در دل اثر 
بیش کند آن عظیمتر است. و در خبر است که «مومن گناه خویش جون 
کوهی بیند برزوّر وی و هر لحظه می‌ترسد که بر وی افتد؛ و منافق گناه خود 
خون: مکی نت کنر بیش وی نشیند و بپرد.» و گفته‌اند: «گناهی که 
نیامرزند آناست که بنده گوید: این سهل است کاش که همه گناهان من 
حنین بودندی.» وحی آمد به بعضی از انبیا که «به حردی ناه منگی به 
بزرگی آن نگر که فرمان وی خلاف همی کنی .» و هرچند که بنده به جلال 
حق- تعالی - عارفت گناه خرد نزدیک وی عظیمتر. یکی از صحابه می گو ید 
که «شما گناهها می کنید که آن جون موی می‌دانید, و۲ ما هر یکی از آن 
ند" کوهی دانستمانی.»و در حمله خشم خدای-تعالی -پنهان است در 


۱- تاء حتی. ۲- وحال آنکه. ۳- چندء اندازة, 


درئو به ۱۳۳۱ 


معاصی؛ و ممکن باشد که در آن بّد که تو آسانتر بینی» چنانکه گفت: 
تخبون یا وف عنداللّه عَظیم ا. 


سوم آنکه شاد شود به گناه, و آن‌خود غنیمتی و فتوحی شمرد و بدان 
فخر آورد, و باشد که ببار نامه" بگوید که فلان را بفر یفتم و مال وی ببردم و 
وی را باز مالیدم و دشنام دادم و حجل کردم و در مناظره وی را تشو پر دادم و 
امثال اين. و ه رکه به سبب هلاک خو یش شاد شود و فخر کند دلیل آن کند 
که دل وی سیاه شده است و هلاک از آن بود. الْعیاذ بالله۳. 


چهارم آنکه حول پرده برگناه وی نگاه می دارند پندارد که این خود 
عنایتی است در حق وی, و نترسد از آنکه اين امهال و استدراج بود تا 
بتمامی هلاک شود. 


پنجم آنکه این‌معصیت‌را اظهار کند و ستر" خدای-تعالی- از 
خویشتن برگیرد. و باشد که دیگری نیز به سبب وی رغبت کند و وی را نیز 
وبا رنغبت و معصیت وی حاصل آید» تا صر یح وی را ترغیب کند و اسباب 
آن سازد تا در وی آموزد» خود و بال مضاعف شود. و سلف گفته اند؛ («(هیچ 
حنایت نیست بر مسلماد بیش از آنکه معصیت در جشم وی آسان کنی .» 


م اک گنه کت کید کاخ باکت رامقهان به‌سیب کردار 
وی دیگران دلیر شوند و گو یند: اگر نمی بایستی کرد وی نکردی. جنانکه 
عالم جامة ابر یشمین پوشد, و به نزدیک سلاطین شود و مال وی بستاند» و در 
مناظره ز بان سفاهت اطلاق کند" و در آفران خویش طعن کند» وبه کثرت 


۱- (فرآن» ۰)۱۵/۲6 ومی پنداشتید که (آن سخن ایشان) چیزی اند ک است و کاری سهل سبک و آن 
به نزدیک خدای سخنی بود را ۲- بارنامه. مباهات و نازش. ۳ پناه برخخدا. 
6 ستن پبوشش. ۵- اطلاق کردن, آزاد کردن, رها کردن. 
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۳۳۲ تیانج 


جاه و مال فخر کند. همه شاگردان وی به وی اقتدا کنند؛ و ایشان نیز چون 
استادشوند,شا گردان دیگر بدیشان اقتد | کنند,وازهر یکی ناحیتی تباه‌شود؛ که اهل 
هر شهری به یکی ار ایشان بل ناجار و بال همه در گردن مقتدا باشد. و 
برای این گفته اند: «خنک آنکه بمیرد و گناهان و ی نیز بمیرد.» و کسی که 
چنین کند گناه وی باشد که هزار سال پس مرگ وی بماند. و یکی از 
علمای بنی اسرائیل توبه کرد وحی آمد به رسول روزگار که وی را بگوی: 
«اگر گناه میان من و تو بودی آن‌رابیامرز یدمی؛ اکنون گیر که تو خود توبه 
کردی آن قوم را که از راه ببردی و چنان بماندند جه کنی؟» و برای این 
است که علما در خطرند که گناه ایشان یکی هزار بود و طاعت ایشان یکی 
هزار بوّد» که ثواب آن کسانی که با ایشان اقتدا کنند حاصل آید. و بدین 
سبب واجبتراست برعلما که معصیت نکنند,وجون کنند پنهان دارند. بلکه 
اگرهیاخی باشد که خلق نان دلیر شوند بر فلت آن بعذر کند. 

زهری می گوید: «ما پیش از اين می‌خنديديم و بازی می کردیم» 
اکنون چون مقتدا گشتیم ما را تبتم نیز مسلم نیست!» و جنایتی بزرگ بود 
که کسی گنه عالم حکایت کند که بدان سیب خلق بسیر از ره بیفتند و 
ذلیر شوند. فش رل همه خلق فرا پوشیدن واجب است. و زلّت علما فرا 
پوشیدن واحبتر. 


پیدا کردن شرط توبه و علامت آن 
بدان که اصل توبه پشیمانی است و نتیحة آن پشیمانی ارادتی است 
که پدیدار آید. اما این یشیمانی را علامت آن است که بر دوام در اندوه و 
حسرت بود» و کار وی گر یستن و زاری و تضرع بود. جه کسی که خویشتن 
در شرف هلاک بدید از حسرت و اندوه چگونه خالی بوّد؟ و اگر وی را 
فرزندی بیمار باشد,‌وطبیبی ترسا یا گیر گو ید:بیمار پر حطر است و از وی بیم 


۳ ۲- یعنی لبخند نیز جایز نباشد. ۳ زلت, لغزش» خطا. 


درتو به ۳ 


هلاک باشد, معلوم است که چه آتش اندوه و بیم در میان حان پدر افتد. و 
معلوم است که نس وی بر وی رز است از آن فرزند. و خدای و رسول 
خدای راستگوتر از طبیب ترسا, و بیم هلاک آخرت عظیمتر از بیم مرگ 
فرزند. و دلالتِ معصیت بر سخط خدای- تعالی- ظاهرتر از دلالتِ بیماری بر 
رکف کسیر اتف وت بش اک کانمان ند اند 
معصیت هنوز پدید نیامده است. و هرچند آن آتش سوزانتر بود, اثر وی در 
تکفیر گناهان عظیمتر بود. جه آن زنگار و ظلمت که بر دل نشسته بود از 
معصیت, جز آتش حسرت و پشیمانی آن را بنگدازد. و اندر این سوز دل 
صافی و رقیق شدن گیرد. 

در خبر است که «با تایبان نشین که دل ایشان رقیقتر باشد.» و 
هرچند دل صافیتر می شود, از معصیت نفورتر می شود و حلاوت معصیت اندر 
دل به تلخی بدل می شود. یکی از انبیا شفاعت کرد در قبول توبة یکی از بنی 
اسرائیل,وحی آمدکه «به عزت من که اگرهمه اهل آسمانها در حق وی 
شفاعت کنند قبول نکنم تا حلاوت آن گناه در دل وی می ماند.» و بدان که 
معصیت اگرچه به طبع مشتهی ا بود ولیکن در حق تایب همچون انگبین باشد 
که پر زهر بوّد. کسی که از آن یک بار بچشيد و رنج بسیار بدید» چون دیگربار 
از آن اندیشه کند؛ مویهای وی به تیغ خیزد"از کراهیت آن, و شهوت و 
حلاوت آن به خوٍ زیان آن پوشیده شود. و باید که اين تلخی در همه 
معاصی بیاید؛ که آن معصیت که وی کرد زهر از آن بود که در وی سخط 
خدای- تعالی- بود, و همه معاصی همجنین است. 

اّا ارادتی در وی که از اين پشیمانی خیزد به سه جیز تعلّق دارد: 
حال و ماضی و مستقبل. 


اقا حال آنکه به ترک همه معصیتها بگوید و هرجه بر وی فرض 


۱- مشتهی, مطلوب. ۲- از آن یاد کند. ۳- از ترس موی بر انداهش راست شود. 


۳۳۹ منجیات 


همه خاری بود که در یای شودء کارت گناهان وی باشد.» و رسول (ص) 
گفت: «بعضی از گناه است که حز اندوهُ وی را کقارت نکند.» و در دیگر 
خبر: «جز اندوه عیال و معیشت ایشان آن را کارت نکند.» و عايشه 
می گوید(رض) که «بنده را که گنه بسیار بود وطاعتی ندارد که کذارت آن 
بکند. خدای- تعالی- اندوهی بر دل وی افکند تا کقّارت آن بود.» و گمان 
مبر که گویی که «اين اندوه به اختیار وی نیست, و باشد نیز که از کار دنیا 
اندوهگین شود و این خود گناهی است» کفارت حون بود؟» که این نه جنین 
است, بلکه هرچه دل تورا از دنیا نفور" بکند آن خیر تو است اگر چه نه به 
اختیار است؛» بلکه اگر دل ِِ بر آمدی و مراد بودی» دنیا بهشت تو 
شدی. و یوسف (ع) از جبرئیل (ع) بپرسید که «چون بگذاشتی آن پیر 
اندوهگین, پدر من یعقوب را (ع)؟» گفت: «به اندوه صد مادر فرزند 
کشته.» گفت: : «وی را بدین جه عوض است؟» گفت: «ثواب صد شهید.» 


واقا مظالم‌بندگان باید که حساب معاملت خویش با همه خلق بکنب» بلکه 
حساب مجالست و سخن گفتن, تا هرکه را بر وی حقّی است به مال یا 
بدانکه وی را برنجانیده است و غیبت کرده. از عهده آن بیرون آید, و هرجه 
باز دادنی است باز دهد و از هرکه بحلی باید خواست بخواهد, و اگر کسی 
را کشته است خویشتن به وارث تسلیم کند تا قصاص کند یا عفو کند, و 
هرجه بر وی حاصل آید از درمی یا دانگی یا حبهای خداوند آن را در عالم 
طلب کند و باز دهد و اگر نیابد به وارث دهد, و این سخت دشوار بود» 
خصوصاً بر عمَال و بازا ریان» که معاملت ایشان بسیار بوّد؛ و بر همه کس 
دشوار بوّد در حدیث غیبت, که همه را طلب نتواند کرد. . وچون متعذر شد هیچ 
و 
این حقوق از طاعات وی بگذارند در قیامت۲ » وی را قدر کفایت بماند. 


. اب تفور رمیدهء گر بزان. ۲- حون در قيامت حقوق مردم را از طاعات وی وضع کنند ( کسر کنند). 


درتو به 


فصل 


بدان که هرکه در دوام توبه بر وی گناهی برود. باید که بزودی 
کارت و تدارک آن بکند. و آثار که دلیل کند بر آن هشت. کار است که 
حود پس از گناه برود کفارت گناه نود 

چهار دردل است: یکی توبه یا عزم بر توبه؛ و دیگر دوستی آنکه 
دیگر باره نکند؛ و سوم آنکه معاقب" باشد؛ و چهارم امید عفو. 

و جهار به تن است: یکی آنکه دو رکعت نماز کند و پس از آن هفتاد 
باراستغفار کند و صدبار بگوید بان ری العظیم وبحنده؛ ودوم‌صدقه‌بدهد, 
آن مقدار که بود؛ و سوم یک روز روزه دارد؛ و جهارم آنکه در بعضی از آثار 
است که طهارتی نیکوبکند و در مسحد شود و دو رکعت نماز بکند. 

و در خبر است که «حون گناهی کردی‌در مر طاعتی بکن در یس 
تا کقارت آن بود؛ و جون آشکارا کردی» طاعتی بکن آشکارا.» و بدان که 
استغفاربه ز بان که دل در میان نباشد بس فایده ندهد. و شرکت دل بدان 
بوّد که در وی هراسی و تضرعی باشد در طلب مغفرت, و از تشویر و خجلت 
حالی نبود. و چون این باشد, اگر چه عزم توبه مصمم نکرده است, امیدوار 
بود. و در جمله استغفار به ز بان با غفلت دل نیز از فایده خالی نبود» که ز بان 
را باری از بیهوده منع کند و از خاموشی نیز بهتر بود» که چون به ز بان خیری 
عادت کند میل به کلم استغقار بیش کند از آنکه به لعنت و بیهوده و غیر آن. 
و مرریدی عثمان مغربی را گفت: «وقت بود که زبان من به ذکر می رود 
بی‌دل.» گفت: «شکر کن که یک عضو تو در خدمت بگذاشتند.» و اندر 
این شیطان را تلبیسی است که تو را گوید: زبان از ذ کر خاموش کنء که 
جون دل حاضر نیست بیحرمتی باشد. و خلق در حواب شیطان سه قسم شدند: 


یکی سابق, که گفت راست می گویی؛ لاجرم کوری تو را نیز دل 


ك معاقب کسی که سزای عمل بدش بدو داده شده. 


۳۳۸ منحیات 
ح ار 7 5 ۰ ۰ 
ویکی ظالی که گفت راست گویی» اندر حرکت زباد بی حضور 
دل فایده نباشد, از استخفار خامرش گشت, و پندارد که ز یرکی بکرد وا 
بحقیقت به دوستی و موافقت شیطان برحاست. 


سوم مقحصد که گفت اگردل حاضرنمی تونم کرد خرف کر بهز بان 
بهتر از خاموشی, اگرچه ذکر به دل بهتر از وی؛ چنانکه پادشاهی بهتر از 
صرافی ولیکن صرافی بهتر از کتاسی, و شرط نیست که هرکه از پادشاهی 
ما نک ار متا و با اهر شود 


پیدا کردن علاج توبه کردن 
بدان که علاجح کسانی که توبه نکنند آن است که بدانی که به چه 
سبب اصرار می کنند بر معصیت و توبه نمی کنند.و آن اسباب پنج است و 
هر یکی را علاجی دیگر است: 


اوّل آن‌است که به آخرت ایمان ندارد یا بشک بود. و علاج اصل این 
غرور در این کتاب, در آخحرربع مهلکات گفهايم 


سبب‌دوم آن باشد که شهوت حنان غالب شده باشد که 
طاقت آن ندارد که به ترک آن بگوید و لذات و شهوات جنان 
بر‌وی مستولی شده بود که وی را غافل دارد از خطر کار 
آخرت و خطر عاقبت. و حجاب بیشتریین خلق شهوات 
است. و برای این گفت رسول (ص) که «خدای- تعالی- دوزخ بیافر ید, 
جبرئیل را گفت: بنگر" چون بنگر یست و آهوال آن بدید گفت:به عزت تو 
که هیچ کس که صفت این بشنید در اینجا نشود.*یس شهوات را خدای 


ِ-- وحال آنکه. 


درتویة ۳۳۹ 
-تعالی - گرداگرد دوزخ تیا دی کشت سک کر مست» کفت: مي ترسم 
که ۳ تمانت. .که در دوزخ افتد." بهشت را بیافر ید و گفت: بنگر 
چون بنگر یست گفت: هیچ کس صفت این نشنود که نه به وی شتابد.» پس 
مکاره و کارهای تلخ‌که برراه بهشت است گردا گرد بهشت بیافر ید, گفت: ایا 
جبرئیل بنگر" گفت: ابنگر یستم, به عزّت تو که می ترسم هیچ کس در بهشت 
ود از بس رنج که بر راه وی است *» 


سبب سوم آنکه آخحرت وعده است و دنیا نفد و طبع آدمی به نفد مایل 


است و هرحه نسیه است که از حشم وی دور است ار دل نیز دور است. 


سبب چهارم آنکه هرکه موّمن است بر عزم توبه‌است همه روز لیکن 
تأخیر می کند تا فردا, و هرشهوت که پیش آید گوید اين بکنم و نیزا نکنم. 


سیب پنجم آنکه گناه واحب نیستب که به دوزخ برد» بلکه عفو ممکن 
است". و آدمی در حق نصیب خویش نیکو گمان باشد چون شهوتی بر وی 
غالب شد گو ید حدای- تعالی- عفو کند و امید می دارد به رحمت. 


اقا علاج سب اول که به آحرت ایمان ندارد گفته ايم. 


اقا علاج آنکه آخرت نسیه‌می پندارد وبه‌ت رک نقد بنمی گو ید وآخرت که از 
جشم وی دور است از دل دور می پندارد آن است که بداند که هرجه لابد 
بخواهد آمد آمده گین و چندان است که چشم فراهم کردی و بمردی نقد شد, 
و باشد که امروز باشد و باشد که فردا باشد و باشد که همین ساعت آن نسیه 


مب م2 رم عم و ۰ ۳ 
نقد کردد و ان ند گذشته نسیه کردد و حون خوابی شود. 


۱ نیز بیش یگ ۲- امکان عفو خدا وحود دارد. 


۳۰ منحیات 


اقاآنکه به‌ترک لذات‌می نتواند گفتن باید که‌بداند که جون‌یک‌ساعت 
طافت صبر از شهونی نمی دارد» طاقت آتش دوزخ حون دارد» اف از 
لذات بهشت چون خواهد داشت؟ و اگر بیمار شود و هیچ چیز نزدیک وی 
چون آب سرد نبّد و طبیبی بیگانه و بید بیدین وی را گو ید که این آب نورا ز یا 
می دارد» چگونه شهوت خو بش را خلاف کند در امید شما؟ و امید پادشاهی 
ابد به قول خدای و رسول اولیتر که سبب ترک شهوت بود. 


اقا آنکه توبه تسویفامی کند, وی را گویند که تأخیر می کنی تا فردا» و 
مو ستی ا فد کات روهار که قری: و بدین سبب 
است که در خبر است که «بیشتر فر یاد اهل دوزخ از تسویف است.» وبا 
وی گویند که امروز چرا توبه تأخیر می کنی؟ اگر از آن است که می گو یی 
تا فرداء و به ترک شهوت بگفتن دشوار است. فردا هم اين خواهد بود» که 
خدای- تعالی- هیچ رور نیافر یده است که به ترکٍ شهوت بگفتن در وی 
آسان شود. و مثّل توچون کسی است که وی را گویند درختی از بیخ بکن» 
گوید این درخت قوی است ومن ضعیفم» صبر کنم تا دیگرسال؛ گوین این 
ابله نگ درخث دیگر سال قویتر شده باشد و توضعیفتر. درخحت شهوت نیز هر 
روز قویتر باشد که به وی کار می کنی و توهر روز از مخالفت عاجزتر باشی» 
و هرچند پیش. گیری آسانتر. 


و اقا آنکه اعتماد بر آن می کند که من مومنم و خدای- تعالی- از مومنان 
عفوکند. گوییم: : باشد که عفو نکند, و باشد که چون طاعت نکنی درختِ 
ایمان ضعیف شود و به وقت مرگ در عواصفی سکرات موت کنده شود. که 
ایمان درختی است که آب از طاعت خورد, جون از وی قوت نگرفته باشد در 
خطر بود؛ بلکه ایمان بی طاعت و با معاصی بسیار چون مردی بوّد بیمار با عّت 


ا- تسو یف تأخیر کردن. 


۳۱ 


بسیان که هر ساعتی بیم بوّد که هلاک شود. آنگاه اگر ایمان بسلامت ببرد 
ممکن است که عفوکند» و ممکن است که عقوبت کند؛ و غالب این است 
که همه پیغامبران را (ع) بدین فرستاد تا بگویند که معصیت سبب عقوبت 
است. بدین امید نشستن حماقت بود. و مثل وی جون کسی بود که هرجه 
دارد ضایع کته عیال کرسته ند ارو کر باشد که اسان فرتانها اي 
شوند و گنجی بیابند؛ یا شهر غارت کنندو اوکالا پنهان نکند و در سرای باز 
گذارد. گوید باشد که این ظالم چون به خانة من رسد بمیرد, ویا غافل ماند و 
در سرای من نیاید؛ این همه ممکن است, و امکان عفو همجنین باشد» ولیکن 
بر این اعتماد کردن و احتیاط دست بداشتن از حماقت بود. 


فصل 

بدان که خلاف کرده‌اند در آنکه کسی از بعضی گناهان توبه 
کند, نه ازهمه گناهان؛ توبه درست بوّد یا نه. گروهی گفتند: محال بود که 
کسی از زنا کردن توبه کند و از خمر نکند, که اگر برای این می‌کند که آن 
تیه ات اب خر تیک ات » ین ها که متا ی که ار شیر 
توبه کند و از دیگر خمر نکند, که هر دو برابرند» معصیت نیز همچنین باشد.و 
درست آن است که جنین توبه ممکن بوّد» که باشد که بداند که زنا صعبتر از 
خوردن خمر است. از آن صعبتر ین توبه کند؛ یا بداند که خمر شومتر است از 
زناء که خمر هم در زنا افکند و هم در کارهای دیگر؛ یا باشد که مثلاً از 
غیبت توبه کند و از خمر خوردن نکند. گوید این به خلق تعلّق دارد. خطر این 
بیش است؛ بلکه روا بوّد که از بسیار خوردن خمر توبه کند نه از اصل؛ و 
گوید هرچند بیش خوری عقوبت بیش بود» و من در اصل با شهوت خود 
برنيايم» در ز یادتی می برايی و شرط نیست که جون شیطان مرا عاحز آورد از 
کاری, که در انجه عاجز نباشم نیز موافقت وی کنم. این همه ممکن است. 


است! بیرانه, و برانه . 


۳:۲ 


اما آنکه آمده است که التائث خبیث الله و در فرآن‌می گوید: اد ال یب ان 
یب رین ظاهر آن است که این درجه محبّت کسی را برد که از همه 
گناهان توبه کند. و آنکه می گوید که توبه از بعضی درست نیاید, مگر این 
می‌خواهد؟. والا ازهر صفیره که از آن توبه کنند, توبه کارت آن صفیره 
شود و آن حون نابوده شود. و توبه بیکبار از همه معاصی دشوار بود» بیشتر آن 
بود که بتدر یج بود؛ و بدان‌قدر که میسّر شود ثواب يابد. واللّه آعلم بالصواب. 


ات (فرآن» ۷۲ ) دوست دارد خدای باز گروندگان به وی و دوست دارد پاکيزگان و خو یش 
۱ ی ۱ ‌ 
کوشند گان. ۷۲- شاید مقصودش این باشد. 


اصل دوم.- در صبر وشکر 


بدان که توبه‌بی صبر راست نیاید‌بلکه گزاردن هیچ طاعت و 
بگذاشتن ۱ هیچ معصیت بی صبر راست نیاید. و برای اين بود که رسول (ص) 
را پرسیدند که «ایمان حیست؟» کت 6 ون شش یی کف که 
تفر که تیه تیان ات 0 هس سر کی یر است: که ای 
تعالی- در قرآن ز یادت از هفتاد حای صبر را یاد کرده است» و هر درحه‌ای 
که نیکوتر است با صبر حوالت کرده است؛ تا" امامت اندر راه دين با صبر 
حوالت کرد و گفت: وَجَعلنا منهم اه هون بافنا لا رو کانوا یتنا بوقنون ؛ و 
مزدی بینهایت و بیحساب با صبر حوالت کرد و گفت: میتی الضابرون ار 
هم بفیر جلاب؟؛ و صابران را وعده داد بدانکه او با ایشان است و گفت: اد ال 
و و صلوات و رحمت و هدایت» هرسه هیچ کس را جمع نکرد مگر 
ضارآن را کفت؟ آوللک له صلوات من رَتهم ورخمه واولیک هم ا مهتدون ". و 
از بزرگی فضل صبر است که خحدای- تعالی- وی را عز یز بکرد و به هر کسی 


- بگذاشتن, ترک کردن. ۲ تا حتی. ‏ . ۳- (فرآن» 6۲۱/۳۲ و از ایشان پیشوایان 
کردیم که راه می‌نمودند (خلق را به خیر) به فرمان ما آنگه که شکیبایی کردند (بر عذاب فرعون) و به 
سخنان ما بیگمانان بودند. 6- (فرآن, ۱۰/۳۹ جز از این نیست که به شکیبایان سپارند مزد 
ایشان بی شمار و بی اندازه. ۵- (قرآن, ۱۵۳/۲ که اللّه با شکیبایان است. . " - (قران, 


۲ ) ) ایشان آن‌اند که برایشت است درودها ازخداوند ابشان و بخشایش اء برایشان و ایشان‌اند که 


راست راهان اند . 


۳۹4 منحیات 


نداد, الا اندکی به دوستان خویش» که رسول گفت (ص): ان اقلّ ما وم 
لقن عریمه السَبّ گفت: اندکتر جیزی که به شما داده‌اند يقین است و 
و 
و اگر بر آنچه هستید امروز با اصحاب,صبر کنید و بنگردید,دوستتردارم از 
آنکه هر یکی چندان طاعت کند که جملهٌ شما کرده باشید؛ ولیکن ترسم که 
راه دنیا بر شما گشاده شود پس از من, تا یکدیگر را منکر شوید, و اهل 
آسمان شما را منکر شوند؛ هرکه صبر کند و ثواب چشم دارد ُواب بتمامی 
بیابده صبر کنید که دنیا بنماند و ثواب خدای- تعالی- بماند: ما عنة کم بثقد 
وماعنداللّه باي وج ین الٍین صبرژا آجز هم باخَن ما کاثوا یَمَلونْ . اين آیت تمام 
بخواند. و رسول گفت (ص): «صبر گنجی است از گنجهای بهشت.» و 
گفت: «اگر صبر مردی بودی» مردی کر یم بودی و خدای- تعالی- صایران 
را دوست دارد.» و وحی آمد به داود 2 که «در اخلاق به من اقتدا کن و از 
اخلاق من یکی آن است که من صبورم.» و عیسی گفت (ع) : «نیاپید آنچه 
خواهید تا صبر نکنید بر آنجه نخواهید.» " و رسول (ص) قومی را دید از انصار؛ 
گفت: «شما مومنید ؟» گفتند: «آری.» گفت :«نشان ایمان شما جیست؟» 
گفتند : «در نعمت شکر کنیم و در محنت صبر کنیم و به قضای خدای 
خرسند باشیم.» گفت: ولو ورب م۲ و علی گفت (رض) که «صبر از 
ایمان همچون سر است از تن؛ ه رکه را سر نیست تن نیست و ه رکه را صبر 


نیست ایمان نیست.» 


بدان که صبر خاضَهة آدمی است؛ که بهایم را صبر نیست که بس 


احت (فرآن, 41/۱۱ آنجه به نزدیک شماست این حهانی آن به سرآید و آنجه به نزدیک للم تعالی- 
است آن حهانی پاینده استء و براستی که پاداش دهد ایشان ر شکیبایی کردند به مرد ایشان به نیکوتر 
چیزی که می کردند. ۲- تا ناخوشایند را تحمل نکنید مطلوب خود را نمی یابید. 

۳- به پرورد گار کعبه که موّمنانید. 


درصبر وشکر ۳:۵ 
ناقص اند, و ملایکه را به صبر حاجت نیست که بس کامل اند و از شهوت 
فارغ. پس بهیمه مسخر به شهوت است وبس, در وی هیچ متقاضی نیست جز 
شهوت؛ و ملایکه به عشق حضرت الهیّت مستغرق‌اند, ایشان را از آن هیچ 
مانع نیست تا در دفع آن مانع صبر کنند. 

اقا آدمی را در ابتدا به صفت بهایم آفریده‌اند و شهوت غذا و جامه و 
ز ینت و لهو و لعب بر وی مسلط کرده‌اند؛ آنگاه به وقت بلوغ نوری از انوار 
ملایکه در وی پیدا آید که در آن نور عاقبت کارها ببیند, بلکه دو فرشته را بر 
وی موکل کرده اند که بهایم از آن محروم اند: یک فرشته وی را هدایت 
می کند و راه می نماید بدانکه از انوار وی نوری به وی سرایت می کند که در 
آن نور عاقبت کارها می شناسد و مصلحتِ کارها می بیند, تا اندر این نور حود 
را و خدای- تعالی- را بشناسد, و بداند که عاقبت شهوتها همه هلاک است. 
اگر جه در وق خوش است. و بداند که خوشی و راحت وی زود بگذرد « 
رنج وی دراز بماند. و این هدایت بهیمه را نباشد. ولیکن این هدایت کفایت 
نیست که جون داند که ز یانکار است و قدرت دفع آن ندارد. جه فایده بود؛ 
که بیمار داند که بیماری ز یانکار وی" است, ولیکن بر دفع آن قادر نبود. 
پس ایزد سبحان آن دیگر فرشته را بر او موکل کرده است تا او را قوّت و قدرت 
دهد و تأیید و تسدیدکند, نا از انجه بدانست که ز بانکار وی بود دست بدارد. 
جنانکه در بایستِ" او بود که شهوت براند, در او بایستی دیگر پدید آید که 
شهوت را خلاف کند تا از ضرر اندر مستقبل برهد. و این بایست مخالفت از 
آنٍ لشکر ملایکه است. و آن بایستِ شهوت راندن از لشکر شیاطین است. 
واين بایستِ مخالفتِ شهوات را باعبٍ دینی نام کنیم, و بایستِ شهوات راندن 
باعٍ هوایی نام کنیم. 

بسن میات این تدو لشکر متفه یک و متالنت: استه که آن 
می گوید بکن و اين می گوید مکن. وی پیوسته میان این دو متقاضی مانده 


۱- ز یانکار وی مضر به حال وی. ۲- در بایست, نیاز. 


۳:۹ مُ حیات 


است . اگر باعث‌دینی پای برجای بدارد در کارزار کردن باباعثٍ هوا و ثبات 
کند, اين ثباتِ اورا صبر گویند. پس معنی صبر این است. و اگر باعبِ هوا 
را مغلوب کند و دفع کند. اين غلبه کرد او را ظفر گو یند. وتا در کارزاری 
می‌باشد با اوه این را جهادٍ نفس گویند. پس معنی صبر پای برجای داشتن 
باعثٍ دینی است در مقابلهٌ باعبٍ هوایی. و هرکجا که اين دو لشکر مختلف 
نباشد صبر نبود. و از این است که ملایکه را به صبر حاجت نیست. و بهیمه را 
و کود ک را خود قدرت صبر نیست. 

و بدان که این دو فر پشته که گفتیم» کرام الکاتبین ایشان‌اند. و 
هرکه را راه نظر و استدلال گشاده گردد بداند که هر جیزی را که حادث بود 
سببی بود» و جون دو جیز مختلف بود دو سیب مختلف خواهد؛ و می بیند که 
بهیمه را و کودک را در ابتدا نه هدایت بود و نه معرفت که عاقبت کارها 
بداند» و نه داعیه و نه قّت آن باشد که صبر کند» و به نزدیک بلوغ هسر دو 
پدید آید؛ و بداند که این را به دو سبب حاحت بوّد» و اين دو فر يشته عبارت از 
این دو سبب است؛ و نیز بداند که هدایت اصل است و پيشین وی است. 
آنگاه قدرت و ارادت عمل بدان. پس آن فر يشته که ۳1 شاک 
شر یفتر و فاضلتر است» پس حانب دست راست از صدر باید که او را مسلم 
بود. و صدر تویی بکه ایشان موکلان تواند. پسس وی فر يشت؛ دستِ راست 
است. و چون او برای ارشاد تو است؛ چون گوش به وی داری تا از وی 
هدایت و معرفت حاصل کنی, این گوش داشتن تو احسانی بوّد که کرده 
پاش کای راسظل نگذاکه ناشن وایخ وا حسته‌ای تشه مر نورق گر 
اعراض کنی و او را معظل گذاری تا همچون کودکان و بهایم از هدایت 
عواقب محروم مانی» اين سیه ای بّد که به جای" وی کرده باشی و به جای 
خویش, بر توبنویسند. و همچنین اگر آن قوزت که از دیگر فر پشته یافتی در 
مخالفت شهوات» به کار داری و جهد کنیء این حسنتی باشد واگرنه سیَتی 


ات ره حای» در حق. 


درصبروشکر ۳:۷ 


بود. و هر دو این احوال بر تو می نویسند بر صحیفه, هم در درون دل تو 
ولیکن بوشیده از دل تو. 

و این دو فر يشته و صحایف ایشان از این عالم شهادت نه اند» وایشان 
را بدین حشم نتوان دید. حون مرگ در آید و این جشم ظاهر فراز شود ا آن 
جشم دیگر که عالم ملکوت بدان توان دید باز شود و این صحیفه‌ها حاضر بینی 
و بتوانی دید. و در قيامتِ کهین از آن خبر یابی, اما تفصیل آن در قیامتِ 
مهین بینی . و قيامت کهین وقت مرگ بوّد. چنانکه رسول گفت (ص): قن 
مات فقذ قامت قیامتَة. "و هرحه دز فیاهبت:مهین اسبت: در فیامت: کهین نمود گار 
آن هست» و تفصیل ایر ن در کتاب احیا گفته ایم | و ین کتاب احتمال نکند . ۱ 

مفضتوت آن: امرخ ۵ هبات کرت سانن نود کتک ود وک 
بای یوق که قولک ما برنن: و این دو لشکن بحین از خحیل ملایکه و 
یکی از خیل شیاطیر ودره (ومی جع آنه . پس ال قدم در راه دین مشغول 
شدن است بدین جنگ. چه صحرای سینه را لشکر شیاطین در کود کی فرو 
گرفهند و شکر ملایکه به زدیک برغ دید آند. پس تالشکمشهوت را قهر 
نکند , ب یاویت وی رواک تکل .و درک طبر نکنه کرر 
نتواند کرد. "و ه رکه بدین جنگ مشغول نیست آن است که ولایت به شیطان 
مسلم داشته است. و ه رکه را شهوث زیر دست وی شد و به طیع شرع گشت 
او را اين فتح برآمد چنانکه رسول گفت (ص): لکنّ ال آعنتی غلی شیطانی 
وائلم! "و بیشتر آن بود که در حهاد باشد» کا ردو کاه هد نعتاینو گاه 
دست.* شهوت را بوّد و گاه باعث دینی راء و حزبه صبر و ثبات این قلعه را فتح 


ب‌ 


بیدا کردن آنکه صبر یک نیمه ابمان جراست وروزه یک نیمه صبر جراست 
بدان که ایمان یک حیز نیست, بلکه شاخه‌های بسیار است و اقسام 


۱- فراز شدت بسته شدد. ۲ هر که مرد قیامتش بر پا شد. ۳- احتمال نکند, تحمّل نکند. 
فِ- قهر کردن, غلبه کردن. ۵ خداوند مرا در کارزار با شیطان یاری کرد تا تسلیم من شد. 


1 ددعت قهرنتان 


۳:۸ منحیات 


دارد. چنانکه در خبر است که ایمان هفتادو اند باب است: بزرگتر ین کلمة 
ال لاله است و کمتر ین خاشاکی از راه برگرفتن است. و هرجند که این 
اقسام بسیار است لیکن اصول وی سه جنس است: معارف است و احوال 
است و اعمال است. هیچ مقام از مقامات ایمان از این هرسه خالی نبود. و 
مثلاً حقیقت توبه پشیمانی است» و این حال دل است؛ و اصل او معرفت 
است که گناه زهر قاتل است؛ و فرع وی آن است که دست از گناه بدارد و به 
طاعت مشغول شود. پس این حالت و آن معرفت و آن عمل؛ هرسه از حملة 
ایمان استء و ایمان عبارت بود از این هرسه. لیکن باشد که به محض معرفت 
تخصیص کنند» جه اصل وی آن است که از معرفت حالت پدید آید و از 
حالت عمل بدید آید , پس معارف حون درعت است؛ و تغیر احوال دل به 
سبب معرفت جون شاخ درخحت است. و کردارها که از آن احوال پدید آید جون 


تمرة درحت است . 


پس حملهٌ ایمان دوحیز است: دیدار و کردار. و کردار بی صبر ممکن 
نیست» پس صبر یک نيمة ایمان است. و صبر از دو جنس باید: یکی از 
جنس شهوت و دیگر از جنش خشم. و روزه صبر است از جنس شهوت, پس 
وی یک نیمه صبر است. و از وحهی دیگر جون نظر کنی همه به کردار بود و 
ایمان عبارت از وی کم کردار مومن در محنت صبر است و در نعمت شکر» 
از این وجه صبر یک نيمة ایمان است و شکر یک نیمه ایمان است. جنانکه 
در خبر است. و حون نظر بدان کنی که مشکلتر و دشوارتر است و او را اصل 
گیری» هیچ چیز دشوارتر از صبر نیست» بدین وجه صبر حملة ایمان است. 
جناننکه‌پرسیدند: «ایمان چیست؟» گفت: «صبر.»یعنی که‌دشوارتر ین 
اوست.چنانکه گفت: «حج عرفه است. »یعنی که خطرائواب به سبب 
اوست. که به فوت او حج فوت شود و به دیگر ا رکان فوت نشود. 


۱- خطرء بزرگی . 


درصبروشکر ۳:۹ 


بود با مخالف هوای وی» و در هر دو حال به صبر حاحت بود. 


اقا آنچه موافق هوای وی بود چون‌مال ونعمت‌وجاهو تندرستی و 
زن و فرزند بمراد و آنچه بدین ماند, و صبر در هیچ حال از اين مهمتر نیست؛ 
که‌اگر خویشتن فرو نگیرد و در تنعم فراخ فرارود! و دل برآن بنهد و با آن 
قرار گیرد» در "و بر و طفیان پدید آید؛ چه گفته اند که همه کس در محنت 
صبر کند, اما در عافیت صبر نکند, مگر صدیقی . و جون مال و نعمت بسیار 
شد به وف از فیجا ان گفتند: «ملّتی در محنت بودیم صبر بهتر توانستیم 5 
از اینکه اکنون در نعمت و توانایی.» و از اي گفت خدای- تعالی: الما 
آفوالکم واولا کم تن ". و در جمله صبر کردن در توانایی دشوار بود. و عصمتٍ 
مهین آن بود که توانایی نبود. فاضتیز در تعمت: آن بود. که دل: یز آنانتهد: و 
شادی بسیار نکند بدان» و بداند که عاریت است و زود از وی بخواهند 
ستدن؛ بلکه خوذٌ آن رانعمت نداند, که باشد که آن سبب نقصان درحاتِ وی 
است در قیامت. یس به‌شکر آن مشغول بود تا خدای- تعالی- از مال واز 
تندرستی و از هر نعمت که دارد می دهد و اندر این هر یکی به صبری حاحت 


نود . 


اماآن‌احوال که‌موافق هوای وی‌نبود سه‌نوع است: یکی آنکه به 
اعتیار وی بود» جود طاعت و ترک معصیت؛ ودیگر آنکه به اختیار وی نبود» 
حون بلا و مصیبت؛ و دیگر آنکه اصل به‌اختیار وی نبوّد ولیکن وی‌را در 
دفع و مکافات اختیار بود» جود برنحانیدن مردماد. 


۱- فراخ فرا رفتن, از حد خود تجاوز کردن» اسراف. ۲- (قرآن, ۰)۲۸/۸ که فرزندان شما و سود 
و ز یانهای شما آزمایش اند به نزدیک شما. 


۳۵۰ منحیات 


اقا آنچه به اختیاروی‌بود جون طاعت. ودروی به صبرحاحت بود . جه بعضی 
عبادات که دشوار بود از کاهلی بود, حون نماز؛ و بعضی از بخل, حون 
زکات؛ و بعضی از هر دو, چون حج. و بی صبر ممکن نبوّد و در هر طاعتی به 
صبر حاحت بود. در اوّلٍ وی و درمیان وی و در آخر وی. اما اوّل آنکه 
احلاص در نیّت حاصل کند و درست دارد و ریا از دل دور کند و این صبری 
دشوار بوّد. و دیگر آنکه در میانه صبر کند به شرط و آداب وی تا به هیچ چیز 
آمیخته نکند, و اگر در نماز بوّد از هیچ سوی ننگرد و از هیچ چیز نیندیشد از 
دنیا. و اما پس از عبادات صبر کند از ظاهر بکردن آن و باز گفتن که جه 
کردم و صبر کند از غخب" بدان. 

و اما معصیتها شک نیست که دست بداشتن آن‌حز به صبرراست نیاید» و 
هرجند شهوت قویتر آن معصیت آسانتر. و از آن است که صبر از معصیتِ 
زبان دشوارتر است؛ که زبان جنبانیدن آسانتر است. و جون بسیار گفته‌اید 
عادت شود و عادت طبع گردد". و یکی از لشکرهای شیطان عادت است؛ و 
بدین سبب ز بان در غیبت و دروغ و ثنا بر حویشتن و قدح در دیگران و امثال 
این روان باشد. و در یک کلمه که فرا سر ز بان آید و مردمان را از آن عخب 
خواهد آمد و بخواهند پسندید» در صبر کردن از آن رنج بسیار بود؛ و بیشتر آن 
بود که خود با مخالطت ممکن نگردد» مگر به عزلت از آن سلامت حوید. 


امانوع دوم آن‌بودکه‌بی اختیار وی ‌بود »,حون رنحانیدن‌مردماد‌وی را به دست 
و زباد؛ ولیکن وی را در مکافات اختیاری هست» که به صبر تمام حاحت 
اید تا مکافات نکند. با برحد خویش بایستد در مکافات. یکی از صحابه 
می گوید: «ما ایمان به ایمان نشمردیم تا به۳ آن صبر به هم نیوّد بررنج 
۱ ۱ ح-_۳ 
مردمان.» و برای این بود که خدای- عزوحل- رسول را (ص) فرمود بگذار تا 


۱- محب, به خود ناز یدك. ۲ در «ترحمه احیاء» : عادت طبیعت پنجم است. (ر بع منحیات» 
ص )۱٩۳‏ ۴ به با. 


درصبروشکر ۳۱ 


تو را می رنجانند و توگل کن‌برما: ودغأَذیغ ون غلی لو ۱. گفت صبرکن بر 
آنجه می گویند و به مجاملت از اتان و اضبر علی ماتقولون واهجْرَهُم هر 
خمیلاً" و گفت می‌دانم که از سخن حصمان دلتنگ می‌شوی» لیکن به 
تسبیح مشغول باش: وقذ تلم آنک یضیق درگ ماولونه فسیخ بحند زنگ وکن 
من التاجدین". و یک راه رسول (ص) مالی قسمت می کردنده یکی. گفت: 


7 نحداست .( بعنی 1 خبر به رسول (ص) 


آوردند» روی وق سرخ شد و رنجور شد آنگاه گفت: «خدای- تعالی- بر 
برادرم موسی (ع) رحمت کناد که وی را بیش از این برنجانیدند و صبر کرد 
خدای را ۰ و گفت: «خدای- تعالی- - می گوید اگرشما را عقوبتی رسد و 
بکاقات کت لا کیذیرزا گرضیر کب یه وان عافم فعاقبوا بیثل 
ماغوقنثم به وین صَبَرم لو خر للضابر ین ". و در انجیل دیدم نبشته که عیسی 
گفت (ع) که «قومی که پیش از من آمدند گفتند کهآدستی به دستی بر ید و 
جشم به چشم و دندان به دندان و من من آن باطل نکنم لیکن وصیّت می کنم 
شما را که شر را به شر مقابله مکنید, بلکه اگر یکی بر جانب راست زند از 
روی شماء شما جانب چپ پیش دارید و اگردستار شما کسی بستان 
بیراهن به وی دهید, و اگریکی به ستم یک میل شما را با خو یشتن ببرد دو 
۳ ی «ه رکه شما را محروم گذارد شما 
وی وا عطا دهید: و هرکه با شما زشتی بکند شما با وی تکویی کنید.» و 


این جنین صبر درجة صدیقان است. 


امانوع سوم که اوّل و آخر آن به احتیار تو تعلق ندارد مصیبت است» حون رک 
فرزند و هلاک مال و تباه شدن اندامها جون چشم و گوش و دست و جمله 
بلاهای آسمانی, هیچ صبر با وابتر از این نیست. 


۱- (قرآن» 1۸/۳۳). ۲- (قرآن, ۱۰/۷۳). ۳- (قرآن» ٩۷/۱۵‏ و .)٩۸‏ 


و - (قران» 5/۱ ۱۲). 


۳۵۲ منجیات 


و ابن عباس می گوید: «صبر در فرآن بر سه درجه است: صبر در 
طاعت سیصد درجه در ثواب بیفزاید؛ و دیگر صبر از آنجه حرام است ششصد 
درجه است ؛وسوم صبر برمعصیت دراول معصیت واین نهصد درحه است .» وبدان 
که صبر بر بلادرجةصیقان است. وازاین بود که رسول (ص)دردعا گفت : «بار 
حدایا ما را جندان یقین ارزانی دار که مصایب دنیا بر ما آسان شود ۰ و 
تزا کت (ص) که «خدای- تعالی- می گو ید: "هر بنده‌ای را که یلا 
فرستادیم و صبر کرد و گله نکرد» اگر عافیتش دهم گوشتی و پوستی از آن 
بهتر بسدوباز دهی و اگر ببرم به رحمت خو یش ببرم. ِ« وداود گفت (ع): 
«بار خدایا جیست جزای آنکه در مصیبت صبر کند برای تو؟» گفت: «آنکه 
اورا خلعت ایمان در پوشم که هرگز با ز نستانم ۰ و گفت که خدای- تعالی- 
قعی گید «ه رکه وی را مصیبتی فرستادم درتن وی یادرمال یادرفرزندو به 
صبر نیکو پیش آن باز آمد » شرم دارم که با وی حساب کنم و وی را به میزان و 
دیوان فرستم . .۰ و رسول گفت (ص): «انتظارفرج به صبرّ عبادت است.» و 
گنت: «هرکه را مصیبتی رسد بگوید: له وانالیه راجعون للم آجزنی فی 
مُصییتی واعقبنی خی رآمنها خدای- تعالی- این دعا از وی احابت کند.» و 
گفت: «خدای- تعالی- گفت: "دانی جزای کسی که بینایی چشم وی باز 
ستانم جیست؟ آنکه دیدار خویش کرامت کنم.» ویک از فر ان بر 
کاغذی نبشته بودی اين کلمه که وأصب لشکُم تک فانک باغبینا", هرگاه که 
رنجی رسیدی او را. اين کاغذ از جیب برآوردی وبر خواندی. و زن فتح 
موصلی بیفتاد و ناخن وی بشکست. بخندید. گفتند: «دردت نمی کند؟» 
گنت: «شادی واب مرا از دیدار درد غافل بکرد.» و رسول گفت (ص): «از 
بز رگداشت شت خدای- تعالی- یکی آن است که در بیماری گله نکنی و مصیبت 
پنهان داری.» ویکی گوید: «سالم مولای بو حذیفه را دیدم جراحت رسیده و 


اس ما ار آن خداییم و به او باز می گردیم خداوندا در این مصیبت مرا مزد بده و عوضی نیکوتر از آن 
عنایت فرما. ...۲ به حکم پرورد گارت شکیبا باش» تودر برابر چشم ما هستی. 


درصبروشکر ۳۵۳ 


در مصاف افتاده, گفتم: آب خواهی؟ گفت: "پای من گیر و به دشمن 
نزدیکت رکش و آب در سبو کن که روزه دارم اگر به شب رسم بخورم .» 

و بدان که بگر ید یا به دل اندوهگین باشد فضیلت صبر فوت نشود» 
پلکه قاتت ان خنود. هیانک قین یامه لیگ کات سیای کین که 
رسول (ص) بگر یست جون فرزند وی ابراهیم فرمان یافت» گفتند: «نه از این 
تهی. کرفه‌ای 6 کفتا. رن که این زجست اشیعم وادایت تمالن یز 
کسی رحمت کند که رحیم بود.» و گفته اند صبر حمیل آن بوّد که صاحب 
مصیبت را از دیگران باز نشناسند در جامه دریدن و بر روی زدن و بانگ 
کردن, که اين همه حرام است؛ بلکه احوال بگردانیدن و زار به سر فرو 
گذاشتن و دستار خرد در سر بستن", این همه نشاید؛ بلکه باید که بداند که 
بنده‌ای بیافر ید بی‌تو و باز ببرد بی‌تو. جنانکه رَمَیْصا ام سلیم زن بوطلحه 
گفت: «شوهر من غایب بود» پسری فرمان یافت. جامه بر وی پوشیدم". چون 
باز آمد گفت:"چگونه است بیمار؟ گفتم: "هیچ شب بهتر از امشب نبوده 
است."پس طعام بیاوردم تا سیر بخورد. و خو یشتن را بیاراستم بهتر از آنکه هر 
شبی, تا حاحت خود از من روا کرد و غسل کردیم؛ پس گفتم:*چیزی به 
عار یت به فلان همسایه دادم چون باز خواستم بانگ و فریاد می کرد و 
تنگدلی ." گفت: این عجب است. سخت ابله همسایه‌ای است! پس گفتم: 
این پسرک ما عار بتی از خدای- عزوجل- بود بازخواست و ببرد. گفت: لاله 
وااالیه راجعون. » و بامداد با رسول (ص) حکایت کرد که دوش جه رفت. 
کر ۱ 
بوده است.» آنگاه رسول گفت (ص): «در بهشت شدم شب معراج زقیصا 
زن بوطلحه را دیدم. » 

پس از این جمله بدانستی که بنده در هیچ حال از صبر بی نیاز 


پ 3 5 ‌ِ و ۶ 
۱- دستار کوتاه کردن. ۲ در («ترجمة احیا» : برخاستم و وی را بپوشیدم و در کوشة حانه نهادم. 
(منحیات» ص ۲۰۰). 


۳۵ منحیات 


نیست؛ بلکه اگر از همه شهوات خلاص یابد وعزلت گیرد» در عزلت صدهزار 
وسوسه واندیش؛ مختلف از درون وی سر برکند که آن وی را از ذکر حق- 
تعالی- مشفول کند. و آن اندیشه اگر در مباحات بود» چون وقت وی ضایع 
کرد. عمر وی سرمايٌ وی است. خسرانی تمام حاصل شد؛ و تدبیرٌ آن باشد 
که خویشتن را به اوراد مشغول می دارد. و اگر در نماز همجنان می‌باشد! 
باید که جهد می کند. و نرهد الا به کاری که دل وی را فرا گیرد. و در خبر 
است که «خدای- تعالی- جوان فارغ را دشمن دارد.» ارآ سیب کت که 
جوانی که فارغ بنشیند , وسوسة شیطان قرین وی باشد و دل وی آشيانة 
وسواس بوّد. و جز به ذکر حق- تعالی- آن را دفع نتواند کرد؛ و باید که به 
پیشه ای مشفول بود یا به خدمتی یا به کاری که وی را فرو گیرد. و نشاید 
چنین کس را به خلوت نشستن, بلکه هرکه از کار دل عاجز بوّد باید که تن 
مشغول می دارد. 


پیدا کردن علاج صبر 

بدان که ابواب صبر یکی نیست, صبر کردن از هر یکی دشواری 
دیگر دارد و علاج وی دیگر بوده و هرچند که جمله علاج وی معجون علم و 
عمل بود. و هرچه در ر بع مهلکات گفته ایم همه داروی صبر است؛ واینجا بر 
سبیل مثال یکی بگو یيم تا آن نمود گاری باشد که دیگران مقیاس آن بدانند. 

بدان که گفتيم که معنی صبر ثباتِ باعثٍ دین است در مقابل باعٍ 
شهوت. و این نوعی از نگ است میان این دو باعث. و ه رکه دو کس را در 
جنگ کند و خواهد که یکی غالب بود» تدبیر وی آن بود که این را که 
می‌باید که‌غالب آید قَوّت و مدد می دهد و آن‌دیگر را ضعیف می کند و مدد 
از وی باز می گیرد. و اکنون چون کسی را شهوت مباشرت" غالب شد و فرج 
نگاه نمی تواند داشت و صبر نمی تواند کرد, و اگرچه خواهد» چشم از نظر و 


۱- اگر در نماز وسوسه باقی است. ۲- مباشرت, همخوابی. 
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دل از اندیشه می نتواند داشت و صبر نمی‌تواند کرد تدبیر آن بود که او 
باعثِ شهوت را ضعیف گردانیم. و آن به سه چیز بوّد: یکی آنکه دانیم که مدد 
آن از غذا و طعام خوش خیزد. پس این مدد باز گیر یم و به روزه فرمايیم. 
چنانکه شبانگاه نان تهی خورد و انددک خورد و گوشت و طعام خوش البته 
نخورد. و دیگر راهی که هیجان‌شهوت از آن‌بود ببندیم. و هیجان‌آن از 
نگریستن بوّد به صورت نیکو. باید که عزلت کند و چشم نگاه دارد و از 
راهگذر زنان و کود کان‌برخیزد. و سوم آنکه‌وی‌را تسکین کند به‌مباح, تا 
بدان از شهوت حرام برهد, و نکاح کند که شهوت را بدان سکون افتد. و بیشتر 
آن بوّد که بی نکاح از اين شهوت نرهد. و مثال اين نفس چون ستور سر کش 
است» که وی را ر یاضت بدان دهیم که اوّل علف ازوی بازگیر یم تا رام 
شود ؛ و دیگر آنکه علف از پیش وی دور دار یم تا نبیند؛ و دیگر آنکه آن قدر 
که وی را بدان سکون بوّد به وی بدهیم. این هر سه علاجخ شهوت را همچنین 
بود. این ضعیف کردن باعث شهوت باشد. 

اقا قوی کرد باعث‌دین به‌دو چیز بود: یکی آنکه وی را در فایده 
مصارعت! با شهوت طمع افکني» بدانکه در اخبار, که در واب کسی که از 
این صبر کند آمده است تأمّل کند؛ که حون ایمان ققت گیرد. بدانکه فایده 
شهوت یک ساعت خواهد بود و فایدهُ صبر از وی یادشاهی ابد خواهد بود» 
باعث دین قوّت گیرد بر قدر قوّت این ایمان. و دیگر آنکه وی را عادت کنند به 
مخالفت شهوات اند ک اندک تا دلیر شود. که جون کسی خواهد که قوی 
شود» باید که قّت می آزماید و کارهای قوی می کند, اند ک اند ک و پاره پاره 
فراتر همی شود؛ و کسی که کشتی خواهد گرفت با مردی وی باید که از 
پیش با کسانی که ضعیفتر باشند کشتی می گیرد وققت می آزماید که از آن, 
فوت ز یادت شود. و برای اين بود که قوّت کسانی که کار سخت کنند بیش 
بود. و علاج صبر به دست آوردن در همه کارها این است. 


۱- مصارعت, کشتی گرفتن. 


منحیات 


پیدا کردن فضیلت شکر و حقیقت وی 

بدان که شکر مقامی بزرگ است و درجه‌ای بلند» و هرکسی به 
حقیقتِ آن نرسد. و برای این گفت حق- تعالی- وقلیل من عبادی الشکورا.و 
اپلیس طعن کرد در آدمی و می‌گفت: لانجُا رهم شاکرین. بیشتر ایشان 
شا کر نباشند. 

و بدان که صفات که آن را منجیات گفتیم دو قسم است: یکی در 
مقذمات را دين است و در نقس خویش مقصود نیست, حون توبه و صبر و 
خوف و زهد و محاسبت, که این همه وسیلت است به کاری دیگر که او راه 
دين است. و دیگرقسم مقاصد و نهایات است که در نس خویش مقصود 
باشد, نه برای آنکه و سیلت کاری دیگر باشد, جون محبّت و شوق و رضا و 
توحید و توکُل؛ و شکر از این جمله است, و هرچه مقصود است در آخرت 
بماند. چنانکه گفت: ور دعوم آن اف هر العالمیت". پس چنان واجب 
کرد که به آخر کتاب گفته آمدی ولیکن به سبب آنکه شکر به صبر تعلقی 
دارد اینحا گفته آمد. 

و نشان ری درح وی آن است که حق- تعالی- وی را رفیق 
کرده‌است با ذ کرخحویش و گفت: قاذ گرونی کرک و آشگروالی ولا رون !. 
و رسول (ص) گفت: «درجة آنکه طعام خورد و شاکر باشد همچون درجة آن 
هن باشد که روزه دارد و صاير باشد,» و گفت: «روز قیامت منادی کنند 
که ین الحَمَادونُ * هیچ کس بر نخیزد, مگر آنکه خدای- تعالی-را شکرکرده 
باشد در همه احوال.» و چون آیت فرود آمد در نهادن گنج و نهی از آن» عمر 
(رض) گفت: «یا رسول‌الله پس چه جمع کنیم از مال؟» گفت: «زبانی 
ذا کرودلی شاکر و تنی‌صابر و زنی مومنه.»یعنی از دنیا بر اين قانع شو 


۱- (قرآن» ۱۳/۳4 واندکی از بندگان من سپاس دارند. ۲- (قرآن, ۰6۱۷/۷ بیشتر ایشان را 
سپاس دار و منعم شناس نیابی. ۳ - (قرآن, ۱۰/۱۰ و آخر خواندن ایشان آن است که گو یند 
ثنا بسزا حدای را خداوند حهانیان. +- (فرآن ۱۵۲/۲ مرا یاد کنید تا من شما را یاد کنم 


و سپاس دار ید مرا و آزادی کنید و در من‌ناسپاس مباشید. ۵- کجایند شک رگزاران. 
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که زن مومنه یاور باشد در فراغت که بدان ذکر و شکر و صبر حاصل آید. و 
ان مسفود. گوید: «شکر یک تيمة ایمان است.» وعطا می گوزید در نزدیک 
عايشه بودم و گفتم از عجایب و احوال رسول (ص) مرا چیزی حکایت کن. 
گفت: «حه بود از اخوال نوی که غسب وه یک :یا مرن در امه 
خواب آمد تا تن من به تن برهنة وی باز آمد» پس گفت: یا عايشه بگذار تا 
بروم و دای راعبادت, کنم؛ گفتم: "من آن می خواهم که به تو نزدیک باشم, 
لیکن برو؛براست و از مشک آب بیرون کرد و طهارت کرد واندکی آب 
بر یخت وپس بر پای بایستاد و نماز می کرد ومی گریست ومی گر یست» تا 
آنکه بلال بیامد تا به نماز بامداد رود. گفتم:" حدای- تعالی- گناهان تو 
همه بیامرز یده است جرا می گر یی ؟" گفت: پس بنده‌ای شاکر نباشم» چرا 
نگریم؟ و" این آیت بر من فرود آمده است: ان فی خلق السَمواتِ ولا ض 
وأختلاف ۳ والهار لابات لاولی الاب لین یذ کُرون ال قیاماً ققعوداً وعلی 
جلوبهم ۰۲ » یعنی که اولوالالباب خفته و نه نشسته و بر پای به ذکر حق مشغول 
باشند, و در عجایب ملکوت آسمان و زمین نظاره می کنند» و از شکر آنکه این 
درجه یافتند می‌گر یند از شادی نه از یم . جنانکه روایت کننذ که و یکی از 
پیفامبران به سنگی تخرد دطافت ت و آب بسیار از وی می آمد. خدای- تعالی- 
وی را به سخن آورد و گفت۳: تا این آیت آمده است که وقوذقا اثاس والججازة" 
که مردم و سنگ علف دوزخ خواهد بود, من همچنین می گریم. گفت: ان 
خدایا وی را از این خوف ایمن گردان؛ آن دعا اجابت کرد. وقتی دیگرهم 
بدان سنگ بگذشت, همچنان آب می‌ر یخت گفت:" اکنون باری به جه 
می‌گریی؟ گفت: آن گر یستن خوف بود» این گر یستن شکر است 


۱- (واو حالیه)و حال آنکه. ۲- (قرآن» ۱۹۰/۳ و ۰۱٩۱‏ در آفر ینش آسمانها و زمين و 
آمد و شد شب و روز نشانهانی است خردمندان و ز برکان را»ه ایشان که یاد می کنند خدای را 
ایستاد گان و نشستگان و (در بیماری) برپهلوهای خویش خفتگان. اک 

4- (قرآن, ۲۱/۲). 


۳۸ منحیات 


مثلی است دل ادمی را که از سنگ سختتر است؛ باید که می گر ید گاه از 
اندووره کاه از شادی, تا نرم شود. 


بدان که گفته‌ايم که همه مقامات دین با سه اصل آید: علم و حال و 
عمل. علم اصل است. و از وی حال خیزد, و از حال عمل خیزد. همحنین 
علم شکرٌ شناخت نعمت است از خداوند. و حالت شادی دل است بدان 
نعمت» و عمل به کار داشتن آن نعمت است در آنجه مراد خداوند است. و آن 
عمل هم به دل تعلّق دارد و هم به ز بان و هم به تن» تا جملة این معلوم نشود 


حقیقتِ شکر معلوم نشود. 


اما علم آلانت .که یناشن که هرعفت. که پراش ارو 
سبحانه و تعالی- است و هیچ کس را با وی در آن شرکت نیست. و تا هیچ 
کس را در ميانة اسباب می‌بینی و به وی می‌نگری و از وی جیزی می بینی » 
این معرفتِ شکر تمام نبود. که چون مکی تورا خلعت دهد و چنان دانی که 
آن به عنایتِ وز بر بوده است», شکر توملک را صافی نباشد بلکه بعضی وز پر 
را بوده و شادی تو همه‌به ملک نبود بلکه‌بعضی وز یر را بود. اما اگرچه دانی 
که خلعت به‌توقیع" به تو رسید و توقیم به قلم و کاغذ بود» این نقصانی 
نیارد. که دانی که قلم و کاغذ مسخر بود. و باایشان جیزی نبود؛ بلکه اگر 
دانی خزانه‌دار به تو رسانید هم ریان ندارد» که دانی که به دست خزانه دار 
جیزی نباشد و وی مسخر باشدء جود فرمودند خلاف نتواند کرد» و اگر 
نفرمایند نتواند داد وی نیز همچون قلم است مسخْر. همچنین اگر نعمت روی 
زمین از باران بینی و باران از میغ بینی» و نجات کشتی از بادٍ راست بینی» 
شکر آن از تو درست نیاید؛ اما چون بشناسی که میغ و باران و باد و آفتاب و 
ماه و کوا کب و هرچه هست همه در قبض؛ قدرت خداوند همجنان مسحرند که 


۱ توقیع» توشیح » امضا تأیید کتبی شاه. 
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قلم در دست دبیر- که قلم را هی نباشد- این در شکر نقصان نیاورد. و 
سس به تو رسد ۰ و آن از وی بینی» این جهل بود و 
حجاب بوّد از مقام شکر. بلکه می باید که بدانی که وی از آن به تو داد که 
خدای- تعالی- وی را موگلی فرستاد تا به الزام وی را بر آن داشت که 
هرچند خواست که با آن مکل خحلاف کند نتوانست. و اگرتوانستی یک حبّه 


به تو ندادی. و آن موکل آن داعیه است که در دل وی افکند و فرا پیش وی 
داشت که خیر تو در دین و دنیا در آن است که اين به وی دهی تا وی به 
طمع آنکه به غرض خود رسد, در این جهان یا در آن جهان, ان به توداد. و 
بحقیقت وی به خویشتن داد که ان وسیلت ساخت به غرض خو یشتن؛ اما 
حق- تعالی- به تو داد. و بحقیقت وی به خویشتن داد, که آن وسیلت 
ساخت به غرض خویشتن؛ اما حق- تعالی - به توداد که وی را چنین موکل 
فرستاد. و حق را هیچ غرضی نیست در عوض از اين. پس جود بحقیقت 
بشناسی که همه آدمیان جون خازن مَلک اند. و خازن همجون قلم است؛ و به 
دست همه 3 حیز نیست مگر آنکه ایشان ر الرام می فرمایند» ایکا شکر 
توانی کرد بدین نعمت حق- تعالی- را بلکه اي معرفت خودٌ عین شکر بود. 
جنانکه موسی 2 در مناحات گفت: «بار خدا یا آدم را به دست قدرت خود 
۰ ۳۹ ۳ م2 . 

بیافر یدی و با وی چنین وجنین کردی, شکر تو جکونه کرد؟» گفت: 
(بدانست که آن از حهت من است؛ و دانستن وی شکر من بود. » 

و بدان که ابواب معارف ایمان بسیار است. و اوّل تقدیس است, که 
بدانی که خداوند- عژوجل-از صفات همه آفر یدگان و از هرجه دروهم و 
خیال آید پاک و منزه است. و عبارت از وء 1 سْبْحان الله است. و دوم آنکه 
بدانی که با این پاکی یگانه است و با وی هیچ شر یک نیست. و عبارت از 
وی لها لله است و سوم آنکه بدانی که هر حه هست همه از وی است و 
نعمت وی است.و عبارت از اين حالت العَمدلله باشد؛و این‌ورای آن هردو 


۱- عبارت از وی تعبیر از آن. 


۳۹۰ متجیات 


است؛ که آن هر دو معرقت در تحت وی درآید؛ و برای این گنت رسول 
(ص): سبحان‌اللّه ده حسنه است و لاله الالّه بیست حسنه و الحمدللّه سی 
حسنه. و این حسنات نه حرکات ز بان است بدین کلمات بلکه این سنات 
معرفتهاست که بر دل پدید آید که این کلمات عبارت از آن است. این است 


معنی علم شکر. 


اقا حالر شکر آن‌شادی است که در دل پدید آید از اين معرفت» 
که هرمکه از کسی نعمتی بیند به‌ وی شادشود. ولیکن این شادی از سه وحه 
تواند بود ؛ 


یکی آنکه اگر مکی به‌سفر خواهدشد چاکری از آن خویش را اسبی دهد 
اگر این چاکر شاد شود به سبب آن است که وی را به اسبی حاحت‌بود 
بیافت. اين شادی نه شکر ملک بوّد, که اگر این اسب در صحرا یافتی خود 
همحنین شاد شدی. 


ودیگر آنکه شاد بدان‌شود که بدین» عنابت ملک درحق خود بشناسدء وی را 
امید نعمتهای دیگر اوفتد» این شادی است به منعم» لیکن نه برای منیم بلکه 
برای امید انعام» و اين در جملةٌ شکر است لیکن ناقص است. 


درجاسوم آنکه شاد بدان شودکه این اسب‌را برتواند نشست و به خدمت ملک 
رفت تا وی را می بیند» که از وی جز وی را جیزی دیگر نمی خواهد. و این 
شادی به مک باشد و اين تمامی شکر بود. 

و همچنین کسی که خدای- تعالی- وی را نعمتی داد» و بدان 
نعمت شاد شد نه به منمی اين نه شکر بود؛ و اگربه منعم شاد شد لیکن برای 
آنکه دلیل رضا و عنایت کرد» اين شکر برد لیکن ناقص بود؛ و اگر از آن بر 
که این نعمت سبب فراغت دین شود تا به عبادت و علم پردازد و طلب فرب 
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کند به حضرت وی این کمال شکر بوّد.و نشان این آن بودکه هرچه‌ازدنیا که 
وی را از خدمت وی و از وی مشغول بکند, بدان اندوهگین باشد و آن را 
نعمت نشناسد؛ بلکه بازستدن آن نعمت شناسد و بر آن شکر کند. پس هیچ 
جیز که یار وی نباشد در راه دین بدان شاد نشود. و برای این گفت شبلی (ره) 
که «شکر آن بود که نعمت رانبینی» منعم رابینی .» و ه رکه را لت حز در 
محسوسات نبود- چون شهوت و چشم و شکم و فرج- از وی این شکر ممکن 
نشود . نش. کمتر: از ان نبود که در درحةٌ دوم بود» که اوّل درحه از حملةٌ شکر 


پیسسستا ۰ 


اقا عمل شکر به دل بود و به زبان و به تن: 


اقا به دل آن بود که همه خلق را خیر خواهد و در نعمت بر هیچ کس حسد 


اقابهزبان آنکه شکر می کند و الحمدلله ایک و درهمه احوال شادی به 
منعم اظهار می کند. رسول (ص) یکی را گفت: «جگونه‌ای؟» گفت: 
(«بخیر.» گفت: «جگونه ای ؟» گفت: «بخیر و الحمد لل.» گفت: «آين 
می خستم.»و غرض سلف که یکدیگر را گفتندی «حگونه ای ؟» این بودی تا 
جواب شکر بود؛ هم گو ینده و هم پرسنده در ثواب شر یک بودندی. و ه رکه 
شکایت کند بزهکار شود و اگر چه در بلابود. و جه زشتتر بود از آنکه از 
خداونٍ هفت آسمان و هفت زمین گله کند فرا مُذبری که به دست وی هیچ 
چیز نبود. بلکه بر بلا شکر باید کرد که باشد که آن بلا سبب سعادت وی بود, 
اگر نتواند باری صبر کند. ۱ 


واقاعمل‌به‌تن آن‌است‌که همه اعضا نعمت است از هت وی در آن به 
کارداری که برای آن آفر بده است» و همه را برای آحرت آفر بده است. و 


۳۹۲ منجیات 


محبوب وی" از توآن است که بدان مشغول باشی. جون نعمت وی در محبوب 
وی صرف کردی شکرگزاردی, باز آنکه" وی را در آن هیچ حظ و نصیب 
ئیست که وی از این منزه است. لیکن مثل این جنان است که پادشاهی را 
در حق غلامی عنایتی باشد و آن غلام از وی دور بود» وی را اسب فرستد وزاد 
راه فرستد تا به نزدیک وی آید, و به سبب نزدیکی به حضرت وی محتشم شود 
و درجه بلند یابد, و۲ پادشاه را دوری و نزدیکی وی در حق خویش هر دو 
یکی بود» که در مملکت وی از وی جیزی نیفزاید و نکاهد» لیکن از برای آن 
غلام می خواهد تا وی را نیک افتد- که چون ملک کر یم بوّد نیک افتاد همه 
خلقی خواهان بوّدء برای ایشان نه برای خویش- پس اگر آن غلام اسب بر 
نشیند و روی به حضرت ملک آوزد, وزاد در راه به کار برد. شکر نعمتِ اسب 
و زاد گزارده بوّد. واگر بر نشیند و پشت با حضرت ملک کند تا دورتر بیفتد» 


کفران آورده باشد. و اگر معظل بگذارد و نه نزدیکتر شود و نه دورتر» هم 
کفران بود. ولیکن بدان درجه نبوّد. و همچنین جون بنده‌ای نعمت خدای- 
۲ ۱ 

تعالی- در طاعت وی به کار برد تا بدان درحةٌ فرب یابد به حضرت الهیّت» 
۳ بن م2 ۱ 2 ند ره م2 - 

شا کر بود. و اگر در معصیت خرج کند تا دورتر شود. کفران بود. و اگر معطل 
بگذارد و یا در تنعم مباح کند هم کفران بود. اگرچه بدان درجه نبوّد. و 
چون معلوم شد که شکر هر نعمتی بدان باشد که به محبوب حق- تعالی- 
صرف کند, اين نتواند الا کسی که محبوب وی باشد و رضای حق- سبحانه 
و تعالی- از مکروه وی بازشاسد. و اين علمی دقیق و بار یک باشد, تا 
حکمت آفر ینش در هرچیزی نشناسد اين معلوم نشود. و ما به مثالی جند 


ا- محبوب وی خواست خدا. ۳ باز آنکه, با آنکه. ۳ وحال آنکه. 
؟ - کند, صرف کند, خرج کند. ۵- احتمال کردن» تحمّل کردن. 


درصبروشکر ۳۳ 
پیدا کردن آنکه کفران هر نعمت آن باشد که وی را از راه حکمت وی 
بگردانند وبر آن وجه که وی را برای آن آقر بده‌اند صرف نکنند 

بدان که صرف کردن نعمت خدای- تعالی- در محبوب خحدای- 
تعالی- شکر است و در مکروه کفران است. و محبوب از مکروه به تفصیل 
تمام جز به شرع نتوان دانست. پس شرط آن است که نعمت در طاعت صرف 
کند, جنانکه فرمان است. اما اهل بصیرت را راهی است که بدان حکمت 
کارها به نظر و استدلال و بر سبیل الهام بشناسد. چه ممکن است که کسی 
بشناسد که حکمت در آفر ینش میم باران است» و در آفر ینش بارانُ نبات 


است» و در آفر ینش نبا غذای جانوران است؛ و حکمت در آفر ینش افتاب 
پدید آمدن شب و روز است. تا شب آرام را بود و روز معیشت را. این و امثال 
این روشن است که همه کس این بشناسد. اما در آفتاب بسیار حکمتهاست» 
بیرون آن» که هرکس نشناسد؛ و بر اسمان ستاره‌ها بسیار است که هر کس 
نداند که حکمت در آفر ینش آن حیست. جنانکه هرکس داند در اعضای 
خویش که دست برای بش" است و پای برای رفتن و جشم برای دیدن و 
نشناسد که حگر و سپرز برای جیست, و نداند که چشم از ده طبقه آفر یده‌اند 
برای جه آفر یده‌اند. پس از این حکمتها بعضی بار یک بود و بعضی بار یکتر 
بود» که جز خواص ندانند» و شرح این دراز بود. 

این مقدار لابد است که بباید دانست که آدمی را برای آخرت 
آفر یده‌اند نه برای دنیاء وهرجه آدمی از ان تیب انعت آللن‌فنیا رای ان 
آفر یده‌اند تا زاد وی باشد به آخرت. و گمان نباید برد که همه چیزها برای 
وی آفر بده‌اند, تا جون در جیزی که خو یشتن را فران فانک هنت کر وه این 
جرا آفر یده‌اند و در آفر ینش آن چه حکمت است؟ تا گوید بمثل: مورچه و 
مگس را جرا آفر یده‌اند و مارها چرا آفر یده‌اند؟ باید که بداند که مورچه نیز 
تعجب می کند تا۲ تو را برای چه آفر یده‌اند تا به هرزه پای بر روی وی 


هر ۳ 2 ۲ 1 ی 
۱- بیرون ان سوای ان (سوای آنجه همه می شناسند). ۲- بطش, سخت گرفتن. 
۳ تا که. 


۳۹ منحیات 


می نهی و می کشی. و تعجّب وی همچون تعجخب تواست. بلکه از کمال جود 
الهیّت لازم است که هرچه ممکن است که در وجود آید بر نیکوتر ین وجهی 
در وحود آید از همه اجناس و انواع از حیوانات و از نبات و از معادن و غیر 
آن؛ و آنگاه هرچه هر یکی را باید, در خورد ضرورت وی و حاحت وی و در 
ز ینت و آراستگی وی در وجود آید که آنجا منع و بخل نیست. و هرچه در 
وجود نیاید از کمال و ز ینت از آن بود که محل قابل آن نبود, که به ضدّ آن 
صفت مشغول بود. و باشد که آن ضد نیز مقصود بود برای کاری دیگر: که 
آتش را ممکن نیست که سردی و لطافت آب قبول کند, که گرم سردی 
نپذیرد. که ضدّ وی است؛ و گرمی وی نیز مقصود است. از وی ازالت! 
کردن نیزنقصانی بود. و بحقیقت آن رطوبت که از وی مگس آفر ید از آن" 
آفرید که مکس از آن رطوبت کاملتر است» و آن رطوبت قابل این کمال 
بود» از وی بازنداشتند که آن منغ بخل باشد؛ و از آن کاملتر است؛ که" در 
وی حیات و قدرت و حس و حرکت و آشکال و اعضای غر یب است که در 
آن رطوبت نیست؛ و از آَنْ۲ آدمی از وی نیافر ید که پایگاه آفر ینش آدمی 
نداشت و قابل آن نبود» که در وی؟ صفاتی بود که آن ضد آن صفات بود که 
شرط آفر ینش آدمی است. اما هرچه مگس را بدان حاحت بود ازوی باز 
تقا تن از پروبال و دست و پای و چشم و دهان و سرو شکم و حایی که 
غذا در شود و جایی که غذا در وی قرار گیرد تا هضم اوفند و جایی که باز 
بیرون آید؛ و هرجه تن وی را ببایست از تدگن ولطیفی و سبکی از وی باز 
نداشت؛ و جون وی را به دیدار حاحت بود و سر وی خرد بود» که جشمی که 
پلک دارد احتمال نکردش وی را دو نگینه آفر ید بی پلک حول دو آیینه, تا 
صورتها در وی بنماید و ببیند» و جون پلک برای آن بوّد تا گرد که بر چشم 
نشیند از وی می سترد و جون مِسْقَله* اینه باشد, وی را پلک چشم نبود, بدل 


۱- ازالت» زایل کردن» محو کردن. ۲- از آن» بذال سیب . ۳ب که زیرا که. 
)- رطوبت. ۵- احتمال کردن. تحمّل کردن. -٩‏ مصقله, آلت زدودن. 


درصبروشکر ۳۹۵ 


آن دو دست ز یادت‌بیافر ید وی‌را تا هرساعت بدان دو دست آن هردو نگینه 
می سترد و پاک می کند, آنگاه دو دست درهم می‌مالد تا گرد از دست بشود. 

و ممصود از گفتاین آن‌اتت کهاخا فذانرد کهررعنت و افو 
عنایت الهیّت عام است وبه آدمی مخصوص نیست؛ که هر کرمی و سارنخکی ۱ 
را آنجه می‌بایست همه بکمال بداده‌اند. تا" بر سارعکی همان صورت 
بکرده‌اند که بر پیلی . و اين نه برای آدمی آفر یده‌اند. که وی را خود برای 
خود آفر یده‌اند؛ چنانکه تو را برای تو آفر یده‌اند؛ که" نه تو پیش از آفر ینش 
قرابتی و وسیلتی داشتی که بدان مستحق آفر پنش بودی که دیگران نداشتند» 
لیکن در یای جود الهیّت آن وقت محیط بود که در وی همه جیزی بود. و یکی 
از جیزها تویی و یکی مورچه است و یکی مکس ویکی پیل و یکی مرغ. و 
همچنین اگر چه آنچه از اين جمله ناقص است فدای کامل کرده‌اند, و آدمی 
کاملتر است از آنجه بر روی زمین است, لاجرم بیشتر جیزها فدای وی است. 
اما در ز پر زمین و فعر در یا بسیار جیز است که آدمی را در وی هیچ نصیب 
نیست. و با وی همان لطف بکرده‌اند در آفر ینش ظاهر و باطن وی, و باشد 
که جندان نقش و نگار بر ظاهر او کرده باشند که آدمیان از آن عاحز آیند» و 
اکنون این به‌علوم در یاها تعلّق دارد. که بیشتر علما از آن عاجز باشند, شرح 
ان دراز بود. 

مقصود آن است که باید حویشتن را ازگز ید گان حضرت الهیّت نام 
نکنی, تاهمه بر حویشتن راست کنی که هرچه تو را در آن فایده نباشد 
کون این جرا آفر یده‌اند و در وی خود حکمت نیست. و جون بدانستی که 
مورچه را برای تو نیافر یده‌اند, بدان که ماه و آفتاب و ستارگان و آسمانها و 
ملایکه و اين همه نیز برای تونیست» اگرچه در بعضی تورا از ایشان نصیبی 
هست. چنانکه مگس را برای تو نیافر یده‌اند. اگر چه تو را در وی نصیب 


۱ سارخک, پشه.. ۲-تااحتی. ‏ ۳-زیرا که. 


۳۹۹ منجیات 


است» که وی را فرا کرده‌اند" تاهرچه ناخوش تو بود و بخواهد گندید 
می خورد, تابویهای ناخوش کمترمی شود. و قضابی برای مگس نیافر یدهاند» 
اکرنجه مکس زا در وی غیت اهست .و کنان تین که اماب قزر ور سایق 
بر می آید. همچون گمان مگس است که پندارد قضاب" هر روز برای وی به 
دکان می شود تا وی از آن خون و ناخوشیها سیر بخورد.و جنانکه قصَاب" خود 
روی در کاری دیگر دارد که آزمکشس خود وی را یاد نیاید» اگرجه فضلات 
کار وی حیات و غذای مکس است؛ آفتاب نیز در طواف و گردش خویش 
روی به خدمت حضرت الهیّت دارد که از تو ود یاد نیارد, اگرجه از فضّلات 
نور وی چشم توبینا شود, و از قضلات مزاج وی زمین معتدل شود تا نبات که 
غذای تو است برو ید. پس ما را حکمت آفر ینش حیزی که به توتعلق ندارد و 
در معنی شکر,به کار می نياید, و آنجه به توتعلق دارد نیز بسیار است که همه 
نتوان گفت, مثالی چند بگوییم: 

یکی آنکه تو را جشم آفر یده‌اند برای دو کار: یکی آنکه تا راه فرا 
حاجات خویش دانی در اين جهان؛ و دیگر تا فرا عجایب صنم خدای- 
تعالی- نظاره کنی و بدان عظمت وی بشناسی. جون در نامحرمی نگری 
کفران نعمتِ چشم کردی؛بلکه نعمت چشم بی آفتاب تمام‌نیست که بی وی 
فرا نبیند؛ و آفتاب بی آسمان و زمین ممکن نیست, که شب و روز از آسمان و 
زمین پدید آید؛ و توبدین یک نظر در نعمتِ جشم و آفتاب, بلکه در نعمت 
آسمان و زمین کفران آوردی. و از این است که در خبر است که «ه رکه 
معصیتی کند آسمان و زمین بر وی لعنت کند.» 

و تورا دست بدان داده‌اند تا کار خو یش بدان راست کنی » که طعام 
خوری و خویشتن را بشویی و مثل این جون به وی معصیتی بکنی کفران 
نعمت کردی, بلکه مثلاً اگر به دست راست استنجا کنی و به دست جپ 
مصحف فرا ستانی کفران آورده باشی, که از محبوب خدای- تعالی- بیرون 
شدیء که محبوب وی عدل است, و عدل آذ بود که شر یف شر یف را بوّد و 


۱- فرا کردن» برگز یدن, برانگیختن. ۲- نسخه بدل: قضابی . 


درصبروشکر ۳3۷ 


حقیر حقیر را. و از دو دست تویکی قویتر آفر یده‌اند در غالب, آن شر یفتر 
است. و کارهای تو دو قسم است: بعضی حقیر و بعضی شر یف. باید که 
آنجه شر یف است به راست کنی و آنجه حقیر است به جپ, تا عدل به جای 
آورده باشی ؛ اگر نه» بهیمه وار حکمت و عدل از میان برگرفته باشی . 

واگر آب دهان را سوی قبله بیندازی, نعمت جهات را و نعمت قبله را 
کفران آورده باشی؛ که جهات همه برابر بوده حق- تعالی- برای صلاح تو 
یکی را قبلة تو گردانید, تا در عبادت روی به وی آری تا سبب ثبات و 
سکون توبود» و خانه‌ای که در این جهت بنهاد به خود اضافت کرد. 

و تورا کارهای حقیر است حون قضای حاحت و آب دهان انداختن؛ 
و کارهای شر یف است جون طهارت و نماز؛ جون همه برابر داری بهیمه 
وار زند گانی کرده‌باشی ,و حق نعمتِ عقل که عدل و حکمت در وی پدید آید 
و حق نعمتِ قبله باطل کرده باشی. و اگر بمثل از درختی شاخی بشکنی و 
بیفکنی بی حاجتی, یا شکوفه‌ای پیفکنی, نعمت دست را و نعمت درعت را 
باطل کرده باشی؛ که آن شاخ بیافر یده‌اند و در وی عروق ساخته اند تا غذای 
خویش می کشد و در وی قوت غذا خوردن و قوتهای دیگر آفر یده» و برای 
کاری است که جون به کمال رسد بدان کار رسد؛ جون راه بر وی اکن 
کفران‌بود»مگر که بدان‌حاحت بود تورا در کمال کار خو یش آنگاه کمال 
وی فدای کمال توباشد. که عدل آن بود که ناقص فدای کامل بود. و اگر از 
لک دیگری بشکنی کفران بوّد, اگر جه تورا حاجت بود» که حاجت مالک 
از حاجت تو فراتر است و اولیتر. هر چند که بنده را یلک بحقیقت نیست؛ 
ولیکن دنیا جون خوانی است نهاده, و نعمت دنیا جون طعامها بر وی» و 
بندگان خدای- تعالی - چون مهمانان بر آن خوانء که هیچ کس ملک ندارد, 
ولیکن چون هر لقمه به همه وفا نکند, هرچه یک مهمان دست فرا گرفت تا 
در دهان نهد دیگر را روا نباشد که از وی بستاند. ملک بندگان بیش از این 
نیست. و جنانکه مهمان را نرسیده باشد که طعام برگیرد و جایی اندر نهد که 
دست کس بدان نرسد, هیچ کس را نیست که از دنیا بیش از حاجت خو یش 


۳2۸ منحیات 


به کار دارد و در خزانه نهد و فرا محتاجان ندهد. لیکن این در فتوای ظاهر 
نياید, که عاجت هرکسی معلوم نباشد, و اگر اين راه گشاده کنیم هرکسی 
کالای دیگری می‌ستاند و می گوید تورا بدین حاجت نیست. پس این به 
حکم ضصرورت بگذاشته ام لیکن برعلاف جکمت: اشتت. . ونهی از جمع 
مال بدین ن آمده است» خاضه در جمع طعام که قوام خلق است» که ه رکه جمع 
کند تا گران بقروشددر لعنت‌خدای- تعالی- بود که اين قوام خلت است؛ جون 
از آن تحارت سازند در بند آوفتد و زود به محتاحان نرسد. و این نیز در زروسیم 
حرام است, برای آنکه خدای- تعالی- زروسیم برای دو حکمت آفر یده 


۰ 


است 

یکی آنکه قیمت کالا در وی پدیدار آید» که هرکس بداند که اسبی 
به چند غلام ارزد, یا غلامی جند جامه ارزد. و اين همه به یکدیگر بباید 
فروخت» پس به چیزی حاجت بود که همه را به قیاس وی بدانند؛ زروسیم 
برای آن بیافر ید تا جون حاکمی باشد که مقدار هرجیزی پیدا می کند. 
هرکه وی را در گنج کند چنان بوّد که حاکم مسلمانان را در حبس کند» و 
هرکه از وی نمی سییر مسلمانان را حمالی و 
حولاهگی فرماید؛ که آفتابه برای آن است تا آب نگاه دارد» و از سفال و مس 
این خود بتوان کرد. 

و دیگر حکمتآنکه دو گوهر عز یزند که با ایشان همه‌چیز به دست 
آید و همه کسی در ایشان رغیت کند, که هرکه زر دارد همه چیزی دارد. و 
باشد که کسی جامه دارد و به طعام حاجتمند است» و آن کس که طعام دارد 
به جامه حاجتمندنیست تابدان بفروشد. خدای- تعالی- زروسیم بیافر ید و 
عزیز کرد تا معاملتها بدان روان باشد, تا بدیشان که هیچ حاجت نیست 
هرچه بدان حاجت است به دست آورند. جون زر به زد وسیم به سیم فروختن 
که جنانکه برآن ر بحی بود» این هردو خود به یکدیگر مشغول شوند و در 
بند یکدیگر بمانند و وسیلت دیگر کارها نباشند. 

پس گمان مب رکه در شرع چیزی است که از حکمت و عدل بیرون 


درصبروشکر ۳۹۹ 


است, بلکه هرجه هست جنان می‌باید که هست. لیکن بعضی از آن حکمتها 
چنان بار یک بوّد که جز پیغامبران ندانند.و بعضی جز علمای‌بز رگ ندانند. 
و هر عالم که کارها به‌تقلیدر صورت فرا گرفته برد ناقص بوّد و به‌عوام نزدیک 
بود» و حون اين حکمتها بشناخت- اينکه فقها آن را مکروه شناسند- ایشان 
حرام شناسند؛ تا" یکی از بزرگان به سهو, پیشین "؛ پای چپ درپا افزار کرد, 
کفارت آن را جندین خروار گندم بداد. ولکن این عامی اگر شاخی درخت 
بشکند, یا آب دهان از سوی قبله بیندازد, یابه دست جپ مصحف فرا گیرد, 
بر وی حندان اعتراض نکنیم از نقصان» که عامی است» و عامی به بهایم 
نزدیک است. طاقت این کارها ندارد؛ جه احوال وی خود جنان دور باشد از 
حکمت که جنین دقایق در وی هیچ جیز ننماید. حه اگر کسی آزادی را 
بقروشد روز آدینه به وقت بانگ نما با وی عتاب نکنند که در این وقت بیع 
مکروه است که" جنایتِ آزاد فروختن این کراهیت را پوشیده بکند. و اگر 
کسی در محراب مسجد قضای حاجت کند پشت با قبله, اين عتاب را که 
پشت با قبله قضای حاجت کردی جای نماند. که جنایت وی خود چنان 
زشت است که این دقیقه در آن پیدا نياید. و آسان فرا گرفتن کار عوام از این 


ست. * فتوای ظاهر برای عوام است. اما سالک راه آخرت باید که به فتوای 
ظاهر ننگرد» و این همه دقایق نگاه دارد» تا به فر یشتگان نزدیک شود در عدل 
و حکمت. واگرنه, همچون عامی به بهیمه نزدیک بوّد در گذاشتگی ۵. 


پیدا کردن حقیقت نعمت که کدام بود 


بدان که هی 43 خحدای- تعالی- آفر یده است درحق آدمی چهار قسم 


۱- تا حتی. ‏ ۲-پیشین نخست. ‏ ۳-زیراکه. 6- در «ترحمهة احیاء»: و ما 
۳ ۳ ار ۲ ۱ 
در فقه با عوام در ال مسامحت می کنیم. (منحیات» ص ۲۵۷). ۵ - گذاشتن» ترک کزدن. 


۳۷۰ منجیات 


اوّل آن است که هم در این حهان سودمند است و هم در آن حهان» 
جون علم و خلق نیکو. و در این جهان نعمتِ بحقیقت این است. 


دوم آنکه در هردو جهان ز یانکار" است» جون نادانی و بدخویی. 
و بلای بحقیقت این است. 


سوم آنکه دراین جهان با راحت است و در آن جهان با رنج» چون 
بسیاری نعمت دنیا و تمتع بدان. و این نعمت است به نزدیک ابلهان و بلاست 
به نزدیک عاقلان. و ممثل این حون گرسنه است که انگبین یابد ولیکن در وی 
زهر بود: آنکه ابله بود و نداند که در وی زهر است نعمت شمارد و حرص وی 
مضرّت بپوشد؛ و آنکه عاقل بوّد بلا و مضرت داند. 


چهارم آنکه دراین جهان با رنج بود و درآن جهان با راحت» چون 
ریاضت و مخالفتِ شهوات. و این نعمت به نزدیک عارفان جون داروی تلخ 
بود نزدیک بیماران عاقل؛ واین بلاست نزدیک ابلهان. 


فصل 
بدان که اسباب دنیا بیشتر آمیخته بود, که در وی هم شر بوّد و هم 
خیر؛ ولیک هر ود هنفعت وی بیش از مضرت بود آن : نعمت است . و این به 
عم ۲ 1 ۱ 
مردمان بگردد ۰ که مال به قدر کفایت, منفعت وی بیش از ضرر؛ و ز یادت 
از کفایت» ضرر آن بیش از منفعت, در حقق بیشتر از مردم؛ و کس باشد که 
اند ک نیز وی را ز یان دارد, و سبب آن بوّد که حرص ز یادت بر وی غالب 
‌ مب 72 اد 
شود و ۲ ا کر هیچ نداشتی خود هیچ نخواستی؛ و کس بوّد که کامل بود و بسیار 


۱- ز یانکار, مضر. #ت بگرددع تذییر کند: ۳ وحال آنکه. 


خوفت وشکر ۳۷/۱ 
وی را ز یان ندارد. که به وقت حاجت با اهل حاحت احسان تواند کرد. پس 
بدین بدانی که روا بوّد که یک جیز در حق یک کسی نعمت بود و هم آن در 

‌‌ م2 ی 
حق دیگری بلا بود. 


فصل 

بدان که هرحه خلق آن را خیر دانند از سه حال بیرون نیست: یا 
خوش است در حال, يا سودمند است در مستقبل, یا نیکوست در نفس 
خویش. و هرجه آن را شر دانند: یا ناخوش است در وقت» يا ز یانکار است 
در مستقبل با خود زشت .است در نفس خویش. پس خیر تمامتر ین آن اس 
که اين هرسه معنی در وی جمع است؛ که هم خوش است و هم نیکو و هم 
سودمند. و آن نیست مگر علم و حکمت. و شرتمامترین جهل است, که 
هم ناخوش است و هم زشت و هم ز یانکار است. و بدان که هیچ جیز از علم 
خوشتر نیست, لیکن نزدیک کسی که دل وی بیمار نبود. و بدان که جهل 
دردناک و ناخوش بود در حال » که ه رکه حیزی نداند و خواهد که داند درد 
جاهلی خویش می‌یابد. و جهل زشت است. لیکن این زشتی در وی ظاهر 
نیست» لیکن در درون دل است که صورت دل را کوژ گرداند, و اين از زشتی 
ظاهر زشتتر است. و چیز بوّد که نافع بود در مستقبل لیکن ناخوش بود, چون 
نر بدن انگشت از بیم آنکه دست تباه شود . و حیز بوّد که از وحهی سود دارد و 
از وجهی ز یان, جون کسی که مال به در یا اندازد- حون کشتی غرق خواهد 
شد- تا خود سلامت یابد. 


فصل 
۰ ۱ ۱ ۳ ۰ و 
مردمان حنین گویند که هرحه خوش بود نعمت بود. و خوشیها و 


لذتها بر سه درحه است: 


اول آن‌است که آن خسیستر است»و آن لت شکم و فرج استء که خلق بیشتر 


۳۷۲ منحیات 


آن دانند و بدان مشغول باشند, و هرجه طلب کنند برای آن کنند. و دلیل 
خسیسی این است که همه بهاء یم با وی در اين شر یک اند و در اين بیش از 
که وف ۱ رگ ورب 
همه با آدمی در این برابرند و شر یک و جون کسی همگی خویش بدین دهد 
به درجه حشرات زمین کفایت کرد. 


درجذدوم لت غلبه وریاست و بهتر آمدن است از دیگران» که آن قوت خشم 
است. و آن اگرچه شر یفتر است از لت شکم و فرج ولیکن هم خسیس 
است» که بعضی از حیوانات در این شر یک اندء اگرجه همه را نیست, که 
شیر را و پلنگ را مر کبر و غلبه کردن و بهتر آمدن هست. 


درجسوم لت علم و حکمت و معرفت حق- تعالی- و عجایب صنع وی 
است» و این شریف است. که اين هیچ بهیمه را نیست. بلکه این صفات 
ملایکه است. بلکه از صفات حق- تعالی- است. هرکه لت وی در این 
است و جز در این نیست کامل است؛ و هرکه را در اين هیچ لذّت نیست 
اصلاً ناقص است,بلکه بیماراست و هالک "است. و بیشتر ممنان ازاین دوقسم 
باشند, بلکه هم لذّت این یابند و هم لذت آن و دیگر چیزهاء چون لت 
ریاست و شهوت؛ ولیکن هرکه غالب بر وی لت معرفت بود آن دیگر بدین 
مستور و مقهور بود, و هرکه را آن دیگر غالب بود و اين بتکلف بود به درجة 
نقصان نزدیک بوّد, اگر جهد آن کند تا این غالب آید, معنی رححان که 
حشنات این بود. 


بیدا کردن حمله اقسام نعمت و درحات وی 
بدان که نعمت حقیقی سعادت آحرت است, که آن مطلوب است در 


۳7 ب‌ 
سس کهن؛ آمیزشن: ۲- هالک نیست شونده. 


درصبروشکر ۳۷۳ 


نفس خویش, نه برای نعمتی دیگر است ورای آن. و آن جهار جیز است: 
یکی بقایی که فنا را بدان راه نبود. دوم شادیی که به اندوه آميخته نبود. سوم 
علمی و کشفی که از کدورت ظلمت جهل خالی بود. چهارم بی نیاز یی که 
فقر را و نیازی را به وی راه نبود. فذلک" این بالأت مشاهدهٌ حضرت 
ربوبیّت آید بر دوامءلذتی که‌ملال و زوال را به‌وی راه‌نبود و نعمت حقیقی این 
است» و هرچه در دنیا نعمت شمرند برای آن است که وسیلت و راه این است 
و در نقس خویش مطلوب نیست. 
خواهند نه چیزی دیگر. و برای این گفت رسول (ص): القبش عیش الاخرق. و 
این یک راه رسول (ص) در غایت اندوه گفت تا خود از رنج دنیا سلوت دهد؛ 
ویک راه در غایت شادی گفت در حجَ الوداع که کار وی به کمال رسیده بود 
و همه خلق روی به وی آورده بودند و وی بر پشت اشتر بود و از وی اعمال 
حج می پرسیدند» چون آن کمال بدید اين کلمه بگفت تا دل وی به لت دنیا 
فاز نکر و یکی گفت: بار خدایا انی اشالک تمام النْمَةٍ ۲ رسول (ص) بشنید 
آن گفت و گفت: «دانی که تمامی نعمت حه باشد؟» گفت: «نه.» 
گفت: «آنکه در بهشت شوی.» 
اقا آن نعمتها که در دنیا باشد, هرچه وسیلت آخرت نیست بحقیقت 


ان نعمت نیست. 


اما آنجه وسیلت آخرت است تفار یق ۲ آن با شانزده جیز آید: جهار 
در دل و چهار در تن و چهار در بیرون تن و چهار در جمع میان این دوازده. 


اقا آن چهار که در دل است علم مکاشفه است و علم معاملت و عفت و عدل. 


اقا علم مکاشفه آن است که خدای-تعالی- و صفات وی و ملایکه و رسل 
وی بشناسد, 


۱- فذلک, خلاصه. ۲- من نعمت کامل از تومی خواهم. ۳- تفار یق, اقسام. 


۳۷ منحیات 


وعلم‌معاملت آ‌است که‌دراین کتاب گفته ايم که‌عقبات راه‌است. چنانکه 
در رکن مهلکات گفته ايم؛ و زار وی» جنانکه در رکن عبادات و معاملات 
است؛ و مناز راه, حنانکه در رکن منحیات است و در این کتاب همه 


و قوت غضب هردو. 


وعدل آن‌است که‌شهوت وخشم ازمیان برنگیرد که این خسران بود, ومسلط 
بنگذارد تا به سر شود که این طغیان بود: بلکه به ترازوی راست می سنحد؛ 
چنانکه گفت: ال تطفوافی الهیزان. وآقیمو ال الط ولا یرو یزان . 

و اين هرجهار تمام نشود الا به نعمتها که در تن باشد و آن چهار 
ست: تندرستی و فوّت و حمال و عمر دراز. 


اقا حاجت سعادت آخرت به تندرستی و قوّت و عمر دراز. پوشیده نیسته علم ر 
و 2 مج 
عمل و ملق نیکو و آن فضایل که در دل آدمی گفتیم بکمال تورا بی این به 


دست نیاید. 


اقاجمال به‌وی‌کمتر حاحت افتد» ولیکن حاحتِ نیکو روی رواتر بود» و 
حمال نیز همحون حاه و مال شود بدین معنی . و هرحه در حاحات مهم دنیا به 
کار آید در آخرت به کار آمده باشد. که مهمات دنیا سبب فراغ آخرت است؛ 
و دنیا مرزعة آنعرت است. و دیگر آنکه نیکویی ظاهر عنوان نیکو یی باطن 
بود. که آن نیز عنایتی بود که در وقت ولادت یابد. غالب آن‌بود که حون ظاهر 


۱- (قرآن» ۸/۵۵ و ,)٩‏ از بهر آن تا گزافکار نباشید در ترازو و نکاهید و نیفزایید. راست دار ید 
سنحیدن به داد و ز یال منمایید در ترازو (خلق را). 


درصبر وشکر ۳۷۵ 


بیاراست باطن نیز به خلق نیکو بیاراید. و از اين گفته اند که هیچ زشت 
یی که نه از هر چه در وی بوّد» روی نیکوتر بود. و رسول (ص) گفت: 
«حاجت از نیکو رو یان خواهید.» و عمر گفت: «جون رسول جایی فرستید 
نیکو روی و نیکونام فرستید.» و فقها گفتند: «چون امه در نماز برابر بوند در 
علم فقه و فرائت و ورع, نیکو رویتر ین مقدم کنيد. و بدان که بدین 
نیکورو یی نه آن می خواهيم که شهوت را بجنباند» که آن صفت زنان بود, 
ولیکن‌بالای‌تمام کشیده و صورت راستِ متناسب, چنانکه دلها و جشمها از 
وی نفرت ی 


و امّا نعمتهایی که بیرون تن است و وی را بدان حاحت است: مال و 
2 ۲ 2 
جاه و اهل و حرم و گروه و عشیرت و بزرگی نسب. 


اقا حاجت آخرت به‌مال ازآن وحه‌است که کسی که حیزی ندارد وهمه ر وربه 
طلب فوت مشغول نود به علم و عمل 3 پردازد؟ پس قدر کفایت ار مال 


نعمتِ دینی است. 


اقاجاه بدان"حاحت است که ه رکه جاه‌نداردهمیشه‌در دْلَ واستخفاف باشد 
و ایمن نباشد از قصد دشمنان؛ لکن آفت در ز یادتی مال و حاه است. و برای 
این گفت رسول (ص) که «ه رکه بامداد برخیزد, و تندرست بود و ایمن و 
قوت روز دارد» حنان است که همه دنیا وی دارد.» و اين بی حاه و مال 
راست نیاید. و رسول گفت (ص): نفع الْعَونْ لی تفوی له المال- نیک یاوری 
است مال با ترقید گازغ:. 


۱ بذآل سیب . 


۳۷۹ منحیات 


و 2 ۰ م2 

وسبب ایمنی از شرّ شهوت. و از این گفت رسول (ص) که « نیک یاوری 
است مر دین را زن شایسته».و عمر گفت: ((جه کرد کنیج در دنیا ار مال؟» 
-_ ۱ 

گفت: نان دا کر اودلی شا کرو رتش موس و فلس ازفر کشت 

۰ ۰۰ ص ۳ اج ۱ ۰ 

دعای نیکو بود و در زند گانی یار بود» و فرزندان نیک جون دست و پای و پرو 
بال مرد باشند که کارها کفایت کنند. و این نعمت است اگر از افت ایشان 
حذر کند که همت به سبب ایشان با دنیا نیاورد. 


واقانسب محترم ازنعمت است, که امامت به نسب‌قر یش مخصوص است. و 
رسول (ص) گفت: نیوا لللفکم ال کفاووت کم وَخْضراء ال قن. گفته است که 
تخم جایی شایسته بنهید و از سبزبی که بر شر مز بله بوّد از آن حذر کنید. 
گفتند: «آن جیست؟» گفت: «زن نیکوروی از نسب بی اصل.» و بدان که 
بدین نسب خواجگی دنیا نمی خواهد, بلکه نسب دین که با اهل صلاح و با 
اهل علم شود. که اين نیز نعمتی است؛ و اخلاق بیشتر سرایت کند از اصل؛ و 
لاح اصل دلیل صلاح فرع بود, جنانکه خدای- تعالی- گفت: وکا با 
صالحاً, 


اما آن جهار نعمت که میان این دوازده جمع کند هدایت است و رشد 
و تأیید و تسدید, که جملة این را توفیق گویند. و هیچ نعمت بی‌توفیق نعمت 
نیست. و معنی توفیق موافقت افکندن است میان قضای خدای- تعالی- و 
میان ارادت بنده. واين هم در شر بود و هم در خیرء ولیکن به حکم عادت 
عبارتی ۲ خاص گشته است در جمم کردن میان ارادت بنده و میان قضایی که 


در ال خیرت بنده بود. و این به جهار جیز تمام شود 


اول‌هدابت که‌هیچ‌کس از هدایت مستغنی نیست. جه اکر کس طالب 


۱- (قرآن» ۸۲/۱۸)) و پدر ایشان مردی نیمکرد بود. . ۰ ۲- عبارت, تعبیر» اصطلاح. 


درصبروشکر ۳۷۷ 


سعادت آخرت باشد, جون راه آن نداند و بیراهی شناسدء حه فایده بوّد؟ پس 

آفر : یدن اسباب بی هدایت راست نياید. و برای این متّت نهاد حق- تعالی- به 
۳ ۱ -_ رگ 

ها نی الیش ام کدی ۷ و گفت: والذی فدرف دیآ ۱ 


اوّل آن‌است که‌فرقکند میان خیر و شر,و این همه عقلا را داده است: 
بعضی به عقل و بعضی به ز بان پیغامبران. و اينکه گفت: وََدَیْناه ادن" 
این خواست که راه خیر و شر به وی نمود. و اينکه گفت: و ما نو و فد نام 
قاتا القمی علی ألهدی"» این خواست که هرکه از این هدایت محروم است 
یا به سبب حسد و کبر است, يا به سبب شغل دنیا , که گوش با انبیا و علما 
نکنند؛ اگر نه هیچ عاقل از این عاجز نیست. 


درجذدوم هدایت خحاص است که میان معامله ومحاهدة ین اند کت 
اند ک پیدا می آید وراه حکمت گشاده می گردد. و اين ثمرهٌ محاهدت است؛ 
چانکه گفت: والتذین مجاهدوا فا تنهييتهم سنا ۵. گفت جون مجاهده کند 
وی را ه ره خود هدیت کنیم گنت به و هدایت کنیم.و اینکه گفت: 


پیدا آید. و اين هدایت بود به حق- تعالی- نه به راه حق. و اين بر وجهی بوّد 


(فرآن ۲۰/ ۰ اوست که هر حیزی را آفر ینش او بداد و آن جیزرا در دل افکند که قوت از کجا 

حوید و از دشمن حون پرهیزد و به مادر چون رسد . 

سبح (قرآن ۳/۸۷ و او که باز انداخت آفر ید خویش را در آفر ینش و در دل داد آنجه خواست و آن راه 

که خواست بر او اراست ( کر یا راست). ۳- (فرآن, ۱۰/۹۰ وژاه نمودیم اورا به دوراه. 

6- (قرآن, ۱۷/4۱ وامّا مود ما ایشان را نشان راه دادیم برگز یدند ایشان نادانی و نادیدنی راه بر 

راست راهی و یافتن راه. ۵- (قرآن. 3٩/۲۹‏ و ایشان که می کوشند از پهر ما (و در حستن 
پسند ما) براستی که ایشان را راه نماييم راههای خویش. 

۶- (قرآن, ۱۷/4۷ و ایشان که بر راه راست ایستادند الله ایشان را راست راهی افزود. 


۳۷/۸ منحیات 


که عقل را ققت آن نبود که بخود به وی رسد و اینکه گفت: فلا ال دی الّه 
هرالهدی ‏ این ما ۰ را احیا خواند و 
گر گفت: اوَقن کان میتاً یناه وحَعلناله وا تمشا مشی بهفی الت‌اس کمن تلا فی 
سس و 

الظلمات ۲, 


وامقا رشد آن‌بود که‌با هدایست وی‌راتقاضای‌رفتن راه بادید اید؛ جنانکه 
که گفت: ولقد انیْنا (نراهیع ود هٌ و کودک که بالغ شد اگرداند که مال چگونه 


نگاه دارند تاره وی را شنت بگ رن اگر جه هدایت بافته است. 


اقاتسدید آن‌بود که ح رکات اعضای وی ازحانب صواب باسانی ح رکت دهد 
۳ برودی به مقصود می رسد . پس ثمره هدایت در معرفت است؛ و ئمرهٌ رشد در 
داعیه و ارادت است, و ثمره تسدید در قدرت و الات حرکت است. 


اقاتأبید عبارت است ازمددفرستادن ازغیب در باطن به‌تیژی بصیرت ودر 
ظاهر به قوت بطش و حرکت؛ جنانکه گفت: اد ید نک بروح فد س *. و 
عصمت بدین نزدیک بود. و آن.آن باشد که در باطن وی مانعی پدید آید از راه 
معصیت رکه راه بدان مانع بداند بتمامی که از کحا آمد؛ حنانکه: وق 


َمّت به وَقَمْ بها ولا آن رآیزهان رت *, 


این است نعمتهای دنیا که زاد آخرت است. و این را به اسباب دیگر 


۱- (قرآن» ۰0۷۱/٩‏ گوی راه نمودن الله دی و راست راهی آن است 

۲ (قران, ۹ ) باش آن کس که مردار دل بود به مرگ یگانگی ما زنده کردیم وی را به 
تند گان نی ایماد وی را روشنایی دادیم تا می‌رود به آن در میان مردمان او چنان کس است که هر چه از 
وی باز گو یند و هرجه از او نشان دهند همه تار یک. ۳-- بادید, پدید. 


6- (قرآن» ۰۵۱/۲۱ و دادیم ابراهیم را راه شناسی او و بهی دانستن. 

۵- (قران, ۵/ ی وت کح از دهن جبرئیل. 

5- (قرآن» ۲4/۱۲ و آن زن آهنگ او کرد و یوسف آهنگ آن زن داشت | گرنه آنبودی که برهان و 
ححت خداوند خو یش بر خو پشتن بدیدی. 


درصبروشکر ۳۷۹ 
خاش اشت مرو ای اسیات را به استاب دیین نا که آغر یا ول 
المتحیر ین ورت الار باب رسد ء که مسیت الاسباب است. , و شرح حمله 
حلقه های سلسلةٌ اسباب دراز است و اين قدر که اینجا گفته شد کفایت بوّد. 


بیدا کردن سبب تقصیر خلق در شکر 


یکی جهل است‌به‌بسیاری نعمت خدای-تعالی - که نعمتهای 
خدای- تعالی- را هیچ کس حد و اندازه و شمار نداند؛ جنانکه گفته است: 
وان تفذوا نْعة اللّه لا تخصوها و ما در« کتاب احیاء»بعضی از نعمتهای حق- 
تعالی- را بگفته‌ايم تا به قیاس آن بدانند که ممکن نیست همه نعمتها 
بشناختن, و این کتاب تفصیل آن احتمال نکند. 


وسبب دیگر آن اس تکه آدمی هر نعمت که عام باشد به نعمت 
نشمرد و هرگز شکر نکند که این هوای لطیف به نفس می کشد و روح را که 
در دل است مدد می کند و حرارت دل را معتدل می گرداند, و اگر یک نفس 
توت ی ای وت ات و ی ی و جنین صد هزار 
نعمت است که نداند, مگر که یک ساعت در جایی شود که هوای آن غلیظ 
بود و دم فرو گیرد يا در گرمابةٌ گرم وی را حبس کنند که هوای آن گرم بوّد. 
جون دست بدارند" باشد که آن ساعت قدر این نعمت بشناسد. بلکه خود شکر 
بینایی نکند تا درد چشم نیابد یا نابینا شود. و اين همجون بندهْ بد بود, که تا 
وی را نزنند قدر نعمت نداند» و جون وی را نزنند در وی بظر و غفلت پدید آید. 
پس تدبیر آن بود که نعمتهای حق- تعالی- بر دل خویش تازه می دارد؛ 
جنانکه تفصیل بعضی در کتاب احبا گفته ایم. و این مردٍ کامل را شاید. 

اما تدبیر مرد ناقص آن باشد که هر روز به بیمارستان شود و به زندان 


بای به. ۲- (قرآن, ۳۸/۱1 و اگر در ایستید که نعمتهای اللّه شمار ید نتوانید و درنيابید. 
۳- دست بداشتن ترک کردن. 


۳۸۰ منحیات 


ه‌ 


سلطان رود و به گورستان شود تا بلاها بیند گوناگون و سلامت خویش 
شناسد, باشد که به شکر مشغول شود. و جون به گورستان شود بداند که آن 
همه مردگان در آرزوی یک روز عمرند تا تقصیرها بدان تدارک کنند و 
نیاوند!. و" روزهای دراز فرا پیش وی نهاده‌اند و وی قدر آن نمی شناسد. 


و اقا آنکه در نعمت عام شکر نمی کند. چون هوا و آفتاب و چشم 
روشن, و همه نعمتها مال داند و آنجه به وی مخصوص بوّد, باید که بداند که 
این جهل است که نعمت بدانکه عام بود از نعمتی۳ بنشود. پس اگر اندیشه 
کند نعمت خاص بر وی بسیار است؛: که هیچ کس نیست که نه گمان برد 
که چون مقل وی هیچ عقل نیست و چون شلق وی هیچ شُلق نیست. و از این 
بوّد که دیگران را ابله و بدخوی گوید که خو یث پشتن را جنان نمی پندارد» یس 
باید که به شکر این مشفول باشد نه به عیب مردمان؛ بلکه هیچ کس نیست که 
نه وی را فضایح و عیبهاست که آن وی داند و هیچ کس ندانده و خدای- 
اور 5 آن در بیتر نگاه داشته است؛ بلکه اگر آنجه بر خاطر و اندیشه 
گلرکتته اگر ددمان بدانه عای سار حسالت و شور بونه و این درس 
هر یکی چیزی خاص بود, باید که شکر آن بکند و همت و اندیشه بدان ندارد 
که از آن محروم است تا از شکر محروم نماند, بلکه در آن نگرد که به وی 
داده است بی استحقاق. 

یکی در پیش بزرگی از درو یشی گله مي کرد» گنت کت : طواهی ۳ 
جشم نداری و ده هزار درم داری؟ گفت: نه. گفت: عقل؟ گفت: نه . 
گفت: : گوش و دست و پای؟ گفت: نه. گفت: : پس وی را "نزدیک توپنحاه 
هزار درم نروض* است. چرا گله می کنی؟ بلکه بیشتر خلق را اگر گویی 
که حال خویش با حال فلان عوض کن نکند و به حال بیشتر خلق رضا 
ندهد. پس آنجه وی را داده‌اند بیشتر خلق را نداده‌اند, حای شکر باشد. 


اب لاف ۲ وحال آنکه ۳- نعمتی («ی» مصدری)» نعمت بودن. 
۰-4 درو یشی («ی» مصدری)» فقر. ۵ خدای‌را. بر عروض متاع و اسباب. 


درصبر وشکر ۳۸۱ 


فصل 

بدان که بر بلا نیزشکر باید کرد, که جز کفر و معصیت هیچ بلا 
نیست که نه ممکن بود که در آن خیری باشد, که توندانی و حدای- تعالی- 
خیرت توبهتر داند, که در هر بلایی از پنج گونه شکر واجب است: 


بکی آنکه مصیبتی‌که بود در تن بود و در کار دنیا بود. و در کار دین-نبود. 
بکین سهل تستری را (ره) گفت: «دزد در خانه شد و کالای مرا همه ببرد.» 
گفت: «اگر شیطان در دل شدی وایمان ببردی حه می کردی؟» 


دوم آنکه هیچ بیماری وبلایی نیست که‌نه ازآن‌بتر تواندبود»شکرباید کرد 
که بتراز آن نبود. و هرکس که مستحق هزار جوب بوّد که بزنند, حون صد 
چوب بیش نزنند جای شکر بود. یکی از مشایخ می گذشت, از بالا طشتی از 
خاکستر به سر وی فرو کردند, شکر کرد. گفتند: «جرا شکر کردی؟» 
گفت: «کسی که مستحق آتش بوّد به خا کستری برست. جای شکر است, و 
نعمتی تمام بود.» 


سوم آنکه هیچ عقوبت نیست که‌نه اگربه آخرت افتادی عظیمتربودی»شکر 
باید کرد که در دنیا بود. و این سبب آن بوّد که بسیاری عقوبت آخرت از وی 
بیفتد. و رسول می گوید (ص): «هرکه را در دنیا عقوبت کردند در آخرت 
نکنند.» جه بلا کقارت گناهان بود. حون گناه کارت کرد عقوبت جرا 
بوّد؟ پس طبیب که تورا داروی تلخ دهد و فصد کندا, اگر چه با رنج بود» 
جای شکر بود؛ که بدین رنج از رنج بیماری سخت برستی . 


چهارم آن که این مصیبت برتونبشته بود در لوح محفوظ ودر راه‌بود. جون ازراه 
برعاست و با پس پشت افکنده شد جای شکر بود. شیخ بوسعید (ره) از خر در 


۱- فصد کردن. رگ زدن» خون گرفتن. 


۳۸۲ منحیات 
افتاد» گفت: «الحمدلله.» گفتند: («جرا گفتی ؟» گفت: «ار خر در افتادن 
با پس پشت افکندم یعنی که واجب بود .که تقدیر بباشد که در قضای ازلی 


حکم کرده بودند . ») 


نجم آنکه مصیبت دنیائواب آخرت باشد ازدووجه:یکی آنکه‌ثواب! 
زک بود. جنانکه در اخبار امده است. و دیگر آنکه سر همه گناهان الفت 
تن است با دنیا, جنانکه دنیا بهشت توشود و رفتن با حضرت الهیت زندان 
توشود. و هرکه را در دنیا به بلاها مبتلا بکردند دل وی از دنیا نفور شود و 
دنیا زندان وی شود و مرگ خلاص وی بوّد. و هب بلا نیست که نه تأدیبی 
است از حق- تعالی. و اگر کود ک عاقل بود جون پدر وی را ادب کند شکر 
کند. که فایده آن بسیار بود. و در خبر است که «خدای- تعالی - به بلا 
دوستان خویش را تعهّد کند» حنانکه شما بیماران خویشتن را به دارو و 
شربت تعهد کنید.» 

یکی رسول (ص) را گفت که مال من ببردند» گفت: «خیر نیست 
در کسی که مال وی بنشود و تن وی بیمار نشود, جه خدای- تعالی- حون 
بنده‌ ای دوست دارد بلا بر وی ر یزد.» و گفت: «بسیار درحات است در 
بهشت که بنده به جهد خویش بدان‌نتواندرسید, خدای- تعالی- به بلا آنجا 
رساند.» 

و یک روز رسول (ص) به آسمان می‌نگر یست» بخندید و گفت: 
«عجب بمانده‌ام از قضای خدای- تعالی- در حق موّمن؛. که اگر به نعمت 
حکم کند, رضا دهد و خيرتِ وی باشد؛ و اگر به بلا حکم کند, رضا دهد و 
خیرتِ وی باشد.» یعنی که بدین صبر کند و بر آن شکر» و در هر دو خیرت 
بود. و گفت: «اهل عافیت در قیامت خواهندی که در دنیا وت ت ایشان 
می بر یدندی به ناخن پیراه, از بس درجات که اهل بلا را بینند.» و یکی از 


اسئواب بلا و مصیبت. 


در صبر و شکر 1 


پیغمبران گفت: «بار خدایا نعمت بر کافران می ر بری و بلا بر مومنان 


می ر یزی حه سبب است؟» گفت: «بندگان را بلا و نعمت همه از من آید» 
مزمنان خواهم که به وقت مرگ پاک و بی گناه مرا بینند» گناهان وی به 
بلاهای این حهان کفاره کنم؛ و کافر را نیکو ییها بود, خواهم که‌مکافات آن 
به نعمت دنیا باز کنم که تا چون مرا بیند وی را بر من هیچ حق نمانده باشدء 
تا عقوبت وی تمام کنم.» و جون اين آیت فرود آمد که هرکه بدی کند جزا 
بیند- نف سوء رب "- دیق گفت: «یا رسول الله با این چگونه حلاص 
یابیم ؟» گفت: «نه بماز شوی ؟ نه اندوهگن شوی؟ حزای گناه مومن این 
نود .» 

و سلیمان را (ص) فرزندی فرمان یافت. عظیم رنجور شد. دو فرشته بر 
صورت دو خصم پیش وی آمدند. یکی گفت: «یا پیغمبر خدای» تخم در 
زمین افکندم اين مرد در زير پای تباه بکرد.» آن دیگر گفت: «تخم در 
شاهراه افکنده بود» چون از چپ و راست راه نبود در ز بر پای آوردم.» سلیمان 
گفت: «ندانستی که تخم در شاهراه افکنی از روند گان خالی نبود.» گفت: 
«یا سلیمان, تو ندانستی که آدمی بر شاهراه مرگ‌اند که به مرگ پسر جامة 
ماتم در پوشیدی؟» پس سلیمان توبه و استغقار کرد. 

و عمر عبدالعز یز پسر خو یش را بیمار بدیدبرخطرمرگ, گفت: «ای 
پس تو از پیش بروی و در ترازوی من باشی, دوستتر دارم از آنکه من در 
ترازوی تو باشم.» گفت: «ای پد من آن خواهم که تو خواهی و دوستتر 
داری.» 

و ابن عباس را (رض) خبر دادند که دختر تو بمرد» گفت: له 
واه راجعون. عورتی بپوشانید و مئونتی کفایت کرد و وابی نقد کرد. پس 
میک بو دو رکمت نماز کرد و گفت که چنین فرموده است که اشتعینوا 
بالصَبر والصَلوة۳. ما هر دو به حای آوردیم. 


۱- (قرآن» ۱۲۳/6). ۲- (قرآن. ۱۵۳/۲)؛ باری جویید به شکیبایی و نماز. 


۳۸۹ منحیات 


‌ 2 ۰ ۳ و و 
و حاتم اصم (ره) گفت: «خدای- تعالی- روز قيامت به" جهارکس 
بر جهار گروه حجت کند!: به سلیمان بر توانگران, و به یوسف بر بندگان» و 
به عیسی بر درو پشان» و به اتوب بر اهل بلا. 
اين قدر از علم شکر کفایت بوّد در این کتاب ۰ 


۱ به به وسیلة, ۲ حجت کردن, گواه قرار دادن. 


اصل سوم.- در خوگ و رجا 


بدان که خوف و رجا همچون دو جناح اند سالک راهرا که به همه 
مقامهای محمود که رسد به قَّت وی رسد جچه عقبات که حجاب است از 
حضرت الهیّت سخت بلند است» تا امیدی صادق نباشد و جشم بر جمال 
حضرت الهیّت نیفکند آن عقبات قطم نتواند کرد؛ و شهوات که بر راه دوزخ 
است ؛ غالب فر ببنده انتت و شکنتده »و دام وی تن و مشکل استء تا 
هراسی بر دل کس غالب نشود از وی حذر نتواند کرد. و به سب این است که 
فضل خوف و رجا عظیم است که رجا چون زمام است که بنده را می کشد و 
خوف جون تاز یانه است که وی را می‌راند. و ما اقل حکم رجا بگوییم, 
آنگه حکم خوف. 
فضیلت رجا 

بدان که عبادت خدای- تعالی- بر امید فضل و کرم نیکوتر از عبادت 
بر هراس از عقوبت, که ار امد مت جرد و هیچ مقام از محبّت فراثر نیست» 
و از خوف بیم نفرت بوّد. و از برای اين گفت رسول (ص) لامون آخذ کم لا 


وشن ال باعل هیچ کس مباد که بمیرد که نه نیکو گمان بود به 
فا ول ۲ . و گفت خدای- تعالی- می گو ید : من آنجایم که بنده گمان 


برزّد. گوی هر گمان که خواهی می بر به من. 
و رسول (ص) یکی را گفت در وقت حان کندن: «(حگونه می یابی 
خویشتن را؟» گفت: «چنانکه از گناهان خویش می‌ترسم و رحمت وی 
_ 
امید میدارم.» گفت: «در دل هیچ کس در چنین وقت این هر دو جمع نشود 


که نه حق- تعالی- وی را ايمن کند از آنچه می‌ترسد و بدهد آنجه امید 
می دارد.» 

و حق- تعالی- وحی فرستاد به یعقوب (ع) که دانی که یوسف 
(ع) جندین سال جرا از تو جدا ود از آنکه گفتی: آخاف آن با له ال 
ترسم که گرگ وی را بخورد. جرا از گرگ بترسیدی و به من امید نداشتی» و 
از غفلت برادران وی بیندیشیدی و از حفظ من نیندیشیدی؟ 

و علی (رض) یکی را دید نومید از بسیاری گناه خو یش گفت: 
«نومید مشو که رحمت او از گناه تو عظیمتر است.» 

و رسول گفت (ص): «روز قيامت خدای- تعالی- بنده را گوید: 
چرا منگری را که دیدی حسبت نکردی۲ اگر خدای- تعالی- حجخت فرا ز بان 
وی دهد گوید:" از خلق ترسیدم و به توامید رحمت داشتم ." خدای- تعالی- بر 
وی رحمت کند.» و رسول (ص) یک روز گفت: «اگر شما آنچه من 
می دانم بدانید بسیار گر پید و اند ک خندید و به صحرا شو ید و دست بر سینه 
می‌زنید و زاری می کنید.» پس جبرئیل بیامد و گفت: «خدای- تعالی- 
می گوید: چرا بندگان مرا نومید می کنی از رحمت من؟» پس بیرون آمد و 
امیدهای نیکو داد از فضل خدای- تعالی . 

و خدای- تعالی- وحی فرستاد به داود 82 که «مرا در دل بندگان 
دوست گردان.» گفت: ««حگونه دوست گردانم؟» گفت: «فضل و نعمت 
من با یاد ایشان ده که از من حز نیکویی ندیده‌اند.» 

و یحیی بن اکثم را به خواب دیدند, گفتند: «خدای- تعالی- با تو 
جه کرد؟» گفت: «مرا در موقف" سوال بداشت و گفت: "یا شیخ جنین و 
چنین کردی. تا هراسی عظیم بر من غالب شد. پس گفتم: "بار خدایا ما را 
خبر از تو نه چنین دادند. گفت: چگونه خبر دادند؟" گفتم: عبدالراق مرا 


به حدود و حقوق یکدیگر در جامعة اسلامی. ۳- موقف, محل, مقام. 


درخوف ورحا ۳۸۷ 


چنین خبر داد از زهری, از آنس, از رسول تو محمّد (ص), از جبرئیل» از تو که 
خدایی, که گفتی که من با بندةُ خویش آن کنم که به من گمان برّد و از من 
جشم دارد. و من چشم داشتم که بر من رحمت کنی." گفت- تعالی و 
تقتت: زاستت گفت زهری و راست تشون من و راست گفت حبرئیل» 
من بر توورحمت کردم؛ پس مرا خلعت کرامت پوشیدند و پس از آن خادمان 
بهشت در پیش من برفتند. شادیی دیدم که مثل آن نبود.» 

و در خبر است که یکی از بنی اسرائیل مردمان را از رحمت خدای- 
تعالی- نومید کردی و کار برایشان سخت فراگرفتی. روز قیامت خدای- 
تعالی- با وی گوید که من امروز از رحمت خویشتن تورا چنان نومید کنم 
که توبند گان مرا از رحمت من نومید کردی. 

و در خبر است که مردی هزار سال در دوزخ باشد» پس گوند: «یا 
حتان یا متان.» حق- تعالی- جبرئیل را گوید که «برو و بندهٌ من بیار.» 
چون بیارد گوید که «جای خویش در دوزخ چون یافتی؟» گوید: «بدتر ین 
جایها.» گوید: «وی را با دورخ بر ید.»جود ببرند باز پس می نگرد؛ از 
خدای- تعالی- ندا آید: («جرا می‌نگری؟» گوید: «بار خدایا گمان می بردم 
که پس از آنکه مرا از دوزخ بیرون آوردی باز دوزخ نفرستی . » گو ید: «وی را 
به بهشت بر ید.» بدین گمان و امید نجات یابد. 


حقیقت رجا 

بدان که هرکه در مستقبل نیکو چشم دارد» این چشم داشتن وی را 
باشد که رجا گویند» و باشد که تما گویند» و باشد که غرور و حماقت 
گویند. و ابلهان اين از یکدیگر باز ندانند و پندارند که اين همه امید است» و 
آن رجای محمود است, وا نه چنان است. بلکه اگر کسی تخمی نیک طلب 
کند و در زمین نرم افکند و از خار و گیاه پا ک‌بکند وبه وقت آب همی دهد و 
چشم دارد که ارتفاع ؟ برگیرد و خدای- تعالی- صواعق دفع کند. این جشم 


۱- (واو حالیه), و حال آنکه. وس ارتفاع محصول. 


۳۸۸ منحیات 


داشتن را امید گو یند. و اگر تخم پوسیده در زمین سخت افکند و از زر خار و 
گیاه پاک نکند و پا آب ندهد و ارتفا چشم دارد» اين را غرور و حماقت 
کانتک وتا ات تک دورس اور ارگ 
پاک بکند ولیکن آب ندارد و جشم دارد که باران آید. جایی که باران آنجا 
عادت نباشد ولیکن محال نیز نباشد, اين را آرزو و تمتا گویند. همچنین 
ه رکه نخم ایمابٍ درست در صحرای سینه می کارد و سینه از خار اخلاق بد 
پاک می کند و بر مواظبت بر طاعت درختِ ایمان را آب می دهد و چشم دارد 
از فضل خدای- تعالی - که آفتها دور دارد و تا به وقت مرگ همچنین بمائد و 
ایمان بسلامت ببرد» اين را امید گویند. و نشان این آن بود که در مستقبل در 
هرچه ممکن بوّد هیچ تقصیر نکند و تعهّد باز نگیرد» که فرو گذاشتن تعهّد 

کشت از نومیدی بود نه از امید. اما اگر تخم ایمان پوسیده بوده که یقین 
درست‌نبود»و با درست‌بود لیکن‌سینه‌را از اخلاق بدپاک‌نکند و به طاعت 
آب نذهد چشم داشتن رحمت خدای تعالی مب وت بود نه امید. جنانکه 
رسول (ص) گفت: انم ات قواها وم عی ال عرٌََ-الأمانی؛ 
احمق آن بود که هرچه خواهد می کند و رحمت چشم می‌دارد؛ بلکه حق- 
تعالی- گفت: قخلف ین بغد هم لك رئاالکناب شون عرض ها ادلی وولو 
مَیعْفرلنا.۱ مذمّت کرد کسانی را که پس از | نبیا علم بدیشان رسید ولیکن به 
دنیا مشغول شدند وگفتند چشم دار یم که خدای- تعالی- بر ما رحمت کند. 
پس هرجه اسباب آن به اختیار بنده تعلق دارد تمام شد مره جشم داشتن رحا 
باشد؛ و چون اسباب و یران بود.ثمر؛ُ چشم‌داشتن‌حماقت بود و غرورهوا گر نه 
و یران بوّد و نه آبادان» آرزو باشد؛ و رسول (ص) گفت: یس الین بالعتّی» 
کار دین به آرزو راست نیابد. پس هرکه توبه کند باید که امیدِ قبول دارد؛ و 
هر که توبه نکرد, ولیکن به سبب معصیت خویش اندوهگن و رنجور است و 


۱- (قرآن» ۱1٩/۷‏ از پس در رسید ایشان را پس آمدگان به تورات»و علم آن میراث بردند از 
پیشینیان عرض (متاع) این جهان می گیرند به آن علم و با اينهمه می گویند که خداوند ما ما را بخواهد 
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امرز ید . ۲ ثمره جشم داشتن ارزو باشد. 


درخوقف ورحا ۳۸۹ 
جشم می دارد که خدای- تعالی- و ی را توبه دهد این رحا بود» که رنجوری 
وی سبب آن است که وی را به توبه کشد؛ اما اگر رنجور نبود و نوبه چشم 
دارد» غرور بّد؛ اگربی توبه آمرزش چشم دارد. همچنین غرور بود. اگر چه 
این را ابلهان امید نام کنند. و خدای- تعالی- می گوید: ان اتذین انوا 
والذین هاجروا وجاهدوافی سبیل ال أوللک یرون رَخمة اه » کسانی که ایمان 
آوردند و آرزوی خویش در شهر و سرای خویش بگذاشتند و غربت اختیار 
کردند و با کقار جهاد کردند, ایشان را حای امید است به رحمت ما. 

یحیی معاذ گوید: «هیچ حماقت بیش از آن نیست که تخم آتش 
می پرا کند و بهشت جشم می‌دارد وسرای مطیعان می جوید و کارعاصیان 
ی کت و عمل نا کرده را ثواب می بیوسد ۲.» 

و یکی بود وی را ز یدالخیل گفتند, رسول را گفت (ص): («آمده ام 
تا از تو بپرسم که نشان اینکه خدای- تعالی- به کسی خیر خواسته باشد 
حیست » و نشان آنکه به وی خیر نخواهد حیست ؟» گفت: «هر روز حون بر 
خیزی به حه صفت باشی ؟» گفت: («جنانکه خیر را و اهل خیر را دوست 
دارم واگر خیری بدید آید بزودی بکنم و واب آن بیقین شناسم» و اگر از من 
فوت شود | ندوهگن شوم اور وا ان رنحور بمانم.» گفت:«اين است 
نشان آنکه به تو خیر خواسته است» و اگر کاری دیگر خواستی تو را بدان 
مشغول کردی و انا باک نداشتی که در کدام وادی از وادیهای دنیا تو را 
هلاک کردی.» 


علاح حاصل کردن رجا 
بدان که بدین دارو هیچ کس را حاجت نباشد مگر دو بیمار را: یکی 
آنکه از بسیاری گناه که دارد نومید شده است و توبه نمی کند و می گوید 
نپذیرند؛ و دیگر آنکه از بسیاری جهد و طاعت خویشتن هلاک می کند و رنج 


۱- (قرآن, ۲۱۸/۲). ۲- بیوسیدن, امید داشتن. 


۳۹۰ منحیات 


بسیار, که طاقت آن ندارد. بر خو يشتن می‌نهد. اين دو بیمار را بدین دارو 
حاجت است. اما اهل غفلت را اين دارو نبود, بلکه زهر قاتل بود. وامیك الب 


به دو سبب شود: 


سبب اوّل اعتبار" است. که انديشه کند در عجایب دنیا و در آفر ینش 

نبات و حیوان دوع تسه ج که پل زاین دراصلن عکر کمیمت تا 
رحمتی بیند و عنایتی و لطفی که ورای آن نتواند بود. جه اگر در خویشتن 
نگرد که هرچه وی را می بایست جگونه بیافر یده است, تا۲ آنجه ضرورت بوّد 
حون سرودل, یا حاحت بود بی ضرورت حول دست وپای» یا آرایش بود بی 
حاجت چون سرخی لب و کوژی ابرو و سیاهی و راستی مره جشم, جون 
بیافر یده است. و این رحمت با همه حیوانات بکرده است؛ تا۲ بر زنبوری 
چندان لطایف صنم است در تناسب شکل وی و در نیکویی نقش وی و 
هدایت که وی را بداده است تا خانة خویش بنا کند» و انگبین در وی جمع 
کند و طاعت پادشاه خو یش جود دارد وپادشاه ایشان ستیاست ایشان حون 
که کقرقر عت مات هر هروا ورین و در همه آفر یدگان 
تأمّل کند داند که رحمت عظیمتر از آن است که نومیدی را حای تواند بود, و 
یا خوف غالب بود؛ بلکه باید که خوف ورجا برابر بّده پس اگر رجا غالب 
باشد حای آن هست. و آثار لطف و رحمت حق- تعالی- در آفر ینش خود 
نهایت ندارد. تا" یکی اریر ان می گو ید که ‌ت نت در قرآن امیدوارتر از 
ای مداینت۴ بیستء که حق- تعالی- درازتر بن ۳ در فرآن فرو فرستاده 
است تا مال ما نگاه دارد تا ضایع نشود که آوام م دهیم. . و جگونه ممکن گردد 
که اين چنین عنایت از آمرزش ما قاصر بود تا همه به دوزخ رویم. این یک 
علاج است حاصل کردن رجا را و سخت عظیم بی نهایت است و هرکس 


بدین درحه نرسد. 


۱- اعتبار عبرت گرفتن. ۲- تا حتی. ۳- مداینت, وام دادن و وام گرفتن؛ 
آیت مداینت سه قرآن» ۰۱۸۳/۲ 


در حوف ورحا ۳۹۱ 


سیب دوم 2 ای رو 

لا تقتطوا من رَخمة الله:" و فیشتکان آمرزش شما می خواهند: ویَتغفرون لِمَن فی 
برنحانند و بترسانند: دلک یخزک اهب ."و رسول (صن) شب و روز هیچ 
از امن ِ اقت تیا سودی یا ات ارو ود آمد: وی نک لذرقفزه ناس 
قلی ظلییم. ۲ ی آیت فرود آمد که وَلسوف بمطیک زبک فتر و 
محمّد راضی نباشد تا یکی از اقت وی در دوزخ بود. و جنین ایات بسیار 


۱ ت 


ش. _ ۳ ۱ 

واقااخبار آن است که رسول (ص) می گوید: «امّت من مرحوم* اند, عذاب 
ایشان در دنیا باشد: فتنه و زلزله. و جون روز قيامت آید به دست هر یکی 
«کافزیی تا ر داهج و کوفل آ فدای تو است از دوزخ۰» و کفقت: ((شست از 


تم دوزخ است و نصیب مومن ار دوز ان است.» 


و انش ین کوا وه ۳ (ص) کفتت: بار ایام حسانت اهنت من 
فة من کزن نا کسی: متافی ۲ ایشان نبیند. گفت: ایشان امتان تواند و بندگان 
من‌اند و من بر ایشان رحیمترم, نخواهم که مُساوی ایشان کسی ببیند, نه توو 
نه دیگری؛؟» 

و رسول. گفت (مر) که :«حیات من خیر شماست وامرگ:هن یر 
شم اگر زنده باشم شر یعت به شما می آموزم» و اگر مرده باشم اعمال شما بر 


۱- (قرآن, ۵۳/۳۹). ۲- (قرآن. ۵/1۲). ۳ (قران, ۰)۱۱/۳۹ اين ان است که الله 
می ترساند به آن بندگان حویش را. و- (قرآن, ۰0٩/۱۳‏ و خداوند توبه آمرزگاری خداوندی 
است مردمان را با آن ستم که ایشان بر خود می کنند. ۵- (قران. :)۵/٩۳‏ و می بخشد 
اور روز شوی : - مرحوم, آمرز یده. ۷- تساوی, بدیها, 


کردارهای زشت. 


۳۹۲ منجیات 


می خواهم .» 
۰ . ۰ 1 

و یک روز رسول (ص) کفت: «یا کریم العفو.» جبرئیل (ع) 
گفت؛ «دانی که معنی اين جه بود؟ آن بود که زشتی عفو کند و به نیکو یی 
بدل کند.» 

و گفت (ص): («(حود ننده گناه کند و استغقار کند» خدای- 
تعالی- گوید: ای فر يشتگان, نگاه کنید که بندة من گناهی کرد و داند که 
خحداوندی دارد که وی را به گناه نگیرد و بیامرزد, گواه گرفتم شما را که وی 
را بیامرز یدم؛» 

و کرت (ص): «خدای- تعالی- مین کوتند از بنده من گناه 
می کند به پٍی آسمان و زمین» چون استغفار می کند به من امید می دارد, وی 

بر عم م ۳-9 2 ی ۰ 
را می امرزم. و گفت: اگر بنده به پری زمین گناه دارد من به بری زمین از 
برای وی رحمت دارم» 

م2 : و ۲ ۳ 72 

و گفت: «فر يشته گناه بر بنده ننو یسد و تا شش ساعت بگذارد: اگر 
توبه و استففار کند خود اصلاً ننویسد؛ و چون توبه نکند و استغفار کند و 
طاعتی بکند فر يِشتة دست‌راست گوید آن‌دیگر را که این گناه از دیوان وی 
بیفکن تا من نیز یک حسنه بیفکنم به عوض آن. و هر حسنه به ده بوده بُه وی 
وا ها 4( 

و گفت(ص) : «جون بنده گناه کند بر وی نو یسند .۰ اعرابیی گفت: 
«اگر توبه کند؟» گفت: «محو کنند.» گفت: «اگر با سر آن شود؟» 
گفت: «بنو یسند.» گفت: «اگر توبه کند؟» گفت: و ۰ گفت: 
«تاکی؟» گفت: «تا استخفار می کند. حدای- تعالی- را از آمرزش ملال 
نگیرد تابنده را از استغفار ملال نگیرد. واون فضل تیکی: تفر زعته اه 
بنویسد پیش از آنکه بکند, و اگر بکند ده بنویسد, آنگاه ز یادت می کند تا 
به هفتصد؛ و چون قصد معصیت کند ننوینسد, اگر بکند یکی بنویسد وامید 
عفو خدای- تعالی - بود.» 


درخوف ورحا ۳۹۳ 


و مردی رسول (ص) را گفت: «من ماه رمضات روزه دارم و نماز 
پنجگانه به پای دارم بدین نیفزايم و رکات وت بر من نیست که مال 
ندرم روز قیامت با توباشم؟6 رسول (ص) بگمان بش گفت: «با من باشی 
اگر دل از دو یز نگاه داری: ار غل وحسد؛ " و زبان از دو جیز نگاه داری: 
غیبت و دروغ؛ و جشم از دو جیز نگاه داری: به نا محرم نگرستن» وبه چشم 
حقارت به بندگان خدای- تعالی- نگر پستن؛ با من به هم در بهشت آیی و بر 
این کف دست خویش تورا عز یز می دارم.» 

و اعرابیی رسول را گفت (ص): «یا رسول اللّه حساب خلق که کند 
فردا؟» گفت : («حق- تعالی .» گفت: ««به خودی خود» گفت : «اری به 
خودی خود.» اعرابی بخندید. رسول (ص) گفت: «بخندیدی یا اعرابی!» 
گفت: «آری که ریم چون دست یابد عفو کند. و جون حساب کند 
مسامحت کند.» رسول گفت: «راست ست گفتی, که هیچ کریم نیست از 
خدای- تعالی- کر بمتر.» پس گفت: «اين اعرابی فقیه است.» پس رسول 
گفت: «غدای- تعالی- کعبه را شر یف و بزرگ گردانیده است. و اگر 
یکی کعبه را و یران کند و سنگ از سنگ جدا کند و بسوزد, جرم وی بدان 
درحه نبود که به ولیی از اولیای خدای- تعالی- استخفاف کند.» اعرابی 
گفت: «اولیای خدا کیان اند؟» گفت: «همه موّمنان اولیای وی اند. نشنیدی 
این آیت: :ال ول این ام بن تال ات ‌ 

و گفت: «حق- تعالی- می گوید: ملق را برای آن آفر یده‌ام تابرمن 
سود کنند نه تا من بر ایشان سود کنم؛» و گفت: «حدای- تعالی- بر خود 
نبشته است پیش از آنکه خلق را بیافر ید که رحمت من بر خشم من غلبه 
دارد.» و گفت: «هر که لاله الاالله یگفت به اخلاص در بهشت شود؛ و 
هرکه آخرتر ین کلم وی اين بود» آتش وی را نبیند؛ و ه رکه بی شرک بدان 


۱- در «ترجمةٌ احیا»: خیانت و حسد. (ربع منجیات ص ۰.4۱۱ ۲- (فرآن. ۱۲۵۷/۲ 
الله پار ایشان است که بگرو بدند ایشان را بیرون می ارد از «تار یکیها. به روشنایی. 


۳۹ منجیات 


حهان شود ۳ نشود .» و گنت (ص): «اگر شما گناه نکردید خدای- 
تعالی- خلقی دیگر بیافر یدی تا گناه کردندی تا ایشان را بیامرز بدی, که 
وی غفور و رحیم است.» و گفت: «خدای- تعالی- بر بنده رحیمتر است از 
آنکه مادزمشفی بر فرزند یو گنت (ص): «خدای- تعالی- جندان رحمت 
اظهار کند روز قیامت که هررگر بردل هیچ بنده نگذشته باشد, تا به حایی 
که ابلیس گردن بیفرازد به اومید رحمت.» و گفت (ص): («حدای- تعالی- 
را صد رحمت است: نود و نه بنهاده است تا روز قيامت و یک رحمت بیش 
اظهار نکرده است در اين عالم, همه دلها بدان یک رحمت رحیم" باشند, تا۲ 
رحمت مادر بر فرزند و رحمت ستور بر بجه, همه از آن یک رحمت است. و 
روز قيامت اين یک رحمت با آن نود و نه جمع کند و بر خلق بگستراند, هر 

شم چندانکه طقات آسمان وزمین» ود رآ روز هیچ کس ملاک ند 
مک آنکه در ازل هلاک بود.» و گفت (ص): ماب حویس واز نها دهم 
اهل کبایر را از اقت خویش» مپندار ید که برای مطیعان و پرهی زگاران است؛ 

بلکه برای آلودگان و مخلّطان است.» 

و سعد پن بلال گفت که «دو مرد از دوزخ بیرون آرند روز قیامت. 
خدای- تعالی- گو بد*" آنجه دیدید از ز فعل بد خویش دیدید که من ظلم نکنم 
ند کانا شوه رشن ا ( در یکی از اين هر دو 
بشتاب می رود با سلاسل و آغلال و دیگر باز پس می ایستد. بفرماید تا هر دو 
اوه و از آنکه با شتاب می رفت بپرسد که جرا جنین کردی؟ گوید: 
ترسیدم» ار و بال ناف نرمانی آن‌دیدم که زهره نداشتم حون فرمان آمد توقف 
کنم. * ودیگری گوید: گمان نیکویی بردم وامید میداشتم که چون از دوزخ 
باز آوردی» باز نقفرستی ۰ پس هر دو را به بهشت فرستد ۰« 

وتو کرت (ص) که «منادیی روز قيامت ندا کند: یا 
محمد من حق خویش در کار شما کردم و حقوق شما نزدیک یکدیگر بماند, 


7-۱ رحیم» مهر باد. ۲ تاء حتی. 


درخوف ورحا ۳۹۵ 


در کار یکدیگر کنید و همه به بهشت شوید.» و گفت (ص): «یکی از اقت 
من روز قيامت حاضر کنند بر سر همه خلایق و نود و نه سحل » حندانکه دیدار 
چشم پیفند, همه گناهان بیند. خدای- عزوجل - گوید:" از ان همه هیچ 
تری کیرد کل در نبشتن این هیچ ظلم کردند؟" گو ید:" نه پارب" 
گو ید ید: "هیچ عذر داری؟" گوید:* نه یارب ."و دل بر دوزخ بنهد. حق گوید: تو 
ی و ری مر و بیاورند در وی 
نبشته: هد آن لاه له وان نْ مُحَمّداً زسول اللٍّ, پس بنده گوید: این رقعه 
با ین همه سجللات کجا کفایت بود؟" گوید: "بر تو ظلم نکنند, آن همه 
سجلات در یک که نهند و آن رقمه در دیگر کقه, و این رقعهآن همه رحای 
برگیرد و از همه گرانتر آید که هیچ جیز در مقابلاٌ توحیدٍ خدای- تعالی- 
نیاید؛» و گفت (ص) که «خدای- تعالی - رور قيامت فر یشتگان را بفرماید 
که ه رکه در دل وی مثقال حبّه‌ای" خیر است از دوزخ بیرون آرید. خلق 
تا شوت ان پس گویند که هیچ کس از اين قوم نماندند. گوید: آنکه 
در دل‌وی نیم‌مثقال خیر است بیرون آر ید. خلق‌از دوزخ بسیار بیرون آرند» آتش 
گوید: از این قوم هیچ نماندند. پس گوید: هرکه در دل وی مقدار یک ذرّه از 
خیر است بیرون ار ید. خلق بسیار بیرون آرند و گویند هیچ کس نماند که 
وی یک ذرّه خیرداشته است. گوید: شفاعت فر یشتگان و شفاعت پیامیران 
و شفاعت مومنان همه برسید" و اجابت کرده شدء نماند مگ رحمت ارحم 
الراحمین. یک قبضه" از دوزخ فرا گیرد و خلقی از مومنان بیرون آورد که 
هرگز هیچ خیر نکرده باشند به مقدار یک ذرّه, همه انگشت" شده باشند سیاه» 
ایشان را در جویی افکند از جویهای بهشت که آن را نهرالحياة خوانند. از 
آنجا بیرون آیند پاک و روشن جنانکه سبزه از میان آب سیل بیرون آید؛ 
همچون مروار ید روشن و مهره‌های درگردن که اهل بهشت همه ایشان را 


- مثقال حتّه‌ای, با اشاره به قرآن. ۷/۲۱ همسنگ یک دا خردل. 
۰ ۰ .۰ 72 نت 
۲ برسیدن, تمام شدن. ‏ ۳ یک قبضه, یک مشت. 6- انگشت. زغال. 


۳۹۹ منجیات 


بشناسند و گویند که این همه آزاد کرد گان حق- -تعالی اند که هرگز هیچ شیر 
تکرده تشن گو لاه در بهشت شوید و هرحه بینید شما راست و راز 
خدایا ما را آن دادء 1 از تهتات تدادفه عونت شونایک 
ازایق مر کر ات و بار خدایا از اين بزرگتر جیست؟ گوید: 
رضای من که ازشما خشنود باشم که هرگز نیز ناخشنود نشوم.» و این خبر در 
صحیح بخاری و صحیح مسلم است. 
و مر وبن حزم گوید که سه روز رسول (ص) غایب می‌بود که حز 
به نماز فر یضه بیرون نیامدی, جود روز جهارم بود بیرون آمدء گفت: 
«خدای- تعالی- مرا وعده داد که هفتاد هزار از اقت توبی حساب بیامرزم و 


در بهشت کنم و من در ابر ین سه روز زیادت می خواستم خدای- تعالی- 
رگا و کر یافتم به هر یکی از این هفتاد هزار» هفتاد هزار دیگر به من 
گنت ۱3 بار خدایا امّت من جندین باشند؟" گفت:* این عدد تمام کنم از 
۰ 
یت کرده‌اند که کود کی را در بعضی از حزوات" اسیر گرفته بودند 
و در من یز ید" نهاده, در روزی گرم بغفایت. زنی را از نیمه چشم بر آ 
کود ک افتاد. بشتاب می‌دو ید و اهل 0 
کود ک را بگرفت و به سینة خویش بازنهاد و حویشتن په ستانباز افکن" تا 
گرا 4 لود کید ترس وی گفت این پسر من است. مردمان‌جون آن بدیدند 
بکانتل دس از همه کارها بداشتند از عظیمی.شفقت او. پس رسول (ص) 
آنحا فرا رسید و قصّه با وی بگتند و شاد شد از رحیم دلی و گر یستن ایشانه 
ی «عحب امد شما را از شفقت و رجمت این زن بریسر؟ » گفتند : «آری 
یا رسول الله,» گفت :(«خدای- تعالی - بر همگنان رحیمتر است که این زن بر 
پسر خویش.» پس مسلمانان از آنجا پرا کنده شدند بر شادیی که مثل آن نبوده 


نود . 


۱- در غزوه‌ای از غزوات . ۲ من یز ید مزایده, حراج. ۳- ستان» بر پشت خوابیده؛ 
نسخه بدل: و خو یشتن را سایه‌بان وی کرد. 


اا ‏ ا ‏ ۳ سس ص ‏ اس ا ا ص ۰ آد ۰ ۹۹ج 


در حوف ورجا ۳۹۲ 


و ابراهيم ادهم (ره) گفت: «شبی در طواف خالی بماندم ‏ و باران 
می آمد. گفتم: با خدایا مرا از ی ر تا هیچ تقصیر نکنم." آوارش 
شنیدم 1 و همه بندگان همین 

حِ 3 
می خواهند. _ اگرهمه‌رااگناه نگاه دارم پس فضل و رحمت خویش برکه 
اس کنم؟» 

و بدان که حنین اخبار ینت۱ راست و کسی که خوف بر وی غالب بود 
این شفای وی بود. و کسی که غفلت بر وی غالب بود باید که بداند که با 
این همه اخبار معلوم است ست که بعضی از مومناد در دوز خ خواهند شد.و باز- 
بسیر ۳ ان بود که یس از هفت هزار سال از دوزخ بیرون آید. جون در حق 
ه رکسی ممکن است که آن وی باشد. باید که راه حزم و احتیاط 3 و 
هره‌مجواند کرد از عهه بکند با وق آن کس تایه که کر همهرلدانت وی 

۱ س ۰ - ۰ 3 
بباید گذاشت ار بیم انکه یک شب در دوزخ نباید بود حای اد باشد, تا به 


هفت هزار سال حه رسد. 

و در حمله باید که خوف و رجا معتدل بوّد. جنانکه عمر گفت (رض) 
«اگر منادی کنند که‌فردا هیچ کس در بهشت نخواهدشد مگر یک 
تن, گمان برم که آن یک تن مگر منم؛ و اگر گویند که هیچ کس در دوزخ 
هک کي گنک کین بر عورش ی 2 


بیدا کردن فضیلت خوف و حقیقت و افسام آن 
تلا که تخرف: از متا مات بر ک است و فضیلت وی در خور اسباب 


اقاسبب وی علم است وم عرفت, جنانکه شرح کرده ایدپس از او 
ِ ۳9 - ۳ ِ 
بدین گفت حق- تعالی: اما تخشی اللَة من عباده العلماء ۲ و رسول ی 


۱- تنها شدم. ۲- (قران, ۱۸/۳۵ از حدای دانایان ترسند. 


۳۹۸ منحیات 


زاس الْحكمَة مَخاقةٌ ال ۱ 


واقائمرات‌وی عفت است وورع وتقوی.واین همه تخم سعادت 
است» که بی ترک شهوات و صبر از آن راه اعرت بنتوان رفت. و هیچ چیز 
شهوت راحنان نسوزد "که خوف. و برای این است که خدای- تعالی- خایقان 
را دی و رحمت و علم و رضوان" جمع کرده است» و سه آیت از قرآن 
فرستاده: اوّل گفت: هدی وه لین هم رته برقبون:" و دیگر: اما یخی ال 


ِ 
۳ 


ین عباده الما وگفت: زضی ال عنهم ضوع ذلک لِمن خییی رَ؛" وتقوی 
که ثمرةٌ خوف است حق- تعالی- با خود اضافت کرد ه و گفت: ولکن یال 
وی ینکم.۶. 

اک (ص): «آن روز که خلق را در صعید۲ قیامت جمع 
کنند منادی فرماید ایشان را به آوازی که از دور و نزدیک بشنوند, گوید؛ یا 
مردمان سخن شما همه بشنیدم از آنارفن که بیافر یدم تا امروز سخن من 
بشنوید و گوش دار ید که کارهای شما در پیش شما خواهم نهاد؛ ای مردمان 
نسبی نما بتهادندوسیی .هن بنهادم؛ نب خود برکشیدید و نسب من فرو 
نهادید ؛ گفتم : ناکم عندالله آنقیکم -۸ پر گوازیر بت شما آن است. که 
پرهی زگارتر است» شما گفتید که بزرگ آن است که فلان بن فلان است. 
امروز نسب خود برکشم ونشب شما فرو نهم. این القون- کجایند 
پرهیزگاران؛ پس علّمی به پای کنند و در پیش می برند و پرهیزگاران از پی آن 
می روند تاهمه در بهشت شوند بی حساب.» و بدین سبب است که خایفان 


۱ سرامد حکمت و دانایی ترس از خداست. ۲ رضوات» رضامندی خرسندی. 

۳-(قرآن» ۰)۱۵4/۷ راهنمونی و بخشایشی ایشان را که از خداوند خویش می‌ترسند. ۰ 4- (فرآن, 
۸ الله از ایشان خشنود و ایشان از الّه حشنود این پاداش او راست که خدای را داند و از او بترسد. 
۵- با خود اضافت کرد به خود نسبت داد. ۶- (قرآن» 0۳۷/۲۲ لکن به او راستی وپاکی دل 
رسد از شما. ۷ صعید, سرزمین. ‏ ۸- (قرآن» ۳/۹۹ 


درخوف ورحا ۳۹۹ 
را ثواب مضاعف است که گفت: ون خاف مقام ره جنانٍ.۱ رسول گفت 
(ص): «خدای- تعالی- رک وا که به عزت من که دو خوف و دو آمن بر 
یک بنده جمع نکنم. اک ار ترس ردنا در آخرت وی را ايمن گردانم؛ 
و ا کر نف باشد» در آنعرت در خوف دارمش:» و رسول گفت (ص): «ه رکه 
از خدای- تعالی- بترسد همه جیزی از وی بترسد. و ه رکه از خدای‌نترسد 
خدای- تعالی- وی را از همه حیزی بترساند.» و گفت: «تمام عقلتر ین شما 
ترسنده‌تر ین شماست از خدای- تعالی.» و کف «هیچ مومن نیست که 
یک قطره اشک از چشم وی بیرون بياید از بیم حق-تعالی- اگر هم چند؟ 
پر مگسی باشد» که به روی وی رسد که نه روی وی بر آتش حرام شود.» و 
گنت: «چود بنده را از بیم خدای- تعالی- موی به تیغ برخیزد و براندیشد از 
وی» گناهان وی همجنان فرو ریزد که برگ از درعت.» و گفت که 
«هرکس که از بیم ق غ تالم ریک فست در آتش نشود, تا شیر که از 
پستان بیرون آمده باشد باجای نشود.»‌عايشه (رض) گوید: «رسول را (ص) 
گفتم که" هیچ کشنار افت و دهعت اعودی ات کت رانک 
از گناه خود یاد آورد و بلرزد؛» و گفت رسول (ص) که «هیچ قطره نزد 
خدای- تعالی- دوستتر از قطرهٌ اشک نیست که از خوف خدای بود و قطرة 
خون که بر یزند در راه حدای- تعالی.» و گفت: «هفت کس در سای عرش 
حدای- تعالی- باشند روز قیامت» یکی از حمله این هفت کس آن بود که 
خدای- تعالی- در خلوت یاد کند آب از جشم وی برود.» و حنظله گوید: 
«نزدیک رسول (ص) بودیم؛ ما را پندها دادم چنانکه دلها تک شد و آب از 
چشمها روان شد. پس باز خانه آمدم, اهل با من در حدیث آمد و به حدیث 
دنیا فرو افتادیم» پس مرا سخن رسول (ص) یاد آمد و از گر یستن نعود»‌از پیش 
وی بیرون آمدم و فر یاد می کردم که آه حنظله منافق شد. ابوبکر (رض) مرا 


ع. 21 ۳ ۰ 72 ۳ ۰ ۰ ۰ ِ ۳ 0 
۱- (قران, 11/۵۵ آث را که می ترسد از ایستادنگاه پیش خداوندٍ حویش اوراست دو بهشت. 


۲- جند » به اندازة, 


۶۰۰۰ منحیات 


پیش آمد و گفت: تو منافق نشدی. در نزدیک رسول (ص) شدم گفتم: 
ختظله متافق شد. کت کلانم بفی عنفف منافق نشد حنظله- ب بس این حال 
ی کردم گفت. "یا حنظله اگر جنانکه پیش من باشید بمانید 
فر یشتگان با شما مصافحت کنندی درراهها و درخانه‌ها, ولیکن یا حنظله 
ساعتی و ساعتی ۱.» 


۲ و 

آثار- شبلی می گوید (ره) که«هیچ روز نبود که خوفی برمن غالب شود 
که له آن تروش ار درهای کت بر من گشاده‌شود. » بحیی ین معاد 
گوید: «گناه موّمن میان بیم عقوبت و امید رحمت چون رو باهی بود میان دو 
ری )۲ و هم او گفت: «مسکین آدمی اگر از دوزخ را 
درو بشی» در بهشت شدی ۰ وی را گفتند ۰ «فردا هو ‌ِ‌ گفت: 
«آنکه امروز ترسانتر.» و یکی حسن بصری را گفت: «جه گو ب یی در مجلس 
قومی که ما را جندان می‌ترسانند که دل پاره می‌شود.» گفت: «امروز با 
قومی صحبت کنید که شما را بترسانند و فردا به امن رسید بهتر بود از آنکه 
صحبت با قومی کنید که شما را ایمن دارند امروز و فردا به حوف رسید.» و 
بوسلیمان دارانی گو ید: «هیچ دل ازخوف خالی نشد که نه و یران شد.» و 
عايشه گفت: «رسول را (ص) گفتم: این جیست که در قرآن می گوید: 

7 لاش 2 ِ 2 واه سا ۰ ۰۰ * مج 

ون تفا و می برسند بونون ما انوا و فلوم وجل؟ این دزدی و رناست؟ گفت: 
ه» که نماز و روزه و صدقه می کنند و می‌ترسند که نپذیرند؛» و محمد بن 
منکدر چون بگر یستی اشک درروی مالیدی, گفتی: «شنیده‌ام که هرجای 
که اشک به وی رسد هرگز نسوزد.» و صذیق می گوید: «بگر یید و اگر 


۱- در «ترحمهٌ احیاء»: ساعتی پس از ساعتی در آن باید بود. (ر بع منحیات. ص 414۸).  .‏ ۲- در 
«ترجمة احیاء»: هیچ مومنی بدیی نکند که نه دو نیکی بدو لاحق شود: بیم عقاب و امید عفی چون 
روبهی میاد دو شیر. (ربع منجیات ص 44۲). ۳- (قرآن, ۱۰/۲۳ می آرند و می نمایند و 
می‌دهند, آنجه که دادند می نمایند و می دهند در کوشش و پرستنش ودلهای ایشان ترسان. 


درحوف ورحا 1 


نتوانید خو یشتن را گر یان سازید.» و کمب آحبار گوید: «به خدای که 
بگر یم جندانکه آب بر روی فرو رود دوستتر دارم از انکه حند کوهی زر به 
درو یش دهم.» و عبدالله " عمر گو ید: ««یک قطره اک از بیم خدای- 
تعالی- دوستتر دارم از آنکه هزار دینار به صدقه بدهم.» 


حقیقت خوف 
که در دل پدید آید. و آن را سببی است و ثمره‌ای هست. 


اسباب هلاک خو یش حاضر و غالب داند. لابد این اتش درد درمیان حان 


وی یدید اید و اين از دو معرفت خیرد: 


23 ّ ۲ 7 ۰ 5 
یکی انکه خود را و عیوب خود را و گناهان‌خود را و آفت‌طاعات را و خبایث 
اعلای خود را مه بحقیقت بیند و با این تهّ تمقصی ها نعمت حق- تعالی- برخو دشتن 

۳ 
انگاه در حرم و خزانة وی خیانتها کرده باشد, پس ناگاه بداند که یادشاه وی 
را در ان خیانتها می دیده استء و داند که ملک غیور است و منتقم است و 
با گت و خود را نزدیک وی هیچ شفیع نداند, و هیچ وسیلت و فرابت ندارد؛ 

لابد آتش درد در میان جان وی پدید اید. جون حطر کار خو یش بیند. 


امامعرفت دوم آن‌بوّد که از صفت وی نخیزد, ولکن از نابا کی وقدرت آن خیزد 
که از وی می‌ترسد؛ چنانکه کسی در جنگال شیر افتد و بترسد نه از گناه 
خویش لیکن از آنکه صفت شیر می‌داند که طبع وی هلاک کردن است و 
آنکه به وی و به ضعیفی وی هیچ با ک ندارد. و این خوف تمامتر و فاضلتر. و 
هرکه صمات حق- تعالی - بشناخت و حلال و بزرگی و توانایی و بیبا کی وی 


1۲ منحیات 


بدانست, که اگر همه‌عالم را هلاک کند و جاو ید در دوزخ‌بدارد یک ذره 


۱ اس مب نا ی 
ا تا و او کم نشود وانحه ان را رافت و شفقت گویند ازحقیقت آن ذات 


و زمره اشتهغهای: ال یود کهشرستت و این خوف انبیا را نیز باشدء اگر جه 
دانند که از معاصی معصوم‌اند. و هرکه به حدای- تعالی- عارفتر بوّد ترسانتر 
بزد. و رسول (ص) از اين گفت که «من عارفتر ین شمایم به خدای- تعالی- 
ازیو از اش عسیه کفت: اّما بَخْشّی ال مر عباده الّْماء وه رکه 
جاهلتر بوّد ایمنتر بود. و وحی آمد به داود (ع) که «یا داود از من چنان ترس 
که از شیر خشمگین ترسی.» سبب خوف این است. 


اما تمه خوف در دل است و در تن و در جوارح: 


اقادردل آنکه‌شهوات بر وی منقص بکند و پروای آن نبود؛ که اگر کسی را 
شهوت زنی باشد یا طعامی» جون در حنگال شیر افتاد پا در زندان سلطان قاهر 
افتاد. وی را پروای شهوت نماند؛ بلکه حال دل در خوف همه خضوع و خشوع 
و خواری بود و همه مراقبت و محاسبت و نظر در عاقبت بود. نه کبر ماند و نه 
حسد و نه شره دنیا و نه غفلت , 


اما نمرةُ وی در تن شکستگی و نزاری و رردی بود . 

وئمرة ی در جوارح پا ک‌داشتن بود از معاصی ,۲ و به ادب داشتن در طاعت. 
و درحات خوف متفاوت بود: اگر ار شهوات بار دارد» نام وی عفّت 

بوّد؛ و اگر از حرام باز دارده نام وی ورع بود؛ 8 رشبهات باز دارد» با از 


حلال باز دارد که از وی بیم حرام بوّد, نام وی تقوی بود؛ و اگر از هرجه جز 
زاد راه آتعرت است باز دارد. نام وی صدق بود. و نام آن کس صتیق بود. و 


اس سه ص ۲/۳۹۷ ۲- در «ترحمهة احیاء»: از معصیتها آن را باز دارد . (ر بع منحیات ص ۲ .)٩۳۲‏ 


درخوف ورحا 1:۳ 


عفت و ورع در ز بر تقوی اند و این همه در ز بر صدق‌اند. خوف این باشد 
بحقیقت. اما آنکه اشکی فرود آوزد و بسترد و گوید: لاخول ولاقوّة ال بالّه وبا 
سرغفلت شود» این را تلکدلی زنان گویند. این خوف نباشد, که هرکه از 
حیزی ترسد از آن بگر یزد؛ 3 کی که حیزی در آستین دارد» نگاه کند ماری 
باشد. ممکن نبود که به لاحول اقتصار کند بلکه بیندازد. ذوالتون را گفتند: 
«بنده خایف کیست؟» گفت: «آنکه خو یشتن را به بیماری بنهد که از همه 
3 ٍ‌ ۳ و 

شهوتها حذر می کند از بیم مر گ». 


درجات خوف 

بدان که خوف را نیز سه درحه است: ضعیف و قوی و معتدل. و 
محمود ازوی معتدل است. و ضصعیف آن بود که فرا کار نداردا, چون رقت 
زنان. و قوی آن بود که از وی بیم نومیدی بود, و بیم بیماری و بیهوشی و مرگ 
بود. و این هر دو مذموم است؛ که خوف درنفس خویش کمالی نیست. جون 
توحید و معرفت و محبّت؛ و برای این است که این در صفات خدای- تعالی- 
نباشد. بلکه خوف بی جهل و بی عجز نبوّد» که تاعاقبت مجهول نبوّد و از حذر 
کردن از خطرٌ عجز نبود. خوف نبود. لیکن خوف کمالی است به اضافت" با 
حال غافلان, که همچون تاز یانه است که کود کان را فرا تعلم دارد و ستور را 
فرا راه دارد. و حون حنان ضعیف بوّد که بس دردی نکند. فرا تعلم ندارد وفرا 
راه ندارد؛ و يا چنان قوی بود که کود ک و ستور را حایی افگار" کند یا 
بشکند, اين هر دو به کار نیاید؛ بلکه باید که معتدل بوّد تا از معاصی باز دارد 
و بر طاعت حر یص کند. و هرکه عالمتر بود خوف وی معتدلتر بود؛ که جون 
به افراط رسید از اسباب رجا باز اندیشد" و جون ضعیف شود از حطرهای کار 


۱- آدمی را به عمل وادار نکند؛ در «ترحمهةٌ احیاء»: و آن جون نی ضعیف است که ستور قوی بدان زده 
شود و او را نیک دردمند نگرداند» پس سوی مقصد نراند و ر یاضت اورا نشاید. (منجیات» ص ٩‏ 4۲). 
۲ به اضافت با تسبت به.. ۳ب انگان آررده» مجروح. 64- در«ترحمهة احیاء» :و پیفامبر(ع) 
ذکر اسباب ‏ رحایرای آن بسیارفرموده است تا صدمت خوف مفرط ... بدان علاج کرده شود. (ر بع 
منحیات ص ۳۱ 


1 منحیات 


باز اندیشد. و هرکه خایف نبود و خویشتن را عالم نام کند از آن است که آن 
بیهوده است که بیاموخته است نه علم؛ همچون فالگوی بازا که خو یشتن را 
حکیم نام کند و از حکمت هیچ خبر ندارد. که ال همه معرفتها آن است که 
خود را و خدای- تعالی- را بشناسد: و خود را به عیب و تقصین و خدای- 
تعالی- را به عظمت و حلال و باک ناداشتن به هلاک عالمْ. و از اين دو 
معرفت جز خوف نزاید. و برای این بود که رسول (ص) گفت: او لعل نرق 
اْحبّار وَاخرٌ العلم تفوبض لافر الیه. گفت: اولٍ علم آن است که خدای را به 
حباری و قاری بشناسی و آخر آنکه بنده‌وار کار به وی تفو یض کنی و بدانی 
که تو هیچ جیز نه ای و به توهیچ جیزنیست. و چگونه ممکن گردد که کسی 


این داند و نترسد. 


پیدا کردن انواع خوف 

بدان که خوف از معرفتِ خطر خیزد. و هرکسی را در پیش خطری 
دیگر است: کس بود که دوزخ در بیش وی آید و خوف وی از آن بود؛ و کس 
بود که چیزی که در راه دوزخ است درپیش وی آید» حنانکه ترسد که پیش از 
توبه بمیرد یا ترسد که باز در معصیت افتد, یا در دل وی قسوت و غفلت پدید 
آید, یا عادت وی را باا سر معصیت برد» یا بظر بر وی غالب گردد به سبب 
نعمت, یا در قيامت به‌سبب مظالم مردمان گرفتار شود. یا فضایح وی آشکارا 
شود و رسوا شود. یا ترسد که بر اندیشهُ وی جیزی رود که خدای- تعالی- 
می‌بیند و می داند و آن نایسندیده بود. و فایده هر یکی آن بوّد که بدان مشغول 
بود که از آن می ترسد: حون از عادت ترسد که وی را باا معصیت برد از راه 
عادت می گر یزد,و چون از اطلاع حق- تعالی- ترسد دل پاک دارد. و 
همچنین غالبترین بر دل خایف بیم خاتمت باشد, که نباید" که ایمان 
بسلامت نبرد. و تمامتر از این خوفٍ سابقت بوّد, تا در از حکم چه کرده‌اند 


ا- با به. ۲ مبادا. 


درخوف ورحا 1:۰۵ 


شفاوتی ۸ یعادت وج که شاتیت فرع سابقت است. واصل این آن است 
که رسول (ص) گنت بر منبر که «خدای- تعالی- کتابی نبشته است و نام 
اهل بهشت در وی.» و دست راست فراز کرد؛ وگفت: «کتابی دیگر نبشته 
است, نام اهل دوزخ و نب و نشان ایشان در وی.» و دست جپ فراز کرد؛ 
و گفت:«اندراین نیفزاید و از آن نکاهد. و اهل سعادت باشند که عمل اهل 
شقاوت می کنند,تا همه گویند که وی از آن است؛ پس خدای- تعالی- وی 
زا پیش ازمرگا: اگر همه یه ساعتی, بود از آن:راه باز گرذاند و باز را 
سعادت ارد. سعید آن است که در قضای ازلی سعید است. و شقی آن است 
که در قضای ازلی شقی است. و کار خاتمت دارد.» پس بدین سبب خوف 
اهل بصیرت از این است واین تمامتر است؛ جنانکه خوف از خدای- تعالی- 
به سیب صفاتِ جلال وی تمامتر از خوف به سبب گناه خویش. که آن 
خوف هرگز برنخیزد؛ و چون از گناه ترسد باشد که غزه شود وگو ید از گناه 
دست بداشتم» جرا ترسم؟ 

و در جمله هرکه بشناسد که رسول (ص) در اعلا درجات خواهد بود و 
بوجهل در درک اسفلء و۲ هر دو پیش از آفر ینش وسیلتی و جنایتی نداشتند. 
و جون بیافر ید‌راه معرفت و طاعت رسول را میسر بکرد بی سببی از جهت او و 
آن به الزام بود که داعیة" وی برآن صرف کرد و نتوانستی که آن را که به وی 
نمودند؟ و کشف کردند برخود بپوشد و نتوانستی که آنجه دانست که زهر قاتل 
است از آن دور نباشد. و بوجهل» که راه دیدار به وی ببستند؛ نتوانست دید؛ و 
جون ندید نتوانستکه آزشهوات دست بدارد»* بی آنکه آفت آن بشناسد. پس 
هر دو مضطر بودند. لیکن, چنانکه خواست, بی‌سببی به شقاوت یکی حکم 
کرد وی را می‌تاخت تا به دوزخ؛ ویکی را به سعادت حکم کرد و می برد 
تا به اعلی علیین .به سلسله قهر. و هرکه حکم جنان کند که خواهد و از کسی 


۱- در «ترجمةٌ احیاء»: و کارها به خاتمتهاست. (منجیات» ص4۳۵). ۲- و حال آنکه. 
۳- داعیه, خواهش, اراده. ع- نمودن» نشان دادن. ۵- ترک کند. 


۰۹ منجیات 


با کت قاری ارو تسشن ید تاد , و از این گفت داود (ع) را که «از من 
نان فرش که از رات ریب که تیا کرهلا که ک با کن اد زو وه 
به‌سبب جرم تو کند. لیکن تا سلطان شیری وی چه حکم کند؛ و اگر دست 
بدارد نه از شفقت و هراس بود که از تودارد. لیکن از بی وزنی توباشد نزدیک 
وی. و هرکه اين صفات بدانست از حق- تعالی- ممکن نبود که از خوف 
خالی بود. والله اعلم. 


پیدا کردن سوء خاتمت 

بدان که پیشتر خایفان از خاتمت ترسیده‌اند» برای آنکه دل آدمی 

گرد ان است» و وقت مرگ وقتی عظیم است, و نتوان دانست که دل بر 
چه قرار گیرد درآن وقت. تا" یکی از عارفان دین می گوید: «اگر کسی را 
پنحاه سال به توحید بدانسته باشم, جون جندان ازمن غایب شد که در پس 
دیواری شدء گواهی ۳ وی را به توحید, که حال دل گردان" است» ندانم 
به چه گردد ۲ ِ«( و دیگری می گوید: «اگر گویند؛ شهادت بر در سرای 
دوستتر داری یا مرگ بر مسلمانی بر در حجره؟ گویم که مرگ بر مسلمانی 
بر در حجر که ندانم تا به در سرا اسلام بماند ِ نه». و بودردا سوگند 
خوردی که «هیچ اکن ایمن نباشد از آنکه ایمان وی به وقت 3 باز 
ستانند». و سهل تستری می گو ید: «صتیقان هر نفسی ار سوء خاتمت 
می ترسند .۰ و سفیان ثوری (ره) به وقت مرگ جزع مین کرداوافی کر شتا 
گفتند: «مگری» که عفو خدای- تعالی- از گناه تو عظیمتر است.» گفت: 
«اگر دانمی که بر وحید بمیرم باک ندارم» اگر چه گناه دارم چند کوهها ِ« 
و یکی از بزرگان وصیّت کرد و جیزی که داشت با کسی داد و گفت: 
«نشان آنکه بر توحید میرم فلان جیز استء اگر آن نشان ببینی» بدین مال 
شکر و بادام مغز بخر و بر کود کان شهر افشان و بگوی که این عروسی فلان 


۱- تاه حتی. ۲- گردیدن تغییر کردن. 


درخوف ورحا ۷ 


ات که مات نهست: وکین تتاناستن فا دمن شور رگیی ‏ 
بر من نماز نکنند و به من غره نشوند تا پس از مرگ, باری مرائی نباشم.» 

و سهل تستری گوید که «مر ید از آن بترسد که در معصیت افتدء و 
عارف از آن ترسد که در کفر افتد.» و بو یز ید گوید: «چون به مسجد شوم بر 
میاد خو یش زنار بینم که ترسم که مرا به کلیسا برد» تا آنگاه که در مسجد 
شوم؛ و هر روز پنج بار همچنین باشم.» وعیسی (ع) فرا حوار یان گفت: 
«شما از معصیت ترسیدوما که پیغامبرانيم از کفر ترسیم.» و یکی از پیغامبران 
به گرسنگی و تشنگی و محنت بسیار مبتلا بود سالهای بسیا پس به خدای- 
تعالی - بنالید, وحی آمد که «دلت از کفر نگاه دارم و بدین خرسند نه‌ای که 
دنیا می خواهی ؟» گفت: «بار خدایا توبه کردم و خرسند شدم.» و خاک بر 
سر کرد از تشو یر سوال خویش. 

و یکی از دلایل سوء خانمت نفاق بود. و از این بود که صحابه 
هميشه بر خویشتن می‌ترسیدند از نفاق. و حسن بصری (ره) گفت؛ «اگر 
دانمی که در من نفاق نیست از هرحه در روی زمین است باک ندارمی .» 
وگفت: «اختلاف باطن و ظاهر و دل و ز بان از حمله نفاق است.» 


فصل 

بدان که معنی سوء خاتمت که همه از آن می‌ترسیده‌اند آن است که 
ایمان از وی بازستانند به وقت رفتن" . و اين را اسباب بسیار است و علم اين 
پوشیده است, ولیکن آنجه در این کتاب بتوان گفت آن است که این از دو 


سیب خیرد: 


آن خود خطا تواند بود» و نزدیک مرگ کارها کشف افتد باشد که وی را 


یت گت 


1:۸ منحیات 


خطایی کشف کنند, و بدان سبب در دیگر اعتقادها که داشته است نیز به 
شک افتد, که اعتماد وی برخیزد از اعتقاد خویش, و بر این شک از دنیا 
بیرون شود. واین خطر مبتدع را بوّد, و کسی را که راه کلام و دلیل سپرد» اگر 
جه با ورع و پارسا باشد؛ امّا ابلهان و اهل سلامت که مسلمانی بظاص 
جنانکه در قرآن و اخبار است, بگرفته باشند از این ایمن باشند.و از این گفت 
رسول (ص): عَلیکم بدین‌العَجایرا وا کر هل ال ال !, و سلف بدین سبب بود 
که از کلام و بحث و جست وجوی حقیقت کارها منع کردندی که دانستند 
که هرکسی طاقت آن ندارد و زود در بدعتی اوفتد. 


سبب دوم آن‌بود که ایمان دراصل ضعیف باشد ودوستی دنیا غالب بردوستی 
خدای- تعالی. به وقت مرگ چون بیند که همه شهوات وی از وی 
می‌بازستانند و از دنیا به قهرش بیرون می‌رانند و جایی می‌برند که 
نمی خواهدء باشد که بدین سبب کراهیتی از آنکه با وی اين می کند با وی 
گرددآ و آن دوستی ضعیف نیز باطل شود. حون کسی که فرزندی را دوست 
دارد ولیکن دوستی ضعیف, حون این فرزند جیزی را که معشوق وی باشد و از 
فرزند دوستتر دارد از وی بازستاند» فرزند را دشمن گیرد» و آن مقدار دوستی 
که بود نیز باطل شود. و از برای این است که درجه شهادت عظیم است. که 
در ان وقت دنیا از پیش برخاسته باشد و حت خدای- تعالی- غالب شده و 
تن بر مرگ نهاده؛ در چنین حال مرگ در رسد غنیمتی بزرگ بود» جه این 
جنین حال زود بگردد و دل بران صفت بنماند. پس ه رکه را دوستی حق- 
تعالی- غالبتر بوّد از همه چیزی, لابد وی را از آن باز داشته باشد که همگی 
خو یش به دنیادهد,وی ازاین خطر ایمنتر بود؛ و چون‌به‌وقت مرگ رسد و داند 


۱- برشما باد به دين پیرزناد. سب بیشتر اهل بهشت ابلهات اند. ۳- در («ترحمة احیاء»: 
۲ 0 ۳ عم 0 ۰ 

پس آنگاه انجه بر او مقدور است از مرگ و کراهیت ال از ان روی که از حدای است-- در ضمیر او 

بگردد. (منحیات» ص 1۸۰). 


درخوف ورحا ۹ 


که وقت دیداردوست آمد آمدن م رگ را کاره نباشد ودوستی حق-تعالی - غالب 
شود و دوستی دنیا باطل و ناییدا شود. اين نشان حسن خاتمت بود. پس ه رکه 
خواهد که از این خطر دورتر باشد باید که از بدعت دور باشد» و بدانجه در قرآن 
و اخبار است ایمان آورد» و هرچه بداند قبول کند و هرجه نداند تسلیم کند و 
به حمله ایمان آورد؛ و هد آن کند تا دوستی خدای- تعالی- بر وی غالب 
شود و دوستی دنیا ضعیف شود و ناپیدا شود. و این بدان ضعیف شود که حدود 
۳ .72 ۳ ۱ ۲ 2 ۳ ۰ و مم 

س نگاه می دارد ۳ دنیا بر وی منعص سود و ار وی نفور گردد؛ و دوستی 
خدای- تعالی- بدان قوی شود که هميشه ذکر وی می کند و صحبت با 
دوستان وی داردء نه با دوستان دنیا. پس اگر دوستی دنیا غالبتر بود کار بر 
خطر بود» جنانکه در فرآن گفت که اگر پدر و فرزند و زن و مال و نعمت و 
هرحه دار ید دوستتر دار ید از خدای- تعالی- پس ساخته باشید تا فرمان 
خدای-تعالی -در رسد: فترتصوا حتی بای ال بافره۲ . 


علاح یه دست آوردن خوف 
بدان که اوّل مقام ازمقامات دین يقین ومعرفت است» پس ازمعرفت خحوف 
خیزد, و ار خوف زهد و صبر و توبه خیزد و از زهد و توبه صدق و اخلاص و 
مواظبت برذ کر وفکر بردوام پدیدآید,و از آن نس و محبّت خیزد» و اين نهایت 
مقامات است. و رضا و تفو یض و شوق این همه خود تبع محبّت باشد. پس 
کیمیای سعادت پس ازیقین و معرفت خوف است, هرحه پس از آن است بی 
وی راست نیاید. و اين به سه طر یق به دست آید: 


۲ ۲ ۲ ِ رم ۳ ۰ 


۱- (قرآن» »)۲)/٩‏ از بهر وی چشم می‌دار ید تا آنگه که خدای کار خو یش آرد و فرمان خویش به 
بت ما 


۰ منجیات 


بشناسد. وی را به هیچ علاح حاجت نبود تا بترسد, بلکه عين خوف گردد. و 
هر که خدای-تعالی- رابه کمال وجلال وقدرت وبی‌نیازی ازخلق بشناخت. وخود 
را به بیجارگی و درماندگی بشناخت. خویشتن را بحقیقت در جنگال شیر 
بدید. بلکه هرکه حکم حق- تعالی- بشناخت, که هرچه خواهد بود تا 
بقيامت حکم بکرده است. بعضی را به سعادت بی وسیلتی و بعضی را به 
شقاوت بی جنایتی, بلکه جنانکه خواست و آن هرگز بنگردد لابد بترسد. و 
برای این گفت رسول (ص) که «موسی (ع) با آدم (ع) حجت آورد, آدم 
موسی را نیز آورد. موسی گفت : خدای- تعالی- تورا در بهشت فرود آورد و با 
تو جنین وحنین نیکو یی کرد جرا فرمان وی بگذاشتی تا خود را و ما را در 
بلا آفکندی؟ کفت: آن معضیبت براس تیه نو در ازل؟ گزات تفت 
گفت: "هیچ حکم وی را خلاف توانستمی کرد؟ گفت: نه؛ فج دم موسس. 
موسی در دست ادم منقطع شد و حواب نداشت.» 

و ابواب معرفت که از آن خوف خیزد بسیار است» و هرکه عارفتر 
ترسانتر. تا! در روایت است که «جبرئیل (ع) و رسول (ص) هر دو 
مي گر یستند» وحی آمد بر ایشان که را می گر بید و" شما را ایمن بکرده‌ام؛ 
گفتنز ۰" : بارخدایا از مکر تو ایمن نه ایم . " گفت:* همجنین می باشید.» و آن از 
کمال معرفت ایشان بود که گفتند نباید" که آنجه با ما گفته اند که ایمن 
باشید آزمایشی باشد و در زیر وی سرّی باشد که ما از در یافت آن عاحز 
باشیم. در روز بدر ابتدا لشکر مسلمانان ضعیف شدند و رسول (ص)بترسید و 
گنت: «بار خدایا, اگر اي مسلمانان هلاک‌شوند بر روی زمین کس نماد 
که تو را بپرسند.» صذیق گفت: «سوگند بر حدای- تعالی- جه دهی ؟ که تو 
را به نصرت وعده کرده است, لابد وعدهُ خود راست کند.» مقام صذیق در 
این وقت اعتماد بود بر وعده و کرم. و مقام رسول (ص) خوف بوّد از مکر؛ و 
اين تمامتر بود که دانست که کس آسرار کارهای الهی و تعبية وی در تدبیر 
مملکت و سر رشتهٌ تقدیر وی باز نيابد. 


۱ تا حتی. ‏ ۲-وحال آنکه. ‏ ۳ مبادا. 


درخوف ورحا ۹ 


طر یق دوم تفت کهای اش فت عاخ ابل )مت کص ها اهل 
خوف کند تا خوف ایشان به وی سرایت کند, و از اهل غفلت دور باشد؛ و از 
این خوف حاصل آید, اگر جه بتقلید بوّد. جون خحوف کود ک از مار که پدر را 
دیده باشد که از آن می گر یزد؛ و نز اگر جه صفات مار 
نداند. و این خوف ضعیفتر بود از خوف عارف؛ که اگر کودک باری -جند 
شود و دست بدان برده ی این ایمن نشود. پس باید که 
قلد در خوف از صحت اها ل امن و غفلت حذر کند خاضه آن کس که 
بصورت اهل علم باشد. 


طر یق سوم آن اس تکه حون این فوم را نیابد که با ایشان صحبت 
کند- که در این روزگار کمتر مانده‌اند- حال و سیرت ایشان بشنود و از 
کتب بر خواند. و ما بدین سبب بعضی از احوال انبیا و اولیا در حوف حکایت 
کنیم تا ه رکه اندک مایه خرد دارد بداند که ایشان عاقلتر ین و عارفتر ین و 
متقیتر ین خلق بودند و حنان ترسیدند» دیگران اولیتر که بترسند. 


حکایات پیغامبران و فر یشتگان 

روایت است که« چون ابلیس ملعون شد جبرئیل و میکائیل دایم 
می گر بستند» خدای- تعالی - به ایشان وحی فرستاد که چرا می گر یید؟2 و 
وی داناتر- گفتند: بار دایا از مکر توایمن نه‌ایم. گفت: "چنین باید» ایمن 
مباشید.» 

و محمد بن المنکدر (رض) می‌گوید که «چون دوزخ بیافر ید 
فر یشتگان بگر یستند» و چون آدمیان را بیافر ید خاموش شدند. که بدانستند 
که برای ایشان آفر ید.» 

و رسول (ص) می گوید که «هرگز جبرئیل یامد به من لالرزه بر وی 
افتاده از بیم خدای- تعالی .» 
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و آنس می گوید که «رسول (ص) از جبرئیل پرسید که" چر هرگ 
ی« تا آتش را آفر بده‌اند او نخندیده است؟» 

و چون خلیل (ع) در نماز ایستادی جوش دل وی از یک میل 
ی 

و محاهد می گوید که «داود 82 جهل زوزهی کر کشت زین 
تا گیاه از اشکتوی بررست نذا آمد کهآیا داود جرا می گر بی» اگر گرسنه و 
تشنه ای تا نان و آب فرستم و ۴۱ کر برهنه ای تا جافه فرستم تم ؟ یک ناله برآورد که 
از آنش نقفس وی چوب بسوخت, پس خدای- تعالی- توب وی پذیرفت. 
گفتته با خدایا گناه من بر کف دست من نقش کن تا فراموش نکنم؛ 
احابت کرد. دست به هیچ طعام و شراب نبردی که نه آن بدیدی و 
بگریستی 31 اه بودی که قدح آب به وی دادندی پر نبودی» از اشک وی 
پرشدی .» 

و روایت است که «داود ‌ع( جندان بگر یست که طاقتش شید و 
گفت: بارخدایا بر گر یستن من رحمت کنی؟اوحی آمد کهحدیث گر یستن 
مي کنی! مگر گنه امیش کردی؟"گفت: بر خدیا چگنه رمزش کنم. 
و پیش از گناه چون زبور خواندمی آب روان در جوی و بادٍ بزان در هوا 
بایستادی و مرغان هوا بر سر من گرد آمدندی و وحوش صحرا به محراب من 
آمدندی, اکنون از آن همه هیچ چیز نیست بار خدایا این جه وحشت است؟؛ 
کت باتوی ان نس طاعت بود واين وحشت معصیت است. يا داود. آدم 
بندهٌ من بود» وی را به دست لطف خویش بیافر یدم و روح خود در وی دمیدم 
و فر یشتگان به سجود وی ۳ کرامت در وی پوشیدم و تاج وقار بر 
سر وی نهادم؛ و از تنهایی خود گله کرد حّا را از پهلوی وی بیافر یدم و هر 
دو را در بهشت فرود آوردم؛ به یک گناه که بکرد خوار و برهنه از حضرت 


ا- در ((ترحمة احیاء»: و انودردا گفت. (منحیات» ص .)1٩۹‏ ۲- برسیدن» تمام شدد. 
۳- وحال انکه. 


درخوف ورجا 1۳ 


حو یش براندم. اک ۱۳ 
لته وا تن میبدادیم گناه کردی مهلت دادیم اکنون با اين همه اگر به ما 
باز گردی قبول کنیم ؛» 

یحیی بن کثیر گوید که روایت است که «داود (ع) جون وی 
که برگناه خو یش حه ند هفت روز هیچ چی دی و گرد زا رن 
پس به صحرا آمدی و سلیماد )6( را بقرمودی تا ندا کی یا خلقی خحدای 
هرکه خواهد که نوح؛ُ داود بشنود بیایید." پس اآدمیان از شهرها و مرغان از 
آشیانه‌ها و وحوش و سباع از بیابانها و حشرات از کوهها و صحرا روی به آنجا 
نهادندی؛ و وی ابتدا کردی به ثنای خدای- تعالی- و خلق فر باد کردندی. 
آنگاه صفت بهشت و دوز کردی, آنگاه نوحة گناه حویش بکردی تا خلق 
بسیار بمردندی از بیم و هراس ؛ آنگاه سلیمان (ع) بر سر وی ایستادی گفتی : 
با ند نترن. که شلق سار هلاک شید وشادی. کردیی که فاد وفلان 
فرمان یافتند تا کسهای ایشان بیامدندی و حنازه‌ها بیاوردندی و هرکس مرده 
خویش ب رگرفتی, تا یک روز از جهل هزار خلق که در مجلس بودندی سی 
هزار بمرده بودند؛ و وی را دو کنيزک بود که کار ایشان آن بودی که در وقت 
خوف وی را فرو گرفتندی و نگاه داشتندی تا اعضای وی از هم بنشود. » 

و یحیی بن زکر یا (ع) در بیت المقدس عبادت کردی؛ کود ک بود, 
جون کود کان وی را به بازی خواندندی گفتی مرا برای بازی نیافر بده‌اند؛ 
حون پانزده ساله شد به صحرا شد و از میان خلق بیرون شد. یک روز 
زکر یا(ع) از پس وی بشدء وی را دید در کنار آب ایستاده, واز تشنگی حان 
وی بر لبان وی» و می گفت: «به عرّت تو که آب نخورم تا ندانم که جای من 
نزدیک توجیست.» و چندان گر یسته بود که در روی وی گوشت نمانده بود 
و دندان پیدا آمده, و پارة نمد بر روی نهاده بود تا خلق نبینند. و امثال این در 
حکایات ییغامبران بسیار است 


حکابات صحابه و سلف 
بدان که صِذیق, با بزرگی وی جون مرغی بدیدی گفتی: « 
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که من آن مرغ بودمی .4۰ 

و بوذر غفاری گفتی : «کاش که من درختی بودمی .» 

و عايشه گفت: «کاش که از من نام و نشان نبودی.» 

و عمر گاه بودی که آیتی از قرآن بشنیدی و بیفتادی و از هوش بشدی و 
چند روز مردمان به عیادت وی می شدندی و بر روی وی همجون دو خط 
سیاه بودی از گر یستن و گفتی: «کاش که عمر هرگز از مادر نزادی.» و 
یک راه بر در سرایی تکلشت: یکی قرآن می خواند, باز اینحا رسیده بود که ان 
عذابِ ریک لواق ما لَ دام از ستور فرو آمد و حویشتن به دیواری باز 
افکند از بی طاقتی» وی را باز خانه بردند یک ماه بیمار بود و هیچ کس سبب 
بیماری وی ندانست. 

و علی بن الحسین (رض) جون طهارت کردی روی وی زرد شدی. 
گفتندی: «اين حیست؟» گفتی : «نمی دانید که پیش که خواهم ایستاد ؟» 

و مسور بن مخزمه طاقت قرآن شنیدن نداشتی. روزی مردی غر یب 
عادت وی ندانست. این آیت برخواند: ی تشر لقن ای الرَخمن وفدآ وسوق" 
]4 من الی جع زد گفت : «ما ار مجرمایم زمیات ۰ وی را گفت: 
(ایک راه دیگر برخوان. 4 برخواند باتگ بکرد و حان نداد. 

و حاتم اصم گوید: «به جایگاه نیک غره مشو که هیچ جای بهتر 
از بهشت نیست, دانی که آدم در بهشت جه دید؟ و به بسیاری عبادت غره 
مشو که دانی که ابلیس چه دید؟ و به علم بسیارغره مشوه که یلع باعورا در 
علم به حایی بود که نام مهین خدای- تعالی- دانست. در حق وی جنین آمد: 
فمئلا کُمئل الب" و به دیدار نیکمردان غرّه مشو, که خویشاوندان رسول 
(ص) بسیاری وی را دیدند و صحبت کردند و مسلمان نشدند. 


۱- (قرآن» ۵۲/ ۷ و۸), که عذاب خداوند توبودنی است ناگرو ید گات راء آن را بازدارنده نیست. 

۲- (قرآن. ۸۵/۱٩‏ و ۸٩‏ آن روز که فراهم آر یم پرهی زگاران را تا با رحمان برند ایشان را سواران 
ايمن و شاد وران نیم ناگرو ید گان بد کار را به سوی دوزخ پیاد گان تشنگان. ۳- (فرآن» ۰6۱۷/۷ 
مثل او راست جون متل سگ است. 


درخوف ورجا ۵ 


سری سمّطی (ره) گوید که هر روز در بینی خویش نگاه کنم. 
گویم مگر رو یم سیاه شده است. 

و عطای سلمی از خایفان بوده است. به چهل سال نخندید و به 
آسمان بر ننگر یست و یک بار به آسمان نگریست بیوفتاد از بیم؛ هر شب 
چند بار دست به خو یشتن فرود اوردی تا مسخ شده است یانه؛ و جون بلایی یا 
محنتی یا قحطیی به خلق رسیدی گفتی : «اين همه از شومی من است و اگر 
من بمردمی خلق برستندی.» 

و احمد حنبل گوید (ره): «دعا کردم تا خدای- تعالی- یک باب 
از خوف بر من گشاده کندء اجابت افتاد» بترسیدم که عقل از من بشود, 
گفتم: بار خدایا به قدر طاقت." پس دلم ساکن شد.» 

و یکی را دیدند ازغباد که می گر بستء گفتند: «جرا می گر یی ؟» 
گفت: «از بیم آن ساعت که منادی کنند که خلق را عرض خواهند داد در 
فیامت.» 

و یکی از حسن بصری (ره) پرسید که «حگونه ای ؟» گفت: «حگونه 
بود حال کسی که با قومی در در یا باشند» کشتی بشکند و هرکسی برتخته ای 
بماند؟» گفتند: ((صعب .۰ گفت: «حال من همجنان است.» و هم وی 
گفت که«درخبراست کهیکی رااز دوزخ بیرون‌آرند پس ازهزارسال" و کاش 
که من آن کس بودمی.» و اين از آن گفت که از بهر سوء خاتمت از دوزخ 
جاو یدان می ترسید. 

و کنیزکی بود عمر عبدالعز یز راء یک روز از خواب برخحاست» 
گفت: «یا امیرالمومنین» ِِِ سخت عحب دیده ام .» گفت: «بگوی۰» 
گفت: («دورخ دیدم که بتافتندی و صراط بر سر وی گسترانیدندی و خلفا را 
بیاوردند, اول عبدالملک مروان را دیدم که بیاوردند و گفتند: بر این صراط 
برو" و بس برنیامد که به دوزخ افتاد؛ و پس پسر وی ولیدین عبدالملک را 
بیاوردند» در حال بیفتاد؛ و پس پسر وی سلیمان بن ولید را بیاوردند و 
همجنین بیفتاد.» گفت: «همجنین بگو, » گفت: «پس تورا یا امیرالمومنین ‏ 


۱۹ منحیات 


بیاوردند.» چون این بگفت. عمر یک نعره بزد و از هوش بشد و بیفتاد. 
کنيزک فریاد همی کرد که «به خدای که تو را دیدم که بسلامت 
بگذشتی .» کني زک بانگ می کرد و وی افتاده دست و پای می زد. 

و حسن بصری به سالها نخندید, و وی را حنان دیدندی هميشه که 
اسیری را که ازرده باشند و گردن خواهند رده وی را گفتندی: «حرا حنین 
سوخته ای با این همه عبادت وجهد؟» گفتی: «ایمن نیستم از حق- تعالی- 
که از من چیزی دیده باشد که بدان مرا دشمن گرفته باشدء گوید:"هرحه 
خواهی بکن که بر تورحمت نخواهم کرد. و من بیفایده جان می کنم.» 

این و آمثال این حکایات بسیار است. اکنون نگاه کن که ایشان 
چون می ترسیدند و تو ایمنی: یا از آن است که ایشان را معصیت بسیار بود و 
را نیست؛ یا از آنکه ایشان را معرفت بسیار بود و تورا نیست» و تو به‌حکم 
ابلهی و غافلی ایمنی با معصیت بسیار و ایشان به حکم بصیرت و معرفت 
هراسان بودند با طاعت‌بسیار. 


فصل 

ها که کی ند شا فضل خوف و رجا بسیار است؛ کدام 
فاضلتر از اين هر دو وا بدان که خوف و رحا همجون 
دو داروست, و دارو را فاضا ل نگویند لیکن نافع گویند. جه خوف و رجا 
چنانکه گفتیم از ز صفات نقص است. و کمال ادمی بات است که به محیت 
حق- تعالی- مستغرق بود بدانکه ذکر وی همگی وی فروگرفته باشد, واز 
سابقت و خاتمت خود نیندیشد؛ بلکه وقت نگرد, و وفت هم ننگرد و به 
خداوند وقت نگرد. حون به خوف و رحا التفات کند این ححابی باشد» 
ولیکن چنین حالت نادر بوّد. پس هرکه به وقت مرگ نزدیک بود, رجا باید 
که غالب بود» که این محبّت راز بادت کند؛ و ه رکه از اين حهان بشود باید 
که با محبّت حق- تعالی- بود» تا لقای وی سعادت او گردد, که لرّت ۳ 
لقای محبوب باشد. امّا در دیگر وقتها: اگر مرد از اهل غفلت است باید که 


درخوقف ورحا 1۱۷ 
خوف بر وی غالب بوّد, که غلبه رجا زهر قاتل وی باشد؛ و اگر از اهل تقوی 
است و احوال وی مهدب است. باید که خوف و رجا معتدل و برابر باشد؛ و 
حون در وقت عبادت و طاعت باشد باید که رحا غالب بود. که صفای دل در 
مناحات از محیّت بود و رحا سبب محبّت بود؛ اما در وقت معصیت باید که 


حوف غالب بود؛ بل که در وقت کارهای مباح نیزباید که حوف غالب بود جون 


مرد از اهل عبادت بوّد- اگر نه در معصیت افتد. پس این داروست که منفعت 
وی به احوال و اشخاص بگردد. حواپ این مطلق نباشد. 


اصل چهارم. - در فقر و زهد 


بدان که مدار راه دين بر جهار اصل است که در عنوان مسلمانی 
گفته ايم: نفس تو و حق- تعالی- و دنیا و آخرت. و از اين چهار دو مستنی 
است و دو جستنی: خستن از نفس خود برای جخستن حق- تعالی-؛ و جستن 
ار دنیا برای بت خر بت است. یس تورا روی از نفس خود به حق- تعالی - 
می‌باید آورد و روی از دنیا به آخرت می باید آورد. و صبر و خوف و توبه همه 
مقدمات این است؛ و دوستی دنیا از مهلکات است. جنانکه علاج آن گفتيم؛ 
و دشمنی وی و بر یدن از وی از منحیات است, و اکنون شرح این خواهیم 
گفت, و عبارت از اين فقر و زهد است. پس باید که اوّل حقیقتِ وی 


حقیقت فقر و زهد 

بدان که فقیرآن بود. که جیزی که وی را بدان حاجت بود ندارد و به 
دست وی ننبود. و آدمی را اوّل به وحود خود حاحت است» 7 به بقّای خود 
حاجت است, آنگاه به غذا و به مال و به جیزهای بسیار. و از این همه هیچ 
حیز به دست وی نیست, و وی بدین همه نیازمند است. و غنی آن بود که از 
غیر خود بینیاز بود» و این حز یکی نیست- جلّ جلاله؛ دیگر هر که در وجود 
آید. از حن و انس و ملایکه و شیاطین» همه را هستی ایشان و بقای ایشان به 
دست ایشان نیست. پس همه بحقیقت فقیرند. و برای این گفت حق- تعالی: 


:1 منحیات 


وله الغنی وان اْفْقراء - پینیازخای است و شما همه درو بشید. وعیسی (ع) 
فقیر را بدین تفسیر کرد و گفت: اضبَختْ مُرتهناً بعملی والافر ببد غيري فلا ققیر 
نی ؟ گفت: من گرو کردار حو یشم و کلید کردار من به دست یکی دیگر 
است و کدام درو یش است از من درو يشتر. بلکه خدای- تعالی- بیان این 
23 کرد و گفت؛: وربک الغنی ذوالرَخمَة ان شا بذهه یم و بَنتخلف من تف کم 
2 گفت: کی ی 
۰ ح«۰«پ۵«9۰«صح_ِ ولیکن نام فقیر در ز بان اهل تصوف بر کسی 
افتد که خود را بدین صفت بیند» و این حالت بر وی غالب باشد که بداند که 
هیچ چیز ندارد و هیچ جیز به دست وی نیست در اين جهان و در آن جهان» نه 
در اصل آفر ینش و نه در دوام آفر پنش. 
امس کی هر وشن اج 
طاعت نکنی که حون طاعت کنی و ثواب آن خود را ب: بنهی آنگاه تورا جیزی 
باشد و فقیر نباشی» این تخم زندقه و اباحت است که شیطان در دل ايشان 
افکنده است. و شیطان ابلهان را که دعوی ز یرکی کنند از راه بدین" بیفکند» 
که معنی بد را به لفظ نیکویی برد تا ابله بدان لفظ غره شود و پندارد که این 
خود زیرکی است. و اين چنان بّد که کسی گوید: هر که خدای را دارد 
همه حیز دارد, باید که از خدای- تعالی- بیزار شود تا فقیر باشد. بلکه فقیر آن 
بود که طاعت می کند, چنانکه عیسی (ع) می گوید که «طاعت نیز از من 
نیست و به دست من نیست و من گرو آنم.» و در جمله بیان معنی فقر که 
صوفیان خواهند بدین موضع مقصود نیست, و نه نیز بیان فقر ادمی در همه 
چیزها, بلکه فقر از مال شرع خواهيم کرد و از صد هزار حاجت که آدمی 
راست که از آن همه فقیر است مال یکی از آن است. 
پس بدان که نابودن مال یا از آن بود که مرد دست بدارد به اختیار؛ یا 


۱- (فرآن. ۳۸/۷). ۲- (قرآن, ۱۳۳/۹ و خداوند توبینیاز است با مهر بانی اگر خواهد 
پبرد شما را از دنیا و تواند که پس شما در زمین نشاند آنجه خواهد از خلق خو یش. ۳- به این وسیله . 


درفقروزهد 1:۱ 


از انکه دنه کست ار وا کزدشتت بذارد این را زاهد کته وا رود 
به دست نیارد اين را فقیر گویند. و فقیر را سه حال بود: 


یکی آنکه‌مال‌ندارد ولیکن جندان که‌تواندطلب‌می کند»و اين‌رافقیر 
مِ 
حریص کویند. 


دوم آنکه طلب نکند و اگر به وی دهند نستاند و آن را کاره باشد, و این را 


زاهد گویند. 


سوم آنکه نه طلب کند ونه‌رد کند»اگربدهند بستاندو اگرندهند نخواهد» 
این را فقیر قانع گویند. 

و ما ال فضیلت فقر بگویيم, انگاه فضیلت ت رهد. جه نابودن مال را 
تون مرس باله اه ستی ات 


فضیلت درو یشی 

بدان که خدای- تعالی-می گو ید :لفق الْمَهاجر ین ا. درو یش را فرا 
نز( مهاحر داشت. و رسول (ص) گفت: «خدای- تعالی- دوست دارد 
درو یش معیل پارسا را.» و گفت: «یا بلال» جهد کن تا جون بخواهی رفت 
از این جهان درو یش باشی نه توانگر.» و گفت: «درو يشان اقت من پیش 
از توانگران در بهشت روند به پانصد سال.» و به روایتی «به جهل سال.» و 
بدین مگر" درو یش حر یص خواسته باشد؟ و به دیگر درو یش خرسند راضی . 
و گفت: «بهتر ین امّت من درو بشاد‌اند. و زودترینکسی‌که در بهشت بگردد 
ضعیفان اند.» و گفت: «مرا دو پیشه است. هر که آن هر دو دوست دارد مرا 


ٍ-_- (فرآن, ۸/۹۵۹ درو بشان را که از خان و مان خود هحرت کردند. ۲ فراپیش» مقدم. 
۳- مگ شاید. )- خواسته باشد اراده کرده باشدء قصد کرده باشد. 


د۲۰۰_ 


۲ منحیات 


دوست داشته باشد: درو بشی و غزا ۰ لدابت ابیت ک جبرول (ع) گفت: 
«یا محمدء خدای- تعالی- - تورا سلام می گوید ومی گوید: "خواهی تا همه 
کوههای زمین زر گردا: نم تا هر کجا توخواهی با تومی آیند؟» گفت: «نه با 
حبرد یل» که دنیا سرای بی سرایان است ومال بیمالان است وجمع مال در 
وی کار بی عقلان است.» گفت: با مُحعّد جک بتک ال بالقول الثابت, ۱ و عیسی 
(ع) به خفته ای بگذشت. گفت: «رعیز و جدای- تما ی - یاف کن ۰ گفت؛ 
«از من چه خواهی؟ من دنیا با اهل دنیا بگذاشته ام ۰ گفت: «پس بخسب 
ای دوست. و خوش ۳ (ع) به خفته ای بگذشت بر خاک خفته 
و خشتی فرا زیر سر نهاده» و جز گلیمی هیچ چیز نداشت» گفت: «بار 
خدایا, این بنده تو ضایع است» هیچ جیز ندارد.» وحی امد: «یا موسی» 
ندانی که هر که من به همه روی بر وی اقبال کنم دنیا بهمگی از وی باز 
دارم.» و بو رافع می گو ید: «رسول (ص) را مهمانی فرا رسید تفت چیز 
نداشت. مرا گفت: بهنزدیک فلان جهود رو و بگوی تا مر آرد اوام۲ دهد تا 
ی 2 برفتم. . جهود گفت: لاوالی جز به گرو ندهم. "با رسول 
(ص) بگفتم سخن وک. گفت: به دای که امینم در آسمان و امینم در زمین 

و اگر بدادی باز دادمی» اکنون اين زره من گرو کن. گرو کردم. برای 
دلخوشی وی را این آیت فرود آمد؛ ولاتمَة تدن عچیک رلی ماتتنایه آزواجا نم 
زهرة الخباة الا به گوشة چشم نباید که به دنیا و با اهل دنیا نگری که آن 
همه فتنة ایشان است و آنجه تورا نهاده است نزد خدای-تعالی- بهتر و باقیتر 
است.» و کعب الاحبار گوید که «وحی آمد بة موسی که يا موسی, جون 
درو یشی به تو روی نهد گوی مرخب بشعار الضَا لحین 0 و رسو لگفت (ص) که 
«بهشت به من نمودند"» پیشتر اهل بهشت درو یشان بودند؛ و دوزخ به من 
نداد » و بیشتر اهل دوزخ توانگران بودند.» و گفت: «زنان را در بهشت 


۱- ای محمد خدای تورا به سخن استوار ثابت گرداند. ۲- اوام وام. ۳- (قرآن» 
.2 ۳ ۰ ۰ 1 ۰ ۲ ۳ . 

۳۰ ) و مکش نگرستن دو جشم خویش را به آنجه برخوردار کردیم وفرا داشتیم به آن مردی چند و 

زنی چند از ایشان شکوفة اين جهانی که بیفروزد ونپاید. 4 - خوشا به حال تو که پیروی نیکان 


تن ۵ - نمودن نشان دادد. 


درفقروزهد ۲۳ 


کمتر دیدم, گفتم: کجایند؟ گفتند: عهنَ آلاأخمران: الب والرعقران- ایشان 
را زر ینه و حامةٌ رنکیخ در بند کرده است.» و روایت کرده‌اند که «پیغامبری 
به کنار در یا بگذشت؛ صیّادی را دید که دام می انداعت و گفت: به نام 
خدای- عروجل" هیچ ماهی در نیفتاد؛ صیّاد دیگر بینداعت» گفت: "به نام 
شیطان "ماهی بسیار در دام افتاد. گفت: بار خدایا؛ دانم که این همه بتواست 
ولیکن اين چه سبب است؟ "خدای- تعالی- فرشتگان را گفت:"جای آن هر 
دو صیاد در بهشت و دوزخ بدان پیغمبر نمایید . به وی نمودند . حون بدید» 
گفت: با خدایا راضی شدم.»؟ و رسول ما گفت (ص): «باز پسین کسی از 
پیغامبران که در بهشت رود سلیماد بود (ع)؛ و واپسین کسی از اصحاب من 
که در بهشت رود عبدالرحمن بن عوف بود» نیب کی ایشاد.» و 
عیسی (ع) گضت: «توانگر به سختی تمام در هت شهذ: #:رتول: ما کفت 
(ص) که «خدای- تعالی- جون بنده‌ای دوست دارد وی را مبتلا کند به 
بلاها, و اگر دوستی تمام بّد وی را اقتنا کند.» گفتند: ««یا رسول الله» اقتنا 
جه بود؟» گنت: «وی رانه مال گذارد و نه اهل.» و موسی )ع( گفت: («بار 
خدایا دوستان تو کیستند تا ایشان را به دوست گیرم؟» گفت: هر جا که 
درو یشی است. درو یش یعنی درو یشی تمام. و رسول گفت (ص): 
«درو یش را روز قیامت بیاورند. حنانکه مردمان از یکدیگر عذر خواهند 
خدای- عزوجل- از وی عذر خواهد, گوید: بندهٌ من نه از خواری تو بود که 
دنیا از تو باز داشتم ولیکن از آن بود که تا کرامتها و خلعتهای من بیابی. 
اکنون میان این صفهای خلایق درروء هر که تورا برای من یک روز طعامی 
داد یا حامه ای داد وت گیر و بیرون آر که وی را در کار تو کردم و خلق آن 
روز در عرق غرق باشند. و وی در شود و هر که با وی نیکو یی کرده باشد 
دست گیرد و بیرون آرد از موّمنان.» و گفت: «با درو یشان آشنایی گیر ید, 
و با ایشان نیکویی کنید که ایشان را دولت در راه‌است.» گفتند: «آن 
جیست؟» گفت: «ایشان در قيامت هر که ایشان را شربتی آب داده باشد با 
لقمه‌ای یا خرقه‌ای- از مومنان- دست ایشان گیرند و به بهشت‌برند. » 
و امیرالمژمنین علی (رض) روایت می کند که «رسول گفت (ص): هر گاه 


اب سس هه پم ۰  -‏ 


1۲ منحیات 


که خلق روی به جمع دنیا و عمارت آن آورند و درو یشان را دشمن دارند 
خدای- تعالی - ایشان را به جهار جیز مبتلا بکند: قحط ت و حور سلطان» 
و خیانت فاضیان. و شوکت و وقوقت کافران و دشمنان؟ ۰ و ابن‌عباس 
می گوید (رض): «ببوت است. کی که شود را به سیب درو یشی خوار 
دارد و به سبب توانگری عز یز دارد.» و گویند که «توانگر در هیچ مجلس 
خوارتر از آن نبودی که در مجلسسفیان ثوری, ایشان را فرا پیش نگذاشتی و 
ایشان به آخر صف بودندی و درو یش را نزدیک نشاندی به خویشتن.» و 
لقمان پسر را گفت: «یا پس بدان که کسی که جامةٌ کهنه دارد وی را حقیر 
مدار که خدای- تعالی- خدای تو و خدای وی است.» و بحیی بن معاذ 
گنت گفت: «سکین فرزند آدم! اگر از دوزخ چنان ترسیدی که از درو یشی» از 
هر دو ایمن گشتی؛ ود اکرطلب: بهشت حنان کردی که طلب دنا به هر دو 
رسیدی؛ و اگر در باطن از خدای- تعالی- حنان ترسیدی که در ظاهر از خلق» 
در هر دو سرای نیکبخت بودی.» و یکی ده هزار درم به نزدیک ابراهیم ادهم 
آورد» از وی فرانستدء الحاح بسیار کرد براهیم گفت: «می خواهی که بدین 
مقدار نام خویش از جر یدة درو يشان بیفکنم» . هرگز این نکنم ۰ و رسول 
(ص) با عایشه گفت: «اگر خواهی که فردا مرا در یابی درو ش‌وار 
زند گانی کن, و از نشستن با توانگران دور باش و هیچ پیراهنی بیرون مکن تا 
پاره بر نزنی .» 


فضیلت درو یشی وخرسندی 

رسول گفت (ص): «خحنک آن کس که وی را به اسلام راه دادند و 
قدر کفایتی به وی دادند. و بدان قناعت کرد.» و گفت با درو یشان: «از 
میان دل به درو یشی رضا دهید تا ثواب فقر بیابید و اگر نه. نیابید.» اين 
اشارت است بدانکه درو یش حریص را ثواب نبود» ولیکن اخبار صر یح 
است در آنکه وی را نیز ثواب بود. و گفت: «هر چیزی را کلیدی است؛ کلید 
بهشت دوستی درو یشان صابر است. ایشان روز قيامت همنشینان حق- 


درفقروزهد ۰:۳۵ 


تعالی - اند.» و گفت: («دوستتر ین بند گان به خحدای- تعالی- درو یشی است 
که بدانجه دارد قانع است و از خدای- تعالی- در روزیی که دهد راضی 
است.» و گفت: «فردا روز قيامت هیچ درو یش و توانگر نباشد که نه وی 
آرزو کند که‌دردنیابیش ازقوت نیافتی .»و حدای-تعالی -به اسماعیل وحی 
فرستاد که «مرا نزدیک شکسته دلان حوی.» گفت: «بار خدایا ایشان 
که‌اند؟» گفت: «آن درو یشان صادق.» و گنت رسول (ص) که «خدای- 
تعالی - روز قيامت گوید: بجویید خاضگان و برگزیدگان من از خلق» 
فرشتگان گو یند:"بار خدایا ايشان کدام‌اند؟* گوید: درو یشان مسلمانان که 
به قضای من راضی بودند. همه را به بهشت بر ید در بهشت شوند, و" هنوز 
همه خلق در حساب باشند.» و بودردا ق که («هیچ کشت که نز 
عقل وی نقصان است که دنیا ز یادت شود شاد می شوده و عمر بر دوام کم 
می شود و اندوهگین نشود. یا سبحان‌الله جه خیر باشد در دنیا که ز بادت 
می‌شود و عمر کمتر می‌شود.» و یکی به عامر بن عبد قیس بگذشت, وی را 
دید ناد و تره می خورد» گفت: «یا عامر از دنیا بدین قناعت کردی!» گفت: 
«من کسن دانم که به کمتر از این قناعت کرده است.» گفت: «آن 
کیست؟» گفت: «آنکه دنیا به بدل آحرت فرا ستاند به کمتر از این قناعت 
کرده باشد.» و یک روز بوذر غفاری نشسته بود با مردمان حدیث می کرد زن 
وی بیامد و گفت: «تو اینجا نشسته‌ای و به خدای که در خانه تو هیچ 
حیزنیست .») گفت: «یا زن» در پیش ما عقبه‌ای بلند است و از وی نگذرد 
مک کی که‌شیکارپاهد) رن خشنود خد وبار گفت: 


نت عم 
بدان که خلاف کرده‌اند که درو یش صابر فاضلتر است یا توانگر 
شاکر. و درست آن است که درو یش صابر فاضلتس و اين اخبار جمله دلیل 


۱- وحال آنکه. 


3 منحیات 


این است. اما اگر خواهی که سرکارها بدانی حقیقت آن است که هرحه تو 
را از ذکر و محبّت حق- تعالی- مانم بود آن مذموم است. و کس باشد که 
مانع وی درو یشی بود, و کس بوّد که مانع وی توانگری بود. 

و تفصیل این آن است که در قدر کفایت بودن از نا بودن اولیش جه 
این قدر از دنیا نیست و زاد راه آخرت است. و از اين گفت رسول (ص): 
«یارب قوت آل محمّد کفایت کن.» اما هرحه ز یادت از آن است نا بودن 
اولیتر؛ جون در حرص و قناعت هرادو حال برابر بود. چه فقیر حر یص و جه 
توانگر حر یص» هر دو آو يختةٌ مال اند و بدان حر یص اند و مشغفول. 

اما درو یش را صفات بشرّ یت کوفته می شود و به رنحی که می بیند 
از دنیا نفور می شود. و موّمن را بدان قدر که دوستی دنیا کمتر می شود دوستی 
حق- تعالی - ز بادت می شود, و چون دنیا زندان وی شد- اگرجه وی کاره 
آن بود- به وقت مرگ دل وی با دنیا کمتر التفات کند. و توانگر چون 
برخورداری برگرفت از دنیا و با آن انس گرفت. و فراق وی بر وی دشوارتر 
شد. در وقت مرگ بسیار فرق باشد میان این دو دل, بلکه در وقت عبادت و 
مناجات همچنین» که آن لذّت که درو یش یابد هرگز توانگر نيابد, و ذکر 
توانگر به سر ز بان و ظاهر دل باشد. 0 
واندوه سوخته نباشد, لذْت ذکر در باطن وی فرو نياید. و همجنین اگر هر دو 
در قناعت پرابر باشند. هم درو یش فاضلتر. 

اقا اگر درو یش حریص باشد و توانگر شاکر و قانع بود» و اگر مال 
از وی جدا شود چندان رنجور نشود و به شکر آن قیام می کند» دل وی به شکر 
و قناعت طهارت می‌یابد؛ و دل درو یش حر یص به حرص آلوده می شود» 
ولیکن به کوفتگی و رنج و اندوه طهارت می‌یابد» این به یکدیگر نزدیک افتد 
و بحقیقت دوری و نزدیکی وی به حق- تعالی- به قدر گسستگی وی و دل 
آو یختگی باشد به دنیا. 

ما اگر توانگر چنان بوّد که وی را بودن و نابودن مال هر دو یکی بود 
و دل وی از آن فارغ بود و آنچه دارد از برای حاحت خلق دارد- حنانکه عایشه 
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(رض) که به یک روز صد هزار درم خرج کرد که خویشتن را به یک درم 
گوشت نخر ید به روزه گشایی- این درحه از درجة درو پشی که دل وی بدین 
صفت نبود اولیتر. اما چون احوال برابر تقدیر کنی !» درو یش صابر فاضلتر؛ 
که بیشتر کار توانگر آن بود که صدقه دهد و خیر کند. 

و در غبر است که «درو یشان گله کردند بة رسول (ص) که 
ان وی و آخرت ببردند که صدقه و زکات و حح و حهاد می کنند و 
مانتوانیم ؛ رسول (ص) رسول درو یشان را که فرستاده بودند بنواخت و گفت: 
مرخباً بک وبمن جلت من عندمم» ۲ از نزدیک قومی آمدی که من ایشان را دوست 
دارم؛ ایشان را بگوی که هرکه بر درو یشی صبر کند برای حدای- تعالی- 
ایشان را سه خحصلت بود که هرگز توانگران را نبود: یکی آنکه در بهشت 
کوشکهاست که اهل بهشت آن را جنان بینند که اهل دنیا ستاره راء و آن 
نیست الا جای پیغمبران و درو یشان و شهیدان؛ و دیگر آنکه درو یشان به 
پانصد سال پیشتر در بهشت شوند؛ و سوم آنکه چون در و یش بگوید سبْحاْ ال 
والحند للّه ولا 20۱ با له وال کر و توانگر همچنان بگوید. توانگر هرگز به 
درحه وی نرسد» و اگر جه با آن ده هزار درم به صدفه دهد. "پس درو یشان 
گفتند: زضینا قضینا- جشنود شدیم خشنود شدیم.» و اين از آن گفت که ذکر 
تخمی است که چون دل وی" فارغ از دنیا یابد و اندوهگن و شکسته یابد در 
وی اثری عظیم کند وازدل توانگ رکه شادباشد به دنیا همچنان بازجهد که‌از 
سنگ سخت. پس جون درجة هر یکی به قدر نزدیکی دل وی است به حق- 
تعالی - و مشغولی به ذ کر و محّت, و آن مشغولی به قدر فراغت بود از انس به 
چیزی دیگر و دل توانگر از آن انس خالی نباشد, هرگز کی برابر بّد! اما بود 
که توانگر به خو یشتن گمان برد که وی در میان مال از مال فارغ است» و این 
غرور باشد. و نشان اين آن باشد که عايشه (رض) کرد» که مال همه خرج 


بت تققاتر کردتای فرص گزقنا: ۲- آفر ین بر توو بر کسانی که از نزد ایشان آمده‌ای. 


۳- درو پش. 
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کرد همچون خاک. و اگر این آسان بودی و ممکن بودی دنیا داشتن با فراغت 
ار آن» پیغامبران جندین حذر از آن جرا کردندی و حرا فرمودندی؟ تاا رسول 
(ص) من گنت" «دور از من دور از من!» که دنیا در شم وی آمده بود و 
خویشتن بر وی عرضه می کرد. 

و عیسی (ع) می گوید: «در مال اهلل دنیا منگر ید که پر تو آن 
حلاوت ایمان از دل شما ببرد.» و اين از آن گفت که آن حلاوت در دل پیدا 
آید و حلاوت ذ کر حق را زحمت کند "» که دو حلاوت در یک دل 3 نیاید. 


و در وجود دو جیز بیش نیست: حق است و غیر حق. حون دل درغیر حق 
بستی بدان قدر از حق گسسته شدی, و بدان قدر که از غیر حق گسسته شود به 
حق- تعالی- نزدیکتر می شود. و ابوسلیمان دارانی می گوید: «آن یک نس 
سرد که از دل درو یش بر آید به وقت آرزو یی که از آن عاحز آید فاضلتر از 
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هزار سال عبادت توانگر.» و یکی بشر حافی را (ره) گفت: «مرا دعایی کن 
که عیال دارم هیچ چیز ندارم.» گفت: «در آن وقت که عیال تو گو یند نان 
نیست و آب نیست و تو از آن عاجز باشی و درد آن با دل تو گردد تو در آن 
وقت مرا دعاکن که دعای تودر آن وقت از دعای من فاضلتر است.» 
آداب ذرویشی 

ندات که اد درو نفی, در باطن وضاست وا ترطاهر آنکه گله 
نکند. و وی را در باطن سه حالت استتت ؛ 


بکتن آنکه‌به‌درو یشی شادباشد وشا کر که‌داند که‌اين صرف 
عنایت است از حق- تعالی- که اين با اولیای خو یش کند. 


بِ ۳ 
دوم آنکه! گرشاکرنبود» باری فعل خدارا-عوجل- کاره‌نبود,اگر 


اقا یکی . ۲ زحمت کردن, مزاحم شدنء جا تنگ کردن. 
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حه درو یشی را کاره بود؛ حنانکه کسی که ححامت کند کاره بود درد آن را 
ولیکن از حجخَام ناخشنود نبود؛ و اين نیز بز رگ است. 


سوم آنکه از خدای-تمالی - کاره ود بدین» واين حرام است وئواب 
فقر باطل کند بلکه به همه وقتی واحب است که اعتقاد کند که حق- تعالی- 
آن کند که باید کرد و کسی را با وی کراهیت و انکار نرسد. و اما در ظاهر 
باید که گله نکند و پرده تحمّل نگاه دارد. 

و علی (رض) می گوید که «درو یش باشد که اهل عقوبت باشد, و 
نشان آن بدخویی و شکایت و خشم بر قضای خدای- تعالی- بود؛ و باشد که 
اهل سعادت بود» و نشان آن نیکخویی و گله ناکردن وشکر گفتن بود.» در 
خبر است که پنهان داشتن درو یشی از گنجهای بزرگ بود. 


و دیگر ادب آنکه‌باتوانگران مخالطت نکند, وایشان را تواضع نکند, 
و در حق ایشان مداهنت نکند. سفیان می گوید: «جون درو یش گرد 
توانگران گردد بدان که مرایی است و جون گرد سلطان گردد بدان که دزد 


است ۰ 


ودیگر آنکه‌در بعضی ازاحوال آنجه‌تواندبه صدقه بدهد وازخو یشتن 
باز و و رسول (ص) می گو ید: «یک درم باشد که در پیش صدهزار درم 
اوفتد.» گفتند: « کحا؟» گفت: «مردی که دو درم بیش ندارد یکی بدهد. 
این فاضلتر از آنکه مال بسیار دارد و صد هزار درم بدهد.» 


امّا ادب ستدن عطا آن‌است که هر حه ازشبهت بوّد نستاندوهرجه 
ریادت از حاحت وی بود نستاند» مکر که به خدمت درو یشان مشغول بود 
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بستاند. پس اگر در ملاً بستاند و در سر بدهد اين درجة صذیقان است؛ و اگر 
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طاقت این ندارد تا خود بدهد با خداوند بگو ید تا به مستحق رساند. 
ما مهم است نیت دهنده گوش داشتن. و آن یا به هدیه بود یا به 
صدفه یا به ر یا. 


اما آنجه به هدیه بود, قبول کردن ستّت است. جون از مت خالی 
باشد. و اگر داند که بعضی از متت خالی باشد و بعضی نه آن قدر بیش 
نستاند که در وی متّت نبود. یکی روغن آورد رسول را (ص) و پینو؟ و 
گوسفندی. گوسفند باز داد و دیگر قبول کرد. و یکی فتح موصلی را پنجاه درم 
آورد. گفت: «در خبر است که ه رکه وی را بی سوال جیزی آورند رد کند بر 
خدای- تعالی - رد کرده باشد.» یک درم بر گرفت و باقی باز داد. و حسن 
بصری همین حدیث روایت کرد. ولیکن روزی مردی کیسه‌ای سیم و بسیار 
حامةٌ نیکو به وی برد قبول نکرد» و گفت: «هرکه محلس کند و از مردمان 
چیزی بستاند روز فیامت خدای- تعالی- نبیند و از وی هیچ نصیب نیابد.» و 
این از آن قبول نکرده باشد که نیت وی از مجلس ثواب بوده باشد. دانسته بود 
که آن به سبب مجلس آورده بود نخواست که احلاص باطل شود. و یکی ر 
دوستی جیزی داد گفت: بگذار و نگاه کن» اگر قدر من در ذل توبیشتر از آن 
خواهد شد اگر قبول کنم تا قبول کنم. و سفیان ثوری از کس چیزی نستدی و 
گفتی اگر دانمی که وانگوید بستانمی. یعنی لاف زنند و متت بر نهند. و 
کس بودی که از دوستان خاص بستدی و از دیگران نستدی» و همه از مت 
حذر کردندی. بشر حافی گوید:«از هیچ کس سوال نکرده‌ام مگر از سر 
سَمّطی» که زهد وی بدانسته‌ام که بدان شاد شود که چیزی از دست وی 


بیرول شود .» 


اما اگر بر نیت ریا دهد ناستدن مهمتر باشد. یکی از بزرگان چیزی 


۱- خداوند صاحبء صاحب مال. ۳۲ پینوه کشک. فروت. 
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رد کرد با وی عتاب کردند. گفت شفقتی بود که برایشان بردم. که ایشان 
آن وا یک تزع مال بشود و مزد هم بشود. 

اقا اگر به قصد صدقه دهد. اگر اهل آن نباشد نستاند. و چون محتاج 
بود رد کردن نشاید.در خبر است که‌هرکه بی‌سوال وی را چیزی دهند 
آن رزقی است که خدای-تعالی- به وی فرستاده است. و گفته اند: «ه رکه 
وی را حیزی دهند نستاند مبتلا شود بدانکه خواهد و ندهند.» و سری سَمّطی 
به هروقتی حیزی فرستادی احمد حنبل را؛ نستدی؛ گفتی : با احمد. حدذر 
کن از افت رد کردن؛ گفت: بار دیگر بگو؛ بگفت؛ تأمّل کرد. آنگاه گفت: 
یک ماه را کفایت دارم اين را نگاه دار » چون برسد! بستانم. 


بیدا کردن آنکه سوّال بی ضرورت حرام است 
حز بضرورت حلال نشود. و سبب آنکه از فواحش است آن است که در وی 


بکی آنکه‌اظهار کردن‌درو یشی شکایت است ازحق-تعالی .واگر غلام 
کسی از دیگری جیزی خواهد در خواج؛ خو یش طعن کرده باشد. و کثارت 
این آن است که جز بضرورت نگوید وبر سبیل شکایت نگوید. 


دیگر آنکه خو یشتن راخواربکرده باشد, ونیست مومن را که‌خو یشتن جزدر 
پیش حق- تعالی- خوار بکند. و خلاص از اين بدان بود که تا تواند سوال بر 
دوستی و خویشاوندی و فراخ دلی و کسی کند که به سبب سوال به چشم 
۳ ‌ ۳ 4 ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ ۰ 
حقارت به وی ننگرد وخوار نشود» و پیش وی حون بتواند جز بضرورت 


نگوید. 


ات برسد تمام شود . 


لس 
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به ریا دهد که از ملامت ترسد. پس اگر دهد رنجور شود و از دل ندهد؛ و اگر 
ندهد در رنج شرم و ملامت افتد. و خلاص از اين بدان بوّد که صر یح نگوید, 
معارضه کند. " چنانکه آن کس اگر خواهد, خویشتن غافل تواند ساخت. و 
باشد که توانگر بود و داند که بر آن کس زکات واجب است, روا بوّد اگر جه 
1 ۳ هر 2 2 مدرم ۱ 
تج رسدش » حون خود مستحق/ زکات بود. و ا کر توانگر بود» که همه جشم بر 
وی دارند و اگر ندهد ملامت کنند, ابن نیز جون تعیین بود. اما اگر برای 
کسی دیگر خواهد که مستحق زکات بوّد و داند که بر آن کس زکات واحب 
است روا بود» اگر جه رنج به دل وی رسد؛ و حون خود مستحق زکات بود 
همجنین. امّا آنجه از بیم ملامت دهد یا از شرم دهد حرام بود ستدن آن, که 
ث : ۰ 7 ۰ .2 
ان همحود مصادره نود . و در فتوی در ظاهر ز بان نکرند؛ ولیکن این در ین 
جهان به کار آید. در آن جهان بر فتوای دل اعتماد کنند؛ جون دل گواهی 
دهد که به کراهیت می دهد حرام بود. 

پس از اين جمله معلوم شد که سوال حرام است الا بضرورت يا به 
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حاجتی مهم. اگر برای ز یادتی تجمّل یا برای خوش خوردن یا برای جامة 
نیکو به دست آوردن بود» این نشاید. کسی را شاید که عاحز بود وهیج جیز 
است و به کسب از آن باز ماند. اما اگر به عبادت مشغول است نشاید سژال 
کردن؛ بلکه کسب واجب آید. و اگر به قوت حاجت افتد ولیکن در خانه 
کتابی دارد که بدان محتاج نیست یا سجَادهٌ ز یادتی دارد يا مرقعی ز یادتی با 
مانند اين» سوّال حرام بود» باید که پیشتر آن خرج کند. اما اگر کسی سژال 
بدان کند تا کود کان را وخویشتن را تجمّل سازد» این حرام بود. رسول (ص) 
گفت: «ه رکه حیزی دارد و سوال کند روز قيامت می آید و روی وی همه 


ین ها امه رشق که هن کیت ۳- مگ شاید. 
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استخوان بود, گوشت از وی بیفتاده باشد.» و گفت (ص): «ه رکه خواهد و 
دارد. آن آتش دوزخ است که می‌ستاند. گو خواه اندک ستان و خواه 
بسیار.» 

و پرسیدند از رسول (ص): «جند باید که دارد تا سوال 
نشاید؟» دریک خبر است که «شام و حاشت.» و دریک خبر: 
«پنجاه درم.» امّا اینکه پنجاه درم گفته است معنی این پنجاه درم نقره باشد 
يا جیزی که قیمت آن بود کسی را که‌تنها بوّد این کفایت یک‌سال بود. حون 
این قدر ندارد. و معهود و معتاد! در آن شهر بود که زمان زکات دادن و موسم 
صدقات یک وقت بوّد, اگر نخواهد جمله سال ضایم ماند. اين مقدار سوال 
روا بود. اما شام و چاشت در حق کسی گفته باشد که هر روز سول تواند 
کرده که روز در حق وی جون سال بود در حق آن دیگر. و این در حق مذت 
است. 

اما جنس حاجت وی اصلی سه است: نان و جامه و مسکن. رسول 
گنت (ص): «فرزند آدم را در دنیا هیچ حق نیست مگر در سه چیز: طعامی 
که پشت وی راست دارد, و جامه‌ای که عورت بپوشد, و مسکنی که در آنجا 
بنشیند؛ و آنحه در خانه که وی را لابد بودازمتاع خانه هم در این معنی بوّد.» 
اقا اک نم تشن وارد رای رل صوال بان کهروا کر مالس واریای 
آفتابه سوال نشاید کرد و اين در تقدیر نیاید". لیکن باید که بی حاجتی مهم 
حیزی که فاحشه" است نکند. 


فصل [درحات درو بشاد] 


بدان که درجأت درو یشان متفاوت است. بشرحافی می گو ید ایشان 


بر سه درحه اند: 


۰ ‌ ۰ ۳ 
۱- معتاد عادت شده. ۲- مجدود نمی سود . ۳- فاحشه, هر ناه و بدی که 


2 
از حد در گذرد. 


یکی آنکه نخواهد و اگر دهند نستاند. و اين قوم با روحانیان در علیّین 
باشند. 


دیگر آنکه نخواهد و اگر دهند بستاند.واین با مقر بان باشد در فردوس. 
سوم آنکه خواهد ولی بضرورت خواهد.و اين از اصحاب الیمین باشد. 


و ابراهيم ادهم (ره) از شقیق بلخی (ره) پرسید که «فقرا را چگونه 
بگذاشتی به شهر خویش؟» گفت: «بر نیکوتر ین حالی: اگر یابند شکر 
کنند, واگر نيابند صبر کنند.» ابراهیم گفت: «من نیز سگان بلخ جنین 
بگذاشتم.» شقیق گفت: «پس درویشان شما چون باشند؟» گفت: 
و و اگر بيابند ایثار کنند ۰ بوسه بر سر وی داد 
و گفت: «حقیقت این است ۰ و یکی آبوالحسین‌نوری را قنل دس وا داشته 
و سوال می کرد, وی را عجب آمد با جنید بگفت. گفت: «مپندار که وی 
دست فرا داشته است تا از خحلق جیزی خواهد, بلکه تا از حقء ایشان را 
نیکو بی و واب خواهد تا ایشان را نیک افتد, وی را ز یان ندارد.» پس حنید 
که ارزو و اترازیی پیار) برفتم و بیاوردم؛ صد درم بسخت و آنگاه کفی 
سیم بگزاف بر وی ر یخت, گفت: «اين به نزدیک نوری بر و به او ده.» 
۳ آمد که وزن از فرای ان ود کتتا مقدار سسوم شود حرا 
حداگانه حیزی بگزاف شیر ان یه گفت به نزدیک نوری بردم؛ تراز و 
خواست و صد درم بسخت و گفت: «اين با وی ده.» و باقی برگرفت» و 
گفت: «آری جنید مردی حکیم است می خواهد که رسن از هر دو سرنگاه 
دارد ۰ گفت از این عجفرماندم: تایه نزدیک جنید بزدم نو حکایت کردم؛ 
گنت: «اله الْمُستَان» آنجه وی را بود بر گرفت و انجه ما را بود باز داد.» 
ام که اون خینیت؟ گفت: «آن صد درم برای تواب آخحرت بود و آنجه 
بگزاف بود برای خدای- تعالی- بود. وی آنجه له را بود قبول کرد و آنجه 
برای خود دادیم باز داد.» درو یشان در آن روزگار جون جنین بودند» لا جرم 


۰ س ا ۳ ۳ اس ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ و 


۱ در فقروزهد 1۳۵ 
دلهای ایشان چنان صافی بود که بی ترجمان زبان از انديشة یکدیگر خبر 
می‌داشتند. و اگر کسی بدین صفت نبود باری کمتر از آن نبود که در اين 
آرزو باشد. و اگر این نیز نبود باری بدین ایمان دارد. 


۱ بیدا کردن حقیقت زهد و فضیلت آن 

بدان که هرکه یخ دارد به وقت گرما و بر آن حر یص باشد, تا چون 
تشنه شود آب بدان سرد کنده کسی بیاید که آن برابر زر بخرد» آن حرص وی 
در یخ بشود از حرص زر؛ + گوید که روزی آب گرم خورم وصبر کنم» واين زر 
همه عمر با من بماند» بستانم اولیتر از آنکه این یخ نگاه دارم که خود بنماند 
و شبانگاه را بگداخته باشد. این نا خواستن وی یخ را در مقابلٌ چیزی که بهتر 
از تاش ان را رهز گویند در یخ. حال عارف دردنیا همچنین باشده که 
بداند که دنیا در کدا رنه که بر دوام می گذرد و می گدازد و وقفت رگ 
تمام برسد!. چون آخرت بیند صافی و باقی, که‌هرگز نبرسد! و نمی فروشند 
الا به دست‌داشتن از دنیاء دنیا در حشم وی حقیر شود و در خوض اعرت 
دست بدارد, که بهتر از آن است. این حالتر وی را زهد گو بند. به شرط آنکه 
این زهد در مباحات دنیا باشد؛ اما از محظوراث خود فر یضه بود. و دیگر آنکه 
با قدرت باشد؛ اما انکه بر دنیا قادر نبود زهد از وی صورت نبندد» مگر جنان 
بود که اگر به وی دهند نیز نستاند. ولیکن این تا نیازمایند نتوان دانستن؛ که 
چون قدرت پدید آید نفس به صفتی دیگر شود و اين عشوه که داده باشد" 
بگردد. و دیگر شرط آنکه مال از دست بدهد و نگان ندارد و حاه بیز از دست 
بدهد, که زاهد مطلق آن بود که همه لذْتهای دنیا در باقی کند"» و با ات 
آحرت عوض کند. و اين معاملتی و بیعتی باشد, ولیکن در اين بیع سود بسیار 
بود, جنانکه الّه- تعالی- گفت: اد له اشتری من الموهنین هم و الم بان 


1- برسیدن, تمام شدن, باقی نماندن؛ در «ترحمهٌ احیاء»: دنیا جون برف است در آفتاب نهاده. 
3 و ۰ ت ۰ ۰ ‌ ۰ - 

هميشه می گدازد تا نماند. و آحرت جون گوهرهایی است که آن را فنا نیست. (منجیات, ص ۵۹۱). 

۲ - عشوه دادن فر یب دادن. ۳- در باقی کردن, ترک کردن, به دو رافکندن. 


۱۳۹ منجیات 


هم لته , آنگاه گفت: قاستبشروا بعکم الذی لیغتم به و لک افو العظيمٌ۲. 
دام تال این مان دزموسان خر ی هش و کنت: فبار گ باه 
این بیع بر شما و شاد باشید بر این بیع که سود بسیار دار ید بدین. و بدان که 
هرکه به ترک دنیا بگوید برای اظهار سخاوت یا به سببی دیگرء جز طلب 
ارت وی زاهد نبود. و بدان که فروختن دنیا به آحرت رهدی ضعیف است 
نزدیک اهل معرفت ؛بلکه عارف آن‌بود که آنحرت ازییش وی برخیزد, همجنانکه 
دنیاء که بهشت نیز نصیب شهوت جشم و شکم و فرج است. بلکه بدین همه 
به جشم حقارت نگرد و خود را بزرگتر از آن دارد که در درحة بهایم بود و 
هرجه بهایم را در آن شرکت است از شهوات, بدان التفات‌نکند. بلکه از دنیا 
و ارت جز حق- تعالی- نخواهد, و جز به معرفت و مشاهدت وی قناعت 
نکند و هرچه جز اوست همه در چشم‌وی حفیر گردد. و اين زهد عارفان ۱ 
استءورواباشد که اين عارف جنان باشد که از مال نگر یزد و حذر نکند؛ 
بلکه می‌ستاند و به موضع خویش می‌نهد, و فرا مستحان می‌دهد. 
جنانکه عمر(رض) که مالهای روی زمین همه دردست وی بود ووی از آن 
فارغ به دل. بلکه چنانکه عايشه صدهزار درم به یک روز خرج کرد و روزه 
کشادن خویش را یک درم نکذاشیت: پس باشد که عارف را صد هزار درم در 
دست بود و زاهد بود. و دیگری باشد که یک درم ندارد و زاهد نبود. بلکه 
کهال قر آن ات کهر دار قفا ,که بو تیه طلب‌توی من زوو یو زد 
به گر يختن از وی و نه وی با وی به جنگ بوّد و نه به صلح و نه وی را 
دوست دارد و نه دشمن؛ که هرکه چیزی را دشمن دارد هم به وی مشغول بود؛ 
جنانکه آن کس که دوست دارد. و کمال در آن است که از هرجه جز 
حق- تعالی- است تواز آن فارغ باشی . و باید که مال دنیا نزدیک توچون آب 
در یا باشد و دست توجون خزانة خدای- تعالی- بود» واگر بیش بوّد و اگر کم 


اس(قرآت 06۱۱/۹ خدای مخر ند از گرو ند کان تبهای انغان و مالهای ایکان تا بهشت ایشان را بود. 
ِ ۳ : ِ ح 
۲- (فرانه» ۹ ) شاد باشید به این خر ید و فروحت که کردید » ال است آن پیروزی بزر گوار. 


ب ام سر سس ...م۰ و« 


درفقر وزهد ۳ 
و اگر آید و اگر شود تو از آن فارغ باشی. کمال این است ولیکن محل غرور 
اجمقان است؛ که ه رکه به ت رک مال دنیا بتتواند گفت خویشتن را ابن عشوه 
دادن" گیرد که از مال فارغم و چون فرق کند میان آنکه مستحق مال وی 
برگیرد یا آب از در یا بر گیرد یا مال دیگری برگیرد» در غرور است و بایست؟ 
مال در باطن وی است. پس اصل آن است که دست از مال بدارد تا تواند و از 
وی بگر یزد تا از حادوی وی برهد. یکی عبدالله میارک را گفت: «یا 
زاهد.» گفت: «زاهد عمر عبدالعز یز است که مال همه دنیا در دست وی 


است, و با آنکه بر آن قادر است در آن زاهد است. اما من که چیزی ندارم از 
من زاهدی حون درست آید؟» و اين ابی لیلی فرا اين سیر ین گفت: 
«می بینی که این بوحنیفه اين جولاهه بچه راء که هرچه ما بدان فتوی کنیم 
بر ما رد کند.» گفت: «ندانم حولاهه بجه است یا حیست. اما این دانم که 
دنیا روی به وی آورده است و وی از آن می گر یزد, وروی از ما بگردانیده 
است و ما آن را می خوانیم .» واین مسعود گفت: «هرگز ندانستم که در میان 
ما کسی است که دنیا دوست دارد تا این آیت فرود آمد که منکم من رید لیا 
قمنگم من پریذ لاخرةا و اين آیت دیگر که ووآنا کتبنا علیهم آن اقلا آنفتگم آو 
اخرجوا من دبارگم ما فوة ال قلیل منهم ».٩‏ چون مسلمانان گفتند اگر بدانستمانی 
که محبّت خدای- تعالی- در حیست همه بکردمانی و اين آیت آن وقت فرود 
آمد. و بدان که یخ به زر بفروختن جندین سرمایه نخواهد, که اين همه عاقلان 
دانند که نسبت دنیا با آخرت کمتر است از نسبت یخ با زر ولیکن خلق از 
این محجوب‌اند» به سه سبب: یکی ضعف ایمان, و دیگر غلبهُ شهوات در 
حال» فیک کم تج و تأغیر کردن و خود را وعده دادن که پس از این 


اس عشوه دادن فر یب دادد. ۲ ما شونهب ار ۳- در «ترجمة احیاء»؛ 
ابن لیلی» ابن شبرعه را گفت. (منجیات ص .)۵٩4‏ 6- (قرآن» ۰۱۵۲/۳ کس هست از شما 
که اين جهان می خواهد و کس هست از شما که آن جهان می خوا هد . ۵- (قرآن». ۰۹/4 


و اگر ما بر ايشان فر يضه نبشتیمی که خویشتن را بکشید یا از خان و مان خود یرون شوید نکردند 
۱ ۲ م2 . ۰ اد 
۱ آن مگر اند ک کس از ایشان. 


سس سس سس سم .| .۰ . م۰ 


1:۳۸ منحیات 


بکنم؛ و سب بیشین غلبهٌ شهوات بوّد که در حال با وی بر نياید» نقد نگاه 
دارد و نسیه فراموش کند . 


فضیلت زهد 

بدان که هر حیزی که در ذم دوستی دنیا بیاورده ایم دلیل این است 
ولیکن دوستی دنیا از مهلکات است و دشمنی وی‌از منجیات,و اینجا آخباری 
که در دشمنی وی آمده است بیاور یم,و ثنای مهین بر زهد آن است که با 
اهل‌علم اضافت کرده است" وی را درقرآن, که جون‌قار ون بیرون آمد درموکب 
خویش آراسته» هر کس همی گفتند کاشکی این مرا بودی! قال این وتو 
للم وم تب ال خی ۲ آن قوم که اهل علم بودند گفتند ثواب آخرت از این 
همه بهتر. و از این گفته‌اند که هر که جهل روز در دنیا زاهد شود جشمه‌های 
حکمت بر دل وی گشاده شود. و رسول گفت (ص): «اگر خواهی که 
حدای- عزوجل- تو را دوست دارد در دنیا زاهد شو.» و جون حارثه رسول را 
گنت (ص) که «من موّمنم حقاً.» گفت: «نشان آن جیست؟» گفت: «اين 
نقس من حنان از دنیا رمیده است که زر و سنگ نزدیک من برابر است و 
گویی در بهشت و دوزخ می نگرم.» گفت: «نیک نگاه دار که یافتی آنجه 
می بایست .» آنگاه گفت:«اين بنده‌ای است که خدای- تعالی- دل وی‌متور 
بکرده استت* عبّد تورالله َلب.» و حون این ات فرود آمد- ف* برد ال آن هدن 
برغ ضَذرة پلوشلام" گفتند: «یارسول اللّه اين شرح چیست؟» گفت: «آنکه 
دل‌وی از این سرای غرور رمیده شود و روی به سرای جاو یدان آورد و ساز 
پس از ۳ پیش از دک ساختن گیرد.» و رسول گفت (ص): «از حق- 
تعالی- شرم دار ید جنانکه حقٍ حیاست از وی.» گفتند: «نه شرم 
می دار یم؟» گفت: «پس چرا جمع می کنید مالی که به حوردن آن نخواهید 
رسیدن و جرا بنا می کنید جایی که مسکن شما آن نخواهد بودن؟» ویک روز 


۱- اضافت کردنه نسبت کردن. . ۲- (قرآن, ۸۰/۲۸)- ۳- (قرآن» 6۱۲۵/5 ه رکه الله 
خواهد که وی را راه نماید با زگشاید دل وی تصدیق و تسلیم را. - معنی این («شرح» جیست ؟ . 


درفقر وزهد "۳ 


رسول (ص) خطبه می کرد و گفت: «هر که کلم لال2 الااللّه بسلامت 
بیاورد به جیزی دیگر نيامیخته, بهشت وی راست.» علی (رض) برخاست و 
گفت: ««یا تال لاه سید کین تا آن حیست که به وی نمی باید آمیخت.» 
گفت: «دوستی دنیا و خستن آن. که قومی باشند که سخن ایشان سخن 
پیغامبران بود و کردار ایشان کردار جبّاران؛ هر که !2 الاللّه بیاورد و اين در 
وی نبودجای وی بهشت بود . » ورسول(ص) گفت: ««ه رکه درد نیا زاهد شود 
حدای- تعالی- در حکمت بر دل وی بگشاید و ز بان وی را بدین کلمه گویا 
گرداند و علت " ودارو و درمان دنیا به وی نماید" و از دنیا بسلامتش به 
دارالتلام برد.» و رسول (ص) باصحابه در میان صحرا به رمة اشتر بگذشت» 
همه اشتران فربه و نیکو و آبستن بودند» و عز یزتر ین مال عرب شتر باشد که از 
ایشان هم شیر باشد و هم گوشت و هم بار کشیدن و هم پشم و هم مال رسول 
(ص) روی بگردانید و بدان ننگرست. گفتند: «یا رسول اللّه این عز یزتر ین 
مال عرب است» جرا بدین ننگری ؟» گفت: «خدای- تعالی- مرا از این نهی 


کرده است که بدیشان نگرم. گفته است: ولا تن عیتیک الی ما من به آزواجاً 
هم رَفرة الحيوة الأنا.»" وعیسی‌را گفتند (ع): «اگر دستوری دهی تا خانه ای 
کنیم جندانکه در آن عبادت کنی.» گفت: «برو ید و بر آب خانه‌ای بنا 
کنید.» گفتند: «بر آن خانه جون توان کرد؟» گفت: «با دوستی دنیا عبادت 
حون توان کرد؟» و رسول ما گفت (ص): «اگر خواهی که خدای- تعالی- 
تو را دوست دارد. دست از دنیا بدار؛ و اگر خواهی که مردمان تو را دوست 
دارند» دست بدار از آنجه ایشان دوست دارند.» و حفصه فرا پدر خویش 
گنت: «با پدر جون مال غنیمت از شهرها در رسدء جامه‌ای نرمتر از این 
در پوش و طعامی خوشتر از این بساز تا باشدکه‌کس یکه با تو بود می خورد.» 


۱- علت) بیمازی: ۲- نمودن, آشکار کردن, نشان دادن. ۳- (قرآن» ۰۱۳۱/۲۰ 


2 ۳ "5 ۳1 1 1 ‌ 1 ۳ ِ 
و مکش نگرستن دوجشم خویش را به آنچه برخوردار کردیم و فرا داشتیم به آن مردی چند وزنی چند از 
ایشان شکوفةٌ این جهانی ( که بیفروزد و نپاید). 


1۰ منحیات 


گفت: «یا حفصه حال شوه هیچ کس بهتر از زن وی نداند» توحال رسول 
(ص) بهتر از همه دانی» به خدای بر تو که رسول جند سال بود در رسالت و 
نبقت که وی و اهل وی حون بامداد سیر بودندی شبانگاه گرسنه بودندی, و 
حون شبانگاه سیر بودندی بامداد گرسنه بودندی؛ به خدای بر تو که جندین 
سال بر وی گذشت که خرما سیر نیافت, تا آنگاه که فتح خیبر افتاد؛ به 
خدای بر تو که دانی که یک روز طعام بر خوان پیش وی نهادند و وی از 
کراهیت متفیّر شد, تا آنگاه که بفرمود تا بر زمین نهادند؛ و به خدای بر تو که 
نی کب یی بز یی دو ری یک باز 00 کلم چهاز بر کردنق 
نرمتر بوّد» گفت: دوش آن گلیم چهار تو نرمتر بود» مرا از نماز شب بازداشت .* 
گفت: "چنانکه بودی دو توی بیش مکنید؛ به خدای بر تو که دانی که حامة 
زتنس دق و بلال بانگ تمار کروین. وزنا خامه. عشک بمذی بیرون 
نتوانستی آمدن که جامه دیگر نداشتی؛ به خدای بر تو که دانی که زنی از بنی 
ظفر! وی را ازاری وردایی همی بافت, پیش از آنکه هر دو تمام شد یکی 
بفرستاد, رسول (ص) بیرون آمد. آن به پشت فرا گرفته بود و پیش گره برزده و 
جز آن هیچ چیز نداشت ت.» حفصه گفت: «همه همچنین دانم.» پس چندان 
بگر پستند عمر و حفصه که از هوش بشدند. لش کفت: «دو یار من از پیش 
بشده‌اند, یعنی محمّد و ابوبکر وایشان راهی رفته اند که اگر راه ایشان روم 
بدیشان رسم و اگر نه مرا به راهی دیگر ببرند. و من هم بر آن عیش؟ سخت 
بهار زوم و مر کم 0۳۰ خیش ید راجت جاو ها یشان همع 
در یابم.» و بعضی از صحابه اوّل طبق؛ُ تابعیان را گفت که عبادت شما بیش 
است از عبادت صحابه, لیکن ایشان از شما بهترند, که" از شما زاهدتر بودند 
در دنیا . وعمر گنت: «زهد دنیا هم راحت دل است و هم راحت تن.» و ابن 
مسعود می گو ید: «دو رکعت نماز از زاهد در دنیا فاضلتر از عبادت همه 
محثهدان تا به آخر عمر.» سهل تستری گوید: «عمل به اخلاص آن وقت 


و نسخه بدل: بنی نضیر. ۷- عیش, زند گانی . ۳ به هم با هم. و زیرا که 


درفترورهد ۱ ۶ 


: ۳ ج‌ ۳ 
توانی کرد که از جهار حیز نترسی: از گرسنگی و برهنگی و درو یشی و 
خواری.» 


بیدا کردن درجات زهد 


بدان که زاهد را سه درحه است: 


بکی آنکه دنیا دست بداردودل با وی امی نگرد ولیکن محاهده و 
صبر می کند. و این را متزهد گو یند نه زاهد ولیکن اوّلِ زهد اين بود. 


ت‌‌ ۳ ۰ .72 ۰ 4 هب 
دوم آنکه دل با ویاننگرد ولیکن با زهد می نگرد و رهد حو یس 
کاری می‌داند. و این زاهد است ولیکن از نقصان خالی نیست. 


درجه‌سوم آنکه‌در زهد نیز زاهد باشد,‌یعنی که زهدخو یش نبیند و آن 
کاری نداند. و متّل وی چون کسی بود که قصد خانة پادشاهی کند تا به 
وزارت وی بنشیند» سگی بر در سرای وی را منع کند, لقمه‌ای نان به وی 
اندازد تا از و یفن باز کند ویبرامو آنگاه درسرای قلک قود وبه فواررخ 
سد؛ ممکن نبوّد که آن لقمه نان را در چشم وی قدری بود. و همه دنیا 
لقمه‌ای است و شیطان سگی است بر درگاه پادشاه هجده هزار عالم بانگ 
می دارد» جون به وی انداختی از توباز شد. و همه دنیا در حنب آخرت کمتر 
از آن است که لقمه‌ای نان در وزارت که آخرت را نهایت نیست. وبا نهایت 
را هیچ نسبت نباشد با بی نهایت. و از این بود که بو یز ید را گفتند: «فلان در 
رهد سخن می گو ید.» گفت: («زهد در جه؟» گفتند: «در دنیا.» گفت: 
«نه دنیا حیزی است که در وی کسی زهد تواند کرد. اوّل حیزی باید که در 
وی زاهد توان شد.» 


۱- به دنیا . 


۰۲ منحیات 


اما درجات زهد درحق آنجه زهد برای وی است سه است - 


برند روا دارد. و این زهدٍ خایفان است. یک روز مالک دینار گنت که 


دیگر آنکه‌برای‌ثواب آخرت بود» واین تمامتربود» که این زهد به 
رجا و محبّت بود. و اين زهد راحیان است. 


سدیگر و کمال این است. که‌دردل وی‌نه‌بیمدوزخ بود نه اومید 
بهشتبلکه شود دوستی حق-تعالی-دوستی دنیا و آخرت را از دل وی 
برگرفته بّد,واز هرچه جزوی است ننگ دارد که بدان التفات کند. جنانکه 
رابعه که با وی حدیث بهشت کردندی گفتی : اج الا یعنی که خداوند 
خانه‌به ازخانه. وکسی کهلذت محبّت حق-تعالی -وی راپدید آمد» 
لذتهای‌بهشت در جشم وی همچون لذّت بازی کردن کود کان بود با بنبجشک 
در جنب لذّت پادشاهی راندن. و باشد که کودک آن بازی از پادشاهی 
دوستتر دارد که از لت پادشاهی خود خبر ندارد. به سبب آنکه هنوز ناقص 
است. و هر که حز مشاهدهٌ حضرت الهیّت وی را مرادی مانده است هنوز 
نافقص است و بالغ نشده است و به درجة مردی نرسیده است. 


اما درجات زهد در حق آنچه به ترک وی بگویند هم مختلف است. 
که کس باشد که به ترک بعضی از دنیا بگوید, و تمامی آن است که هر چه 
نفس وی را در آن حظی است که در آن ضرورتی نیست و در راه آخرت بدان 
حاجت نیست, به ترک آن بگوید, که دنیا عبارت است از حظوظ نفس از 
مال و حاه و حوردل و پوشیدب و گفتن و خفتن و بامردمان نشستن و درس و 


درفتر ورهد ۳:: 


مجلس و روایت حدیث, و هرچه برای شرب" نفس بوّد همه از دنیاست؛ الا 
که مقصود خواندن به خدای بود. 

بوسلیمان دارانی می گو ید: «در زهد سخن بسیار شنیدم ولیکن زهد 
به نزدیک ما آن است که هر جه تو را از حدای- تعالی- مشغول بکند به ترک 
آن‌بگویی.» گفت: «هر که به نکاح و به سفر و به حدیث نبشتن مشغول شد 
روی به دنیا آورد.» وی را پرسیدند که الا من آنی ال لب لیم ۲ چیست ؟ . 
گفت: «سلیم دلین بود که در وی حز خدای- تعالی- هیچ حیز نبود.» و 
یحیی بن زکر یا (ع) پلاس پوشیدی تا نرمی جامه تن وی را براحت ندارد که 
ان از بحطوظ قفش استه سن ماد آز وی در خراسست تاسعامة شین در بش 
که تن وی از پلاس سوراخ شده بود. به وی وحی آمد که با یحیی دنیا بر من 
اختیار کردی! بگر یست و پلاس باز در پوشید. و بدان‌این نهایتِ زهد است و 
اکس بدین درجه نرسدء ولیکن درجة هر کس به قدر آن است که به ترک آن 
بگفته است. و جنانکه توبه از بعضی گناه درست بوّد زهد نیز در بعضی 
درست بود» یعنی که بی ثواب و بی فایده نباشد؛ اما آن مقامی که در آخرت 
موعود است تایب را و زاهد را آن بود که از حمله دست بدارد. 

پیدا کردن تفصیل آنچه زاهد را بدان قناعت باید کرد در دنیا 

بدا که خلق در هاو یه دنیا افتاده‌اند. و وادیهای دنیا را نهایت 
نیست ولیکن مهم در دنیا شش چیز است: خوردنی و پوشیدنی و مسکن و 
خنورخانه و ژن و مال و حاه. 

مهّم اول طعام است و در جنس و قدر و نانخورش نظر است. 
اما جنس کمتر ین حیزی‌بود که غذا دهد و اگر همه سبوس بوّد؛ و میانه نان 
حوین و گاوزسین؛ و مهین نان گندمین نابیخته, جون بیخته شد از زهد بیرون 
شد و به تنعم رسید. 


ایحا اک سس ی 
رو رت ۲- (قرآن, >۸۹/۲), مگر که او به الله آید با دلی رسته از شرک. 


14 منحیات 


اقامقدار کمتر ین‌ده ستیر! بود؛ میانه نیم‌من؛ و اقصی ۲ مُدّی و تقدیر شرع 
نج ۲ 7 ۰ ۰ / ۳۹ 

در حق درو یش این است, ا گر بدین ز یادت کند زهد در معده فوت شود. 

اما نگاه داشتن مستقبل را: بزرگتر ین درجه آن است که بیش از 
آنکه گرسنگی دفع کند هیچ چیز نگاه ندارد» که اصل زهد کوتاهی امل 
است؛ و میانه آن بوّد که قوت ماهی یا جهل روز نگاه دارد؛ و کمتر ین درجه ۱ 
آن بود که یکساله نگاه دارد. اگر ز یادت یکساله نگاه دارد از زهد محروم 
ماند. که هر که امید عمر بیش از یک سال دارد؛ از وی زهد راست نیاید. و 
رسول (ص) بودی که برای عیال بنهادی یکساله راء که ایشان طاقت صبر ۱ 
نداشتند؛ اما پرای خویش شبانگاه را جیزی نگذاشتی. ۱ 


اقانانخورش کمتر ین‌س رکه وتره‌باشد؛ومیانه‌روغن‌وانجه ازوی کنند؛و 
ی مب مه ح ۰ ۰ ۳4 و 0 

مهین گوشت ا کر بر دوام خورد از زهد رفت» و اگر در هفته یک بار دو بار ۱ 

بیش نخورد از درجه زهد بکلیّت بیرون نیفتد. ۱ 


اقاوقت خوردن باید که‌درروزی یک باربیش نخورد»و اگردوروزیک‌بار 
خورد تمامتر بود. اما جون در یک روز دو بار بخورد اين زهد نبود. 

و ه رکه خواهد که زهد بداند باید که احوال رسول (ص) و صحابه 
بداند. عايشه (رض) می گوید که «وقت بودی که به چهل شب در خانهة 
رسول چراغ. نبودی, و هیچ طعام نبودی جز خرما و آب.» وعیسی گفت (ع): 
«(هرکه طلب فردوس می کند وی را نان جوین و خفتن بر سرگین دان با 
سگان بسیار بر .۰ و گفتی: «یا حوار ریان نان جوین خورید و گرد گندم 


نگردید که به شکر آن قیام نتوانید کرد.» 


مهم دوم جامه است. و زاهد را باید که یک جامه بیش نبود. چون 
بشو ید برهنه بماند جون دو شد زاهد نبود. 


۱- ستیر (استین استار)؛ سیر. ۲- آقصی » بیشتر ین. 


_‌ج_ّ 


درفقر ورهد 1:۵ 


و کمترین این کلاهی و پیراهنی و کفشی؛ و بیشتر ین آنکه با اين دستار بود 
و ازار پای. 
واتاجنس کمتر ین پلاس بود؛ ومیانه پشم درشت؛واعلا پنبة درشت . حول 
نرم و بار یک شد زهد رفت. در آن وقت که رسول (ص) فرمان یافت» عایشه 
(رض) گلیمی و ازاری ستبر بیاورد و گفت: این بوده است جامذ وی و بس. 
و در خبر است که «هیچ کس جامهٌ شهوت" در نپوشد که نه خدای- 
تعالی- ار وی اعراضص کند» اگر جه دوست بود» تا آنگاه که آن حامه بیرون 
کند.» و قیمت دو جامة رسول (ص)- |زار و گلیم- پانزده درم بیش نبودی. و 
گاه بودی که حامة وی بان شرگن بیدی که کننی, که جانة روشگرق 
است. ویک راه وی راجامه ای‌آوردند بقلم به هدیه )در پوشید » و یس بر رکشید و گفت : 
«به نزدیک بوجهم بر ید و آن لیم وی بیاور ید که اين َلّم وی جشم مرا 
مشغول بکرد.» یک بار شراک" نعلین وی نوبکردند. چشم وی در نماز بر آن 
افتاد, گفت: «شراک کهنه باز آور ید که اين نونخواهم که چشم مرا مشغول 
گردانید.» و بر منبر انگشتری از انگشت بینداخت» یک ره که چشمش بدان 
افتاد. و گفت: «یک نظر بدین و یکی به شما.» و یک بار نعلینی نیکو 
آوردند» خدای- تعالی- را سجود کرد و بیرون آمد» اول درو یش که دید به او 
داد و گفت: «نیکو آمد در چشم من ترسیدم که خدای- تعالی- مرا بدان 
سبب دشمن گیرد و سحود ار آن کردم.» و عایشه (رض) گفت که «رسول 
گفت:" اگر خواهی که مرا در یابی از دنیا به قدرزاد مسافری قناعت کن و 
هیچ پیراهن بیرون مکن تا پاره برندهی بر جامه:» عمر (رض) جهارده پاره 
بشمردند که بر داده بود. وعلی (رض) به روزگار خلافت به سه ۳ پیراهنی 
خر ید و آستین هرجه از سر دست فرا گذشته بودی بدر یدی وگفت : «شکر 
آن خدای را که اين خلعت اوست.»ویکی گفته است: «هر جامه که بر تن 


۱- در «ترجمةٌ احیاء»: هیچ بنده‌ای جامة شهرت نپوشد... (منجیات» ص ٩‏ ۱۲). ۲- عم 
۰ 1 ۳ » س_۳ .2 ۳ ۰ 
نشان حامه و نگار آن؛ بعلم» منقوش, دارای نقش و نگار. ۳ب شراک بند کفش. 


11 منجیات 


سفیاد وری بوده است با نعلین به هم قیمت کردم درمی و جهار دانگ بیش 
نیرز ید.» و در خبر است که «ه رکه بر جامة تجمّل قادر بود, تواضم کند له را 
و تجمل دست بدارد» حق است بر خدای- تعالی- که وی را عبقری" بهشت 
بر تختهای یاقوت بدل دهد.» علی گفت (رض): «خحدای-تعالی - عهد فرو 
گرفته است با ام مدی که جامذ ایشان چون کمتر ین جامة مردمان بود, تا 
توانگران اقتدا کنند و درو یش دل شکسته نشود.» و فضالة بن عبید امیر مصر 


بوده وی را دیدند پای برهنه می‌رفت با جامة مختصرء گفتند: «تو امیر شهری 

جتین مکن ۰ گفت : («رسولی (ص) ما را از تنغم نهی کرده ات و فرموده ۱ 
است تا گاه گاه پای برهنه برویم.» و محمّد بن واسع در نزدیک فتیبه بن 
مسلم شد به حامة صوف» گنت: صوف جرا پوشیده‌ای ؟ خاموش شد. گنت: 

چرا جواب ندهی؟ گفت: «نخواهم که گویم از زهد, که بر حویشتن ثنا 

کرده باشم؛ یا از درو یشی» که از نحدای- تعالی- گله کرده باشم ۰ و 

سلیمان (ع) را گفتند: جرا جامهٌ نیکو نپوشی ؟ گفت: «بنده را با حامة نیکو ۱ 
چه کار. حون فردا آزاد شوم ار حامةٌ نیکو در نمانم.» و عمر بن عبدالعز یز 

پلاس داشتی و به شب پوشیدی که نماز کردی و به روز نداشتی تا خلق 

0 و ۱ -_ ن سس 

نبینند. و حسن بصری فرقد سبخی را گفت: «می‌پنداری که تورا بدین گلیم 

که پوشیده‌ای فضلی است بر دیگران؟ شنیدم که بیشتر دوزخیان گلیم پوشان 

باشند.» 


مهم سوم مسکن است. و کمتر ب ات 6 حانج بای 
ندارد: ونیه گوفا مسحدی یا رباطی قناعت کند؛ و بیشتر آنکه ححره‌ای دارد 
به ملک یا به اجارت به قدر حاجت, که بلند نبود گر وبیش از مقدار 
حاجت نبود, و چون سقف بیش از شش گز رفع بکرد و بگچ بکرد از زهد 
بیفتاد. و در جمله مقصود مسکن آن است که سرما و گرما و باران و باد بازدارد 
و جزاين طلب نباید کرد. 


۱- عبقری, نوعی حامة لطیف و نقیس. 


عع( 


و گفته اند اول چیزی که از طول امل پدید آمد پس از رسول (ص) بنا 
کردن بگچ بود و درز جامه باز نبشتن۱ که در آن عهد یک درز بیش نبودی. و 
عباس (رض) منظری" بلند بکرده بود. رسول (ص) بفرمود تا باز کردند". و 
یک روز به گنبدی بگذشت بلند» گفت: اين که راست؟ گفتند: فلان را؛ 
پس از آن آن کس به نزدیک رسول (ص) می آمد, در وی نمی‌نگر یست؛ تا 
آنگاه که آن کس سبب آن بپرسید, با وی بگفتند رفت و گنبد باز کرد؛ و 
رسول (ص) بر وی دل خوش کرد و وی را دعا گفت. و حسن می گو ید 
(رض): «رسول ((ص) در همه عمر خو یش خشتی بر خشتی ننهاد و جوبی بر 
جوبی.» و رسول گفت (ص): «ه رکه خدای- تعالی- به وی شری خواهد 
مال وی در آب و خاک هلاک کند.» وعبداللّه عمر (رض) گو ید که«رسول 
(ص) به فا رکشت ن گفت: این جیست که می کنید؟" گفتیم: "خعانه‌ای 
است از نی تباه شده است. نیک می کنیم؟ گفت:" کار نزدیکتر از آن است 
که مهلت برد, یعنی مرگ.»و رسول گفت (ص):«هرکه بنا کند بیش از 
حاحت, روز فيیامت فعزا نگل کت نار کنو ۰ گفت: «در همه نفقتها 
مزد است مگر آنجه در آپ و خاک بود.» دنو 0 خانه‌ای کرد از نی 
گفتند: : «اگر از چوب و خشت کنی جه بود؟» گفت: «آن کس را که می 
بباید مرد این بسیار است.» و رسول گفت (ص): «هر بنا که بنده کند در 
فیامت بر وی و بال باشد» ال آنگه وی را از گرما و سرما نگاه دارد ۰ و عمر 
در راه شام کوشکی دید از خشت بخته» گفت: «هرگز ندانستم که در اين 
اقت آن بنا کنند که هامان کرد برای فرعون.» که حشت پخته وی خواستء 
گفت: اوفذ لی با هامال ی الظین؟ و در اثر است که «جون بنده بنا از شش گز 
بالا دهد فرشته منادی کند از آسمان» گوید: ای فاسقتر ین همه فاسقان» 
کجا می آیی ؟» یعنی تو را زمین فرو می‌باید شد در گور به جانب آسمان 


۱- بازنبشتن, باز نوردیدن, دو درزه دوختن. ۲- منظر» پنحره. در «ترجمهة احیاء»: و پیفامپر 
(ص) ۳ را فرمود 0 در واره ای که بنا کرده بود و پران کرد. (منحیات ص‌ ۳۹. 
۳ باز کردن, خراب کردن. 6 - آتش برافروز برای من ای هامان برگل (خشت پخته بساز). 
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3 ىِ ۰ 
کحا می‌آیی ؟ و حسن بصری می گو ید (رض): «در خانه‌های رسول (ص) 
دست بر سقف وی رسیدی.» و فضیل می گو ید: («عحب ار آن ۳-3 ندارم 
که بنا می کند و می گذارد» بلکه عجب از آنکه می بیند و عبرت نگیرد.» 


مهم چهارم خنورخانه ودرجة اعلی دراین,درجة عیسی است(ع) 
که هیچ چیز نداشت الا شانه و کوزه» کسی را دید که به دست محاسن شانه 
می کرد شانه بینداخت و یکی را دید که به دست آب می خورد کوزه ۱ 
بیندانعت؛ و از افصی درحه آن است که از هرجه مهم بوّد یکی دارد از جوب ۱ 
و سفال اگر از برنج و روی باشد نه زهد بوّد. و سلف جهد کرده‌اند تا یک 
حیز در حند کار به کار داشته اند. 


و رسول (ص) را بالش از ادیم بود و حشواوی لیف و فرش وی 
گلیمی بود دوتاه کرده. و عمر یک روز پهلوی وی دید نشان حصیر خرما در 
وی گرفته» یی گفت: ((جرا تن با عمر؟» گفت: «قیصر و 
کسری دشمنان خدا در آن نعمتها» و تو رسول خدای و دوست خدای در این 
دشسخوار بها!» گفت:«یا عمر خرسندنباشی بدان که ایشان را آن 
نسمیستسادز دنیابود ومارا در نعرت؟» گفت :«باشم.» 
گفت:«پس‌بدان که جنین است.»و یکی در خان؛بوذر شد 
(رض)» در همه خانه هیچ حیز نبود» گفت: «در این خانة تو هیچ جیز 
نیست ؟» گفت: «ما را خانه‌ای هست هرجه به دست آید آنحا فرستیم» » 
یعنی آن جهان. گفت: «تا در این منزل باشی جاره نباشد از متاعی .» گفت: 
«خداوند این منزل ما را اینجا بنخواهد گذاشت.» و جون عمیر بن سعد- امیر 
حمص بود- با؟ نزدیک عمر رسید گفت: «حیست از دنیا باتو؟» گفت: 
«عصایی دارم که بر وی اعتماد کنم" و مار را به‌وی"بکشم» و انبانی دارم 


۱- حشو انجه بدان درون جیزی را پر کنند. 
۲ با به ۳ اعتماد کردن تکیه کردن. 
)- به وی به آن, به وسیلة آن, 


ثكثٍِِ 


که طعام در وی نهم و کاسه‌ای دارم که از آنجا طعام خورم و سرو جامه ار آن 
بشویم» و مظهره! ای دارم که از آنجا آب خورم و طهارت کنم؛ و هرچه بجز 
این است در دنیا همه تب اين است که من دارم.» و رسول (ص) از سفری باز 
آمد» به در خانه فاطمه (رض) آمد» پرده‌ای دید به در خانة وی و دو حلقَةً 
سیمین در دست وی از میان سرای باز گردید از کراهیت آن؛ چون فاطمه 
بدانست که کراهیت وی به جه سبب بوده‌است آن حلقه به درمی و نیم 
بفروخت و با آن پرده به هم صدقه کرد؛ پس رسول (ص) بر وی دل خوش 
کرد و گفت: نیکو کردی. و در خانة عايشه پرده‌ای بود» رسول (ضن) کفیت" 
«هرگه که چشم من بر این افتد دنیا با یاد من آید. ببر ید و به فلان کس 
دهید.» و عايشه (رض) می گو ید: «رسول (ص) شب بر گلیمی دوتا خفتی ؛ 
یک شب وی را فرشی نو فرو کردم همه شب بر خویشتن می‌پیچید؛ دیگر 
روز گفت: دوش خوابم باز نبرد» همان و من باز آور ید؛ و یک راه زر 
آورده بودند» همه قسمت کرده شب را بیش شش دینار نماند» همه شب 
بی خواب بود» تا به آخر شب آن نیز به کسی فرستاد و به خواب خوش در شد» 
آنگاه گفت: چگونه بودی حال من اگر بمردمی و این شش دینار با من 
بودی !)» و حسن بصری مین کوای* («هفتاد ی را از صحابة رسول در یافتم 
که هیچ کس جز یک جامه که پوشیده بود نداشت, و هرگز میان خویش و 
میان خاک ححاب نکردندی, پهلو بر خاک نهادندی جون بخفتندی و آن 
حامه بر خو یشتن افکندندی.» 


مهع پنجم نکاح است. سهل تستری و سفیان عیّینه (رض) و جمعی 
چنین گفته اند که در نکاح زهد نیست؛ چه زاهدتر ین خلق رسول بود (ص) و 
وی زنان را دوست داشتی و ه زن داشت. و علی (رض) با زهد وی جهار زن 
داشت و ده دوازده سر یت" و بدان که بدین این خواسته باشد که روا نبود که 


۱- مَظْهّره, ابر یق. ۲-سرّیّت, کنیزی که برای تمتّع باشد. 


اتب ی مرح« 
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کسی دست از نکاح بازدارد تا وی را لأأت و مباشرت نبود بر طر بق زهد, که 
نکاح برای فرزند است که در وی بسیار فایده است و بقای نسل است. این 
همجنان بوّد که کسی اصلاً نان و آب نخورد تا وی را لت نباشد, و بدین 
هلاک شود و بدان نسل منقطع شود. اما اگر کسی را نکاح از خدای- تعالی- 
مشغول خواهد کرد نکاح نا کردن اولیتر. و اگر شهوت غالب شود زهد آن بود 
که زنی خواهد که با جمال نباشد, که شهوت نشان باشد نه شهوت انگیز. 
احمد حنبل را (رض) زنی نیکو می‌دادند, گفتند اين زن خواهری دارد عاقلتر 
از وی ولیکن یک چشم است. آن عاقلتر ین بخواست. و جنید می گوید: 
«آن دوستتر دارم که مر ید مبتدی دل نگاه دارد از سه حیز: کسب و نکاح و 
نبشتن حدیت.» و گوید: («دوست ندارم که صوفی خواند و نویسد که 
اندیشه پرا کنده شود و جمع نباشد.» 


مهم ششم مال و جاه است. دررکن مهلکات شرح این بگفته ایم که 
این هر دو زهر است قاتل, و اندکی از وی آن قدر که حاحت است تر یاق 
است و از دنیا نیست. بلکه هرحه لاب دین است هم از دین است. خلیل )ع( 
از دوستی وامی خواست» وحی آمد که «حرا از خحلیل خویش نخواستی ؟» 
گفت: «بار خدایا دانستم که دنیا دشمن داری و ترسیدم که از تو دنیا 
خواهم .» گفت: «هرجه بدات حاحت بود از دنیا نبود.» و در جمله جون 
شهوات و ز یادات در باقی کرد" و از مال و حاه به قدر لابد کفایت کرد دل 
وی از آن گسسته بود و دنیا را دوست نداشته بود. و مقصود این است که جون 
بدان جهان شود سرش نگونسار نبود و روی باز پس نبود که با دنیا می نگرد؛ 
و کس باز نگزد که دنیا آرامگاه و آسایشگاه وی باشد, اما در حق وی چون 
طهارت جای وی شد که جز به وقت حاجت وی را نخواهد. چون به مرگ از 
این حاحت برست کجا به وی التفات کند. اما کسی که دل در دنیا 


۱- در باقی کردن, ترک کردن. 


یب رب._._._. حعع__ عمع«(ظ 
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می‌بندد» مثل وی جون کسی باشد که جایی که وی را بنخواهند گذاشت؛ 
سلسله‌ها از آنجا برگردن خویش سخت می کند تا موی سر خویش بر آنجا 
می‌بندد محکم, تا چون وی را از آنجا برانگیزند به موی خویش آو یخته 
بماند, تا آنگاه که همه موی از بیخ کنده نياید از آن بنرهد و آنگاه جراحت آن 
با وی بمائد. و حسن بصری می گوید: «قومی را در یافتم که ایشان به بلا 
عادی از آن نود کشا نیوا گر مارا ند کی اند ال 
شیاطین,و اگر شما ایشان را دیدید گفتید نه‌اند الا دیوانگان.و این قوم رغبت 
در بلا ار آن می کردند تا دل ایشان از دنیا خاسته و گسسته بود» تا به وقت 
مرگ به هیچ چیز آو يخته نباشند. » 


اصل پنجم. - در نیت و صدق و اخلاص 


بدان که اهل بصیرت را مکشوف شده است که خلق همه هلاک 
شده‌اند الاعابدان و عابدان همه هلاک شده‌اند الا عالمان؛ و عالمان هلاک 
شده‌اند الا عاملان, و عاملان هلاک شده‌اند الا مخلصان. و مخلصان بر 
حطر عظیم اند. پس بی اخلاص همه رنجها ضایع است و احلاص و صدق حز 
در نیت نباشد. و کسی که نیّت نداند اخحلاص در وی جون نگاه دارد و ما 
در یک باب معنی نیّت یاد کنیمء و در دیگر باب معنی حقیقت اخلاص» و 
درسدیگر باب حقیقت صدق. 


باب اول در نیت 
اوّل باید که فضل نیت بدانی که روح همه اعمال نیّت است, و 
۰ ۰ ‌ س_ ۳ ۰ ۰ مر 

حعمْ وی راست. و نظر حق- تعالی- به نیّت است از عمل. و از اين گفت 
رسول (ص) که (رخحدای- تعالی- به صورت و شمایل شما ننگرده به دل و 
کردار شما نگرد.» و نظر به دل از آن است که محل نیت اوست. و گفت 
رسول (ص): کارها به نیت است. و هرکسی را از عبادت خود آن است که 
نت آن دارد, هرکه هجرت کند, یعنی که شهر خویش بگذارد و به غزا شود 
یا به سح برای خحدای- تعالی » هحرت وی برای حدای- تعالی- است؛ و 


هرکه برای آن کند تا مالی به دست آورد یا زنی نکاح کند» هحرت وی برای 
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حدای- تعالی- نیست, بدان است که می‌ حوید. و گفت: «بیشتر شهیدان 
اقت‌هن بر بستر و بالین‌میرند و بسیارکشته باشد در میان دو صف. که نیّت وی 
خدای- تعالی- بهتر داند.» و گفت: «بنده بسیار کردارهای نیکو کند و 
فر یشتگان آن رفع کنندا, خدای‌ستعالی- گوید: اين از صحیفة وی بیفگنید 
که نه برای من کرده است و فلان عمل و فلان عمل وی را بنو یسید." گو یند: 
بار خدایا این نکرده است. گوید: ولیکن نیّت آن کرده است؛» و گفت: 
«مردمان چهارند: یکی مالی دارد و به حکم علم حرج می کند, دیگری 
گوید اگرمن نیز داشتمی چنین کردمی» هر دو در مزد برابر باشند؛ دیگری 
مالی دارد و نه بشرط نفقه می کند و دیگری با خویشتن گوید اگر من نیز 
داشتمی چنین کردمی »هردودر بزه وو بال برابرند.یعنی نیت تنها همچنان‌است 
که با عمل به هم۳.» و انس گوید که «رسول (ص) یک روز در غزای تبوک 
بیرون آمد و گفت: در مدینه مردمان بسیارند که در مزد هر رنج که ما 
می کشیم درسفر و گرسنگی شر یک اند. گفتیم: چرا؟ و با مانهاند؟ گفت: 
۳ بازمانده‌اند و نیت ایشان همجون نیّت ماست؛» و در بنی اسرائیل یکی 
ِ کوهی‌بز رگ از ر یگ‌رسید و وقت فحط بود» گفت: «اگر این همه گندم 
بودی من آن همه به درو یشان دادمی.» وحی آمد به رسول تق کان که( 
بگوی که «خدای- تعالی- صدف؛ٌ تویپذیرفت و جندان ثواب تورا داد که اگر 
تو آن همه گندم داشتی و به صدقه بدادی همان بودی.» رسول (ص) گفت: 
«هرکه نیّت و همّت وی دنیا بوّد هميشه درو یشی در پیش دو جشم وی 
باشد, و از دنیا بشود عاشق دنیا؛ و هرکه را نیت و همت آخرت بود خدای- 
تعالی - دل وی را توانگر دارد, و از دنیا بشود و زاهد بوّد در وی.» و رسول 
گفت: «جون مسلمانان به مصاف بایستند با کقار.فر یشتگان نامه‌ها بنوشتن 
گیرند که»فلان جنگ بتعصب می کند, و فلان بحمیّت می کند. مگوییدکه 
فلان در راه خدای- تعالی- کشته شد؛ هرکه جنگ برای آن کند تا كلمة 


۱- رفع کردن؛ برداشتن, قصه پیش حا کم بردن. ۲ با هم شعربی ال ات 
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توحید غالب شودء وی در راه خدای است.» و گفت: (« هر که نکاح کند و 
نیّت کند که کابین ندهد زانی است, و هرکه وا می کند و نیّت کند که باز 
ندهد درد است.» 

و بدان که علما گفته‌اند: اول نیّت عمل بیاموز و آنگه عمل. یکی 
می گفت مرا عملی بیاموز ید که شب و روز بدان مشغول باشم تا هیچ وقت 
از خیر خالی نباشم, گفتند چون خیر نتوانی کرد نیّت خير می کن بر دوام؛ تا 
ثواب آن خیر می رود؛ بوهر یره گفت: «خلق را روز قیامت حشر بر نیتهای 
ایشان خواهند کرد.» و حسن بصری گوید: «بهشت جاویدان بی آخر نه 
بدین عمل روزی جند است, به نیت نیکوست که نیّت را آخری نبود.» 


حقیبقت‌ نیت بدان که ازادمی هیچ حرکت در وجود نيایدتاسه حاحت در 
پیش وی نباشد: علم و ارادت و قدرت» یعنی دانش و خواست و توانایی . مثلا 
چون طعامی نبیند نخورد؛ و چون بدید اگر بایست ۲ آن نبود و خواست آن نبود 
نخورد» که قدرت ندارد. پس این سه حاحت در پیش همه حرکات می ر ود. 
ولیکن حرکت تب قدرت است؛ و قدرت تبع خواست و ارادت است؛ که 
بایست" قدرت را فرا کار می‌دارد؛ و بایست تبع علم نیست» که بسیار جیز 
بیند و نخواهد, ولیکن بی علم نیز خواستن صورت نبنددم که چیزی که نداند 
حون خواهد. و نیّت از این هرسه عبارت است از خواست و از قدرت و از علمءو 

۳ ۲ و 
خواست آن اس تکه وی را بر پای انگیزد و فرا کار دارد» و این را نیز عرص 
گوبند و فصد گویند و نیت گویند. و این هرسه یک معنی است. 

دم ۳ - 

پس غرض. که وی را بر پای انگیزد و فرا کار دارد» گاه بود که یکی 

بود و گاه بود که دو غرض در یک چیز فراهم آید. 


۱- پیوسته حاصل آید. ۲- بایست, صرورت, نیاز. 


و3 منتحیات 


ف 


اما آنکه یکی بود آن را خالص گویند. و مثل این آن بود که کسی 
نشسته بود شیری قصد وی کند, برخیزد و برود. غرض و نیّت وی یک جیز 
بیش نیست و آن گر یختن است. و همچنین جون‌محتشمی از در درآید . وی 
را بر پای خیزد و هیچ غرض دیگر نیست مگر اکرام وی. این خالص بود. 


اما آنکه غرض دو باشد از سه نوع بود: 


۳ 2 ۳ مج 5 

یکی آنکه هرغرض حنان‌بود که | گرتنهابودی وی‌رافرا کارداشتی .جنانکه 

خو یشاوندی درو یش درمی خواهد, بدهد برای خو بشاوندی و درو یشی ؛ و از 
۰ ۳۹ ۰ و ‌ ۰ 72 ۳ 

دل خو یش می داند که ا کر درو یش بودی هم بدادی» و !گر درو یش بودی 

و خویشاوند نبودی هم بدادی. اين دو غرض بود» و دو نیّت به هم بود 


ودیگرنوع آنکه‌داند که اگرخو یشاوندبودی نه‌در و یش یادرو یش بودی نه 
خو بشاوند ندادی» لیکن حول هر دو فراهم آمد وی را فرا دادن داشت. و مثل 
اول جنان بوّد که دوتن سنگی برگیرند که هر یکی تنها ود بر آن قادر بود؛ و 
مثل اين چنان بوّد که دو ضعیف به بازوی یکدیگر سنگی برگیرند که 
هریکی تنها از آن عاجز باشند. 


سوم آنکه‌یک غرض ضمیف بوّدوفرا کارندارد»وآن‌دیگر قوی‌بود جنانکه 
تنها فرا کار دارد ولیکن به سبب وی کار اسانتر باشد. چنانکه کسی به شب 
نماز کند تنهاء ولیکن چون قومی حاضر ایند بر وی آسانتر بوّد و بنشاطتر باشد» 
اقا برای نظر ایشان نماز نکنه اگر امید ثواب نیستی. و مثل این جنان بود که 
مردی قوی که سنگی بر تواند گرفت لیکن ضعیفی نیز به او یاری دهد تا 
آسانتر شود. 


۱- وی را به احترام وی. 


درنیّت وصدق واخلاص 1۵۷ 


و این هر یکی حکمی دارد دی جنانکه در اخلاص گفته آید؛ و 
مقصود آن است که بدانی که معنی نیّت غرض وباعث‌و محرّک باشد. و اين 
گاه حالص نود و گاه آمیخته. 
فصل 

بدان که رسول (ص) گفته است که یه ال ین خیر من عقله نیت 
مومن نهتر از کردار وی است. و بدین نه آن خواسته انت که نی کردان 
بهتر از کردار بی نیت باشد» که ان خحود پوشیده نماند که کردار بی نیّت 
عبادت نبود 4 بی کردار عبادت بود؛ بلکه معنی آن است که طاعت وی 
به تن است و به دل» واين دو حزء است؛ از اين هر دی آن یکی که به دل 
است بهتر. و سبب این آن است که مقصود از عمل تن آن است تا صفت دل 
بگردد ۲؛ و ممصود از نیّت و عمل دل آن نیست تا صفت تن بگردد". و مردمان 
چنان پندارند که نیت پرای عمل می‌باید, و حقیقت آن است که عمل برای 
تست می باید» که ممصود همه کرقن دل است»ء که مسافر بدان حهان دل 
است و سعادت و شقاوت وی راست؛ و تن اگر جه در میان خواهد بود ولیکن 
- ۰ ۰ هه و ۱ ۰ 
تبع است. همجود اشترء اگرچه حج بی وی نیست ولیکن حاجی نه شتر 
است. و گردش دل خود یک حیز بیش تشت: آنکة ار دنیا روی به آحرت 
آورد, بلکه از دنیا و آخرت روی به خدای- تعالی- آورد. و روی دل پیش از 
خواست و ارادت وی نیست. حون غالب بر دل وی خواست دنیا بود روی وی 
با دنیا بود. و علاقت وی با دنیا خواست وی است و در ابتدای آفر ینش جنین 
است: ود خواست ق- تعالی- و دیدار آخحرت غالب شد» صفت 1 
بگتته روع فا دیگر خانیب: کزد, پس مقصود از همه اعمال گردش 
امت٩:‏ از .شود نه مقصود آن است که"پیشانی بگردد تا از هوا به زمین رسد» 
پلکه آنکه صفت دل بگردد و از هوا و تکبّر به تواضع رسد. و مقصود از اللّه | کبر 
نه‌ ال است که بان بگردد وبجنبد بل که آن که صفت دل بگردد ازتعظیم 
خو یش وبه تعظیم خدای -تعالی -شود . ومقصودا زسنگ اند اختن درحج نه آن است 


وتان الک ۲- گردیدن, تغییر کردن. ۳- مقصود آن نیست که. 


...<< << <<" ظ_ 


1۵۸ منحیات 


تا جایی سنگریزه ز یادت گردد یا دست حرکت کند, بلکه آنکه دل بر 
بندگی راست پایستد و متابمت هوا و تصرف عقل خویش در باقی کند! و 
طوغ فرقات شود و عنان از دست خویش بیرون کند و به دست فرمان دهد؛ 
جنانکه گفت: یتیک بحجة حقاً وتعبدا ورف . و مقصود از قر بان آن نیست تا حان 
گوسفندی بشود, بلکهآنکه تا پلیدی بخل از سین وشود و شفقت بر جانوران 
تور ی ی حون گویند این گوسفند بکش؛ 
نگو یی که اين بیچاره چه کرده است و تعذیب وی چرا کنم لکن از 
خویشتن درباقی کنی " و بحقیقت نیست شوی, که خود نیستی, جه بنده در 
حق خود نیست بود و مست خداوند بود بحقیقت. و همجنین جمله عبادتها 


لیکن دل را جنان آفر یده‌اند که جون در وی ارادتی و خواستی بدید 
آید» حون تن به موافقت آن برخحیزد» آن صفت در دل ابتتر و محکمتر شود. 
مثلا جون رحمت‌یتیم در دل یدیدآید» حولن‌دست به سر وی فروداید آن رحمت 
قویتر شود و آ گاهی دل ز یادت شود. و چون معنی تواضم پدید آید به سر نیز 
تواضع کند و به زمین نزدیک شود. و نیّت همه عبادات و خواست شیر آن 
است که روی به دنیا ندارد و به آخرت دارد» و عمل بدان نیّت آن خواست را 
ثابت و موکد بکند. پس عمل برای تأ کید خواست و نیّت است» اگرچه هم از 
نیت خیزد. و چون چنین است پیدا بود که نیت به ازعمل بود. حه نیّت خود در 
نفس دل است و عمل از جایی دیگر سرایت خواهد کرد به دل: اگر سرایت 
کند به کار آید, و اگرنکند وبه غفلت کند حبطه بوّد, و نیت بی عمل این بود 
که خبطه نباشد. و این همجنان بود که در معده دردی باشد, جون دارو بخورد 
وبه وی رسد مقصود حاصل آید و اگر پر سین لین کند تا اثربه‌وی رسد هم 
سود دارد» ولیکن چون به نقس معده رسد لابد بهتر باشد؛ که طلیل که به سینه 
رسدء مقصود دارو نه سینه است بلکه معده است.لاجرم حبطه بود اگر به وی 
سرایت نکند, و آنچه به معده رسد اگر جه به سینه نرسد حبطه نباشد. 


۱ در باقی کردن, ترک کردن. ۲- مطیم فرمان شود. 


درنیّت وصدق واخلاص 1۵۹ 


پیدا کردن آنچه معفو باشد از حدیث نفس و وسواس و اندیشة بد. و آنجه 
معفو نبوّد و بدان بگيرند. 

بدان که‌رسول(ص) گفت: اقت مرا عف و کرده اندازهر چه حدیث نفس 
بود-و در هردو صحیح" است- که هرکه فصد معصیت کند و نکند» مک 
تعالی- ملایکه را گوید منویسید؛ و اگر بکند, یک سیِّه بنویسید؛ و اگر 
قصد حشنه کند و خیر, یک حسنه بنویسید, و اگرجه آن خیر نکند؛ و اگر 
بکند ده حسنه بنو یسید, و در بعضی از اخبار است که تضعیف می کنند تا به 
هفتصد. و از اینجا گروهی پنداشتند که هرجه به دل رود از قصد و اندیِشْة بد. 
بدان مأخوذ نبود؛ واین خطاست, که‌پیدا کرد: یم۲ که‌اصل دل است وتن تب .و 
حدای- تعالی- یک نز اگر آنجه دردل داری پیدا کنی يا پنهان داری 
یاب ان کت نا ما ان تدارا فی کم او تَخفوهٌ بحاسبْکم به ال۳؛ و 
می گوید از چشم و از گوش و از دل‌هرسه پرسند: اد ال والبَصَر ولفُاد 
کل آولکت: کان عنه قنلوه هنز هی کوود در شنو کته هلق ور ریات بگیرنده 
بدان گیرند که به دل قصد کرده باشد: لا بخ کم له باللفوفی آنما نم و 
بخذٌ کم بما کَبّتْ قلولکم ؛ و خلاف نیست که به کبر و نفاق و حسد و عجب 
بان همه تکر زر و این همه آعمال دل است. 

پس حقیقت در این فصل آن است که بدانی که آنجه بر دل رود بر 
چهار وجه است: دو بی اختیار است و بدان مأخوذ نیست, و دو به اختیار 
است و بدان مأخوذ است. و مثل این جنان است که در خاطر آید مثلاً در 
راهی که می‌روی که زنی از پس من می آید: 


۱ صحیح بخاری و صحیح مسلم. ۲- پیدا کردن, بیان کردن. ۳- (فرآن» ۰۲۸/۲ 
اگر پیدا کنید آنجه در دلها دار ید و باز نمایید به کردار یا نهان دار ید در دل» شمار کند الله با شما. 


4- (قرآن, ۳/۱۷), که از نیوشیدن و نگرستن و اندیشیدن به دل شما را بخواهند پرسید. ۵- (فرآن, 
۲ ) نگیرد خدای شما شا رابه تقرس گندان شا لکن شمارا که گرد به ان گیرة که دل شما آهنگ 
سوگند کرد (و در آن سوگند که به ز بان گفت دردل عز یمت و عقد داشت). 


12۰ منجیات 


7 
اگر بازدکری ببینی , این خاطر را حدیث نفس گو یند. 


3 7 2 عم 
دوم آنکه رغبتی در طبع بجنبد که باز: بری. این را میل طبع گو یند. 


سوم آنکه دل حکم کند که باز باید نگر یست.و این آنجا حکم کند 
که بیمی و شرمی مانع نباشد؛ که نه هرچه شهوت تقاضا کند دل حکم کند 
که بباید کرد بلکه باشد که گوید این نا کردنی است.و این را حکم دل نام 

چهارم آتکه اند ک فصن کنیل و عزم کف که با ر نک هو 

۱ و جح س. 
این عزم زود مصمم شودء اگر ان حکم دل را رد نکند بدانکه به حدای- 
تعالی- یا به خلق بترساند تا آن حکم را باطل کند. 

ان و ال اول, که آن را حدیث نفس و میل طبع گفتیم, 
بدان مأْخوذ نبود» که آن به دست وی نیست, و خدای- تعالی- می گوید: لا 
یکلف له نقساً ال تفا و اون حدیتٍ نفس جنان بود که عثماد بن مطعون 

ه_ ۰ و ۰ ۳ 2 
رسول را گفت (ص) که «اين نفس من می گوید که حویشتن خصی" کن تا 
از شهوات برهی .» گفت: «مکن که خصی کردن امّت من روزه داشتن 
است .» گفت: «نفس من مرا می گوید نیز" گوشت.مخور.» گفت: «نی که 

سم ۴ .۳ ۲ م 
من کُوشت دوست دارم و ا گر یافتمی خوردمی و اگر 
خواستمی خدای- تعالی- بدادی.» گفت: «نفس من می گوید با کوه شو ِ 
حون رهباناد.» گفت: «مشو که رهبانیت امّت من حج و غزاست.» پس 
این خاطرها که وی را در آمده است حدیث نفس بود. و اين معفوبود. که عزم 
نکرده باشد که بکند و مشاورت از آن؟ می کرد. 


۳ 2 رح ۳ 
۱- (قران» ۲۸۰/۲) برننهد خدای بر هیچ تن مر توان آن ۰ ۲ خصی, اخته, 
۰ 8 ءِ 
مرد یا حیوانی که بیضه اش را در آورند. ۳ نیزه بیش» دیگر. 6- از آن جهت. 


درنیّت وصدق واخلاص ۶:۱ 

اقا این دو که در اختیار می آید و آن حکم دل است بدانکه کردنی 

است و عزم دل به کردن آن» بدین هر دو مأخوذ باشد؛ اگرچه نکند به سبب 
شرم و هراس یا عایقی دیگر نه برای خدای- تعالی. و معنی آنکه بنده مأْخوذ 
بود نه آن است که کسی را از وی خشم آید و اکنون وی را به انتقام عقوبت 
کند. که حضرت الهیّت از خشم و انتقام منزه است؛ لیکن معنی آن است که 
بدین قصد که کرد دل وی صفتی گرفت که از حضرت الهیّت دورتر افتاد. و 
این شقاوتِ وی است که از پیش شرح کردیم. که سعادتِ وی آن است که 


روی از خود و از دنیا با حق- تعالی- آورد. وروی وی خواست وی است. و 
علاقت وی آن است که به هر خواستی و قصدی که می کند که به دنیا تعلّق 
دارد علاقت وی با دنیا محکمتر می شود و از آنجه می‌باید دورتر می افتد. و 
معنی آنکه مأحوذ شد و ملعون شد این است که گرفته‌تر شد و دورتر شد. و این 
کاری هست هم از وی با وی و در وی اما نه کس‌را وی شادی 
است و نه از معصیت وی خشمی است تا وی را به نتقام بگیرد. ولیکن بر قدر 
عقل خلق عبارت چنان آید. 

و هرکه این آسرار بدانست هیچ شک نماند وی را که به احوال دل 
مأخوذ بود» و دلیل قاطع بر اين آن است که رسول (ص) گفت: «دو مرد که با 
بگانگن تفت برکشند و یکی کشته آید. کشته له هر دو در دوزخ 
باشند.» گفتند: «باری جرا کشته؟» گفت: «از آنکه وی می خواست که 
آن را بکشد, اگر توانستی .» و دیگ رآنکه‌گفت: «مردی مالی دارد و نه به جلم 
نفقه کند. دیگری گوید اگر من نیز داشتمی همجنان کردمی» هر دو در بزه 
پرانر اسر و این همه قصته ول بیش تیست و شک تیست که اگر کنسن 
زنی یاود؟ بر جام خواب و با وی صحبت" کند برگمان آنکه زنی بیگانه 
است» بزهکار شود» اگرجه آن زن حلال وی باشد. بلکه اگر کسی بی 
طهارت نماز کند»وی رائواب بود»جون پندارد که طهارت دارد؛ وا گر پندارد 
که طهارت ندارد و بر طهارت باشد بزهکار شود و اگرجه با یاد آید که 


به حکم علم. ۲- یاود یابد. ۳ب صحیت همخوابی . 
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طهارت داشته است پس از نماز. واين همه احوال دل است. 

اما آنکه قصد معصیتی کند و آنگاه نکند از بیم خدای- تعالی- وی 
را حسشّنه بنویسند, جنانکه در خبر آمده است. چه قصد بر موافقت طبع است؛ 
و دست بداشتن برخلاف طبع مجاهده است که اثر آن در روشن گردانیدن دل 


بیشتر است از اثر آن قصد در تار یک کردن دل. و معنی نبشتن حسنه این بود 
و معنی این خبر این است. ما اگر به سب عجز دست بدارد و آن را هیچ 
کفارت نرفته باشد» ان هنت ۱۲ ز او نیفتد و ندال مأخوذ بود؛ همجون کشته ای 


که به سب عجز از کشتن خصم خو یش باز ماند و کشته آید. 


پیدا کردن آنچه به نیت بگردد از آعمال 

بدان که آعمال سه قسم است: طاعات و معاصی و مباحات. 

و باشد که ازاینکه رسول(ص) گفت :ماما بالنتات.پندارند که 
معصیت نیز بر نیت خیر از جمله عبادات است. و این خطاست. بلکه این یک 
قسم» نیّت را در وی اثر نیست, لیکن نیّت بد وی را خبیختر گرداند. و مثل 
این جنان بوّد که کسی غیبت کند برای شادی دل کسی یا مسحد و مدرسه و 
رباط کند از مال حرام و گوید نیّت من خیر است. و این قدر نداند که نه خیر 
است» از بهر آنکه قصد خیر کردن در شر شرّی زک ات اکرهنمه داند خوذ 
فاسق است. و اگر نداند و پندارد که این خیراست هم فاسق است؛ که طلب 
علم فر یضه است. و بیشتر هلاک خلق از جهل است. و از اين گفته است 
سهل تستری که هیچ معصیت از جهل بیش نیست و جهل به جهل از جهل 
عظیمتر. که جون نداند که نداند ۵ واين ححاب وس وی گردد. و 
همچنین تعلیم کردن شا گرد راء که دانی که مقصود وی آن است تا از قضاا و 
اوقاف و مال ایتام " و مال سلطان به دست آورد و دنیا گرد کند و به مباهات 
ومنافست مشغول شود حرام است. و اگر مدرٍس گوید که نیّت من نشر علم 


۱- فضا (از عربی قضاء), دادرسی کردن» قضاوت. سم ایتام» یتیماد. 


شرع اشنت اگراوی در فساد به کار دارد من مأخوذ نیت خویش باشم. این 
حهل محض است؛ و همجون کسی باشد که شمشیر به کسی 
خمر خواهد کرده و کوتاد مقصود من سخاوت است» که خدای-- 
تعالی- هیچ کس از سخی دوستتر ندارد. و اين از جهل وی بود. بلکه حون 
داند که راه خواهد زد. شمشیر از دست وی بیرون باید کرد» حگونه روا بود 
که یکی دیگر به وی دهد؟ بلکه همه َلّف په خدای- تعالی- پناهیدند از 
عالم فا و هر شاگرد که ار وی اثر معصیت دیده اند مهحور بکرده اند. ۸ 
72۰ ۳ 13 ۰ 
احمد حنبل شا گردی قدیمی را مهحور کرد به سبب آنکه بیرون دیوار سرای 
خویش در کاهگل گرفته بوده و گفت: «یک ناخن از شاهراه مسلمانان 
گرفتی» نشاید علم در تو آموختن.» پس معصیت به نیّت خیر خیر نگردد, بلکه 
خیر آن بوّد که فرمان بر آن بود. 


قسم دوم طاعات ونیّت دراین ازدووحه اثردارد: بکی آنکه اصل 
وی به نیت درست آید؛ و دیگ رآنکه هر جند نیّت بیشتر می شود تواب مضاعف 
می شود. و ه رکه علم نیّت بیاموزد, به یک طاعت ده نیّت نیکوتوان کرد تا 
آن ده طاعت شود. مثلاً جون در مسحد اعتکاف کرد: 


نیت کند که این خانة خدای- تعالی- است و هرکه در آنحا شود به ز بارت 
خدای شده باشد ۳ رسول گفت (ص): ه رکه در مسحد شود به ز بارت 
خحدای- تعالی - شده باشد و انز مرو کف ریا گوابتا. کنالن 


دوم آنکه انتظار دیگر نماز می کند که در خبر است که«منتظر نمار در نماز 


است.») 


و 
اس تام حتی. ۳- مرو ز بارت شده. 
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ه 


بِ بت ۹_ 
سوم آنکه‌نیّت کند که‌بدین, چشم و گوش و دست و زبان و پای از حرکات 
بازدارد. و اين نوعی از روزه است» که در خبر است که «نشستن در مسحد 


رهبانیت امّت من است.» 


رم ۳ 
چهارم انکه شغلها از خو بشتن دور کند تا همگي خود به حق- تعالی -دهد و 
به ذ کر و فکر و مناحات مشغول شود. 


پنجم آنکه از مخالطت و شر مردمان سلامت یابد. 


شنم آنکه‌اگر در مسجد منکری بیند نهی کند و اگر جیزی بیند بفرماید, و 
اگر کسی نماز بد کند به وی آموزد. 


هفتم آنکه باشد که اهل‌دین را بیند و با وی برادری گیرد در دین؛ که مسحد 
آرامگاه اهل دین باشد. 


هشتم آنکه تا از خدای-تعالی-شرم دارد که در خانة وی گناه کند یا بد 
اندیشد. 

و براین قیاس‌می کن حمله طاعات را که در هر یک نیّت بسیار توان 
کرد تا واب مضاعف شود. 


قسم سوم‌مباحات بود و هیچ عاقل مباد که غافل وار جون بهایم در 
مباحات می رود و از نیت نیکو غافل» که خسرانی عظیم بود» که از این 
حرکات همه سوّال خواهند کرد و در همه مباحات حساب خواهد بود. که اگر 
نیت بد بو بر وی بوّد» و اگر نیت نیک بود وی را بود, و اگرنه سر بسر بوّد؛ 
ولیکن وقت ضایع کرده باشد که بدان‌صرف کرده‌باشدو از وی فایده بر نگرفته 
باشد, و خلاف کرده باشد اين آیت را که ولا تنم نصییبک من الدنیا خن کما 


درنیّت وصدق واخلاص ٩۵‏ 


آختن ال ایک » یعنی که دنیا بر گذر است. تونصیب خود از وی بستان تا با 
تو بماند.و رسول(ص) گفت: «بنده را بپرسند از هرچه کرده باشد تا آن قدر 
که سرمه که در چشم کشد یا پارةُ کلوخ که به انگشت بمالدءیا دست‌که‌فرا 
حامه برادری کند.» 

و علم نیّت مباحات دراز است. آن نیز بباید آمنحت. و مثل اینکه بوی 
خوش به کار داشتن مباح است و روا بود که کسی روز آدینه به کاردارد و 
روا نبّد که به کار دارد و قصد وی تفاخر بود به توانگری یا ر یای خلق یا جای 
حستن در دل زنان بیگانه بر انديشة فساد. و اما نیتهای نیک آن بوّد که قصد 
حرمت داشت و تعظیم خانة خدای- تعالی- کند, و به نیّت راحتی کند که به 
همسایگان وی رسد تا آسوده شوند؛ و آنکه بوی ناخحوش از خود دور کند تا 
رنجور نشوند و تا در معصیت غیبت نیفتند؛ و نیت آن کند که دماغ وی قوّت 
دهد تا صافی شود و فوت وی ز یادت گردد و بر ذکر خدای- تعالی- و فکر 
عادت بکند و قادرتر شود. و این و امثال اين نیّت فراز اید کسی را که قصد 
خیرات بر وی غالب بود و از این هریکی قربتی بوّد. و بندگانٍ سَلّف چنین 
بوده اند که قصد کرده‌اند» تا ایشان را در نان خوردن و به طهارت حای شدن و 
با امل صحبت" کردن» در هریکی نیتی نیکوبود که هیچ چیز از اين نیست 
که نه به سبب خیری است و حون آن خیر مقصود خود سازد آن واب حاصل 
آید. جنانکه در صحبت" کردن با اهل نیّتِ فرزند کند. که تکثیر اقت 
مصطفی (ص) بود؛ و نیت راحت اهل کند فا داشت ایشان از معصیت و 
نگاه داشت خویش از معصیت. و سفیان وری یک روز جامه باشگونه" در 
پوشیده بود, با وی گفتند» دست فرا کرد تا راست کند» پس باز ایستاد و 
همچنان بگذاشت و گفت: «اين برای خدای- تعالی- در پوشيده ام نخواهم 
که نه برای خدای- تعالی- راست کنم.» و زکر یّا (ع) جایی مزدور بود» 


۱- (قرآن, ۷۷/۲۸) و بهرة خود (آن جهانی) از اين جهان بمگذار و نیکویی کن چنانکه الّه با تو 
نیکو یی کرد. ۲ صحبت همخوابی . ۳ وا ژگونه, 
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قومی در نزدیک وی شدند, وی نان می‌خورد, ایشان را نگفت که نان 
ی اک چون نان تمام بخورد گفت: «اگر نان تما نخوردمی از کار 
ایشان عاجز ماندمی و تمام نکردمی . برای ستّت مردمی» فر یضه دست بداشته 
بودمی .» و سفیان تُوری نان می خورد یکی در شد, وی را نگفت نان خور تا 
نان تمام بخورد» پس گفت: «اگر نه آن بودی که اوام کرده بودم » تو را 
بگفتمی که بخور.» و گفت: هرک کی زا کویه که تخیر وه ول آن ۱ 
کاره باشد» اگر آنه کس نخورد یک بزه بکرد و اين نفاق است؛ و اگر بخورد 
دو بزه بکرد: یکی نفاق و دیگر آنکه وی را در خوردن چیزی افکند که اگر از 
دل وی دانستی نخوردی, با وی خیانت کرده باشد.» 


پیدا کردن آنکه نیّت در اختبار نیاید 

بدان که مرد سلیم دل چون بشنود که در هر مباحی نیتی ممکن 
است, باشد که به دل یا به زبان گوید که نیت کردم که نکاح کنم برای 
خدای- تعالی- يا نان خورم برای خدای- تعالی- یا درس گویم و محلس 
کنم برای خدای- تعالی- و پندارد که اين نیت بود» و این حدیث ز بان بود با 
حدیثٍ نقس؛ که نیّت کششی و میلی باشد که در دل پدیدار آید, که آن مرد 
را فرا کار دارد. چون متقاضی که الحاح کنده تا تن به اجابت آن برخیزد و آن 
کار بکند. و اين آن وقت پیدا آبد که غرض پدیدا ر آید و غالب شود . جون این 
متقاضی ی ما ی سب گوید نیت کردم که 
گرسنه باشم, یا از کسی فارغ بود گوید نیت کردم که وی را دوست دارم و 
این محال بود. همچنین کسی که وی را شهوت فرا صحبت دارده گوید نیّت 
گ م که صحبت برای فرزند کنم. بیهوده بّد؛ چون باعث وی بر عقذ شهوت 
زد گوید نیت کردم که عقد برای ستت شرع کنم» این بیهوده بود. بلکه باید 
که اول ایمان به ت قوی بوّد؛ آنگه آنجه در اخبار آمده است در واب نکاح 
به سبب فرزند تأمل کند. تا حرص آن ثواب در باطن وی حرکت کند. 
چنانکه وی را فرا نکاح دارد. و این خود نیت بود» بی آنکه بگوید. و ه رکه 


درنیّت وصدق واخلاص ۷ 


حرص فرمانبرداری وی را بر پای انگیخت تا در نماز ایستاد» این خود نیّت 
بوّده و به زبان گفتن که نیّت کردم بیهوده بّد. چنانکه گرسنه گوید که نیّت 
کردم که نان خورم برای گرسنگی» و اين بیهوده بد, که چون گرسنه بود خود 
خوردن برای آن باشد ناچار. و هرجای که حظ نفس پدید آمد نیت آخرت 
دشخوار فراز آید, مگر که کار آحرت حمله غالب افتاده باشد. پس مقصود آن 
است تا بدانی که نیّت آن است که به دست تو نیست» که نیّت خواستی 
انیت کهفرا کاری نا زوعتی کار تب فترت قو اس ها کر تهراهی یکتی و 
اگر نخواهی نکنی؛ اقا خواست توبه دست تونیست, تا اگر خواهی خواهی» 
و اگر نخواهی نخواهی؛ بلکه خواست باشد که آفر یند و باشد که نیافر یند؛ و 
سبب بدید آمدن وی آن باشد که تورا اعتقاد افتد» که غرض تودر این جهان یا 
دو ان عهان تشر کاوش بهه اشتع فا باسه راهان ان کردی و کی که 
این آسرار نداند بسیار طاعتها دست بدارد که نیّت حاضر نیابد. 

اب سیرین بر جنازة حسن بصری نماز نکرد» گفت: «یّت 
نمی يابم.» و سفیان وری را گفتند بر جنازهٌ حماد بن سلیمان نماز نکنی و او 
از علمای کوفه بود» گفت: «اگر نت بودی کردمی .» و کسی از طاوس دعا 
خواستت کت «صبر کن تاتنعت:فرار اندغ آنکه:دعا کنم.» حون از وی 
روایت حدیث خواستندی, بودی که نکردی, و وقت بودی که ناگاه روایت 
کردی و گفتی: «در انتظار نیت بودم ۳ فراز آید.» و یکی گفت: «ماهی 
باشد تا درآنم که نیّت درست کنم در عیادت فلان بیمان و هنوز نشده 
است.» 

و در جمله تا حرص دین و ترس بر کسی غالب نبود وی را در هیچ 
خير نیت فراز نياید» بلکه در فرایض نیز به جهد فراز آید» و باشدکه تا از آنش 
دوزخ باز نیندیشد و خویشتن را بدان نترساند نیّت فراز نیاید. چون کسی این 
حقایق بدانست. باشد که فضایل بگذارد و به مباحات شود, که در مباحات 
نیت او جنان بود که کسی در قصاص نیّت یابد و در عفو نیابد, و قصاص در 
حقٌَ وی فاضلتر باشد؛ و باشد که نیّت نماز شب نیابد» و نیّت خواب یابد تا 
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بامداد پگاه برخیزد, و خواب وی را فاضلتر؛ بلکه اگر از عبادت ملول شود و 
داند که اگرساعتی با اهل خویش تفرج کند یا باکسی حدیث و طیبت کند 
نشاط وی بازآید. این طیبت وی را فاضلتر بر این نیّت از عبادت با ملال. 
بودردا (رض) می گوید: «من گاه گاه خو یشتن به لهوو آسایش دهم تا نشاط 
حق تعالی باز آید.» و علی (رض) می گوید: «چون دل را بر دوام به اکراه 
فرا کاری داری نابینا شود.» و این همچنان بود که طبیب که بیمار را گوشت 
دهد اگرچه محرور" بود- تا قّت وی باز آید, تا طاقت دارو دارد؛ و کسی 
در صف فتال به هز یمت بشود تا خصم از پس وی بشودء آنگاه ناگاه بر وی 
زند. و میارزان جنین حیلتها بسیار کنند. و راه دین همه جنگ و مناظره است 
با نفس و با شیطان, و به تلظلف و به حیلت حاجت آید» و اين نزدیک بزرگان 
دین پسندیده بود» اگر جه علمای ناقص راه بدان ندانند. 


فصل 
چون دانستی که معنی نیّت باعث است بر عمل, بدان که کس بود 
ی ی ی 
بهشت بوّد. و هرکه کاری برای بهشت کند بند؛ شکم و فرج است و خود را 
می کوشدء تا جایی افتد که شکم و فرج را سیر کند؛ و آنکه از بیم دوزخ کند 
چون بندة بد است که جز از بیم خواجه کاری نکند. و این هر دو را با خدای- 
تعالی- بس کاری نیست؛ بلکه بنده پسندیده آن بوّد که آنجه کند برای 
خحدای- تعالی- بکند, نهبه امید بهشت یابیم دوزخ. و مثل اين نان بود که 
کسی به معشوق خویش نگرد برای معشوق» نه برای آنکه معشوق وی را سیم و 
زر دهد؛ که آنکه برای سیم و زرنگرد معشوق وی سیم وزر است . پس ه رکه 
حمال و حلال حضرت الهیّت معشوق و محبوب وی نیست از وی چنین نیت 
صورت نبندد. و آن کس که چنین شد عبادت وی همه تفکُر بود در حمال حق 


۱- محرور, گرم شده از آتش تب گرم مزاج. 
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و مناحات بوّد با وی: اگر طاعتی کند به تن برای آن کند که فرمان بردن 
عم ۰ 

محبوب نیز دوست دارد؛ و آنگه که خواهد؛ تن را نیز ر یاضت دهد و در 

بند گی و خدمت آن حضرت کشد- حندانکه تواند- تا دل وی را از مطالعةٌ آن 

حمال بازندارد؛ و اگر معصیتی دست بدارد از آن بدارد که داند که متابعت 

شهوات وی را ححاب کند از لت مشاهده و مناحات.و عارف بحقیقت این 


۳ 


نود . 

انشمه قرو زه,عق را بان دید که کیت «همه مردمان از من 
طلبند مگر بویزید که مرا می‌طلبد .»" و شبلی را (ره) به خواب دیدند, 
گفتند: «خدای- تعالی- با تو جه کرد؟» گفت: «با من عتاب کرد» که 
ات 
شود. گفت: "نمی چه ز یان است بیش ا زآنکه دیدار من فوت شود: ۰ و حقیقت 
این دوستی و این لذت در اصل تا آید» ان شاء اللّه ۷ 


باب دوم در اخلاص وفضیلت وحقیقت و درجات آن 


اقا فضیلت اخلاص‌نبدان بدانی که خدای- تعالی - گفت: وماأمژوالا 
لْعبُدُوا ال مُخلصین له این ن" و گفت- - سبحانه و تعالی- آلا للّه الدی الخالص " 
گفت: خلق را نمرموده اند 1 به عبادت به اخلاص. و دین خالص خدای- 
تعالی- راست و بس. رسول گفت (ص): «خدای- تعالی- ق کو نا 
احلاص سری است از اسرار من در دل بنده‌ای که دوست دارم وی را 
نهاده‌ام.» و رسول (ص) فرا معاذ گفت:«عمل به اخلاص کن تا اندک 
کفایت بود.» و هرحیز که در دم ریا بیاورده ایم همه در اعلاص امنتام که 


۱- در «ترجمةٌ احیاء» : هم مردمان از من بهشت می طلبند مگر بو یز ید که مرا می طلبد. 

۲- (فرآن» ۵/۹۸ و نفرمودند مردمان را مگر آن را که الله را پرستند پاک می دارند او را دین. 

۳- (فرآن, 0۳/۳۹ آگاه باشید که الله راست سزا و واجب پرستش پاک از انباز گرفتن با او و به 
گمان بودن در یگانگی او در سخن او. 


1۷۰ منحیات 


نظر خلق یکی از سببهاست که اخلاص را ببرد» و سببهای دیگر نیز هست. و 
معروف کرخی (ره) خویشتن را به تاز یانه می زدی و ی یا نفس 
آخلصی تخلصی. ۰ حلاص‌کن تاخلاص‌یابی .و بوسلیمان‌می‌گو ید: «خنک آن کس 
که یک خحطوت درهمه عمر وی را به اخلاص درست آید که بدان حز خدای- 
تعالی- را نخواسته باشد.» و بوایوب سختیانی می گوید: «اخلاص درنیّت 
دشوارتر است از اصل نیّت.» و یکی را به خواب دیدند, گفتند: «خدای- 
تعالی - با توحه کرد؟» گفت: («هرجه برای وی کرده بودم در کف حسّنات 
دیدم تا یک دانه انارکه‌درراهی‌افکنده بودم و گر به‌ای که در خانة من بمرده 
بود. ویک رشته ابر بشم که در کلاه من بوده در کفة سینات دیدم. و خری 
سمرده بودمرا قیمت آن صددینارهآن د رکفة حَنات ندیدم او :ای سبحان الله 
1[ گفت:" از انحا که توفرستادی آنحا شد. چون 
شنیدی که بمرد گفتی الا لعنة الله و اگر گفتی فی سبیل اللّه باز یافتی . و 
صدفه بدادم برای خدای ولیکن مردمان می دیدند و می نگر پسند آن نظر 
مردمان نیز مرا خوش آمد, آن نه مرا بود و نه برمن۱.» سفیان پوری گفت: 
«جوانی دولتی بزرگ‌یافت که‌آن بروی نبود.»و یکی می گوید: «به غزا 
می شدم در در یاء رفیقی از آنِ ما توبره‌ای می بفروخت» گفتم بخرم و به کار 
دارم وبه فلان شهر پفروشم سود دارد . آن شب به خواب دیدم که دو شخص از 
آسمان فرود آمدندی» آن یکی دیگر را گفت بنویس نام غاز یان؛ و بنو یس 
که فلان به بازرگانی آمده است و فلان به تماشا آمده است و فلان به ر یا 
آمده است. و آنگاه در من نگر یست و گفت بنویس که فلان به بازرگانی 
آمده است. گفتم له الّه! در کار من نظری کن که من هیچ چیز ندارم؛ به 
بازرگانی چگونه آمدم؟ من برای خدای آمدهام. گفت ای 3 آن توبره نه 
برای سود خریدی؟ من بگریستم. گفتم الله اللّهامن بازرگان نیم. آن دیگر 
را گفت بنویس که فلان به غزا آمده بود و در راه توبره بخر ید تا سود کند تا 


۱- نه به سود من بود و نه به ز یات من. 
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خدای- تعالی- حکم او بکند, جنانکه‌خواهد.» و از اين گفته اند که در 
0 
که ایمان تخم است و عمل زرع و آب آن اخلاص است. 

و در بنی اسرائیل عابدی بود وی را گفتند فلان حای درعتی است و 
قومی آن‌رامی برستند یه تدای کر فته روعش کین شداو برخاست و تبر بر 
دوش نهاد تا آن درخت بکند. ابلیس بر صورت پیری در راه پیش وی آمد و 
گفت: کحا می‌ روی؟ گفت: همی روم تا آن درحت برکنم. گفت: مرو و 
به عبادت مشغول شو که آن تو را بهتر از اين. گفت: نه, که اين عبادت من 
است. گفت من بنگذارم و با وی به جنگ درآمد. عابد وی را بر زمین زد و بر 
سین وی نشست. ابلیس گفت دست بدار تا یک سخن بگویم اگر پسندیده 
نیاید آنگاه آنچه خواهی می کن. دست از وی بداشت. گفت ای عابد تو 
مردی درو یشی و مئونت تومردمان می کشند, اگر تورا چیزی باشد که به کار 
بری و بر عابدان دیگر نفقه کنی تورا بهتر از آنکه این درخت بکنی, و ایشان 
دیگری بکارند و ایشان را هیچ ز یان نبود» دست بدار تا هر روز بامداد دو دینار 
درز یر بالش تو کنم. عابد اندیشه کرد و گفت راست می گوید, یک دینار به 
صدقه بدهم و یک دینار به خرج کنم بهتر از آنکه اين درخت ببرم» و مرا بدین 
نفرموده اند و نه من پیامبرم تا این بر من واجب بوّد» پس بر این با زگشت. دیگر 
روز بامداد دو دینار دید» برگرفت؛ روز دیگر هم دو دینار دید, برگرفت 
گنت این یک بیامد که من آن درحت نیفگندم؛ رور سوم هی حیز ندید» 
خشمگین شد و تبر برگرفت و برفت. ابلیس پیش آمد و گفت تا کجا 
می‌روی؟ گفت تا آن درخت برکنم. گفت دروغ می گویی و به خدای که 
هرگز نتوانی کند. ذر خنگ آمدنده عاید را بیفکند» حنانکه در دست وی 
چون بنجشگی بود, گفت باز گردی و اگرنه هم اکنون سرت ببرم چون 
گوسفند. گفت دست بدار تا باز گردم» ولکن راست بگوتا چرا آن نوبت من 
بهتر آمدم واين نوبت تو. گفت زیرا که آن وقت برای خدای- تعالی- 
خحشمگین بودی» و خدای مرا مسخر تو کرد» که ه رکه کاری برای خدای- 


1۷۲ منحیات 


تعالی- کند مرا بر وی دست نبود؛ اما این بار برای خویش و برای دینار 
خشمگین شدی, وه رکه متابع هوای خویش بوّد ما را بر او دست باشد. 


حقیقت اخلاص 

بدان که جون نیّت بشناختی که باعث بر عمل وی است و متقاضی 
وی است آن متقاضی اگریکی بود آن را احلاص گو یند, و جون متقاضی دو 
باشد آميخته باشد و خالص نبوّد. وآميخته چنان بوّد مثلاً که روزه دارد از بهر 
خدای- تعالی- ولیکن پرهیز از خوردن نیز مقصود بود برای تندرستی, یا کم 
منونتی مقصود بّدنیزه یا آنکه در طبخ طعام و ساختن آن رنج نرسد, یا کاری 
دارد تا بدان پردازد تا خوابنش نگیرد و کاری بتواند کرد؛ یا بنده‌ای آزاد کند تا 
از نفقهٌ وی برهد, یا از خوی بد وی برهد؛ یا حج کند تا از سفر قوی و تندرست 
مج با تشک واشورها پجتییا از زو فرزنه ورج ایعات روری ند 
برآساید.یا از رنج دشمنی برهد؛یا به‌شب نماز کند تا خواب نیاید و کالا نگاه 
تواند داشت؛ یا علم آموزد تا کفایت خویش به دست تواند آورد. یا اسباب 
وضیاع خحویش نگاه تواند داشت, و یا عز یز و محتشم باشد؛ یا درس و مجلس 
کند تا از رنج خاموشی برهد و تنگدل نشود؛ با مصحف نویسد تا خط وی 
نیک ومستقیم شود؛ یا حج پیاده کند تا کرا! سود کند؛ با طهارت کند تا 
خنک شود و پاکیزه شود؛ یا غسل کند تا خوشبوی شود؛ با در مسحد اعتکاف 
کند تا کرای خانه نباید داد؛ يا سائل را صدقه دهد تا از ابرام والحاح وی 
برهد؛ یا درو یش را جیزی دهد که از منع وی شرم دارد؛ یا به عیادت بیمار 
شود تا چون‌وی نیز بیمارشود به‌عیادت وی آیند» یا بیمار از وی گله‌نکند و آزار 
نگیرد؛ یا خیری کند از این جمله تا به صلاح معروف شود, واين ریا باشد و 
حکمر یا گفته‌ايم .اما این همه اندیشه ها اخلاص باطل کندا گراند ک بوّدو 
ا رشان بلکه خالص آن بود که در وی نف را هیچ نصیب نبود» بلکه برای 


اس کراء کرایه. 


بت"  "‏ ا ‏ ا" "ا " ا " ا ا ‏ سس" 


درنیّت وصدق واخلاص 1۷۳ 
خدای- تعالی- بود و بس. جنانکه از رسول (ص) پرسیدند که اخلاص 
حیست؛ گفت: آنکه گویی زتی ال نم تَستقیم کماأبرت؛ گوبی خدای» پس 
راه راست گیری چنانکه فرموده‌اند. 

و تا آدمی از صفات بشر یت خلاص نیابد این سخت دشوار بود. و از 
این گفته اند که هیچ جیز صعبتر و دشوارتر از اخلاص نیست . و اگر در همه 
عمر یک خطوه به اخلاص درست شود امید نجات بوّد. و بحقیقت کاری 
صافی و خالص از میان اغراض و صفات بشر یّت بیرون آوردن؛همچون بیرود 
آوردن شیر است از میان فرث و دم» چنانکه گفت: من بین فرث دم لین حالصا 
سا فا سشاربیسن". پس علاج این آن است کله اول از 
دنیا گسسته بکند و دوستی حق- تعالی- غالب شود, تا جون عاشقی شود که 
هرچه خواهد برای معشوق خواهد. این کس اگر طعام خورد و به قضای 
حاحت شود مثلك ممکن بوّد که در آن احلاص تواند کرد؛ و آنکه دوستی دنیا 
بر وی غالب شود در نماز و روزه اخلاص دشوار تواند بود» که همه اعمال 
صفت دل گیرد و بدان جانب میل کند که دل بدان میل دارد؛ و ه رکه دوستی 
جاه بر وی غالب شد همه کارهای وی روی در خلق آورد» تا بامداد که روی 
بشو ید و جامه در پوشد برای خلق باشد. و اخلاص در هیچ کار دشوارتر از آن 
نیست که در مجلس کردن و درس و روایت حدیت و آنجه روی فرا خلق 
دارد؛ که بیشتر آن بود که باعثْ قبول خلق بود یا بدان آميخته بود, آنگاه قصد 
قبول؛ جون قصد تقرب بود» با قو یتر بود یا ضعیفتر. اما از آن اندیشه دل صافی 
داشتن بیشتر علما عاجزند, الا ابلهان پندارند که مخلص‌اند و بدان فر یفته 
می شوند وعیب خویش نشناسند» بلکه بسیاری ز یرکان از اين عاجز باشند. 
یکی از بزرگان گوید سی ساله نماز را قضا کردم» که همه در صف پیشین 
کرده بودم ؛ از آنکه یک روز دیرتر رسیدم» در صف باز پسین بماندم» در باطن 
خود خحالتی یافتم ار مردمان» که گو یند دیر آمده‌است» بدانستم که شرب 


۱- (قرآن» ,)1٩/۱>‏ از میان سرگین و خون شیری پاک گوارندة آشامند گان را. 


1۷ منجیات 
من همه از نظر مردمان بوده است تا مرا در صف پیشین بینند. پس اخلاص آن 


است که بدانستن آن دشوار است و کردن آن دشوارتر, و هرجه بشرکت است 
و بی اخلاص نایذدیرفته ۲ 


بدان که بزرگان گفته اند دورکعت نماز از عالمی فاضلتر از عبادت 
یکسا جاهل. برای آنکه حاهل آفات عمل نشناسد و آمیختگی وی به 
اغراض نداند و همه را خالص بندارد» که غش در عبادت همجون غش است 
در زن که بعضی زر باشد که هرکه بدید آن را زر پندارد و صیرفی نیز در غلط 
افتد اه صیرفی استاد؛ اما همه حاهلان خود زر پندارند هر حه زر نبود و 


صورت زر دارد. 
و غخش در عبادت که انعلاص را ببرد جهار درحه دارد» بعضی 
پوشیده‌تر و امضتر است. و این درر یا صورت کنیم تا پیدا شود: 


اول آنکه آنگاه که بنده نماز می کند قومی فرا رسند. شیطان وی را 
گوید نیکوتر کن تا تورا خود ملامت نکنند. و این خود ظاهر است. 


درج؛ٌدوم آنکه آن‌را بشناسد و از وی حذ رکند, شیطان گوید نیکوتر 
کن تا به تو اقتدا کنند و تورا واب اقتدای ایشان باشد. و باشد که این عشوه 
بخرد۱ و نداند که ثواب اقتدا آن وقت باشد که نور خشوع وی به دیگران 
سرایت کند. اما چون وی خاشم نباشد و دیگران چنان‌پندارند» ایشان‌را واب 


بود و وی به نفاق خو یش ماخود بود. 


درجه سوم آنکه بد انسته باشد که در خلوت برحلاف مل نماز گرفلن 


۱- عشوه خر یدن» فر یب خوردن. 
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عين نفاق است, خو یشتن را بر آن راست بنهد که در خلوت نماز نیکو کند تا 
در ملا همجنان تواند کرد, و این غامضتر است و هم ریاست. ولیکن این 
روی و ریا با خود می کند» که ار خویشتن شرم می‌دارد که در تنهایی 
مخالف جمع باشد, برای آنکه تا در ملاً نیکو کند در تنهایی نیز چنان 
می کند. و پندارد که ازر یای ملاً حلاص یافت و بحقیقت در تنهایی نیز 


درج؛ٌ جهارم و این پوشیده‌تر است-آنکه نداند که خشوع در تاه و له 
برای خلق‌به کارنياید. و شیطان وی را گوید از عظمت حق- تعالی- باز 
اندیش, و بنگر نمی‌دانی که کجا ایستاده‌ای» تا باز اندیشد و خاشع شود و در 
چشم مردمان آراسته شود. اگر جنان است که در خلوت این چنین تحاطر بر دل 
وی بر عادت می در نیاید. سبب این ر یاست. لیکن شیطان وی را بدین 
دست بیرون آورد تا پوشیده بماند. حون ار عظمت خدای- تعالی- آن وقت یاد 
آورد که خلق را بیند به کار نياید, بلکه باید که نظر همه خلق و نظر ستوری 
پیش وی برابر بود؛ اگر هیچ فرق یابد. هنوز از ریا خالی نیست. و این مثال 
در ریا بگفتیم, در اغراض دیگر که پیش از این گفته ايم همچنین تلبیس 
بسیار است. ه رکه این دقایق نشناسد هميشه خویش رنجور می دارد و جاد 
ان لا بر مان و آنجه می کند همه ضایع بود. و در اين معنی است که 
خدای- تعالی - گفت: وید له من الّه ما لَمْ تکونوا تبون ,۱. 


فصل 
7 س 9 اس 
بدان که جون نیّت آمیخته شدء اگر نیّت ریا یا غرضی دیکر غالبتر 
بود از نیّت عبادت» ای سس تققوانتت بو3 :ری ۱ کر با و یزاین بوم له یت 
۳ 5 ۱ ۱۳ ۲۹ ۱ 
عقوبت بود و نه سبب واب؛ و ا کر ضعیفتر بود» عمل از وابی خالی نباشد. و 
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۱- (قرآن »)1۷/۳٩‏ و یدید آید ایشان را از اللّه کاری و چیزی که هر کز در پنداره ایشا نبود. 


انیم 


1۷۹ منجیات 


هرچند که آخبار بدان اشارت می کند که جون شرکت آمد گویند برو و مزد 
از آنه کس طلب کن که برای وی کردی ولیکن ظاهر نزدیک ما آن است 
که بدین آن می خواهد که هر دو قصد برابر بود؛ پس مزد نبزد, چون طلب کند 
گید از آن کس نطلی کر و آنجا که خبر دلیل عقوبت است, مراد آن 
باشد که همه قصد ریا باشد یا آن غالبتر باشد. اما جون باعث اصلی تقزب 
باشد و آن دیگر ضعیف بود, نباید که بی ثواب بود, اگرچه ثواب به درحة آنکه 
خالص باشد نبود. واين اختیار به دو دلیا ل می کنیم: 


تک آنکه‌ما را بهبرهان معلوم شده است که معنی عقوبت دوری دل 
است از شایستگی حضرت الهیّت, و آن سبب آن است که به آتش حجاب 
سوخته شود. و قصد تقرب تخم سعادت است و قصد ر یا تخم شقاوت است. و 
اجابت اين دو قصد مدد دادن ایشان است. و یکی وی را دورمی کند ویکی 
وی را نزدیک ی کلام حول برابر باشد» یکی بدستی ۲ دور گردد و یکی 
بدستی نزدیک گردد» باز همان شد " که نود . و اگر به به نیم بدست نزدیک گردد 
حسرانی و بعذی حاصل آیدء و اگر به نیم بدست دور گردد نردیکی بماند. 
چون بیماری که حرارتی بخورد و برودت همچندآن بخورد, برابر شود؛ واگر 
کمتر خورد چیزی از حرارت بیفزاید؛ واگر بیفزاید» جیزی از حرارت کمتر 
شود. و اثر معصیت و طاعت در روشنی و تار یکی دل همجون ار داروهاست 
در مزاج تن. . ویک ذره از وی ضایع نشود و به ترازوی عدل رجحان و نقصان 
آن پیدا آید» فمن یَغمل مثقال ذرة خیرً ۳ این باشد اما حزم احتیاط آن است» 
که باشد که شرب غرض قو بتر بود وی ضعیفتر پندارد,وسلامت در آن بود که 
راه غرض بسته گرداند. 


آش شیک و سا ۲ نسخه بدل: همانجا شد. ۳ (قرآن: ۷/۹۹)» هر که همسنگ 
مور خرد نیکی کند بیند آن (و پاداش آن). 


درنیّت وصدق واخلاص 1۷۷ 


دلیل‌دیگر آنکه به اجماع اکن کک ‏ در راه حج تجارتی 
دارد. حنج وی ضصایع نب ود؛ اگرچه سواب وی چون 
تنوابٍ مخلص نباشه ولی‌کن حون قفصد اصلی وی 
حج است و آن تجارت تب استء ُواب وی را بجمله حبطه نکند؛ اگرچه 
نقصانی آورد. و کسی که غزا برای خدای-تعالی-می‌کندولیکن از دو حانب 
می توا ند شد به‌غزا ,که یک جانب توانگرند وغنیمت بسیار خواهد بود و یک 


جانب درو یش باشند. وی به جانب توانگران شود نبایدکه واب وی حبطه 
شود بخملگی ؛ که ادمین از آنخالی نباشد که در عویش فرق بابد میان آنگه 
غنیمت یابد یا نيابد. والعیا بالّه اگر اين شرط بود در یافتن ثواب بیم بود, که 
هیچ عمل درست نياید, خاصه محلس و درس و تصنیف و آنجه روی در خلق 
دارد؛ که تا کسی را همگی خود از وی فرانستاند از این خالی نباشد که مثلكٌ 
تصنیف وی به دیگری اضافت کنندا و سخن وی بر دیگری بندند که از آن 
آگاهی یابد, اگرچه آن آگاهی را کاره باشد. 


باب سوم در صدق 


بدان که صدق به اخلاص نزدیک است و درج؛ وی بزرگ است., و 
هرکه به کمال آن برسد نام وی صتیق باشد, و خدای- تعالی- در قرآن بر وی 
ثنا گفته است که رجالٌ صَدقوا ماعاهدوا ال یه" و گفت: لین الضادفین عن 
صد قهم ‏ . و رسول (ص) را پرسیدند که « کمال در حیست؟» گفت: « گفتار 
بحق و کردار بصدق.» پس معنی صدق شناختن مهم است, و معنی صدق 
راستی بود» و این صدق و راستی در شش حیز بود» هرکه در آن همه به کمال 
رسد وی صدذیق بود. 


۱- اضافت کردن نبت کردن. ۲- (قران, ۲۳/۳۳ مردانی اند که راست آمدند در آنحه 
پیمان کردند با حدای برآن. ۳- (قرآن, ۰۸/۳۳ (پیمان از بهر آن ستد) تا فردا راستگویان 


را از راستی بپرسند . 


قشت رت سس سس سس هس سر سر 


1۷۸ منجیات 


صدق او در زبان‌است. که هیچ د دروغ‌نگوید در خبری که دهد از 
گذشته و از حال خویش و نه وعده که دهد در مستقبل. که پیش از این 
کفتايه کل ازوبان مق گره واریش کر کول کی کرد وه 
راست گفتن راست گردد. و کمال این صدق به دو جیز است 


یکی آنکه‌معار یض نیز نگوید» جنانکه وی راست گوید و کسی 
چیزی دیگر فهم کند. ولیکن جای باشد که راست گفتن مصلحت نباشد, 
حنانکه در حرب و در میان مرد و زن. و در صلح دادن میان مردمان, در دروغ 
رحصت است؛ ولکن کمال آن است که در چنین جای تا تواند تعر یض کند 
و صر یح دروغ نگوید. ب پس اگر گوید چون صادق بود در قصد و نیّت و برای 
خدای- تعالی - گو ید وی مات ی از درج؛ صدق نیفتد. 


کمال دوم آنکه در مناحات با حق-تعالی-صدق از خود طلب کند. 
چون گوید وه قجهی و روی دل وی با دنیا بّد دروغ گفته باشد, و روی 
به خدای- تعالی- نیاورده باشد. و چون گوید ناگ ل, یعنی که بنده توام و 
تو را | می‌پرستم آنگاه در بند دنیا بود یا در بند شهوات بود و شهوات ز بر دست 
وی نباشد بلکه وی ز پر دست شهوات باشدء دروغ گفته باشد؛ که وی بندة 
ان یت که فریند ا ناس و از این گفت رسول (ص): تعن عب الدرقم و 
والدینار. وی را بندة زر و سیم خواند. بلکه تا از همه دنیا آزادی نیابد بنده 
حق نشود. و تمامی این حریّت و آزادی آن بود که از خود نیز آزاد شود 
جنانکه از خلق آزاد باشد. تا وی را هیچ ارادت نماند؛ بلکه هیچ چیز نخواهد 
جز خدای- تعالی- و بدانجه با وی کند راضی بود. و این تمامی صدق بود در 
بندگی. و کسی را که اين نبود نام صتیق نبوده بلکه نام صادق نیز نباشد. 


۱- بنده سیم وزر هلاک وبدبخت شد. 


۲ 
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صدق دوم در نیّت بود» که هرحه بدان تَقَرّب کند» حز خدای-تعالی- 
نخواهد بدان, و آميخته نکند. و ار ین اعلاص بوّد و احلاص نیز صدق گو یندء 
که ه رکه در ضمیر وی اندیشه ای باشد حز تَقرّب ویء کاذب باشد درعبادت 
که می نماید. 


صدق سوم در عزم بود» که کین »غرف, کید که‌ا گر او را ولایتی باشد عدل 
توا کر ماس باشد همه به صدقه بدهدء و اگر کسی پیدا آید که به ولایت 
و به مجلس و به تدر یس اولیتر بّد به وی تسلیم کند. و اين عزم گاه بود که 
قوی‌بود و حازم بوده و گاه بوّد که در وی ضعفی و تردی باشد. آن قوی 
بی ترّد را صدق عزم گویند» چنانکه گویند: این شهوث کاذب است, یعنی 
که اصلی ندارد؛ و صادق است, یعنی که قوی است. و صتیق آن بود که 
هیمشه عزم خیرات از خویشتن به غایتِ قوّت یابد. چنانکه عمر (رض) 
گفت: «اگر مرا فرا برند و گردن بزنند دوستتر دارم از آنکه امیر باشم بر قومی 
که ابوبکر در میان ايشان باشد.» که وی عزم قوی یافت از خو یشتن بر صبر 
کردن بر گردن زدن. و کس باشد که اگر وی را مخیّر بکنند میان کشتن وی 
و میان کشتن بوبکر» حیات خود دوستتر دارد. و جندان فرق بود مان اين و 
میان آنکه کشتن خو یشتن از امیری بر ابوبکر دوستتر ره یو 


صدق چهارم در وفا بود بر عزم» که باشد که عزم خود قوی باشد بر آنکه در 
جنگ جان فدا کند و چون مقتمی" پدید آید ولایت تسلیم وی کند, ولیکن 
جون بداد وقت رسد نفس تن در ندهد. و اندز این معتن. گفت عق- تعالی: 
رجا صَدّ قوا ما عاَدالة له" یعنی که به عزم خو یش وفا کردند و خویشتن 
فدا کردند؛ و در حق گروهی که عزم کردند که مال بذل کنند و وفا نکردند 
چنین گفت: و منم من عاهة اللة لنْ اثانا من فضله لتصَدَفن ولتکون من 


۱- مقدّم» پیشواء رئیس. ۲ ص 2/4۷۷ ۰۲ 


الضالحین. فلا ام ین فضله تخل به وم ففر ون "تا آنجا که گفت: بما 
کانوایکذ بون ۲ تا ایشان را کاذب خواند در این عهد و وعده. 


صدق‌پنجم ‏ آن‌بود که هیچ عمل فرا ننماید که باطن‌وی برآن صفت نبود. 
مثلاً اگر کسی آهسته رود در راه و در باطن وی آن وقار نبوده صادق نبود. و 
این صدق به راست داشتن سر و علانیه حاصل آید, و اين کسی را بود که سرو 
باطن وی بهتر بوّد از ظاهر, با همچون ظاهر بوّد. واز این گفت رسول (ص): 
«بار خدایا سر یر من بهتر از علانیه گردان, و علانيهٌ من نیکو گردان.» ه رکه 
بدین صفت نبود در دلالت کردن ظاهر بر باطن کاذب بود و از صدق بیفتد» 
اگرچه مقصود وی ر یا نبود. ۱ 


صدق‌ششم آنکه در مقامات دین حقیقت آن از حویشتن طلب کندو به‌تأو یل 
و ظواهر آن قناعت نکند, جون زهد و محبّت و توکل و خوف و رحا و رضا و 
شوق. که هیچ مومن از اند ک این احوال خالی نباشد ولیکن ضعیف بود» 
آنکه در اين قوی باشد صادق آن بودء جنانکه گفت: اما الم ون این او 
له وَسوله نم مرا و تا آنجا که گفت: اولتک هم الضاد فون." . پس کسی را 
که ایمان وی بتمامی بود وی را صادق گفت. و مثل این آن بود که کسی از 
چیزی ترسد, نشان این آن بود که می لرزد و روی وی زرد بوّد و طعام و شراب 
نتواند خورد و بیقرار بود. اگر کسی از خدای- تعالی- چنین ترسد» گویند این 
حوف صادق است؛ اما اگر گوید که از معصیت می‌ترسم و دست بندارد؛ 


- (قرآن. ۷۵/۹ و )۷٩‏ و از ایشان کسی است که پیمان کرد با خدای و گفت اگر ما را از فضل 
خویش (از نیاز این جهان) چیزی دهد ما به همه حال صدقه دهیم و در آن مال از نیکان باشیم. چون 
بداد خدای ایشان را از فضل خویش به آن فضل او بخیل آمدند و از آن پیمان و عهد برگشتند و از وفا 
1 ۲- (قرآن» ,)۷۷/٩‏ به آن دروغ که می گفتند. ۳- (فرآن. ۱۵/1٩‏ 
گرو یدگان ایشان‌اند که بگرو یدند به اللّه و رسول او و آنگه در گمان نیفتادند... ایشان‌اند (که 
اگر گویند از گرو ید گانیم) راست گویند. 


درنیت وصدق واخلاص ۸۱ 
۳1 را کاذب گِ وقو شمه معاسانت همحنین تفاوت بسیار است. 
یت ۲ 
یس هرکه در این شش معنی در همه صادق بود, و آنگاه بکمال بود, 


2 9 ۰ 5 7 ۳ ۳ 
وی را صدّیق کویند؛ و انکه در بعضی از این صادی نود وی را صدیق 
72 3 ۰ 1 ۳ 
نو یندء ولیکن درحه وی به قدر صدي وی بود. 


اصل ششم. در محاسبه ودرمراقبت 


بدان که خدای- تعالی- می گو ید روز قیامت ترازوها راست بنهیم و 

بر هیچ کس ظلم نکنیم و هرکه مثقال یک حبّه خیر کرده است يا شر بیاور یم 
و در ترازو نهیم و حساب خلایق را مکافات کنیم و ما كفايتيم: وضمٌ الْمواز ین 
لقن یوم قیاق فلا تلم نف سا .پس جون این وعده بداد لق را بفرمود تا در 
این جهان در حساب خویش نظر کنند و گفت: وتف ما فدَمَت لد ولو 
ال ان ال خبیر بما تفمَلون " . و در خبر است ت که «عاقل آن بود که وی را 
جهار ساعت بوّد: ساعتی بود که حساب خویش بکند, و ساعتی که با حقی- 
تعالی - مناحات کند. وساعتی که تدبیر معاش خو یش کل و ساعتی که 
بدانچه وی را از دنیا مباح بکرده‌اند بر آساید.» و عمر گفت (رض): حایبُ 
نکم قبل آنْ تحاسَوا. حساب خویش بکنید پیش از آنکه حسابی در پیش 
شما نهند. و خدای- تعالی- می گوید: باه این الا اضبروده صبر کنید؛ 
قصابرو با نفس و شهوت خویش نیک بکوشید, قاطا پای بر جای بدار ید 
را کها تم ی اف ی موی نع تا ی و انش عیان و 
بازرگانی آمده‌اندء و معاملا ایشان با نس است و در سود و ز یان این معامله 


۱-(قرآن» ۱ ) وتراز وهای داد و راستی روز رستاخیز بنهیم از هیچ کس هیچ جیز در نکاهد. 

۳ ۳ ۳ و ی : 
۲- (قرآن. ۱۸/۵۹ و هرکس می‌نگرد که چه جیز فرا فرستد فردا خود را و بترسید از خشم و عذاب 
خدای که الّه داناست و آگاه برکرد شما. ۳- (قرآن» ۲۰۰/۳) 


1۸4 منحیات 


بهشت و دوزخ است, بلکه سعادت و شقاوتِ ابداست. پس نفْس خویش را 
به جای انباز خو یشتن بنهادند. و چنانکه با انباژ ال شرط کنند, و آنگاه وی 
را گوش دارندا» و آنگاه حساب کنند» و اگر خیانت کرده باشد عقوبت و 
چتاب کنند. پس ایشان نیز با نفس خویش بدین شش مقام بایستادند: 
مشارطت و مراقبت و محاسبت و معاقبت و مجاهدت و معاتبت. 


مقام اوّل- در مشارطت 
بدان که جنانکه انباز که مال به وی دهند یاور است در حصول ر بح 
لیکن باشد که خصم شود جون رغبتِ خیانت کند و جنانکه با انباژ اوّل.شرط 
باید کرد و گوش باید داشت ! به وی بر دوام, و آنگه در حساب مکاس " باید 
کرد نقس بدین اولیتر؛ که سود اين معاملت ابدی بود و سود معاملت دنیا 
روزی چند. و هرچه باقی بنماند بنزدیک عاقل بیقدر است. تا گفته اند که 


۰ 


شرٍی که بماند بهتر از خیری که بنماند؛ و چون هر نفسی از انفاس عمز 
کوفزی نفیس است که از وی گنجی بتوان نهاد. در وی حساب و مکاس" 
اولیتر. 

پس عاقل آن بود که هر روز پس از نماز بامداد یک ساعت دل را 
فارغ کندواین کاررابانفس خو یش بگوید که«مراهیچ بضاعت نیست مگرعس 
و هر نقس که‌رفت بدل ندذارد, که انفاس معدود است‌در علم حدای-تعالی- و 
بنیفزاید البته, و چون عمر بگذشت باز پس نتوان آورد, و کار اکنون است که 
روزگار تنگ است و در آخرت که روزگار فراخ است کار نیست؛ و امروز 
روز تو است که خدای- تعالی- عمر داده است و اگر اجل در رسیدی در 
آرزوی آن بودی که تو را یک روز مهلت دهند تا کار خو یش راست فص 
اکنون چون اين مهلت بداد. ز ینهار ای نفس تا این سرمایه بزرگ داری و 
ضایم نکنی, که نباید که فردا خود مهلت نباشد و جز حسرت بنماند؛ امروز 


اس و داشتن مواظب بودن. ۲ مکاس حانه زدن. 
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همان انگار که بمردی و درخواستی تایک روزدیگرت‌مهلت دهندء اکنون آن 
مهلت دادند, جهز یان‌باشد بیش از آنکه وقت ضایع کنی و سعادت خو یش 
از وی حاصل نکنی.» و در خبر است که «فردا هر روزی و شبی را که 
بیست و جهار ساعت است بیست و جهار خزانه پیش بنده نهند: یکی در باز 
کنند, پرنور بیند از حسّناتی که در آن ساعت کرده باشد, جندان شادی و 
راحت و شاط به دل وی رسد از آن که اگر آن شادی بر اهل دوزخ حمله 
قسمت کنند از آتش دوزخ بیخبر شوند, و آن شادی از آن بود که داند که این 
انار وسیلت قبول وی خواهد بود نزدیک حق- تعالی؛ و یک خزانة دیگر در 
باز کنند» سیاه و مٌظلم بیند و گندی عظیم از وی می آید که همه اهل قیامت 
از وی بینی فرا گیرند, و آن ساعتِ معصیت باشد, چندان هول و خجلت و 


تشویر به دل وی رسد که اگر آن بر جمله اهل بهشت قسمت کنند نعمت 
بهشت بر همه منفص شود؛ و یکی دیگر در باز کنند, نه تار یک و نه روش و 
آن ساعتی باشد که از عمر خود ضایع کرده بود. جندان حسرت و غبن به دل 
وی رسد که کسی بر مملکتی عظیم و برگنجی بزرگ قادر بوده باشد و بیهوده 
بگذارد تا ضایع شود؛ و همه عمر وی یک یک ساعت همچنین بر اوعرضه 
کنند.» پس با نفس خویش گوید!: «یا نفس» این جنین بیست و جهار 
خزانه امروز در پیش تونهادند ز پنهار تا هیچ فارغ نگذاری که حسرت آن را 
طاقت نداری.» و بزرگان گفته اند؛ «گیر که از توعفو کنند» نه درجه و ثواب 
نیک وکاران از توفوت شود و تودر غبن آن بمانی؟» پس باید که جمله اعضای 
خویش را به وی" سپارد و گوید": «زنهار تا ز بان نگاه‌داری و چشم نگاه 
داری» همجنین هت اندام . » که آنکه گفته اند که «دوزخ را هفت در 
است» درهای وی اين اعضای تو است که به هر یک از وی به دوزخ توان 
شد. پس معاصی این اعضا با باد آورد که از هر یکی جه معصیت در وحود 
تواند آمد و او را بر حذر کند» و هر عبادت که در وی در وحود تواند آمد یاد آرد 


۱- پس از نماز بامداد و پس از اندیشه‌های پیشین با نفس خویش گوید. اس نفس خویش. 
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و بر آن تحر یض کند. و عزم کند و بترساند نفس را که اگر حلاف کند وی 
را عقوبت کند. که نفس هرجند جموح " است و س رکش لیکن پند پذیر بود و 
ر باضت در وی اثر کند. 

و ات هم تست اس کقییکن از اعدا باشنی حتانک. جود. 
تعالی- گفت: وَلموا اد ال بل ما فی آنشیگغ فاذَژوة.۲. و رسول گفت: 
له رف اش شاوی نانک کسیر مرک وراه 
کار آید.» کت «هر کار که پیش آید تن 3 ازیدیت 
شون اس و کر بیراهی است مکن و از وی دور باش.»پس هرروزی 
بامداد نفس را به چنین شرطی حاجت بود؛ مگر کسی که راست بایستاده 
باشد, آنگاه نیز هر روزی از کاری نوخالی نبود که در آن نیز به شرط حاحت 


نود . 


مقام دوم در مراقبت 

و معنی مراقبت پاسبانی و نگاه داشتن بود چنانکه بضاعت چون به 
شر یک مپردند و شرط با وی بکردند, باید که از وی غافل نماند و گوش به 
وی می دارد. نس را نیز به گوش داشتن در هر لحظتی حاجت باشد, که اگر 
از وی غافل مانی باس طبع خویش شود از کاهلی و شهوت راندن. و اصل 
مراقبت آن‌است که بداند که خدای-تعالی- بر وی مظلع است در هرچه 
می کند و می اندیشد. و خلق ظاهر وی می بیند و حق- تعالی- ظاهر و باطن 
وی می بیند. هرکه اين بشناخت و بر دل وی اين محیّتِ معرفت غالب شد 
ظاهر و باطن وی بادب شود. چه اگر بدین ایمان ندارد کافر است» و اگر 
ایمان دارد دلیری عظیم است مخالفت کردن وی را.و حق- تعالی- 
می گوید: الم عم بن البق » نمی دانی که خدای- تعالی- تورا می بیند؟ 


اس جموح» س زکش» آنکه از هوای خود نتواند باز گردد. ۲ب (قرآن ۲ و بدانید که الله 
می د آند انجه در دلهای شماست حذر کنید از او (و از آگاهی او). ۳ (فران, ۹+ 
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و آن حبشی رسول را گفت: گناه بسیار دارم مرا توبه باشد؟ گفت: بلی 
باشد. گفت: در آن وقت آن گناه که می کردم خدای- تعالی- می‌دید؟ 
کت پل موذید: کنتا ایک پر ری رداق ورشول ری 
گفت: «خدای را چنان پرست. که گویی تووی: را می‌بینیء واگرانتوانی 
باری بحقیقت بدان که وی تورا می‌بیند.» و جز بدانکه بدانی که وی بر تو 
رقیب است در همه احوال» کار راست نياید, چنانکه گفت: دّ الَة کاٌعلبکمْ 
زقیباً + بلکه تمام آن باشد که تو بر دوام در مشاهدهُ وی باشی و وی را 
می بینی . 

یکی را از پیران مریدی بود که وی را مراعات بیش کردی دیگر 
مر یدان را غیرت آمد. مرغی فرا هر مر یدی داد که اين بکّش جایی که کس 
نبیند. هرکس جایی تنها شدند و مرغ بکشتند, و آن مر ید مرغ زنده باز پس 
آورد. گفت: «حرا نکشتی ؟» گفت: «هیچ جای خالی نیافتم که کس 
نبیندء که خدای- عزوجل- همه جای می بیند.» پس درجة وی بدین معلوم 
گردانید دیگران را که وی هميشه در مشاهده است و به کسی دیگر التفات 

و چود زلیخا یوسف را به خویشتن دعوت کرد پیشتر برحاست و آن 
بت که وی را به خدایی می‌داشت روی وی بپوشانید, یوسف گفت: «تو از 
سنگی شرم می‌داری من از آفر یدگار هفت آسمان و زمین شرم ندارم که 
می بیند و می شنود ؟». 

و یکی جنید را دید و گفت: «چشم نگاه نمی توانم داشت, به چه 
نگاه دارم ؟» گفت: «بدانکه بدانی که نظر حق- تعالی- به تو است بیش از 
نظر توبدان کس.» 

و در خبر است که خدای- تعالی- گفت: «بهشت عدن کسانی 
راست که چون قصد معصیت کنند از عظمت من یاداورند بازایستند و شرم 


دارند.» 


۱- (فرآن» ۱/4)؛ که خدا بر شما دیده‌بان است و گوشوان. 
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و عبدالله بن دینار گفت: «با عمر خطاب در راه مکه بودم» حابی 
فرود آمديی علامی شبان ر گوسفند از کوه ه فرود ورد عمر گفت: "یکی 
گوسفند به من فروش" گفت: من بندهام وان ملک من نیست 4 ت > تالجم 
را کر که وی جه داند" گفت* آخر خدای داند اکر خا اند 
عمر بگر یست و خواج؛ وی را طلب کرد و وی را بخر ید و آزاد کرد و گفت: 
, 

این یک سخن تورا در اين حهان آزاد کرد و در آن حهان مرا آزاد کند» 


فصل بدان که مراقبت بر دو وحه است: 


بکی مراقبتِ صدیقان است که دل ایشان به عظمت حق- تعالی- 
مستغرق بود و از هیبت وی شکسته, و در وی جای التفات به غیر وی نباشد. 
این مراقبت کوتاه بود. چون دل راست بایستاد و جوارح خود تب بود و از 
میوع آچود پردازد» و وی را به تدبیر و حیلت حاجت نبود 
تا جوارح نگاه دارد. و این آن بود که رسول گفت: من اب وَهموفُ هماً واحداً 
کفاه الا هُموم النیا والاخزق. هرکه بامداد بر یک همت برخیزد همه کارهای 
وی کفایت کنند. و کس باشد که در این مستغرق جنان‌شود که با وی سخن 
گوبی نشنود» کی یش وی اوه ارچ چم هی 
عبدالواحد بن ز ید را گفتند؛ «هیچ کس را دانی که وی از خلق مشغول شده 
است به حال خوی ش؟» گفت :«یکی را دانم که این دم دراید.» عُثْبة 
الغلام درآمد. گفت: «در راه که را دیدی؟» «هیچ کس را» و" راه 
وی بر بازار بود. و یحیی زکر یا بر زنی بگذشت دستی بر وی زد و به روی 
در افتاد» گفتند: «جرا چنین کردی؟» گفت: «پنداشتم که دیوار است.» و 
یکی می گوید؛ «به قومی بگذ شتم که تیر می انداختند و یکی دور نشسته بود 
از ایشان, خواستم که با وی سخن گویم» گفت: ذ کر خدای- تعالی- اولیتر 


اسب وحال آنکه. 
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اراستخم گفتن. گفتم: توتنهایی؟" گفت: آنه, که خدای- تعالی- و دو فرشته 
با من‌اند." گفتم: "از اين قوم سَبّق که برد؟" گفت: آنکه خدای وی را 
بیامرز ید. " گفتم:" راه ار کدام حانب است؟ روش سوی. اسمان: کرد و 
برعاست و برفت و گفت: بار خدایا بیشتر خلق شاغل اند از تو"» و شبلی در 
نزدیک ابوالحسین نوری شد. وی را دید به مراقبت نشسته ساکن, که یک 
مویی بر تن وی حرکت نمی کرد» گفت: «اين مراقبت بدین نیکویی از 
که آموختی؟» گفت: «از گربه, که وی را بر سوراخ موش دیدم در انتظار 
وی بسیاری ساکنتر از اين.» و بوعبدالّه خفیف گوید که «مرا نشان دادند 
که در صور پیری و جوانی بمراقبت نشسته اند بر دوام آنجا شدم, دو شخص را 
دیدم که روی به قبله نشسته بودند» سه بار سلام کردم, جواب ندادند» گفتم: 
به خدای- تعالی- بر شما که سلام جواب دهید؛ آن جوان سر برآورد و گنت: 
پا بن حفیف این دنیا اند ک است و از این اند ک اند کی بیش نمانده است» 
از این اند ک نصیب خود بسیار بستان یا بن حفیف نهمار" فارغی که به سلام 
ما می‌پردازی. این بگفت و سر فرو برد و من گرسنه و نشنه بودم» گرسنگی و 
تشنگی فراموش کردم و همگی من ایشان بگرفتند» بایستادم و با ایشان نماز 
پیشین و دیگر" بکردم گفتم:"مرا پندی دهید." گفت: "یا بن خفیف ما اهل 

یبتیم ما را ز بان پند نبود؛ آنجا بایستادم تا سه رون که نه جیزی خوردیم و 
1 پس با خویشتن گفتم سوگند ابش دهم تا مرا پندی دهندء 
هیچ جیز نگفته بودم که آن جوان سر برآورد و گفت؛ صحبت کسی طلب کن 
که دیدار وی تو را از حدای- تعالی- یاد دهد و هیبت وی بر دل تو افتد و تورا 
به نات فا پند دهد نه به ز بان گفتار" والسلام.» اين است حال و درحة 
مراقبت صتیقان که همگی ایشان به حق- تعالی- مستغرق بوّد. 


باشند که دانند که خدای- تعالی- بر ایشان مظلع است. و از وی شرم دارند. 


۱- نهمان سیار. ۲- دیگر, نماز دیگ نماز عصر. 
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ولیکن در عظمت و جلال حق- تعالی- - مدهوش و مستغرق نشده باشند, بلکه 
از خود و از احوال عالم باخبر باشند. و مثل این چنان بود که کسی تنها کاری 
می کند یا خو یشتن برهنه دارد» کود کی درآید» از وی شرم دارد؛ به اختیار 
خویشتن بیوشاند. و مثل آن دیگر آنکه ناگاه پادشاهی فرا وی رسد که وی را 
دهشت پیدا شود از هیبت وی بیخود خود را بپوشاند و خود را ار حای بیندازد 
و مدهوش شود از هیبت. پس کسی که در اين درجه بود وی را احوال و خواطر 
و حرکات خویش همه را مراقبت باید کرد, و در هرکاری که بخواهد کرد 
وی را دو نظر بود: 


نظراول پیش از آنکه بکند, بلکه اوّل خاطر که در دل آید گوش می دارد و 
هميشه دل را مراقبت می کند تا در وی چه اندیشه پدید آید. نگاه کند اگر 
خدای راست تمام کند؛ و اگر در هوای نفس است بایستد و از خدای- 
تعالی - شرم دارد, و خود را ملامت کند که جرا این داعیه در وی پدید آمد, و 
فضیحت آخرت و عاقبت آن بر خود تفر یر کند. و در ابتدای همه اندیشه‌ها این 
مراقبت فر یضه است, که در خبر است که هر حرکتی و سَحتتی که بنده به 
اختیار بکند سه دیواد در پیش وی نهند: یکی که چرا» و دیگر که جود» و 
سدیگر که کرا. 

معنی او که چراء آن بوّد که گویند بر تو بود که بای حق- 
تعالی- بکنی» یا به شهوت نفس و موافقت شیطان کردی؟ 

اگر از این سلامت یابد و بر وی بوده باشد خدای راء گویند چون؟ 
یعنی که چون کردی؟ که هر حقی را شرطی است و ادبی و علمی است؛ 
آنکه کردی چنان کردی که شرط علم بود. یا بجهل آسان فرا گرفتی ؟ 

اگر از این سلامت یابد و بشرط کرده باشد, گویند کر یعنی که بر 
تو واجب بود که به اخلاص کنی و خدای را کنی» اگر برای وی کردی 
حزایابی ؛یابه‌رو و ریا کردی تامزدازآنیابی یابه نصیب دنیا کردی‌تامزد 
بنقد یابی» یا برای دیگری کردی, در مَّت و عقوبت افتادی» که باتو گفته 
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بودند: آلا له الب ألخالص"و نیز گفته بودند که ال الذین تَغوَ مر ون الّه عباگ 
آفثالکم ۲ , 

ه رکه ین بشناحت اگر عاقل‌باشد ِِِ غافل نباشد. و اصل 
آن اسبت. که خاطر اوّل نگاه داردی که اگر دوام : بکند رغبت از وی بدید آید 
آنگه همت گردد و آنگه قصد شود و بر جوارح برود. و رسول گفت (ص): 
الق ال عند هَمک اذا فش ور اباوفت: که هس کار بدید آید ار خحدای 
ره و بدان که شناختن اینکه از خواطرٌ جیست که از جهت حق است. و 
چیست که از جهت هوای نفس است علمی مشکل و عر یز است. و کسی را 
که قوّت آن نبود باید که همیشه در صحبت عالمی باشد وّرع, تا انوار وی به 
وف شرانت: کنداو اما کهر بض یاعد پر وتا تغارف کین شمان 
نیابت خویش بدیشان داده باشد. خدای- تعالی- وحی فرستاد به داود (ع) 
که ِ داود از دوستی عالمی که دوستی دنیا وت را هست بکرده است حذدر 
کن» که وی نو را از دوستی. من بیفکند. که انشان راةزنان اند برد گان 
من.» رسول (ص) گفت: «خدای- تعالی- دوست دارد کسی را که در وقت 
مت ین تا شتاق کر وف غلید تدهوت. کام عقل باشد.» که کمال در 
این هردو است, که حقیقت‌حال به بصیرت‌نافذ بشناسد و آنگاه به عقل 
کامل شهوت را دفع کند. و این هر دو خود به هم رود: هرکه را عقلی نباشد 
دافع شهوت. او را بصیرت نافذ نباشد در شْبُهات. برای اين گفت رسول 
(ص): «هر که معصیتی بکرد» عقل ارزو دا شلم. کف هر گربار شاند: 6و 
عیسی گفت (ع): « کارها سه است: حمّی روشن به حای آن و باطلی روشن 
بگذار و مشکل آن با عالم بگذار 4«( 


نظردوم مراقبت‌باشد در وقت‌عمل» و جمله احوال وی از سه گونه خالی نبوّد: 


اس تسه ص۳</۸۹۹ ۲- (قرآن, ۱۹6/۷ اینان که می خوانید فرود از اللّه به خدایی همه 
رهیگان اند جون شما. 


وگ تساج سح توس ی مگ ی 
ستخیات 


1 


مراقبت در طاعات آن بود که به اخلاص کند و با حضور دل بوّد و 
آداب تمام نگاه دارد و هیچ یز دیگر که در وی ز یادت فضیلتی باشد دست 
بندارد. 

۱ و مراقبت در معصیت آن بود که شرم دارد و توبه کند وبه کارت 
مشغول شود 

و مراقبت در مباح آن بوّد که بادب باشد و در نعمت خدای- تعالی- 
منعم را بیند و بداند که در همه وقتی در حضرت وی است. مثلاً اگر بنشیند 
بادب نشیند. کر تفت امک ار وروی ما سر 
بمَثل اگر طعامی خورد بدل فارغ نباشد از تفکّر. که از همه اعمال فاضلش که 
در هر طعامی جناه عجا ینباضتم آسستت: در آفر یتتن صورتت: ورن که و وی و 
طعم و شکل وی» و در اعضای آدمی که در طعام به کار دارد. جون انکت از 
دهان و دندان و حلق و معده و جگر و مثانهء و آنچه برای قبول طعام و 
آنجه برای نگاهداشت طعام است تا هضم افتدء و آنچه برای دفع ثل" است. 
و این همه عجایب صنع وی است. وتفگر در این عبادت بزرگ است. و این 
درج؛ علماست. و گروهی چنان باشند که چون این عجایب صنم بینند به. 
عظمت صانم ترفی کنند و در جلال و جمال و کمال وی مستغرق شوند. و 
این درجة موخدان و صیقان است. و گروهی در طعام به چشم خشم و 
کراهیت نگرند, بر خلاف شهوت» و در ضرورت خویش نگرند, و بدان 
مشغول باشند که کاشکی بدین محتاج نبودیمی » و در این ضرورت تفکُر کنند 
و این معنی را پیوسته مراقبت می کنند. و این درجة زاهدان است. و گروهی 
به چشم شهوت نگرند, و همه اندیشه بدان باز آرند تا چگونه کنند تا بهتر ین 
خورند و خوشتر ین خورند و ز یادت خورند. و آنگاه باشد که طبخ را و طبَاخ را 
و میوه را و طعام را عیب کنند. و ندانند که اين همه صنع حق- تعالی- است» 
و عیب صنعت عیب صانع بود. و اين درحة اهل غقلت است. و در همه 
مباحات این درجات فرا پیش آید. 
سس خی سح 


۱- هل تفاله, آنچه دفع شود از معده. 
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مقام سوم محاست است دس از عمل 

باید که بنده را به آخر روز, وقت خفتن,ساعتی باشد که با نفس 
خویش حساب جمله روز بکند تا سرمایه از سود و زیان جدا شود. و سرمایه 
فرایض است و سوذ نوافل و ز یانْ معاصی . و چنانکه با شر یک مکاس کند تا 
بر وی غبن نرود» باید که با نفس خویش احتیاط بیش کند, که نفس طرّار و 
مکار است و بسیار حیلت است. غرض خویش بطاعت بر توشمرد تا پنداری 
که آن سود است؛ باشد که ژ یان باشد, بلکه در همه مباحات باید که حساب 
باز خواهد, که «چرا کردی و برای چه کردی؟» پس اگر تاوان بیند بر نفس 
خویش, بر وی باقی کند! و غرامت از وی طلب کند. ابن الصمّه از بزرگان 
بووه آش ها نیو نی یکی شفی سا لا بوت هو مان وف مرف 
بیست و یک هزار و پانصد روز بود. گفت: «آه اگر روزی یک گناه بیش 
نیست از بیست و یک هزارو پانصد گناه چون رهم خاضه که روز بوده است 
کههران کتاه بوده آمت: یس بانگی یکره و سفاده فا شدید تا بگیرند 
مرده بود. ولیکن آدمی فارغ از آن است که حساب خویش می بر نگیرد؛ اگر 
به هرگناهی که بکند سنگی در سرای خویش افکند به مدتی اندک سرای 
پرسنگ شودء و اگر کرام الکاتبین از وی مزد نبشتن خواهند هرجه دارد در آن 
شود. ولیکن اگر وی باری چند سُبحان ال بغفلت بخواهد گفت. تسبیحی در 
دست: افگند و می‌شمرد و می گوید صد بار بگفتم؛ و همه روزه بیهوده 
کو تا و آن‌را هیچ مهره ای دردست نیفگنده است‌تابداند که از هزار در گذشته 
باشد. و آنگاه جون امید دارد که باید که که حتنات ز یادت بوّد از بی 
عقلی باشد. و برای این گفت عمر که اعمال خویش شما وزن کنید پیش از 
آنکه بر شما وزن کنند. و عمر جون شب درآمدی دره بر پای خویش می زدی 
و می گفتی که امروز حه کرده‌ای.و عايشه می گوید: «بوبکر در وقت مرگ 
گنت: هیچ بر من دوستتر از عمر نیست."پس گفت : حگونه گفتم؟ با 


۱- باقی را به حساب نفس ثبت کند. 


۹4 اتجیاتا 


وی بگفتی گفت:" نه, که هیچ کس برمن از وی عز یزتر نیست." اندر این 
قدر حساب بکرد و حون راست نبود تدارک کرد.» و ابن سلام یشته هیزم 
برکردن نهاف وبییرون برد گزتوده «غلامان این نکنند.» گفت: «نمّس را 
می‌بیاموزم تا در این حگونه باشد.» و انس می گوید: «عمر را دیدم در 
حایطی در پس دیواری و با خویشتن می گفت: «بخ بخ! تورا امیرالمزمنین 
می گویند. به خدای اگر از حدای بترسی و اگر نه عقوبت وی را ساخته 
باشی .» و حسن بصری گفت: «ألنشن له آن باشد که خویشتن را ملامت 
می کند که فلان کار کردی و فلاد‌طعام خوردی؛ حرا ره 
چرا خوردی, خود را ملامت می کند.» پس حساب کردن بر گذشته‌ها از 
مهمّات است و لابد است. 


مقام چهارم د رمعاقبت نفس 

بدان که چون از حساب نفس فارغ شدی و تقصیری کرده باشد و فرا 
گذاری دلیر شود و نیز! از پس وی در نرسی . بلکه باید که وی را بر هرچه 
کرده باشد عقوبت کنی: اگر چیزی بشبهت خورده باشد وی را به گرسنگی 
عقوبت کنی, و اگر به نامحرمی نگر بسته باشد وی را به نا نگر یستن و چشم 
برهم نهادن عقوبت کنی, و همه اعضا همچنین و سلف همه همچنین 
کرده اند: 

یکی از عارفان دست فرا زنی کرد. دست خویش فرا آتش داشت 7 
بسوخحت. 

و یکی از عابدان در بنی اسرائیل مدتی در صومعه بود» زنی خویشتن 
بر وی عرضه کرد. یک پای از صومعه بیرون نهاد تا نزدیک وی شود. پس از 
خدای- تعالی- بترسید و توبه کرد و خواست که باز گردد» گنت: «نه» این 
پای که به معصیت بیرود شد نیز در صومعه نباید بردن » بداشت جنان تا از 
سرما و گرما تباه شد و از وی بیفتاد. 


- نیز دیگر. 
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و ید بل کو انز «ابن الک نیک مرا شبی احتلام افتاد. 
ی 
عم 
خویشتن را هلاک مکن, صبر کن تا بامداد به گرمابه‌شوی, سوگند خوردم 
که جز با مرقع غسل نکنم و مرقع همچنان ترمی دارم و عضر نکنم تا بر تن من 
خشک شود و جنان کردم؟ گفتم اين سزای نفس است که در حق خدای- 
تعالی - تقصیر کند» 
مر وم ۱ 2 

و یکی: دز زتن: دک بست:ای بش شیها دا شقع :ورس کت شور که 
۰ هس و 
عقوبت این را هر کز اب سرد نخورم و نخورد. 

و حسّان بن ابی سنان به منظری بگذشت» گفت:«اين که کرده 
است؟» پنس. کفیت: «از حیزی که تو را بازان کار نیش حرا می پرسی ؟ به 
خدای که تورا عقوبت کنم به یک سال پیاپی روزه.» 

بو طلحه در خرماستانی نماز می کرد» مرغی پدید آمد. ازنیکو یی که 
بود غافل ماند و از عدد رکعات در شک افتاد. آن خرماستان را بدین سبب 
حمله به صدقه بداد. 

مالک بن ضیفم می گوید که «ریاح القیسی بیامد, پدر مرا طلب 
کرد پس از نمازدیگر گفتم خفته است گفت حه‌وقت خواب است و بازت 
گشت ا از پس وی برفتم می گفت:" ای فضول می گویی جه وقت خواب 
است تو را با این‌چه کار؟عهد کردم که یک‌سال نگذارم که‌سر بر بالین 
: ۳ 
نهی .»و می شد و می گریست و می گفت: هم از خدای- تعالی- بنخواهی 
ترسید؛») 

و تمیم داری یک شب خفته بماند و نماز شب از وی فوت شد عهد 
کرد که یک سال به شب هیچ تخسبد. 

و طلحه (رض) روایت می کند که «مردی خویشتن برهنه کرد؛ 

و ۶ ۰ م2 0 ۰ نم[ ۰ 
برسنتگ ر یره گرم می گرد انید و می گفت: یا مردار به شب بظال" و به روز 


۱- بطالء بیکاره. کاهل. 


۹ مات 


بیکار, تا کی از تو؟" رسول (ص) آنجا فراز آمد» گفت: :" چرا چنین کردی؟* 
1 نفس مرا غلبه می کند. * گفت: "در این ساعت درهای آسمان برای تو 
بگشاده‌اند و خدای- تعالی -بافریشتگان به تومباهات می کند؛پ یس اصحاب 
را گفت: زاد حویش از وی برگیر ید. هش و میک تد هموح 
کن؛ و وی یک یک را دعا می کرد و رسول (ص) گفت همه را بجمع دعا 
0 کت : بار خدایا تقوی زاد ایشان کن و همه را به راه راست بدار؛ و رسول 
گفت (ص): بار خدایا وی را تسدید کن. "یعنی که تا دعایی که بهتر بّد فرا 
زبان وی آید. گفت * : بار خدایا بهشت قرا ر گاه ایشان کن؛» 

وت از بزرگان بود. یک راه به بام بتک سس با رت را بدید, 
عهد کرد که هرگز نیز په آسمان ننگرد. 
و احنف قیس (رض) به شب چراغ برگرفتی و هر زمان انگشت فرا 
جراغ داشتی و گفتی فلان روز فلان کار جرا کردی و فلان جیز جرا خوردی؟ 
چنین بوده‌اند اهل حزم دانسته‌اند که نفس سرکش است اگر 
عقوبت نکنی تورا غلبه کند و تورا هلا ک کند: با وی ,سیاست بوده‌اند. 


مفام پنجم محاهدت است 

بدان که گروهی از نفس خویش کاهلی دیده‌اند. عقوبت وی بدان 
کرده‌اند که عبادت بسیار بر وی نهاده‌اند به الژام. ابن عمر را هر وقت که 
یک نماز بحماعت از وی فوت شدی ۱ . و عمر را 
یک نماز جماعت فوت شد, ضیاعی به صدقه‌داد, قیمت وی دو یست هزار 
درم. و ابن عمر یک شب نماز شام تأخیر کرد تا دو ستاره پدید آمد» بنده‌ای 
آزاد کرد. و جنین حکایت بسیار است. و جون نفس تن در ندهد در این 
عبادت علاج آن بود که در صحبت محتهدی باشد تا وی را می بیند راغب 
شود. یکی می گوید هررگه در عبادت کاها رت 
تیا کر سیف کش ان نار 

که احوال و حکایات مجتهدان می خواند و ما بهبعضی از آن اشارت کنیم؛ 
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داود طایی نان نخوردی و نان ر یزه در قدح تر کردی و بیاشامیدی» 
گفتی: «میان اين و میان آنکه خورم پنجاه آیت از قرآن برتوان خواند. روزگار 
جرا ضایع کنم.»و یکی وی‌را گفت: فرسبی در سقف خانهٌ توشکسته است. 
گفت: «بیست سال است تا در این خانه ام در آنجا ننگرسته اع.» و نگر بستن 
بیفایده کراهیت داشته اند. 

احمد رزین از بامداد تا نماز دیگر بنشست که از هیچ سوی 
رتش گفتند: جرا جنین کنی؟ گفت: «خدای- تعالی - چشم برای آن 
آفر ید تا در عجایب صنم وی و عظمت وی نگرند, ه رکه نه به عبرت نظر کند 
خطایی بر وی بنو بسند.» 

و ابوالتردا (رض) می گوید: «زندگانی برای سه جیز دوست دارم و 
بس: سجود به شبهای درازه و تشنگی به روزهای درازن و نشستن با گروهی 
که سخن ایشان همه گز یده بود و حکمت بود.» 

و علقمة بن فیس را گفتند: جرا این نفس خو یش را جندین در عذاب 
داری؟ گفت: «از دوستی که وی را دارم از دوزخ وی را نگاه می دارم. » 
وی را گفتند؛ ان همه بر تو ننهاده‌اند. گفت: «آنجه توانم بکنم تا فردا هیچ 
حسرت نباشد که جرا نکردم.» 

و جنید می گوید: «عجبتر از سر سَمّطی کس ندیدم» که نود و 
هشت سال عمر وی بود و هیچ کس وی را پهلو بر زمین ندید الا به وقت 
مررگ.» 

و ابومحمد جر یری یک سال به مکه مقام کرد که هیچ سخن نگفت 
و نخفت و پشت باز نداد و پای دراز نکرد» بوبکر کثانی وی را گفت: این 
جول توانستی ؟ گفت: («صدق باطن من بدانست ظاهر من قوت داد.» 

و یکی می گوید: فتح موصلی را دیدم می گر یست و اشک به خون 
آمیخته. گفتم: این جیست؟ گفت: «مدتی بر گناهان آب گر اسان اکنون 
خون می گریم بر آن اشک خویش که نباید که نه به اخلاص بوده باشد.» 
وی را به خواب دیدند» گفتند: خدای با تو چه کرد؟ گفت: «مرا عز یز 
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بت تا ۱ سم 2 
گرذانند. نذا گر بستها کف مرت مور که وا مان اریز 
فر یشتگان صحيفه اعمال تو می آرند که در وی هیچ خطا نبود ؛» 

داود طایی را گفتند؛ اگر محاسن به شانه کنی چه باشد؟ گفت: 
«آنگه فارغ مردی باشم که بدین پردازم.» 

و اویس قرنی شب قسمت کرده بودی» گفتی امشب شب رکوم 
است» در یک رکوع به روز آوردی؛ قبکر: ین گفتی آمشب شب سحود 
استء در یک سجود به روز آوردی. 

َلبة الغلام هیچ طعام و شراب خوش نخوردی از جهد بسیا مادر وی 
را گفت با خویشتن رفق کن» گفت: «رفق وی طلب می کنم: روزی حند 
اند ک رنج کشد و جاو ید در راحت و رفق می باشد.» 

و ربیع گفت: «برفتم تا او یس قرنی را ببینمءدر نماز بامدادبود» جون 
قرغ شد گفتم با وی سخن نگویم تازتسسیح فارغ شود, صبر همی کردم و 
وی البتّه همچنان از جای بر نخاست تا نماز پیشین بگزارد و نماز دیگر بگزارد 
و همچنان می‌بود تا دیگر روز نماز بامداد بگزارد, و چشم وی اندک فرا 
خواب شدء از خواب درآمد گفت:"بار خدایابه توپناهم از چشم بسیار خواب و 
از شکم بسیار خوار گفتم: مرا اينکه دیدم از وی بسنده است, باز گردیدم.» 

و بوبکر عیاش به‌چهل‌سال پهلو بر رمین ننهاد, آنگاه آب سیاه در 
چشم وی آمد, بیست سال از اهل خویش پنهان داشت و هر روز پانصد 
رکعت نماز ورد وی بودی و در جوانی هر روز سی هزار بار قلْ هواللةٌ آخد بر 
خواندی. 

و کرزبن و بره از آبدال بود و جهد وی جنان بودی که در روزی سه 
ختم قرآن بر خواندی وی را گفتند: رنج بسیار بر خویشتن نهاده‌ای. گفت: 
عمر دنیا جند است؟ گفتند: هفت هزار سال. گفت: مدت درازی روز 
قيامت جند است؟ گفتند: پنجاه هزار سال. گفت: آن کیست که هفت روز 
رنج نکشد تا پنجاه روز بر آساید؟ یعنی اگر هفت هزار سال بز یم و برای روز 
قيامت جهد کنم, هنوز اند ک باشد تا بدان چه رسد که آخر ندارد و بدین عمر 


درمحاسبه ودرمرافبت 


مختصر که من دارم. 

و سفیان وری می گوید: «شبی نزدیک رابعه شدم, وی در محراب 
شد تا روز نماز همی کرد و من در گوشة خانه نماز می کردم تا وقت سحره 
پس گفتم:"به چه شکر کنیم آن را که ما را توفیق داد تا همه شب وی را نماز 
کردیم ؟ گفت: بدانکه فردا ر وزه دار یم؛» 

این است احوال محتهدان. و از این بسیار است و حکایت آن دراز 


شود و در(« کتاب احیاء»بیشتر از این بیاورده ایم »باید که‌اگر بنده‌حنین احوال 
نمی بیند باری می‌شنود تا تقصیر خو یش می‌شناسد و رغبت خیر در وی 
حرکت کند و با نفس خویش مقاومت تواند کرد. 


مقام ششم در معاتبه با نفس و توبیخ وی 

بدان که این نفس را جنان آفر یده‌اند که از خیر گر یزان باشد و در 
شرآو یزان باشد, و طبع وی کاهلی و شهوت راندن است؛ و تورا فرموده‌اند تا 
وی را از این صفت بگردانی و از بیراهی با راه آوری. و اين با وی بعضی به 
عنف توان کرد و بعضی به لطف وبعضی به کردار 
و به بعصی به گفتار. حه در طبع وی آفر یده‌اند که حون خیر خو یش در 
کاری بیند قصد آن کند» و اگرچه با رنج باشد بر رنج صبر کند. ولیکن بیشتر 
حجاب وی حهل است و غفلت. و حون وی را از خواب غفلت بیدار کنی و 
آینة روشن فرا روی او داری قبول کند. و از این گفت خدای- تعالی : وَذ کر 
فان اللرکریتفع ألمُوینین. و نس تو هم از جنس نفس دیگران است» که 
آخر پند و توبیخ دروی اث رکند.پس خویشتن را ال پندده و باوی عتاب کن» 
بلکه به هیچ وقت عتاب و توبیخ از وی باز مگیر و با وی بگوی: ای نفس! 
دعوی زیرکی کنی و اگر کسی تورا احمق گوید خشم گیری, و از تو 
احمقتر کیست! که اگر کسی به بازی و خنده مشغول باشد در وقتی که 


ءِ 0 
۱- (فرات» ۰۵۵/۵۱ و پند ده در یاد که پند و یاد کرد سود دارد کرو ید گان را. 


۳ منحیات 
لشکری بر در شهر باشد و منتظر وی» و کس فرستاده تا وی را ببرند و هلاک 
کنند. و وی به بازی مشغول باشد از وی احمقتر که باشد! و لشکر مردگان 
بر در شهر منتظر تواند, و عهد کرده‌اند تأ تورا نبرند بر نخیزند؛ و دوزخ وبهشت 
برای تو آفر یده اند و باشد که هم امروز تو را ببرند. و اگر امروز نبرند فردا 
ببرند» و کاری که خواهد بود ببوده گیر؛ و مرگ باکس میعادننهد که به شب 
آیم یا به روزه ودیر یم یا زود وزستان آیم یا تبستان, وی را ناگاه گیرد, و 
در وقتی گیرد که ایمنتر باشد. و جون وی را ساخته" نباشی حه حماقت باشد 
بیش از این ! ویحک یا نفس! همه روز بهمعاصی مشنولی! اگرمیپنداری 
که خدای نمی‌بیند کافری, و اگر می‌دانی که می‌بیند سخت دلیری و 
بی شُرم که نت وی باک نمی داری؛ اگر غلامی از آن تودر حق تواین 
نفرمنی کند بنگر تا خشم توبا وی چون بّد؛ پٍ تن زر خمم خ یره دایمن 
شبده ای[ کرمین پنداری که طاقت عذاب وی داری انگشت فراچراغ داریا یک 
ساعت درآفتاب بنشینیادرخانة گرم گرمابه قرارگیر تابیجارگی و بیطاقتی 
خویشتن بینی؛ يا می‌پنداری که به هرچه می کنی تو را بدان نخواهند 
گرفت! پس به قرآن کافری و خدای- تعالی- وصد و بیست و حهار هزار 
پیفامبر (ع) دروغزن می‌داری که می گوید: من یمن سوءا بر ", هرکه بد 
کند بدبیند. و یحک! هماناگو یی او کریم ورحیم است مرا عقوبت نکند 
جرا صدهزار هزار خلق در گرسنگی و بیماری و رنج می دارد؟ و جرا ه رکه 
نمی کارد نمی درود؟ و جرا جون فرا شهوت رسی همه حیلتهای روی زمین 
بکنی» باشد که به دست آری» ونگویی خدای رحیم است» خود بی رنج من 
کار من راست کند؟ و یحک!همانا گوبی چنین است ولیکن طاقت رنج 
نمی‌دارم. ندانی که رنج اندک کشیدن برکسی که رنج نتواند کشید 
فر یضه‌تره تا فردا از رنج دوزخ برهی» که ه رکه رنج نکشد از رنج نرهد» چون 


۱- ساخته, آماده, ۲- و یحک, افسوس بر تور ۳- (قرآن» ۱۲۳/4)» هر که بدی 


کند اورا به آن پاداش دهند (در این جهان). 


فزیکامتبه و درم آفت 0۱ 


امروز طاقت این مقدار از رنج نمی داری فردا طاقت رنج و دوزخ وف دلت,و: 
خواری و راندگی و ملعونی چون داری؟ و یحک! چرا در طلب سیم و زر 
بسیار رنج و مذت بکشی و در طلب تندرستی به قول طبیبی حاهل همه 
شهوات خویش دست بداری؟ این قدر ندانی که دوزخ از درو یشی و بیماری 
صعبتس که مات آخرت از عمر دنیا درازتر. و یبیک! همانا گو یی که در 
انديشة آنم تا توبه کنم و بهتر از این کار فرا دست گیرم. باشد که تا تودر این 
آندیشه‌ناشن هرگ فا کاه ذراید: و,خبرت چه‌دست بو یمانه و | گرم ندازق 
که فردا توبه آسانتر خواهد بود از امروز, اين از جهل است. که هرجند تأخیر 
تشن کین دشوارتر خواهد بود. و آنگاه حون مرگ نزدیک رسد جنان بود که 
در مثل گو یند ستوران‌را که در پای عقبه! حو دهی سود نکند. و مثل تو حون 
کسی بود که به طلب علم شود کاهلی می کند در تحصیل علم» و می گو ید 
آن روز واپسین که با شهر خویش خواهم شد جهد کنم وعلم حاصل کنم؛ و 
این قدر نداند که علم آموختن را رو زگار دراز باید. همجنین نفس پر خیانت را 
زو کار دراز در بوتهٌ توبه و محاهده باید نهاد تا پاک گردده و تابه درحةٌ 
معرفت و انس و محبّت رسد و جمله عقبه‌های راه بگذارد؛ چون عمر بگذشت 
و ضایع شدء بی مهلت اين چود توانی؟ چرا جوانی پیش از پیری و تندرستی 
پیش از بیماری و فراغت پیش از شغل و توانگری پیش از درو یشی و زند گانی 
پیش از مرگ به غنیمت نداری"؟ و یحک! چرا در تابستان همه کار زمستان 
راست کنی و تأخیر نکنی و بر فضل و کرم خدای- تعالی- اعتماد نکنی؟ 
آخر زمهری ردوزخ کمتر از سرمای زمستان نباشد و گرمای دوزخ کمتر از 
گروضای ابا مسا نیماتیو این هد غیر تتضیر تک وف کاز رزخ 
تقصیر کنی! نه همانا که این را سببی هست بدانکه به روز 
قیامت و به آخرت ایمان نداری, اين کفر در باطن داری و بر حو یشتن پوشیده 
می‌داری, و این سبب هلاک ابدی توبود. و یحک! هرکه پندارد که بی آنکه 


۱- عقبه, گردنه. ور ها را 


۲ منحیات 


بر تم بت توعد رفس شود از هد ونظه ی فیر کار مسب 
([ همچنان بود که پندارد که توت زین مد 
شود سرمای زسستان گرد پوست وی نگرده به فضل و کره 
خدای- تعالی . و اين قدر نداند که فضل وی آن است که جون زمستان آفر ده 
بود تورا به جبه راه نمود. و جبّه بیافر ید, و اسباب آن راست کرد نه بدان بود 
که بی جبّه سرما دفعم کند. و یحک! گمان مبرکه این معصیت تو را به 
عقوبت از آن برد که خدای- تعالی- را از مخالفت توخشم آید, تا گویی وی 
1 
نو هم از شهوت توتولد کند؛ چنانکه بیماری تو در تن تو از خوردن تو زهر را 
جیزهای ز یانکار را تولد و نه‌از آنکه طبیب خشمناک‌شود به سبب 
۱ ویحک! چز آن یس که پا لت ونعمت دنا قار 
گرفته ای و به دل عاشق و بستهٌ وی شده‌ای, اگر به دوزخ و بهشت ایمان 
نداری باری به مرگ ایمان داری؛ که این همه از تو باز ستانند و تو در فراق 
وی سوخته شوی, چندانکه خواهی دوستی این در دل محکمتر می کن, که 
رنج فراق در خور دوستی باشد. و یحک! در دنیا جه آو یزی! اگر همه دنیا به 
تو دهند از مشرق تا به مغرب, و همه تورا سجود کنند» تا مذتی دیگر توو 
ایشان خاکی شوید, که کس از تویاد نیارد, جنانکه از ملوک گذشته یاد 
می نیاورند؛ چون از دنیا جز اند ک به توندهند. آن نیز منغقص و مکتن بهشت 
جاودان را بدین می‌بفروشی! و یحک! اگرکسی سفالی شکسته به گوهری 
شب افروزمی بخرد حگونه بر وی خندی؟ دنیا سفال شکستنی است و ناجار 
شکسته شود» و آن گوهر جاو ید فوت شدن گیرد و حسرت بمانده گیرراین و 
امثال این عتابها بانفس خویش هميشه می کن تا حق خویش گزارده باشی و 
در وعظ ابتدا به خویشتن کرده باشی . والتلام. 


اصل هفتم.- در تفکر 


بدان که رسول(ص) گفته‌است: تفر ساعة خیرٌ من عبادة سنقه 
یکساعته تفگر بهتر از یکساله عبادت. و در قرآن جایهای بسیار به تفکر و تدثر 
و نظر و اعتبار فرموده است» و اين همه تفکر بود. و هرکس فضل تفکر شناسد 

۱0 ۰ عم .2 ۹۹ ی ی 
ولیکن حقیقت وی و جونی و جگونگی وی نشناسد, و نشناسد که اين تفکر در 
جیست و برای جیست و ثمرةٌ وی جیست. پس شرح این مهم است. و ما اوّل 
م2 ۳ سم رم 
- فضیلت وی بکوییم» پس ۱ حقیقت وی» پس انجه تفکر برای وی است؛ یس 
آنجه تفکر در وی اتیتتا 


بدان که کاری که یک‌ساعت از آن از سالی عبادت بهتر بود و فاضلتر 
درج؛ٌ وی بزرگ است. و اين عبّاس (رض) می گو بد: «قومی تفگر 
می کردند در خدای- تعالی- رسول (ص) گفت: در خلق وی تفکر کنید و در 
وی تفگ مکنید که طاقت آن ندار ید و قدر آن نتوانید شناحت.» و عایشه 
(رض) می گو ید که «رسول (ص) شب نماز می کرد ومی گر یست» گفتم: 
جرا می گر یی یا رسول الله وا گناهان‌تو عفو کرده‌اند؟ گفت: چرا نگر یم 
که اين آیت بر من فرود آمده است: اد فی غلق الوا والزض اغتلاف الب 
هار لأبات لاولی لباب ۲. پس گفت:" وای بر آنکه این برخواند و در آن 


- وحال آنکه. 2-۲ <* ص 2/۳۵۷ ۲. 


4 ۵۰ منحیات 


تفگر نکند.» وعیسی را گفتند (ع) که «بر روی زمین مثل تو هست یا روح 
الّه؟» گفت: «هست, هرکه سخن وی همه ذکر بوّد و خاموشی وی همه 
فکر بود, و نظر وی همه عبرت بود, وی مثل من است.» و رسول ما گفت 
(ص):«جشمهای خویش را از عبادت نصیب‌دهید.» گفتند؛ «جگونه؟» 
گفت: «خواندن 1 و عبرت از عجایب وی.» و 
بوسلیمان دارانی گفت: «تفکر در دنیا ححاب آخحرت است» و تفگر در آخرت 
ثمر؛ وی حکمت است و زندگی دلها .۰ و داود طایی یک شب بربام سرای 
در ملکوت آسمان تفر می کرد و می گر یست تا به سرای همسایه فرود افتاد» 
همسایه بحست و شمشیر ب رگرفت» پنداشت که دزد است» جون وی را دید 
گفت تورا که انداخت؟ گفت که بیخبر بودم ندانم. 


بدان که معنی تفگر طلب علم است. و هرعلم که آن بر بدیهه معلوم 
نشود وی را طلب می‌باید کرد. و طلب آن ممکن نیست الا بدانکه دو معرفت 
را با یکدیگر جمع کنی و میان ایشان تألیف کنی تا جفت گيرند و از میان آن 
دو معرفت» معرفت سومی تولّد کند, چنانکه از میان نر و ماده بجه تولد کند, و 
آن دو معرفت جون دو اصل باشند این معرفت سوم را؛ آنگاه این معرفت سوم 
نیز با دیگری جمع کنند تا از وی چهارمیپدید آید؛ و همجنین به تناسل» 
علوم بینهایت می افزاید. و هرکه بدین طریق علوم حاصل نتواند کردن از آن 
است که راه بدان علوم که اصل است نمی برد. و مثل وی جون کسی بوّد که 
سرمایه ندارد, تجارت چون کند؟ و اگرمی داند لیکن جمع کردن میان ایشان 
نمی داند» همجون کسی بود که سرمایه دارد ولیکن بازرگانی نمی داند کرد. 
و شرح حقیقت این دراز است. و در اين تفکریک مثال بگوییم و این چنان 
است که کسی خواهد که بداند که آخرت بهتر است از دنیا, نتواند دانست تا 
آنگاه که دو چیز بنداند از دنیا: یکی آنکه بداند که باقی ازفانی بهتر بّده و 
دیگر آنکه بداند که آخرت باقی است و دنیا فانی؛ پس چون این دو اصل 


درتفکر ۵ 


بدانست بضرورت این دیگر علم- که آخرت بهتر از دنیا- از وی تولّد کند. و 
از اين توّد نه آن می خواهیم که معتزله خواهند. و شرح این نیز دراز است. پس 
حقیقت همه تفگرها طلب علمی است که از احضار دو علم در دل پدید آید؛ 
ولیکن جنانکه از دو اسب که جفت گیرند گوسفندی توّد نکند» همچنین از 
هر دو علم که باشد هر علم که خواهی تولد نکند. بلکه هر نوع را از علوم دو 
اصل دیگر است. تا آن دو اصل در دل حاضر نکنی آن فرع پدید نياید. 


پیدا کردن تفکر که برای چه می‌باید 
بدان که آدمی را در ظلمت آفر یده‌اند و در جهل, وی را به نوری 
حاحت است که از آن ظلمت بیرون آید و راه به کار خو یش داند که حه 
می‌باید کرد و از کدام سوی می باید شد: از سوی دنیا یا از سوی آخرت. و به 
حود مشغول می باید بود یا به حق. و این پیدا نشود الا به نور معرفت. و اين نور 


معرفت از تفکر پدید آید. جنانکه در خبر است که: خلّق ال الق فی له ثم 
رش عَلَيهم من نورو. و حنانکه کسی در تار یکی خر پاش وراه تیرد) شنک بر 
آهن زند تا از وی نور آتش پدید آید و چراغ فرا گیرد؛ از آن جراغ حالت وی 
رها یرامیب رن کوش وان 2 
دو علم که اصل است و میان ایشان جمع می‌باید کرد تا معرفت سيم و 
کند, جون سنگ و آهن است؛ و مثال تفر جون زدن سنگ است بر آهن؛ و 
مثال معرفت حون نور است که از وی پدید آید تا از آن حالتِ دل بگردد؛ جون 
حال بگردد کار و عمل بگردد؛ و جون بدید مثلاً که آخرت بهتر است» پشت 
بر دنیا کند و روی به اخرت آرد. 


پس تفکر برای سه جیز است: معرفتی و حالتی و عملی . ولیکن عمل 
تب حالت است, و حالت تب معرفت, و معرفت تبع تفگر. پس تفکر اصل و 
کلید همه خیرات است, و فضیلت ری بدین پیدا شود. 


0۰ منجیات 


پیدا کردن میدان فکرت که در چه باشد وبه کجا رود 

بدان که مجال و میدان فکرت بی نهایت است, که" علوم را نهایت 
نیست و فکرت در همه روان است, ولیکن هرجه نه به راه دین تعلّق دارد ما را 
شرح آن مقصود نیست. اما آنچه به راه دين تعلّق دارد, اگرجه تفصیل آن همه 
بی نهایت است لیکن فذلک" و اجناس آن بتوان گفت. 

بدان که به راه دين معاملت بنده می خواهیم که میان وی و میان 
حق- تعالی- است. که‌آن راه وی است که بدان به حق رسد. و تفر بنده 
یا در خود بود یا در حق: اگردرحق بود: یا دردات ویا در صفات وی بود یا 
در افعال و عجایب مصنوعات وی؛ و اگر در خود تفگر کند: یا در صفاتی بود 
که آن مکروه حق است و وی را از حق دور کند و آن معاصی و مهلکات 
است. یا در آنجه محبوب حق است که وی را نزدیک گرداند به حق و آن 
طاعات و منجیات است. پس فذیک۲ این حهار میدان است. و مثل بنده 
همچون عاشق است که انديشة وی به هیچ وجه از معشوق بیرون نبود» و اگر 
بیرون بود عشق وی ناقص بود. که عشق تمام آن بود که هیچ چیز دیگر را 
جای باز نگذاشته بود. پس انديشة وی در حمال معشوق و حسن صورت وی 
بود» ویا در افعال و اخلاق وی بود؛ و اگر در خود اندیشد: یا از آن اندیشد که 
خود را نزد معشوق قبول ز یادت کند تا طلب آن کند, يا در آن که وی را از آن 
کراهیت آید تا از آن حذر کند. هر اندیشه که به حکم عشق بود از این جهار 
بیرود نبود. انديشة عشق دین و دوستی حق- تعالی- همچنین بود. 


میدان اول 

آن بود که از خود انديشه کند تا صفات و اعمال مکروه وی جیست. 
تا خویشتن از آن پاک کند. و این معاصی‌ظاهر باشد یا جنایت اخلاق در 
باطن وی. و اين بسیار است» که معاصی ظاهر بعضی به هفت اندام تعلق 


۱- که ز یرا. ۲ فذلک. باقی و بقية چیزی, خلاصه. 


درتفکر 2۷ 
دارد. چون ز بان و جشم و دست و غیر آن؛ و بعضی به حمله تن؛ و خبایث 


یکی آنکه‌فلان کار و فلال صفت مکروه هست يا نه, که اين,همه جایها 


روشن نبوده به تفگ توان شناخت. 


دوم آنکه جون‌مکروه است من بدین صفت هستم يا نه, که صفات نفس 
نیز آسان نتوان شناحت, الا به تفگر. 


سوم آنکه ‏ گربدین صفت موصوف است تد بیر حلاص چیست از این ؟ 

پس هرروز بامداد باید که یک ساعت در تفگر اين کند. و اندیشه 
ال در معاصی ظاهر کند: از ز بان اندیشه کند که در این روز به سخن مبتلا 
خواهد شد, و باشد که در غیبت و دروغ افتدء تدبیر آن اندیشد که از این جون 
حذر کند؛ همچنین اگر در خطر آن است که در لقمٌ حرام افتد» که از آن 
حون حذر کند؛ و همجنین از همه اندامهای خویش تفخص کند. و در همه 
طاعات نیز اندیشه کند. و چون از این فارغ شد در فضایل نیز انديشه کند, تا 
هبهایی‌شای: اردی ها کرد که ای بان راید گر ور راخت مسلمانان 
آفر یده‌اند» و من قادرم که فلان ذکر کنم و فلان سخن خوش گویم تا کسی 
پیاساید؛ و جشم برای آن آفر یده‌اند تا دام دین باشد که بدان سعادت صید 
کند. بدین چشم در فلان عالم نگرم به چشم تعظیم و در فلان فاسق نگرم به 
چشم تحقیر تا حق چشم گزارده باشم؛ و مال برای راحت مسلمانان 
آفر یده‌اند, تا فلان مال صدقه بدهم و اگر مرا حاجت است صبر کنم و ایثار 
کنم. اين و امثال این هر روز انديشه بکند و باشد که به انديشة یکساعته وی 
را خاطری درآید که همه عمرء از معصیت دست بدارد. پس از این حمله تفکر 
است که از عبادت یکساله بهتر است. که فاید؛ وی همه عمر را باشد. و حون 
از تفکر طاعات و معاصی ظاهر بپرداحت به باطن شود و از اخلاق بدبیندیشد 


۵.۸ منحیات 


تا در باطن وی از آن چیست و از منجیات جیست که وی را نیست تا طلب آن 
کند. و اين نیز دراز است. ولیکن اصل مهلکات ده است. اگر از آن ده 
خلاص یابد تمام بود: بخل و کبر و عجب و ریاوحسد و تیزی خشم و ره 
طمم و ره سخن و دوستی مال و دوستی جاء, و منجیات ده است [توبه]» 
پشیمانی بر گناه و صبر بر بلا و رضا به‌قضا و شکر بر نعمت و برابر داشتن 
خوف و رجا و زهد در دنیا و اخلاص در طاعات و خلق نیکوبا خلق و دوستی 
دی + تمابی: و در اين هر یکی مجال تفکر بسیار است و آن بر کسی 
گشاده بود که علوم این صفات-جنانکه دراین کتاب گفته ای بشناسد. و 
باید که بنده حر بده‌ای دارد خویشتن راء اين صفات بروی نبشته؛ جون از 
معاملت یکی فارغ شد, خط بروی می کشد و به دیگر صفت مشغول می شود. 
و باشد که هرکسی را بعضی از این اندیشه‌ها مهمتر بود که بدان مبتلاتر بود. 
مثلاً عالم وق که از این همه برسته باشد غالب آن بود که خالی نباشد از 
آنکه به علم خویش می‌نازد و نام و جاه می‌جوید به اظهار آن؛ و عبادت و 
صورت خویش در چشم خلق آراسته می دارد دجم کلق عادافی باس ]او 

اک کس دنو هک را وی ی در دل می گیرد و به مکافات مشغول 
می شود و این همه حنایت است ولیکن پوشیده‌تر است و همه تخم فسادٍ دین 
است. پس هر روز باید که در اين فکرت می کند تا از این جون گر یزد, و 
بودد و نابودن خلق نزد خویش برابر چون کند تا نظر وی همه بحق بود. و 

اندر این محال فکرت بسیار است. . پس از اين جمله معلوم شود که تفگرراء 
بنده در صفات خویش کند, در اين دو جنس نهایت نیست, ا2ا تفصیل آن 


گفتن ممکن نبود. 


میدان دوم تفکر در خدای- تعالی- است 
و تفگر یا در ذات و صفات وی بود, یا در افعال و مصنوعات وی؛ و 


۱- برطبق, «احیاء». ۲ب اما بنابراین. 


درتفکر 2۹ 
مقام بزرگتر ین تفکر در ذات و صفات وی بود, ولیکن جون خلق طاقت آن 
ندارندوعقول‌بدان نرسد, شریمت منع کرده است و گفته که در وی تفگر 
مکنید: قاتکُم لیوا قَذره, و این دشواری نه از پوشیدگی جلال حق است 
بلکه از روشنی است. که بس روشن است و بصیرت آدمی ضعیف است 
طاقت آن ندارد, بلکه در آن مدهوش و متحیّر شود. همجنانکه خماش که به 
روز نپرد که جشم وی ضعیف است. طاقت نور آفتاب ندارد و به روز فرا 
نبیند. و به شب چون اندک مایه نور آفتاب مانده باشد فرا ببیند. و عوام خلق 
در اين درجه‌اند. اما صذیقان و بزرگان را طاقت آن نظر باشد ولیکن بر دوام 
نم که هم بی طاقت شوند؛ چون مردم که در جشم؛ آفتاب توانند نگر یست؛ 
لیکن اگر مداومت کنند بیم نابینایی بّد. همچنین اندر ان نظر بیم بی عقلی 
باشد. پس آنجه نز رگن از حقایق صفات حسق-تعالی- بدانند هم رخصت 
نیست با خلق بگفتن, الا هم به لفظی که به صفات خلق نزدیک بوّد. چنانکه 
گویی عالم و مرید و متکلم, و وی از اين چیزی فهم کند هم از جنس 
صفات خویش و آن تشبیهی باشد. ولیکن این مقدار بباید گفت که سخن وی 
نه جون سخن تو بود» که حرف و صوت بود و در وی پیوستگی و گستگی 
بوّد» و چون این بگویی باشد که طاقت ندارد و انکار کند. جنانکه جون با 
وی گویی ذات وی نه چون ذات توبوّد, که نه جوهر بوّد و نه عرض بود» و نه 
در جای و نه بر جای و نه در جهت, و نه به عالم متصل و نه منفصل, و نه 
بیرون عالم و نه در درون عالّم باشدء که اين نیز انکار کند و گوید این خود 
ممکن نبود, به سب آنکه مر خویشتن را قیاس کند. و از این هیچ عظمت 
فهم نکند؛ که عظمت که ایشان دیده باشند عظمت سلطانان دانند که بر 
تختی نشینند و غلامان نیز پیش وی بایستند. پس همحنین درحق وی تخیّلی 
تقدیر کنند تا پاشد که گویند که لابد وی را نیز دست و پا و چشم و گوش و 


دهان و زبان باشد, که جون خود را اين دیده‌اند پندارند که حون وی را این 
۰ ۹ س ۰ و و م2 ت ‌ 

نباشد نقصانی بود. و اگر مکس را همچنین عقلی بودی که اين قوم را هستء 
گفتی بایستی که آفر ید گار مرا پر و بال باشدء که محال باشد که مرا چیزی 


۰ منحیات 


باشد که آن قوّت و قدرت من بوّد که وی را نبود؛ پس آدمی نیز همچنین همه 
کارها بر خود قیاس کند. و از این سبب شرع منم کرد از این فکرت, و سلف 
منع کردند از کلام و روا نداشتند صر یح بگفتن اینکه در عالم نیست و بیرون 
الم نیست و پیوسته نیست و منفصل نیست. بلکه بدین قناعت کردند که لس 
گیثه شیخ وهوالَمبغ البصیزا. که هیچ چیز با وی نمائد» و اي بر جمله گفتند 
نه بته یل. و تفصیل گفتن بدعت شناختند, به سبب آنکه عقول بیشتر خلق 
هم احتمال نکند". و برای این بود که وحی آمد به بعضی انبیا که «بندگان 
مرا از صفات من خبر مده که انکار کنند با ایشان آن گوی که فهم توانند 
کرد.» پس اولیتر آن بود که از این سخن نگویند و در این تفکّر نکنند, اه 
کسی که بکمال باشد و آنگاه وی نیز به آخر کار به حیرت و دهشت افتد 
لابد. 


پس عظمت وی باید که از عجایب صنع وی طلب کند, که هرحه 
۰ ۰ ‌ِ ۰ ی 
طاقت آن ندارد که در آفتاب نگرد» طاقت آن دارد که در نور وی نگرد که بر 
رمین افتاده است. 


بیدا کردن تفکر در عجایب خلق خدای- تعالی 

بدان که هرجه در وحود است همه صنع وی است. و همه عحیب 
است وغریب است, و هیچ ذرّه نیست از ذره‌های آسمان و زمین که نه به 
ز بان حال تسبیح و تقدیس می کنند آفر یدگار خود را و می گویند: اینت 
فدرتی بر کمال و اینت علمی بی نهایت. و اين بسیارتر از آن است که تفصیل 
پذیرد؛ بلکه اگر همه در یاها مداد گردد و همه درختان قلم شود و همه 
آفر ید گان دبیر شوند و به عمرهای دراز می‌بنو یسند» آنجه نویسند اند کی 
بشد از آنچه هست. چنانکه گفت: فل رک الخزیدادا نیمات زتي ند 


۱- (قرآن ۲) ماننده نیست اورا هیچ جیز اوست آن شنوا و بینا. ۲ب احتمال کردن, 


تحمّل کردن. 


درتفکر 2۱ 

بل آنْ تفت کُلماث رَبّی ۱. ولیکن درجمله بدان که آفر یده‌ها دو قسم است: 

یک قسم خود ما را از آن هیچ خبر نیست و در وی تفگر نتوانیم کرد. 
جنانکه گفت: سَبحانٌ الذی غلق الا زواج کلها متا ثبث آلازض ین آنشیهم نا 
لایَعلمون ۲ . 

و اما آنجه ما را از آن خبر هست دو قسم : 

یکی آنکه به چشم نتوان دید. چون عرش و کرسی و فر یشتگان و دیو 
و پری و اجناس این. تفکر در این نیز دشخوار بّد. 

پس بر آن اختصار کنیم که دیدنی است:و آل اسان است و اقات و 
ماه و ستارگان و زمین و آنحه بر وی استء چون کوهها و در یاها و بیابانها و 
شهرها, و آنجه در کوههاست از حواهر و معادن, و آنجه برروی زمین است از 
انواع نبات و حیوان حز آدمی, تا به آدمی رسد و وی از همه عحبتر؛ و آنجه 
میان آسمان و زمین است. چون میغ و باران و برف و تگرگ و برق و رعد و 
فوس فزح و علامات که در هوا پدید آید. 

پس حمله و فذلک این است. و در این هر یک محال تفکر است» 
چه همه. غجایب ضنع.حی< تعالی > است: پس, به: بعصی. از این اشنارنی 
مختصر بکنيم. و اين همه آیات حق- تعالی - است که تورا فرموده است تا در 
آن نظر و تفکُر کنی» چنانکه گفت: وان من اه فی السّموات وال زض یرون 
علیها 0 و گفت: آولم نرق فی لکوت الوا والازض ما لق 
له من شین ِِِ فی خلّق السَمواتِ الَزض و آختلاف ال واّها لایات 
لاولی لباب ۵ و جنین آیتها بسیار است؛ پس اندر این آیات تفگر می کن: 


۱- (قرآن» ۱۰۹/۱۸ بگوی که ۷ (- مرکب) بودی نبشتن سخنان خداوند مرا مداد 
(در یا) برسیدی (تمام شدی) و نیست ی پیش از آنکه سخنان خداوند من. 

۲ (فرآن, ۳۹/۳5 با کین و بی‌عیبی آن "۳ را که بیافر ید همه گونه ها را از آفر بدگان حفت 
حفت از آنجه زمین می رو یاند و از تنهای مردمان و دیگر هم جانوران و از آنجه آفر ید گان ندانند. 

۳- (قرآن» ۱۰۵/۱۲ و جند نشان در آسمان و زمین که می گذرند بر آن (مشرکان مکه) و ایشان از 
(دیدن نشانهای یکتای اللّه در) آن رو یهای گردانیده و غافل. 6 - (قرآن» ۱۸۵/۷)» در ننگرند 
در آنچه از نشانهای پادشاهی خداست در آسمانها و زمینها و آنچه خدای آفر ید از هرچه آفر ید؟ 


۵ ص ۰۲/۳۵۷ 


0۲ منجیات 


0 


آیت اول کهبه‌تونزدیکتراست تو یی وازتوعجبتربرروی زمین هیچ 
جیز نیست.و" تو از خود غافل. و منادی می آید که به خویشتن فرو نگر تا 
عظمت و جلال ما بینی: وفی آنیگم اقلا رون" پس در ابتدای خویش تَفکُر 
کن تا از کجایی, که ال تو از قطرة آب بیافر ید, و آن آب را قرارگاه اقل 
پشت پدر و سینهةٌ مادر کرد. و از رحم مادر زمین ساخت و از پشت پدر تخم 
ساخت. و پس آن تخم آفر ینش توساخت؛ پس شهوت را بر نر و ماده موکل 
کرد تا تخم در زمین افکنند؛ پس از خونٍ حیض آب آن تخم ساخت و تورا ۳ 
نطفه و خون حیض بیافر ید: ال پاره‌ای خون بسته گردانید» پس گوشت 
گردانید که آن را مُضعّه خوانند. پس جان در وی دمید؛ پس, از آن خون و آبٍ 
یک صفت در تو جیزهای مختلف پدید آورد, جون پوست و گوشت و رگ و 
پی و استخوان؛ پس از اين جمله اندامهای تو صورت کرد سری مدور و دو 
دست و دوپای دراز و به سر هر یکی پنج شاخ بیافر ید؛ پس بر بیرون» چشم و 
گوش و دهان وبینی و ز بان و دیگر اعضا بیافر ید, و در باطن تومعده و کلیه و 
جگر و سپرز و زهره و رحم و مثانه و روده بسیار بیافر ید» هر یکی بر شکلی 
دیگر و به صفتی دیگر و به مقداری دیگر؛ پس هر یکی را از این به جند 
قسمت بکرد؛ هر انگشتی سه بندء و هر عضوی مرکب از گوشت و پوست و 
رگ و پی و استخوان؛ و چشم تو که چند" مقدار گوزی بیش نیست, به هفت 
طبقه بیافر ید, هر طبقه به صفتی دیگر, که اگر یکی از آن تباه شود جهان بر تو 
تار یک شود و اگر شرح عجایب چشم تنها بگوییم ورقهای بسیار سیاه باید 
گرد 

7( 
از ابی لطیف و تک بیافر ید و هر پاره‌ای از وی بر شکلی و مقداری دیگ 
بعضی گرد و بعضی دراز و بعضی پهن و بعضی میان تهی و بعضی میان 


ات ژعال آنگه, ۲ -- (قرآن» ۲۱/۵۱)» و درتنهای شما (هم نشانهایی هست) نمی نگر ید 


و نمی بینید. ۳ چند ... اتدازه, .. 


یی تسش 2 
آ کنده و همه بر یکدیگر ترکیب کرده, و در مقدار و شکل و صورت هر یک 
حکمتی بلکه حکمتهای بسیا و آنگاه استخوان را ستون تن تو ساخت» و 
همیب اگریک لخت بودی پشت به دوتودر نتوانستی کرد و اگر 
پرا کنده بودی پشت راست باز نتوانستی داشت و بر پای نتوانستی ایستاد» پس 
وی را مهره مهره بیافر ید تا دو تا شود, و آنگاه در هم ساخت و پی ورگ بر 
وی پیجید و محکم بکرد تا همچون یک لخت کرد تا راست بایستد جون 
حاجت بود؛ و در سر هر مهره‌ای چهار زایده جون لکها"بیرون آورد» 
و در آنچه در ز یر آن است جهار حفره جون گوها" در وی افکند تا آن زایده 
در آن حفره نشیند و محکم بایستد» و از جوانب مهره‌ها جناحها بیرون آورد تا 
پیها که بر وی پیچیده است احکام" وی را بر وی تکیه زند؛ و جمله کاس سر 
تورا از پنجاه و پنج پاره استخوان بیافر ید و درهم پیوست به درزهای بار یک 
تا اگر گوشه‌ای را آفتی رس آن:دیگرآن بیتالافت باشد 3 همه عکسته غود و 
دندانها بیافر ید,بعضی سر پهن تا لقمه آس کند و بعضی سر بار یک و تیز تا 
طعام برد و خرد کند و به آسیا ی 
رگ وپی که بر وی پیجید یجید مک بکزد» و سر بر وی ترکیب کرد؛ و پشت ا 
بیست و چهار مهره بیافر ید, و گردن بر وی نهاد؛ و 
مهره‌ها ساخت؛ و همچنین دیگر استخوانها و شرح آن دراز است. و در جمله 
در تن تو دویست و چهل و هشت پاره استخوان است که بیافر ید» هر یکی 
برای حکمتی دیگرة عا کار تو زاشت: و تاه بافد. و این همه از آن آب 
سخیف آفر ید. اگر یکی از اين استخوانها کمتر شود ار کار بازمانی» و اگر 
یکی ز یادت باشد با آن درمانی. 

پس چود تو را به جنبانیدن این استخوانها و اندامها حاحت بود در 
جمله اندامهای توپانصد و بیست و هفت عضله بیافر ید, هر یکی بر شکلی: 


۱- لک(به فتح و ضم اول)» استخوان بجول» شتالنگ. ۲- گو گودالی که اطفال در گردو 
بازی در زمین کنند و گردو در آن اندازند . ۳ احکام. محکم کردن. 


۵۱ منحیات 


بعضی بر شکل ماهی میان ستبر وسر بار یک, بعضی خرد و بعضی بزرگء 
هر یکی مگب از گوشت وپی و از پرده‌ای که جون غلاف وی‌باشد. بیست و 
چهار عضله از آن برای آن است تا توچشم و پلک چشم از همه جوانب بتوانی 
گردانیدن وحفاندن: دیگران هم بر این قیاس کن که شرح آن نیز دراز بود. 

پس در تن تو سه حوض بیافرید و از وی جویها به جمله تن گشاد 
کرد. یکی دما که از وی جویهای اعصاب بیرون آید و به همه تن برسد تا 
ققت حس و حرکت در وی می رودءو از وی شاهراه جویی به‌درون مهره‌های 
پشت بیرون نهاد تا اعصاب از مغز دور نشود که آنگاه خشک شود. و دیگر 
حوض جگر و از وی رگها به هفت اندام گشاده کرد تا غذا در وی روان 
باشد. و سوم حوض دل, و از وی رگها به همه تن گشاده کرد تا روح در وی 
روان باشد و از دل به هفت اندام می رسد. 

پس تفکر کن در یک عضو خویش که چون آفر ید و هر عضوی برای 
چه آفرید. چشم را از هفت طبقه بیافر ید بر هیئت ولونی که از آن نیکوتر 
نباشد؛ و پلکها بیافر ید تا گرداگرد وی می شویّد و می‌سترد؛ و مثه‌ها بیافر ید 
راست و سیاه تا نیکوتر باشد» و تور | بدان وت می گیرد. و تا 
چون غباری پدید آید در هوا مژهها به هم در گذاری تا گرد به وی نرسد و از 
میان آن بیرون می‌توانی نگر یست. و تا خاشاک که از بالا فرود آید مر چشم 
آن را نگاه دارد و چون پرچین چشم باشد؛ و عجبتر از این همه که حدقه چند؟ 
عدسی بیش نیست, صورت آسمان و زمین بدین فراخی در وی پیدا می آید, تا 
در یک لحظه که جشم باز کنی آسمان را در وی بینی و اگر عجایب دیدار 
چشم و دیدار آیینه و آنچه در وی پیدا آید از غلط بگویند, در مجلّدهای بسیار 
نتوان گفت. 

پس گوش را بافر ید و آبی تلخ در وی بنهاد تا هیچ حیوان به وی فرو 
نشود» و آنگه صدفهٌ بیرون گوش بیافر ید تا آواز جمع کند و به سوراخ گوش 


۱ دیدف جشمء مردمک جشم. ۲ب چند...» اندازث... 


درتفکر 2۱۵ 

۳ و ۳ ۰ ۳ مِ ۰4 ۳ 
رساند» و دروی پیج و تحر یف " بسیار بیافر ید تا ا گر خفته باشی و مورجه ای 
و خمنده" ای قصد آن کند که به وی فرو شود هی درا شید تیار کرو 
سا را سیم 3 ار ۳ ۲ 
براید تا تورا | گاهی بود. و اگر شرح بینی و دهن و دیگر اعضا بکوییم دراز 


شود , 


و مقصود از اين آن است تا راه اين باز یابی و در هر یکی اندیشه 
می کنی که اين برای جیست. تا از حکمت وعظمت و لطف و رحمت و علم 
و قدرت آفر یدگار آ گاه می شوی که از سرتایای تو همه عحایب است. و 
عجایب باطن و خزانه‌های دماغ و قوتهای حس که در وی نهاده‌اند از همه 
عجبتر بلکه انجه در سینه و شکم است همجنین, که معده را بیافر ید جون 
دیگی که بر دوام می جوشد تا طعام در وی بخته می شود» ونعگر آن طعام را 
خون می گرداند, و رگها آن حون به هفت اندام می‌رسانند, و زهره کف آن 
خون را حون صفرا بود می ستاند. و سپرز درد آن خون را که در وی سودا بود 
می‌ستاند, و کلیه آب را از وی می کشد و به مثانه می فرستد. و عحایب رحم 
و آلات ولادت همچنین» و عجایب معانی و قوتهایی که در وی آفر ید چون 
بینایی و شنوایی و عمّل و علم و امثال این بیشتر. 

پس ای سُبحان اللّه» اگر کسی صورتی نیکو بر دیواری نقش کند از 
استادی وی عجب بمانی و بر وی نا بسیار گویی» و می‌بینی که از قطره‌ای 
آب این همه نقش بر ظاهر و باطن وی پیدا می‌آید که نه قلم را بینی و نه 
نقاش را. و از عظمت این ناش عحب نمانی و در کمال قدرت علم وی 
مدهوش نشوی» پس از کمال شفقت و رحمت وی تعخب نکنی؟ که تو را 
چون به غذا حاجت بود در رحم- و اگر دهان باز کردی خون حیض نه به 
اندازه به معدهْ تو فرو شدی و تباه شدی- از راه ناف گذر غذای توراست کرد؛ 
و چون از رحم بیرون آمدی ناف را ببست و دهان گشاده کرد که مادر غذا به 


قدر خو یش به تو تواند داد؛ پس حون تن تودر آن وقت ضعیف و نازک بود و 


۱ تحر بف : 0 ۲ خمندی حنبنده, 


0۱۹ منحیات 


طاقت طعام نداشت, آن شیر مادر که لطیف باشد غذای تو ساخت؛ و سينة 
مادر بیافر ید و پستان در سبته پیافر ید و سر وی پر قدزدهان توبیافر ید و 
سوراخهای تنگ در وی بیافر ید تا روتکو و گازری در درون 
سینه بنشاند تا آن خودا سرخ که به وی می رسد وی آن را سپیدمی گرداند و 
پاک و لطیف به تومی دهد؛ و شفقت را بر مادر توموکّل کرد تا اگر ساعتی 
گرسته شوی قرار و آرام از وی بشود؛ پس چون شیر راب دندان حاجت نبوده در 
آول خلقت دندان نیافر ید تا سينة مادر جراحت نکنی, تا آنگه که قوت طعام 
خوردن بدید آید» آنگه در دهان دندان به وقت خود بیافر ید تا بر طعام سخت 
قادر شوی. اینت کوردل و نابینا کسی که این همه می‌بیند و در عظمت 
آفر ید گار این مدهوش نشود, و از کمال و شفقت وی متحیر نشود» و بر این 
جمال و جلال عاشق نشود! اینت غافل و ستور طبع کسی که اندر این تفکر 
نکند, و از این خود نیندیشد و آن عمّل که به وی داده‌اند که عز یزتر ین 
چیزهاست ضایع کند. و بیش از آن نداند که چون گرسنه شود نان خورد, و 
چون خشم گیرد در کسی افتد. و همچون بهایم از تماشا کردن در بوستان 
معرفت حق- تعالی- محروم ماند! 

این قدر کفایت باشد تنبیه را"» و اين از عحایب تو از صد هزار یکی 
نیست» و بیشتر این عجایب در همه حیوانات موجود است, از پشه در گير تا 


پیل» و شرح آن دراز بود. 


آیت دیگر زمین است و آنچه بر وی آفر یده‌است. اگر خواهی که از 
عجایب خویش فراتر وی در زمین نگر و نگاه کن که چون بساط تو ساخته 
است و جوانب وی فراخ گسترانیده, تا چندانکه وی به کرانٌ وی نرسی . و 
کوهها را اوتادٍ وی ساخت تا آرام گیرد در ز یر پای تو و نجنبد. و از ز یر 
سنگهای سخت ابهای لطیف صافی روان کرد تا بر روی زمین می‌رود و 


۱- تنبیه را برای آ گاهی . 


درتفکر 2۱۷ 


بتدر یج بیرون می آید, که اگر به سنگ سخت گرفته نبودی بیکبار بیرون 
آمدی تا حهان غرق کردی با پیش از آنکه مُرغ بتدر یج نهد ورف 
پرسیدی". و در وقت بهار تفگر کن که روی زمین همه خاک کثیف" باشد 
حون باران بر وی اید حگونه زنده شود و حون دیبای هفت رنگ بلکه هزار 
رنگ گرده: هر یک از دیگرز یباتر. و تفگر کن در آن نبانها که پدید آید و در 
آن گلها و شکوفه‌ها, هر یکی به رنگی دیگر و به شکل دیگ هر یک از آن 
دیگر زیباتر. پس در درختان و میوههای آن تفکر کن و حمال و صورت 
هر یکی و طعم و لت هر یک و بوی و منفعت هر یکی؛ بلکه از گياهها, که 
تو آن کمتر دانی, از عجایب منفعتها در وی تعبیه چون کرده است: یکی تلخ 
و یکی شیر ین و یکی ترش یکی بیمار را درست کند و یکی درست را بیمار 
تن یکی تقد کانی انکاه دارگ یکی زر که ند کانی یه کی شرا 
بجنباند و یکی صفرا هز یمت کند» یکی سودا را از اقصای عروق بیرون آرد و 
یکی سودا انگیزد» و یکی گرم ویکی سرد. ویکی خشک ویکی نرم, یکی 
خواب آرد و یکی خواب ببرد» یکی شاد ارگ و یکی اتذوة یقن یکی غذای 
آدمی یکی غذای ستوران و یکی غذای مرغان. تفکُر کن تا این حند هزار 
است و در هر یکی از این جند هزار عحایب است, تا کمال قدرتی بینی که 
همه عقلها باید که از وی مدهوش شود. و اين نیز بی نهایت است. 


حِ ۳2 ۱ ۰ / ِ 

آیت دیگر وديعتهاي عزیز و نفیس است که در زیر کوهها پنهان 
کرده است که آن را معادن گو یند؛ آنجه از وی آرایش را شاید. حون زر و 
سگم و لعل و پیروزه و بلخشان" و شبه و یشم و بلور و لاژورد و عقیق؛ و آنجه از 
وی اوانی سازند. حون آهن و مس و برنج و روی و ارز ز؛ و آنجه کارهای 


دیگر شاید از دیگر معادن, چون نمک و گوگرد و نفت و قیر» و کمتر ین آن 


۱- برسیدن, تمام شدن, باقی نماندن. ۲ - کثیف (مقابل لطیف) غلیظ, ستبر. 
۳- بلخشان (بدخشان), لعل. 


تس سح سس نج رح در ره -«رس ,۱ 


۵2۱۸ منحیات 


نمک است که طعامها بدان گوارنده شود, و اگر در شهری نمک نیابند همه 
طعامها تباه شود و همه لذّت از طعامها بشود و همه بیمار شوند و بیم هلاک 
بوّد.پس لطف و رحمت‌او نگاه کن» تو را اگرجه غذا داد» ولیکن جون در 
خوشی وی حیزی می بایست این نمک از آب صافی باران بیافر ید که بیاید و 
بر زمیین جمع می شود ونمک می گردد, و اين نوع نیز بی نهایت امبتت: 


آیت دیگر جانوران اند بر روی زمین» که بعضی می روند و بعضی می پرند و 
بعضی می خزند و بعضی به دو پا می روند و بعضی به جهار پای و بعضی به 
پایهای بسیار. پس در اصناف" مرغان هوا و حشرات زمین نگاه کن؛ که 
هریکی بر شکلی دیگر و صورتی دیگر و همه از یکدیگر نیکوتره هر یک را 
آنجه به کار می‌باید داده, و هر یکی را الهام داده که غذای خو یش حول به 
دست آورد و بجةٌ خویش را جون پرورد و نگاه دارد و آشیان خویش جون 
ساخته کند. و در مورجه نگاه کن, که در وقت خویش غذای خویش حگونه 
جمع کند. و هرچه گندم بود بداند که اگر درست بگذارد تباه شودء به دو نیم 
کند تا شيشه در وی نیفتد؛ و گشنیز که اگر درست نباشد تباه شود, آن را 
درست بگذارد. و در عنکبوت نگاه کن, که خانة خویش جگونه کند» و 
هندسه حگونه نگاه دارد؛ و از لعماب خویش ر یسمان سازد» و دو گوشة دیوار 
طلب کند و از یک جانب بنیاد افکند و به دیگر برد تا تارتمام بنهد» آنگاه پود 
پر کردن نهد ومیان نخها راست کند تا بعضی دورتر و بعضی نزدیکتر نبودء تا 
نیکو و به اندام بود آنگاه خویشتن به یک نخ از گوشة دیوار در آو یزد» منتظر 
تا مکی فیرد که غدای وی استه نس و یفتن یه آن آنداروووی زا صید 
کند و آن رشته بر دست و پای او پیجد تا از گر یختن او ايمن شود, پس او را 
بگذارد و به طلب دیگری شود. و در زنبور نگاه کن, که خانة خویش را همه 


۱- اصناف» انواع. 


درتفکر ۹ 


مسدّس بنا کند که اگر چهار سوی کند- وشکل وی گرد است- گوشه‌های 
خانوی‌خالی وضایع باشد, و اگر گرد کند»چون مدورات به هم باز نهی 
بیرود فرحه ها ضایع بماند؛ و در همه اشکال هیچ شکل نیست که به مدر 
نزدیکتر بود و متراصترا مگر مسدّس- و این به برهان هندسه معلوم کرده‌اند- و 
خداوند عالم به لطف و رحمت خو یش جندان عنایت دارد بدین حیوان مختصر 
که وی را بدین الهام دهد. و پشه را الهام دهد تا بداند که غذای وی خون 
است» و وی را خرطومی تیز و بار یک و مجوّف بیافر ید تا به تو فرو برد و آن 
خون‌می کشد؛ و وی را حس نیز بداد تا جون دست بجنبانی که وی را بگیری 
بداند و بگر یزد؛ و دو پر طیف بیافر ید تا بتواند پر ید و زود بتواند گر بخت و 
زود باز تواند آمدن؛ اگر وی را عقل و زبانستی جندان بر فضل و عنایت 
آفر ید گار شکر کردی که همه آدمیان از آن عجب بماندندی, ولیکن سرتاپای 
وی به زبان حال این شکر و اين تسبیح می کند ولکن لاتفقهون تنبیحَهم". و 
این جنس عجایب نیز نهایت ندارد. که را زهرة آن بود که طمع کند که از صد 
هزار هزار هزار یکی بشناسد و بگوید.چه گویی» این حیوانات به این شکلهای 
غریب و صورتهای عجیب و لونهای نیکو و اندامهای راست خود آفر یدند 
خویشتن راء یا تو آفر یدی ایشان را؟ سُبحان آن خدای که باز این زوشنی 
چشمها کور تواند گردانید تا نبینند, و دلها غافل تواند داشت تانیندیشند» و به 
چشم سر می بینند و به چشم دل عبرت نگیرند؛ سمع ایشان معزول ار شنیدن 
آنجه باید, تا همچون بهایم جز آواز نشنوند, و در زبان مرغان که در وی 
صورت حروف نبود راه نبرند؛ و جشم ایشان معزول از دیدار انجه باید» تا هر 
خط که از سیاهی بر سپیدی بود نبینند, و این حطهای الهی- که نه حرف 
است و نه رقم- بر ظاهر و باطن همه ذره‌های عالم نوشته است راه بدان نبرند. 
و در آن خانة مورچه که چندٍ دُره‌ای بیش نیست نگاه کن و گوش دار تا جه 


۱- متراصء به هم جسبیده. ۲- (فرآن» 10/۱۷ لکن شما در نمی یابید ستودن 
ایشان را. 


0۲۰ منجیات 


می گوید» به ز بان فصیح فریاد می کند کهبای سلیم دل اگر کسی صورتی بر 
دیواری کندماز ناشی و استادی وی عجب بمانی» بیا و درنگر تانقاشی بینی 
و صورتگری بینی ؛ که من خود یک ذره بیش نیم که ناش در ابتدای آفر ینش 
که از من مورچه خواهد ساحت نگاه کن که اجزای من جگونه قسمت کرده 
است تا مرا سرو پای ودل و دست و اندامها ی 
جندین غرفه و گنحینه بنا کند که دریکی قوّت ذوق! بنهد و دریکی قوّت شم 

بنهد و بوشنیدن و در یکی قوت سمع بنهد» تن 
نهد و بر وی نگینهٌ چشم" صورت کند و سوراخ جشم" و دهان که منفذ طعام 
است صورت کند؛ و دست و پای از من بیرون آورد؛ و در باطن حایی که غذا 
به وی رسد بسازد تا آنگاه که هضم افتد, و جایی که غذا از وی باز بیرون آید 
و جمله آلات آن بیافر پند؛ و آنگاه شکل مرا چابک وبه اندام بر سه طبقه بن 
کند و در یکدیگر پیوندد؛ و مرا حاجب وار کمر خدمت بر میان بندد و قبای 
سیاه پوشاند و بدین عالم که تومی پنداری که همه برای تو آفر یده است بیرون 
آورد» تا در نعمت وی همچون توبگردم؛ بلکه تورا مسر من کند تا شب و 
روز کشت کنی و تخم پاشی و آب دهی وزمین راست کنی تا جوو گندم و 
حبوب و دانه‌ها و مغزها به دست آوری, و هرکجا که پنهان کنی مرا راه 
بیاموزد, تا از درون خانهٌ خو یش در ز یرزمین بوی آن شنوم و با سر آن بشوم؛ 
وت شود با ین هب نج باشد که عم یکساه دای و من عم یک 
برگیرم و بیشتر و محکم بنهی آنگه غذای خويش به صحرا آورم تا هآفتاب 
خشک کنم و پیش از آنکه باران آید آفر یدگار من مر الهام دهد که باران 
خواهد آمد تا بر گیرم و با جای آرم؛ و تواگر خرمن به صحرا نهاده باشی و 
و ل و باران در راه باشد, تور از آن هیچ خبر نود تا همه ضایع شود و آب 
بیرد. پس چگونه شکر نکنیم خداوندی را که مرا از سر یک ذره بدین ز یبایی 


۱ قوت ذوق, ذایقه. ۲- منظر چشم . ۳- نگین؛ چشم, سیاهی چشم. 
و- سوراخ چشم, مردمک چشم. 


۱ 


درتفکر 2۳۱ 


و چابکی بیافر ید, و چون تویی را به برزگری پیش من بر پای کرد تا طعام 
من‌می‌کاریو می درویو رنج‌می کشیو من برمی دارم و می خورم. هیچ حیوان 
از حیوانات خرد و بزرگ نیست که آن نه چنین به زبان حال بر آفر یدگار 
خویش نا می گوید, بلکه هیچ نبات نیست که نه چنین است که این ندا 
می کند,بلکه هیچ ذره از ذره‌های عالم- گر چه ماد استاتت نیست. که نه 
این منادی می کند, و آدمیان از سماع منادی ایشان غافل ام قن السَمع 
مفژولون ۱. ون من ی ال سیخ بحندو ولکن لا هون هم ". و اين نیز عالمی 
است از عجایب بی‌نهایت شرح این چگونه ممکن گردد؟ 


آبت دیگر دریاهاست که بر روی زمین است» و هریکی جزوی 
است از در بای محیط که گرد زمین درآمده است. و همه زمین در میان در با 
جون جز یره‌ای بیش نیست. و در خبر است که زمین در در یا حند" اصطبلی 
است در زمین. پس جون از نظارةٌ عجایب بر فارغ شدی به عجایب بحر شو که 
جندانکه در یا از زمین بیش است عحایب وی بیش است؛ جه هر حیوان که بر 
زوا رما اس همه را درد تاش تست وبا رح ارات ویک کهغووین 
روی زمین نباشند؛ و هریکی از ایشان بر شکلی و بر طبعی دیگر: یکی به 
خردی, جندانکه چشم وی را درنیابد؛ و یکی به بزرگی» چندانکه کسی بر 
پشت وی فرو اید و پندارد که کوه است» پس چون آتش کنند بر پشت وی» 
باشد که آ گاهی یابد و بجنبد, بدانند که بر پشت حانوری فرو آمده‌اند. و در 
عجایب البحار کتابها کرده‌اند. شرح آن جون توان کرد اینجا؟ و بیرون حیوان 
نگاه کن که در قعر در یا حیوانی بیافر یده است که آن را صدف گویند. و 
صدف پوست وی است. و وی را الهام داد تا به وقت آمدن باران بهار به کتار 


۱- (قرآن» ۲۱۲/۲ که ایشان را از نیوشیدن و سخن شنیدن دور کرده‌اند. ۲- (قران. ۰10/۱۷ 
و نیست هیچ چیز مگر که او را می‌ستاید و به پاکی او را سخن می گوید بحمداللّه لکن شما در 


نمی یابید ستودن ایشاث را. ۳ حتد ۰ انداز۵.. 


2۳۲ منحیات 


در یا آید وپوست خویش از هم باز کند تا قطرهُ باران- که خوش بودء نه جون 
آب دریا که شور بود در درون صدف افتد. پس پوست خو یشتن فراهم کند 
و به فعر در یا فرو شود و این قطره‌های باران در درون خو یش می دارد» جنانکه 
نطفه در رحم و آن را می‌پرورد در میان خویش؛ و آن جوهر صدف حق- 
تعالی - بر صفت مروار ید آفر یده است آن قوت به وی سرایت می کند به 
مدتی دراز, تا هر قطرٌ باران مروار یدی شود» بعضی خرد و بعضی بزرگ. تا 
تو از آن پیرایه و آرایش سازی. و در درون در یا ازسنگ نباتی برو یاند سرخ» 
که وت بات داد وه شک که آن راهان کت وان ک وی 
جوهری با ساحل افتد که آن را عنبر گو یند. و عجایب این جواهر بیرون حیوان 
نیز بسیار است. 

و راندن کشتی بر روی در یا و ساختن شکل وی جنانکه به آب فرو 
نشود» و هدایت کشتیبان تا باد راست از کژ بازشناسد,و آفر یدن ستاره تا دلیل 
وی بود آنجا که همه عالم آب بوّد و هیچ نشان نبوّد از همه عجبتر. بلکه 
آفر ینش آب در صورت لطیفی و روشنی و پیوستگی اجزای وی به یکدیگر و 
در بستن زندگی همه جیز از نبات و حیوان در وی از همه عجبتر؛ که اگر به 
یک شربت آب محتاج شوی و نیابی, و دنیا و مال دنیا همه توراست» همة 
مالهای روی زمین بدهی تا به تودهند؛ و اگر آن شر بت آب در باطن توبایستد 
و راه وی بسته شود که بیرون نتواند آمد, هرجه داری بذل کنی تا از آن 
خلاص یابی . و در جمله, عجایب آب و در یا هم بی نهایت است. 


آیت دیگر هوا وآنچه دروی است که هوا نیز در یایی است که موج 
می‌زند, و باد موج زدن وی است. جسمی بدین لطیفی که چشم وی را در 
نیابد و دیدار چشنم را حجاب نکند و غذای جان تواست بردوام, که به طعام و 
شراب روزی یک بار یا دو بار حاجت است؛ و اگر یک ساعت نفس نزنی و 
غذای هوا به باطن تو نرسد هلاک شوی, و" تو از وی غافل. و یکی از 


اس وحال آنکه. 


ون یو وا هس ۳ ز] 


درتفکر 3۲۳ 


ارت تا آن ۳ 
فرو شود» و شرح حگونگی وی بسیار است و .و نگا ه کن که در ای 

پیش از آنکه به اسمان رسد حه آفر یده است ۳ و باران و برف و رعد و 
برق. و نگاه کن در آن میغ کئیف! که ناگاه در میان هوای لطیف پدید آید. 
باشد که از در یا بر خیزد و آب ب رگیرد و باشد که بر سبیل بخار از کوهها پدید 
آید, و باشد که از نفس هوا یدید آید؛ و حایهایی که از کوه و در یا و حشمه‌ها 
دور است آب بر آنجا ر یزد اس ای ین 
که در تقدیر آن را جای معلوم فرموده‌اند که آنجا فرود آید. تا فلان کرم تشنه 
است سیراب شود و فلان نبات خشک خواهد شد تر شود و فلان تخم را به 
انغ حاحت ات دهد و فلاد میوه بر سر درنحت خحشک می شود 
باید که وی به بیخ درعت شود و به باطن وی در شود و به راه عروق وی که 
هر یکی جون موی باشد به بار یکی . می شود تا بدان میوه رسد تا آن میوه تر و 
تازه باشد, که توبخوری بغفلت و بیخبری از لطف و رحمت او؛ و بر هر یکی 
نبشته که کجا فرود آید و روزی کیست. اگر همه عالم خواهند تا عدد 
قطره‌های وی‌پشناسند نتوانند. و آنگاه‌اگر این باران بیکراه بياید و بگذرد؛ 
نباتها نه بتدر یج پرو یاند» سرما را در راه بر وی مسلط بکند تا وی را برف 
گرداند. همجون پنبة زده می آید, و از کوهها انبار خانهٌ وی ساخحت تا آنجا 
جمع شود تا سرد بود و زود بنگدازد؛ آنگاه جون حرارت بهار در هوا پدید آید 
بتدر یج می گدازد و جویها از آن روان می شود بر مقدار حاجت, تا همه 
تابستان آن آب بتدر یج بر مزارع نفقه می کند؛ 3 اگر نه جنین بودی» بر دوام 
باران بایستی که می آمدی و رنج آن بسیار بودی, يا بیکراه بیامدی و بگذشتی 
همه سال نبات تشنه بماندی. در برف حندین لطف و رحمت است و در هر 
حیزی همجنین, بلکه همه اجزای زمین و آسمان همه به حق و عدل و حکمت 
آفر یده است» و برای اين گفت: وما خن اسَموات وألارض ومابیتهما لاعبین» ما 


۱ میغ کثیف. ابر غلیظ 


۵۲ تجوات 


خلفناهما ال بالخق" وک ارم لایعلمُون » ببازی نیافر یدیم» بحق آفر یدیم » 
یمتی چنان آفر یدیم که مي‌بایست. 


آیت دیگر ملکوت آسمان و ستارگان و عجایب آن است که زمین و 
هرجه بر زمین است در آن مختصر است» 1 
عجایب آسمان و نجوم چنانکه گفت: وَجَعلَ الَماء‌َفا مخفوظاً هم عن ابانها 
مُخرضو و گنت: خلقاسَمواتِ والازض کر خلق التاس " , پس تو را 
فرموده‌اند تا در عحایب ملکوت اتتنان ن تفگر کنی» نه تا کبودی یمان :و 
سپیدی ستارگان بینی و چشم فرازکنی که بهایم خود این نیز بینند؛ ولیکن 
چون تو خود را و عجایب خویش را که به تو نزدیکتر است. و از عجایب 
آسمان وی یک ذرّه نباشد» نشناسی» ملکوت آسمان جون شناسی ؟ بلکه باید 
که بتدر یج ترقی کنی: پیشین خویش را بشناسی» پس زمین و نبات و حیوان 
و معادن» پس هوا و میغ و عجایب وی پس آسمانها» پس کرسی. پس 
عرش پس از عالم اجسام بیرون شوی و در عالم ارواح شوی, آنگاه ملایکه 
بشناسی و شیطان را و حن را و درحات فرشتگان و مقامات مختلف ایشان. 
پس باید که در آسمان و ستارگان و حرکت و گردش ایشان و مشارق و مغارب 
یشان تفر کنی, ونگاه کنی تا آن خود چیست و برای چیست؛ و نگاه بکنی 
دانتاری. کواکب که کس عته اسان انیا و غر‌بکی آوزدگی شین 
بعضی سرخ و بعضی سپید و بعضی جون سیماب, و بعضی خرد و بعضی 
بزرگ؛ و آنگاه هر گروهی از ایتان بر شکلی دیگر گرد آمده, بعضی بر 
صورت حمّل و بعضی بر صورت ور و بعضی بر صورت عقرب و همچنین بلکه 
به هر صورتی که در زمین است از اشکال کواکب تورا آنجا مثالی است؛ 
آنگاه سیر و حرکات ایشان مختلف, بعضی به یک ماه همه فلک بگذارد و 


نگاه داشته و ایشان از جندان‌نشانهای توانایی روی گردانند گان‌اند. ۳- (قرآن, ۰6۵۷/۰ 


درتفکر ۵۲۵ 
بعضی به سالی و بعضی به دوازده سال و بعضی به سی سال» و بیشتر آنکه به 
سی و شش هزار سال فلک بگذارند» اگر فلک بماند و قیامت نیاید. و 
عجایب علوم آن را نهایت نیست. و چون عجایب زمین بعضی شناختی بدان 
که‌تفاوت درخور تفاوت شکل ایشان است که زمین بدان فراخی است که هیچ 
کس به تمامی وی نرسد؛ و آفتاب صدوشصت و اند بار جند زمین است؛ و 
بدین بدانی که مسافت نجوم دور است که حنین خرد می نماید؛ و بدین بدانی 
که جگونه زود حرکت می کندء که در مقدار نیم ساعت قرص آفتاب جمله از 
زمین بر اید. مسافت صدوشصت و اند بار جند زمین در ان ساعت ببر یده 
باشد. و از اين بود که رسول (ص) یک روز پرسید از حبرئیل که زوال 
بکردند؟ گفت: انعم نه اری. گفت این حگونه بود ؟ گفت: از آن وقت که 
گفتم نه تاکنون که گفتم آری پانصد ساله راه برفته بود. و ستاره هست بر 
آسمان که صدبار جندٍ زمین است و از بلندی جنین خرد نماید؛ جون ستاره 
چنین بوّد جمله فلک قیاس کن که چند بود. و اين همه با این بزرگی در چشم 
تو بدین خردی صورت کرده‌اند تا بدین" عظمت و پادشاهی آفر یدگار 
بشناسی . پس در هر ستاره حکمتی است» و دررنگ وی» و رفتن وی و رجوع 
و استقامت وی» و طلوع و غروب وی حکمتی است. و آنجه روشنتر است 
حکمت آفتاب است, که فلک وی را میلی داده‌اند از فلک میهن, تا در 
بعضی از سال به میان سر نزدیک بود و بعضی دور بود, تا هوا مختلف شود: 
گاه سرد بود و گاه گرم و گاه معتدل. و به سبب این شب و روز مختلف بود: 
گاه درازتر و گاه کوتاهتر. و کیفیت آن اگر شرح کنیم دراز شود. و آنجه 
۱ ایزد- تعالی- ما را از این علمها روزی کرده است در این عمر مختصر اگر 
شرح کنیم روزگار دراز خواهد. و هر چه ما دانیم حقیر و مختصر است در 
جنب آنکه جمله علما را و اولیا را معلوم بوده است؛ و علم همه علما و اولیا 
مختصر بود در جنب علم انبیا بتفصیل افر ینش؛ و علم انبیا مختصر بود در 


۱- بدین به این وسیله. 


۵۳۹ منحیات 


چنب علم فر پشتگان مقزب؛ و علم اين همه اگر اضافت کنی! با علم حق- 
تعالی- خود آن نیرزد که وی راعلم گویی 1 سا ای که روا 
چندین علم بداد آنگاه همه را داغ نادانی بر نهاد و گفت: وم یم ین للم 


۲2 2 5 


الا قلیلا . 


این قدر نمود گاری: است از محاری فکرت/ گفته آمد تا غفلت 
خویش بدانی, که اگر در خانة ایرق وی که مشش .و بکج کرده یاقا 
روزگار دراز صفت آن ۱ و تعخب کی و هميشه در خانة 
خدای- تعالی- این همه عجایب می بینی و هیچ تعجّب نکنی! و دین ۳ 
سا خانة خدای- تعالی- است. و فرش وی زمین استء و سقف وی 
شمان اش ولیکن سقفی بی ستون است, و این عحبتر است. و خزان وی 
کوههاست, و گنجین؛ٌ وی دریاها, و خنور؟ و اوانی خانه حیوانات و 
نباتهاست» و چراغ وی ماه است و مشعلةٌ وی آفتاب و قندیلهای وی 
ستا رگان» و مشعله‌داران وی فر یشتگان اند و تو از عحایب این خانه غافلی» 
یز بسن مضر تاه دزوی نمی گنجد. و 
مثل تو جون مورحه‌ای است که در گوشة قصر مکی سوراخحی دارد و حز از 
سوراخ خویش و غذای خویش و یاران خویش از هیچ چیز خبر ندارد, اما از 
جمال صورت کوشک و بسیاری غلامان و سر یر ملک و پادشاهی وی هیچ 
خبر ندارد. اک تخواهین. که یه ورته مور جه ای قتاعت کنی می باش» واگرنه 
راهت داده‌اند تا در بستان معرفت حق- تعالی- تماشا کین بیرون آی و 
چشم باز کن تا عجایب بینی و مدهوش و متحیّر شوی والسّلام. 


۱- اضافت کردن» نسبت کردن. ۲- (قران. ۸۵/۱۷) و نداد شما را از دانش مگر اندکی. 
۳ وحال آنکه. 4 خنورء الات و لوازم خانه. 


اصل هشتم.- در توحید و توگل 


بدان که توکُل از حمله مقامات مقرّبان است و درجة وی بزرگ 
است. لیکن علم وی در نفس خویش بار یک است و مشکل» و عمل به وی 
دشوار است. و اشکال وی از آن است که هرکه هیچ چیز را جز حفق- تعالی- 
اثری بیند در توحید وی نقصان است. و اگر جمله اسباب نیز از میان برگیرد 
در شر یعت طعن کرده باشد, و اگر نیز اسباب را مسیّمی نبیند با عقل خویش 
مکابره کرده باشدء و حوت ببیند باشد که بر جیژی دیگر از اسباب توکل کند و 
در توحید نقصان افتد. پس شرح توکُل, چنانکه عقل و شرع و توحید در هم 
بگوید و میان همه جمع بکند, علمی غامض است و هرکسی نشناسد. و ما 
اّل فضیلت‌توگل بگوییم, آنگاه حقیقت وی» آنگاه تحوال و اغیبال وق 


فضیلت توگل 

خدای- تعالی- همه را به توکل فرمود و آن شرط ایمان کرد و گفت: 
وی له فْت وکلوا ان نت وین" . و گفت: خحدای- تعالی- متوگلان را دوست 
دارد» اد اللة بحبٌ الْمتوکُلین ۲. و گفت: ه رکه بر وی توکل کند وی بسنده 
است» ون یتک علی له 4 ۳. و گفت: نه خدای بسنده است بنده را؛ 
لیس ال یکاف عَبده*؟ و جنین آیات بسیار است. 


۱- (قرآن» ۲۳/۵)»و پشت به خدای باز کنید اگر گرو ید گانید. ۲- (قرآن» ۱۵۹/۳). 
۴ (قرآن ۳/۹۵). و-. (قرآن» ۳۹/۳۹). 


۵۲۸ منحیات 


و رسول (ص) گفت: «اقتان را به من نمودند» مت خویش را دیدم 
که کوه و بیابان از شاد پر بود و عحب داشتم از بسیاری ایشان و شاد شدم 
مرا گفتند: خحشنود شدی؟* گفتم: "شدم. گفت: با اين به هم هفتاد هزار در 
بهشت شوند بی حساب؟» گفتندا: «آنان کیانند؟» گفت: «آنان که بنای 
کارها بر افسون و فال و داغ نکنند. و جز بر خدای- تعالی- اعتماد و توکل 
نکنند.» پس کاشه بر پای حاست. گفت: «یا رسول له دعا کن تا مرا از 
ایشان کند.» گفت: «بار خدایا وی را از ايشان کن.» دیکرق نز شاست و 
هم اين دعا خواست. گفت: سَبَقَکُ بها مکاشّه مکاشه سَبَق ببرد. 

ول کت (ص): «اگر جنانکه حق‌توکل است. شما بر خدای- 
تایب رین میکردید ورین شاه شا رسانیتیع تا که زد دیهان 
می رساند؛ که هر بامداد از آشیانه بر پرند همه اشکمها تهی و گرسنه و 
شبانگاه باز ایند سیر و شکم پر.» و گفت: «هرکه پناه با خدای- تعالی- دهد 
خدای- تعالی- مونتهای وی را کفایت کند و روزی از حایی که نپیوسد به 
وی رساند؛ و هرکه یناه با دنیا دهد خدای- تعالی- وی را با دنیا گذارد.» 

و جون - خلیل را (ع) بگرفتند تا در منجنیق نهند و به آتش اندازند 
گفت: : خشبی ال ومع الوکیل " . جود در هوا بود حبرئیل به وی رسید, گفت: 
«هیچ حاحت‌هست؟» گفت:«نه.» تا وفا کرده باشد بدین که گفت خنبی 
له وبدین صفت وی را به وفا صفت کرد و گفت: ژابراهیم ای وقی ". 

و به داودرع)وحی آمدکه«یا داودهیچ بنده نیست ازمیان همه خلق که 
دست در من زند, که اگر همه آسمان و زمین به کید و مکر با وی برخیزند؛ 
که نه وی را از آن فرج دهم.» ۱ 

و سعید بن جبیر می گو ید: «مرا کزدمی در گز ید مادرم سوگندی بر 
من داد که دست‌فراده تا افسون کنند,آن دست دیگر که بسلامت بود از بهر 


۱- صحابةٌ پیغمبر. ۲- بسنده است خدای مرا و نیک کاردان که اوست. ۳- (فرآن» 
۳ ۳ ح‌ِ ۲ ۲ 
۳)۲۳) و آن ابراهيم که بگزارد آنجه فرمودند. 


درتوحید وتوکل 2۹ 


دل مادر فرا افسونگر دادم.» و این برای آن کرد که رسول (ص) گفته است 
که متوکل نباشد کسی که افسون کند و داغ کند. و ابراهیم ادهم گوید: 
«رهبانی را پرسیدم که قوت از کجا خوری؟ گفت: از آن پرس- که روزی 
می‌ دهد تا از کجا می فرستد؟ که این علم مرا نیست.» و یکی را گفتند- که 
هميشه در عبادت بود- که قوت از کحا خوری؟ اشارت کرد به دندان و 
گفت:« آنکه این آسیا پیافر ید بار می فرستد.» و هرم بن حیان او یس فرنی 
راگفت که «کجا فرمایی که مقام کنم؟» گفت: «به شام.» گفت: 
«معیشت آنجا جگونه باشد؟» اویس گفت: فپ لهذه اللوب. قَذ خالظها 
الک فلا نها الموعقا... شک بر این دلها غالب شده است. پند می‌نپذیرد. 


حقیقت توحید که بنای‌توگل بروی است 

بدان که توکل حالتی است از احوال دل و آن ثمرة ایمان است» 
و ایمان‌ر! آثار بسیار استءولیکن توگل ازجملةٌ آن بر دو ایمان بناست: بکی 
ایمان به توحید, و دیگر ایمان به کمال لطف و رحمت. اما شرح توحید دراز 
است و علم وی نهایت ندارد » لیکن‌مابه آن مقدار که بنای توکل بر آن است 
اشارت کنیم. 

باید که بدانی که توحید بر حهار درحه است: و وی را مغزی است و 
آن مغز را مغزی» و وی را پوستی است و آن پوست را پوستی . پس دو مغز دارد 
و دو یوست دارد. و مثل وی حون گوزتر بود» که دومغز و دو پوست وی معلوم 
است» و روغ مغز مغز وی است: 


درجذاول آن‌است که‌به‌ز بان لاالة لاله بگوید وبه‌دل اعتقادندارد. واین 
توحید منافق است. 


۱- افسوس بر این دلها که. .. ۲- می پذیرد» نمی پذیرد. 
۳ در «(ترجمة احیاء»: و علم معامله جز بدان تمام نشود. (منجیات» ص 61۱۸ 


0۳۰ منجیات 


درجذٌدوم آرک‌معنی این » به‌دل اعتقاد دارد به تقلید » حون‌عامی ؛یا به نوعی 


از دلیل» جون متکلم. 


درج سوم آنکه به مشاهده ببیندکه همه از یک اصل می رود و فاعل یکی 
بیش نیست, و هیچ کس دیگررا فعل نیست. و این نوری بوّد که در دل پدید 
انلغ» مرف آن نور این مشاهده حاطل آید. و این نه چون اعتقاد عامی و متکلّم 
بود, که اعتقاد بندی باشد که بر دل افگنند, یا به حیله تقلید یا به حیل دلیل. 
و اين مشاهده شرح ۲ بود و بنذ همه برگیرد. و فرق بوّد میان کسی که خویشتن 
را برآن دارد تا اعتقاد کند که فلان خواحه در سرای است» به سبب آنکه فلان 
کشنرهی کو یل که تفرشرای: ات وان عفد عانی بود که از مادر و پدر 
شنیده باشد؛ و میان آنکه استدلال کند که وی در سرای است. به دلیل آنکه 
اسب و غلام بر در سرایند.واین نظیر اعتقاد متکلم بود؛+و میان‌آنکه وی را در 
سرای به مشاهده ببیند, و اين مثل توحید عارفان است. و این توحید اگر چه به 
درجه بزرگ است ولیکن در وی خلق را می بیند و خالق را می بیند, و می داند 
که خلق از خالق است؛ پس در این بسیاری و کترت در است» و تا دو می‌بیند 
در تفرقه باشد و جمع نبود. 


و کمال توحید درج؛ٌچهارم آن است, که حزیکی رانبیند» وهمه‌راخودیکی 
بیند, ویکی را بای مهد خی ربیب او ینز صر 92 
کو تفر تفیل و دید که در بیابان می گردید, 
گفت: «جه می کنی ؟» گفت: 9( خویش در توکل درست می کنم.» 
گنت: «(عمر در آبادانی باطن بگذاشتی» پس بنشستی» در توحید کن 


رسی ۳66 
- متکلّی عالم به علم کلام. ۲- شرح, گشایش. ۳- در «ترحمة احیاء»: عمر خود 


را در آبادان باط نیست دی فنای در توحید ۰ منحیاتء ۳ 
سی ؛ پس ِِ 0 ص‌‌ 


درتوحید وتوکل 2۳۱ 


اوّل توحبد منافق» و آن پوست پوست است.جنانکه یوست بیرون 9 اگر بخوری 
ناخوش بود,واگر در باطن وی نگری زشت بوّد و اگرچه ظاهرش سبز بوّد و 
اگر بسوزی دود کند و آتش بکشدء و اگربنهی در خانه به کار نياید و جای بر 
تو تنگ دارد» و هیچ کار رانشاید. مگر آنکه روری حند بگذاری تا یوست 
اندرونی تازه می دارد و از آفت نگاه می‌دارد. توحید منافق نیز هیچ کار را 
نشاید,مگرآنکه پوست وی را نگاه می دارد از شمشیر» و پوست وی کالبد وی 
است و بدین سبب از شمشیر خلاص یافت. 


[دوم] و اما جون کالبد شد و حان بماند آن توحید هیچ سود ندارد. جنانکه 
پوست اندرونی گُوز سوختن را شاید و آن را بشاید که بر مغز بگذارند تا مغز 
هميشه در خانهٌ وی می آساید و تباه نشود ولیکن در حنب مغز مختصر بود. 
توحید عامی و متکلم نیز آن را شاید که مغز وی را- - و آن حان وی است- از 
آتش دوزخ نگاه می دارد. ولیکن اگر جه این کا ریکند از لطافت مغز و روغن 
خالی باشد؛ و جنانکه مغز گوز مقصود است و عزیز است ولیکن چون به 
روغن اضافت کنی" از کنجاره" خالی نیست» و در نفس خویش به کمال 
صفا نرسیده باشد. 


درجة سوم در توحیدء وی نیز از تفرقه و کثرت و ز یادتی خالی نیست. 
بلکه صافی بکمال توحید چهارمین است. که اندر آن حق بماند و بس و حز 


یکی را نبیند» و خود را نیز فراموش کندء و در حقق دیدار خود نیست شود» 
۳ 
جنانکه دیگر جیزها نیست شد در دیدار وی. 


۱- اضافت کردن» نسبت کردن. ۲- گنجاره, نخالاٌ هر تخمی که روغن آن را گرفته باشند. 


دم م. رم مب سس سر سح رم 


2۳۲ منحیات 


1 : ۳2 
فصل همانا که گویی این درجات توحید برمن مشکل است. این را 

شرحی باید که بدانم که همه از یکی چون بینم؟ و" اسباب بسیار می بینم و 
همه را یکی چون بیند؟ و" آسمان و زمين و خلق را می‌بیند» و این همه یکی 


نیست. 


0 


بدان که توحید منافق به ز بان و توحید عامی به اعتقاد وتوحید متکلم 
به دلیل» این هرسه فهم توانی کرد؛ اشکال در اين توحید باز پسین بوّد. 

اما توحید چهارم توکل را بدان حاحت نیست و توکل را توحید سوم 
کفایت است. و اين توحید جهارم نیز در عبارت آوردن و شرح کول کس تزا 
که بدان نرسیده بود دشوار بود. امّا در حمله این مقدار بدان که روا باشد که 
جیزهای بسیار بّد که آن جیزها را به یکدیگر نوعی از ارتباط بوّد که بدان 
ارتباط حون" یک جیز شودء حون" در دیدار مرد عارف آن وحه آیدیکی‌دیده 
باشد و بسیاری ندیده باشد. چنانکه مردم را چیزهای بسیار است. از گوشت و 
پوست و سر و پای و معده و جگر و غیر آن؛ ولیکن اندر معنی» مردمی ؟ یک 
جیز است. تا باشد که مردمی کسی را داند جنانکه یک جیز را داند که از 
تفاصیل اعضای وی یاد نیاورد؛ و اگر وی را گویند چه دیدی, گوید یک 
چیز بیش ندیدم. مردمی دیدم؛ و اگر گویند از جه می اندیشی» گوید ازیک 
چیز بیش نمی اندیشم, از معشوق خویش می اندیشم؛ پس همگی او" معشوق 
وی گردد و آن یک جیز بود. پس بدان که مقامی است اندر معرفت که کسی 
که بدان‌رسد بحقیقت ببیند که هرچه دروجود است به‌یکدیگر مرتبط است و 
حمله جون یک حیوان است و نسبت اجزای عالم حون آسمان و زمین و 
ستارگان با یکدیگر چون نسبت اندامهای یک حیوان است با یکدیگره و 
نسبت همه عالم با مدبّران - از وجهی نه از همه وجوه- چون نسبت مملکت تن 
حیوان است با روح و عقل که مدبّرَن است. وتاکسی این نشناسد که ان ال 


و حال آنکه. ۲ جود» مانند. ۳- جود» ز برا. 


)- در «ترجمهٌ احیاء»: آدمی (منجیات» ص 3۷۲). 


.۳ ۳۰ ۲۰ ۳ ۳ ۳ ب ۷ 


درتوحید وتوکل 2۳۳ 
خلق دم لی ضورته این اندر فهم او نياید. و اندر عنوان بّه چیزی از این اشارت 
کرده‌ايم و سخن کوناه کردن اندر اين اولیش که این سلسلٌ دیوانگان را 
بحنباند و هرکس طاقت فهم این ندارد. 

ما توحید سوم راء که آن توحید است اندر فعل» شرحی دراز گفته ایم 
در کتاب احیاء اگر از اهل آنی خود طلب کن. و آن مقدار که اندر اصل تفکُر 
گفته ایم کفایت باشد, که بدانی که آفتاب و ماه و ستارگان و میغ و بادو 
باران و هرجه ان را اسباب دانی همه مسخرند, جول فلم در دست دبیره» و هیچ 
چیز به خود نمی جنبد» که ایشان را می‌جنبانند به وقت خویش و به قدر 
خویش. چنانکه همی باید. پس حواله با ایشان خطا بود » همچون حوالٌ توقیع 
خلعت با قلم و کاغذ. امّا آنجه در محل نظر است اختیار حیوانات است که 
همی پنداری که به دست او جیزی است, و این خحطاست, که آدمی در نفس 
اختیار خویش مجبور و مضطرّ است؛ جنانکه گفته‌ايم که کار وی در بند 
قدرت است و قدرت مسخر ارادت, تا آن کند که خواهد,و جون خواست 


بیافر یند» اگر خواهد و اگر نخواهد. پس جون قدرت مسخْر ارادت است و 
کلید ارادت به دست وی نیستء هیچ جیز به دست وی نبود. و تمامی این 
بدان بشناسی که بدانی که فعلی که به آدمی حوالت کنند بر سه درحه است: 


یکی آنکهمثلاًا گرپای‌برآب نهدفروشود» گویند آبراخرق کردواز 
یکدیگر جدا کرد؛ و اين را فعل طبیعی گو یند. 


۱ ودیگر آنکه گویند آدمی مس بزد؛ و این را فعل ارادتی گو بند. 


ِ ءِ عم ۳ ِ و 
سوم آنکه گویند سخن گفت و برفت؛ و اين را فعل اختیاری گو یند. 
اما آن فعل طبیعی پوشیده نیست که به وی نیست, که حون رفتن وی 


استه خرق» پاره کردن» شکافتن. 


2۳ منحیات 


بر روی آب حاصل آمد, لابد آن به سبب گرانی وی منخرق شود. و این نه به 
وی است. که اگر خواهد و اگرنه"» جنین بود. بلکه اگرسنگی به روی آب 
۳ ۳ ۰ ۳ 1 ۳ ۰ ۰ م2 ۰ ۰ و 
هی به اب فرو شود و فرو شدن نه فعل سنگ است بلکه بضرورت از گرانی 
سنگ آن حاصل آید. 

واما فعل ارادتی جون‌نفس زدن است » وجونتأمّل کنی همچنین است که 
اگر خواهد که نس با زگیرد بازنتواند گرفت, که وی را چنان آفر یده‌اند که 
ارادت نس در وی پدید می آید, اگر خواهد و اگر نه؛ و کسی که قصد کند 
که سوزنی در چشم کسی زند از دور بضرورت آن کس جشم برهم زدن 
گیرد, و اگر خواهد که نزند نتواند, که وی را جنان آفر یده‌اند که آن ارادت 
بضرورت در وی پیدا آید. جنانکه وی را جنان آفر یده‌اند که بضرورت به آب 
فرو شودء جون بر روی آب بایستد. پس اضطرار آدمی در این هر دو معلوم شد. 

اما فعل اختیاری جون رفتن و گفتن, و اشکال در این آن است که 
اگر خواهد کند و اگر نخواهد نکند. ولیکن باید که بدانی که اگر خواهد آن 
وقت خواهد که عمّا وی‌حکم کند که حیرتودراین است و باشد که آن‌رابه 
اندیشه حاحت آید, و حون حکم کرد که خیر در این است» این ارادت 
بضرورت پدید آید و اعضا را جنبانیدن گیرد. همچون چشم برهم زدن وقتی 
که سوزن از دور ببیند. لیکن جون علم انکه سوزد ضرر چشم است و برهم 
زدن خیر است همیشه حاضر است و بر بدیهه معلوم است, آن را به اندیشه 
حاحت نبود, که بی اندیشه خود دانست که آن خیر است. از دانستن خیر در 
آن ارادت پدید آمد» و از این ارادت قدرت بضرورت در کار آمد. اینحا جون از 
اندیشه فارغ شد هم بدان صفت گشت که آنجا بود. و همان ضرورت پدید 
ک رس عم ۲ عم 
امد. چه اکر کسی چوبی بر گیرد و کسی را می‌زند و او می کر یزد بطبع تا 
اگر به کنار بامی رسدء و داند که حستن آسانتر از جوب خوردت» بحهد؛ و اگر 
داند که آن عظیمتر است بضرورت» پای وی بایستد» و طاعت .ندارد۲ که 


عم 
۱- و اگر نخواهد. ۲ طاعت داشتن, فرمان بردن. 
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حرکت کند؛ که حرکتِ پای در بند ارادت است, و ارادت در بند آنکه بداند 
که آن خیر است. و برای این است که کسی خو یشتن را نتواند کشت اگر جه 
دست‌دارد و کارد دارد؛ که قدرت دست در بند ارادت است, و ارادت در بند 
آنکه عقل بگوید که این خیر است و کردئی است؛ و عقل نیز مضطرٌ استء 
که وی جون آیینه است که آنجه شناسد در وی صورت آن پدید آید؛ حون 
کشتن خیر نباشد حکم نکند و آن ارادت پدید نیاید؛ مگر وقتی که در بلایی 
باشد که طاقت آن ندارد. که کشتن از آن بهتر شناسد. پس این را فعل 
اختیاری از آن گفتند که در بند آن بوّد که خير وی در تمییز پدید آید؛ و اگر نه 
ضرورتِ این جون پدید آید همجون ضرورتِ نْفُس زدن و جشم برهم زدن 
است» و ضرورتِ آن همجون ضرورتِ به آب فرو شدن است. 

و این اسباب درهم بسته است و حلقه‌های سلسلة اسباب بسیاراست و 
شرح‌این‌در « کتاب احیاء»بگفته انم .اما قدرت که در آدمی آفر بده اند یکی ار 
حلقه‌های آن سلسله است. از اینجا گمان برّد که به وی جیزی است» و آن 
خطای محض است کهتعلق آن به وی بیش از آن نیست که وی محل آن 
است و راهگذرا آن. اسشت. پین .وی راهگذر اختیار است که در وی 
می آفر ینند. و راهگذر قدرت که در وی می آفر ینند. پس جون‌درخت که به 
سبب بادمی جنبد و در وی قدرت و ارادت نیافر یدند. وی را محل آن نساختند 
بضرورت, آن را اضطرار محضن نام کردند. و چون حق-تعالی- هرچه کند 
قدرت او در بند هیچ جیز نیست بیرون وی آن را اختراع گفتند. و جون آدمی 
نه جنین بود ونه جنان» که قدرت وارادت اوبه اسبابی دیگرتعلق داشت که آن 
نه به دست وی بود» فعل وی مانند فعل خدای نبود تا آن را خلق و اختراع 
گو بند؛ و جون او محل قدرت و ارادت بود که بضرورت در وی می آفر ینند» 
مانند درخت نبوّد تا فعل او را اضطرار محض گو یند؛ بلکه قسم دیگر بوّد» وی 
را نامی دیگر طلب کردند و آن را کسب گفتند. و از این جمله معلوم شود که 


۱- راهگذ (ترکیب اضافی به فک اضافه) گذرگاه. 


۳5 منجیات 


۳2 
اگرحه کار آدمی به اختیار وی است ولیکن چون در نفس اختیار خویش 
مضطر است, اگر خواهد و اگر نخواهد, پس به دست وی جیزی نیست. 


فصل همانا که گویی که اگر چنین است ئواب و عقاب جراست و 
خر یدای جیسب ک بودست کسی هیچ چیز بسمتا: بدان که این 
جایگاهی است که توحید در شرع گوید و شرع در توحید. و در میات این 
ضعفای بسیار غرق شوند. و از این مهلکه کسی خلاص یابد که بر روی آب 
بتواند رفت» و اگر نتواند باری سباحت تواند کرد. و بیشتر خلق سلامت از آن 
یافتند که خود در اين در یا ننشستند تا غرق نشدند. و عوام خلق از این جمله اند 
که خود این ندانند» و شفقت برایشان آن است که ایشان را به ساحل این 
در یا نگذارند که ناگاه غرق شوند. و کسانی که در در یای توحید نشستند 
بیشتر غرق بدان شدند که سباحت نشناختند, و بوّد که نیز فهم آن ندارند که 
بیاموزند, تا خود به خو یشتن غره شده باشند طلب‌نکنند و اندر این در یا غرق 
شوند. که به دست ما هیچ جیز نیست و همه اومی کند. و آن را که به شقاوت 
حکم کرده‌اند به جهد از آن بنگرده, و آن را که به سعادت حکم کرده‌اند به 
حهد حاحت نبود. و این همه حهل و ضلالت است و سبب هلاک است. و 
حقیقت این کارها شناختن, هرجند که آن را نشاید که در کتاب بنو یسند 
لیکن جون سخن به اینجا کشید, شمه‌ای گفته آید: 


بدان که اينکه گفتی که «ثواب و عقاب پس حراست؟» بدان که 
عقاب نه از آن است که تو کاری زشت کردی کسی با توخشم گرفت تورا به 
انتقام عقوبت می کند یا از تو شاد شد تورا به مکافات خلعت می‌دهد؛ که 
این از صفات الهیّت دور است. لکن چنانکه خلط خون یا صفرا یا دیگری در 
باطن تو غلبه کند از آن چیزی تولّد کند که آن را بیماری گویند؛ و جود به 
دارو معالحت کند از آن حالتی دیگر تولد کند که آن را تند رستی گو یند؛ 
همچنین چون شهوت و خشم بر توغالب شد و توا سیر آن گشتی, از آن آتشی 


درتوحید وتو کل 5۳۷ 


تولد کند که در میان حان افتد که هلاک توآن باشد. و برای این گفت رسول 
(ص): لنْضبْ قظعهٌ من الق گفت آن نه خشم است که تو آن را بر حویشتن 
مسلط کرده‌ای, که آن پارة آتش است. و جنانکه نور عقل جون قوّت گیرد 
آتش شهوت و خشم فرو کشته آیدا, نور ایمان تو آتش دوزخ همچنان فرو 
. ۰ مس و رت سح 

کقد کا کب جز یا مُومنْ فان وک اظفاً ناری ۲. دوزخ از ایمان فریاد کند و 
حدیث در میان نم بلکه خود طاقت نور وی ندارد و به هز یمت شود. جنانکه 
پشه از باد به هز یمت شود نار شهوت از نور عقل به هز یمت شود. پس از 
جای دیگر چیزی نخواهند آورد برای تو, هم از آنٍ توبا توخواهند داد اما هی 
اعمالکم تر کم . پس نحم آتش دوزخ خشم وشهوت و انیت ه و آن با تودر 
درون توآند» و اگر علم یقین دانی می‌بینی » جنانکه گفت: کلا وفلمون علم 


الیقین. رون الجَحیم ". 


پس بدان که چنانکه زهر آدمی را به بیماری برد و بیماری وی را به 
گورستان برد» و خشم و انتقام در میان نه؛ معصیت و شهوت دل را بیمار کند و 
آن‌بیماری آتش وی گردد و آن آتش از جنس آتش دوزخ باشد نه از جنس آتش 
این جهان» به حکم مُجانست» جنانکه مغناطیسٌ آهن به خویشتن کشدء 
دورخ دوزخی را به خو یشتن کشد. و هیچ خشم در میان نه. و جانب ثواب نیز 
همجنین می.دان که شرح آن دراز بود. این حواب آن است که گفتی تواب و 
غناب عزاست: 


اما آنکه گفتی : «پس د شر یعت 4 پیامران ج حیست؟» بدان 


۷ یر ۱ 


۱- فرو کشتن, خاموش کردن. ۲- بگذر ای موّمن که نور ت وآتش مرا فرو نشاند. 

۳- آن (دوزخ) نیست مگر عمل شما که بازگردانده شده است به سوی شما. ‏ . »- (فرآن, ۵/۱۰۲ 
و ,)٩‏ اگر شما می‌دانید دانستنی بی گمان, براستی که شما آتش دوزخ خواهید دید. 

۵- ایا تمجب می کنی از قومی که کشیده خواهند شد به سوی جت به زنجیرها. 


۵۳۸ منحیات 


تا به دوزخ نشوید» چنانکه گفت: ام تتها ون علی التار و بخج گم ۳ 
چون پروانه خویشتن را به آتش می‌زنید و من کمرگاه شما را گرفته‌ام و 
نمی گذارم۱ . پس بدان که یکی از حلقَةُ سلسلهٌ حبّاری وی سخن بیغامبران 
است که از آن فهم تولد کند تا راه از بیراهی بدانی » و از تخو یف وی هراس 
تولد کند» و این معرفت و هراس غبار از روی آيينة توبر گیرد و از روی عقل 
فرو شوید. تا این حکم که راه آخرت گرفتن بهتر از راه دنیاست در وی بنماید 
و از این نمودن ارادت واه رفتن فولد. کند.و از ازادت اعضا: در کار افتد که 
فسخر آلانسشت )گر خواهد و اگرنه؛ و بدین سلسله تورا بقهر از دوزخ‌بازمی_ 
دارند و به بهشت می برند. و قثل انبیا حون شبانی است که رمث گوسفند دارد و 
برراست وی مرغزاری سبز است و بر حپ وی غاری است که در وی گرگ 
بسیار است؛ این شبان بر کنار غار بایستد و جوب می جنباند تا گوسفندان 
بصرورت از هراس چوب باز پس می جهند و از جانب غار به حانب مرغزار 
می‌شوند. معنی فرستادن پیغامبران این است. 


و اما آنکه گفتی «اگر به شقاوت حکم کرده است جهد کردن حه 
سود دارد؟» سخن درست است» و از وحهی باطل است. و این سخن درست 
سبب هلاک تواست, که نشان آنکه به شقاوت کسی حکم کرده است آن 
بود که این سخن در دل وی افکند تا حهد نکند و نکارد تاندر ود؛ و نشان آنکه 
مرک کینن:تتکن. کرده انست آنباشد که کسی. کاشته گرد در توق 
افکند تا نان نخورد و گوید مرا نان جه سود دارد» دست به نان نبرد و نان 
۰ و و مِ 
نخورد تا بضرورت بمیرد؛ و اگر به درو یشی حکم کرده است» گوید در تخم 
پاشیدن جه فایده باشد, تا نکارد و ندرود. و آن را که به سعادت حکم کرده 
آشسیتهن وی را تعر یف کند؟ وی ی ی ام 
است به سبب ان حکم کرده امتتا که وی را فرا حرائت و تحارت و نان 


۱ که در آنش افتید. ۲- تعر یف کردن, شناساندن آ گاهانیدن. 


درتوحید وتوکل 2۳۹ 


خوردن دارد. پس این حکم به هرزه نیست بلکه به اسباب است. و هرکسی را 
برای کار ی که آفر بده اند اسباب آن‌وی را نیز مهیّا می کنند نه آنکه بی سیب 
بدان کار می رسانند. و برای ان ؟ گفت رسول(ص): الوا فکل مُیمَر ما خلق 

4 تو از اعمال و احوال خویش» که بر تو می‌رانند بقهر بشارت عاقبت 
خویش برخوان, جون جهد و تکرار غالب شد برتو بدان که اين بشارتی است 
که می نماید که تورا به سعادت امامت حکم کرده‌اند اگر تمام به سر بری؛ و 
اگر بطالت و مطلت برتو غالب کرده‌اند و این بیهوده در دل تو افکنده‌اند که 
گویی که‌«اگر در ازل به‌جهل من حکم کرده‌اند تکرار رنج‌چه سود دارد؟»از 
اینجا منشور جهالت خویش برخوان وبدان که نشان آن است که هرگز به 
درحهٌ امامت نخواهی رسید. و در حمله آخرت را بر دنیا قیاس کن ما خلْفگم 
نکم لا کلفس واحدة" وء قحا هم وقالم" . و حون این حقایق بشناختی 
این هرسه اشکال برخیزد و توحید قرار گیرد و معلوم شود که میان شرع و عقل و 
توحید هیچ تناقض نیست به نزدیک کسی که وی را چشم بصیرت گشاده 
گردد. و اندر این معنی بیش از این تطویل نکنیم که اين کتاب چنین سخنها 
احتمال نکند" . 


بیدا کردن ایمان دیگر که بنای توکل برآن است 
بدان که گفتيم که توگل مبنی بر دو ایمان است: یکی توحید و آن 
شرح کردیم؛ دیگر آنکه بدانی که آفر ید ار وی است» و همه به وی است؛ و 
با اينهمه رحیم است و حکیم است و لطیف است, و عنایت و شفقت وی در 
حق هر مور چه و سارزخکی تا به آدمی می رسد بیشتر است از شفقت مادر بر 
فرزند, جنانکه در خبر آمده است. و بدانی که عالمُ و هرچه در عالمْ است بر 


۱- عمل کنید که هرکسی آمادگی دارد برای آنچه از برای آن آفریده شده است. ۲- (قرآن, 
۰۳۹/۳۱ نیست آفر ینش شما (در این جهان) و نه برانگیختن شما (در آن جهان) مگر چون (آفر یدن 
و برانگیختن) یک تن. ۳- (قرآن» ۲۱/4۵)» برهمسانی است زند گانی و مرگ ایشان. 

6 احتمال کردن, تحمّل کردن. ۵- سارخحک, پشه. 


۵۰ منحیات 


وجهی آفر یده است از کمال و جمال و لطف و حکمت که ورای اين ممکن 
نبود. و بدانی که هیچ جیز از رحمت و لطف باز نگرفته اتتیاع و هرجه آفر یده 
است جنان می باید که آفر یده است. و اگر همه عقلای روی زمین جمع شوند 
و ایشان‌ر! به کمال‌عقّل و ز یرکی راه‌دهندو اندیشه کنند تا در عالم سر 
مویی یا پر پشه‌ای هست که نه چنان می باید با خردتر یا بز رگترء این نيابند» و 
بدانند که همه همجنان می بایدکه‌هست. و آنجه زشت اس تکمال درآن است که زشت 
بوده و اگر زشت نبودی ناقص بودی و حکمتی فوت شدی؛ که اگر زشتی 
نیافر یدی مثلاً کس خود قدر نیکویی ندانستی و از آن راحت نیافتی. و اگر 
ناقص نبودی خود کمال نبودی, و کامل را ار کمال خو یش لذت نبودی» که 
کامل و نافقص به اضافت" بتوان شناخت. جنانکه اگر پدر نبودی پسر نبودی» 
و جون یسر نبودی پدر نبودی . که این حیزها در مقابلة تک و مقابله 
میان دو چیز بود, و جون دو یی برخیزد و یکی گردد آنچه بنابر مقابله است 
برخیزد. و بدان که حکمتهای کارها روا بود که بر حلق یوشیده باشد» لیکن 
باید که ایمان بود بدانکه خیرت در آن باشد که وی حکم کرده است و حنان 
می‌باید که هست. پس هرحه در عالم بیماری و عجز است, بلکه معصیت و 
کفر است. و هلاک و نقصان است. و درد ورنج است» در هر یکی حکمتی 
است» و جنان می‌باید که هست. آن را که درو یش آفر ید از آن بود که 
صلاح وی در درو یشی بود. که اگر توانگر بودی تباه شدی؛ و آن را که توانگر 
آفر ید همچنین. و این نیز در یایی عظیم است. همجون در یای توحید» و بسیار 
کس نیز در این دریا غرق شده‌اند. و اين به سر فُتر پیوسته است» که در 
آشکارا کردن آن رخصت نیست. و اگر در این دریا خوض کنیم سخن دراز 
شود اما سرجملة ایمان این است و توکُل را نیز بدین حاحت است. 


پیدا کردن حقیقت توگل 
بدان که توکل حالتی است از احوال دل.وآن ثمرة ایمان است به 


۱- به اضافت, به نسست. ضمناً مشهور است که مبتکر بحث «نظام آحسن» امام محمّد غزالی است. 


درتوحید وتوکل ۵۱ 
توحید و به کمال لطف. و معنی این حالت اعتماد دل است بر وکیل و استوار 
۲ ِ م2 . ۲ ۰ ۰ 
داشتن وی و ارام گرفتن به ویء تا دل در روزی نبندد» و به سبسبر به خلل 
شدن اسباب ظاهر شکسته دل نشود؛ بلکه بر خداوند اعتماد دارد که روزی به 
وی می رساند. و مثل این است که برکسی دعوی باطل کنند بتلبیس و کیلی 
فرا کند تا آن تلبیس دفع کند. اگر وی را به چهار صفت وکیل ایمان بودا» 

دل او بر وکیل اعتماد کند و ايمن بود: 


یکی آنکه عالم بود به وجوه تلبیسات به علمی تمام. 


ودیگر آنکه قدرت دارد بر اظهار آننچه داند تمام به دو چیز: 


یکی به قوّت دل که دلیر بود؛ 
ودبگر به فصاحت ز بال» که کس باشد که داند ولیکن اظهار نکند» یا از 
ی ره از که را تین 


سوم آنکه مشفق بود تمام بر موکُل» یا حریص باشد بر نگاهداشت 
حق. 

و جود این هرسه اعتقاد دارد, به دل ایمن بود و اعتماد کند بر وی» و 
از جهت خویش حیلت و تدبیر کردن در باقی کند". همچنین هرکه معنی 
این که نشم المولی وم الوکیل/" بشناخت و ایمان آورد بدانکه هرحه هست همه 
به خدای- تعالی- هست و هیچ فاعل دیگر نیست. وبا اينهمه در علم و قدرت 
وی هیچ نقصان نیست. و رحمت و عنایت وی جندان است که ورای آن 
نتواند بود به دل اعتماد کند بر فضل خدای- تعالی- و حیلت و تدبیر در بافی 


۱- در «ترجمة احیاء»: حون در او جهار کار اعتماد کند: نهایت هدایت, و نهایت قوّت» و نهایت 
فصاحت, و نهایت شفقت. (منحیات ص ۷۰۸). ۲- بددلی ترس. ۳- دربافی کردن» 
ترک کردن, به دور افکندن. ۴ب نیک خداوند است ونیک وکیل. 


۲ منحیات 


کند » و داند که روزی و ۳9 وفت خویش به وی رسد و 
کارهای وی جنانکه در خور : فضل و کرم و بزرگی و خداوندی وی است 
ساخته گردد. و باشد که این یقین بود بدین صفات ولیکن بددلی در طبع 
باشد که هراسان بود. که نه هرحه آدمی از وی بیقین داند طبعْ آن یقین را 
طاعت دارد بلکه باشد. که طاعت وی همی دارد که بیقین می داند که 
حطاست. چنانکه اگر حلوا که می خورد. کسی به نجاست تشبیه کند. چنان 
شوه که اند شزرو اگرچه می‌داند که دروغ است؛ و اگر خواهد که تنها در 
خانه با مرده خسبد نتوانده اگرحه یقین داند که آن مرده حماد است و نتواند 
نحاست. پس توکل را هم قوّت یقین باید و هم قوت دل, تا اضطراب از دل 
بشود؛ و تا آن آرام و اعتماد تمام حاصل نیاید توکل نبود. که معنی توکل 
اعتماد دل است بر خدای در کارها. و خلیل را ِع( ایمان ویفین تمام بود که 
گفت: نی گیفتخیی النی قال وین قا بلی ولکن ین قبی۱. گفت 
یقین هست ولیکن تا دل آرام گیرد. که آرام دل نع تخل و حس بود در 
ابتدای حال» آنگاه چون به نهایت رسد دل نیز تیم يقین شود و وی را به 
مشاهده ظاهر حاحت نیاید. 


درجات توگل 
بدان که توکل بر سه درحه است 


درحه‌اوّل که حال اوحون حال آن‌مردباشد که درخصومت و کیل 


ی , ۱ س ۳ 
فرا گیرد. لد و فصیح و هادی و دلیر و مشفق, که بر وی ایمن بود. 


درجه دوم آنکه‌حال وی جون حال طفل باشد که در هرجه فرا وی 


ِ- (قران, ۲ با من نمای که مرده حون زنده کنی؟ گفت نه ایمان آورده ای ابراهیم گفت 
آری ایمان آورده ام لکن تا دلم آرمیده شود و به دیدار چشم بقب یقین افزاید. 


درتوحید وتوگل ِِ 


ها ما تسیل هرد اورترازامها رطردتویی رتم 
آن طبع وی باشد و نه به تکلف و اختیار کند. و این متوگلی باشد که در توکل 
هویش تفر توق مشق کا هی باه وکا سا ان اولها ازتوکن 
خویش خبربّد وبه تکلف وبه اختیار. خویش رافرا توگل آورده بو 


درجه سوم آزکه‌حال وی جون حال مرده باشد پیش مرده شُوی» 
خویشتن را مرده‌ای بیند متحزک به قدرت ازلی نه به خود: جنانکه مرده 
یر که خر کت قاسان باشد اک کاوق یش وی اید ادا برد نکن 
چون کود ک که مادر را خواند, بلکه چون کودکی بوّد که داند که اگر جه 
مادر را نخواند مادر خود حال وی داند و تدبیر کاروی کند. 

پس در مقام باز پسین هیچ اختیار نبود؛ و در مقام دوم هیچ اختیار نبود 
مگر ابتهال و دعا و دست در وکیل زدن؛ و در مقام ال اختیار بود. ولیکن در 
تدبیر اسبابی که از ستّت و عادت وکیل معلوم شده باشد مثلا جود داند که 
عادت وکیل آن است که تا وی حاضر نياید و سحل حاضر نکند وی خصومت 
نکند, لابد این ستّت به حای آورد؛ آنگاه همه انتظار گردد تا وکیل جه کند؛ 
و آنجه رود همه از وکیل بیند. و احضار سجل نیز هم از وی بیند که از اشارت 
وی ساخته است. پس کسی را که توکل در اين مقام بوّد تجارت و حرائت و 
اسباب ظاهر که از ستّت خدای- تعالی - معلوم شده اک دشین تدارد ولیک 
باز آن" هم متوگل بوّد و اعتماد پر تجارت و حرائت خویش ندارد» بلکه بر 
فضل خدای- تعالی- دارد که اين تحارت و حرائت به مقصود رساند. جنانکه 
حرکات و اسباب تجارت بر وی برائد و چنانکه وی را هدایت آن بداد» اين 
کارها می کند و آنچه بیند از خدای بیند, جنانکه شرح این بیاید. و معنی 
لاحول ولاقرهةٌ الابلّه این بود که حول حرکت بوّد و قوت قدرت بوّد» چون بداند 
که حرکت و قدرت ون 2 ۳9 وی نیست بلکه به آفر ید گار وی است؛ 


۱- غاسل, مرده شوی. ۲- باز آن, با آن. 


34 منحیات 


آنجه می‌بیند از وی بیند» و در جمله جون حوالت کارها با اسباب از نظر وی 
بیرون شد تا هیچ چیز جز از حق- تعالی- نبیند» متوگُل بوّد. 

امّا اعلا مقامات وی آن است که بایز ید گفته است که بوموسی 
دیلی می گوید: «از وی" پرسیدم که‌توگل چیست؟ گفت:" توچه 
می گو بی ؟ ؟ گفتم: مشایخ کته ات آنکه ازیی رات قیه مار از دنا 
باشد و سر دل توحرکت نکند. گفت:" این سهل است ولیکن اگر اهل دوزخ 
را همه در عذاب بیند و اهل بهشت را همه در نعمت و میان ایشان به دل تمیز 
کند متوکل نباشد؛» امّا آنجه بوموسی گفت اعلا درحات و مقامات متوکل 
است» و شرط وی این است که حذر نکند. با 
مار بنهاد در آن وقت که در غار بود, و وی متوکُل بود. ولیکن هراس وی نه از 
مار بودءبلکه از آفر ید گار بود که مار را وی قوزت و حرکت دهد تالاخوك 
وفرة نی درحق وی بیند. اقا آنچه بویز ید گفته است بدان ایمان که 
اصل توکل است اشاره کرده است. و آن ایمان عز یزتر است» و آن ایمان 
است به عدل و حکمت و فضل و رحمت, که داند که هرچه کند جنان 
می‌باید که می کند» پس در این معنی میان عذاب و نعمت فرق نکند. 


پیدا کردن اعمال متوکل 
سین گردد: علم و حال و عمل. اما 

علم و حال تو کل شرح کرده آمده است و عمل مانده. 1 
کند که شرط توکل آ است که همه کارها با حق- تعالی- گذارد و به 
تیار خود هیچ کار نکند الم تا کسب نکند و هیچ چیز فردا را نهد و از 
گرگ و مار و شیر و کزدم بنگر یزد و گر شمان شود داز و نکن و این همه 
خطاست. که اين همه بر خلاف شرع است. و شرع بر توکل نت کرقه ای ۰ 
چگونه مخالف باشد شرع را! 


انسیا بقلم ۲ در ((ترحمه احیاء»: و شرع متوگلان را بستوده است. (منحیات» ص ۷۲۳). 


درتوحید وت وکل ۵۵ 


بلکه احتیار آدمی یا در به دست آوردن مالی باشد که ندارد» یا در 
نگاهداشت آنکه دارد» یا در دفع ضرری که حاصل نیامده است, يا در ازالت 
ضرری که حاصل آمده است . و توکل در این هر یکی حکمی دیگر دارد؛ و 
اين چهار مقام لابد شرح باید کرد. 


مقام اول در کسب و جذب منفعت 


و اين بر سه وحه است: 


اوّل سببی‌که از ستت خدای- تعالی- دانسته ایم! که بی آن کاری حاصل 
نياید قطعاً و دست بداشتن از جنون بوّد نه از توکل. چنانکه کسی دست به 
طعام نبرد و در دهان ننهد تا خدای- تعالی- بی آن طعام سیری آفر یند» يا 
طعام را حرکتی دهد تا به دهان وی شود؛ یا کسی نکاح و صحبت" نکند تا 
خدای بی آن فرزند بیافر یند» و پندارد که این توکل است و این حماقت بود. 
بلکه هر سبب که قطعی است توگل در وی به عمل و کردار نیست بلکه به 
علم و به حال است. 


اتاعلم آنکه بداند که‌دست وطعام وقدرت وحرکت ودهان ودندال 
همه خدای- تعالی- آفر یده است. 


اقاحال آنکه اعتماددل وی‌برخحدای-تعالی-بود وبر فضل وی نه بر 
: ک- ۳ ۳2 ۱ 
بستاند. پس باید که نظر وی به فضل وی بود در آفر ینش آن و در نگاهداشت 
آن» نه بر حول و قوت خحویش. 


۱- در «ترجمةٌ احیاء»: و آن جون سببهایی است که به تقدیر و مشیّت خدای مسببّات بدان مرتبط 
است. (منحیات» ص ؟ ۷۲). ۲ صحبت همخوابی . 


1 ۵ منحیات 


درج:ْدوم اسبابی که‌قطعی نبود ولکین درغالب امقصود بی آد حاصل نیاید, 
۳ ۰ ِ ۰ ممِ ۳ ۰ 

لیکن بنادر ممکن بود که بی آن حاصل آید» حون بر گرفتن زاد در سفر. این نیز 
دست بداشتن شرط توکل نیست. که این ستّت رسول (ص) و سیرت سلف 
است؛ لیکن متوکّل بدان بود که اعتماد دل وی بر زاد نبود. که باشد که زاد 
ببرند, بلکه بر آفر یننده و نگاهدارنده اعتماد کند؛ لیکن اگر بی زاد در بیابان 
شود روا بود, و از کمال توکل بود. نه چون طعام ناخوردن که آن از توکُل 
نیست. ولیکن اين کسی را روا بود که در وی دو صفت باشد: یکی آنکه 
جندان قوّت کسب کرده باشد که اگر یک هفته گرسنه باید بودن نواند بود؛ و 
دیگر آنکه به خوردن گیاه زند گانی تواند کرد مّتی»جون جنین بوّد غالب آن 
بود که بادیه از آن خالی نبود تا آنگاه که طعام از جایی که نبیوسد؟ پدید آید. 

ابراهیم خواص از متوگلان بود و بدین صفت بودی که بی زاد تنها در 
بادیه شدی امّا سوزن و ناخن پیرای و حبل و دلوبا وی بودی که این از 
اسباب قطعی است. که آب بی دلو و رسن از جاه برنياید و در 
بیابان دلو ورسن نباشد, و چون جامه در یده شود چیزی دیگر به جای سوزن 
کار نکند. پس توکل در جنین اسباب به ترک آن نبود» بلکه بدان بود که 
اعتماد دل بر فضل خدای- تعالی- بود نه بر آن. 

پس اگر کسم در غاری نشیند که راهگذر خلق نبود و آنحا گیاه نبود 

م2 صم ‌ِ ۰ 1۹ سا 
و گوید توکل می کنم, این حرام بود و خویشتن را هلاک کرده باشد و ستّت 
خدای- تعالی- را ندانسته باشد؛ که همجون توگل بود در خحصومت» که سجل 
به نزدیک وکیل نبرد و از عادت‌وی دانسته‌باشد که بی سحل سخن 
2 مه .72 ص_ ۹ و ۰ ۳ ۰ 
نگوید. و یکی از زقاد در روز کار گذشته از شهر بیرون شد و در غاری 
بنشست و توکل کرد تا روزی به وی رسد یک هفته برآمد و هیچ جیز پیدا 
نیامدی صعیف کشت و به هلاک نزدیک شد وحی آمد به رسول آن دوز گاز 
9 5 ۳ 1 ۱ ِ 5 

که بگوی وی را که ملک تعالی- می گوید: به عزت من که روزی ندهم تا 


اس در غالب, غالبا ۲- بیوسیدن, انتظار داشتن. توقع داشتن. 


درتوحید وتو کل 3 


باز شهر نشوی و در میان مردمان ننشینی . چون باز شهر شد از هرجایی با چیزی 
آوردن ایستادند» حیزی در دل زاهد اوفتاد» وحی آمد به رسول روزگار که وی 
را بگوی که خواستی که به زهد خویش حکمت من باطل کنی ندانستی که 
روزی بنده‌خو بش ار دست بند گان دیگر دهم دوستتر دارم که ار دست قدرت 
خویش؟ و همجنین اگر کسی در شهر پنهان شود در خانه و در در بندد وتوگل 
کند این حرام بود. که نشاید که از راه اسباب قطعی تشملاکن برخیزی. اما 
جون در نبندد و به توگل بنشیند روا بود, به شرط آنکه همه چشم وی بر در نبود 
تا کسی حیزی آرد؛ و همه دل وی با مردمان نبود» بلکه دل با خدای دارد و به 
عبادت مشغول باشد و بحقیقت شناسد که جون از راه اسباب بجملگی 
برنخاست از روزی درنماند. 

اینجا اين درست آید که گفته‌اند: اگر بنده‌ای از روزی خویش 
بگر یزد روزی وی را طلب کند؛ و اگر از حدای- تعالی- سوال کند تا وی 
را روزی بدهد, گوید یا جاهل تورا بیافر یدم و روزی ندهم؟. اين هرگز 
نبود. پس توگُل بدان بوّد که از راه اسباب برنخیزد, و آنگاه روزی از اسباب 
نبیند» از مسیّب الاسباب بیند. که خلق همه روزی خدای می خورند؛ کنخ 
بعضی به مذلّت سوال» و بعضی به رنج و انتظار جون بازرگانان» و بعضی به 
کوشش و سختی کشیدن چون پیشه‌وران, و بعضی به عز و راحت چون صوفیان 
که جشم بر حق دارند و آنجه با ایشان رسد از حق فرا ستانند و خلق را در میان 
درجذ؛سوم اسبابی که‌نه‌قطعی باشد ونه‌درغالب "بدان حاجت بود بلکه ان از 
حملةٌ حیله و استقصا شناسند. و نست وی با کسب همجون نسبت داغْ و 
افسون و فال بودّ با بیماری. که رسول (ص) متوگلان را وصف بدان کرد که 
افسون و داغ نکنند, نه بدانکه کسب نکنند و از شهر بیرون شوند و به بادیه 


شوند, 


افو غالت: غالبا 


01۸ منجیات 


اول درج؛خواص است,آننکهدربادیه‌می گردندبی زاد واین بلندتر 
است. و اين بدان بود که پنج شش روز قَوّت بود که گرسنه می باشد یا گیاه 
ی یرهم و | گر نباندشرک رانه با که ندارد: وبذاند. که شرت وی در ان 
است» که آن کس که زاد بر گیرد ممکن بود که از او نستانند و وی بمیرد: و 


احتمال نادر هميشه در راه باشد و از آن حذر واحب نیست. 


مرتب؛دوم آنکه کسب نکند ولیکن دربادیه نيزنشود, بلکه‌درشهردر 
مسحدی می باشد و چشم بر مردمان ندارد» بلکه به لطف و صنع خدای- 
تعالی - دارد. 


مرتبسوم آنکه‌به کسب بیرون شود ولیکن کسب به آدب وستت شرع 
کندء جنانکه در اصل کسب گفته ایم وز ان کتاه: و از استقصا و حیلت و 
تدبیرهای بار یک و استادی در به دست آوردن رزق حذر کند؛ اگر به جنین 
اسباب مشغول شود در درجة کسی بود که افسون کند و داغ کند و متوکل 


نبود. 3 7 ت 


جملاٌ متوکلان بود و از این درجه به هیچ حال محروم نبود» و چون خلافت 
قبول کرد رزمةا حامه برگرفت و به بازار شد تا تحارت کند, گفتند: «در 
خلافت این جون کنی؟» گفت: («پس اگر عیال خویش را ضایع گذارم 
دیگران را زودتر ضایع گذارم.» پس وی را مژنتی از بیت المال پیدا کردند؛ 
پس روزگار جمله به خلافت داد. پس توگل وی بدان بود که بر مال حر یص 
نبود و آنجه حاصل آمدی از کفایت و سرمایهةٌ حویش ندیدی, بلکه از حق- 
تعالی- دیدی و مال خود دوستتر از ال 0 9 0 
و در جمله تو کل بی زهد راست نیاید. پس زهد شرط توکل است. 


۱ رزمه بقچه بستةٌ لباس. 


درتوحید وتوگل 1۹ 


جه توکل شرط زهد نیست. بوحفص حذاد پیر نید بود و از متوکلان بود» 
2 ۳ ۰ ۳ 
گفت: «بیست سال توکل پنهان داشتم, هر روز به بازار دیناری کسب 
کردمی به یک قیراط از آن به گرمابه نشدمی بلکه همه به صدقه بدادمی .» 
۰ راك ۹ 2 2 ۳ ۳۹ 0 
و خنید در حصور وی در توکل سخن نگفتی» ی («سرم دارم که در پیش 
وی حدیث مقامی کنم که آن ممّام وی است.» امّا صوفیان که در حایگاهی 
بنشینند و خادم بیرون شود توکل ایشان ضعیف بوّد؛ همچون توکل کسی که 
کسب می کند. و آن را شرط بسیار بود تا توکل با آن به هم درست آید. اما 
اگر بر فتوح! بنشیند این به توکا ل نزدیکتر بود؛ اما جون جایی معروف شدء آن 
همچون بازاری باشد و بیم بّد که سکون دل بدان؟ بود؛ اقا اگر دل را بدان 
التفات نیود همحون توکل فیکتسی۳ باشد؛ و اصل آن است که جشم بر 
مردمان ندارد و بر هیچ سب اعتماد ندارد نکر تفر مق الاسپاب. ِِ 
می گو ید: کیت بود» لیکن وی را بگذاشتم 
نباید که دل من بر وی اعتماد کندو آرام گیرد.پس‌توکُل‌من ناقص شود.» و 
احمدٍ حتبل مزدوری گرفته بود, شاگردرا بفرمود؟ تا ز یادت از مزد وی چیزی 
به وی دهد مردور فرانستد؛ حود بیرود شد احمد گفت: «از پس وی پیز مک 
فرا بستاند .۰ گفت: «جرا؟» گفت: «آن وقت در باطن خو یش طمع آن دید » 
باشد از آن فرانستد. چون طمع گسسته شد فرا ستاند.» و در - حمله توکل 
مکتسب آن بوّد که اعتماد وی بر سرمایه نبود. و نشان آن آن بد که اگر 
بدزدند دل وی بنگردد, و نومیدی از رزق پدیدار نیاید که چون اعتماد بر فضل 
حدای است داند که از حایی که نبیوسده پدیدار آرد و اگر نیارد خیرت وی در 
آن بود. 


۱- فتوح» مال و نعمتی که از غیب حواله شود. ۲- بدات» به شهرت . ۳ مت مکتیب» 
گسب کنندم. 6 در «ترجما احیاء: ابوبگر مروزی را فرود. (منجیات؛ ص ۷۳4). 


۵- بیوسیدن. سه ص*۲/۵. ٩‏ عز یزه کمیاب, نادر. 


۵۵۰ منحیات 


اه کی اضق کر وه فا ات 
دل وی بر جای می باشد ؛ لیکن اگرچه عزیز است و نادن محال نیست. و 
این بدان بود که ایمان و یقینی حاصل آید به کمال فضل و رحمت وبه کمال 
قدرت تا بداند که بسیار کس را بی سرمایه روزی می دهد و بسیار سرمایه که 
سبب هلاک آن کس است. رسول گفت (ص) که «بنده باشد که به شب 
کاری انديشه می کند که هلاک وی در آن باشد, خدای- تعالی- از فوق 
عرش به نظر عنایت در وی نگرد و آناز وی صرف کند! ؛ تا بامداد اندوهگین 
برخیزد, و گمان بد می‌برد که اين که کرد و چرا کرد. و این قصدی بود که 
فلال همسایه کرد» و" آن خود رحمت خدای- تعالی- یود که به وی رسیده 
باشد. «و از این بود که عمر خطاب (رض) گفتی : «باک ندارم که بامداد 
درو یش برخیزم یگ که ندانم که خیرت در کدام است.» 

و دیگر آنکه بداند که گمان بد وبیم درو یشی تلقین شیطان است: 
آلیظان یمد کم رمرم باْفخشاء "؛ و اعتماد درچنین حال برحسن نظر حق 
کمال معرفت است. خاضه که بدانسته باشد که روزی از اسباب خفی 
است. که کس راه بدان نبُرد. و در جمله اعتماد بر اسباب خفی نیز نکند بلکه 
بر ضمان خداوندٍ اسباب کند. عابدی متوکل در مسجدی بودء امام مسجد چند 
بار بگفت که«تو چیزی نداری اگر کسب کنی تو را فاضلتر.» گفت: 
«حهودی در این همسایگی ضمان کرده است که هر روز دو گرده به من 
می‌رساند.» گفت: «اگر جنین است اکنون روا بو اگر کسب نکنی.» 
گفت: «ای جوانمرد تو اگر باری امامی نکنی اولیترء که ضمان جهودی 
نزدیک تواز ضمان خدای- تعالی- قو یتر است.» و امام جماعتی فرا یکی ار 
حماعت گفت: «نان از کحا خوری؟» گفت: «صبر کن تا پیشین نماز که 
از پی تو کرده‌ام باز بکنم.» یعنی که تورا به ضمان خدای- تعالی- ایمان 


۱- در («ترحمه احیاء»: و از وی بگرداند. (منحیات» ص ۷۳۷). ۲- وحال آنکه. 
۳- (قرآن» 6۲۹۸/۲ دیوشما را درو یشی وعده می‌دهد و شما را به بخل می فرماید. 


درتوحید وتوکل 2۵۱ 


نیست. وکسانی که این آرموده اند ازحایی که نبیوسیده اند فتوحها دیده‌اند» ایمان 
یشان بدین آیت که وا ین دلّ فی الض 1 علی ال نی محکم شده است. 

حدَیفةٌ مرعشی را پرسیدند که «جه عجبتر دیدی از ابراهیم ادهم که 
خدمت وی کردی؟» گفت: «در راه مکه گرسنگی صعب کشيديم, حون به 
کوفه رسیدیم اثر آن بر من بدیسدء گفت: تو ضعیف شده‌ای از گرسنگی؟ 
گفتم: آری. گفت: دوات و کاغذ بیار. بیاوردم» بنوشت که بئم له الرحمن 
لرحیم. ای آنکه مقصود در همه احوال تویی و اشارت همه به تو است؛ من 
ثناگوی و شاکر و ذاکرم» لیکن گرسنه و تشنه و برهنه‌ام» من این سه که 
نصیب من است ضامن آنم تو آن سه که نصیب تو است ضامن باش. و رقعه 
به من داد و گفت: بیرون رو و دل در هیچ کس مبند جز در حق- تعالی- و 
هرکه را ال بینی این به وی ده." بیرون آمدم یکی را دیدم بر اشتری نشسنه 
رقعه به وی دادم برخواند و بگر یست. گفت:" کجاست خداوند رقعه گفتم: 
در مسجد. کیسه‌ای زر به من داد ششصد دینار در وی؛ گفتم یکی را که این 
مرد کیست؟ گفتند: ترسایی است.*زر به نزدیک ابراهیم بردم و حکایت 
کردم؛ کفتا* دس بدان زر مبر که هم اکنون خداوند این بیاید" در وقت 
ترسا آمد و در یای وی افتاد و بوسه داد و مسلمان شد.» 

و ابو یعقوب بصری می گوید که «ده روز در حرم گرسنه بودم 
بیطاقت تن بیرون آمدم شلغمی انداخته دیدم, گفتم ب رگیرم؛ گو یی 
کسی از باطن من ندا کرد که‌ده روز گرسنگی آنگاه به آخر نصیب توشلفمی 
پوسیده." دست بداشتم و با مسحد آمدم» یکی درآمد یک قمَظره؟ کئک" و 
شکر و بادام مغز پیش من نهاد؟ و گفت:"در در یا بودیم باد برآمد نذر کردیم 


۱- (قرآن» ۰6٩/۱۱‏ و نیست هیچ جنبندهای در زمین مگر بر خداست روزی آن. ۲- قمظره. 
صندوقی که در آن کتاب یا عطر یات نگاه دارند. ۳- کشک کاک. نانی که از آرد خشکه 
با روغن و شیر پزند. 6- در «ترجمةٌ احیاء»: باردانی (قمطره) پیش من نهاد. (منجیات» 
ص ۰ ۷). 


(۰ منحبات 


که اگر بسلامت برهیم اين قمطره به اوّل درو یش دهیم که ببینیم. از 
هریکی کفی برگرفتم و گفتم باقی به توبخشيدم. و با خویشتن گفتم باد را 
فرموده‌اند تا در مان در یا روزی توراست می کند و تو از جای دیگر طلب 
می کنی ؟» پس شناختن امثال اين نوادر ایمان را قوی گرداند. 
پیدا کردذتوگل‌معیل بدان که‌معیل‌رامسلم نیست که‌در بوادی شود و 
اسباب کسب دست بدارد» بلکه توکل معیل حز به درحهٌ سوم نبود, و آن توکل 
مکتیب است. چنانکه صذیق می کرد. برای آنکه توکل به دو معنی مسلّم 
بود: یکی آنکه بر گرسنگی صبر تواند کرد و به هرچه بوّد قناعت تواند کرد, و 
اگرچه گیاه بود. ودیگر آنکه ایمان دارد که باشد که روزی وی گرسنگی و 
مرگ است و خیرت وی در آن است» و" عیال را براین نتوان داشت؛ بلکه 
بحقیقت نفس وی نیز عیال وی است, اگر وت صبر ندارد بر گرسنگی؛ و 
اضطراب خواهد کرد وی را توگل به ترکه کسب نشاید. و اگرعیال نیز قوت 
صبر دارند و به توکل رضا دهند هم ترک کسب روا نبود. پس فرق بیش از این 
نیست که خویشتن را بقهر فرا گرسنگی داشتن روا بود. اما عیال را روا نبود. 
و چون کسی را ایمان تمام بوّد و به تقوی مشفول بود, اگرچه کسب 
نکند» اسباپ رزق وی ظاهر بود. حنانکه کود ک در رحم عاحز است از 
کسب. روزی وی را از راه ناف به وی می رساند؛ حون از مادر بیرون آید. از 
سینةٌ مادر می رساند؛ حون طعامی تواند خورد. به وقت خویش دندان 
بیافر یند؛ اگر مادر و پدر بمیرند ویتیم بماند. جنانکه شفقت را بر مادر موکل 
کرده بود تا وی را نیکو می داشت. شفقت بر دیگران موکّل کند تا رحمت بر 
یتیم پدیدار آید در دل خلق» پیش ار این شفقت یکی بود و دیگران به وی 
با زگذاشته بودندا چون مادر بمرد صد هزار کس به شفقت برانگیخت؛ جون 
مهتر شد وی را قدرت کسب داد و بایست آن را پر وی مسلط کرد تا خود را 


۱- وحال آنکه. ۲- با زگذاشتن» سپردن کاری یا چیزی به دیگری» واگذار کردن: 
۳ بایست. ضرورت. نیاز. 


درتوحید وتوکل ۱۵۳ 


تیمار دارد به شفقتی که بر وی موکل است جنانکه مادر تیمار می داشت به 
شفقت خویش؛ اگر این بایست از وی برگیرد تا از کسب خویش یتیم شود 
و روی به تقوین آرد» همه دلها را از شفقت وی پر کند؛ تا همه گویند این مرد 
به خدای مشغول است هرجه بهتر و نیکوتر به وی باید داد. پیش از این وی 
مشفق تنها بود بر خویشتن, اکنون همه خلق بر وی مشفق گشتند. چنانکه بر 
یتیم. اما اگر کسب تواند کرد و به بطالت و کاهلی مشغول بود. اين شفقت در 
دلها پدید نياید؛ وی را توکل به ترک کسب روا نبود. که جون به نفس 
خو یش مشغول است باید که تیمار خویش دارد؛ اگر روی به حق آورد و از 
خویشتن بتیم شود, آنگاه خدای دلها را بر وی مشفق و رحیم گرداند. و ندین 
سبب است که هرگز هیچ متقی را ندیدند که از گرسنگی هلاک شد. 

پس ه رکه در ین تدیر محکم نگاه کند که خداون مملکت کار 
تک دی و رامت کداس و که کال با اش 
بضرورت این آیت وی را مشاهده شود که گفت: وما ین اه فی الأزض ال علی 
ال رها .و بداند که مملکت چنان ز یبا وبه تدبیر کرده است که هیچ کس 
ضایع امک ادن و انار آن باکت کرت وم در ام نودم داز آق 
تباشد که. کسب.دست بداشتء که انکه مال سیار کسب کرده.باشد یز 
بنادر باشد که ضایم شود و هلاک شود. و حسن بصری که اين حال به 
مشاهده بدید گفت که «خواهم که همه بصره عیال من باشند و یک دانه 
گندم به دیناری باشد.» وقیب بن الورد گفت: «اگر آسمان آهنین شود و 
زمین رو بین شود و من در خویشتن اندوه روزی خویش خورم؛ بترسم که 
مشرک باشم.» و خدای- تعالی- روزی به آسمان حواله کرد تا بدانند که 
هیچ کس راه بدان نیرد. و جماعتی در نزدیک نید شدند, گفتند: «روزی 
خویش طلب کنیم؟» گفت: «اگر دانید که کجاست طلب کنید.» گفتند: 
«ار خدای روری خواهیم؟» گفت: «اگر دانید که‌تان فراموش کرده است با 


ات تسه ص ۰۱/۵۵۱ 


۵۵ منحیات 


39 ۹ و ِ 

یاد وی دهید.» گفتند: «توکل کنیم و می نکر یم تا خود حه بود؟» گفت: 
۹ 11 2 سر 

«توکل به آزمایش شک بود.» گفتند: «پس حیلت حیست؟» گفت: 

«دست بداشتن حیلت.» پس بحقیقت ضمان روزی کفایت است» هرکه او 


را به ضامن اورد باید که روی به وی آورد. 


مقام دیگر در توگل نگاه داشتن ول(دخار 

بدان که هرکه یکساله کفایت خویش بنهاد از توگل بیفتاد. که نه 
راه اسباب خفی سپرد. و اعتماد بر اسباب ظاهر کرد که هر سالی مگرر شود. 
اقا آنکه به ضرورتِ وقت قناعت کرد از طعام جندانکه سیر شود و از حامه 
چندانکه پوشیده شود, وی به توکل وفا کرد. اما اگر اتخار کند. قدر جهل 
روز را خواص می گوید: «توکل نیز بدین باطل نشود. مگر که زیادت 
کند.» و سهل تستری ین وی «اخار توکل را باطل کند. حندانکه 
باشد.» و بوطالب مکی می گوید که «اگر چهل روز نیز ز یادت شود توکّل 
باطل نشود, چون اعتماد بر اةخار نکند.» و حسین مغازلی از مر یدان بشر بود» 
گفت: «روزی مردی گهل نزدیک بشر آمد. ِ 03 سیم فرا من داد 
که بدین طعام بخر هرچه خوشتر و نیکوتر, و هرگز این نشنیده بودم از وی؛ 
طعام بیاوردم با وی بخورد» و هرگز ندیدم که با کسی حیزی خورده باشد؛ 
چون بخوردند بسیار طعام بماند, آن مرد کهل همه فراهم گرفت و برداشت و 
برفت» و مرا عجب آمد که بی دستوری" چنین کرد؛ بشر گفت:" عجب آمد تو 
را؟ گفتم: آری. گفت:" این فتح موصلی بود. امروز از موصل به ز یارت ما 
آمده استء طعام برگرفت تا ما را بیاموزد که جون توکّل درست شد ادخار 
ز یان ندارد.» 

پس حقیقت آن است که اصل توگل امل کوتاه است و حکم این آن 
است که اّخار نکند برای خویش؛ پس اگر کند و مال در دست خویش 


۱- کهّل. دو موی (سیاه و سپید موی). ۲- دستوری اجازه, 


درتوحید وتوکل 0۵۵ 


همجنان نی که که ان ختاشیت تا لت اشیق: زان اعضاه کل تو کن 
ال نشود. این که گفتیم حکم مد تنهاست, ام معلبدانکهیکساه نهد 
توکل او باطل تخود مگر که ز یات کند. و رسول (ص) برای :عیال و ضعت 
دل ایشان یکساله بنهادی و از برای خو یش از بامداد تا حاشتگاه نکن و 
اگر.بگذاشتی توگل وی را ز بان نداشتی؛ که بودن آن درادست وی و در 
دست دیگری نزدیک وی هردو یکی بودی, لیکن خلق را بیاموخت درخور 
ضعف ایشان. و در خبر است که یکی از اصحاب طفه فرمان یافت, در جامة 
وی دو دینار یافتند. رسول (ص) گفت: «دوداغ ۰ و این را دو وحه محتمل 

است: یکی آنکه خو یشتن را بمجردی فرا نموده باشد بتلبیس, ا 
از آتش بر سبیل عذاب". و دیگر انکه تلبیس نکرده باشدء ولیکن این اذخار 
وی را نقصاد درحه آورد در آن حهاد. جنانکه نشاد دوداغ بر ر وی از حمال 
نقصان کند. حنانکه دس رای دک کات جون فرمان یافت, که 
«روز قیامت می آید و وی حون ماه شب جهارده و اگر یک خصلت نبودی 
حون آفتاب بودی, آنکه وی را جامة زمستانی بود زمستان دیگر را بنهادی و 
تابستانی تابستان دیگر را.» و گفت: «شما را هیچ جیز کمتر از يقین و صبر 
نداده‌اند.» یعنی که نهادن جامه از نقصان یقین باشد. اما هیچ خلاف نیست 
که کوزه و سفره و مظهّره و آنحه بر دوام به کار آید ادخار آن روا باشد؛ که 
ستثّت خدای بدان رفته است که هر سالی نان و جامه یدیدار آید از وجهی 
دیگ اما هر ساعتی این خنور؟ ها تازه پدیدار نیاید. و ستّت وی را خلاف 
کردن روا نبود. اما حامهٌ تابستان در زمستان به کار نياید» نگاه داشتن در اين 


وقت از ضعف یقین باشد. 


فصل بدان که اگر کسی جنان‌بوّد که‌اگر اخار نکند دل وی مضطرب 


۱- در «ترجمة احیاء»: یکی آنکه دو داغ آتش حق است, چنانکه در قرآن است: تکُوی بها جباهم و 
جْنوبْهُم (وداغ می کنند به آن پیشانیهای ایشان را و پهلوهای ایشان). (منجیات» ص ۷۲). 
۲- خنون آلات و لوازم خانه. 


۵۵1 منحیات 


خواهد بود و جشم بر خلق خواهد داشت, وی را ا3خار اولیتر. بلکه اگر چنان 
بوّد که دل وی آرام نگیرد وبه ذکر و فکر مشغول نشود, مگر آنکه ضیاعی دارد 
که کفایت وی درآید وی را آن اولیتر که به قدر کفایت صیاع دارد؛ که 
مقصود از ابنهمه دل است تا به ذکر حق- تعالی- مستغرق بود. و بعضی از 
دلها حنان است که بودن مال وی را مشغول دارد و در درو یشی ساکن باشدء 
و اين شر یفتر؛ و بعضی آنکه بی قدر کفایت ساکن نشود» اين کس را ضیاع 
اوشره ها کر زادین ف ما سا کف تاشنن این ول ان مه تولهای 
اهل دین است :واین خود در حساب نیاید, 


مقام سوم شناختن اسباب دردفع ضرر است 

بدان که هر سیب که قطمی با غالب انست از راه آن ناسین افوظ 
نیست در توگل؛ بلکه متوکل اگر در خانه ببندد و قفل بر نهد تا دزد کالابی 
بنبرد توکل باطل نشود» و اگر سلاح برگیرد و از خصم حذر کند همجنین؛ و 
اگر جبّه ای برگیرد تا درراه سرما نیابد همجنین. ا گر سیر خورد مثلاً تا حرارت 
باطن در راه اثر سرما کم کند. این چنین اسباب دقیق مناقض توکل بود. و 
همحود داغ و افسون؛ اما انحه از اسیاب ظاهر استء دست بداشتن آن شرط 
نیست. اعرابیی در نزدیک رسول شد, رسول (ص) گفت: «یا اعرابی اشتر 
حه کردی؟» گفت: «بگذاشتم و توکل کردم.» گفت: «ببند و توکل 
کن.» اما اگر رنجی رسد از آدمیی, احتمال کردن" و دفع نا کردن از توگل 
است؛ جناننکه خدای-تعالی -گفت : وَدغ له ول ی له و گفت: ونضبرن 
علی ما ادثموا وعل اللّه فیتوکّل أتوکلون؟. اما اگر رنج از مارو کزدم و سباع بود 


۱- از راه جیزی برخاستن, دست بداشتن از آن, ترک آن کردن. ۲- احتمال کردن, تحمّل کردن. 
۳- (قرآن. 1۸/۳۳ و رنجانیدن کافران بگذار و پشت به خدا باز کن. 6- (قرآن ۰۱۲/۱4 
وبرآنیم که شکیبایی کنیم بر آن رنجها که شما می‌نمایید ما را و ایدون باد که بر حدای- تعالی- توکّل 


دارند متوگلان. 


درتوحید وتوکل ۵۵۷ 


صبر نشاید, دفع باید کرد. پس هرکه سلاح ب رگرفت در حذر کردن از دشمن؛ 
مت وکل بدان بود که اعتمادبرققت سلاح نکند؛ وجون درخانه را قفل برنهاد اعتماد 
بر قفل نکند, که بسیار قفل باشد که دزد را دفع نکند. و نشان متوکل آن بود 
که گر با خانه آید و کالا ورد بیرده باشد راضی نود به مقعفنای: دایب 
تعالی- و رنجور نشود؛ بلکه چون بیرون شود به ز بان حال می گوید که «قفل 
نه برای آن می برنهم تا قضای تودفع کنم, ولیکن تا ستّت تورا موافقت کنم؛ 
بار خدایا اگر کسی را بر اين مال مسلط بکنی راضیم به حکم تو که ندانم 
که این برای روزی دیگری آفر یده‌ای و بعار یت به من سپرده‌ای یا برای من 
آفر بده‌ای.» 

پس اگر در خانه کالا نبیند جون باز آید و رنجور شود فاید وی آن 
است که بدانست که توکل وی درست نیست و آن عشوه بود که نفس وی 
داد. اما اگر خاموش باشد و گله نکند. باری درجة صبر بیافت؛ و اگر به 
شکایت کردن ایستد و در طلب دزد استقصا" کند از درجة صبر نیز بیفتاد» و 
بدانست که وی نه از صابران است و نه از متوگلان, تا باری دعوی در باقی 
کند" و این فایدهُ تمام باشد که حاصل آید از دزد . 


سوال اگرکسی گوید که‌بدان محتاج نبودی دردرنم دبستی و نگاه‌نداشتی» 
حود نگاه داشت بای حاحت و بردند» حگونه ممکن گردد که رنحور نشود ؟ 


جواب_ آن‌است‌که‌بدان ممکن گردد که تا خدای- تعالی- بدو داده بود گمان 
می برد که خیرت وی‌آنست که اين با وی بود و نشان آن خیرت آنکه خدای- 


۱- عشوده دادن فر یب دادد. ۳- استقصا دقت بسیار و یی حو بی در کاری. 
۳- در باقی کردن. جشم پوشیدن؛ در «ترحمة احیاء»: باید که جهد کند که نفس خود را در دعاوی 
استوار ندارد و به رشته غرور آن در حاه نشودء حه او فر یبنده‌ای بد فرمان است و مذعی خیر. (منجیات 
ص ۷۱۸). "6 در «ترحمه احیاء»: پس دزدی مز یدی باشد او را در دین, از آن روی که قصور 


او از همه مقامات؛ و در وغ او در همه دعاوی بر وی ظاهر گردانند. (منحیات» ص ۷۱۸). 


دم سم سم . رم - 


۵2۵۸ منحیات 


تعالی- به وی داد کون هی نی وی قزر ابا هه اس که باتوی وه 
نشان آن خیرت آنکه ار وی بازستد. پس به خیرت خو یش در هر دو حالت 
شاد باشد و بدان ایمان آورد که خدای- تعالی- نکند در حق وی الا آنکه 
خیرت وی بود. و روی خیرت خود ندانده خداوند بهتر داند. حون بیماری که 
7 ءِ سِ 
پدری مشفنق و طبیب دارد: اکر طعام و گوشت دهد وی را, شاد شود و گو ید: 
ِ تک ب‌ 

(«۱ کر نه انستی که انار تندرستی می بیند ندادی. و کر کوش با زگیرد وی 
راء شاد شود و گوید اگرنه آنستی که می‌داند که ز یان تن در آن است باز 
2 ۳ 

نگرفتی .» و تا این ایمان نباشد توکل درست درنياید و حدیثی بی اصل بزد. 


|آداب متوگل جون کالای وی دزد ببرد | 
۰ ۳ 2 
بدان که متوکل باید: گهششی ادب نگاه دارد: 


5 -_ 
یکی آنکها گر چهدرببندد, استقصانکند وبندبسیاربرننهد واز 
همسایگان یاس نخواهد ولیکن ااشسات فرا گیرد. مالک بن دینار رسنی بر 

۹ س مِِ م2 
درخانه بستی و کفتی اگر به سبب سک نبودی رسن نبستمی. 


ادب دوم آنکه هر جه‌داند که نفیس بود ودزد بران حر یص بود درخانه 
ننهد. که وی سبب ترغیب دزد بود در معصیت. مالک بن دینار را مغیره 
کی اش فتاه سس از ان هالک کی فرگای که بانوی کر کیان 
وسوسه در دل من می افکند که اين رکوه دزد ببرد. نخواست که وی را وسوسه 
بّد و دزد در معصیت افتد. و چون بوسلیمان دارانی این بشنید گفت: «اين از 
ضعف دل صوفیان است. وی در دنیا زاهد است او را از این حه که ود 
برد؟» و اين نظر تمامتر است. 


ادب سوم آنکه چون بیرون ایسد نیت کند که | گردزد ببرد بحل است :تا 
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ج 


باشد که اگر درو بش بود حاجت وی برآید. و اگر توانگر بود بدین سبب بود 
که‌مال دیگری ندزدد. و مال وی فدای مال مسلمانان دیگر بود, و این شفقتی 
بّد هم بر دزد و هم بر دیگر مسلمانان, و بداند که بدین نیّت قضای خدای- 
نعالی - بنگرددا» و هم وی را واب صدقه حاصل آید. به حای درمی هفتصد: 
اگر ببرند و اگرنب که وی نیت خیر بکرد. چنانکه در خبر است که کسی 
که در صحبت کردن" با زن عزل نکند؟ و تخم بنهد, اگر فرزند آید و اگر نم 
وی را مزد غلامی بنویسند که در راه خدای- تعالی - جنگ کند تا وی را 
بکشند واب شهیدان حاصل آید وی را". و اين بدان سبب است که وی آنجه 
بر وق بود بکرد,ا گر فرزند بودی خلق و حیات وی به وی نبودی و ثواب وی بر 


فعل وی بودی. 


ادب جهاره که ا نت وه کت ردول اند کرت آن بود که ببردند و 
اگر گفته باشد که در سبیل خدای- تعالی- کردم طلب نکند, واگر با وی 
دهند نیز باز نستاند؛ اگر باز ستاند ملک وی بود, که‌به‌مجرد نیّت ملک 
بنشود, ولیکن در مقام توکل محبوب نباشد. ابن‌عمر را اشتری دزدیدند, 
بکست تا بمانده آنگاه گفتت؛ فی‌سبیل الله وبا سجد امه نمازمی کرد 
بکی: بیاهله که اشفر فلاب: جاق‌استنه تعلین: دز باق کرو توریش: گفته 
استغفرالله و بنشست و گفت: «گفته بودم که بر سبیل خدای.اکنون گرد آن 
نگردم, » و یکی از شیوخ می گو ید: «برادری را به خواب دیدم در بهشت 
ولیکن اندوهگین, گفتم: "جرا در بهشت اندوهگینی؟" گفت:" این اندوه تا 


قیامت با من خواهد بود که مقامات عظیم به من نمودند در علیین که در همه 


۱- بنگردد تغییر نکند. ۲ صحبت کردن مباشرت, همخوابی. ۳ح عزل کردن» 
( ام ط دح فة 5 خودداری ارر یختن منی در رحم شمسر . س در «ترجمهً احیاء»: او را احر 


کود کی که از آن جماع براید, و زند گانی یابد, و در راه خدای کشته شود, حاصل آید. (منجیات. ص ۷۷۲). 


۰« منحیات 


حه : ۲ هه س ت 2 
بهشت ان نبوده شاد شدم, جون قصد ان کردم منادی امد که وی را با کردانید 
‌- ۰ ‌ ص_ ۰ ۰ ِ 
که این تب را نود که سبیل برانده نود ء گفتم: سبیل راندن کدام بود؟ 
تن ۲ - م ِ 
کفت : بو گفتم فلان حیر در سبیل خدای و انگاه به سر نبردی ‏ اگر تمام 
می کردی این نیز تمام به تو دادندی.» و یکی در مکه از خواب بیدار شد؛ 
۲ 2 0 
همیانی زر داشته بود» ندید» یکی از بزر کاب عابدان آنجا بود او را متهم کرد 
ص_ ص_ ۳ 
او را به خانه برد کفت: زر حند بود؟ حندانکه وی کفت زر به او داد. حون 
بیرون امد خبر شنید که همیان او یکی از یاران او ببازی گرفته است. باز 
۳ ۹ 7 چگ م. و جح 
هر روا ماوت کت او برد هرحند گفت قبول نکرد و گفت: داب قر بح 
خحویش در سبیل خدای- تعالی - کرده ام.» اخر فرمود تا حمله به درو یشان 
دادند, و همحنین بمثل تن نانی می برد که ره درو یشی دهد درو بش 
رفته بود, سلف کراهیت داشته اند با خانه آوردن و بخوردن؛ باید به درو یش 


د گر دادن. 


ادب‌بنجم آنکه‌بردزد وظالم دعای بدنکند که‌بدین هم توکل باطل 
ِِ زهد, که ه رکه : بر گذشته تسف خورد زاهد نبود. و ربیع خیثم را 
اسبی ببردند که به حندین هزار درم ارز ید گفت: ی ِ( 
گفتند: «چرا گذاشتی؟» گفت: «آنچه من در آن بودم از آن دوستتر 
می داشتم- در نماز بودم ۰ یس بر او دعای بد کردند» گفت: «مکنید که او 
را بحا 2 ۰ یکی را گفتند: : «ظالم خویش را دعای 
بد کن.» گفت: «ظلم بر خویشتن کرده است» نه بر من» او را اين : شر کمانت 
است, ز یادت نتوانم کرد بر او.» و در خبر است که «بنده بر ظالم دعای بد 
می کند و بد می گوید تا حق و یشتن بتمامی قصاص کند, باشد که ظالم را 
بر او جیزی بماند.» 


۵ 1 ۰ 2 ۳ ۰ رت 
ادب ششم آ که اندوهگین شود برای دزد شفقت رابروی» که معصیتی 
۰ ۰ سم ی 
بر وی رقت و در عذاب ان گرفتار شوده و شکر کند که او مظلوم است و ظالم 


نیست و آن نقصان که در مال افتاد در دین نیفتاد. و اگر اندوه انکه کسی 
معصیتی بحلال داشت دل را مشغول نکند. نصیحت و شفقت بر خلق دست 
بداشته باشد. فضّیل عیاض پسررا دید که کالای وی ببرده بودند 
می گر یست؛ گفت: «بر کالا می گریی؟» گفت: «نه بر آن مسکین که 
جنین کار کرد و در قيامت او را هیچ حخت نبود.» 


مقام چهارم در علاح بیماری و ازالت ضرری که حاصل آمده باشد 


2 2 ۳۲7 رد ۳ 
تجین قطعی , جون‌علاج گرسنگی به نان وعلاح تشنگی به آب و علاج آتش 
که در حایی افتد بدانکه آب بر وی زنی . دست بداشتن این از توکل نیست» 
بلکه حرام است . 


دوم آنکه‌نه‌قطعی بودونه طتی .مگ رآن که محتمل باشد که اثرکند جون 
افسون و داغ و فال. و شرط توکل دست بداشتن این است- جنانکه در خبر 
است- جه کردن این نشان استقصا بود در اسباب و اعتماد بر آن". و قو یتر ین 
این داغ است» آنگاه افسون» وضعیفتر ین فال است که آن را طیره" گو یند. 


درج؛سوم میان‌این هردودرجه است, آنکه قطعی نبود» لکن غالبٍ ظن بود؛ 
حون فصد و ححامت و مسهل خوردن و علاج ۳ به سردی و سردی به 
کرفی دنیتت پداشتن این رام تست ولکن شرط عوکل ثیز تیستریرو نود که 
در بعضی احوال کردن‌ازنا کردن اولیتر. و دلیل برآنکه شرط توکُل ترک این 
نیست قول رسول (ص) و فعل وی است. 


۱- در «ترجم؛ٌ احیاء»: و برآن اعتماد کردن و تکیه دادن غایت تعمّق است در دیدن اسباب. (منحیات 
ص ۷۷۷). ۲- طیره, فال بد؛ (در مقابل تفأل) فال بد زدن. 


نت سح ۰ رو و 
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اماقول آنکه‌گفت : ای‌بند گان‌خدای‌دار وبه کاردار ید .وگفت :هیچ علت 
نیست که نه آن را دارو یی است مکر مرگ را؛ ولکن باشد که ندانند و باشد 
که دانند. و پرسیدند که «دارو و افسون قَدر خدای- تعالی- - بگرداند؟» 
گفت: «اين نیز از قدّر بود.» و گفت؛: : «به هیچ قوم از ملایکه بنگذشتم شب 
معراج که نگفتند که اقت خویش را به حجامت بفرمای ۰ و گفت: : «هفدهم 
ماه و نوزدهم ماه و بیست و یکم حجامت کنید که غلبهٌ خون نباید۱ که شما را 
هلاک کند.»وبگفتکه« خون سبب هلاک است به فرمان حدای- تعالی. و 
فرق نبود میان آنکه خون از تن بیرون کند یا مارا ز حامه» یا آتش از ۳ 
ی ۱ ۳ ۱ ۳ هلاک است. و ترک این شرط توکُل نیست.»و 
گفت: «حجامت سه شنبه هفدهم ماه علت یکساله ببرد.» و این در خبری 
2 کرده‌اند. و سعدبن معاذرا فصد فرمود. و علی را (رض) چشم 
درد بود» گفت: از این مخور- یعنی رطب- و این بخور- یعنی برگ چغندر به 
کشک جو پخته. وصهّیب را (رض) گفت: «خرما خوری و چشم درد ؟» 
گفت: («به دیگر جانب دهان می خوردم.» رسول بخندید. 


امافعل او آناست که هرشب سرمه‌درچشم کشیدی و هرماهی 
ححامت بکردی و هرسالی دارو خوردی. و حون وحی فرود آمدی و سر وی به 
درد آمدی, در حنا گرفتی. و جون جایی ر یش شدی حنا بر نهادی و وقت 
بودی که خاک برکردی۲ . و از این بسیار است و طبّ النبّی کتابی اشتیت: که 
کرده‌اند. 
و موسی (ع) راعلتی پدید آمد, بنی اسرائیل گفتند: داروی این فلان 
چیز است. گفت: دارو نکنم تا عافیت فرستد. آن علّت را دارو نکرد. گفتند: 
داروی این معروف است و مجرب است و در حال زایل شود. گفت که 
خواهم تا علّت بماند. وحی آمد که «به عزت من که تا دارو نخوری عافیت 


.)۷۷۹ تباید مبادا. ۲- در «ترجمهٌ احیاء»: و وقتی خاک بر قرحه نهاده بود. (منجیات؛ ص‎ ٩ 
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نفرستم .» دارو بخورد و بهتر شد, جیزی در دل وی افتاد. وحی آمد که 
«خواستی که حکمت من به توکل خویش باطل کنی؟ منفعتها در دارو که 
نهاد حز من؟»یکی از انبیا شکایت کرد از ضعف خویش, وحی آمد که 
سک سایقم کلف کروای ی مان پم رشن رو ان 
وحی آمد که وک تا زنان ایشان در حال آبستنی بهی ۲ خورند.» بخوردند؛ 
فرزندان نیکو شدند. بعد از آن در حال آبستنی بهی خوردندی" و در نفاس ۳ 
رطب . 

پس از این حمله معلوم شد که دارو سبب شفاست, جنانکه نان و آب 
سبب سیری است و همه به تدبیر مسبّب الاسباب است. و در خبر است که 
«موسی (ع) گفت: پارب بیماری از کیست و شفا از کیست؟ گفت: هر دو 
ار من ابشت ‏ کفتت !و طبیب به جه کار می‌آید؟ گفت: تا ایشان روزی من 
می خورند و دل بندگان مرا خوش می کنند؛» پس توکل در این نیز به علم و به 
حال است که اعتماد بر آفر ید گار دارو کند نه بر دارو, که بسیار کس دارو 
خورد و هلاک شد. 


فصل بدان که‌داغ نیزعادت است گروهی راءولیکن کردن آن ازتوکل 
بیفکند., بلکه از آن خود نهی آمده است و از افسون نهی نیست. از بهر آنکه 
سوختن به آتش جراحتی باخطر است‌و از سرایت آن بیم بوّد, نه چون فصد و 
۰ و ۱0۱ 
دیگر به حای آن بایستد. و جمران‌ین الحصَین راعلتی یدید آمد ۴ گفتند داغ کن 
نکرد» چون الخاح کردندبکرد» بهتر شد. پس گفت: «پیش از داغ نوری 
می‌دیدم و آوازی می‌شنیدم و ملایکه بر من سلام می کردند. تا این داغ 
کرده‌ام آن همه از من در حجاب شدند. پس توبه و استغفار کردم.» آنگاه 


۱ بهی » به. ۲- در «ترجمةٌ احیاء»: و آن در ماه سوم و جهارم دادندی. (منجیات ص ۷۸۰). 
آ« ۵"ص, * ‌ -72 ۰ .۰ 4 هن 0 
۳- نفاس, ایام ز جگی زن, از آغاز زایمان تا آنگاه که خونابة رحم قطع شود. 
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فرامطرف بن عبدالّه گفت: «پس از مّتی خداوند- تعالی- آن کرامت به من 


باز داد .» 


بدا گرودا سکره روا خر لاور تعضی ازاحوال فاضلتر وان مخالفت رسول(ص) 
نبود. بدان که ازی کال تسار علاج نکرده اند» و باشد که کسی گوید که 
اگر اب ین کمالی بودی رسول (ص) دارو نخوردی.یس این اشکال بدان برخیزد 
که بدانی که ناخوردن دارو را شش سبب بود: 


او آنکه آن کس مکاشف بود وبدانسته‌بود که اجل فرارسیده‌است. واز 
این بود که فراصذیق گفتند در بیماری که طبیب را بخوانیم؟ گفت: طبیب 
مرا بدید , گفت ای آفقل مااری, من آن کنم که خواهم 


سبب دوم آنکه بی ماربه خوف آخرت م شغول بود»دل علاج ندارد. 
چنانکه ابودردا (رض) را گفتند در بیماری, که «از جه می‌نالی؟» گفت: 
«ار بار گناهان.» گفتند : ««حت آرزو می کند؟» گفت: «رحمت خدای- 
تعالی.» گفتند: «طبیب را خوانیم ؟» کت را یمان کرد 
است.» و بوذر (رض) را جشم درد بود» گفتند : «جرا علاج نکنی ؟» گفت: 
«از این مهمتر شغل دارم.» و مثال اين چنان بود که کسی را پیش مکی 
می‌برند تا سیاست فرماید. کسی گوید نان نخوری, گوید چه پروای نان 
خوردن است و گرسنگی . و اين طعن نباشد در کسی که نان خورد و مخالفت 
وی نبود!. و اين مستغرقی ۲ همجنان است که سهل را گفتند: «قوت تو 
جیست؟» گفت: «قوت من ذکر حی و است.» گفتند: «تو را از قوام" 
می‌پرسیم؟» گفت: «قوام علم است .۰ گفتند: «از غذا می‌پرسیم؟» گفت: 


۱- در «ترجمةٌ احیاء»: پس آن انکاری نباشد که نان گرسنگی را سودمند است و طعنی نباشد در 
کسی که بخورد. (منحیات» ۷۸4). ۲- مستغرقی (ی مصدری). ۳ قوام» آنجه از قوت 
ان مت اشان اشتته: 


درتوحید وتوکل 22۵ 
و ۰ س_ 
«غذا ذ کر خداوند است.» گفتند: «تو را از طعام تن می پرسیم ؟» کف 
«دست از تن بداروبه صانع تسلیم کن.»۱ 


سبب سوم آننکه‌باشد که علت مزمن بود ونزدیک بیمار آن‌دار وجون 
افسون بود که منفعت او نادر بوّد, و کسی که طب نداند باشد که به بیشتر 
داروها جنین نگرد. و ربیع خیم می گوید که «قصد کردم که علاج کنم 
علته تقو بش را لکن اندیشه کردم که عاد و مود و گذشتگان, با طبیبان 
بسیار درمیان ابشان؛ همه دمردند» و طب سود نداشت.» ظاهر آن است که او 
طب زا ازاشیاب ظا هر تاه انیت 


سبب چهارم آنکه‌بیمارنخواهد که‌بیماری اوزایل شود تاثواب بیماری او 
راهمی بود» با خو یشتن را در صبر بیازماید. که در خبر است که خدای- 
تعالی- بنده را به بلا بیازماید, جنانکه زر به آتش بیازمایند. کس بود که از 
بیماری خالص بیرون آید و کس بود که تباه بیرون آید. و سهل تستری (رض) 
دیگران را دارو فرمودی و خود علتی داشت دارو نکردی, و گفتی: «نماز 
نشسته با رضا به بیماری فاصلتر از نماز بر پای با تندرستی .» 


سبب‌پنجم آنکه گناه‌بسیاردارد,خواهد که‌بیماری کفارت آن‌بوّد. که 
در خبر است که تب در بنده آو یزد تا آنگاه که او را از گناهان پااک کند, که 
بر او هیچ گناه نبّد چنانکه بر تگرگ هیچ گُرد نبزد. و عیسی (ع) گفت: 
«عالم نبود هرکه بر بیماری و مصیبت در تن و مال شاد نبود, اومید کمارت 
گناهان را.» و موسی )۶( در بیماریزگریست کت «بار خدایا براو رحمت 
۳ گفت: «حگونه رحمت کنم بر وی در,جیزی که رحمت بر وی بدان 
خواهم کرد؟ که گناه ویراکفارت بدین کنم و درجات ز یادت بدین کنم.» 


۱- مقصود از قوت و قوام و غذا و طعام تن یک جیز است. 


011 منحیات 


سبب ششم آننکه‌داند که ازتندرستی بَظروغفلت و طغیان خیزد ی خوا هد 
که بیمار بماند تا با سرغفلت نیفتد. و هرکه به وی خیری خواسته باشند» 
هميشه وی را تنبیه می کنند به بلا و بیماری. و از اين گفته‌اند که موم خالی 
نبود از سه جیز: درو یشی و بیماری و خواری. و در خبر است که خدای- 
تعالی - می گو ید: بیماری بند من است و درو یشی زندان من استء کسی را 
در بند و زندانل کنم که وت دارم. پس حون تندرستی به معصیت کشد» 
عافیت در بیماری بود. علی (رض) قومی را دید آراسته, گفت: «آين 
حیست؟» گفتند : «اين روز عید ایشان است.» گفت: «هر روزی که 
معصیت نکنیم عید ماست.» یکی از بزرگان پرسید کسی را که 
«حگونه ای ؟» گفت: «بعافیت.» گفت: «هر روز که معصیت نکنی 
بعافیت باشی و اگر بکنی کدام بیماری است صعبتر از آن؟» و گفته‌اند که 
«فرعون دعوی خدایی از آن کرد که جهارصد سال بز یست که وی را نه 
دردسری بود و نه تبی» که اگر وی را یک ساعت درد شقیقه بگرفتی وی را 
پروای آن فضول نبودی.» و گفته اند: («(حود بنده یک دو بار بیمار شود و توبه 
نکند ملک الموت گو ید: یا غافل چند بار رسول خو یش به تو فرستادم و سود 
نداشت.» و گفته‌اند که «موّمن نباید هل روز خالی باشد از رنجی یا 
بیمار یی يا خوفی یا ز یانی.» و رسول (ص) زنی را به نکاح می خواست؛ 
گفتند : «هرگز او را بیماری نبوده است.» پنداشتند که این ثنایی است. 
گفت: «نخواهم او را.» و یک روز حدیث صداع می کرد. اعرابیی گفت: 
«صداع جه باشد؟ مرا هرگز نیمار نوفده اس ». کشت «دور باش از من! 
هرکه خواهد که در یکی نگرد از اهل دوزخ» گوی دروی نگرد.» عایشه 
(رض) پرسید که «یا رسول اللّه هیچ کس در درجة شهیدان باشد» گفت: 
«باشد, کسی که روزی بیست بار از مرگ یادارد, و شک نیست که بیماری 
مرگ را بیش با یاد آوزد.» پس بدین اسباب گروهی علاح نکرده‌اند. و 
رسول (ص) بدین محتاج نبود» علاج از آن کرد. 
و در جمله حذر از اسباب ظاهر مخالف توگل نیست. عمر (رض) به 


شام می‌شد, خبر رسید که آنجا طاعون عظیم است» گروهی گفتند نرو یم و 
گروهی گفتند از در حذر نکنيم عمر (رض) گفت: «از فُدر خدای- تعالی- 
با در وی گر یز یم.» و گفت: «اگر یکی را از شما دو وادی بود» یکی پر 
گیاه تر و یکی خشک, به هرکدام که گوسفند آنجا برد تقدیر بوده باشد.» 
پس عبدالرَحمن عوف را طلب کرد تا او جه گوید. گفت: «من از رسول 
(ص) شنیدم که گفت: چون بشنوید که جایی و باست آنجا مرو ید, و چون 
در شهری وبا پدید آید و شما آنجا باشید بیرون‌ميایید و مگر یز ید.» پس عمر 
شکر کرد که رأی وی موافق خبر بود. و صحابه بر اين اتّاق کردند. اما نهی 
از بیرون آمدن از آن است که تندرستان جون بیرون آیند بیماران ضایع مانند و 
هلاک شوند؛ و آنگاه جون ط در باطن اث رکرد بیرون آمدن سود ندارد و در 
بعضص از ای انستا که گنج یختن از این همجنان گر یختن ن ازمصاف کافران 
است؛ و ۱ 
را طعام دهد بیقین همه هلاک شوند, و خلاص این کس که بگر بزد در 
شک نود . 


فصل بدان که پنهان داشتن بیماری‌شرط تو کل است,بلکه اظها رکردن و گله 
کردن مکروه است الا به عذری, چنانکه به طبیب گوید و یا خواهد که 
ضعف خویش اظهار کند ورعونت وخلدی" از خویشتن بیرون کند. جنانکه 
علی (رض) را پرسیدند در بیماری که بهتر هستی و بخیر هستی ؟ گفت: نه. 
در یکدیگر نگر یستند و تعجب کردند که جرا گفت نه, پس گفت: « 

خدای- تعالی- دلیری نمایم و مردی!» و اين به حال او لایق بوّد, که بدان 
ققت و بزرگی»عجز خویش می‌نماید. و از این بود که گفت: «یارب»صبر 
روزی کن مرا.» رسول (ص) گفت: «از خدای عافیت خواه و بلامخواه.» 
پس جون عذری نبود اگر بیماری اظهار کند ند بر سبیل شکایت حرام بود» و اگر 


- لین تیزی و گستاعی: ۲- علی(ع). 


۵2۸ منحیات 


نه به شکایت بود روا بود؛ ولیکن اولیتر دست بداشتن است» که باشد که در 
وی ز یادتی گوید, و باشد که گمان گله افتد. و گفته‌اند که ناله بر بیمار 
بنو یسند که آن اظهاری باشد. و ابلیس از یوب (ع) هیچ چیز نیافت مگر ناله. 
و فضیا عیاض و بشرووقیب بن الوّرد (ره) چون بیمار شدندی در سرای 
ببستندی, تاکسی نداند» و گفتندی خواهیم که بیمار شویم چنانکه کس 
عیادت نکند ما را که آنگاه گله باید کرد از بیماری. والسلام. 


اصل نهم.- در محبّت و شوق و رضا 


بدان که دوستی خدای- تعالی- عالیتر ین مقامات است. بلکه 
مقصود همه مقامات این است. که ربع مهلکات برای طهارت است از هر حه 
ار دوستی خدای- تعالی- مشغول بکند؛ و همه منحیات که پیش از این 
گفته ایم مقمات این است. و توبه و صبر و زهد و خوف ورجا و غیر آن؛ و 
آنجه پس از این است مره و تب این است. چون شوق و رضا.و غایت کمال 
بنده آن است که دوستی خدای- تعالی- بر دل او غالب شود جنانکه همگی 
وی فرو گیرد؛ اگر این نبود, باری غالبتر بوّد از دوستی دیگر چیزها. و 
شناختن حقیقت محبّت جنان مشکل است که گروهی از متکلمان انکار 
کرده اند و گفته اند که «کسی که از جنس تونبود او را دوست نتوان داشتن» 
معنی دوستی فرمانبرداری است وبس.» و هرکه چنین پندارد از اصل دین 
خبر نداشته است. و شرح اين مهم است و ما پیشین ۹ 
دوستی حق-تعلی- بگوبيم,آنگهحقیقت و احکام وی بگوبیم 


فضیلت دوستی خدای- تعالی 
بدان که همه اهل اسلام را اتفاق است برآنکه دوست داشتن خدای- 


و ۰ ۲ ِ ِ ۶ و و و - 
تعالی- فر یضه است. و خدای- تعالی- می گوید: هم ویحبونة!. و رسول 


۱- (قرآن. ۵/۵). خدای ابشان را دوست دارد و ایشان اللّه را دوست دارند. 


2۷۰ منحیات 


(ص) مین کون کس را ایمان تمام شا ایام که خدای- تعالی- 
رسول(ص) را از هرجه جز آن است دوستتر بدارد. و پرسیدند که «ایمان 
حیست ؟» گفت: «آنکه خدای را و رسول را از هرجه حز آن است دوستتر 
دارد.» و گفت:«بنده موم تست یا آنگا ه که خدای را و رسول را از اهل و 
عیال و مال و حمله خلق دوستتر بدارد.» و حق- سبحانه- گفت: «اگر پدر و 
فرزند و مال و مسکن و هرجه دار ید از خدای- تعالی- و رسول (ص) دوستتر 

ِ ساخته باشید تا فرمان در رسد: فل ان اباژگم و آبناوگم و اخوانگم... 
. و یکی رسول را (ص) گفت: «تو را دوست می دارم ۰ گفت: 
«درو یشی را ساخته باش ۰ گفت: «خحدای- تعالی- را دوست می دارم.» 
گفت: «بلا را ساخته‌باش ۰» و در خبر است که ملک الموت چون جان خلیل 
0 می‌برگرفت گفت ۳: «هرگز دیدی که خلیل حان خلیل را بستاند؟» 
وحی آمد به وی که «هرگز دیدی که خلیل دیدار خلیل را کاره بود؟» گفت: 
«اکنون حان برگیر که رضا دادم.» و در دعای رسول است (ص) که گفت: 
اززقنی نگ وب تن آحبک وب من یی الی خبک وآشتل تک آحتٍ 
الیَ من الماء البارده گنت بار خدایا مرا روزی کن دوستی خویش و دوستی 
دوستان خویش و دوستی هرچیزی که مرا به دوستی تو نزدیک گرداند و 
دوستی خود برمن دوستتر گردان از آب سرد بر تشنه.و اعرابیی بیامد و گفت: 
«یا محمّد قيامت کی خواهد بود؟» گفت: (رحه نهاده‌ای آن روز را؟» 
گفت: «نماز و روزه بسیار ندارم اما خدای را و رسول را دوست دارم.» 
گفت: «فردا هرکس با آن بوّد که دوست دارد وی را.» و صتیق (رض) 


۱- (فرآن» ۰0۲4/۹ (پیغامبر من) گوی اگر چنان است که پدران شما و پسران شما و برادران شما و 
جفتان شما و خویشان شما و مالهای گرد کرد شما و بضاعتی که دار ید تحارت را که در آن از 
کاسدی می ترسید و مسکنهای ساخته که پسندید اگر جنان است که اينهمه دوستتر است به شما از خدا 
و رسول وی و کوشیدن با دشمنان وی از بهر وی چشم می‌ دار ید تا آنگه که خدای کار خویش آرد و 
فرمان خو یش به سر شما و خدای پیش برنده و راهنمای کار فاسقان نیست. ۲ ابراهیم خلیل. 


درمحبّت وشوق ورضا 2 


گفت: «هرکه خالص محبّت حق- تعالی- بجشید از دنیا مشغول شد! و از 
خلق نقور شد.» و حسن بصری گفت. «ه رکه خدای را شناعت وی را 
دوست دارد» و ه رکه دنیا را شناحت وی را دشمن دارد.» و مومن تا غافل نبود 
شاد نشود. و جود انديشه کند اندوهگین شود. و عیسی (ع) به قومی بگذشت 
نزار و ضعیف» گفت: «شما را حه رسیده است؟» گفتند. «از بیم عذاب 
خدای- تعالی- بگداختیم.» گفت: «حق است بر خدای- تعالی- که شما 
را ايمن کند از عذاب.» و به قومی دیگر بگذشت نزارتر وضعیفتر» گفت: 
«شما را حه رسیده است؟» گفتند: (زارزوی. بهشته: ما با بگداخت.» 
گفت: «حق است بر خدای- تعالی- که شما را به آرزوی خویش رساند.» 
و به قومی دیگر بگذشت از اين هر دو ضعیفتر و نزارتر و روی ایشان از نور 
می‌تافت» گفت: «شما را حه رسیده است؟ گفتند: «ما را دوستی خدای- 
تعالی - بگداخت.» با ایشا نشستء گفت: («شمایید مقر با مرا به 
محالست شما فرموده اند.» سر سَفطی (رض) کو هه «فردا هرکسی را 
به انبیا بازنخوانند, گویند: يااقت موسی, یا اقت عیسیء یا اّت محقد مگر 
دوستان خدای را که گویند: یا اولیای خدای بیایید نزد خدای- تعالی» 
دلهای ایشان از شادی منخلع" شود.» و در بعضی از کتب پیغامبران است که 
خدای- تعالی- گوید: «بندة من تورا دوست دارم» به حقّ من بر تو که تونیز 


مرا دوست داری.» 


ره حفیفت دوستی 
بدان که این دوستی جنان مشکل است که گروهی انکار کرده انددر حق 


0 ۳ 2 ۰ 
حدای- تعالی. و شرح این مهم بود. و اگر چه سخن در این معنی بار یک 


۱ از دنیا ر ووگردان شد؛ در «ترخمه احیاء»: ه رکه از خالص دوستی خدای بجشد. آن او را از طلب 
دنیا مشغول کند و از همه آدمیان متوحش گرداند (منحیات.ص۵ ۸۲). ۲- منخلع» از حای کنده. 


2۷۲ منحیات 


0 ولکن به مثالها روشن چنان کنیم که هرکسی که 

دا که الوستیپیشربابدشاختکهچیست بدا کب 
دوستی میل طبع است به چیزی که خوش بود. اگر آن میل قوی بود آن را عشق 
گو بند؛ و دشمنی ,نفرتِ طبع است از حیزی که ناخوش نود ؛ و آنجا که خوش 
و ناخوزش نبود دوستی و دشمنی نبود. 

اکنون باید که بدانی که خوش چه بود: بدان که چیزها در حق طبع 
توسه قسم است ت: بعضی است که موافق طبع است وبا آن فرا سازدء بلکه طبع 
تعودتقاضای آنمی کند؛ آنکه موافق طبع است خوشگو یند؛و بعضی‌است که نا 
مواقق و ناسا زگار است و بر خلاف مقتضای طبع است. آن را ناخوش گو یند؛ 
و انجه نه موافق است و نه مخالف, نه خوش کو ند ولا نو : 


اکنون باید که بدا: نی که هیچ چیز تورا ناخوش و خوش نیاید تا از آن 
نخست آگاهی نیابی. و آگاهبودن بهچیزهابهحواس بو وبه عقل . و حواس 
پنج است و هر یکی را لأتی است» و به سب آن لذت وی را دوست دارد, 
يعنی که طبع بدان میل که 1 
سبزه و آب رواد و مثل اين» لاجرم اين را دوست دارد؛ و لذت گوش د 
آوازهای خوش و موز ون شنیدن است؛ و لت شم در بویهای خوش 0 و 
لت ذوق در طعامها؛ و لذْت لمس در ملموسات نرم؛ و این همه محبوب 
است. یعنی که طبع را بدان میل است. و اين همه بهايم را باشد. 

یی است در دل که آن را عقل ریت 
گویند و نور گویند و هرعبارت که خواهی می گوی, آنچه آدمی بدان ممیَر 
است از بهایم. وی را نیز مدرکات است که آن وی را خوش آید و آن محبوب 
وی باشد, جنانکه این دیگر لذات موافق حواس است و محبوب حواس بوّد. و 
از این بود که رسول (ص) گفت: سه چیز از دنیا دوست من کرده‌اند: زنان و 
بوی خوش و روشنایی چشم من در نماز است. نماز را ز یادت درحه نهاد. و 
هرکه چون بهايم بود از دل بیخبر بّد و جز حواس نداند» هرگز باور نکند که 


درمحیّت وشوق ورضا 2۷۳ 


نماز خوش است و او را دوست توان داشت. و کسی که عقل براو غالبتر بود و 
ار صفات بهایم دورتر بود و نظاره به جشم باطن در حمال حضرت تا 
عجایب صنم وی و کمال و حلال ذات و صفات وی دوستتر دارد از نظاره به 
جشم ظاهر به صورتهای نیکو و در سبزه و آب روان» بلکه این همه در جشم 
وی حقیر گردد. چون حمال حضرت الهیّت وی را مکشوف شود. 


بیدا کردن اسباب دوستی تا از آنجا معلوم شود که مستحق دوستی حز حق- 
سبحانه-نیست . 


سبب‌اوّل_ آن‌است که آدمی خودرادوست دارد و کمال خودرا 
دوست دارد و بقای خود را دوست دارد و هلاک خود دشمن دارد- اگرجه 
عدمی باشد بی الم و بی رنج. .و جرا دوست ندارد؟ جون علّت دوستی موافقت 
طبع است. چه چیز بود وی را موافقتر و سا زگارتر ار هستی وی و دوام هستی 
وی و کمال صفات وی؟ و جه متخالت و تاماز کازیر آوتیستی وی وشجن 
کمال وی و صفات وی؟ پس بدین سبب پدر فرزند را دوست می دارد که 
بقای او همحون بقّای خود ۳1 حود از بای خود عاحز است» آنجه به بقای 
وی ماند! به وحهی» آن را نیز دوست دارد و بحقیقت خود را دوست 
می‌دارد؛ و نیز مال را دوست دارد که آن آلت وی باشد در بقای وی و در 
بقای صفات وی؛ و اقارب را دوست دارد که ایشان را پرو بال خو یش داند و 
خو یشتن با ایشان کامل شناسد. 


سبب دوم نیک وکاری است. که ه رکه‌با وی نیکو بی کرده باشد وی 


کَفت: «یارب هیچ فاجر را بر من دست مده که با من نیکویی کند» که 


- ماند ماننده باشد, ۲- آدمی بنده نیکوکاری اشتتا: 


رد منحیات 


دید. بلکه به بصیرت عقل درتوان یافت. و در اصل ر یاضتِ نفس در 
این کتاب بگفتهایم که صورت دو است: ظاهر و باطن . و خلق نیکو صورت 
باطن است و محبوب است بطبع. و دلیل براین آنکه کسی امام شافعی را 
دوست دارد. بلکه ابوبکر و عمر را (رض) دوست دارد محال نبود. و چگونه 
محال بود که کس بوّد که در دوستی ایشان مال و جان بذل کند. این دوستی 
برای لون و شکل و صورت نبود. که ايشان را خود ندیده است, صورت ایشان 
ا توا کي شاه آستم اکتا دوتعی وای ععا0 سوت وید اه 
است. و آن علم و تقوی و سیاست و امثال این است. و همجنین امن را 
دوست بدین دارند؛ و ه رکه صذیق را (رض) دوست دارد. به هر صورت که 
باشد دوست دارد. که وی را بدان صفت دوست دارد که وی صذیق بدان 
است. و صدق و علم یک جزو است از ذات صذیق که جزو لایتجزا گویند. 
آن رانه شکل بوّد ونه لون. و اين نزدیک گروهی جایگیر است و نزد گروهی 
جایگیر نیست. و به هر صفت که هست وی را شکل ولون نیست. و محبوب 
آن است» نه پوست و گوشت ظاهر. پس هرکه را عقل بوّد جمال باط را انکار 
نکند و آن را دوستتر دارد از صورت ظاهر که بسیار فرق بود میان کسی که 


صورتی را دوست دارد که بر دیوار نقش کنند و میان کسی که پیغمبری را 
دوست دارد. بلکه کود ک خردء حون خواهند کسی را دوست دارد از مردمان» 
چشم وابروی وی را صفت نکنند بلکه سخاوت و شجاعت و علم و قدرت وی 
را صفت کنند؛ و چون خواهند که دشمن دارد» زشتی باطن وی‌حکایت کنند 
نه زشتی ظاهر. و بدین سبب صحابه را دوست دارند و ابوجهل را دشمن دارند. 
پس پیدا شد که جمال دو است: ظاهر و باطن. و جمال صورتِ باطن محبوب 
است همچون جمال ظاهر, بلکه محبوبتر است نزدیک هرکه اندک مایه عقل 


دارد. 


بیدا کردن آنکه مستحقٌ دوستی بحقیقت خدای- تعالی- است وبس 
بدان که مستحق دوستی بحقیقت حز خدای- تعالی- نیست. ه رکه 


درمحبّت وشوق ورضا 2۷۷ 


دیگری را دوست دارد از حهل بود» مگر بدان وحه که تعلق به حق دارد» و 
جنانکه رسول (ص) دوست داشتن هم دوستی وی! بود؛ که هرکه کسی 
دوست دارد» رسول وی را و مُحبّر وی را و محبوب وی را دوست دارد. پس 
دوستی علما و متقیان هم از دوستی خدای- تعالی- بود. و اين بدان بدانی که 
به اسباب دوستی نگاه یم 


اقاسبب‌اوّل آن‌است که‌خودرا وکمال‌خودرادوست دارد.واز 

ضرورت این آن است که حق را دوست دارد. که هستی وی و هستی صفات 
۰ و ۱ و ۰۰ ص‌ ۳ 

و کمال وی همه ازوجود وی است. اکرنه از فضل او بودی» افر ینش وی 
5 ۱ ِ. 

نبودی؛ و اگرنه به فضل وی بودی به نگاهداشت وی بنماندی؛ وا گرنه‌فضل 

وی بودی به آفر ینش اعضا و اوصاف کمال وی, ازوی ناقصتر نبودی. پس 

عحب ار کسی که از گرما بگر بزد و سایةً درحت را دوست دارد» و درعت 

درعت است قوام هستی ذات و صفات او به حق است» حگونه او را دوست 

ندارد» مگر که این خود نداند. و شک نیست که حاهل او را دوست ندارد» 


که دوستی وی ثمرة معرفت وی است. 


سبب دوم آنکه کسی رادوست‌دارد که‌با وی‌نیکو یی کند.و بدین 
سبب هرکه را دوست دارد جز حق- تعالی- از جهل بود که با وی هیچ کس 
نیکویی نتواند کرد و نکرده است مگر حق- تعالی- و انواع احسان وی با 
بندگان خود در شمار نیاید» جنانکه در اصل تفکر و شکر در ای ‌کتاب گفتيم . 
اقا آن احسان که ازدیگری‌می بینی ازهل است. که هیچ کس چیزی به‌تو 
ندهد تا آنگاه که وی را موکُلی بفرستد تا خلاف آن نتواند کرد» که در دل 
وی افکند که صواب و مصلحت و منفعت او در دین یا در دنیا در آن است که 
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چیزی فرا وی دهد تا به مراد خويش رسد. پس وی از مراد خو یش داد و از تو 
سببی ساخت تا به واب آحرت رسد یا به ثنا و نام نیکویا غیر آن. اقا حق- 
سبحانه و تعالی- به تو داد» که بی غرضی وی را موکل کرد بدین اعتقاد و 


داعیه تا آن به توتسليم کرد؛ و این معنی در اصل شکر بیان کرده‌ایم 


سبب سوم آنکه کسی نیک وکاررادوست دارد,ا گر جه‌باوی 
نیکو یی نکرده باشد. چنانکه هرکه بشنود که در مغرب مثلا پادشاهی است 
نیکوکان عادل و مشفق بر خلق و خزانةٌ خو یش برای درو یشان دارد و رضا 
ندهد که هیچ کس ظلم کند در مملکت وی» به ضرورتِ طبغ وی را دوست 
دارد» اگرچه داند که هرگز وی را نخواهد دید و از وی هیچ نیکویی به وی 
نخواهد رسید. بدین سبب جز حق- تعالی- دوست داشتن از حهل است, که 
احسان خود حز جز از وی نیست, و هرکه در عالم احسان کند به الژام وی کند. 
و که وت وا بت یت رسد سیکاه اخای و ارت 
که همه خلایق را بیافر ید و همه را هرچه بایست بداد, تا آنجه بدان حاحت 
نیست و نیز نبود ولکن زر ینت و اراستگی وی در آن بود هم بداد. و اين بدان 
بداند که در ملکوت آسمان و زمین و نبات و حیوان تأمّل کند تا عجایب بیند و 
احسان و انعام بی نهایت بیند. 


سبب چهارم آن‌است که کسی رابرای جمال دوست دارد, یعنی 

برای جمال معانی. چنانکه مثلاً ثافعی (رض) یا امامی دیگر را از ائمة 
"۹ 3 و 

مسلمانان دوست دارد و علی (رض) دوست دارد و دیگری ابوبکر وعمر 

(رض) دوست دارد» سدیگر ی همه را دوست دارد» بلکه پیغمبران را (ص) 

دوست دارد. و سبب این حمال معانی و صفات دات ایشان است. و حاصل 


آن چون نگاه کنی با سه جیز دیگر: 


یکی جمال علم, که علم وعالم محبوب است ازآنکه نیکوو شر یف است.و 
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هرچند علم شر یفتر و معلوم شر یفتر آن جمال بیشتر. و شر یفتر ین همه علمها 
معرفت خدای- تعالی- ات۵ قعرافت نت آ لسن که تما اش بر 
ملایکه و کتب و رسلل و شرایع انبیا و تدبیر ملک و ملکوتِ دنیا و آخرت. و 
انبیا و صدیقان محبوب از آن اند که ایشان را در این علوم کمالی است. 


دوم با قدرت آید,چون قدرت ایشان‌براصلاح نفس خود و اصلاح بند گان 
خدای- تعالی- و سیاست ایشان و بنظام داشتن مملکت ظاهر دنیا و نظام 
سوم باتنزه‌آیدوپا کی ازعیب ونقص وازخبایث اخلاق. ومحبوب ازایشان 
این صفات بوّد نه افعال ایشان. که هر فعل که نه به سبب این صفات بود آن 
محمود نباشد, حون فعلی که باتفاق بوّد یا بغفلت. یس هرکه در این صفات 
بکمالتر بود دوستی وی ز یادت بود. و از آن بوّد مثلاً که صذیق را (رض) از 
شافعی دوستتر دارد و پیغامبران از صدّیق دوستتر دارد. 

اکنون. اندر این مه ضفت نگاه کن تا خدای- تعالن- مستحق 
دوستی هست, و وی را این صفات هست. که هیچ سلیم دل نیست که نه 
این مقدار داند که علم اقلین و آخر ین از آدمیان و فر یشتگان در جنب علم 
حق- تعالی- ناجیز است, و همه راگفته است که وم اونم من العلم ال قلیلة . 
بلکه اگر همه عالم فراهم آیند تا عجایب حکمت وعلم وی بتمامی در 
آفر ینش مورچه یا سارخکی بدانند نتوانند, و آن قدر که دانند از وی دانند که 
در ایشان بیافر ید, چنانکه گفت: لقَ الانسان عَلَهُ ایبان "+ و آنگاه علوم همه 
متناهی است و علم او بی‌نهایت است. با آن چه اضافت گیرد ؟ و علم خلق 
آزوی است.پس همه علم آزوی است وعلم وی از خلق نیست. اما | گردر 


۱- (قران» ۷ ونداد شما را از درک ۷۲- (قران ۳/۵۵ و4) بیافر ید مردم 


رام در آمونعت به او سخن گفتن و صواب دیدن و باز نمودن. ۳ با آن چه نسبت دارد. 
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‌ 


قدرت نگری» قدرت نیز محبوب است. و بدین سبب شجاعت علی (رض) را 
دوست دارند و سیاست عمر را (رض) دوست دارند. که آن نوعی از قدرت 
است. و قدرتِ همه خلق در جنب قدرت حق حه باشد؟ بلکه همه عاحزند الا 
آن قدر که او ايشان را قدرت داد. جون همه را از آن عاجز کرد, که اگر 
مگسی از ایشان چیزی در رباید باز نتوانند ستد, همه عاجز آیند. پس قدرت 
بی نهایت آن راست که آسمان و زمین و هرحه در میان آن است» از جن و 
انس و حیوان و نبات» همه اثر قدرت اوست, و بر امثال اين الی غیر نهایه قادر 
است. پس حگونه روا بود که به سبب قدرت دیگری را حز وی دوست دارند؟ 
اما صفت تنز یه و پاکی از عیوب, آدمی را کمال اين کی تواند بود؟ و اوّل 
نقصان وی آن است که بنده است و هستی وی به وی نیست بلکه آفر یده 
است» و چه نقص بود بیش از اين؟ و آنگاه حاها ل است به باطن خو یش تا به 
جیزی دیگر چه رسد؛ که اگر یک رگ در دماغ وی کر شود دیوانه شود و نداند 
که سب آن چیست, و باشد که علاج آن در پیش وی نهاده باشند و وی 
نداند. و عجز و حهل وی چون حساب برگیری که چند است علم و قدرت 
وی در آن مختصر شود اگر جه صتیق است وا گرجه پیخمبر است. راک 
از عیوب آن است که علم وی بی‌نهایت است. و علم خدای- عزوجل- 
بی نهایت است که کدورت حهل را به وی راه نیست؛ و قدرت وی به کمال 
است که همت آسمان و زمین در قبض؛ قدرت وی است. و اگر همه را هلاک 
کند در بزرگی و پادشاهی وی هیچ نقصان نیفتد» و اگر خواهد صد هزا رعالم 
دیگر در یک لحظه بیافر پند تواند و یک ذرّه بر عظمت وی ز یادت نشود, که 
زیادت را بدان راه نیست؛ و پاک است از عیب که نیستی را به ذات و 
صفات وی راه نیست, بلکه نقصان خود در حق وی ممکن نیست. پس ه رکه 
وی را دوست ندارد یا دیگری دوست داردء آن غایت جهل وی است. و این 
دی مکماکترداز آنداست کشت اتصان وی که ار تاو و 
نقصان نعمت می افزاید و می کاهد, و جون سبب این بود در همه احوال عشق 
وی بکمال بود. و برای اين بود که وحی آمد به داود (ع) که «یا داود نزدیک 
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من دوستتر ین بندگان من کسی است که مرانه برای بیم و طمع پرستد ولکن 
تانق رونت کرارد ترفن رتور ات کش کنسیک ان از ا کم 
برای بهشت و دوزخ پرستد» اگر بهشت و دوزخ نیافر یدمی مستحق طاعت 
نبودمی ؟» 


سبب‌پنجم دردوستی مناسبت است.وآدمی راباحق-سبحانه و 

تعالی - نیز مناسبتی خاص هست که قل الروح من آفرزتی ۲ اشارت بدان است؛ 
ما نا سا مر ۱ ۳ ۳ 1 م2 3 ۰ 

و ال ال خلَق دم علی صورته اشارت بدان است؛ و اینکه گفت: بندهٌ من تقزب 
۳ م2 72 7 0 

می کند به من تا وی را دوست گیرم انگاه سمع وی باشم و بصر وی باشم و 

زر بان وی باشم؛ و اینکه گفت: مرضت قَلم تعُذنی با موسی: بیمار شدم به عیادت 

من نیامدی, گفت: تو خدای عالمی و از همه آفتها منرّه حگونه بیمار شوی؟ 

گفت: یا موسی فلان بند؛ من بیمار بود اگر وی را عیادت کردی مرا عیادت 

کرده بودی. و حدیث مناسبت صورت آدم با حضرت الهیّت در عنوان کتاب 

بعضی شرح کرده آمده است» و این دیگر معانی شن کتمت شرح نتوان کرد که 

آفهام خلق طاقت شنیدن آن ندارد, بلکه ز یرکان بسیار در این به سر 


درآمده‌اند: بعضی به تشبیه افتاده‌اند. که بنداشته‌اند که صورت حز صورت 
ظاهر نباشد؛ بعضی به حلول و اتحاد افتاده‌اند, و فهم آن همه دشوار بود. و 
مقصود آن است که جون اسباب دوستی بدانستی, بدانی که هر دوستی که 
جز دوستی حق- تعالی- است آن از جهل است. و بدین سبب سلیم دلي آن 
متکلم بشناسی که گفت: جز جنس خود را دوست نتوان داشت» چون وی 
حنس ما نیست دوستی وی ممکن نیست. پس معنی دوستی فرمانبرداری بود» 
که این بیجاره ابله از دوستی . حز شهوت که زنان را بدان دوست دارند فهم 
نکرده است. و شک نیست که این شهوت مجانست خواهد؛ اقا اين دوستی 
که ما شرح کردیم جمال و کمال معانی خواهد نه مجانست در صورت. که 


۱- (فرآن» ۰6۸۵/۱۷ بگوی جان از امر خداوند من است. 
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آنکه پیغمبر را دوست دارد نه از آن دارد که وی‌نیز همحود او سر و روی و 
دست وپای دارد» بلکه در معنی مناسبت دارد؛ که وی نیز همجون وی حی و 
عالم و مر ید و متگلم و سمیع و بصیر است, و اين صفات در وی بکمال 
است. و اصل این‌مناسبت اینجا نیز هست ولکن تفاوت در کمال و صفات 
بی نهایت است. و هر تباعد و دوری که از ز یادت کمال خیزد در دوستی 
زیادت کند. اما اصل دوستی را که بنابر مناسبت بود منقطع نکند. و همه 
کس بدین قدر مناسبت مقرند و شناسند؛ اگرجه آنکه سر و حقیقت مناسبت 
است» که اد ال خلق دم علی ضورته خبر از آن است, نشناسند. 


بیدا کردن آنکه هیچ لذت چون لذّت دیدارحق- تعالی- نیست 
پدان که این مذهب, همه مسلمانان: است بزبان؛ ولکن اگراز 
خویشتن تحقیق این جویند که «دیدار جیزی که به جهت نبوّد! و شکل ولون 
ندارد چه لذْت دارد؟» اين ندانند. ولکن بز بان اين اقرار می دهند از بیم آنکه 
در شرع آمده استء ولکن در باطن او هیچ شوق نبود, بدانکه ۲ آنجه نداند بدان 
مشتاق چون بود؟ و هرچند تحقیق اين سر در چنین کتاب دشوار بود» ولکن ما 
به اشاپتی مختصر تعر یف کنیم. 
بدان که اين بر جهار اصل است: یکی آنکه بدانی که دیدار حق- 
تعالی- خوشتر است. دوم آنکه بدانی که معرفت خدای- تعالی- از معرفت 
۲2 جز اوست خوشتر. سوم آنکه بدانی که دل را در معرفت وعلمْ راحت و 
ناسین انکه چشم و تن را در آن نصیب بود. چهارم آنکه بدانی که 
یک سای زمصی کرک و 
دیگر باشد غالبتر و قویتر. چون این همه بدانی بضرورت معلوم شود که ممکن 
نیست که خوشتراز دیدار حق- تعالی- جیزی بود. 


۱- حهت و مکان ندارد. ۲- بدانکه, به آن سبب که. 


درمحیّت وشوق ورضا 0*۳ 


اصل اوّل آنکه راحت دل در معرفت بشناسی که وی را در آن لذتی 
است بی تن. 

بدان که در آدمی قوتها آفر یده‌اند. و هریکی را برای کاری 
آفر یده‌اند, و مقتضای طبع وی ان است»: و لت وی در مقتضای طبع وی 
است. چنانکه ققت خشم را برای غلبه و انتقام آفر یده‌اند و لذت وی در آن 
است؛ و قّت شهوت را برای حاصل کردن غذا آفر بده‌اند و لذت وی در آن 
است؛ و قوت سمع و بصر و دیگرها نیز بر این قیاس می کن که هر یکی لذتی 
دارد. و این لذانت :ماش ال که لتق .شرت معالف, لد خشم راندن 
است؛ و نیز متفاوت است در قوّت, بعضی قویتر است» که لت جشم از 
صورتهای نیکو غالبتر است از لت بینی در بویهای خوش. و در دل آدمی نیز 
قوتی آفر یده‌اند که آن را عقل گویند و نور گویند, که آن را برای علم و 
معرفت آفر یده‌اند. که در خیال و حس نیاید. و طبع وی نیز آن ره 
وی در آن است تا بدان بداند که اين عالم آفر یده‌اند و وی را به مدبّری حکیم 
و قادر که همیشه بود حاحت است. و همچنین صفات صانم و حکمت وی در 
آفر ینش بداند. و اين همه درحس و خیال نیاید, بلکه صنعتهای بار یک بدین 
قوت بداند و استنباط کند حون نهادن اصل سخن و نهادن کتاب و نهادن 
هندسه و علمهای بار یک. و وی را در این همه لت بود, تا اگر بر وی ثنا 
گویند به علم چیزی اند ک و حقیر شاد شود؛ و اگر گویند نداند رنجور شود؛ 
که علم کمال خود شناسد. بلکه اگر به نزدیک شطرنجبازی بنشیند, وی را 
گویند تعلیم مکن" و با وی شرطهای بسیار کنند, طاقت آن ندارد؛ که از 
شادی و لذت آن مقدار علم خسیس بی طاقت شود و خواهد که بدان تفاحر 
کند, و علم صفت حق- تعالی- است, و حه جیز باشد نزدیک آدمی خوشتر 
از کمال وی؟ وحه کمال بود عظیمتر از کمالی که به صفات حق- تعالی-: 
حاصل آید؟ پس بدین اصل بدانستی که دل را از معرفت لذتی است 


۱- راهنمایی مکن. 


۵۸ منحیات 


اصل‌دوم آنکه‌بدانی که لت علم و معرفت که به دل بوّد از لت 
محسوسات و لذت شهوات قو بتر بود. 

بدان که هرگاه که کسی شطرنج می‌بازد و همه روزنان نخورده بوده 
او را گو یند نان بخور» نخورد و همچنان می بازد» تا بدانیم که لت وی در 
شطرنج بردن و در آن بهتر آمدن قویتر است از لت نان خوردن» و بدین سبب 
آن را تقدیم کردا. پس قوّت لذّت بدان شناسیم که جون هر دو فراهم آیند 
یکی را تقدیم کند!. 

چون این بدانستی بدان که‌ه رکه عاقلتر لذت قوتهای باطن بر وی 
مستولیتر. چه اگر عاقل را مخیّر کنند میان آنکه لوز ینه و مرغ بر یان خوردء 
پا کاری کند که در آن دشمنی مغلوب شود و ر پاستی وی را میسر شود 
ریاست وغلبه اختیار کند؛ مگر که هنوز فطرت" وی تمام نشده باشد چون 
کود ک؛ يا مرده شده باشد" چون معتوه" . پس آن کس را که هم شهوت طعام 
افر یده باشند و هم شهوت جاه و ر یاست, جون جاه و ریاست فرا پیش دارد 
بدانیم که اين لت قو یتر است. همچنین عالم را که علم حساب خواند یا 
علم هندسه یا علم شرعء یا آنجه باشد اندر ان وی را لذتی باشدء جون ناقص 
نبود و بکمال بود. اين بر همه لذتها تقدیم کند, بلکه به ریاست و ولایت 
داشتن تقدیم کند؛ مگر در علم ناقص بوّد و لت آن تمام نیافته بود. پس بدین 
معلوم شود که لد علم و معرفت از همه لذّتهای دیگر غالبتر است» لکن 
کسی را که ناقص نبود و هر دو شهوت در وی آفر یده باشند. که *اگر چه 
کودک لذّت جوز*باز یدن بر لأّت مباشرت" و لذّت ر باست تقدیم کند, ما در 


۱- تقدیم کردن» مقدم داشتن. ۲- فطرت» خحلقت. ۳- فوای باطنی او مرده شده باشد , 
4 - معتوه, بی عقل و بیهوش که گاهی به طور دیوانگان سخن گو ید و گاهی به وضع عاقلان. 
۵- که ز یرا که. سب جوز گردو. ۷- مباشرت, همخوابی . 


ِِكِ22222277 


درمحیّت وشوق ورضا ۵۸۵ 


شک نیفتیم که از نقصان وی است که وی را آن شهوت نیست, به دلیل آنکه 
جون هر دو شهوت فراهم آید آن تقدیم کند. 


1 ۳ ات ۰ : م72 7 
اصل سوم اکن معرفت حق_-تعالی -از همه معرفتهای دیکر خوشتر 


چون بدانستی که علم و معرفت خوش است شک نیست که بعضی از 
علوم خوشتر است؛ که هرچند معلوم شر یفتر و بزرگتر علم وی خوشتر؛ که علم 
نهادن شطرنج از علم باز یدن شطرنج خوشتر است» و علم سیاست مملکت از 
علم وز یری خوشتر, و علم وزارت از علم تفر کر خوشتر» وعلم معانی 
شرع و آسرار آن‌از علم نحو و لفت خوشتر است»و آسرار کار وز بر در وزارت از 
دانستن کار اهل بازار خوشتر» و آسرار سلطان دانستن از آسرار وز یر خوشتر 
است. پس هرچند که معلوم شر یفتر لت علم وی خوشتر. پس نگاه کن که 
در وجوذ هیچ چیز شر بفتر و عظیمتر و با کمالتر و با جلالتر از خداوند عالم- 
که آفر یدگار همه کمالها وجمالها وی است- هست؟ و تدبیر هیچ سلطان در 


نگاهداشت مملکت خود حون تد بیر وی است در ملکوت آسمان و زمین و 
نظام کارهای این حهان و آن حهان؟ و هیچ حضرت نیکوتر و با کمالتر از 
حضرت الهیّت هست؟ پس چگونه ممکن بود که نظارةُ حضرتی خوشتر از 
نظارهةٌُ ان حضرت باشد- اگر کسی را چشم آن باشد که ببیند یا عقل آن باشد 
که بداند- یا دانستن آسرار مملکتی خوشتر از دانستن آسرار این مملکت 
باشد؟ 

پس بدین معلوم شد که معرفت حق- تعالی- و معرفت صفات وی و 
فعرفت ملکوت و مملکت, وی و معرفت اسرار الهیت وی از همه معرفتها 
خوشتر. که معلوم اين معرفت از همه شر یفتر» بلکه شر یف گفتن لحن" است 
وخطا؛ که هیچ جیز دیگری راء جون با وی اضافت کنی ". استحقاق آن 


لحنء خطا. ۲- اضافت کردن» نسبت کردن. 


که منحیات 


بنماند که شریف گویی یا توان گفتن که آن شر یفتر. پس عارف اندر این 
حهان همیشه‌در بهشتی است که عرضهّا السَمواتٌ والاض ابلکه‌بیش‌بود؛ که 
پهنای آسمان و زمین متناهی اسنت و۱ معرفت متناهی نیست؛ و بستانی که 
تمات کاا عارف است کرانه ندارد, و۲ آسمان و زمین کرانه دارد؛ و میوه‌ها که 
و و و نه ممنوع "» بلکه بر دوام بود و قظوفها دا" بود 

که نزدیکتر از جیزی که از دات وی بود جه باشد؟ و مزاحمت وغل وحسد را 
بدین راه نبّد» که هر چند عارف بیشتر بو انس بیشتر بود. و چنین بهشت بود 
که نه بسیاری اها ل وی تنگ نشود بلکه فراختر شود. 


اصل چهارم آنکه لت نظراز لت معرفت بیشتربود. 

بدان که دانستنی دو قسم است: بعضی آن است که در خیال آید» 
چون الوان و اشکال. و بعضی آن است که عقل وی را در یابد و در خیال 
نیاید جون حق- تعالی- و صفات ای بلکه خود بعضی از صفات توم حون 
قدرت و علم و ارادت وحیات؛ که اين همه راجگونگی‌نیست‌و درخیال نیاید» 
بلکه خشم و عشق و شهوت و درد و راحت این همه جگونگی ندارد و در خیال 
نیاید و عقل همه را در یابد. 

و هرحه در خیال آید ادرا ک تو آن را بر دو درحه است : : یکی آنکه در 
خیال حاضر آید» جنانکه ین زو کر واين ناقص بود. دیگر آنکه 
کون 9 آید واين کاملتر است. لاجرم لت در دیدار معشوق بیش ار آن 
بوّد که لت در خیال وی؛ نه از آنکه در دیدار صورتی دیگر است مخالف آن 
یا نیکوتر از آن,بلکه‌همان است, لکن روشنتر است. جنانکه معشوق به وقت 
جاشتگاه یی نت بیش .بای از آنکه به وقت صبح برآمدن*بنه از آنکه 


۱- (قرآن» ۳ ) فراخی آن مقدار هت آسمان و (هفت) زمین است. ۲- (واو حالیه) 
و حال آنکه. ۳- نه مقطوع بود و نه ممنوع, بر دوام بوّد و در دسترس. 4- (قرآن» 
۵۹ ) خوشه های آن در دسترس است. ۵- طلوع صبح. 


درمحبّت وشوق ورصا ۵۸۷ 


صورت بگردید, بلکه از آنکه روشنتر و مکشوفترشد. 

همجنین هرحه در خیال نیاید و عقل آنْ را در یابد دو درجه دارد: 
یکی را معرفت گو یند؛ و ورای این درحه دیگر است که آن را رژ یت و 
مشاهده گویند. و نسبت آن با معرفت در کمال روشنی همچون نسبت دیدار 
است با خیال. و جنانکه پلک جشم حجاب است از دیدار نه از خیال, تا از 


پیش بر نخیزد دیدار نبّد؛ همچون علاقت آدمی با اين تن, که مرکب است از 
آب و خاک و مشغولی وی به شهوات این عالم حجاب است از مشاهده نه از 
قش ی هخا اره تخعا در تشر ان نها هده شیکن تکروفی فار این کت 
موسی را (ع) لن ترانی۱. پس جون مشاهده تمامتر است و روشنش لابد لت آن 
بیشتر بود؛ همچنانکه در دیدار و حیال. 

ان کشت ان اش هش رف اس که ور آنفان 
به صفتی نکر شوه که با وی هیچ تردتکین ندارد» حنانکه نطفه که مردمی ۲ 
شود و دانة خرما که درختی شود و بکمال رسد و باز ان گردش بغایت روشن 
شود. و آن را مشاهده و نظر و دیدار کو ات که دیدار عبارت است از کمال 
اداراک, و این مشاهده کمال این ادراک است؛ و برای آن است که این 
مشاهده حهت " اقتضا نکند, جنانکه معرفت در این جهان حهت اقتضانکرد. 
پس تخم دیداز معرفت است. و هرکه را معرفت نیست از دیدار محجوب است 
به حجاب ابدی, که هر که تخم ندارد کشت صورت نبندد, و ه رکه را معرفت 
تمامتر دیدار تمامتر. پس گمان مب رکه همه خلق در دیدار برابر باشند» بلکه 
هرکسی را دیدار برقدر معرفت وی بود. وان ال یج للتاس عاَهُ ولابی بر 
خاصَهٌ ‏ این بود» نه انکه وی تنها بیند و دیگران به هم _ِ" بل آنکه و 
وی را بیند ودیگران نود نبینند, که آن خاص وی رابود» که‌تخم آن معرفتی بود 


۱- (قرآن, ۱۱۳/۷)» هرگز نبینی مرا. . ۲- مردمی, آدمی (ی نکره). ‏ ۳- جهت و مکان ندارد. 
4 - خداوند تجلی می کند برای مردم به طور عموم و برای ابوبکر به شکل خاص. و به هم 
باهم. 


۵۸۸ منحیات 


که دیگران نداشتند. و آنکه گفت (ص): «فضل ابوبکر (رض) نه به نماز و 
روز بسیار است ولکن به سری است که در دل وی قرار گرفته است.» که آن 
سروعی از معرفت است» و آن تخم آن دیدار است که خاضه وی را خواهد 
بود. پس تفاوت دیدار خلق با آنکه حق- تعالی- یکی است؛ حون تفاوت 
صورتها بود که در جند ايينة مختلف پدید آید از یک صورت: بعضی که بود و 
بعصی مه و بعضی روشنتر و بعضی تار یکتر» و بعضی کورٌ و بعضی راست 

تا بود که در کوژی به حایی رسد که نیکوزشت نماید؛ حول صورتها در بهنا و 
بالای شمشیر» که با آنکه خوش باشد نیز ناخوش و کر به بود. و هرکه ایينة 
0 برد و تار یک بود یا کوژ آنجه راحت دیگران باشد همان بعینه 
سیب رنج او گردد. پس گمان مبر که آن لت که پیفمبران پابند ار دیدار 
دیگران بيابنده و آنکه عالمان یابند عامیان بيابند, و آنکه عالمان متقی و 
محب یابند عالمان دیگر بيابند. و تفاوت میان عارفی که دوستی خدای- 
تعالی- بر وی غالب‌بود و عارفی که دوستی بر وی جنان غالب نبود,در لت 
بود نه در دیدار؛ که هر دو یکی بینند, که نخم معرفت است, و تخم هر دو 
برابر است. ولکن مثل ایشان چون دو کس باشد که دیدار چشم ایشان برابر بود 
و نیکویی را بینند» لکن یکی عاشق بود و دیگر نبود؛ لابد لت عاشق بیش 
بود؛ و اگریکی عاشقتر بود لت وی بیشتر بّد. پس معرفت در کمال سعادت 
کفایت نیست تا محبّت با آن نبود, و محبّت بدان غالب شود که محبّت دنیا 
پاک از دل وی شود. و این جز به‌زهد و تقوی حاصل نیاید. یس عارف زاهد را 
لت کاملتر بود. 


فصل [تفاوت لذّت دیداربا لذت معرفت ] 

همانا که گویی که اگر لذت دیدار از جنس لذّت معرفت است» این 
بس لذتی نیست. و این از آنه گویی که خود از لت معرفت خبر نداري» 
لکن باشد که سخنی چند به هم باز نهاده یاد گرفته باشی از کتابی و یا از 
۳ بیاموخته» و آن را معرفت نام کرده, به هیچ حال ار آن لت نیابی . و 


درمحبّت وشوق ورضا ۵۸۹ 


بدان که کسی ترینه" را لوز ینه نام کند و می‌خورد لت لوز ینه نیابد. اما 
آنکه حقیقت معرفت بجشد در آن جندان لذّت یابد که اگر در اين جهان 
بهشت بعوض به او دهند معرفت از بهشت دوستتر دارد» حنانکه عاقل لت 
سلطنت از لذْت فرج و شکم دوستتر دارد. اما 
است لکن با لت دیدار آحرت هیچ نزدیکی ندارد» واين حز به مثالی ر وشن 
فهم نتوان کرد: عاشقی تقدیر کن۲ که در معشوق خود می نگرد به وقت صبح؛ 
که هنوز روشن نشده باشد» در وقتی که عشق وی ضعیف بوّد و شهوت ناقص 
و در جامةٌ وی کردم و زنبور بود» و وی را می گزند و باز آن" نیز دل وی به 
کارهای دیگر مشغول بود» و از هر جیزی می هراسد. شک نیست که لت 3 
ضعیف بود؛ پس اگر ناگاه آفتاب برآید و بغایت روشن شود و شهوت و عشق 
او بغایت قوت شود و مشغلةٌ کردم و زنبور از وی دور شود و هراس از دل وی بر 
خیزد, لذتی عظیم یابد از دیدار معشوق که با آنکه از پیش بود هیچ نزدیکی 
ندارد. و حال عارف در دنیا جنین است. و تار یکی مثال ضعف معرفت است 
در این جهان که 93 ار پس پرده‌ای می نگرد؛ و ضعیفی عشق به سبب 
نقصان آدمی است که تا در این جهان بود ناقص بوّد و در عشق به کمال 
نرسد» و کردم و زنبور مثل شهوات دنیا و غم و اندوه و انواع رنج بود که 
می‌باشد, که اين همه مشوّش لذت معرفت است و مشغله و هراس مثل 
انديشة زند گانی یکت یه خست آوردن فت و امعال این افو هبرگ 
این همه برخیزد. و شهوت و عشق دیدار تمام نشود الا آن وقت که غم و اندوه و 
مشغلهة دنیا منقطع شود و بدین سبب آن لت به غایت کمال پرسدء اگر چه بر 
قدر معرفت بیش نبود. چنانکه لذتی که گرسنه یابد از بوی طعام با لت 
خوردن مناسبت ندارد. لذت معرفت با دیدار همجنین باشد. 


۱- ترینه, خوراک فقیرانه ای که از نان خشکه وسبزی و ادو به و س رکه سازند. ۳۲- تقدبر 
کردن» فرض کردن. ۳- باز آن با آن. 


0۹۰ منجیات 


فصل چشم آحرت نه جون چشم دنیا بود] 

همانا گویی که معرفت در دل بود و دیدار در جشمء این جگونه بود؟ 
بدان که دیدار را دیدار از آن گفتند که , به کمال رسیدن خیال بود؛ نه بدانکه 
در چشم بود؛ که اک اهتشا آفر یدی هم دیدار بودی. پس در جای 
وی آو بختن فضول بود" بلکه حون لفظ دیدار آمده است و ظاهر آن جشم 
است. باید اعتقاد کنی که در آخرت چشم را در آن نصیب بوّد» و بدانی که 
چشم آخرت نه جون چشم دنیا بود؛ که این چشم" جز به جهت نبیند و آن 
چشم" بی جهت؟ بیند. و بیش از این روا نیست عامی را که گوید یا بحث 
کند, که این خود بر قدر قوّت او نیست؛ که درودگری کار بوزینه نیست. و 
هر دانشمند که رنج در فقه و حدیثٌ و تفسیر برده است در این معنی هم عامی 
است و این نه کار وی است, بلکه آن نیز که رنج در کلام برده است هم در 
حقیقتِ این عامی است؛ که متکلم, شحنه و بدرقة اعتقادٍ عامی است, تا 
آنجه عامی اعتقاد کرده است وی به حدیث بر وی نگاه داردث و شرّمبتدع از 
وی دفع کند و راه آن در جدل بداند. اما معرفت خود کویی دیگر است و اهل 
آن گروهی دیگرند. و چون این سخن نه در ورد جنین کتاب است آن اولیتر 
که بدین اقتصار کنیم. 


فصل [لذّت معرفت و دوستی خدای را جگونه می‌توان به دست آورد ] 

همانا که گویی که لذْتی که لذّت بهشت در آن فراموش شود هیچ 
گونه نزدیک من صورت نمی‌بندد» هرچند که سخن در این معنی بسیار 
گفته‌اند, تدبیر آن جیست, تا اگر آن لت نبوّد باری ایمان بدان حاصل آید؛ 
بدان که علاج آن چهار جیز است: 


یکی آنکه‌دراین سخنها که گفته آمد تأمّل کنتی و اندر آن بسیار اندیشه 
کنی تا معلوم شود, که به یک راه که سخن بر گوش بگذرد در دل فرو نیاید. 


۱- پاپی این شدن که محل دیدار جرا اینجاست و آنجا نیست فضولی است. ۲- جشم آخرت. 
۳ چشم دنیا. 4سسه ص ۰۱/۵۸۲ ۵- به وسیلةٌ حدیث او را حفظ کند. 


درمحبّت وشوق ورضا 2۱ 


دوم آنکه‌بدانی که صفات آدمی‌در شهوت و لذت بیکبار نیافر بده اند. 
بلکه اوّل شهوت کود ک در خوردن بود وحز آن نداند؛ و حون نزدیک هفت 
ساله شود شهوت بازی در وی پیدا شود جنانکه باشد که طعام بگذارد و به 
بازی شود؛ جون نزدیک ده ساله شد لت ز ینت و جامة نیکو در وی پدیدار 
آید, تا در آرزوی حامه بازی بگذارد؛ جون پانزده ساله شد لذت شهوت و 
صحبت با زنان در وی پدید آید, تا همه آرزوها در طلب آن بگذارد؛ و جود 
نزدیک بیست ساله شد لت ر یاست و مهتری و تفاخر و تکاثر و طلب جاه در 
وی پدید آید و این آحر درحات لذات دنیاست, جنانکه حق- تعالی- در قرآن 
گفت: اما یهلا مب ولهو وز بت تفر نکم وتکانژ فی ألفوال لاد ا؛ 
پس جون از اين بگذرد, اگر دنیا بحملگی باطن وی را تباه نکند و دل وی را" 
بیمار نگرداند» لت معرفت عالم و آفر ید گار عالم و اسرار ملک و ملکوت در 
وی پدیدار آید, و چنانکه هرچه از پس بوّد گذشته در آن مختصر بوّد» این نیز 
همه در آن مختصر‌شود". و لت بهشت لذّت شکم و فرج و جشم بیش نیست» 
که در بوستانی تماشا می کند و طعامی می خورد و در سبزه و آب روان و 
کوشکهای نگارین می‌نگرد دایم. و این شهوت باشد که خود هم در اين 
حهان در حنب شهوت ر باست و استیلا و فرمان دادن حفیر و مختصر شود تا به 
معرفت رسد؛ که رُهبان باشد که دیر بر خو یشتن زندان کند وهر روز قدر یک 
نخود طعام بیش نخورد» در شره حاه و قبول و لذت اد. پس وی لذت حاه از 
بهشت دوستتر می دارد» که بهشت بیش از لت فرج و شکم و جشم نیست. 
پس لذّت جاه که همه شهوات را مختصر بکرد در لذت معرفت فرو شود. و 
بدین همه ایمان داری که بدین همه رسیده‌ای, و" کود ک که به شهوت حاه 


۱- (قرآن, ۲۰/۵۷), زندگانی اين جهان بازی است و نابکاری و آرایشی ولافی میان شما و نورد 
کردنی در سود و زیان و فرزندان. ۷ هر شمه اخیاء۵: آنگاه پس از انن غراتزی دبک 
رو دهد کتوینان لنت مرف عناق زسرفت ال اوح باه شور شش کل آنحه بش از ان برد 
در مقابلا آن حقیر شمرد, و هرجه پستر باشد قویتر بود» و این پسین است. (منجیات. ص۸۹). 

۳- وحال آنکه. 


2۲ منجیات 


نرسیده باشد بدین ایمان ندارد» و اگر خواهی که وی را لذت ر یاست معلوم 
۳3 نتوانی کرد. عارف در دست نو آزنابینایی تو همجنان عاحر و درمانده 
است که تو در دست کودک. ولکن اگر انددک مایه عقل داری و تأّل کنی 


علاج سوم آنکه دراحوال عارفان نظاره کنی وسخن ایشان بشنوی؛ که 
مختّث" و علین" اگرحه از شهوت مباشرت" و لت آن خبر ندارد, لکن جون 
مردمان می بیند که هرجه دارند در آن صرف می کنند و در طلب آن خرج 
می کنند. وی را علمی ضروری حاصل می آید که ایشان را شهوتی و لأّتی 
است بیروب از این که هت زاست 

و رابعه زنی ی حدیث بهشت کردند گر گفت: اَلْجارم الدان 
شین خداوند سرای آنگه سرای. 

ابو سلیمان دارانی می گوید که «خدای- تعالی- را بند گان‌اند که 
بیم دوزخ و امید بهشت ایشان را از خدای- تعالی - مشغول نگرداند, دنیا چون 
ایشان را مشغول بکند؟» 

دیکی از دوستان معروف کرخی با وی گفت: «بگوی تا آن جیست 
که تورا این <: چنین از خلق و از دنیا نفور کرده است و به خلوت وعبادت مشغول 
که ات پچ دک ندیه ی کون بیم دوزخ یا مید بهشت؟» گفت: 
«اين همه جیست؟ پادشاهی است که این همه به دست اوست. اگر دوستی 
وی بجشی این همه فراموش کنی» و اگرتورا با وی معرفتی و آشنایی با دید؟ 
آید از این همه ننگ داری هِ« 

و بشر حافی را به خواب دیدند, با وی گفتند: «ابونصر مار را و 
عبدالوقاب ورّاق را حال چگونه است؟» گفت: «اين ساعت ایشان را در 
بهشت بگذاشتم, طعام بهشت می خورند.» گفتند: «و توحه؟» گفت: 


۱- مختّث, کسی که او را از مردی ساقط کرده باشند. ۲- عنیّن, مردی که از نظر حنسی 
ناتوان باشد, ۳- مباشرت» همخوابی . بادید پدید , 


درمحبّت وشوق ورضا ۳ 


«خدای- تعالی- دانست که مرا در طعام و شراب رغبتی نیست مرا دیدار 
خویش کرامت کرده.» 

علی بن الموفقق می گوید که «بهشت را به خواب دیدم و خلق بسیار 
طعام می خوردند و فر یشتگان از همه طیّبات طعام در دهان ایشان می نهادند. 
یکی را ول در پیش حظيرة المّدس ۳ از سر برآمده مبهوت می‌ نگر یست» 
رضوان راگفتم:" این کیست؟ گفت: معروف کرحی است که عبادت وی نه 
از بیم دوزخ بود و نه به امید بهشت وی را نظر مباح کرده است.» 

و ابوسلیمان دارانی می گوید: «هرکه امروز به خویشتن مشغول 
است فردا همچنین بود, و هرکه امروز به خدای خود مشغول است فرد! 
همحنین بود.» 

و یحیی بن معاذ می گوید: «یک شب بایز ید را دیدم از نماز خفتن! 
تا بامداد بر سر دو پای نشسته, پاشنه از جای برگرفته و جشم از سر برآمده, 
مبهوت بآخر سجودی بکرد و بسیار بایستاد و سر برآورد و گفت: بار خدایا 
گروهی تو را طلب کردند. ایشان را کرامات دادی تا بر آب رفتند و در هوا 
پر یدند» و من به توپناهم از آن؛ و قومی را گنجهای زمین دادی؛ و گروهی را 
آن دادی که به یک شب مسافت دور بروند و خشنود شدند بدین و من به تو 
ه رات هدش بان ک وت وی مدز کت يا بحیی اینحا تویی ؟ 
گفتم: آری. گفت: ِ باز؟ گفتم: از دیری باز پس حیری از این 
احوال با من بگوی. گفت: آنکه تو را شاید بگویم: مرا در ملکوت اعلی و در 
ملکوت اسفل بگردانيدند, ندا کم ی ری هو میت توا 
دهم* گفتم : از این همه هیچ چیز نخواهم. گفت : توبندة منی حقّا.» 

و ابوتراب نخشبی را مر یدی بود عظیم مستفرق در کار خجویش؛ یک 
بار ابوتراب وی را گفت: «ا گر بایز ید را بینی روا بود .۰ گفت: «من مشغولم 
از بایز ید.» پس چند بار دیگر گفت, مرید گفت: «من خدای بایز ید را 


۱- نماز خفتن» نماز عشا. 


2۹ منحیات 


می‌بینم بایز ید را چه کنم؟» ابوتراب گفت: «یک راه بایز ید را بینی بهتر 
که هفتاد بار خدای بایزید را بیتی )۱ فر ند مقحیر کت گفت: «حگونه؟» 
گفت: «ای بیچاره تو خدای را نزد خو یش بینی یر و 
بایز ید را نزد خدای- تعالی- بینی بر قدر وی بینی» مر ید فهم کرد, گفت 

ریا ِِ ۰ گفت: «نزدیک وی شدیم, در بیشه می نشست» بر بالایی 
شدیم ز تا بیرون آمد» پوستینی باش ود در پوشیده بود؛ مر ید به او نگر یست؛ 
یک نعره بزد و جان بداد. کف : یا بایزید, یک نظر و کشتنی! گفت: نه, 
مر ید صادق بود. و در وی سرّی بود که آشکارا نمی شد به قوّت وی» حون ما 
را بدید بیکبار اشکارا شد. وی ضعیف بود طاقت نداشت هلاک شد؟» 

وبا بزاید گفت؛ ویب او و32 
عیسی به تو دهد از وی باز مگرد که ورای آن کارها دارد.» 

و بایز ید را دوستی بود مُزکی ‏ وی؟ را گفت: ی سال است تا 
جب نی کم و روز بروزه باشم و از اين هرچه تومی گویی مرا هیچ چیز 
پدید نمی آید.» گفت: : «آگر سیصد سال بکنی هم پدیدنیید .۰ گفت: و٩‏ 
گفت: وود یی . گفت: علاج آن چیست؟ گفت: بنتوانی کرد. 
گفت: : بگوی تا بکنم. گنت دنکیم کفت: آخربکری: گفت: «اين ساعت 
برو و به نزدیک حجام رو و بگوی تا محاسن تو جمله بسترد و برهنه بباش و 
آزاری در میان بند و توبره‌ای پر ور کر امس زور تا منادی کن که 
هر کودکی که سیلی در گردن من زند گوزی وی را دهم» و همچنین نزدیک 
قاضی و مُزکیان شهررو.» اين مرد گفت: «سبحان‌اللّه این جیست که 
می گوبی ؟» با پزید گفت: رش رک اوردعن بدینکه گفتی سبحان‌الله, که 
این از تعظیم خویش گفتی.» گفت: «چیزی دیگر بگو که این نتوانم.» 
گفت: «علاج اوّل تو این است.» گفت: «اين نتوانم ۰ گفت: «من خود 


۱-- باشگوله, وا گونه. ۷ج لت دویشتن. ۳- مکی آنکه شاهان عادل را تزکیه 
و آنها را به پااکی و پارسایی توصیف کند. وس پایز یدرا. ۵ گوزن عوز گردق, 


درمحیّت وشوق ورضا 2۹۵ 


گفتم که تونتوانی .» و این از آن گفت که مرد به خویشتن و به کبر و طلب 
جاه مشغول بود و مغلوب و علاج وی این بود. 

و در خبر است که وحوآمد به عیسی (ع) که «چون در دل بنده نگرم 
و نه دنیا بینم و نه آخرت» دوستی خویش آنجا بنهم و متولی حفظ وی 
باشم.» و ابراهیم ادهم گفت: «بار خدایا دانی که بهشت نزدیک من پر 
پشه‌ای نیرزد در جنب محبّت تو که مرا ارزانی داشتی و آنسی که مرا به ذ کر 
خو یش دادی.» و رابعه را گفتند: «رسول (ص) حگونه دوست داری؟» 
گفت: «صعب, ولکن دوستی خالق مرا از دوستی مخلوق مشغول کرده 
است.» وعیسی را 2 پرسیدند که «از اعمال حه فاضلتر؟» گفت: «دوستی 
خدای- تعالی - و رضا دادن بدانحه وی کند.» 

اه اقا و ریات سا اته ی ابتران ارم زوم 
بضرورت معلوم شود که لذْت معرفت و دوستی وی از لت بهشت بیشتر 
است» باید که در این نیک تأمل 9 


پیدا کردن سبب پوشید گی معرفت حق- تعالی 

بدان که جیزی که شناختن او متعذر شود از دوسبب بوّد: یکی اینکه 
پوشیده باشد و روشن نبود؛ دیگر آنکه بغایت روشن بوّد و چشم طاقت آن 
ندارد. و بدین سبب است که خفاش به روز فرا نبیند و به شب بیند, نه از 
آنکه جیزها به شب ظاهرتر است. ولکن به روز بس ظاهر است و جشم وی 
ضعیف است. پس دشواری معرفت حق- تعالی- از روشنی است که بس 
ظاهر است و دلها طاقت در یافت آن نمی‌دارد. و روشنی و ظهور حق- 
تعالی- بدان بشناسی که قیاس کنی؛ که اگر خظی بینی نبشته» یا جامه‌ای 
دوخته, هیچ جیز نزدیک تو روشنتر از قدرت وعلم و حیات وارادت دبیر 
نباشد, و درزی که آن دوخته است؛ که اين فعل وی این صفات را از باطن 
وی چنان روشن گرداند که علم ضروری حاصل آید. اگر خدای- تعالی- در 
همه عالم یک مرغ بیش نیافر یدی یا یک نبات بیش نیافر یدی» ه رکه در وی 


0۹3 منجیات 

نگریستی وی را کمال قدرت و علم و جلال و عظمت صانع وی ضروری! 
حاصل شدی؛ که دلالت این از دلالت خط بر کاتب ظاهرتر است. ولکن 
چون هرچه در وجود است, از آسمان و زمین و حیوان و نبات و سنگ و کلوخ» 
بلکه هرچه آفر یده است و در وهم آید و در خیال آید, همه یک صفت است 
که گواهی می دهندبرجمال وجلال صانع» وا ز بسیاری دلیل وروشنی 
پوشیده شده است؛ که اگر بعضی فعل او بودی و بعضی نبودی آنگاه ظاهر 
بودی چون همه یک صفت شد پوشیده شد. و مثل این آنکه هیچ چیز روشنتر 
از آفتاب نیست که همه چیزی به وی ظاهر شود لکن اگر آفتاب به شب فرو 
نشدی و یا به سبب سایه محجوب نشدی هیچ کس ندانستی که در روی زمین 
مثلا نوری است» که جز سپیدی و سبزی و رنگها ندیدندی, گفتندی بیش از 
این نیست. پس اينکه بدانستند که نور جیزی.است بیرون الوان که الوان بدان 


پید اشود ا زآن بود که به شب الوان پوشيده شد ودر سایه پوشیده‌تر بودازآنکه درافتاب. 
پس ازضدوی وی را بشناختند. همچنین | گرآفر ید گارراغیبت وعدم ممکن 
بودی؛ آسمان وزمین برهم اوفتادی وناچی زآشدی, آنگاه‌وی رابضرورت 
بشناختندی. لکن جون همه جیزها یک صفت است در شهادت" و این 
شهادت بر دوام است و بس روشن است» پس از روشنی" پوشیده شده است. 
دیگر آنکه در کود کی این در چشم قرار گرفته است» در وقتی که عقل آن 
نبوده است که شهادت وی بشنود؛ چون خوی فرا کرد و الفت گرفت پس از 
آن‌از شهادت ۲ گاهی نیابد»مگر حیوانی غریب بیند یا نباتی غریب, آنگاه 
بیآ گاهی وی سبحان‌الله از زبان وی بجهد» که شهادت آن آگاهی به دل 
وی دهد. پس هرکه را چشم ضعیف نیست هرچیزی را که بیند از صنع وی 
پیند نه آن چیز؛ و آسمان و زمین نبیند. بلکه از آن روی بیند که صنع وی 
است؛ جنانکه کسی خطی بیند نه از آن روی بیند که جبر است و کاغذ که 
اینجنین کسی بیند که خط نداندء بلکه از آن روی بیند که خط منظوم است؛ 


۰ ب_ ۳ 
۱- بضرورت. بی نباز به تأمّل و تفگر. ۲ ناچین معدوم. ‏ ۳- در گواهی بر صانع. 
۶ - به علت روشنی, از بس روشنی. 


درمحیّت وشوق ورصا 2۳۹۷ 
تا در وی کاتب را می‌بیند. چنانکه در تصنیف مصتّف را می بیند نه خط را. 
و چون جنین باشد در هرجه نگرد خدای- تعالی- -رابیند, که هیچ چیز ‏ ۲ 
۱ ی اگر خواهی 
0 
جلال و عظمت وی؛ و از این روشنتر در عالم هیچ جیز نیست» لکن عجز خلق 
زانهش ات ان 


بیدا کردن علاح محبّت 

بدان که چون محبّت بزرگتر ین مقامات است علاج وی بشناختن 
مهم است. و هرکه خواهد که بر نیکویی عاشق شود تدبیر اوّل آن بود که 
روی از هرجیزی که جز اوست بگرد اند, پس بردوام بر وی نظاره می کند؛ و 
چود روی وی می‌بیند و دست و یای و موی پوشیده بود- و آن نیز نیکو بود- 
جهد آن کند تا آن نیز ببیند» تا هر جمالی که می‌بیند میل ز یادت می افتد؛ 
چود بدین مواظبت کند لابد در وی میلی پدید آید اندک یا بسیار. یس محبّت 
خدای- تعالی- نیز همحنین است. و شرط اوّل آن است که روی از دنیا 
بگرداند و دل از دوستی آن پاک کند, که دوستی جز حق- تعالی- از دوستی 
وی شاغل کند؛ و اين چون پاک کردن زمین بوّد از خار و گیاه. و آنگاه طلب 
معرفت وی کند؛ که هرکه وی را دوست ندارد از آن بود که وی را نشناسد 
اگر نه جمال و کمال بطبع محبوب است . تااکسی که صدیق را وفار وق را 
بشناسد نتواند که دوست ندارد» مناقب و محامد ایشان بطیع محبوب بود. و 
معرفت حاصل کردن جون تخم در زمین نهادن انیت انگاه بر دوام ۰ 
تفگر در وی مشغول بودن» و اين جون آب دادن بود» که ه رکه یاد کسی بسیار 
کند لابد وی را با وی انسی پیدا آید. 

و بدان که هیچ مومن از اصل محبّت خالی نیست ولکن تفاوت ازاین 
هر شتیمب:. آسنت ؛ یکی آنکه در دوستی و مشغولی به‌دنیامتفاوت اند» و دوستی 


۵۹۸ منحیات 


هرحه بود در دوستی دیگری نقصان آرد. دیگر آنکه در معرفت متفاوت اند, که 
عامی مثلا شافعی (رض) دوست دارد بدانکه در جمله بداند که او عالم 
بزرگ است؛ ولکن فقیه که از تفصیل بعضی از علوم وی خبر دارد وی را 
دوستتر دارد. که وی را بهتر شناسد؛ ومرّنی که شاگرد او بود و از همه علوم و 
احوال و اخلاق او خبر دارد از دیگر فقها وی را دوستتر دارد. پس ه رکه 
خدای- تعالی- را بهتر شناسد وی را دوستتر دارد. دیگر آنکه در ذکر و 
عبادت که بدان انس حاصل آید متفاوت باشند. پس تفاوت محیّت از سه 
سبب خیزد. اما آنکه دوست ندارد اصلاء از آن است که وی را نداند! اصلا؛ 
چنانکه نیکویی صورت ظاهر محبوب است بطبع» نیکویی صورت باطن 
همچنین است. پس محبّت ثمر؛ معرفت است. ه کمال معرفت حاصل کردن 
به دو طر یق است: 


یکی طر یق صوفیان- که پاکیز؛ روزگار باشند و در مجاهده باشند- 
و باطن صافی داشتن به ذ کر بر دوام» تا حود را و هرچه جز حق است فرامیش 
کید آنگاه در باطن وی کارها پدید آمدن گیرد, که بدان عظمت خدای- 
تعالی- روشن می شود و جون مشاهده گرد ۲. و مثال این جون دام گسترانیدن 
باشد, تا بوّد که صید در افتد و بود که در نیفتد و بود که موشی در افتد و بود که 
بازی افتد؛ و تفاوت در این عظیم بود. و برحسب دولت و روزی بوّد. 


و طریق دیگر آموختن علم معرفت است نه علم کلام و علمهای 
دیگر. و اوّل آن تفکر بود در عجایب صنع» جنانکه در اصل تفکر در کتاب به 
بعضی اشارت کردیم. پس از آن ترقی کند [به] تفر در جلال وجمال ذات 
تا حقایق اسما و صفات وی را مکشوف گردد. و این علمی دراز است لیکن 
ز یرک را با تفکر بدین رسیدن ممکن است. جون استاد عارف یابد؛ اما بلید؟ 


۱- دانستن» شناختن. ۲- درحکم مشاهده (به عیان دیدن) گردد. ۳- بلید, کند ذهن. 


درمحبّت وشوق ورضا 0۹۹ 


بدین نرسد. و اين نه جون دام فرو کردن است که باشد که صید در افتد و 
باشد که در نیفتد. بلکه این جون حرائت و تجارت و کسب است. و جنان 
است که کسی گوسپند به دست آرد نرو ماده و در تناسل افکند» که از اين 
لابد مال ز یادت شود؛ گر نه صاعقه‌ای هلاک شود. 


و هرکه محبّت طلب کند جز از طر یق معرفت, طلب محال کند. و 
ه رکه معرفت جز از این دو طر یق که گفته آمد طلب کند نیابد. و ه رکه پندارد 
که بی محبّت حق- تعالی- به سعادت آخرت رسد غلط پندارد. که سعادت 
ارت نیشن از آن نیست که به حدای- تعالی - رسی . و ه رکه بر جیژی رسد: 
اگر الرا یقن از آن کوش داشخه ناش نکن نا سیت.غ آنی ار آن متتخرت 
بوده باشد 3 تور کار در شاق آن جیز گذاشته باشد جون بدان برسد و عوایق 
برخیزد, در لت عظیم افتد. و سعادت این بوّد: و اگر دوست نداشته باشد 
هیچ لت نیاید؛ و اگر اندکی دوست داشته باشد لذّتی اندک یابد. پس 
سعادت و لت بر حسب عشق و محبّت باشد. 

و اگر وألعیا باه درون خو یش جنان نکرده باشد که با چیزی که ضد 
آن است آشنا شده باشد والف و مناسبت گرفته, آنجه در آخرت پیدا آید ضد 
وی شده باشد, و آن هلاک وی بوّد و در رنج والم افتدء و آنچه دیگران بدان 
سعید شوند وی به عين آن شقی گردد. و مل وی جون آن کتاس بود که به 
بازار عظاران فروشد و از آن بو یهای خوش به بینی وی رسید بیفتاد و از هوش 
بشد مردمان می آمدند و گلاب و مشک برروی وی می زدنده وی بتر می شد؛ 
تایکی که وقتی کناسی کرده بود آنجا رسیدهبدانست که وی را ببهشی به چه 
رسیده است پاره‌ای نحاست آدمی بیاورد و فرابینی وی داشت. وی باهش 
آمد و گفت آخ» اینت بوی خوش!پس ه رکه‌با لتهای دنیاوی انس گرفت تاآن 
معشوق وی گشت همچنان کاس است. چنانکه در بازار عظاران از آن نیابد 
بلکه هرچه آنجا بود ضد طبع وی بود و رنج وی از آن ز یادت بود و آن نجاست 
که با آن الف گرفته است آنجا نيابد, در آخربت نیز از شهوات دنیا هیچ جیز 


1۰۰ منحیات 


نیابد و هرچه آنجا باشد همه ضد طبع وی شده باشد. پس همه سبب رنج و 
شقاوت وی بود. 

پس آخحرت عالم ار واح است وعالم جمال حضرت الهیّت است» ونیکبخت 
کج است که اینجا طبع خویش را با آن مناسبت داده باشد تا آن موافق طبع 
او بود. و همه ر یاضتها و عبادتها و معرفتها برای این مناسبت است, و محبّت 
خود عين این مناسبت است» و قد افلح من زکیها ۱ این بود؛ و همه معصییتها و 
شهوتها و دوستیهای دنیا ضد اين مناسبت است, و قذ خاب من ذسیها " این بود. 
و اهل بصیرت در مشاهدت این معانی از حدت تقلید در گذشته‌اند. و این از 
صدق پیغمبری بشناخته اند. بلکه صدق پیغمبری بی معجزه بضرورت بدین 
بشناخته اند؛ چنانکه کسی طب داند. جون سخن طبیب بشنود بضرورت 
بشناسد که طبیب است؛ و چون سخن حکیم بازار نشین بشنود بداند که جاهل 
است. پس نبی را از ی" دروغزن بضرورت بدین طریق بشناسد, آنگاه 
آنچه به بصیرت خود نتواند دانست بیشتر آن است که از نبی بشناسد. و این 
علمی ضروری" است, نه چنان علم که از آن حاصل آید که عصایمبان شودء 
که آن علم در خطر آن بود که بدانکه گوساله بانگ کند باطل شود؛ که جدا 
کردن معجزه از سحر بدان آسانی نیست. 


علامات محنّت 

بدان که محبّت گوهری عز یز است؛ و دعوی محبّت آسان است تا 
آدمی گمان برد که از جملا محبّان است؛ ولکن محبّت را نشان و برهان 
استء باید که آن نشان از خود طلب کند, و آن هفت است: 


ال آنکه رک را کاره نباشد که هیچ دوست دیدار دوست را کاره 


۱- (فرآن. ۱٩/٩)؛‏ پیروز آمد ورسته آن کس که تن خویش باصلاح آورد و هنری کرد. 
.۰ ِ ۳ ۳ 
۲- (قران» ۱) وبا پس مانده و نومید امد او که تن خویش فرومایه کرد و گمنام. 

۳- متنبی, مذعی پیغمبری. ‏ 4- ضروری, بدیهی, مقابل نظری. 


درمحبّت وشوق ورضا .1 


نباشد. و رسول گفت (ص) که «هرکه دیدار خدای- تعالی- را دوست دارد 
خحدای- نان 5 نیز دیدار او را دوست دارد.» و بو یطی یکی را از زاهدان 
گفت: «مرگ را دوست داری؟» زاهد در حواب توقف کرد؛ گفت !: «اگر 
صادق بودی دوست داشتی.» اما روا بود که محب بود و کاره بود تعحیل 
مرگ راءنه اصل مرگ را؛ که زاد آن هنوزن ساخته باشد‌تا ساخته کند؛و نشان 
آن بود که در ساختن زاد بیقرار بود. 


علامت‌دوم آنکه محبوب حق- تعالی- بر محبوب خویش ایثار 
کید و هرجه داند که سبب قربت وی است نزدیک محبوب فرونگذارد؛ و 
هرجه سبب بُعد وی بود از آن دور باشد. و این کسی بود که خدای- تعالی- 
را به همه دل دوست دارد. جنانکه رسول گفت (ص): «هرکه خواهد که 
رنه کی را ده ول وس ری ها سای 
خذیفه.» پس اگر کسی معصیتی کند دلیل نکند. بر آنکه محب نیست» بل 
دوستی وی به همه دل نیست . و دلیل بر این آنکه نعیمان را چند بار حد بزدند 
به سبب شراب خوردن؛ یکی پیش پیفمبر (ص) وی را لعنت کرد؛ رسول 
(ص) گفت: «وی را لعنت مکنید که خدای را- تعالی- و رسول را دوست 
دارد.» و فضیل گفت: («جون نو را گو یند خدای را دوست داری خاموش 
باش؛ که اگر گویی نه, کافر شوی؛ و اگر گویی دارم فعل تو به افعال 
دوستان نماند.» 


علامت سوم آنکه هميشه ذکر خدای- تعالی- بر دل وی تازه بود و 
بدان مولع بّد بی تگلف؛ ؛ که ه رکه جیزی را دوست دارد ذکر آن بسیار کند» و 
اگر دوستی تمام بوّد خود هیچ فراموش : نکند. پساگردل را بتکلف فرا ذکر 
می‌باید داشت. بیم آن است که محبوب وی آن است که ذکر آن بر دل وی 


۱- بویطی. ۳- خواست؛ خدا را بر خواستة خود برگز یند. 


۲ منجیات 


غالب است. پس باشد که دوستی خدای- تعالی- غالب نیست» لسن 

دوست وی غالب است که می خواهد که دوست دارد؛ و دوستی دیگر ات و 
ِ 

دوستی دوستی دیگر. 


علامت چهارم آنکه‌فرآنرا که کلام وی است و رسول را (ص) و 
هرچه به وی منسوب است دوست دارد. و حون دوستی فوی شد همه خلق را 
دوست دارد که همه بندگان وی اند بلکه همه موحودات را دوست دارد که 
همه آفر یدهٌ وی است؛ حنانکه ه رکه کسی را دوست دارد تصنیف و خحظ وی 


را دوست دارد. 


علامت پنجم آنکهبرخلوت ومناجات حر یص باشد و آرز ومند باشد 
کهست: ذراد و زحمت" و عوایق برخیزد و وی بخلوت با دوست مناحات 
کند که جون خواب و حدیث "۲ از خلوت به شب و به روز دوست ستتر دارد دوستی 
وی ضعیت بود: . وحی آمد به داود(ع) که «یا داود با هیچ کس از زر خلق انس 
مگیر؛ که از من منقطع نشود الا دوکس: یکی آنکه تعجیل کند در طلب 
ثواب» جون دیر به وی رسد کاهل شود؛ و دیگر آنکه مرا ری 
حال خویش " قناعت کند» و نشان آن بود که وی را با خود گذار یم و در دنیا 
وی را حیران می دار یم.» پس چود دوستی تمام بود به هیچ چیز دیگر انس 
بنماند. و در ؛ بنی اسرائیل عابدی بود په شب نماز کردی و نماز خویش به ز بر 
درختی بردی که مرغی خوش آواز آنجا بانگ می کرد؛ وحی آمد به رسول 
روزگار که وی را بگوی که به خلوتی أَس گرفتی» درجه‌ای از توبیفتاد ک؛ 
ی و گرفهن: قراس هو در متا ردان وج 
رسیده اند که ید تشز ان شنک ها سرای افتاده است و ندانسته اند. و یکی را 
پای در نماز از وی ببر یدند به عذری و خبر نیافته است. وحی آمد به داود (ع) 


۱ زحمت. انبوهی» ازدحام. ۲- حدیث» سخن. ۳ب نسخه بدل: وبه مال دنیا. 
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یسوط اهتیاس و سس 
که«دروغ گفت کسی که دعوی دوستی من کرد وهمه شب بخفت نه دوست 
دیدار دوست خواهد؟ که هرکه مرا جوید من با وی ام ۰ وموسی گفت (ع): 
«بار خدایا کحایی تا تو را طلب کنم؟» گفت: «جون قصد طلب کردی 


یافتی .» 


علامت ششم آنکه عبادت‌بروی آسان‌بود و گرانی آن ازوی بیفتد. 
بکرو هی کو با «به بیست سال خویشتن را به جان کندن فرا نماز شب 


د اشتم» آیگاه بست سال بدان ۳ کردم 0۳ حون دوستی قوی نستالن هیچ لت 
درلذت عبادت نرسددشوارخود حگونه باشد؟ 


علامت هفتم آنکه همه بند گانٍ مطیع وی رادوست دارد و برهمه 
ی را و . جنانکه گفت: 
شِداء علی ألکٌفار رخماء بيَهُمْ۱. یکی از انبیا پرسید که «بار خدایا اولیا و 
ِ توکیان اند ؟» کت «آنها که جنانکه کود ک خرد به مادر شیفته 
باشد, ایشان به من شیفته باشند؛ و جنانکه مرغ یناه با آشیان دهد ایشان پناه 
با ذکر من دهند؛ و جنانکه پلنگ خشمگین شود که از چیزی باک ندارد, 
یشان خشمگین شوند که کسی معصیت کند.» 

این و امثال این علامات بسیار است که هرکه دوستی وی تمام بود 
اين همه در وی موحود بود؛ و آنکه بعضی از اين در وی باشد دوستی وی به 
قدر آن بود. 


بیدا کردن معنی شوق به خدای- تعالی 
بدان که هرکه محبّت انکار کرد شوق نیز انکار کرد. و در دعای 
رسول (ص) است: آشالک الوق الی لقانک ولَذة الظرالی وَجخه گ الکریم". و 


۱- (قرآن, ۰/۲۹/1۸ سخت اند بر کافران» مهر بان‌اند بر یکدیگر, ۲- خدایا آرزوی دیدار و 
لت تماشای حمال تودارم. 
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گفت: خدای- تعالی- می گوید: طال شوق) آلرار الی لقانی وانی الی لام 
موق دراز شد آرزوی نیکمردان به من و من به ایشان آرز ومندتر م از ایشان 
به‌من. پس‌باید که معنی شوق‌بشناسی, که محبّت بی شوق نبود. ولکن ه رکه 
را اصلاً ندانند به وی شوق نبود,و اگر دانند او حاضر بوّد و می‌بینند هم شوق 
نبود. پس شوق به چیزی بود که از وجهی حاضر بوّد و از وجهی غایب؛ چون 
معشوق که در خیال حاضر بود و از چشم غایب, و معنی شوق تقاضا و طلب آن 


بود که در چشم حاضر آید تا ادرااک تمام شود. پس از این بشناسی که شوق به 
خدای- تعالی- در دنیا ممکن نگردد که‌برسد ۲ که او در معرفت حاضر 
است. ولکن از مشاهده غایب است. و مشاهده کمال معرفت است» جنانکه 
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دیداز کمال خیال است. واین شوق جز به مرگ برنخیزد اقا نوعی دیگر از 
شوق‌بماند که در آحرت‌نیز برنخیزد. که نقصان ادراک در اين حهان از دو 
وجه است: یکی آنکه معرفت ادراکی است مانند دیدار از پس پرده تار یک 
یا دیدار به وق اسفار" پیش از آنکه آفتاب برآید. و این در آحرت روشن 
شود؛ و این شوق منقطع شود. دیگر آنکه کسی‌معشوقی دارد که روی او دیده 
بود لکن موی و اندامهای او ندیده باشد و داند که آن همه نیکوست در شوق 
تِ ۲ ۲ ی میم 
دیدار آن باشد. همجنین حمال حضرت الهیّت را نهایت‌نیست؛ ری کون 
بسیار بداند» آنکه مانده بود ز یادت بود؛ جه معلومات وی رانهایت نیست» و تا 
همه بنداند حمال حضرت الهیّت همه درنیافته بود. و اين آدمی را نه در این 
‌ ۰ 1 7 9 . 11 ۰ ه‌ 
جهان و نه در آن جهان ممکن نبود» که هرگز علم ادمی بی نهایت نشود. پس 
هرچند که در آخرت دیدارمی افزایند لت می‌افزایند, و آن بی نهایت بود. 
جود نظر دل بدان بود که حاضر است حال همه فرح و شادی نود بدال؛ وآن 
را انش کو وتو و چون نظر دل بدان بود که مانده است حالت دل طلب و 
تقاضا بود؛ و آن را شوق گویند. و اين أئس و این شوق را ۳ 
این جهان و نه در آن جهان. و هميشه در آخرت می گویند: زَا ایغ نان ؟. 


۱- دانستن» 0 ۲ برسیدن» تمام شدن. ۳- اسفار سپیدی صبح . هس (قران» 
۹+ پرورد گارا تمام کن این روشنایی ما. 
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حه هرحه آشکار می شود از جمال حضرت الهیّت همه انوار بود» و ایشان را 
طلب‌تمامی آن می باشدءولکن بارگاه آن ندارند. که کس خدای- تعالی- را 
بکمال بجر خذاق نشناسد؛ چون بکمال نتواند شناخت هم بکمال نتواند دید؛ 
لکن مشتاقان را راه گشاده بود تا بر دواغ آن کشف و آن دیدار می فزاید. و 
حقیقت لت بی‌نهایت در بهشت این بود. و اگر نه اين بودی همانا که 
آگاهی لت بشدی» که هرجه دایم شد و دل با آن خو فرا زکرد» ار لت آن 
آگاهی نیابد» تا آنگاه که چیزی تازه به وی می‌رسد. پس نعیم اهل بهشت 
هر لحظتی تازه می شود چنانکه در حاضر گذشته رامختصر می بیند» که هر 
روز زیادت بود. و از این اصل نیز معنی أنس بشناختی؛ که أنس اضافت 
حالت دل است با آنجه حاضر است. تا التفات نکند بدانجه مانده است؛ 
وجون التفات کند حالت شوق بود. پس محبّان حق- تعالی- در اين جهان و 
در آن جهان میان أنس و شوق می گردند. و در اخبار داود است (ع) که 
تحدای- تعالی- گفت: «یا داود اهل زمین را خبر ده از من که من دوست آئم 
که مرا دوست دارد» و همنشین آنم که با من به خلوت بنشیند» و موزس آنم 
که با یاد من أنس گیرد»و رفیق آنم که رفیق من است, و برگز ینندة آنم که مرا 
برگز یند» و فرمانبردار آنم که مرا فرمان بُرد؛ و هیچ بنده مرا دوست نداشت 
که نه من آن اردل وی بدانستم» که نه وی را دوست گرفتم و بر دیگران مقدم 
داشتم؛ ه رکه مرا جوید بحق بیابد, و ه رکه دیگری را جوید مرا نیابد؛ یا اهل 
زمین بای ندار ید در این کارها که بدان فر یفته شده‌اید ! و روی به صحبت و 
مجالست و موانست من آرید و به من نس گیر ید تا من با شما نس گپرم» 
که من طینت دوستان خویش از طینت ابراهیم (ع) آفریدم» دوست من و 
موسی همراز من و محمد(ص) برگز ید من؛ و من دل مشتاقان خود را از نور 
خود آفر یدم و به جلال خود بپروردم.» و به بعضی انبیا وحی آمد که «مرا 
بند گان‌اند که مرا دوست دارند و من ایشان را دوست دارم, و ایشان آرزومند 
من اند و من آرزومند ایشانم, و مرا یاد کنند و من ایشان‌را یاد کنمء نظر ایشان به 
من است و نظر من به ایشان است؛ اگر تو نیز راه ایشان گیری تورا دوست 
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گیرم» . اگر از ره ایشان بگردی تورا دشمن گیرم ۰ این و امثال این اخبار در 
محبّت و نس و شوق بسیار است و این قدر کفایت بود. 


پیدا کردن حقیقت رضا و فضیلت آن 

بدان که رضا به قضای حق- تعالی- بلندتر مقامات است. و هیچ 
مقام ورای آن نیست؛ که محبّت مقام بهترین است» و رضا به هرحه حق- 
تعالی - ۵ کب 
کمال بود. و از این گفت رسول (ص) آلزضاء بالقضاء باب اللّه 4 رفظم گنت 
درگاه مهین حق- تعالی- - رضاست به فضای وی. و جون رسول (ص) از قومی 
پرسید که «نشان ایمان شما جیست؟» گفتند: : «در بلا صبر کنیم و به قضا 
رضا دهیم , .۰ گفت: «حکمایند وعلمایند, نزدیک است از عظیمی فقه ایشان 
که انبیا باشند.» و گفت (ص): «جون قیامت بود گروهی را از اقت من 
پر و بالآفرینند تا بهبهشت پرند,فرشتگان, اتشات زا کوعتد که بانب ترازو 
و صراط همه دیدید؟* گویند: از این همه هیچ چیز ‏ ندیدیم . گویند؛ شما 
کیانید؟ و یند۰" از ز اقت محمدیم (ص) پس گویند: "عما ل شما حه بود که 
این همه کرامت یافتید؟ گو بند" در ما دو حصلت بود: یکی آنکه در خلوت 
شرم داشتیم ار حدای- تعالی- که معصیت کنیم؛ و دیگر آنکه راضی بودیم 
به رزق اند ک که خدای- تعالی- ما را دادی. ملایکه گویند: پس حق است 
شما را این درحه.» قومی از آن موسی (ع) وی را گفتند: «بپرس از حق- 
تعالی - تا آن چیست که خشنودی وی در آن است؟ تا آن کنیم ۰ وحی آمد 
که «از من خوشنود باشید تا ار شما خوشنود باشم ۰ و وحی آمد به داود )ع( 
که «اولیای مرا با اندوه دنیا جه کار که آن اندوه حلاوت مناحات از دل 
ایشان ببرد؛ یا داود من از دوستان خویش آن دوست دارم که روحانی باشند : 
غم هیچ چیز نخورند و دل در هیچ چیز از دنیا نبندند.» و گفت (ص) که 
خدای- تعالی- می گوید که «من آن خدایم که جزمن خدایی نیست» ه رکه 
بر بلای من صبر نکند و بر نعمت من شکر نکند و به قضای من راضی نباشد 
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گو خدایی دیگر طلب کن.» و گفت (ص) خدای- تعالی- می گو ید: 
«تقدیر کردم و تدبیر کردم, و ضُنع خود محکم بکردم و به هرچه خواهد بود 
حکم کردم؛ ه رکه راضی است رضای من وی راست» و هرکه راضی نیست 
خشم من وی راست تا آنگاه که مرا بیند.» و گفت (ص) خدای- تعالی- 
می گو ید: «خیر وشر بیافر یدم خلک آنکه وی را برای خیر آفر یدم و بر دست 
وی خیر آسان کردم و وای بر آنکه وی را برای شر آفر یدم و بر دست وی 
شرآسان کردم و وای برآنکه گوید چرا و چون.» 

و یکی از انبیا بیست سال به گرسنگی و برهنگی و محنت بسیار 
مبتلا بودء و دعا می کرد و احابت نبود» پس وحی آمد: «پیش از آنکه آسمان 
و زمین آفر یدم نضیب تو از قسمت و تقدیر من این بود» می خواهی که آفر یدن 
آسمان و زمین و تدبیر مملکت از سر باز گیرم برای تو و آنجه حکم کردم بل 
کنم تا ات که توواهی به آنکهمن خراهم و کار چاه ود که بر دوریک 
داری نه جنانکه من. به عزت و حلال من که اگر نیزا این در دل تو گردد نام 
تو از دیوان نبقت محو کنم.» و آنس می گوید: «بیست سال خدمت رسول 
(ص) کردم که هرچه بکردم نگفت که چرا کردی و آنکه نکردم نگفت که 
چرا نکردی» لیکن چون کسی با من خصومت کردی گفتی که اگر قضا کرده 
بودی کرده آمدی.» وحی آمد به داود (ع) که «یا داود تو خواهی و من 
خواهم, و نبوّد ال آنکه من خواهم, و اگرتسلیم کنی آنچه من خواهم کفایت 
کنم تو را آنچه تو خواهی, و اگر تسلیم نکنی به رنج ارم جر اجه بو 
خواهی» و آنگه نبود الا آنچه من خواهم ِ« و عمر عبدالعز یز گفت: «شادی 
من در آن است که تقدیر اوست تا تقدیر حه بود.» و گفتند: ««حه خواهی ؟» 
گفت: «آنحه وی قضا کرده است.» و ابن مسعود گوید که «آتش خورم 
دوستتر از آن دارم که چیزی که نبّد گویم کاشکی بودی» يا حیزی که بود 
گویم کاشکی نبودی.» و یکی ازغبّاد بنی اسرائیل جهد بسیار کردی در 


مد 
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عبادت روزگار دراز» به خواب دید که رفیق تو در بهشت فلان زن است» پس 
وی را طلب کرد تا عبادت وی بیند» از وی نه نماز شب دید و نه روزه, مگر 
فرایض؛ گفت: («مرا بگوی تا کردار توجیست؟» گفت: «اينکه دیدی.» تا 
بسیاری الحاح کرد که «آخر یادآور.» گفت: «خصلتکی در من است که 
اگر در بلا و بیماری باشم نخواهم که در عافیت باشمء و اگر در آفتاب باشم 
نخواهم که در سایه باشم و اگر در سایه باشم نخواهم که در آفتاب باشم و 
بدانچه که وی حکم کند راضی باشم.» عابد دست بر سرنهاد و گفت: «اين 
حصلتکی نیست؛ که حصلتی رک است.» 


حقیقت رضا 

بدان که گروهی گفته اند که رضا به بلا و هرچه بر خلاف هوا باشد 
ممکن نیست, بلکه غایت آن صبر است؛ و این خطاست. بلکه جون دوستی 
غالب شد رضا به خلاف هوا ممکن است از دو درحه: 


یکی آنکه چنان مستغرق و مدهوش شود به عشق که از درد خود 
گاهی نیاید: چنانکه کس بوّد که در جنگ چنان مشغول شود به خشم که 
دردر حراحت نیابد. و حراحعت رسد خبر ندارد تا خون به چشم نبیند؛ و کسی 
که در حرصی می رود و خار در پای او می شود آگاهی نیابد. و جون دل 
مشغول شود آ گاهی گرسنگی و تشنگی نبود. و چون این همه در عشق مخلوق 
و حرص دنیا ممکن است» چرا در عشقٍ حق- تعالی- و دوستی آحرت ممکن 
نیست؟ و معلوم است که جمالي صورت معانی در باطن عظیمتر است از جمالل 
صورت ظاهرء که بحقیقت پوستی است بر مز بله ای کشیده؛ و چشم بصیرت» 
که بدان جمال باطن در یابد. روشنتر است از چشم ظاهر, که غلط بسیار 
کند: تا" بزرگ را خرد بیند و دور را نزدیک. 


۱- تا که در نتیجه. 


درمحبّت وشوق ورضا 1۹ 

وجه‌دیگر آنکه آلم در یابد, لیکن جون داند که رضای دوست در آن 

است بدان راضی باشد. جنانکه اگر دوست وی را فرماید که ححامت کن یا 
دارو یی تلخ بخو بدان راضی باشد» در شرّه آنکه رضای دوست حاصل 
کند. پس ه رکه داند که رضای حق- تعالی- در آن است بدانجه وی کند 
رضا دهد به درو پشی و بیماری و بلاه و صبر کند و راضی شود؛ جنانکه 


حریص به دنیا به رنج سفر و خطر در یاها و کارهای دشوار راضی شود. و 
محبّال بسیار بدین درحه رسیده‌اند: 

زن فتح موصلی را ناخن پای بشکست چنانکه بیفتاد. بخندید, 
گفتند: «درد نیافتی ؟» گفت: «شادی ئواب آگاهی درد از من ببرد.» و سهل 
تستری علّتی داشت» دارو نکردی» گفتند: «دارو جرا نکنی ؟» گفت: «ای 
دوست ندانی که زحم. دوست درد نکند؟» و حنید می گو ید: «سّری سمّعَلی 
را گنتم که محب الم‌بلا یابد؟" گفت:"نی. گفتم:"و اگر بشمشیر بزنند؟ 
گفت: "نی و اگر هفتاد ضربت بشمشیر بزنن .۰ ویکی می گوید: «هرجه 
دوست من دوست دارد من دوست دارم و اگر همه در دوزخ خواهد شوم 
راضی باشم.» و دوست بر حافی می گوید: «یکی را در بغداد هزار چوب 
بزدند که یک سخن نگفت, گفتم: چرا بانگ نکردی؟ گفت: بهر آن را که 
معشوق حاضر بود» می نگرست گفتم: اگر معشوق مهین را دیدی چه کردی؟ 
بانگی بزد وجان بداد.» و هم پشر حافی می گو ید: «در بدایت ارادت به 
عبادان۱ می شدم» مردی را دیدم مجدوم و دیرن افتاده و مورجه بر وی گرد 
شده و او رآمی خوردند» سر وی بر کنار گرفتم»" مرا بر وی رحمت آمد؛ چون با" 
هوش آمد گفت: «اين کدام فضولی است که خویشتن در میان من و 
خداوند من می افکند؟»و در قرآن معلوم است که زنان که در یوسف(ع) 
نگر یستند از عظمت حمال وی دست خویش می بر یدند و خبر نداشتند. و در 
مصر قحطی عظیم بود. چون گرسنه شدندی به دیدار بوسف شدندی" 


۱- عبّادان آبادان. ۲یا به.. ۳-شدن, رفتن. 


۰" منحیات 


گرسنگی فراموش کردندی. و این از اثر جمال مخلوقی است؛ اگر جمال 
حالق کسی را مکشوف شودچه عجب | گراز بلاخبرند ارد. مردی بود در بادیه که 
هرجه خدای- س حکم کردی گفتی خیرت در آن است؛ سگی داشت 
که پاسبان رحل ! وی بود و خری که بار بر آن نهادی و حروسی که ایشان را 
بیدار کردی؛ گرگی یامد شکم خر بدر ید, گفت: «خیرت که رون 
زا -یکشت گفت؛ «خیرت.» سگ نیز به سببی هلاک شده گفت: 
«خیرت.» اهل وی اندوهگن شدند, گفتند: «هرجه می باشد می گویی 
خیرت» ی ِ« 


گفت: «باشد که خیرت در این باشد.» پس دیگر روز برخاستند, هر مردم که 
کرد بر گرد ایشان بود همه بکشته بودند دزدان و کالا پاک ببرده.ودزد ان » به 
ضت آواز عزوسرومگ وزعر. که نودیتیراه رای ایشان نبردند؛ گفت 
دیدید که خیرت خدای- تعالی - کس نداند. . و عیسی (ع) به مردی بگذشت ‌ 
نابینا و ابرص۲ و مجذوم و هر دو حانب مفلوج شده. بی دست و پای» 
ِِ شکر آن خدای را که مرا عافیت داد از بلایا که خلق بسیار بدان 

یند؛ عیسی (ع) گفت: «جه مانده است از بلا که تورا از آن عافیت داده 
است؟» گفت: «من بعافیتترم از کسی که دردل وی آن معرفت نیافر ید که 
در دل‌من.» گفت : «راست گفتی .» پس عیسی (ع) دست به وی فرو مالید و 
درست و بینا و راست اندام شد و با عیسی مدّتی صحبت کرد و عبادت بسیار 
با وی کرد. و شبلی (ره) را در بیمارستان بازداشته بودند و گفتند دیوانه است. 
قومی نزدیک او شدند, گفت: «شما کیانید؟» گفتند: «ما دوستداران تو,» 
سنگ در ایشان انداختن گرفت, همه بگر بختند» گفت: «دروغ گفتید, که 
اگر دوست من بودید بر بلای من صبر کردید .ِ« 
فصل 

گروهی گفته‌اند که شرط رضا آن است که دعا نکنی و هرجه تو را 


۳۳11 
رحل» رخت» بار. ۳ - ابرصء پیس اندام. 


درمحبّت وشوق ورضا ۱ 


نیست به دعا ار خدا نخواهی و بدانجه تو را داده است راضی باشی و بر 
معصیت و بر فسق انکار نکنی» که آن نیز قضای خدای- تعالی- است و از 
شهری که در وی معصیت غالب بود, یا وبا یا بلاء نگریزی, که این 
گر یختن بود از قضای خدای- تعالی- و اين همه حطاست. امّا دعا رسول 
(ص) کرده است و گفته که لْعاءُمْ العبادق, دعا مغز عبادت است. و 
بحقیقت دعا آن است که در دل رقّت و شکستگی و تضرع وعجز و تواضم و 
التجاعبا حق- تعالی- پدید آید؛ و این همه صفات محمود است. جنانکه 
خوردن آب تا! تشنگی ببرد و خوردن نان تا گرسنگی ببرد و پوشیدن جامه تا 
سرما دفع کند خلاف رضا نباشد, کردئر دعا تابلا بشود" هم این باشد. بلکه - 
هرجه آن را سببی ساخته است و بدان فرموده, مخالفت آن فرمان حلاف رضا 
بود به حکم وی. و اما رضا دادن به معصیت حگونه روا بوّد؟ و از آن نهی آمده 
امستترو گفته ه رکه بقان زضا دهدندر آن ریک استاو کفته است گر 
نطو را به مشرق بکُشند و کسی در مغرب بدان رضا دهد شر یک است در آذ. 
پس هرجند که معصیت قضای خدای- تعالی- است ولیکن وی را دو روی 
است: یکی با بنده دارد. که آن به اختیار وی" است و نشان آن است که 
ممقوت * حق است؛ و دیگر روی با حق- تعالی- دارد. بدانکه قضا و تقدیر 
وی است. پس بدان وحه که قضا کرده است که عالم ار معصیت و کفرخالی 
نباشد بدین رضا باید داد, امّا بدان وجه که اختیار بنده است و صفت و نشان 
آن است که خدای وی را دشمن دارد»بدین رضا نباید داد؛ و اين متناقض 
نبود. که اگر کسی را دشمنی بمیرد که دشمن دشمن وی باشد هم اندوهگین 
شود و هم شاد؛ ولیکن شاد به وجهی دیگر شود و اندوهگن به وجهی دیگر؛ و 0 
متناقض آن بوّد که هر دو از یک وجه بود. و همجنین گر یختن از ز حایی که 
معصیت غالب باشد مهم است؛ چنانکه گفت: آخرغنا من هذه اقزی انظالم 
َلها*. و هميشه سلف از چنین شهرها گر يخته اند که معصیت سرایت کند؛ و 


۱- تا که. ۲- شدن رفتن. ۳-بنده. 4-- ممقوت. دشمن داشته شده. 
۵- وحال آنکه, <- (قران ۷۵/4 بیرون‌آر ما را از این شهر که اهل آن همه کافرند. 


۲ منحیات 


#ِ( 


اگر نکند بلا و عقوبت آن سرایت کند؛ چنانکه گفت: : وائقوا فا لا نصیین 
ینم نکم حاضا. و اگر کسی جایی باشد که چشم وی به نامحرمی 
می افتد» از آنجای‌بگر یزد آن مخالفت رضا نبود. و همحنین اگر در شهری 
تنگی و قحطی باشد؛ روا بزد که از آنجا بشود؛ مگر که طاعون بد که از آن 
نهی است؛ که اگرتندرستان بشوند بیماران ضایع مانند؛ اما دیگر بلاها جنین 
نیست, بلکه اسباب جنانکه نهاده است به جای می باید آورد بر وفق فرمان و 
بدانچه حکم وی بود. ب پس از آنکه فرمان به حای آوردی راضی می باید بود» و 
می باید و در آن است. والسلام. 


بسح سر 
۱- (قرآن» ۲۵/۸)؛ بپرهیز ید از بلایی که تنها ستمکاران شما را دامنگیر نخواهد شد. 


اصل دهم.- دریاد کردن مرگ 


بدان که هرکه بشنااحت که آنعر کار وی به همه حال مرگ است, و 
قرارگاه وی کت و موکل وی منکر ویر اس و موعد وی قیامت 
است» و مورد! وی بهشت است يا دوزخ است» ود باه هیچ انديشه وی را 
مهستر از ندیش مرگ نب و هیچ تدییر او را غالبتر از تدپیر زد مرگ نید 
اگر عاقل بود. جنانکه رسول (ص) گفت: لین من دان تفس و عمل لمابعد 
لنوت ". و هرکه یاد مرگ سیارکند تحاز تسا سر زا آن مشغول باشدء و 
گور روضه‌ای" یابد از روضه‌های , بهشت؛ و ه رکه مرگ را فراموش کند هت 
وی همه دنیا باشد و از زادٍ آحرت غافل ماند» و گور غاری یابد از غارهای 
دوزخ. . وبدین سبب است که یاد کردن مرگ را فضیلتی بزرگ است. رسول 
(ص) گفت: اکیرژا من ن ذکرهادم الذات» ای کسانی که به لذتهای دنیا 
مشغولید باد کنید از آنکه همه لذْتها غارت کند. با 
ار یویر کر آن بدانندی که شما دانید مردم هرگز هیچ کون 
نخوردندی .» و عايشه (رض) گفت: «یا رسول الله هیچ کس در درحةٌ ۳ 
باشد؟» گفت: «باشد» کسی که در روزی بیست بار از مرگ یاد کند.»و؛ 


۱- مورد, محل ورود؛ جای فرود آمدن. ۲-ز یرک کسی است که نفس خود را رام کرد و برای 
0 ۳ 

پس از مرگ کار کرد. . . ۳- روضه باغ. 6 - در «ترجمهٌ احیاء»: عطای خراسانی گفت. 

(منحیات» ص 4۱۲۹۲ 


۱ منحیات 


رسول(ص) به قومی بگذشت که آواز خندة ایشان بلند شده بود, گفت: «اين 
مجلس خویش آمیخته بکنید به یاد کردنٍ آنچه تیره بکند همه لته را.» 
گفتند: «آن جیست؟» گفت: «مرگ ۰ و آنس (رض) که رسول 
(ص) گفت: «بسیار کن یاد کردنر مرگ که آن تو را در دنیا زاهد گرداند و 
گناه تو را کفّارت کند.» و گفت (ص): کفی بالْمَوتِ واعظا مرگ بسنده 
است که خلق را پند دهد. و صحابه (رض) بر کسی ثنای بسیار گفتند. رسول 
گفت: : «حدیث مرگ بر دل وی جون بوّد؟» گفتند: «نشنیده‌ايم سخن مرگ 
از وی.» گفت: : «پس نه آنجنان است که شما پندار ید ۰ و ابن عمر (رض) 
می گو ید: «من با ده کس به نزدیک رسول (ص) شدیم, » یکی از انصار 
گفت گفت: زیرکتر ین و کر یمتر ین مردمان کیست؟ گفت: اکان هساو 
بیشتر کند و در ساختن زاد آن جهان بشکول" باشد ایشان اند ز برکان که 
شرف دنیا و کرامت آخرت ببردند.» 

براهیم تیمی گوید: «دو < حیز است که راحت دنیا از من ببرد: یکی 
یاد کرد مرگ, و دیگر خوف ایستادن پیش خدای- تعالی » و عمر عبدالعز یز 
هرشب فتها زک و ۶ رابت ۳ کردندی, تا حندان 
بگریستند که چون کسانی که جنازه‌ای در پی پیش ایشان بود. و سخن حسن 
بصری که بنشستی ۲ همه از مرگ بودی وازدزخ وا آخرت و بس. زنی گله 
کرد با عایکه ررضی) از سخت‌دلی خویش» گفت: (وماد هر کانشیان که کا 
تنگدل بشوی .» چنان کرد قساوت از وی بشد؛ باز آمد و شکر کرد. . و ربیع 
خیتر در سرای خو یش گوزی کنده بودء هر روز حند بار در آنجاخفتی تا 
تاکز ول و انم کند و گفتی : «اگریک ساعت مرگ را فراموش کنم 
ی ۰ و عمرعبدالعز یز یکی را گفت: «یاد مرگ بسیار کن؛ ؛ که 
آ گس قزمضت باقن آن سلوت۳ دل تو بود» وا گر در نعمت باشی بر تومنقص 


۱- بشکول, جابک. هشیار, حر بص در کارها. ۲ رنه 5 م محلس کردی. ۳- سلوتء 
شادمانی» تسلی . 


دریاد کردن مرگ 1۱۵ 
کند. «و ابوسلیمان دارانی می گوید: «ام هار ون‌را گفتم: مرگ زا هنت 
داری؟ گفت: نه. گفتم:"چرا؟ گفت:" اگر در آدمیی عاصی شوم دیدار وی 

۰ 
نخواهم, دیدار ملک تعالی- جون خواهم با معصیت بسیار؟» 


فصل 


لاد کهناد گرقن هرگ بر هه وه استه 


یکی یاد کردن غافل» که وی به دنیا مشغول بود, یاد کند و آن را 
کاره باشد, از بیم آنکه از شهوات دنیا باز ماند؛ پس مرگ را بنکوهد و گو ید 
این بد کاری است که فراپیش است و در یفا که اين دنیا بدین خوشی می بباید 
گذاشت. و این ذکر وی را بدین وجه از حدای- تعالی- دورتر می کند. 
ولیکن اگر هیچ گونه" دنیا بروی منفص شود و دل وی از دنیا نفور شود از فایده 


دوم باد کردن تایب که برای آن کند تا خوف بر وی غالبتر شود و در 
توبه ابتتر شود و در تدارک گذشته مولعتر باشد, و ثواب این بزرگ بود. و 
تایب مرگ را کاره نبّد لیکن تعجیل مرگ را کاره باشدء از بیم آنکه اساخته 


بباید رفت. و کراهیت بدین وجه ز یان ندارد. 


1 7 تس _ 
سوم باد کردن عارف» که ار ان بود که وعده دیدارز پس از مر گ 

و ۰ ۱ ۳ ۲ ء 5 
است و وعده گاه دوست فراموش نشوده و هميشه جشم بر ان دارد, بلکه در 
1 . ۰ 8 ۳ مم. مم. ‌ ۳12 ۳ 
ارزوی آن باشد. حنانکه حذیفه در وقت مرگ گفت: خبیب جاء علی فا 

1۳ ‌ ص_ 1 م2 ۰ 1 
دوست امد به وقت حاحت. و گفت: «بار خدایا اکر دانی که درو یشی 


مه .2 و و 
دوستتر دارم از توانگری و بیماری دوستتر دارم از تندرستی ومرگ دوستتر دارم 


ِ هیچ گونه, به گونه ای. 


3 منحیات 


از زند گانی» مرگ بر من آسان کن تا بدیدار توبياسایم.» 

وورای این درحه درحهة دیگر است بزرگتر از اینء که 7 را نه 
کاره باشد, و نه طالب, نه تعجیل آن خواهد و نه تأخین بلکه آن دوست شخ دار 
و ۳ است و تصرف و بایست ت" وی در باقی شده باشد" و 
و یله با 4 | 
در بیشتر احوال از مرگ نیندیشد, که چون در این جهان در مشاهده باشد و 
ذکر وی بر دل غالب بوّد, مرگ و زندگانی نزدیک وی هر دویکی باشد. که 
در همه احوال مستغرق خواهد بود به ذ کر دوستی حق- تعالی . 


علاح اثر کردن ذ کر مرگ دردل 

بدان که مرگ کاری عظیم است و خطری بزرگ است, و خلق از 
آن غافل اند, و اگریاد کنند نیز در دل ایشان بس اثری نکند, که دل به مشغلة 
دنیا جنان مستغرق باشد که جیزی دیگر در جای نمانده باشد, و از اين بوّد که 
در تسبیح و ذکر حق- تعالی- نیز لأأت نیابند. پس علاج آذ بود که خلوتی 
طلب کندویک‌ساعت دلْ تدبیراین کارا فارغ کند,چنانکه کسی که بادیه 
بخواهد گذاشت تدبیر آن را دل از همه چیزها فارغ کند, و فرا خو یشتن بگوید 
که مرگ نزدیک رسید, و باشد که امروز بود. و اگر تورا گویند در بالانی" 
شوتار یک که ندانی که در آن بالان جاهی است يا سنگی در راه است» یا 
هیچ خلل نیست» صعب بترسی و زهره از توبشود؛ آخر پوشیدگی کار توپس از 
مرگ و حطرتودر گور کمتر از این نیست, غفلت از این به چه دلیری است؟ 

و علاج بهتر ین آن بوّد که در اقران خویش نگرد که مرده‌اند» و آن 
صورت ایشان یاد آورد که در دنیا هریکی در منصب و کار خویش چگون 
بودندء و شادی ایشان به دنیا به چه مبلغ بود» و غفلت ایشان از مرگ حگونه 
بود؛ پس ناگاه وناساخته اشخاص مرگ بیامد و ایشان را بر بود» و اکنون در 


۱- بایست» ضرورت. نیاز. ۲- در باقی شدن, ترک شدن. ۳ بالان دهلیز. 


دریاد کردن‌مرگ ۱۷ 
گورند و اشخاص! و اعضای ایشان چگونه از هم فرو شده است» و کرم در 
کف تاه پوت و چشم و گوش ایشان افتاده و جه تصرّف می کند. ایشان بر 
این حال شده‌اند و وارث ایشان مال قسمت کرده و خوش می خورند. وزد 
ایشان با شوهری دیگر تماشا می کند و وی را فراموش کرده. پس از یک یک 
اقران خویش بیندیشد, و از تماشا و خنده وغفلت, و مشغولی ایشا به 


تدبیرکاری که تا بیست سال بدان بخواستند رسید رنج بسیار می کشیدند و 
کفن ایشان در دکان گازر شسته و ايشان از آن بیخبر. پس با خویشتن گوید 
که تو نیز همجون ایشانی و غفلت و حرص و حماقت تو همچون غفلت ایشان 
است» تورا این دولت برآمد که ایشان پیش از تو برفجند تا عبرت گیری فا 
التمید من وعظ بفیری نیکبخت آن است که وی را به دیگری پند دهند؛ پس در 
دست و پای و انگشتان خویش و در جشم وزبان حویش نظر کند و اندیشه, 
که همه از یکدیگر جدا خواهد شد هرچه زودتر و علف کرمان خواهد شد؛ و 
صورت خو یش در گور در خیال خویش آورد: مرداری گنده و تباه شده و همه 
از هم فروشده. این و امثال اين هر روز یک ساعت با خو یش می گوید» باشد 
که باطن وی از مرگ آگاهی یابد, که" یاد کرد بظاهر در دل اثری نکند. و 
آدمی هميشه دیده است که جنازه می برند» و همواره خو یشتن را نظارگی 
پنداشته است و پندارد که هميشه نظارة مرگ خواهد کرد؛ و خویشتن را هرگز 
مرده ندیده است. و هر جه ندیده باشد در وهم وی نياید. و رسول (ص) از این 
گفت در خطبه که «راست گویی که اين مرگ نه بر ما نبشته‌اند» و این 
جنازه‌ها که می‌برند راست گویی مسافران‌اند که زودباز خواهند آمد, 
ایشان را در نحااک می کنند و میراث ایشان می خورند و از خو یشتن غافل!» و 
بیشتر سبب یاد ناکردن مرگ طول امل است و اصل همه فسادها وی است. 


پیدا کردن فضیلت امل کوتاه 
بدان که هر که زندگانی بسیار خواهد یافت و تا دیرگاه نوبت مرگ 


۱- اشخاص. تنها بدنها. ۲- که زیر که. 


1۱۸ منحیات 


وی نخواهد بود. از وی هیچ کار دینی نیاید؛ که می گوید با خویشتن که 
روزگار مرا پیش است» هرگه که خواهی توبه و عبادت توانی کردم دز ال 
راه آسایش گیرد. و جون مرگ خویش نزدیک پندارد به همه حال به تدییر 
مشغول باشد, و این اصل همه سعادتهاست. رسول (ص) ابن عمر را گفت: 
«بامداد که برخیزی با خویشتن مگوی که شبانگاه زنده خواهی بود, و 
شبانگاه با حو یشتن مگوی که بامداد زنده خواهی بود؛ و از زند گانی زاد مرگ 
بستان, و از تندرستی زاد بیماری برگین که ندانی که فردا نام تونزد خدای- 
تعالی- حه خواهد بود.» و گفت (ص): «از هیچ حیزبر شما جنان نمی ترسم 
که از دو خصلت: ازپس هوا فراشدن و اومید زند گانی دراز داشتن.» و أسامه 
چیزی خر ید به نسیه تا مدّت یک ماه, رسول (ص) گفت: «عجب ندار ید از 
آسامه که تا مت یک ماه به نسیه چیزی خر یده است؟ لاس لول وت - 
همانا که اسامه دراز امید است در زند گانی- بدان خدای که نقس محمد به 
حکم وی است که‌چشم برهم نزنم که‌نهندارم که پیش ازآنکه ب رگیرم 
مس رگدرآیسد,وچشم ازهم ب رن گسیسرم که ن پن دارم که 
پیش ازآن که بسرهم نهم م رگ درآید, وهیچ لقمهدردهان ننهم که 
نپندارم که ییاهر ک در گلوی من بخواهد ماند.» و آنگاه گفت: «ای 
مردمان اگر عقل دار ید خویشتن را مرده انگار ید, که بدان خدای که حان 
محمّد به حکم وی است که آنجه شما را وعده داده اند بياید و از آن خلاص 
نیابید.» و رسول (ص) جون آب تاختن کردی در وقت تیم کردی» گفتندی 
که آب نزدیک است, گفتی : «باشد که تا به آب رسم زنده نباشم.» و 
عبداللّه بن مسعود می گوید که «رسول (ص) خطی مربع بکشید و در میان آن 
خطی راست بکشید و از هر دو حانب آن خط خطهای خرد بکشيد و از بیرون 
آن مریم نیز خطی دیگر بکشید, گفت: اين خط که در درون مریم است 
آدمی است؛ و این خط مربغ اجل است گردٍ وی فرو گرفته, که از وی نجهد؛ 
و این خطهای خرد از دو جانب وی آفت و بلاست بر راهگذر وی که جون از 
یکی بجهد در آن دیگر فتد» تا آنگاه که بیوفتد, افتادن مرگ؛ و این خط 


دریاد کردن‌مرگ ۹ 


بیرون مریم امل است و امید وی که هميشه انديشة کاری می کند که آن در 
علم خدای- تعالی- پس از اجل وی خواهد بودء» و رسول (ص) گفت که 
آدمی هر روز پیرتر می شود و دو حیز در وی هر روز حوانتر می شود: بایست 
مال و بایست عمر.۱» و در خبر است که «عیسی (ع) پیری را دید بیل در 
دست و کار می کردء گفت: بار عدایا امل از دل وی برگیر" بیل از دست 
بنهاد و بخفت؛ حون ساعتی بود" گفت: بار خدایا امل با وی ده؛ پیر برخاست 
و کارکردن گرفت؛ عیسی (ع) از وی پرسید که این حه بود؟ گفت:" در دل 
من آمد که کار جرا می کنی» پیر گشته ای زود بمیری؛ بیل بنهادم؛ پس دیگر 
بار در دل من آمد که لابد تو را نان بایت تا نتمیری 0 باز برخاستم.» و رسول 
(ص) گفت: «خواهید که در بهشت شوید؟» گفتند: «خواهیم ۰ گفت؛: 
«امل کوتاه ک و 
تعالی- شرم دار ید چنانکه حق وی است.» و پیری از ی نامه ای نبشت 

کسی که «امّا بعد که دنیا خواب 7 ۱ 7 
هرچه ما در آنیم اضفاث و احلام.» 


بیدا کردن اسباب طول امل 
بدان که آدمی زندگانی دراز را دردل خویش صورت کرده است از دو 
۳ 
سیب . یکی حهل و دیگر دوستی دنیا. 


اقا دوستی دنیا جون غالب شد مرگ آن دوست از وی بستاند, 
لاجرم وی را دشمن دارد و موافق وی نبود. و آدمی سای وی نباشد از 
خویشتن دور همی اندازد و خویشتن را عشوه می دهد" و همه در دل خویش 
ان تمیوزت کی که شوافق زنراد.و ارزوی وی نومه بسن همیشه زند گانی و مال 


۱- در «ترحمهة احیاء»: حرص مال و حرص عمر. (منجیات» ص ۱۲۷۱) ۷ شتا 


تا وقت مردن. ؟- عشوه دادن فر یب دادن. 


۲.۰ منجیات 


وزن و فرزند و اسباب دنیا تقدیر همی کند" که بر جای باشد و مرگ را که 
مخالف مراد وی است فراموش می کند. و اگر وقتی به خاطر وی درآید 
تسویف کند» گوید ای مرد روزگار در پیش است کار مرگ بتوان ساخت؛ 
چون بزرگ‌شود گوید ای مرد صبر کن تا پیر شوی؛ چون پیر شود گو ید 
جندانکه این عمارت بکنی و اين فرزند را جهازسازی و این پسر را زن دهی و 
دل از ایشان فارغ کنی» و اين ضیاع را آب بیرون آری ۲ تا دل از قوت فارغ 
شود آنگاه لت عبادت‌یابی » ون رات دزیر 9 
دهی؛ و همچنین تأخیرمی کند تا ز فارغ شود؛ و و" از هر شغلی ده شفا فل دیگر توّد 
می کند و آن ابله نداند که از دنیا هرگز فراغت نبود الا به ترک وی؛ پس 
پندارد که وقتی فارغ خواهد شدء همچنین روز بروز تخیر می کنده تاناگاه 
قرک فراید:و سرت تماندا: و از اين است که بیشتر فریاد اهل دوزخ از 
تسو یف است. اپ وا ار بر 
گفت که«هرچه خواهی دوست همی دار که از توباز خواهند ستد ِ« 


اقاجهل آن است که بر جوانی " اعتماد کند و این قدر نداند که تا 
پیری بمیرد هزار کودک و حوان بمیرد» و در شهر عدد پیران کمتر باشد از 
آنکه به پیری نرسند الا اند کی . و دیگر آنکه در تندرستی مرگ مفاحات" بعید 
پندارد. و این مقدار نداند که اگر مرگ مفاجات نادر است بیماری مفاحات 
نادر نیست. که همه بیمار یها مفاجات باشد. و چون بیماری آمد مرگ آمدء 
بلکه تب پیشرو مرگ است و مرگ بیمار نادر نیست. 

پس همیشه تقدیر مرگ می باید کرد درپیش خویشء ما جون آفتاب 
که بزودی اندر آن خواهد افتاد» نه جون سایه که در پیش می رود همیشه, که 
هرگزفراوی نرسد. 


۱- تقدیر کردن» فرض کردن. ۲- نسخه بدل: و این ضیاع و آب بیرون کنی. 
۳ وحال آنکه. - مرگ مفاحات» مرگ ناگهانی. 


دریاد کردن‌ هرگ 1۳۱ 

علاج طول امل 
بدان که علاجخ دفع سبب بود. حون سبب بدانستی به دفع آن مشغول 

باید شد. 

اقا سبب دوستی دنیا را علاج بدان کند که گفته‌ايم در کتاب حخبٍ 
دنیا. و در حمله ه رکه دنیا را خوب بداند! وی را دوست ندارد؛ که" داند که 
لذات وی روزی جند است که به مرگ ناچار باطل شود و در حال؛ خود 
منقص و مکتر است و از رنج خالی نیست و هرگز کس را صافی نشده است. 
و هرکه از طول مت آحرت باز اندیشد و از مختصری عمر دنیاء داند که 
فروختن آخرت به دنیا همچنان بوّد که کسی در خواب درمی دوستتر دارد از 


ما۳ 


دیناری در بیداری» که دنیا حون خوابی است: آلتاش نیام فاذا مائوا انتبهوا 


و اقا جهل را علاج به فکر صافی و معرفت حقیقی کند, که بداند که 
مرگ جون به دست وی نیست, آن وقت نیاید که وی خواهد, تا بر جوانی 
اعتماد کند با برکاری دیگر. 


درجات طول امل 

بدان که خلق در اين متفاوت اند: کس بود که آن ِِ هميشه 
در دنیا بود» حنانکه حق- تعالی- گفت: یود حدم لو لو عم ال آلت سَتَه؛ و 
کس بود که اک 
تدبیر دیگر سال نکند؛ و کس بوّد که یک روز بیش امید ندارد و تدبیر فردا 
نکند, چنانکه عیسی (ع) گفت:«اندوه روزی فردا مبر ید» که اگر فردا اجل 
مانده باشد روزی نیز مانده باشد, و اگر زندگانی نمانده‌باشد رنج زند گانی و 


۱- دانستن» شناختن. ۲- که ز برا که. ۳ مردمان خفتگان اند و جون بمیرند بیدار شوند. 
۳ ۰ 2 ۶ 
ع- (فران» ۰/۳ دوست دارد یکی ار گبران اکر او را هزار سال عمر دراز دهندی. 


۲۲ منجیات 


زور دیگران حه کشی ؟» تلود کقسکت با رت نیز امید ندارد» حنانکه 
رسول (ص) تیمّم کردی به وقت آب تاختن» که نباید که به آب نرسد؛ و 
کس بود که مرگ در پیش چشم وی باشد وهیچ غایب نید, چننکه رسول 
(ص) معاذ را بپرسید از حقیقت ایمان وی, گفت: «هیچ گام بر نگرفتم که 
نپنداشتم که دیگر بر نگیم ِ(« واسود حبشی نماز می کردی و از هر دو حانب 
می‌نگر یستی » گفتند؛ «حه می نگری؟» گفت: «می نگرم تا ملک الموت 1 
کدام سوی فراز آید.» 

و در جمله خلق در این متفاوت اند. و ه رکه امید یک ماه بیش ندارد, 
وی را فضل است برآنکه امید جهل روز دارد و اثر آن در معاملٌ وی پیدا آید؛ 
که کسی را دو برادر غایب باشد, یکی تا ماهی بدو رسد و یکی تا سالی؛ 
تدبیر کار این کند که تا ماهی می آید, و تدبیر آن دیگر تأخیر کند. پس کس 
باشد که پندارد که کوتاه امل است ولیکن نشان آن مبادرت و شتاب است به 
عمل و به غنیمت داشتن یک یک مس که مهلت می دهند. جنانکه رسول 
(ص) گفت: : «پنج چیز پیش از پنج چیزبه غنیمت گیرید: حوانی پیش از 
پیری» و تندرستی پیش از بیماری؛ و توانگری پیش از درو یشی» و فراغت 
پیش از مشفولی» و زندگانی پیش از مرگ.» و گفت (ص): «دو نعمت 
است که بیشتر خلق مبون اند در آن: تندرستی و فراغت.» و رسول (ص) 
چون اثر غفلتی دیدی از صحابه منادی کردی میان ایشان که «مرگ آمد و 
آورد (م2ا سعادت یا شقاوت.» و خذیفه می گو ید: «هیچ روز نیست که نه 
بامداد منادی ندا می کند که ای مردمان الرحیل الرحیل. و داود طابی را دیدند 
که بشتاب می شد به نمان گفتند: «اين جه شتاب است؟» گفت: «لشکر بر 
در شهر منتظر من اند- یعنی مردگان گورستان- تا مرا ببرند و تا نبرند بر 
نخواهند خحاست از آیجا .۰ ابوموسی اشعری به آخر عمر جهد بسیار می کرد 

گفتند: «اگر رفق کیعه پاش 6 کته بااست وا کف ینزو اتید خهی 

جهدهای خویش به آخر میدان بکند» و این آخر میدان عمر من است که مرگ 
نزدیک رسیده است, از جهد هیچ باز نگیرم. » 


دریاد کردن مر گ ۳۳ 
پیدا کردن سکرات مرگ وشدت جان کندن 

بدان که اگر آدمی را هیچ چیز فرا پیش نیست مگر جان کندن و 
شذت آن» بایستی که اگر عقل داشتی از بیم آن از دنیا هیچ لت نیافتی ؛ که 
اگرهی تزشید که ترکن آزذرخانه ذرسواهد آمد که وی را یکه: دیفس بزند/ 
از خوردن و خفتن لت نیابد از بیم آن. و باشد که خود نیاید, و" آمدن‌ملک- 
الوت وس انش آنتار ه انم انا با نهر انیت ار دنو تر کات 
ولکن نا ترسیدن از اين از غفلت است. و رنج جان کندن جنان است که همه 
اتفاق کرده‌اند که صعبتر از آن است که کسی را به شمشیر پاره پاره کنند یا او 
را از میان به دونیم 0 آنکه درد حراحت از ان بود که آنسا که 
جراحت رسد آ گاهی به روح رسد و پیدا بود که چه مقدار روح را بیند" شمشیر 
در محل حراحت, و درد این از آنز یادت بود, که وی به‌همه احزای‌وی درشود. 
و حان کندن دردی است که در نفس روح پدید آبد که همه اجزای وی در آن 
مستغرق شودء و خاموشی آن کس از بیطاقتی بود, که ز بان وی از سختی آن 
گنگ شود و عقل مدهوش شود و این کسی داند که چشیده بود 

س_ 
يا به نور نبقت پیش از جشیدن بداند و ببیند؛ چنانکه عیسی(ع) می کوید: 
«یا حوار یان دعا کنید تا حدای- تعالی- حان کندن بر من آسان کند, که 
۰ ‌ِ تب عم 0 
حندان از مرگ می ترسم که از بیم مرگ بمیرم.» و رسول ما (ص) در ال 


وقت می گفت: الم هن علی مُحمدٍ مگرات الْمَتَ ". و عايشه می گوید: ه رکه 
را حان کندن آسان بود» بدان هیچ امید ندارم از صعبی حان کندن رسول 
(ص) که دیدم, و در آن وقت می گفت: «بار خدایا چون این روح را از میان 
۶ ه . عم ۱ 
استخوان و یی من بیرود اوری» بر من اسان گردان این رنج راأ.» و رسول 
۳ ك" عم ۲ ۰ 
(ص) صفت درد ان می کرد و می گفت: «همحول سیصد ضریت است به 
شمشیژ هرحان کندنی.» و گفت (ص): آسانتر ین مرگ همجون خارغسک 


۱- دبوس ؛ گرز آهنی. ۲ وحال آنکه. ۴ بیند ملاقات کند. عس خدایا سخد 


حان کندن را بر محمد آسان فرما. 


ی منحیات 


است که در پشم آو یزد و ممکن نبود که باسانی از وی بیرون آید تا بکشید و 
عم ۱ ءِ ۲ : ۳ 
حمله رکها و اندام بکُسلد ۰ و رسول (ص) در نزدیک بیماری شد در وقت نزع 

. 
و کت «فن دانم: که وی در جیست از رنج» » هیچ رگ نیست برتن وی که 
نه بروی حداگانه دردی است.» و علی (رض) می گفت: «حنگ کنید تا 
کشته شوید, که هزار ضر بت شمشیر بر من آسانتر از جان کندن.» وعیسی 
و ۲ ۳ ۳2 1 2 
2 با گروهی از بنی اسرائیل به گورستانی بگذشت, دعا کردند تا یکی ر 
خدای- تعالی- زنده کرد, برخاست و گفت: «یا مردمان حه خواستید از من 
که پنجاه سال است که تا بمرده‌ام هنوز تلخی حان کندن با من است.» 


و در اثر است که «مومن را که درحات در بهشت مانده باشد که به 
عمل 


و کافر که نیکو یی کرده باشد, به عوض آن حان کندن بر وی آسان کنند تا 
هیچ حق نماند وی را .۰ در خبر است که مرگ مقاجاةراحت موّمن است و 


خو یش بدان نرسیده باشد, حان کندن بر وی دشخوار کنند تا بدان رسد؛ 


حسرت فاجر.» و در خبر است که «چون موسی را (ع) وفات رسید حق- 
تعالی- با وی گفت که خویشتن را در مرگ جون یافتی؟ گفت: : چود مرغ 
زنده که بر یان کنند, نه بتواند پر ید و نه بمیرد تابرهد.» وعمر از کعب آحبار 
پرسید که «حان کندن حگونه است؟» گفت: «جنانکه شاخه ای برخار در 
درون کسی کنند و هرخاری دررگی آو یزد و مردی قوی آن خار می کشد.» 


داهیتهای جان کندن 
بدان که بیرون از اين رنج» سه داهیةٌ هول فراپیش است: 


یکی آنکه صورت ملک الموت بیند . درخبر است که «ابراهیم (ع) 
گفت ملک الموت ی یا ان 
فراستانی نیتم گفت: طاقت نداری گفت ۰« حاره نیست." خو یشتن رن 
صورت به وی نمود؛ شخصی دید سیاه و گنده و مویها برخاسته و جامه سیا 
پوشیده و دود و آن" نش از بینی و دهان وی بیرون می آمد؛ ابراهیم (ع) بیفتاد و 


كك ‏ " ا <"صص ۳ ۳ ۰۹ 


دریاد کردن‌مرگ 1۳۵ 


از هوش بشد چون با عقل آمد ملک‌الموت با صورت خویش شده بود» 
گفت :یا ملک الموت ا کر عاضتن بیش از صورت تو نخواهد دید بسنده است ؟» 
و بدا که مطیعان از این هول رسته‌باشند, که وی را بر نیکوتر صورتی 
ببینند؛ چنانکه اگر هیچ کس هیچ راحت نخواهد دید مگر جمال و صورت 
وی کفایت بود. 
سلیمان بن داود (ع) ملک الموت را گفت: «چرا میان مردمان عدل 
نکنی؟ یکی را می بری بزودی و یکی را می گذاری یار کفتت: «اين به 
دست من نیست, بر نام هر یکی صحیفه‌ای به دست من دهند, چنانکه 
می فرمایند می کنم.» 
وهب بن مُبّه (رض) گوید که «پادشاهی یک روز برخواست 
نشست"» بفرمود تا جامه‌ها می آوردند, یکی نیکوتر بود در پوشید و جند اسب 
پیاوردند همچنین» تا یک اسب نیکوتر بود بر نشست و در موکبی عظیم بیرون 
آمد و از کبر به هیچ کس نمی‌نگر یست؛ ملک الموت بر صورت درو یشی 
شوخگن جامه پیش وی آمد, بر وی سلام کرد. پادشاه جواب وی نداد لگام 
اسب وی بگرفت» گفت: دست بدار مگر نمی دانی که جه می کنی ؟ گفت: 
آی پادشاه مرا با توحاجتی هست. گفت: صبر کن تا فروآیم. گفت؛ نه, که 
ااکنون" گفت: بکوی" سرفرا گوش وی برد و گفت: منم ملک الموت» آمده ام 
تا همین ساعت حانت بستانم. پادشاه را رنگ از روی بشد و زبان از کار بشد 
و گفت: جندان بگذارکه با خانه روم و وداع کنم زن وه زا هدن 
هم اکنون جان توبر گیرم؛ این بگفت وجان وی برگرفتءٍ و از اسب بیفتاد. 
و از آنحا برفت؛ مومنی با دید» گفت: با راز دارم" گفت: هه 
گفت: "منم ملک الموت. ؟ گفت: مرحبا دیر است و من در انتظار توام و هیچ 
کس عز یزتر از تو نزدیک من نخواهد آمد. هین جان برگیر؛" گفت:" بنشین 
نخست حاجتی و کاری که داری بگزار؛ گفت: من هیچ کار مهمتر از این 


۱- خحواست برنشیند؛ برنشستن» سوار شدد. 


1۳۹ جات 


دارم که اوه خویش را بینم۰ گفت: اکنون بدان حال که توخواهی حان 
برگیرم. گفت ث: صبر کن تا طهارت کنم و در نمار ایستم, در سجود حان من 
برگیر» و حنان کرد.» 

و وهب بن مُبه گفت: «در رمینی پادشاهی بود که از وی بزرگتر 
کس نبود» ملک الموت جان وی بستد. جون به آسمان رسید فر یشتگان 
گفتند: یا ملک الموت هرگر بر هیچ کس تو را رحمت آمد که جان وی 
بستدی 6" گفت« : رنی در بیابانی آبستن بود و بار بنهاد, پسری بود» مرا فرمودند 
که جان مادر برگیر حان مادر آن طفا ل بستدم و آن طفل در بیابان ضایع 
بگذاشتم, مرا برآن طقل و بر مادرش رحمت آمد که بدان تنهایی و ضعیفی 
ضایم ماند. فر یشتگان ملک الموت را گفتد* که این پادشاه بدین زرگواری 
دیدی که اکنون جان وی بستدی که در روی زمین کس جون وی بو 
گفت: دیدم." گفتند: این آن‌کود ک بودکه در آن بیابان ضایع گذاشته بودی* 
گفت: بْحانْ اللطیف لماتّشاء, 

و در اثر است که شب نیمه شعبان صحیفه به دست ملک‌الموت 
دهند» ه رکه را در این سال جان بر باید گرفت نام وی در آن صحیفه نوشته 
بّد: یکی عمارت می کند و یکی عروسی می کند ویکی خصومت می کند و 
نامهای ایشان در آنجا نبشته. 

واعمش گو ید که «ملک الموت در نزدیک سلیمانلع) شد تیز در 
یکی نگریست از ندیمان وی» چون بیرون شد آن ندیم گفت ین که‌بود که 
آنجنان در من می‌نگر یست؟ گفت:" ملک الموت." گفت:" مگر حان من 
بخواهد ستد؛ باد را بفرمای تا مرا به زمین هندوستان بُرد» تا جون بازاید مرا 
شتا بفرمودبهپادتاچنان کرد؛پس ملک الموت درحال با زآمد» سلیمان(ع) 
وی را گفت: آدر آن ندیم من نیز نگریستی چه سیب بود؟ گفت:" مرا فرموده 
بودند که این ساعت به هندوستان حان وی بکترم و۲ وی اینحا بود» گفتم 


اس گر شاید . ۲ وحال آنکه. 


72 
درناد کردن‌مز کي 2 


هتساشن به هندوستان جون خواهد شد. جون انجا شدم وی.را انجا 
دیدم عجب داشتم حان وی بستدم.؟) و مقصود این حکایت آن است که از 
ار ک توت حاره تمست , 


داهیدیگر دیدار این دو فر پشته است که بر هرکسی موکل‌اند, که 
کو ین ات که با مرگ این فرده در هیواز و اند بنده اگر مطیع باشد 
مِ ۲ 
4 جزاگ ال خیره بسیار طاعت که در پیش ما بکردی و راحت که به ما 
35 ثِِ روز میدش رک دی یه 5 
رسانیدی ؛ و ا کر بنده عاصی نود ۷ لاخزاک الله خیرا. بسیار فضایح و 
معاصی ی ها ت‌گرفت:: و این در ان وقت بود که بنده در حان کندن به 


۰ ,2 ۰ ش 
هوا بیرون نگرد که نیز حشم برهم نزند. 


۰ 1 2 ۲ ۳ 
داهیه‌سوم انکه جایگاه خو یش در وقت‌مردن در بهشت یا دون 
ببیند» که فلگ الموت مطیع ر کون ((دوست خحدای بشارت باد تو را به 
عم عم ۳ 1 1 9 
بهشت.» و گناهکار را گوید: «دشمن خدای بشارت باد تورا به دوزخ.» 
رنج آن بر رنج جان کندن ز یادت شود. - العیاثباله- اين اهوال است که در 


دنیا بیند و این مختصر است در اقفر کررن رن از آن. 


پیدا کردن سخن گور با مرده 
رسول (ص) کت «در آن وقت که مرده را در گور نهند گور گو ید: 
*و بحک یابن آدم به جه غره شدی به من؟ ندانستی که من خانهٌ محنتم و خانة 
ظلمتم و خانة تنهاییم ی 
می گذشتی متحیروار یک پای پیش من نهادی و یکی پس؟ اگر مصلح بود 
کسی از بهر وی جواب دهد که" جه گویی يا گور که وی بصلاح بود و امر 
معروف کرد و نهی منکر کرده بود. گو ید لاجرم بر وی بوستانی گردم سبز, 
آنگاه تن وی نوری گردد و روح وی به آسمان شود؛ » 


۳۸ منحیات 


و در اثر است که چون مرده را در گور نهند و عذاب کنند همسایگان 
وی آواز دهند که «یا متخلف تو باری باز پس ماندی و ما از پیش بيامديم 
چرا به ما عبرت نگرفتی؟ ندیدی که ما پیشتر آمدیم و آعمال ما منقطع شدء و 
ور آنچه ما را فوت شد تو تدارک نکردی؟» و همجنین 
همه گوشه های زمین ندا کنند که «ای فریفته به ظاهر دنیاء حرا عبرت 
نگرفتی به کسانی که از پیش توبرفتند, و همجون توفر یفته شده بودند؟» 

و در خبر است که بندهٌ شایسته را جون در گور نهند کردارهای نیکو 
گرد زد کرو وی فرو گیرند و وی را نگاه می دارند: حون ملایکة عذاب از 
جانب پای درآیند, نماز در پیش ایستد و گوید: «نه, که بسیار برپای ایستاده 
است برای خدای- تعالی ۰ حون از حانب سر درآینده روزه گوید: («نهی 
ناشتا! سیار کشیده است در دنیا.» جون از جانب تن در آیند, حج و غزا 
گو یند؛ یت ای » است بتن.» جون از حانب دست در آیند» 
صدقه گوید: «ن دست از وی بدارید که بدین دست صدقه بسیار داده 
است.» ملایکه گو بند: «خوش و مبارکت باد.» و ملایکةٌ رحمت بیابند و در 
گور وی فرشی از بهشت بیفکنند و گور بر وی فراخ کنند چندانکه جشم کار 
کند. و قندیلی از نور از بهشت بیاورند تا در نور آن می‌بُود تا روز قیامت. و 
عبیدالله بن عبید می گوید: رسول (ص) گفت : «مجون مرده را در گور نهند 
آواز پای مردمان می‌شنود که از پس حنازه فرا آمده باشند, وهیچ کس با او 
سخن نگوید مگر گور, که گوید: نه بسیار , با توبگفته بودند از صفت و هول و 
تنگی من» چه ساخته‌ای برای من؟*» 
سوال منکر و نکیر 

رسول (ص) می گو ید: جون بنده بمیرد و در گور نهند دو فرشته 
بیایند. هر دو به روی سیاه و به چشم ارزق» یکی را نام منکر و یکی ر نام 


۱- نسخه بدل‌ها: گرسنگی؛ تشنگی . 


دریاد کردن‌مرگ ۳۹ 


نکی گویند: «چه گویی در پیغامبر؟» اگر مژمن بود گوید: «بند؛ خدا بود 
و رسول وی بود و گواهی دهم که خدای یکی است و محمد رسول وی است.» 

پس هفتادارش۱ در هفتادارش گور بر وی فراخ کنند و روشن و پرنور و 
گویند: «بخسب.» گوید: «بگذار تا نزدیک قوم خویش شوم و با ایشان 
بگویم.» گویند: بخسب چنانکه عروسان خسبند» خفتنی که هیچ چیز تو را 
بیدار نکند مگر آنکه دوست داری. و اگر منافق بوّد گوید: «ندانی 
می‌شنیدم از مردمان که چیزی می گفتند و من نیز می گفتم.» پس زمین را 
گو بند: «فراهم آی.» بر وی فراهم آید تا همه پهلوهای وی با یکدیگر رسند, 
و همجنان در عذاب بود تا به قیامت. و رسول (ص) عمر را گفت: («یا عمر 
چگونه می‌بینی خویشتن را که بمیری و کسان توتورا گوری بکنند چهار گز 
در گزی و بدستی » و آنگاه تورا بشویند و کفن بر کنند و در آن گور نهند و 
خاک بر آن فرا کنند و باز گردند» رفیقان گور بیایند- منکر و نکیر- آواز 
ایشان چون رعد. چشمهای ایشان چون برق» مویها در زمین می کشند و به 
دندانها خاک گوز می‌شورند" و تو را فرا گیرندو فا جنبانند؟ گفت: زا 
رسول اه عقل با من باشد؟» گفت: «باشد.» گفت: «پس باک ندارم و 
ایشان را کفایت کنم.» 

و در خبر است که«دو حانور را با کافر مسلط بکنند کر گوره 
هر دو کور و کره و در دست هر یکی عمودی از آهن, سروی جون دلوی که 
اشتر را بدان آب دهند, می زنند,وی را تا به قيامت, نه خشم دارند که وی را 
ببینند تا رحمت کنند, و نه گوش دارند که آواز وی بشنوند.» و عایشه (رض) 
می گو ید که«رسول(ص) گفت: گور را فشاردنی است که مرده را بیفشاردء و 
اگر هیچ کس از آن برستی سعد بن معاذ برستی؛» و نس (رض) می گوید: 
«ز ینب دختر رسول (ص) فرمان یافت» وی را در گورنهادند و روی رسول 
(ص) عظیم زرد شد, چون بیرون آمد رنگ وی باز به جای شد» گفتیم: یا 


1 اه ۳ ۰ 0 
۱- ارش, دراع (از ارنج تا سررانگشت). ۲- شور یدن, کندن, ز پرورو کردن. 


۳ متجعیات 


رسول اه 9 افتاد؟ گفت:" از افتادن گور و عذاب وی یاد کردم؛ مرا خبر 

دادند که بر وی اسان بکردند وبا اين همه فشاردنی بیفشارد گور وی را که 
2 ی . ۱ : 7 

بانگ وی همه جهان بشنیدند؛» و رسول (ص) گفت: «عذاب کافر در گور 

سر ۱ ۳ ۳ 

ان نود که نود و نه ازدها بر وی کمارنده دانی که ان اردها جه بود؟ ماری بود 


.. و 

که نه سر دارد؛ ویرا می گزندو می لیسند و در وی می دمند تا روز فيیامت.» و 
رسول (ص) گفت: « گوراول منزلی است از منزلهای آخرت» اگر آسان گذرد 
آنچه پس از آن بود آسانتر بود, و اگر دشوار ود آنچه پس از آن بوّد صعبتر برد و 
دشوارتر. » 

بدان که آنجه پس از این است: اوّل هول نفخت صور است» آنگاه 

‌" را سر ار مج ماس رم ۱ ۱ 
هول روز قيامت و درازی آن روز و کرما و عرق ان و انگاه هول عرض دادن و 
از گناهان پرسیدن آنگاه هول نامه‌ها به‌دست راست و به‌دست حپ دادن, 
آنگاه هول فضیحت و رسوابی که از.آن پدید آید» آنگاه هول ترازو و کف 
حسّنات گرانتر آید یا مه میات آنگاه هول مظالم خصمان و جواب ایشان 
آنگاه هول صراط, و آنگاه هول دوزخ و زبانیه و آنکال و آغلال و زقوم و 
جحیم و مار و کردم و عذابهای آن. و این عذابها دو نوع اس حسمانی است 
و روحانی .و ما آنجه حسمانی است در آخر ر« کتاب احیاء» شرح کرده‌ایم 
بتفصیل , وهر حیز که در آن ]مه است بیاورده ایم؛ و آنجه روحانی اننتنت در 
عنوال آبن کتاب آورده ایم؛ همحنین حقیقت 1 که حون بود و حقیقت 

و / ه ‏ و 0 

روح و احوال وی پس مرگ همه در عنوان شرح کرده‌ایم. ه رکه خواهد 
تفصیل عذ اب حسمانی بداندباید که‌از( کتاب احیاء)»طلب کند نو ه رکه‌خواهدکه 
روحانی بداند از عنوان این کتاب طلب کند, از آنکه آوردن آن در این کتاب 
دشوار بود؛ و ما بدین قدر که آمد اقتصار خواهیم کرد تا کتاب دراز نشود. 


ِ 
وش نب تاب را به حکایات خوابها که دیده‌اند بزرکان در 
۳ 
احوال مرد کان. 


بدانل که راه نیست اهل عالم را به معرفت احوال مردگان ال ار راه 


تا ۳ ۳ ۳ ۰ ۰۳ ۳۰۰۰۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۰ ۱۸۳ 3۳ أ ‏ اه دص ۱:2 


دواد کدنف کف ۳۱ 


مکاشفة باطن, را در خواب و ما در بیداری؛ آما از راه حواس به ایشان راه 
نیست, که ایشان به عالمی دیگرند که جملة این حواس از در یافتن ایشان 
۰ ۳۹ ۳ ۰ 2 ۹ 
همجنان معزول بود که گوش معزول است از ادرااک رنگها و جشم معزول 
است از ادراک آوازها. بلکه در آدمی یک خاصیّت است که بدان اهل آن 
عالم را بتواند دید, ولیکن آن خاصیّت پوشیده است به زحمت" حواس و مشفلا 
دنیا؛+ جون از آن مشفله خلاص یابد در خواب. حال وی به ايشان نزدیک 
گردد و احوال ایشان مکشوف شدن ايستد. و هم بدان خاصیّت است که 
ایشان را از ما خبر بود» تاآ به اعمال نیکوی ما شاد باشند و به معاصی ما 
اندوهگین باشند, جنانکه در اخبار آمده است. و حقیقت آن است که خبر ما 
از ایشان و خبر ایشان از ما بی واسطه لوح محفوظ نیست, که احوال ما و ایشان 
در لوح محفوظ نبشته است. حون باطن آدمی را با آن مناسبتی افتد در خواب 
احوال ایشان از آنجا بداند. و حون ایشان را مناسبتی افتد احوال ما بدانند. و 
ما ل لیم محفوظ چون آیینه است که صورت همه چیزها در وی است و دوج 
آدمی نز هچ یه است + ووح فرده مین پس جنانکه از آیینه جیزی 
در آیینة دیگر یدید آیده از لوح محفوظ در ما و در ایشان بدید آید . و گمات 
۰ ۰ ف 72 

مبرکه لوح محفوظ جسمی است مریّع ازچوب یا ازنی یا از چیزی دیگ 
جنانکه بدین چشم ظاهر وی را بتوان دید و نبشته‌ها که در وی است بر توان 
۰ ۰ م2 ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 0 

خواند؛ ولیکن اگر خواهی که از وی مثالی بدانی هم از حویشتن طلب کن؛ 
که در تو نمود گار هرجه در آفر ینش است بنهاده اند تا بدان سیب تورا راه بود 

اه 2 2 و 

به معرفت این همه؛ لیکن حون تو از خود غافلی دیگری حون بشناسی ؟ و 
نمود گار آن دماغ مُقری " است که همه فرآن یاد دارد» گویی همه در دماغ وی 
نبشته است و می‌بیند آن را و حروف آن را واگ کش دماغ وی دره ذره 
بکند و بدین چشم ظاهر نگاه کند هیچ جای قرآن نبیند و نبشته نبیند".پس 


۱- زحمت, مزاحمت, بر سر راه قرار گرفتن . ۲ تا حتی. ۳- مُمری, خواننده و تعلیم 
کنندة قرآن. .. »4 در «ترجم؛ احیاء»: و اگر دماغ (-مغز) اوراجزء جزء‌تفتیش کنی ازان حط 
حرفی نیابی . (منحیات.ءص ۰)۱4۱ 


1۳۲ منجیات 


نقش شدن کارها در لوح محفوظ باید که از این جنس دانی که کارهای 
بی نهایت در وی نقش است. و" چشم تو جز متناهی نباشد, و نامتناهی 
درمتناهی به نقش محسوس ممکن نبود که صورت توان کرد. پس لوح وی و 
قلم وی و دست وی هیچ چیز به آنْ تونماند» جنانکه وی نیز با تو نمائد؛ بلکه 
چنان است که گفته اند که «از خانه به کد خدای ماد همه چیز.» 

و مقصود آن است که محال نداری که ایشان را از ما خبر بوّد و ما را 
ار ایشان» جنانکه در خواب می بینی . و به خواب دیدن مرد گان را بر احوال 
نیکو و احوال زشت برهانی عظیم است برانکه ایشان زنده‌اند, اما در نعمت و 
۳ در عذاب؛ و نیست نه اند و مرده نه اندء جنانکه گفت: : ولا تسب این فتلوا 


فی سَبیل اللّه آفوا بل آخیاءعند ربهم برزقون ۲. 


پیدا کردن احوال مرد گان که مکشوف شده است به طریق خواب 
رسول (ص) گفت: «هرکه مرا به خواب بیند مرا دیده باشد, که 
شیطان در صورت من نتواند آمدن.» 

و عمر (رض) گفت : «رسول رارض) به جواپ 93« سر بر من ان 
داشت گفتم: "جه بوده است؟ گفت: آنه توانی که در روزه اهل خو یش را 
بوسه‌دادی ؟ »هرگز نیز عمر آن‌نکرد. و هرچند که اين حرام نیست. لیکن 
نا کردن اولیتر؛ و با صیقان در جنین دقایق مسامحت نکنند» اگرجه با 
دیگران کنند. 

و عباس (رض) می گو ید مرا با عمر دوستی بود» خواستم که پس 
مرب وی رب خواببیوه پس ایک سال و را ديد چشممیسند 

گفت: اکنون فارغ شدم و کار در خطری بود اگرنه آن بودی که خداوند کر یم 
بودی ِ« 


۱- وحال آنکه. ۲- (قران» ۰)۱5۹/۳ و مپندار البته ایشان را که بکشتند در راه دا که ایشان 


مرد گان اند» نیستند که رند گان اند نردیک خحدای خو یش برایشاد . زق می رانند ون می رسانند . 


دریاد کردن‌ مرگ ۳۳ 


و عباس می گوید: «ابولهب را به خواب دیدم که در آتش 
وان گفتم : چگونه‌ای؟ گفت: هميشه در عذابم هکت وت که 
رسول (ص) را شب دوشنبه بزادند, به وی مرا بشارت دادند. از شادی وی 
بنده‌ای آزاد کردم؛ به ثواب آن شب دوشنبه عذاب از من ب رگرفتند؛» 

و عمر بن عبدالعز یز گوید: «رسول (ص) را به خواب دیدم بابوبکر و 
عمر نشسته, چون من با ایشان بنشستم ناگهان علی (رض) و معاو یه را 
بیاوردند و در خانه فرستادند و در ببستند؛ در وقت علی را دیدم که بیرون آمد و 
گفت: قضی لی ور الکفبة یعنی که حق مرا نهادند» پس بزودی معاو یه بیرون 
آمد و گفت: غفرلی ورب الکعبت مرا نیز عفو کردند و بیامرز یدند.» 

و ابن عباس یک راه از خواب در آمد پیش از آنکه حسین را بکشتند و 
گفت: انا لله انا ای راجشون» گفتند: «جه افتاد؟» گفت: «حسین را 
بگشتند.» گفتند؛ ((جه دانی ؟» گفت: «رسول را (ص) دیدم با وی 
آبگینه‌ای پرخون» و گفت: نبینی ات من پس از من چه کردند و فرزند من 
حسین را بکشتند و این خون وی است و اصحاب وی است. بتظلم پیش 
خدای تعالی- می برم. " پس از بیست و چهار روز خبر آمد که وی را 
بکشتند.» 

و صذیق را به خواب دیدند و با وی گفتند: «تو همیشه اشارت به 
ربانل می کردی و می گفتی که اين» کارها در پیش من نهاده است.» گفت: 
«آری بدین لا !2 لا ال می گفتم بهشت در پیش من نهاد. » 


. 
و یوسف بن الحسین را به خواب دیدند و گفتند: «خدای- تعالی- با 
ِ. -_ ۰ 
تو حه کرد؟» گفت: «رحمت کرد.» گفتند: «به جه؟» گفت: «بدانکه 


هرگز جد با هزل نیامیختم .۰( 
و منصور بن اسماعیل گوید: «عبداللّه بازرا به خواب دیدم» گفتم: 


خحدای- تعالی- با توچه کرد؟ گفت: هر گناه که بدان اقرار دادم بیامرز ید» 


مگریک گناه که شرم داشتم اقراردهم؛ مرا در عرق بر پای بداشت تا گوشت 
روی من همه بیفتاد. گفتم: " آن جه بود؟ گفت: " یک راه در غلامی 


۳ منحیات 


می‌نگر یستم» نیکو آمد مراء شرم داشتم که بدان اقرار دهم؛» 

ابر جعفر صیدلانی گوید: «رسول را (ص) به خواب دیدم که 
گروهی درو یشان یعنی صوفیان, با وی نشستهء دو فر يشته از آسمان فرود 
آمدند» یکی ابر یقی در دست و یکی طشتی» رسول (ص) دست بشست و 
درو یشان بشستند» پس پیش من نهادند تا بشویم» یکی گفت: وی را آب 
مریز که‌وی از ایشان نیست. ی یا رسول اللّه از تو روایت است که 
گفتی : ه رکه قومی را 9 دارد از ایشان باشد. و من این قوم را دوست 
دارم. رسول (ص) گفت* آب بر یز که وی از ایشان است*» 

و مجمع را به خواب دیدند» گفتند: « کار خود حون دیدی؟» گفت: 


«خیر دنیا و آحرت زاهدان ببردند.» 

زرارقبن ابی اوفی را به خواب دي‌دند. گفتند: «ازاعمال حه 
فاضلتر یافتی؟» گفت: «رضا به حکم خداوند و آمل کوتاه». 

و یزید بن مذعور گوید: «اوزاعی را به جوا دیدم گفتم: مرا 
ره از عملی که پهتر است تا بدان تقزب کنم؟ گفت: هیچ درجه بلندتر از 
درجة عالمان ندیدم و از آن کته گر دوه اندوهگنان " ۰ و این یز ید مردی 
پیر بود» پس از آن هميشه می گر یستی تا فرمان یافت چشم تار یک شده. 

اين عَیینه له هی کر وه «برادر را بهخواب دیدم, گفتم: خدای با تو حه 
کرد؟ گفت:" هرگناه که از آن استغفار کرده بودم پیامرز ید و هرجه استغفار 
نکرده بودم نیامرز ید . ۰« 

زبیده را به خواب دیدند» گفتند: «خدای با تو حه کرد؟» گنت: 
«رحمت کرد.» گفتند: «بدان مالها که در راه مکه نفقه کردی؟» گفت: 
«نه که مزد آن با خداوند آن شد, و مرا به نیّت من بیامرز ید.» 

سفیان وری را به خواب دیدند» گفتند: «خدای با تو چه کرد؟» 

گفت: «یک قدم بر صراط نهادم و دیگر در بهشت نهادم ِ« 

و احمد بن الحواری گوید: و 

هرگز ندیده بودم و روی وی از روشنایی می‌تافت گفتم: "این روشنایی در 


دریاد کردن‌مرگ ۳۵ 


روی‌تواز جیست؟ گفت:"یاد داری که فلان شب خدای- تعالی- را یاد 
کردی و بگریستی؟" گفتم:" دارم" گفت: آب چشم تو در روی خویش 
مالیدم» این همه نور از آن است» 

کتانی می گوید: «خنید را به خواب دیدم, گفتم: خدای با تو جه 
کرد؟" گفت" آن همه عبادات و اشارات هیچ نبود؛ باد ببرد و هیچ چیز حاصل 
نیامد» مگر آن دورکعت نماز که به شب می کردم؛» 

و زبیده را به خواب دیدند. گفتند: «خدای با توچه کرد؟» گفت: 
«خدای بر من رحمت کرد بدین چهار کلمه که می گفتم: لا!ل2 له آقنی بها 
غفری. لاالة الالله آاخل بهاقبری؛ لااله لاله آخلوبها وخدی, لالة لاله آلقی بها 
نی »۱ 

بشر را به خواب دیدند, گفتند: «خدای با توجه کرد؟» گفت: 
«رحمت کرد و مرا گفت: " شرم نداشتی از من که بدان صعبی از من 
می ترسیدی» 

و ابوسلیمان را به خواب دیدند» گفتند: «خدای با توچه کرد؟» 
گفت: «رحمت‌کرد و هیچ چیز مرا از آن ز یان نداشت که اشارت این قوم به 
من» یعنی که انگشت نمای بودم در میان اهل دین.» 

و بوسعید خراز می گوید:« ابلیس را به خواب دیدم. عصایی برگرفتم 
تا وی را بزنی, بدان با ک نداشت و نترسید, هاتفی آواز داد که وی از اين 
نترسد» وی از نوری ترسد که در دل باشد؛» 

و مسوحی گوید: «ابلیس را به خواب دیدم‌برهنه, گفتم:شرم نداری 
از مردمان؟ گفت:" اینان مردم مگ مردم اندی جنانکه کودک با گوی 
بازی کند من با ایشان بازی نکنمی؛ مردمان گروهی دیگرند که مرا بیمار و 
نزار بکردند." و اشارت به صوفیان کرد.» 


۱- با «لااله الا الله» عمر خود را تمام کنم؛ و با آن داخل گور شوم و با آن در تنهایی خلوت کنم, و 
با آن پرورد گار خود را ملاقات کنم. 


1۳۹ منحیات 


و بوسعید خراز می گو ید: «به دمشق بودم رسول را (ص) به خواب 
دیرم که می آمد و بر بوبکر و عمر (رض) تکیه زده, و من بیتی می گفتم و 
انگشت بر سینه می‌زدم؛ گفت:* : شر این از شیر بیش است:» 

و شبلی را به خواب دیدند پس از مرگ به سه رون گفتند: «خدای 
با توجه کرد؟» گفت: «حساب بر من تنگ فراز گرفت تا نومید شدم؛ جون 
نومیدی من بدید بر من رحمت کرد.» 

بیان پوری زا به تیان فیزندن کر «خدای با توجه کرد؟» 
گفت: «رحمت کرد.» گفتند: «حال عبدالله مبارک جیست؟» گفت: 
«وی را هر روز دوبار بار دهند تا خدای- تعالی- را بیند.» 

و مالک بن آئس را به خواب دیدند. گفتند: «خدای- تعالی- با تو 
جه کرد؟ گفت: : «رحمت کرد به کلمتی که از عثمان بن فان شنیده بودم 
که بگفتی, جون حنازه‌ای بدیدی, سْبْحانٌ الحي ای لاتوت .» 

و در آن شب که حسن بصری فرمان یافت به خواب دیدند که 
درهای آسمان گشاده بودی و منادی می کردند: «حسن بصری خدای- 
تعالی - را بدید و از وی خشنود شد.» 

و نید ابلیس را به خواب دید برهنه, گفت: «شرم نداری از 
مردمان؟» گفت: «اين مردمان نیند مردمان آنان‌اند که در مسحد 
شونیز یه اند که مرا آزار و نزار می دارند. » گفت: («امداد رفتم تا به مسحد 
شونیز یه, چون از در در شدم ایشان را دیدم در تفکر سر بر زانو نهاده گفتند: غره 
مشوبه سخن آن پلید ملعون؛» 

ی 4 الغلام یکی را از حور بهشت به خواب دید به صورتی عظیم 
نیکو, گفت: «یا مغتبه من برتو عاشقم» زنهار تا کاری نکنی که مرا از توباز 
دارند!» عتبه گفت: («دنیا را سه طلاق دادم گرد آن نگردم تا به تورسم ِ« 

ابو ایوب سختیانی جنازهُ مردی مفسد دید. بر بالایی شد تا بر وی 
نماز نباید کرد. آن مرده را به خواب دیدند, گفتند: «خدای با توجه کرد؟» 
گنت: «بر من رحمت کرد و گفت فرا وب بگوی: فل لوغ تنیکون خرائن 


دریاد کردن‌مرگ ۳۷ 


تخر تفه رن اذا سکم خی لانقاقا . بعنی اکر تانق زخمت خداوند به دست 

شما بودی از بخیلی هیچ نفقه نمی کردید.» 

و آن شب که داود طایی فرمان یافت یکی به خواب دید که ملایکة 
اشتات می آمدند و می شدند گفت: «اين حه شب است؟» گفتند:" «امشب 
داودطایی فرمان یافته است و بهشتها برای وی بیاراسته اند.» 

و ابو سعید شام گرید: «سهل طعلوکی را به خواب دیدم» گفتم: 
ای خواعه کفتت: از خواخگ ستت» دار که آن رفت: گفتم:" آن همه 
کارهای تو و کردارهای تو کحا رسید؟" گفت: هیچ سود نداشت» مگر آن 
حواب مسائل که پیر زنان می پرسیدند:» 

و ربیع بن سلیماد گوید: «شافعی (ره) را به خواب دیدم» گفتم: 
خدای با تو حه کر گفت: : مرا بر کرسی نشاند از زر» و مروار ید تر بر من 
همی فشاند» 

و شافعی (ره) می‌گو ید:« مرا کاری سخت پیش آمد که در آن در 
ماندم به خواب دیدم که یکی ای کقت با میاه بت آذر نیز بکری؛ 
له لاآفلگ لتفسی نفعاً ولاضراً ولا ما ماس نب الا ما 
يت ولائن ال ما وقیتتی؛ ۳ َقفنی لما نب وثرضی ؛ من افو وَلَمَلٍ فی 
عافَة . جون بامداد برحاستم و این دعا بکردم وقت جاشتگاه را آن مهم سهل 
شد باید که این دعا فراموش نکنی .۰» 

و یکی گوید: «عتبة‌الغلام را به خواب دیدم گفتم: "خحدای با تو جه 
کرد؟" گفت: بیامرز ید بدان دعا که بر دیوار نبشته است در خانة تو. چون بیدار 
شدم نگاه ۱ و ی 
ویافقیل عترات العارین» ارحم عبدگ ذاألخظر العظیم. والمسیمین کلم آخمعین 


۱- (قرآن, ۰۰/۱۷ ۲- خداوندا سود و ز یان و مردن و ز بستن و دو باره برخاستن من به 
دست من نیست» ۳ نتوانم گرفت مگر توبه من ارزانی داری» و از چیزی خود را نگاه نتوانم 
داشت جز آنجه تو از آن نگاهم داری؛ خدایا مرا پر آنجه دوست داری و می پسندی» از گفتار وکردار نیک 
موفّق و کامیاب ساز. 


1۳۸ منجیات 


واجعلنا مَع ألاخیاء زوین این آنعنت غلیهم ین الب والصّذیقین وَاشهُداء 
والصَالحین آمین یارب الْعالمین۱.» 

این مقدار که گفته آمد کفایت بود در حدیث مرگ. و کتاب بر این 
ختم کنیم و امیدوار يم که هرکه این کتاب بخواند و از اینجا فانده گیرد که 
مصتّف کتاب را به دعا فراموش نکند؛ و از حق- تعالی- وی را عفو و آمرزش 
خواهد تا اگر سهوی و زلتی و خللی به گفتار راه یافته است» يا تکلفی و 
ریایی به نیّت آميخته شده است خدای- تعالی- به فضل و کرم خود و به 
برکات دعای ایشان در گذارد و از ثواب این کتاب بی نصیب نکند؛ که هیچ 
مش از ان کف کشا رابوتا وت کب وان گاه یرسیت 
نظر به خلق از حق- تعالی- محجوب شود نمُودباله من دلک. فتقول فی حامَة 
۷ 

َو بعفوگ ین جقابک. ولو برضاگ ین سعک. فا یک ونک. 
لا تخصی نا علیک. آنت گم یت علی تفیک. اند له رت الالمینء انش 
علی مُحَمٍ واه الیبین الظاهر ین ". 


سپاس آن خدای را که شهیدان در فرب جوارش زنده روزی خورنده 
خداوندی که زند گی پر فرازونشیب مرا پایدار ساخت تا کار تصحیح و 
جاپ حیمیای سعادت نهصدواند سالةٌ غزالی پس از ترجمهٌ احباء او 
به کمال برسد. امید است این کار پژوهشی با شادی معاصران ودعای 
خیر آبند گان بدرقه گردد. 


۱- ای راهنمای گمشدگان و ای بخشندة گناهکاران و ای در گذرنده از لغزشهای لغزندگان, ببخشای 
براین بنده خود آن حطربز رگ راء وبرهمة مسلمانان‌عمومًمو ما را در زمر زند گان ر وزی خورنده قرار بده, 
آنان که برایشان انعام کردی از پیامبران و صذیقان و شهیدان و صالحان, احابت کن دعای مارا 
ای پرورد گار عالمیان. 

۷- از آن به خدا پناه می‌بر یم. پس در پایان این کتاب می گو ییم:بارالها ما از عقاب تو به عفوتوپناه 
می‌بر یم و از خشم تو به خشنودی توء و از تو به تو, ستایش بر تو در شمار نیاید, تو همجنانی که 
خویشتن را ستوده‌ای. و ستایش خدای را که پرورد گار عالمیان است. و درود بر محمد و خاندان پاک 
و پا کیزه دامانش. 


فهر ستها 


11 


آدم(ع) ۰۱۳۹ ۱۱۸۷ ۱۱۲۱۸۱۰۰۱۲۹۹ 
اسیه (زن فرعون) ۱۸ 
الف 

ابراهیم (فرزند رسول) ۳۵۳ 

۰۱۹۰ ۱۸۲ ۰۱۸ ۰۱۵ ۰۲۵ ۰۲) ابراهیمادهم‎ 
۰۵۵۱ ۰۵۲٩ ۰1۳4 ۰1۲۱ ۰۳۹۷ ۷۰ 
2۹۵ 

براهیم بن میسره ۷۲ 

براهیم تیمی ٩۱‏ 1۱4۰۲ 

براهیم خلیل(ع) ۰۱4۷ ۰۱۵۵ ۰۱۲۹ ۰4۵۰۰1۱۲ 
٩۲۱۰۵۱۵۹ ۰۵۷۰ ۰۵۲ ۸‏ 

ابراهیم خواص ۰۲۱ ۰۵1٩‏ ۵۵1 

براهیم نخعی ۲۳۹ 

بلیس ۵4 ۵ ۷ ۱۳ ۱ ۵ فد 
۲ ۰۲۵۵ ۰۲۵۷ ۰۲۹۰ ۳۲۳ ۱۳۲۰ 
٩‏ ۱۱ ۰۱۱4 ۱۱ ۵۸ ۳۵ 
1۳۹ 

ابن ابی لیلی ۳۷) 

ابن الخطاب سسه عمر بن الخطاب 

ابن‌سلام 1۹ 

ابن سما ک ۲۵۱۰۱۳۰۸۲ 


اين سیر ین 11۷۰4۳۷۰۱۲۲۰۹۵ 
ابن عباس سبه .عبدالله‌ین عباس 
ابن عمر سسه عبدالله‌ین عمر 
این عیینه سسه سفیأل‌ین عینیه 
این الکر یبی 1٩۵‏ 

این المبارک سسه عبدالله‌بن المبارک 
ابن مسعود ته عبدالله ین مسعود 
ابوامامهباهلی ۰۱4۰ ۲۱۱ 

ابوایوب انصاری ۳ 

ابوایوب سحستانی 1۷۰ 
ابوبکرجلاء ۵۱ 


فهرست اعلام اشخاص» امکنه» کتب 


ابویکرصدیق ۵ و ۱۳ وه تک هک ۱ 
۸ ۰۱۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۱ ۰۱۳ ۰۱۷ 
۳ ها و( 
٩ ۰ ۳‏ 4۳ ۵ ۵ 
۵ ۵۸۷ ۵۸۸ ۲۳۳ 


ابوبکر عیاش 1۹۸ 

ابوبکر کتانی 1٩۷‏ 

۵٩1 ۰۵٩۳ ابوتراب نخشبی‎ 

۳٩ ابوجحیفه‎ 

ابوحعفر صیدلانی ) ٩۳‏ 

ابرجهل ۰۷۳ ۵۷ 

ابوحازم ۰۱1۰ ۰۱۱ ۱۹۰ 

ابوحذیفه ۳۵۲ 

ابوالحسن مداینی ۱3۷ 

ابوا لحسین نوری ؛ ۰4۳ 1۸٩‏ 

ابوالحسن بوشنجه ۱۷۹ 

ابوحفص حداد 4٩‏ ۵ 

ابوحنیفه ۰۷۱ ۰۱۷۲ ۰۲۱ 1۳۷ 

ابودردا ۰۷۳ ۰۱۲ ۰۱۵۱ ۰۱۱۳ ۲۵۸ ۱۲۹ ۰۲۹۸ 
۹ ۰۷ ۵۱ 

ابوذر غفاری ۰4۷ ۰۱۱۷ ۰۱۸۳ ۰۱۸ ۰۲۹ ۰4۱1 
۵ ۸ ۵۱ 

ابورافع 1۲ 

ابوسعید ابی الخیر(شیخ) ۳۸۱ 

ابوسعید خدری ۰۱۷۱ ۲۷۲ 

ابوسعید خراز ۰۱۳۵ 1۱۳٩‏ 

ابوسعید خ رگوشی ۰۱1٩‏ ۱۷۰ 

۲۳۵ ۰٩۹1 ابوسفیان‎ 

ابوسلم مدنی ۲٩‏ 

ابوسلیمان درانی ۰۳٩‏ ۰41 ۰۵۱ ۳۲۱ ۰1۲۸ 44۳ 
۴ 

ابوطا لب مکی ۵۵1 


1۲ کیمیای‌سعادت 


1٩۵ ۸۷ ابوطلحه‎ 

ابوعبدالله عفیف 4۸٩‏ 

ابوعبیده جراح ۰۱۳٩‏ ۱۸۱ 
ابوعشمان حیری ۲۵ 

ابوعلی فارمذی(خواجه) ) ۰۳ ۱۵۰ 
ابوعمیر ۵۷٩‏ ۷۷ 

ابوالقاسم گرگانی (شیخ) ۵ ۱۳۱-۵ 
ابولهب ٩۳۳‏ 

ابومحمد جر پری ٩۷‏ 

ابوموسی اشعری ٩۲۲‏ 

ی دیلی ۵4 

ابونصر تمار ۵٩۲‏ 

ابوهر بره ٩۵۵ ۰۲۷۰ ۰۱۳۵ ۰۳٩‏ 
ابو یز ید ۸۰۷ ۰44۱ 1۱٩‏ 

ابو یعقوب بصری ۵۵۱ 

ابی بن کمب ۱۹۰ 

احد جنگ ٩۸‏ 

احمدبن ابی الحواری ۵۱ 

احمد بن الخرازی ٩۳۳‏ 

احمد حنبل 4۱۵ ۰1۳۱ ۰4۵۰ ۰1۱۳ ۵٩٩‏ 
احمد خضرو یه 41٩‏ 

احمد زر ین 1٩۷‏ 

احنف قیس ۰۲۲ ۰17 4٩۹7‏ 
احیاء سه کتاب احیاء 


اسامه 1۱۸ 

اسماء(دختر ابوبکر) ۸۳ 

اسماعیل(ع) 1۵۰۷۹ 

اسود حبشی 1۲۲ 

ام‌ذره ۱۹۷ 

ام هار ون ۱۱۵ 

انجیل ۱۲۳ 

انس بن مالک 4 ۰۱۲ ۰۱۳۹ ۰۳۸۷ ۰۳۹۱ ۰۱۱۲ 
۸ ۸ ۰۱۷۱ ۱۲۹ 

اوزاعی 4 ۱۳ 

او یس قرنی ۰۲ ۰۱4۵ ۰۱8۱ ۰1۹۸ ۵۲٩‏ 

ایوب(ع) ۰۲۸۱ ۰۳۸4 ۵0۸ 


ایوب سختیانی ۱۳۵۹۰ 
لب 

بایز بد ۰۲۵۲ ۰۵16 ۵٩۳‏ 

بحر ین ۱۳ 

بشر بن منصور ۲۷۷ 

بشر حسافی ۰۵۳ ۰۱۷۵ ۰۱۹۱ ۰۲۰ ۰۳۱۲ ۰1۲۸ 
٩۴۳۵ ۰۸۰۹۰۵۹۲ ۰۵۵ ۰۳۳ ۰‏ 

بصره ۰۲۲۱ ۰۳۱ ۰۸ 2۵۳ 

٩۰۱٩ بغداد‎ 

بکر بن عبد اللّه المزنی 01۰ ۰۱۳۲۵ ۱۸۲ 

بلال حبشی ۰۲۸۲ ۰۳۵۷ 1۲۱ 

بلعم باعورا ) 4۱ 

۱4۷۱ 4۵ ۰۳۸۷ ۰۳۲۷ ۰۱۳۸ ۰٩۸ ببنی اسرائیل‎ 
٩۲ ۰1۰۷ ۰۸۲ ۰۳ 

بوستان سعدی ۵ 


بو یطی ٩۰۱‏ 


بیت المقدس وگ 


تسررشوتن ۳۱ 
تمیم‌داری 1٩۵‏ 


‌ 

حابر ۸۷ 

جار ود(بشر بن المنذر بن الحار ود) ۱۰ 

جالینوس ۳4 

حبرئیل ۰۲۲ ۰۵۵ ۰۱۹۱۰۱۳۹ ۰۱۷ ۳۳ ۳۸۰ 
٩۱۰ ۳۹۲ ۷‏ تا ۰1۱۲ 1۲۲ ۰۵۲۵ 
2۳۸ 

۰1٩۷ 4۹۵ ۰1۸۷ ۰1۵۰ ۰1۳4 ۰۲۵۲ ۰4۱ حنید‎ 
٩۳۵ ۰1۰۹ ۰۵۵۳ ۹ 


۱ 
حاتم اصم ۳ ۳۲۸ 1۱ 


حارئه 1۳۸ 
حبیب‌بن ثابت ۳۲۷ 
حجاج ۹۵ 
حدیفه عدوی ۱۷۵ 


حذیفه مرعشی ۰۲۰ ۰۲۵۹ 0۲۱ ۰۵۵۱ ۰2۰۱ 
٩۲۳ ۵‏ 

حسان‌بن ابی ثابت ۷ 

حسان‌بن ابی سنان 1٩۵‏ 

حسن بصری ۰۲۱ ۰۷ ۰۱۳۱۰۱۰۱ ۰۱۱ ۰۱۵۱ 
۰ ۷ ۲۵۲ ۰۲۹ ۰۰۰ ۰4۰۷ 
۵۵ ۰ تا ۰11 ۰1۵۵ 
٩۳۹ ۰*۱ ۵۷۱ ۰۵۵۳ ۰4٩8 ۷‏ 


حسن بن علی (ع) ۰۱۱۷ ۱۷۸ 

حسین انطا کی ۱۷۵ 

حسین بن علی (ع) 6 ۰۷ ۰۱۹۸۰۱۹۷ ٩۳۳‏ 
حسین مفغازلی 4 ۵۵ 

حفصه (دخترعمر) ۰4۳۹ 14۰ 

حمادین سلیمان ۰۵۱ 13۷ 

حمص 11۸ 

حنظله ۰۳۹۹ 1۰۰ 

٩۱۲ ۰۱4۷ حوا(ع)‎ 


خضر ۰۳ ۵1٩‏ 
حوات بن حبیر ۷۷ 
خیبر- جنگ ۰۷٩‏ 11۰ 
( 
داود(ع) ۰۲۲ ۰۵٩‏ ۰۱۷ ۰۱۸۷ ۰۲۸۱ ۳۹۸ ۰۳۵۲ 
۹ ۵ 0۳۹" 
۲ ۲ 
داود طایی ۰۲۰ ۰۵۱ ۰۷۱ ۰۱۸۱ ۰4۹۷ ۰4۹۸ 
6 ۵۰ 1۲۲ ۲۳۷ 
دمشق ۱۳۰ ۰ 
ذ 
ذوالنون مصری ۰1۲ 1۰۳ 
/9 
رابعه ۰۵٩۲ 45٩‏ ۵۹۵ 
ربیع‌بن خشیم(خیشم) ۰۵٩۰ ۰4۹۸۰۱۱۲ ۰1٩‏ 
۵ 1۱ 
ربیع‌بن سلیمان ۷۰ ۳۷ 
ربیعه (قبیله) ۰۱۰4 ۱4٩‏ 
رسول اکرم بیشتر صفحات 


رمیصا (رن ابوطلحه) ۳۵۳ 
ر یاح القیسی 1٩۵‏ 


زبور ۰1۱۲ ۵۸۱ 

٩۳۵ ۰۳) زبیده‎ 

زرارة بن ابی اوفی ٩۱۳)‏ 

زکر یا(ع) ۰۱۲4 ۰4۱۳ 11۵ 

زلیخا 1۸۷ 

زهری(ابوبکر محمد بن مسلم) ۰۱۰۱ ۳۸۷ 

ز یادن ابیه ۸64ح 

ز یدین ارقم )۱۳ 

زیادین اسلم 4 ۱۰ 

ز بدالخیل ۳۸۹ 

ز ینب (دختر رسول ص) ۰۱۱۸ ٩۲۹‏ 

س‌‌ 

سری سقطی ۰۲۱ ۰۵۱ ۰۱۵ ۰4۳۰ ۰1۳۱ ۰4۹۷ 
۱( ۹/۳( 

سعدین بلال ۳۹ 

سعدبن معاد ۰۲۳۵ ۰۵۲۲ ٩۲۹‏ 

سعید بن حبیر ۰۵۲ ۵۲۸ 

سعیدین مسیب ۰۵۵ ۰۸۵ ۲۱۱ 

سعید شُحام 1۳۷ 

سفیان‌ین عیینه ٩۳041٩‏ 

سفیاد ثوری ۰4۸ ۰۵۲ ۰۱۰۸ ۰۱۹4 ۰۱۹۱ ۲۵ 
۰ ۰ ۰ ۵ 0۵5 تا ۰11۷ 
۰ ۹ ۰۱۳۶ ۳۲" 

سلمان فارسی ۲۹۹۰۲۵۲۰۲۸۰۱۱۲ 

سلیمان‌بن جابر ۸٩‏ 

سلیمادذبن داود(ع) ۰۱۳۸ ۰۱۵۸ ۰۲۷ ۰۲۵۱ 
۳ ۰۳۸۶ ۰۸۱۳ ۰1۲۳ ۰1851 ۰1۱۲۵ 
1۹ 

سلیمان‌بن عبدالملک ۱.۰ 

سل مادین ولید 1۱۵ 

سلیمان بسار ۰۵۷ ۵۸ 

سمیط بن عجلان ۱3۱ 

سوده ۷۷ 

سهل‌تستری ۰ ۳۵ ۰۰ ۰4۱ ۰1۸ ۰1۰۱۰۳۸۱ 


13 کیمیای‌سعادت 


1۰۷ ۰:۰۵ 
اف 


سهل صعل وکی ٩۳۷‏ 


۰۵1۵ ۰۵۵14 ۰۵۵۶ 0 


س‌ 
شافعی ۰۱۷۰ ۰۵۷۱ ۰۵۷۸ ۵۵۹۸ ٩۳۷‏ 


شام ۱ ۲ ۷ ۱*۲" 
شبلی ۰۳۹ ۰1۱ ۰۲۵۲ ۰۳۹۱ ۰4۰۰ ۰1۹ ۸ 
۰ 1۳ 

شدادین او یس ۲۰٩‏ 
شعبی (عامر بن شراحیل) ۰۸۶ ۰۱۱۲ ۱۱۲ 
شقیق بلخی )1۳ 
شونیز به 1۳ 

ص‌ 
صحیح بخاری ۳۹۲ ٩4۵ح‏ 
صحیح مسلم اافنطنه 
صدیق سه ابوبکر صدیق 
صعبی 1۳۵ 
صفیه (همسر رسول) ۲۸۳ 
صهیب ۰۷۷ ۵۲۰۲ 

ض‌ 
ضحاک‌بن سفیان ۷۷ 

ط 
طاوس ۰۲۷۱ 1۱۷ 
طب ‌النبی ۵۱۲ 
طلحه ۰٩۵‏ 1۹۵ 
طلق بن حبیب ۳۲۷ 


3 


۷ ۰۸۵ ۸۸ ۸۵ ۷۷ ۸ ۰۸۲ ۰۳٩ عایشه‎ 
۰-۳ ۱ 
۰۲۷۷ ۲۶ 
۰1۱ ۶ ۶۹ 
۰84۵ 6 
۰*۲۳ ۳ 


*۰-+-۲۱۲۳ ۲ ۲۷ ۲۱ 
۰۲۵۱ ۰۱۸ ۰۱۷۳ ۷ 
۰۳۵۷ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۶۹ 
۰4۳۶۰ ۰:۲۷ ۰:۲۲ ۶ 
۰۵7۱۱ ۰۵۰۳ ۰1٩۳ ۸ 
1۳۹ 

عامر بن شراحیل هه شعبی 

عامر بن عبدفیس 1۲۵ 

عباد ان(آبادان) ۳۱ ٩۰٩‏ 


عباس بن عبدالمطلب ۰14۷ ۰۳۲ ٩۱۳۳‏ 

عبدالرحمن بن عوف ۰۱۸۱ ۰۱۸4 ۰1۲۳ ۵٩۷‏ 

عبدالرحمن سمره 4 

عبدالله بزار 1۳۳ 

عبدالله ین حراد ۸۱ 

عبدالله‌پن حعفر ۱۷۰۸۱۹۸۰۱۲۷ 

عبدالله‌ین دینار 1۸۸ 

عبدالله‌بن سلام ٩۸‏ 

عبدالله‌ین عامر ۸۱ 

عبدالله‌بن عباس ۰۷۵ ۰۲۵۹ ۰۳۲۸ ۰۳۵۲ ۰۳۸۳ 
4 ۲ ۵۰۳ 5۲۳۳ 

عبدالله‌بن عتبه ۸۵ 

عبدالله‌بن عمر ۰۵۰ ۰۵۸ ۰۱۰۲ ۳۲۸ ۰۱۱ 4 
5 ۰۵۵ ۰۱ ۱۸ 

عبدالله‌بن عمروعاص ۰۱۱۰ ۱۲ 

عبداللین مبا رک ۰۵ 0۲۵۱ 0۲۵۲ ۰1۳۷ ٩۳5‏ 

عبدالله‌بن مسعود ۰15 ۰۱۲۲ ۰۱4۰ ۰۱۱ ۰۱34 
۵ ۰۲۳۵ ۰۲۵۱ ۰۲۷۷ ۰۳۵۷ 4۳۷ 
۰ ۰۱۸ 

عبدالله درزی ۲۶ 

عبدالملک مروان ۰۱۲۳ 1۱۵ 

عبدالواحد ز بد 4۰ ۰۵۱ 1۸۸ 

عبدا لوهاب رزاق ۵٩۲‏ 

عبیدالله ین عبید 1۲۸ 

عتبه الغلام ۰ ۵۱ 4۸۸ ۹ ۳۰ ۳۷ 


عشماد‌ین عمان ۰۹۵ ۰۱۸ ۰۲۳۵ ۰۲۹۹ ٩۳٩‏ 

عثماد‌ین مطعون 11۰ 

عراق ۰2۸4 ۱۳ 

عر یر مصر ۵۸ 

عطاء سلمی ۰۷۵ ۰۲۵۲ 1۱۵ 

عقّبه‌ ین عامر ۱۲۱ 

عکاشه ۵۲۸ 

علاء بن‌ز یاد ٩۰‏ 

علقمه‌بن فیس 1٩۷‏ 

علی ین ابیطا لب(ع) ۲ ۲ ۷ ۲ 2-2-۱ 
۵ ۰۱۱ ۰۱۷۰ ۰۱۷ ۰۱۸۳ ۰۱۸۹ 


+۲۹ ۱۴۳۱۲۲ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۱ 
۰81۵ ۰۳٩ ۰4۲٩ 1۲۳ ۰۳۸۲ ۶ 
۰۵7۷ ۰۵۷۱۲ ۰۵۱۲ ۰1۱۸ ۰8٩ 


۱۳۳ ۰۲ ۰ ۸ 

علی بن الحسین(ع) ۰۸۸ ۱۱4 

علی بن موسی الرضا(ع) ۲۵ 

علی بن الموفق ۵٩۳‏ 

علی گرگانی 44 

عمران‌ین خصین ۰۱۸۰ ۵٩۳‏ 

عمر ین الخطاب ۰۵ ۰۲۰ ۰1۱۰۲۱ ۰۵۰ ۰۵۲ ۰۵ 
٩‏ ۸ ۰ ۹۵ ۱۱۳ ۰۱۰6 ۰۱۱۷ 


۰۲۰۸ ۰۱۹۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷ ۰۱4۷ ۱ 
"+۳۲۳۲ ۲ ۰ ۲ ۲ ۲۱ 
*+-"2۲-- ۲ ٩ 6 ۲ ۰ 
۰1۳۰ ۰1۱6 ۰۳۹۷ ۰۳۷۲۱ ۰۳۵۲۰ ۷۸ 
۰1۸۳ ۰1۷۹ ۰44۸ ۰88۷ ۰46۵ ۰ 
۰۵7۹۱ ۰۵۵۰ ۰8۹۱ ۰1۹6 ۰4٩۳ ۸ 
۰٩۱۲۹ ۰۱۲ ۰۵۸۰ ۰۵۷۸ ۰۵۷۲ ۷ 

۳۳۵ ۲ 


عمربن عبدالمز یز ۲۵۰ ۰2 ۰۷۱ ۸۵ ۰۱۰۰ 
۸ ۳ ۱۳۵ ۰۲۷۲ 
۳ ۲ 3 

عمروبن حزم ۳۹۹ 

عمیر بن سعد 11۸ 

عون‌بن عبدالله ۱۲۵ 

عوف ین مالک الاشجعی ۱۲۱ 

عیسی (ع) ۰ ۸ ۵ ۰۸ ۰۸۷ ۰۱۰۷ 
۷ تا ۰۱۳۹ ۰۱۵۱ ۰۱۸۰ ۰۱۸۷ ۰۲۱۳ 


۰۳۲۳ ۰۲۹۸ ۰۲۷۱ ۰۲۵۵ ۰۲۵۱ ۰ 
۰1۲۳ ۰4۲۲ ۰1۲۰ ۰۸۰۷ ۰۳۸ ۳ 6 
۰۵۰4 ۰۸۱ ۰48۸ ۰444 ۰4۳٩ ۸ 
۰*۱٩ ۰۸۱۰ ۰۵۹۵ ۰۵۹6 ۰۵۷۱ ۵ 

(۰۶85۵ ۱ 


ف‌ 
فاطمه(ع)» دعتر رسول(ص) ۰۳۹ ۰۱۱۸ ۰۱۸۰ 
11٩ ۰۲۸۳ ۲‏ 
فتح موصلی ۲ ۰ ۷ ۵۵ ٩۰۹‏ 


فرات (رود) ۱1٩‏ 
فرعون ۰۷۳ ۰۲۵۵ 11۷ 
فرقد سبخی 1151 
فضاله ین عبید 117 
فضیل عیاض ۰۵ ۰۸۰ ۰۱۰۸ ۰۱۲۲ ۰۱1۰ ۰۱1۱ 
۲۳ ۳۸ ۰۲۵۱ ۰۳۲۰ ۸۸ ۰۵۱ 
۸ ۰۰۱ 
۳ 
فتاده ۰۸۷ ۲۱۲ 
قتیبین مسلم 115 
فیصر 11۸ 
ک‌ 
کتاب احی۱اء ٩۳۰۵۳۵۰۹۹۰۳۷۹۰۳۲ ٩‏ 
کرز بن و بره 1٩۸‏ 
کسری ٩1۸‏ 
کعب اخبار ۰۱۸۴ ۰۸۰۱۰۱۸۸ ۲۲ ۲ 
کمب قرظی ۱۷۲ 
کعبه ۳۹۷ 
کوفه ۶ ۰10۷ ۵۵۱ 


کهمس 1 
ل 
لقمان حکیم ۰7۷ ۰۷۰ ۰۱1۰ ٩۲)‏ 
0 
مار وت ۱۳ 
مالک‌بن انس ٩۳5۰۷۱‏ 
مالک‌بن ضیغم ۰۵۱ 1۹۵ 
مالک دینار ۰۲٩‏ ۰:۰ ۰۵۱ ۰۱۱۲ ۰۲۵۲ ۰11۲ 
۵۵۸ 
محاهد 1۱۲ 
مجمع 1۹۹ 
محمدین آدر پس ٩۱۳۷‏ 
محمدین کعب القرظی ۱۵۲ 
محمدین المنگدر ۰۱۸۲ ۰۱۹۷ 04۰۰ 1۱۱ 
محمدین واسم ۰4۰ ۰۷ ۰۲۸۰۱۲۱ ۰441 1۹ 
محمد سوار ۳۰ 
مدینه ۰۷۸ ۰۱7۷ ۰۱۸ ۱۸4 
مریم عذرا مادر عیسی مسیح ۱۸۹ 


11۹ کیمیای سعادت 


مزنی ۵۹۸ 

مسلمه‌ین عبدالملک ۱۵۲ 

مسور بن مخزمه 4 1۱ 

٩۰۹۱۱۷۰۰۱ مصر‎ 

مصعب بن ال بیر ۱۰۱ 

مضر(فبیله) ۱7 

مطرف‌بن عبدالله‌بن الخیر 3۸ ۸4 0۲۱۸ 0۲۷۷ 
۵۹4 

معاد حبل ۰۱۵ ۸۸ ۰۲۰۸۱۱۹۰ ۲۰ 1۱ 

معاو به افتتت یی 

معروف کرخی ۰۵۳ ۰1۷۰ ۵۹۲ 

مفیرة ۵۵۸ 

مکه ۱۷۷ ۸۱۷۱۲۷۰۱۱۷۰ ۵۵۱ ۵۱۰ 

ملک الموت ۳۲ ۰۵۹ ۱۵۷۰ ۲ ۲۵ ٩۲۷‏ 

منصور بن أسماعیل ٩۳۳‏ 

موسی(ع) )۰۳ ۰4۰ ۰۵۰ ۰۵4 ۰۹۸۰۸۱۰۸۰ ۰۱۲۱ 
۶ ۰۱۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۰۱۷۳ ۰۲۵۰ 
۶ ۰۳۵۱ ۰۳۵۹ ۰8۱۰ ۰1۲۲ ۰۵7۲ 
۳ ۰۵۱۵ ۰۵۷۱ ۵۸۷ ۰۵۹۱ ۱۳ 
1۰5 


موصل ۵۵4 
مهلب ۲۹۸ 
میکائیل 4 ۰۱۷ 1۱۱ 


میمود‌بن ابی شبیب ۸۱ 


نافع ۵۰ 


نعیمان انصاری ۰۷۸ ٩۰۱‏ 


نمرود ۲۵۵ 
نوح ۹ +۰ ,۶22-۳ 


۳ 
ولیدبن عبدالملک ٩۱۵‏ 
وهب ین منبه ٩۲۹۱۹۲۵۱۵۰‏ 
وهیب‌بن الورد ۰۷۵ ۵۱۸۰۵۵۳ 
ز 
هار وت ۱۳ 
هار ون الرشید ۲۵۱ 
هامان 1۷ 
هاو به ۱۳۸ 
هرم حیان ۵۲۹۰۱۸۰۱17 
هشام‌بن العاص ۱۷۵ 
هند ینت عتبه ٩٩‏ 


٩۲۷۱۱۲٩۱ هندوستات‎ 


یحیی بن | کنم ۳۸۹ 

یحیی بن خا لد وهی 

بحیی بن زکر یا(ع) ۰۵5 ۱۷۲ ۰4۱۳ 44۳ ۸۸ 
۳ 

یحیی‌بن کثیر 1۱۳ 

یحیی بن معاذ ۵» ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۱۵۲ ۰۳۸۹ 4۰۱ 
۵٩۳ 6‏ 

یز یدبن مذعور 4 ٩۱۳‏ 

یعقوب (ع) ۰۳۳۰۱۲۰ ۳۸۵ 

۰۱۲۲ ۰۱۰۵ ۸۰ ۰۵۸ ۰۵۷ ۰4۲ ۰٩ یوسف(ع)‎ 
1۰۹ ۸۷ ۰۳۸۵ ۰۳۸ 

یوسف بن الحسین ۱۳۳ 

پونس عبید ٩٩‏ 


فهرست سور و آیات فرآن 


1 شما رة آب سوره 
وآخردعو بهم ان الحمدلله... ۱۰ یونس 
وابراهیم الای وفی ۳۷ نجم 
ولتقوا فتنةلا... ۲۵ انفال 
حعلنی علی خزائن... ۵۵ یوسف 
وأجنبی و بنی ان نعبد, .. ۳۵ ابراهیم 
اخحاف ان‌یا کله ۳ یوسف 
اخرجنا من هذه... ۷۵ نساء 
واحفض حناحک لمن... ۳۵ شعراء 
ادفم‌بالتی هی احسن... ۳۶ فصلت 
واذاقیل له انق ۳۰۹ بقره 
اذ ایدتک بروح القدس ۱۰ مائده 
ارنی کیف‌تحیی الموتی ۰.. ۳۹.۰ بقره 
اشداء علی الکفار. : . ۲۹ محمد 
واصبر علی ما. .. ۱۰ مزمل 
واعلموا ان الله یعلم... ۲۳۵ بقره 
الا تطفوا فی . .. موه ارحمن 
الا لله الدین الخا لص ۳ زمر 
الا من اتی الله بقلب سلیم ۸٩‏ شعراع 
الا من امر بصدقه ۱4 نساء 
الذی اعطی کل‌شی ۶... 2۰ طه 
والذی قدرفهدی ۳ اعلی 
والذین اذا انفقوا لم... 3۷ فرقان 
والذین اهتدوازادهم ۱۷ محمد 
والذین جاهدوا فینا... 1۹ عنکبوت 
والله الغنی وانتم... ۳۸ محمد 
الله ولی الذین آمنوا... ۳۵۷ بقره 
الم یعلم با. .. 6 علق 
الیس الله بکاف عبده ۳۹ زمر 
واما مود فهدیناهم ۷ فصلت 


اما من خاف مقام... ۰و۱ نازعات 


1۱ 
۲۳۹ 
۱۳۱ 

۳۵۹ 
۳۷۸ 

13 
۰۳9۹ 
۳۵۱ 

1۸1 
۳۷ 
٩2-۹ 
ولزاود3‎ 
۳ 


1۸ 


ان آتفیتن فلا تخضعن 
انا | کثرمنک مالا... 
انار یکم الاعلی . 
انا کرمکم عندالله... 
ان الله اشتری من... 
ان الذین آمنواو. .. 

ان | لذین تدعون من. .. 
ان الذین فرقوادینهم... 
ان الله کان علیکم. .. 
ان الله‌مع الصابر ین... 
ان الله یحب التوابین 
ان الله یحب المت وکلین 
ان‌تبدواالصدقات. .. 
ان‌تبدوامافی ... 
ان‌تجتنبوا کبائر. .. 
آنترک خیراً... 
آن‌تعدوا نعمة الله. . . 
ان‌جاء کم فاسق... 
ان الحسنات یذهین. .. 
وانذرعشیرتک الاقر بین.. 
وان‌ر یک لذ ومغفرة. .. 
ان السمع والبصر... 
وان عافبتم فعاقبوا. .. 
ان عذاب ر یک لوق ... 
انفقوا ما رزقنا کم 

ان فی خلق السموات... 
انک لعلی خلق. .. 

ان لیس للانسان. . . 
انما اموالکم واولاد کم فتنة 
انما الحيوة الدنیا . .. 
انما المومنون الذین... 
انما یخشی الله من عباده... 
انما پفتری الکذب. .. 
انمایوفی الصابرون 


شمارة ایه سوره صفحه 
۳۲ احزاب 1 
۳۹ کهف ۳۵ 
۳۹ نازعات ۱۹۲ 
۱۳ حجرات ۱۳-۲ 
۱ توبه 1۳۵ 
۳4 بقره ۳۸۹ 
۱۹4 اعراف 1۹۱ 
۱2۹ انعام ۳۸ 
۱ نساء 12۷ 
۱۵۳ بقره ۳۸۹۳۳۰۳ 
۳۳۲ بقره ۳:۲ 
۱۵۹ آل عمران 2۷ 
۲۷ بقره ۳۳ 
۱۸ بقره 1۵۹٩‏ 
۳۱ نساء ۳۸ 
۱۸۰ بقره ۱2۲ 
۳ ابراهیم ۳۷۹ 
5 حجرات ۰9۰ ۱۰ 
۱۹4 هود ۳۳۵ 
۳4 شعراء ۳۸۲ 
5 رعد ۳۹۱ 
۳۹ اسراء 10۹ 
۱۳۹ نحل ۳۵۱ 
۷و۸ طور 1۱1 
۱۰ منافقون ۳۲4 
۰ و۱۹۱ آل عمران 0۱۳۷ 
1 فلم ۱۷,۳ 
۳۹ نجم ۳۹۵ 
۲۸ انفال ۳۹۹ 
۲۰ حدید 6 و ۵٩۱‏ 
۱۵ ححجرات 1۸۰ 
۲۸ فاطر ۷ص« 
۱۰۵ نحل ۸۱ 
۷۲۰ زمر ۳:۳ 


فهرست سور و آیات قرآن 11۹ 


آبه شمارة آیه سوره صفحه 
وان من‌شی ۶ الا... 31 اسراء 2۱ 
ان منکم الا واردها ... ۷۱ مر یم ۵۷+ 
آن وعدالله حق. .. ۳۳ لقمان ۳۹۹ 
انهم عن السمع لمعزولون وق شعراء 2۱ 
انه هوالعز یزالرحیم ۲ دخان ۱1۷ 
وانیبوا الی ر بکم... 1 زمر ۳۸ 
انی حفیظ علیم ۵۵ یوسف ۹۹ 
ان پسئلکموها,.. ۳۷ محمد ۱۷۹ 
انی عذت بر بی و... ۳۷ مومن ۳۷ 
اوللک علیهم صلوات. .. ۱۵۷ بقره ۳:۳ 
اولم ینظر وافی ... ۱۸۵ اعراف ۱۱ 
اومن کان‌میتا... ۱۳۲ انعام ۳۷۸ 
اهدنا 1 حمد ۳.۳ 
ایا ک‌نعبدو, .. ۵ حمد ۳.۳ 
بدأخلق الانسان,.. ۷و۸ سجده ۷۲ 
و بدالهم من الله مالم... ۷ زر 1۷۵ 
بما کانوایکذ بون ۷۷ توبه 1۸۰ 
التائبون العابدون ۱ توبه ۳۳ 
وتحسبونه هینا وهو. .. ۱۵ نور ۱۳۲۳۹ 
وتضم المواز ین القسط 1۷ انبیاء 1۳ 
تلک الدارالاخرة. ۰۰ , ۸۳ قصص ۱۸۹ 
وتوبواالی الله حمیعاً. .. ۳۱ نور ۳۸ 
جاهدالکفاروالمنافقین ۷۳ توبه ۱۹ 
ححدوابهاو. .. ۱ نمل ۲۵۵ 
وجعلنا السماء‌سقفاً... ۳۲ انبیاء لول 
جملنا من بین ایدیهم. .. ٩‏ یس ۳۲ 
جملنا منهم ائمةبهدون. .. ۲ سجده ۳۹۳ 
حمالة الحطب 1 تبت ۹۸ 
الحمدلله ۲ حمد تاش 
وعاب کل جبارعنید ۵ ابراهیم ۲۷ 
خلقالانسان... و ارحمن فد 
خلقتنی من نار... ۷۹ ص‌ ۱-۷" 
ودع اذیهم وتوکل... 1۸ احزاب ۱( 


وذ کرفان الذ کری ۵۵ ذار یات 1۹۹ 


18۰ کیمیای‌سعادت 

آیه شما رة آبه سوره صفحه 
ذلک متاع الحیوة الدنیا ۱ آل عمران ۱۹۵ 
ذلک بخوف الله. . . ۷۹ زمر ۳۹۱ 
ور یک الغنی ذوالرحمة ۱۳۳ انعام ۳۰ 
ر بنا اتمم علینا نورنا ۸ تحر یم 4 
رجال صدقوا ما عا هدوا. . . ۲۳ احزاب 2۱-9۹۷۷ 
رضی الله عنهم . .. ۸ بینه ۳۹۸ 
زاین ناشن تحت رو ۱4 آل عمران ۱۹4 
سایقواالی مغفرة. .. ۳۱ حدید ۱۳۷ 
سأصرف عن آیاتی ... ۱1۹ اعراف ۲۵۵ 
سبحان‌الذی خلق. .. ۳۹ یس ۱ 
سواءاً محياهم ومماتهم ۳ ماج ۳۹ 
الشیطان‌یعد کم الفقر... ۳34۸ بقره ی 
عبادالرحمن الذین... 1۳ فرقان ۲۳ 
عرضها السموات والارض. . . ۱۳۳ آل عمران ۵۸1 
والعصر ان الانسان, . . ۱و۲ عصر ۲۱۲-۷۵ 
وعلی الله فت و کلوا... ۳۳ مائده 2۷ 
علیکم الیوم یغفر... ۲ یوسف ۱۲ 
فاذ کرونی اذ کر کم ۱۲ بقره ۳۵ 
فاستبشرواببیعکم ۱۱ ۳ ۱۳٩‏ 
فاما من طفی ... ۱۱۷ نازعات ۳۸۸ 
فیما رحمة من الله... ۱2۹ آل عمران ۲۹۲ 
فتر بصواحتی یأتی ... ۲4 توبه ۹« 
فخلف من بعد هم. . . ۳ اعراف ۳۸۸ 
فلا اقتحم العقبة. .. ۱۱۱ بلد ٩‏ و ۳۱۱ 
فلا ت زکوا انفسکم ۳۲ نجم ۱.۵ 
فلاور یک لایومنون. . . 1۵ نساء ۳۹ 
فمثله کمثل الکلب. .. ۱۷۹ اعراف ۵ و ٩۱4‏ 
فمن کاد‌یرحوا لقاء... ۱۹۰ کهف ۷ 
فمن برد الله ال. . . ۱۲۵ انعام 1۳۸ 
فمن یعمل مثقال ... ۷و۸ زلزال 6 2-۱ 
فو یل للمصلین )تا ۷ ماعون »۳ 
وفی انفسکم افلا... ۳ ذار یات ۲ 
فی قلوبهم مرض ۰ قرو 1 


قال الذین اوتوا... .۸ قصص ۱۳۸ 


اصسصسصصرسصصصرصسصصرر ۱ ۳۳۹<<<<< دد۵ ِا 


فهرست سور و آیات قرآن 


آبه شمارة آیه 
وقال الذین کفروا... ۳۹ 
وقالوا لولانزل هدذا. . . ۳۱ 
قتل الانسان‌ما اکفره. .. ۱۷۱-۷ 
قدافلح من تزکی ۱4 
قدافلح من زکیها... ۱۰9۹ 
قد افلح المومنون ۱ 
قطوفها دانیه ۳۳ 
قل الله ثم ذرهم... ۱ 
قل آن‌ابا کم و... ۲ 
قل ان کان... ۳4 
قل ان هدی الله. .. ۷۱ 
قل لوانتم... ۱۰ 
قل لوکان البحر... ۱۹ 
قل هل ننبنکم... ۱-۳۹۳ 
قل یا عبادی الذین. ۰۰ ۵۳ 
وقلیل من عبادی الشکور. .. ۳ 
قوا انفسکم و. .. 1 
والکاظمین الفیظ و... ۱۳ 
وکان‌ابوهما صالحاً ۸۲ 
وکاین من آبفی... ۱۵ 
کذلک یطبع الله... ۳۵ 
کلا لوتعلمون. .. ۵ 
کمثل الحماریحمل... ۵ 
لا تجدا کثرهم شا کر ین ۷ 
لا تجعل ید ک مغلولة,.. ۳۹ 
ولا تحسبن الذین فتلوا ۱ 
ولا تسرفوا ۱۱ 
لا تنطوا من رحمه الله 2۳ 
ولا تمدن عینیک الی ۱۳۹ 
ولا تنس نصیبک من ۷۷ 
لاخیرفی کثیر... ۱۱4 
لنن رددت الی ر بی ۰۰۰ ۳۹ 
ولایأنل اولوا الفضل ۳۲ 


ولایحسین الذین. .. ۱۸۰ 


۷ 
۳۹۱ 


٩2۱۳۳-۱9۲ 


1۹ 
1۵ 

۳۹4 
۱۳۰ 
۱۷۱ 


وه 


1 

لایسخرقوم من قوم. ۰ . 
ولایشفعون الا لمن... 
لایکلف الله نفسا الا . , . 
لایژاخذ کم الله... 
لتنذرقوما ما اتاهم... 
لتنذر قوماً ما انذر. .. 
ولتنظرنفس ماقدمت ... 


لخلق السموات والارض... 


ولسوف یعطیک ر یک. .. 
ولقد آتینا ابراهيم. .. 

ولقد نعلم انک. ,. 
ولقدهمت به و. .. 

ولکن لا تفتهون... 

ولکن یناله التقوی... 
للفقراء المجاهدین... 
ولمن خاف مقام ر به. . 
لن‌ترانی 

ولنصبرن علی ما... 

ن یستنکف المسیح. .. 
اون تن علهم... 
ولولافضل الله,.. 

لیسئل الصادفین عن.. 
ولیست التوبة للذین... 
لیس کمثله‌شی ۶... 

وما امرواالا... 

وما اوتیتم من العلم. .. 
وماخلقت الجن والانس... 


وما خلقکم ولا بعشکم الا... 


وماخلقنا السموات والارض. ۳ 


ومارمیت اذرمیت. .. 
ماعند کم‌ینقدوما... 
وما من دابةفی الارض ... 
وما یلقظ من قول. .. 


ومن آیاته ان خلقکم... 


سوره صفحه 
ححرات ۷۸ 
انبیاء ۳۸۳ 
بقره 11۰ 
بقره 10۹ 
سحده ۱۸۷ 
بس ۳/۸۳۷ 
حشر و 
مومن 2۳ 
الضحی ۳۹۱ 
انبیاء ۳۷۸ 
ححر ۱۳۵۱ 
یوسف ۳۷۸۸ 
اسراء 2۹ 
حج ۳۹۸ 
.حشر 1۳۱ 
ارحمن ۳۹۹ 
اعراف 2۸۷ 
ابراهیم 2۵1 
نساء ۲۵۵ 
نساء 1۳۷ 
نور ۳۸۱ 
احزاب 1۷۷ 
نساء ۳۳۵ 
شوری 2۱۰ 
,بینه 12۹ 
اسراء 2 
ذار یات ۱:۷ 
لقمان 2۳۹ 
دخان 2۳۱۳9۱۷ 
انفال ۳۸۰ 
هود ۵ 0 
نحل ۳۹4 
ق‌ 1۹ 
روم ۳۹۷ 


فهرست سور و آیات قرآن 


شمارة آیه 


هل انی علی الانسان. .. ۱ ده 
همازمشاءبنميم ۷۱ فلم 
وهویتولی الصادقین ۱۹۹ اعراف 
یا ایهاالذین آمنوا... ۹ منافقون 
پثبت الله الذین آمنوا... ۳۷ ابراهیم 
یحبهم و یحبونه ۵4 ی 
و بستففرون لمن‌فی ۰.۰ ۵ شوری 
یسئلونک عن الروح... ۸۵ اسراء 
یوٌون ما انوا... ۹۰ مویتوت 
و یوثرون علی انفسهم... ۹ حشر 
یود احد کم لو .. ۹ بقره 
یومتأتی کل نفس... ۱۱ نحل 
یوم نحشرالمتقین. .. ۵و۸ مر یم 


۳۹۱ 
(۱۲ 
1.۰ 
۱۷۳ 
1۳۱ 
۱۳۲ 
1۱4 


عبارت 
آفة العلم الخیلاء 
اتق الله عندهمک... 
احبب من احیبت... 
الاحمق من اتبع نفسه... 
ادیموا فرع پاپ , .. 
الار واح جنود مجنده. .. 
اعملوا فکل میسر... 
اعوذیک من نفخة الکبر, .. 
اکثر اهل الجنة البله 
اکثروامنذ کرهادم... 
الکیس من دان نفسه. . . 
ان اقل مااوتیتم... 
ان الله خلق آدمعلی صورته 


اول العلم معرفة الجبار. .. 
اهل الکفور هم اهل القبور 
تخیر والنطفکم الا کفاء. .. 
تعس عبد الدرهم والدینار. .. 
تعس عبدالدنیا وتعس ... 
تفکرساعة خیر من عباد ةسنة 
ثلث للطعام وثلث . .. 
الجار ثم الدار 


فهرست احادیتث 


صفحه 
۳۵۷ 
۱ 
۳۲ 
۱۳۸-۸۲۵ 
۱ٍ 
2۷۵ 
۵۳۹٩‏ 
۳۵۳ 
۳۰۹ 
۳ 
۱۳ 
۳:4 
2۳۲ 


1۰4 
۳۸۹۸ 
۳۷۹ 
1۷۸ 
۱2۵ 
۳ 
11 
1۲ 


عبارت 
خیرالناس قرنی م۰ .. 
الدعاء مخ العبادة 
رأس الحکمة مخافة الله 
شرارامتی الذین... 
طال شوق الابرارالی... 
العظمة ازاری والکبر یاء... 


علیکمبدین لمجاثژوا کر . 


الغضب قطعه من النار 


کاد الفقران‌یکون کفراً 


کفی بالموت واعظا 
لا تسیوا الد هرفان... 
لایموتن احد کم الاوهو, ۰۰ 


لکن الله اعاننی علی شیطانی .. 


لیس الخبر کالمعاينة 

لیس الدینبالتمنی 

المستبان ماقالافهو .. 

من اصبح وهمومه... 
من‌حسن اسللام المرء. .. 
میت نها 

المومن لیس بحقود 

نعم العون علی تقوی الله المال 
نعوذ با لله من خشوع النفاق 
نیه المومن خیرمن عمله 


۳۷۵ 


۳۹ 
1۵۷ 


فهرست لغات وترکیبات 


آب ۳۰۲/۲ 

آب (-اشک) ۵۳۹۲ ۰۳۹۹/۲ 1٩۷/۲‏ 
آب (بول) ۱5) 

آب (-نطفه) ۳ ۰۳۲۰ ۳۳۱ 
آیادان کردن ۳۸۹ 

آبادانی ۳/۲( 

آب از حشم روان شدن ۳۹۹/۲ 
آپ افکندن به ( سب کام) ۱:۹ 
آب ایستاده ۱۷ 

آب باران 4۲۵ ۳۳۰/۲ 

آتنتی ۷4/۲۷ 

آب پاک ۱۱ 

آب پشت ۲۹۹/۲ 

آب تاختن ٩۲۲/۲‏ 

آب تاختن کردن 1۱۸/۲ 

آب تلک ۵۱۲/۲ 

آب حوی ۱۸۸ 

آب حفیر مهین 4۸ 

آب دادن ۷ ۲ 


آب دهان ۲۸۹ ۰۵۱۷ ۰۸۸/۲ ۱۲/۲ 
آب دهن ۲۹/۲ 

آب روان ۰۷۵ ۱۲/۲ ۰۵۷۲/۲ ۵٩۹۱/۲‏ 
آب روشن ۱۵٩‏ 

آب زدن ۵۲۳ 

آب زمزم ۱۸۳ 

آب سپید 4۸ 

ان ۱۸ ۳۹/۲۵۲۵۳۲۰۲ 

آب سخیف ۵۱۳/۲ 

ات سرد ۵۷۰/۲ 

آب سیاه 1٩۸/۲‏ 

آب صافی باران ۵۱۸/۲ 

آب کاریز ۱۸۸ 

آب گریستن 4٩۷/۲‏ 

آب گنده 4۸ 0۲۸/۲ ۲۹۹/۲ 
آبگینه ۰۵۱۵ ٩۳۳/۲‏ 

آبکین؛ خمر ۵۱۱ 

آب لطیف ۵۱۲/۲ 

آبله ۰4۵۷ ۲۵۰/۲ 


آب مضمضه ۲۰۹ 


۳ امه ااشتت: 
در این «فهرست لغات و ترکیبات» عدد (۲) نشانة آن است که واژه در مجلد دوم آمده است 


121 کیمیای سعادت 


آتش دردل [کسی ] افتادن )۱۰ 

آتش روحانی ۸۱ 

آتشدان ۱۹۹/۲ 

آثار 1۷ 

آحرت ۷۱ 

آخرتر 6 ۳۱ 

آحریان ۳۲۸ 

آدینه ۱۷۵ 

آراستگی ۰۱۷۸ ۳۹/۲ ۵۷۸/۲ 

آراس‌تنن ۰۳۳ ۰۷۲ ۰۲۱ ۰۰ ۰۲۷/۲ 
۲ ۲۲۷/۸۲ 

آراسته ۰۱۵4 ۱۷۷ 

آراسته داشتن دل به ۱۱٩‏ 

آراسته کردن ۰۲۱۲/۲ ۳۱۲/۲ 

آرام ۶ ۱۰۷/۲ 

آرامگاه ۰۱۳۷/۲ ۱۵۰/۲ 

آرام گرفتن ۰۱۹4/۲ ۰۵۱7/۲ ۵1۱/۲ 

آرایش ۵۲۲/۲ 

آرزو آمدن ۲۱/۲ 

آرزو بردن 2/۳۲ 

آرزو خوردن 2۱/۲ 

آرزو کردن 1۸7 ۰۵۰/۲ ۰۱۲/۲ ۳۱۲/۲ 

٩۰۵/۲ ۰۰۲/۲ ۰۱۷۳/۲ ۰۱۳٩ آرژومند‎ 

آرزومند ... بودن ٩۳‏ 

آروخ ۳۹/۲ 

اروغ برآمدن ۳۹/۲ 

از ۵؟ 

آزاد ۲۷۲/۲ 

آراد زن ۳۱۰ 

آزاد کردن ۲؟ 

آزاد کرده ۳۹۹/۲ 

آزار داشتن 1۳٩/۲‏ 


اس پم اس « ۱-۰ 


آزار و نزار داشتن ٩۳/۲‏ 
آزمانش ۱۹۵ 

آرمودن ۰۲۵/۲ 1۳۵/۲ 

آسا کشیدن ۸۱/۲ 

آسانگیر ۱٩‏ ۸۰/۲ 
آسانی و آسان فرا گرفتن ۰۱۳ ۳۹۹/۲۰۸۸۸ 
آسایش حای ٩۸‏ 

آسایشگاه 4۵۰/۲ 

اسایش یافتن ۳۰۳ 

آس کردن ۰1٩‏ ۵۱۳/۲ 
آسودن ۵۰۷ ۵۲۸ 

آسودن از ۰4۳ ۰۲۰۸ 0۲۲ ۲۸۹/۲ 
آسیا ۰1٩‏ ۰۲۹۷/۲ ۵۱۳/۲ 
آسیابان ۰4٩‏ ۳۳۹ 

آشامیدن 1۹۷/۲ 

آشامیدنی ۱8۲/۲ 

آشتی افکندن ۶۱۷ 

آشکارا شدن ۲۳ 

آشکارا کردن ۰۱۳۰ ٩۰‏ 
آشکارا گردیدن ۵ 

آفت ۱۵۹/۲ 

آفتاب برآمدن ۰۲۷۵ ۳۱۸ 
آفتاب فرو شدن ۳۱۸ 

آفتابه ۱6۱ 0۱۲ ۰۱۵۱ ۵۳۹۸/۲ 1۳۳/۲ 
آفرید گار ۷۰ ۰۱۲ ۵۳۹/۲ 
آفرید گان ۱۲۵ 

آفریدن 4 ۰4۸ ۵۱۷ 
آفرینش ۷۳ 

آفریننده ۵17/۲ 

آ کنده ۰۱۱۷ ۲۵۸ 

آ گاه بودن ۵۷۲/۲ 

آ گاه شدن ۲۲۲/۲ 


لغات وترکیبات 


۷ 


آگاهی دادن 1۷ ۲ 

آگاهی یافتن 4۱6 ۰۵۷۲/۲ ۰۰۵/۲ 
۱/۲ 

آگندن ۱۲۹/۲ 

۲ گنده بودث ۳۱ 

آلات زراعت ۳۰۲ 

آلاله ۷۸ 

آلایش ۰4 ۱۷/۲ 

آلت ۲۹۲/۲ 

آلت شهوت ۳۳ 

آلت مباشرت ۳۰۲ 

آلود گان ۳۹۶/۲ 

آمدن (<شدن) ۵۲ ۸۱ 


آمدن (پذیرفته ) ۱۹۵ 
آمدن (گفته-) ۰۲۹4 ۳۹6 
آمدن (واجب -- ) ۳۳4 


آمرزیدن 0۲۰۵ ۰۷۵/۲ ۱۱۲/۲ ۳۳۲/۲ 

آموختن 4 ۰۲ ۰۱۳۹/۲ ۲۸۱/۲ 

آموختن از ۳۵ ۱۳5/۲ 

آموختن در ۰5 0۳۱۸ ۸۳۳۱/۲ ٩۱۳/۲‏ 

آموختن فرا ۵۱۳ 

آموخته ۷/۲ 

آموختنی ۳۰۷ 

٩۷۱/۲ آمیختگی‎ 

آمیختن با ۳۰ 

آمیختن به 1۳۹/۲ 

آمیخته ) 

٩ آميزش‎ 

آن‌جهان 4۵:6۰ 5 ۰۱۳/۲ ۳۰/۲ ۰۱/۲ 
۲ ۳ ۲( 

آواز ۰۱۲۷ ۰۲۲ ۷۹/۲ 

آواز برداشتن ۱۵1 0۲۱۲/۲ ۲۸۹/۲ 


آواز دادن ٩۰‏ 
آواز نهادن ۲۷ 
آوردن با راه 1٩۹/۲‏ 
آوردن در( سس زیر پای) ۳۸۳/۲ 
آو یختن اندر ۰۱4۰/۲ ۰۱۸۵/۲ ۲۳۳/۲ 
آو یختن در ۰۳۰ ۰۱۰۲ ۰۲۳ ۰۳۰۷ )۰۳۵ 
۸ ۰11۵5 ۰1۰/۲ ۰۳۹/۲ ۳/۲« 
۲ ۵۵۲ ۰۵۹۰/۲ ۱۲/۲ 
آو يخته 4» 1۲/۲ 
آو يخته شدن به دل 1٩۷‏ 
آو يخته شدن دل به ۳۳۵/۲ 
آهستگی ۷/۲ 
آهسته ۲۹/۲ 
آهک ۱۵۵ 
آهنگر )۸۷ ۳٩۰‏ 
آینه ۰۲۵ 11۵ 
الف 
اباحت ۰1٩‏ ۰4۰۰ 1۲۰/۲ 
اباحتی ۳۸ ۱۳۱ 
ابتدا کردن به ۰۳۲۲ 141 
ابد ۰۷۲ ۱۱۵ 
ابدال ۰۳۵/۲ ۰۱۱۰/۲ 4٩۸/۲‏ 
ابرا ۳۰۱/۲ 
ابرص ۱۰/۲ 
ابریشمین ۳۸۳ 
ابریق ٩۱۳4/۲‏ 
ابله ۰۲۹۵/۲ ۳۸۰/۲ 
ابلهی ۰۷/۲ ۰11/۲ ۳۰۵/۲ 
ابلیس ۳۲۶/۲ 
ان سبیل ۱٩۱‏ 
ابهام (-انگشت ابهام) »4٩‏ ۰۱۵۰ ۱۵۲ ۱۵5 
اتباع کردن ۲۸۹/۲ 


۵۸ 


کیمیای سعادت 


۵۸۱/۲ ۰4٩۱ اتحاد‎ 

٩۲/۲ ۰۳۰۷ ۰۲۹۹ اثر‎ 

اثر کردن ۳۰۳/۲ 

اثر کردن اندر ۲۲۳/۲ 

اثر کردن در ۰۱۰۱ ۰۲۵۲ ۰81۸ ۰1۸7/۲ 

7۰۱۷/۲ ۲ 

احابت 11/۲ 

احابت کردن ۲۹۲ 

احارت ۰۳۲۸ ۳۳۹ 

احلال کردن ) ۲ 

اجماع 1۷۷/۲ 

۳۶۷ ۰۳4٩ احتکار‎ 

احتلام افتادن ۰4۳/۲ 1۹۵/۲ 

احتمال ۰۳۱۱ ۲/۲ 

احتمال کردن ۰۲ ۰۳۸ ۰45 ۰4۷ ۰۸۸ 
۳ ۱۱۵ ۳۰۷ ۰۳۱ ۰1۵۱ ۰۵۱۳ 
۲ ۲ ۰۳۰۰/۲ ۰۳۲۹/۲ 
۲ ۰۳۱۲/۲ ۰۳۹۸/۲ ۰۰۸/۲ 
( 

احتیاط کردن ۳۹۹ 

احرام آوردن ۲۲۲ 

احشاء ۲۰۱ 

احضار ۵1۳/۲ 

احکام ۵۱۳/۲ 

احلیل ۲۰۹ 

احمق ۰۹۸ ۰۱۰۰ 1۲۰/۲ 

۳۹٩ احمقی‎ 

احوال ۰۲۵۰ ۰4۹۰ ۰۳۰۷/۲ ۰۳۰۹/۲ ۳۹۸/۲ 

۸٩/۲ ۰۸۸/۲ احول‎ 

احیا کردن ۰۱۷۳ ۲۳۲ 

اختیار ۳۹/۲ 

اخثیار کردن ۳۱۲ 


اخلاص ۰۲۲۹/۲ ۰۲۵/۲ ۰۰۹/۲ 4۱۹/۲ 


۲ ۵۰۸/۲ 
اخحلاط ۵ 


احلاق ذمیمه ٩‏ 

ادا کردن ۱5۲۱ 

ادا کردن به ۰۱46 ۰۳۷۲ ۰۵۰۸ ۰۵۱۷ 
۲ ۳ ۲ ۱( 

ادبار ۰۲۰۸/۲ ۰۲۹۱/۲ ۲۹۹/۲ 

اتخار کردن ۰۵۵4/۲ ۵۵۵/۲ 

ادرار ۰۱۳۰ ۰۳۸۲ ۳۸۰ ۸۱ ۵۱۱ 

ادراک غله ۳۳۷ 

ادلال ۲۷۸/۲ 

ادیم ۰۲۱۳/۲ ۳۰۸/۲ 14۸/۲ 

۱٩۹۷ اذی‎ 

اراحیف )4۵ 

ارادت ۰۵۳ ۰۱۱ 1۵۸/۲ 

ار باب اموال ۲۹۶/۲ ۳۱۳/۲ 


ارتفاع ۳۸۷/۲ 

ارتفاع گرفتن ( -س- آفتاب) ۲۷۵ 

ارتکاب کردن ۰۱4۵ ۳۶۱ 

۵۳٩ ارحاف‎ 

ارحم الراحمین ۳۹۵/۲ 

ارزانی داراد ۳۸۲ 

ارزانسی داشتن ۰/۲ ۰۱۲۱/۲ ۰۱۵۱/۲ 
۳۲/۲ 

ارزیدت ۰۳۵۲ ۰۱۳/۲ ۱۹۸/۲ 

ارریز ۵۱۷/۲ 

ارکان مسلمانی ۸۸ 

آزار ۰۱8۱ ۰۲۱۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۱ ۰۱۷۰/۲ 


۲ ۲۱۳/۲ ۰44۰/۲ ۵۹6/۲ 
ازار پای ۰۱4۸ 11۵/۲ 
ازالت کردن ۰۱۵۲ ۳۹۹/۲ 


لغات وترکیبات 


۵۹٩ 


از این حهان بیرون شدن ۱۸۲ 

از این حهان شدن 1۱7/۲ 

از باران حذر کردن و درزیر ناودان نشستن 
2/۲ 

از بر داشتن ۲۷۲ 

از بر کردن ۳۰/۲ 

از یی ۲۵ 

از حای شدن ۲۰۳/۲ 

از چشم [ کسی ] افتادن ۰۱4۲ ۰4۱۰ ۱۹۹/۲ 

از حد بردت ۰۳۱۹ ۱۱۱/۲ 

از حد بیرون شدن ۱۵۲ 

از حد در گذشتن ۸۳۱٩‏ ۳۹۷ 

ار حد شدن ۷/۲ 

از خانه به کدخدای ماند همه جیز 1۳۲/۲ 

از حجلت به زمین فرو شدن ) ۱۰ 

ار حواب درآمدن ۱۰۳ 

از خود ۱۵ 

از دست رفتن ۳۸ 

از دل گفتن ۲۳۰۱/۲ 

از دنیا بشدن ٩۳‏ 

از دنیا بیرون شدن ۰۱۷۵/۲ 0۸/۲ 

از دنیا رفتن ٩6‏ 

از دنیا شدن ۱۸۱/۲ 

از راه افتادن 0۲۸۵/۲ ۰۲۹۱/۲ ۳۳۲/۲ 

از راه افکندن 1۲۰/۲ 

از راه بردن ۳۳۲/۲ 

از سر کار افتادن 1۳٩‏ 

از سر گرفتن ۲۹۰/۲ 

از شیر باز کردن ۱۸۰/۲ 

از علی تاثری ۱۲۰ 

از عهده... بیرون آمدن ۳۳/۲ 

۷٩ ازل‎ 


ازل آزال ۲۹۱۲/۲ 

از لوْنْ شدن روی 1۱۹ 

از میان برخحاستن ٩۳‏ 

از هم فرو شدد ۱۱۷/۲ 

از هوش شدن 1۱7/۲ 

ازدها 41 ۱۸/۲ 

اسباب سماوی ۵۷۵/۲ 

استار ۲۲۹ 

استاندن ۰۲۰۳ ۵۳۲۹ 1۱۰ 

۱۵۲ ۰۱٩ استباحت‎ 

استبراء ۱۸ 

استبشار ۲۵۰ 

٩۲ استحالت‎ 

استحباب ۱۱۷/۲ 

استحقار ۱۸۳/۲ 

استحقاق ۰۲۷۹/۲ ۳۸۰/۲ 

استخفاف ۰۲۰۰ ۰۳۲۲ ۰۳۹۸ ۲۱۹/۲ 

استخفاف کردن ۰۲4 ۰۳۹۷ ۰۵۰۸ 0۷۹/۲ 
۱۸۳/۳۲ 

استخلاص ۲۷۹/۲ 

استدراج ۳۳۱/۲ 

استدلال ۰۳4/۲ ۳۳/۲ 

استدلال کردن ۵۳۰/۲ 

استدن ۳۳۲ 

استده ۵ ۵۰ 

استره ۱۰۱/۲ 

٩۸/۲ ۰۳۵۲ ۰۲۱۲ استسقا‎ 

استعاذت کردن ۰۱۵4 ۲4۵ 

استعانت ۷۹ 

استعانت کردن ۲۰۰ 

استغفار کردن ۰۲۲۰/۲ ۰۳۱۹/۲ ۳۲۲/۲ 
۳۳۷/۲ 


1۹. 


استقبال کردن ۱۷۷ 
استقذار کردن ۲۵۰/۲ 
استقصا ۰۱۸4 ۵۷/۲ 


استقصا کردن ۰۱۷۲/۲ ۰۵۵۷/۲ ۵۵۸/۲ 


استمناء )۲۲ 

استنجاء ۰۱46 ۰۱4۵ 11۵ 
استنجاء کردن ۳۹۶/۲ 
استشاق ۱۵۳ 

استوار داشتن ۵1۱/۲ 

استون ۵۲۲ 

استه ۲ ۰۱۵/۲ ۱۱۳/۲ 
استهزاء ۰۷۸/۲ ۰۸1/۲ ۲۱۹/۲ 
استهزا کردن ۰۱۱/۲ ۲۱۲/۲ 
استیلا کردن ۲٩‏ 

اسراف کردن ۰۳۱۸ ۰۵۲ ۱4۹/۲ 
اسفار ۰۲۳۲ ٩۰1/۲‏ 

اسفل السافلین ۰64 ۱۱۲ 

اسفل سافلین ۵ 

اسیر آوردن ۲۹۳/۲ 

اسیر کردن )۱ 

اسی رگرداندن ۲۰ 

اشارت کردن ۰۲۹۸ ۷۲/۲ 
اشتر ۰۷۲ ۷۵ 

اشتیاق ۳۸۲ 

اشخاص (-بدنها, جسها) ٩۱۷/۲‏ 
اشراق ۳ 

٩۰ اشقیا‎ 

آشکال ۳۹6/۲ 


اشکم ۵۲۸/۲ 


اشنان ۰۱۲ ۲۸۷ 


اصحاب الیمین ۰۲۷ ۰1۳4/۲ 4۸۹/۲ 


اصحاب صفه ۵۵۵/۲ 


کیمیای سعادت 


اصحاب منبر ۲۵۰/۲ 

اصرار کردن ۰:۰٩‏ ۰۲۵۹/۲ ۰۳۱۷/۲ ۳۲۸/۲ 

اصطبل ۵۲۱/۲ 

اصل ۱۵۲ 

اصول ۱۳۱/۲ 

اضافت ۵1۰/۲ 

اضافت کردن 1۷۷/۲ 

اضطباع ۰۲۲۷ ۲۳۵ 

اضغات احلام ۳۹ 

اضغاث و احلام ۱۹/۲ 

۱1٩ اطراف‎ 

اطلاق کردن ۳۳۱/۲ 

اطتاب رفتن ٩۸‏ 

اظهار ۱۵۸ 

اظهار کردن ۰ ۰1۹۵ ۰۵۱ ۰1۷/۲ 
۲ ۲۰۳/۲ ۲۳۱/۲ 

اظهار نمودن ۱6۳ 

۸٩ اعادت‎ 

اعادت کردن ۲٩‏ 

اعانت ۰۲۹۱ ۲۹۵ 

اعتدال ۸۸ ۰۱۱۵ ۵۵/۲ 

اعتراض کردن ۱1۲ 

اعتراف آوردن ۳ 

٩۱/۲ اعتماد‎ 

اعتقاد کردن ۰۲۵۰ ۰۳۸۷ ۰۱۰/۲ ۳۳/۲ 
۰٩۱۷/۲ ۲۵/۲ ۲ ۲‏ 
2۳/۲ 

اعتکاف ۳۳۵/۲ 

اعتکاف داشتن 11/۲ 

اعتکاف کردن ۰۲۱۰ ۰1۱۳/۲ 1۷۲/۲ 

اعتماد کردن )۰۱۰ 11۸/۲ 

اعراض کردن ۰۱۳۷ ۲۱۳ ۰۳۹۷ ۳۹۹ 


لغات وترکیبات ۱ 
۲ ۰۵۱۵ ۰۷۱/۲ ۰۲۲/۲ افتیمون ٩۰‏ 
٩1۵/۲ ۰۳۹۱/۲ ۲‏ افزودن ۰۳۱۲/۲ ۵۸۰/۲ 
اعلی علیّین 6» ۰۵ ۰۲۱ ۰۱۱۲ ٩۱۵/۲‏ افزونی ۷/۲ 
اعمال ۳۹۸/۲ افسوس ۱۷۸/۲ 
اعوان ۳۰۰/۲ افسوس کردن )۰۲ ۱۰۷ 
اعیان ۷۳ افسوت ۰۵۱ ۰۵۵ ۰۱۵۲/۲ ۱۸۱/۲ 
اغراض 1۷6/۲ افسون کردن ۰۵۲۸/۲ ۰۵۲۹/۲ ۰۵۷/۲ 
اغلال ۵۳۹/۲ ۳۰/۲ ۱1۰/۲( 
اغماض کردن ۳۸۰ افسونگر ۵۲۹/۲ 
افتادن ۲۹/۲ افشاندد 41 ۰۱1۸ ۰1۸ ۰۵۳۲ ۰۱/۲ (ازار 
افتادن (- گرفتار شدن) 0۱۱۵ ۲۹۱/۲ ت۱۷( تننت: بتک 
افتادن (<روی دادن) ۰۱۳۵ ۰۵۱/۲ ۵۸/۲ در) ۲۸۹ 
افخادن ( بر رکانت). 16۱۸۹ (اید افطار کردن ۲۹۰ 
غلط) ۰۱۱۳ ( -- فتح) ۳۱۷/۲ | افکندن (جشم -- ) ۲۸/۲ 
( - هیبت کسی) ۳۱ | افکندن از ۰۱۲۳ ۰۲۱۹/۲ 4۹۱/۲( -- 
( -- غش) ۲4۸ حشم) ۵1؟ 
افتادن از ۰۱۹۰ ۰۵۰6 ۰۳۱۲/۲ ۰4۲/۲ | افکندن اندر ۸۳/۲( سس غلط) ۸٩/۲‏ 


۵۵/۲ ۲ 

افتادن از( - چشم کسی) ۱4۲ 
( - راه) ۰۲۸۵/۲ ۳۳۲/۲ 
(- زهد) 111/۲ 
( ه هر کار 04 مت 
شب کم ۳۲۱( ند کیشتی) 
۲ ۳۰۱/۲ 

افتادن بر( - افتادن واقعه بر کسی) 
۳۵۱ 

افتادن به ۰۳۳ ۰۵۰۱/۲ ۵۸۱/۲ 

افتادن در ۰44۳ ۰۵۰۷/۲ دروغ) 
۲ __ کار ۵۳۸ 
( .نب کشستی ۰ ۵۱۹/۲۱۳: 
( -- معصیت) ۵۵۸/۲( سب 
حرام) ۰۱۳۵ ۳۷۱ 


افکندن به ( سب خشم) ۱۰۸/۲ 
افکندن خحویشتن در پیش [ کسی ] ۰۲۵۲/۲ 
۳۳/۳۲ 

افکندن در ۵۳۳ ۱۳۷ 

انگار ۲۹/۲ ۲۷۰/۲ 

افگار کردن 1۳/۳۲ 

افهام ۰۸۸ ۵۸۱/۲ 

اقارب ۰۲۰۱ ۵۷۳/۲ ۱ 

اقالت کردن ۳۵۸ ۱ 

اقبال کردن ۰۱۹۷/۲ 1۲۲/۲ ۱ 

افتدا )۱۷ 

اقتدا کردن ۰۲۷۱/۲ 111/۲ 

اقتدا کردن به ۰۱۳٩‏ ۰۲۹۷ ۰۳۸۸ 41۲ 
۲ ۰۳۳۲/۲ ۳۹/۲ 

افتصاد ۰۱4۹/۲ ۱۸۲/۲ 


1۲ 


کیمیای سعادت 


اقتصار کردن بر ۰۱۲۱ ۰470۵ ۰4۷/۲ ۰۱8۵/۲ 
۱۳۸۷/۲ 

اقتصار کردن به ۵۷۸ ۰۱۱۳ ۰۳/۲ 

اقتضا کردن ۰۱۷۰/۲ ۵۸۷/۲ 

اقتنا کردن 1۲۳/۲ 

افرار دادن ۳ ۲۲۲ ۳۳۸/۲ 

اقراد ۲۹۸/۲ 

اقصی ۰444/۲ 14۸/۲ 

افل ۰۲۷ 1۵۳ 

اکرام کردن ۲۸۹ ۳۹۲ 

۳٩ اکمه‎ 

ماشاءاللّه 66۲ ۸۰/۲ 

٩۱۱/۲ التجاء‎ 

۵٩/۲ التفات‎ 

۰۲۳۳/۲ ۰۱3/۲ ۰۱3٩ العضات کردن‎ 
۰1۳7/۲ ۰8۲۱/۲ ۰۲۷۱/۲ ۲ 
٩۸۷/۲ ۰۵۰/۲ ۲ 

التماس کردن ٩‏ 


."الاح کردن ۰۲3۱ ۰۵۸/۲ ۰۱۷۱/۲ ۰۲۱۳/۲ 


۲ ۵۳/۲ 1:۸۲ 
الیران ۳٩‏ 
الزام ۰۳۵۹/۲ ٩۰۵/۲‏ 
القت ۳۰۹ 
الفت گرفتن ۲ ۳۱۷/۲ ۳۳۰/۲ 
الم ۸۵ 
الوا ۱۰۷/۲ 
الوان ۳۰۳۷/۲ 
الهام ۲۹ 
الهام ۵۲۰/۲ 
الهیّت ۵۳۹۱/۲ 
امامی ۱۷ 
امامی کردن ۰۱۷4 ۲۵۹/۲ 


امرد ۰۵7/۲ ۲۱۹/۲ 

امردی 1۸۷ 

امساک ۱۹/۲ 

امل ۰۲۷ ۲4/۲ 

1۸٩ امن‎ 

امهات ۵4 

امهال ۳۳۱/۲ 

۳۸۸/۲ ۰1۸٩ امید‎ 

افید کستن از ۳ 

امیدوار ۳۰۹ 

۱٩ امیر‎ 

انبارخانه ۵۲۳/۲ 

انباز ؛ ۰۱۲ 1۸4/۲ 

انباز بودن ۸٩‏ 

انباز شدن ۰۸ 

انبان ۰۳۸۶ 16۸/۲ 

الشنین 8۷ 

انداختن ۱۳۹/۲ 

انداختن در ۱۱۸/۲ ِ 
انتر آمدتا ۳/۲۱۸۹ ۲/ ۳۰ ۲۳۹/۲ 
اند آوردف 5 

اندرافکندن ۷/۲ ۱ 
اندر افکندن ( سب انگشتان به هم) 4۳ 
اندر, .. انکندن [ کسی ] را ۸۳/۲ 

اندر باقی کردن ۰۲۳۷ ۰۳۱/۲ ۰2۸/۲ ۱۷۳/۲ 
اندر بستن ۲۲/۲ 

اندر بند. .. افتادن ۰۳۰۹/۴ 


| اندر پذیرفتن ۰۱۰۸/۲ ۱۰۹/۲ 
اندر پوشیدن ۰۲۱۳/۲ ۰۲۹۹/۲ ۳۰۲/۲ 


اندر پیش آوردن ۲۳۰/۲ 
اندر حمله ۰۸۸/۲ ۲۷/۲ 
اندر حوال کردن ۸۵/۲ 


.سس .۰ ضض ض۳ض۳ض۳ض۳ضسض۳ض۳سضسأسأسأسأسأس !س ۳ ۰ 


لغات وترکیبات 


۳ 


اندر حال ۰۱۲/۲ ۷۳/۲ 

اندر خواستن ۲۱/۲ 

اندر خور ۰۱۷۰ 1/۲ 

اندر دل اوفتادن ٩۰/۲‏ 

اندر بودن ۲۷/۲ 

اندر شدن ۱۸4/۲ 

اندر غلط افتادن ۲۸۷/۲ 

اندر غلط افکندن ۸/۲ 

اندر [ کسی ] رغبت کردن ۸۵/۲ 

اندر گذاشتن ۳۰۰ ۰۲۵/۲ ۸۷۹/۲ ۱۸۹/۲ 

اندر گذشتن ۰۱۱۱ ۰۲۱۰/۲ ۲۸۸/۲ 

اندر گرفتن ۲۱۳/۲ 

اندر گرفتن ( -- س رکشی) ٩۲/۲‏ 

اندر مالیدن ۷۷/۲ 

اندر ماندن ۵٩/۲‏ 

اندر مانده ۱۵۳/۲ 

اندر نهادن ۳۹۱۷/۲ 

اندر وجود آمدن ۲۷۳/۲ 

اندر وقت 0۱۸۳ ۰۷۳/۲ ۲۲۱/۲ 

اندر هم پجیدن ۱۰۰ 

اندر یافتن ۰۱4۷/۲ ۱۵۰/۲ 

اند ک خوار ۲۸/۲ 

اند ک خواره ۲۸٩‏ 

اند ک مایه 4۱۱/۲ 

اندوه بردت ۱۹۹/۲ 

اندوه خوردن ۲۷ ۵۵۳/۲ 

اندوهگن ۰۲۲ ۱/۲ ۰۱۳۲/۲ ۱11/۲ 
۷۲ 1۱۳/۲ 

اندوهگین ۸۵۱۸ 0۲۸/۲ ۲۹۸/۲ 

انديشه ۷/۲ 

اندیشه بردت ۱۰۸ 

اندیشه در کسی بستن ۳۳ 


اندیشه کردن ۰4۸ ۸۱۲۸ ۱/۲ ۳۸۰/۲ 
0/۲ 

اندیشه کردن از ۰۵۰۱/۲ ۵۰۷/۲ 

اندیشه کردن اندر ۱۱۵ 

اندیشه کردن در ۵۰۷/۲ 

اندیشیدن از ۰۲۲۸/۲ ۳۸۱/۲ ۰۵۰7/۲ 
2۳۳/۲ 

انذار ۳۰۳/۲ 

انزال 1۸۲ 

انزال کردن ۳۲۰ 

۰1۰1/۲ ۰۵۰۱/۲ ۰۰۹/۲ ۰۲۵۹ ۰۲۳۸ انس‎ 
٩۱۰۱/۲ ۲ 

انسانیّت ۱۱۱ 

انس گرفتن ۰1۰۲/۲ ٩۰۵/۲‏ 

انس یافتن به ٩۳‏ 

انصای دادن ۰۲۳ ۰۱۰۱/۲ ۲۹۹/۲ 

انعام ۳۶۰۱/۲ 

انفاس ۲۹۸ 

انکار کردت ۰۲۹۸ ۰۸۲/۲ ۰۲۲۲/۲ ۰۵۰۹/۲ 
۱۰۳/۲ 

٩۳۰/۲ انکال‎ 

0۲۱۸/۲ ۲۸/۲۰۰۸۰۸۰۸ ۱۳۵۸ انگاشتن‎ 
٩۱۸/۲ ۰4۸۵/۲ ۰۲۹۱/۲ ۲ 


انگیین ۵۳/۲ 


٩3/۲ ۳۳ انگیینه‎ 

انگشت ۰۲۱/۲ ۳۹۵/۲ 
انگشت در دندان گرفتن ۱5۲/۲ 
انگشتری ۱۰۵ 

انگشت شهادت ۱۱۱ 

انگشت کهین ۱۵ 

انگشت میانین ۱5۱ 


٩۳۵/۲ ۰۱٩۱/۲ انگشت نما‎ 


1 کیمیای سعادت 


انگیختن 4۱۲ 

الگیختن (باد .سب ) ۳۳ 

انگیختن (شفیع -- ) ۲۹/۲ 

اوام پ«حپ«( ‌ح9ظةط(/,( ۷ / ۷/6 ۷ / ۳ ۵ 2۳+ 

(۱-7 ۳ ۲ ۲ 

اوام دادن ۰۲۹۵ ۰۳۹۰/۲ ۲۲/۲؟ 

اوام دار )۰۲۰ ۳۱۲/۲ 

اوام ستدن ۲۹۵ 

اوام کردن ۰۳۵۷ ۰4۵/۲ 111/۲ 

اوام گزاردن ۲۲۰) ۲۲4 0۳۵۸ ٩۰۲‏ 

اوانی ۰۳۳۹/۲ ۰۵۱۷/۲ ۵۲/۲ 

اوتاد ۵۱۱/۲ 

اوتار ) ۵ 

اوراد ۳۲۷ 

اوساخ ۳۲ 

اوصاگ حمیده ٩‏ 

اوفتادن ۰۲۸ ۵۳۷/۲ ۰۱/۲ ۰۲۱۵/۲ ۵۹7/۲ 

اوفتادن از( -- صحبت کسی) ٩۰6‏ 

اوفتادن اندر دل ٩۱/۲‏ 

اوفتادن با [ کسی ] ۲۸/۲ 

ا وگندن ۱۹۷ ۰۲۲۲ ۱4۱/۲ ۲۹۹/۲ 

٩۵/۲ اوگنده‎ 

اولوالا لباب ۳۵۷/۲ 

اولیا ۰۳۲ ۰۵۰ 2۱ ۱۹۵/۲ 

اومید ۱۳۱/۲ 

اومیدوار ۱۰۷/۲ 

اهانت کردن ۳۹۹ 

۰۱۲/۲ ۰۳۱۵ ۰۳۱ ۰۳۰ ۲۰۹ ۰۱۷۷ اهل‎ 
۰40۵/۲ ۰14۰/۲ ۰۳۹۹/۲ ۲ 
٩۱۰/۲ ۰۹۸/۲ ۲ 

اهل آسمان ۳۳۳/۲ 

اهل اباحت 1۵ ٩٩‏ 


اهل احتیاط ۰۱8۲ ۰۳۹6 ۵۱۹/۲ 

اهل امن ۶۱۱/۲ 

اهل بازار ۰۱۳۳ ۲۳4/۲ 

اهل بدعت ۳۱۸/۲ 

اهل بصیرت ۰۵۵ ۰٩۰‏ ۵ ۰۱۰۰ ۳۹۳/۲ 
۲ ۵۵/۲ ۰1۸۳/۲ ۱۰۰/۲ 

اهل بلا ۵۳۸۲/۲ ۳۸/۲ 

اهل بهشت ۰۳۹۳ ۰۱۲۱/۲ ۰۱۸۹/۲ ۲۷/۲ 

اهل بیت ۱2۰/۲ 

اهل پندار 0۲۹7/۲ ۰۲۹۷/۲ ۰۳۰۲/۲ ۳۱۱/۲ 

اهل تصوف 1۲۰/۲ 

اهل تقلید ٩۰‏ 

اهل تقوی ۱۷/۲ 

اهل حاحت ۰۱۸۲/۲ ۳۷۱/۲ 

اهل حرب ۱۳۲۹ ۳۹۸ 

اهل حزم ۰۲۱/۲ ۰۱4۵/۲ ۰۲4۵/۲ ٩٩/۲‏ 

اهل خوف 1۱۱/۲ 

اهل خیر ۰۱۳/۲ ۳۸۹/۲ 

اهل دنا ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۱۰۰ ۰۳۷۲ ۰۱۵۱/۲ 
۰٩۲۷/۲ ۲‏ 1۲۸/۲ 

اهل دوزخ ۰۱۲۱/۲ ۰4۸۵/۲ ۰۵1۵/۲ 
۲ ۲۰/۳ 

ال دین ۰۳۵۹ ۰۵۲۱ ۰۲۰۲/۲ ۰۲۱/۲ 

۱۳۵/۲ ۰۵۵۰/۲ ۲ 

اهل دمّت ۰۳۷۹ ۳۹۸ 

اهل رستاق ۱۲/۲ 

اهل زمین 1۰۵/۲ 

اهل سعادت ۰4۰۵/۲ 1۲۹/۲ 

اهل سلامت 1۰۸/۲ 

اهل ستّت ۳۷ 

اهل ستّت و حماعت ۸ 

اهل شرف ۱۵۵ 


تسه تسس تس رب سس سب سس وروت برس 


لغات وت رکیبات 


سسسسسسسسسس تست سس تست 


اهل ... شناختن ۲۵۳/۲ 

اهل صه ٩۸/۲‏ 

ال صلاح ۰۱۵۸ ۰۱2٩‏ ۲۹۵ ۰۳۷۷ 
۲ ۲۲ ۷ ۳۲۷۲ ۳۷۰/۲ 

اهل عبادت 1۱۷/۲ 

اهل عجب ۲۹۰/۲ 

اهل عقوبت ۱۲۹/۲ 

اهل علم ۱ ۷۷۲۷ ۳۷۰/۲ ۰4۱۱/۲ 
۲ 1۱۳۰/۲ 

اهل غفلت ۰44۱ ۰1۷۵ ۰۲۲۰/۲ ۰۳۹۰/۲ 
٩۱۲/۲ ۲ ۲‏ 

اهل نغیبت ۲۱۰/۲ 

اهل فسق 41۱ 

اهل فوت ۰۲۳۵/۲ ۲۰/۲ 

اهل قیامت ۸۵/۲ 

اهل کبایر ۳۹6/۲ 

اهل مصیبت 1۸٩/۲‏ 

اهل معرفت ۳۶/۲ 

اهل مملکت ۱۰۲ 

اهل نفاق 14٩‏ 

اهل نماز ۱۳۰/۲ 

اهل ورع ۲۹۱ 

اهل یقین ۲۹۳/۲ 

اهوال ۵۳۳۸/۲ ۲۷/۲ 

ایام تشریق ۰۲۱۳ ۲۱۷ ۲۳۲ 

٩1۲/۲ ایتام‎ 

اینثار کردن ۰۲۸۸ ۰۰۱ ۰۰۲ ۰۱۷۳/۲ 
۲ ۳۹/۲ ۲۰۱/۲ 

ایستادن ۲۹۸ 

ایستادن بر ۰٩۸/۲‏ ۱۳۳/۲ 

ایستادن به ۰۵۸/۲ ۰۱۸۲/۲ ۰۲۳۳/۲ ۵۵۷/۲ 

ایستادن فرا. .. ٩٩‏ 


ایمان داشتن ۲۹۵/۲ 
این بدان بشو ۳۱۵ 
اینت ۵٩۹۹/۲‏ 


1۹۵ 


این حهان 1 ۰۱۳/۲ ۰/۲ ۰۱۳۹/۲ 


۲۰۱/۲ ۲ ۰۳/۲ 

ب 

بابزن 1۳۳ 

با پس پشت انداختن ۱۷۵ 

با حای شدن ۸۱/۲ 

با حلال ۵۸۵/۲ 

باحمال ۰۵۷/۲ ۰۱/۲ 1۵۰/۲ 

باخبر بودت ۱5 

باختن ۰) 

باحطر ۳۶۱ 

بادام مغز ۰4۰۳/۲ ۵۵۱/۲ 

باد اندر حو یشتن افکندن ۲۱/۲ 

بادبزان ۱۲/۲ 

باد حهیدن ۲۹6 

باد در خو یشتن افکندن 41٩‏ 

با درحة... افتادن ۲٩‏ 

باد سرد ب رکشیدن ۰۲۱/۲ ۲۲۰/۲ 

با دید آمدن ۰۲۵۵ ۰۳۷۸/۲ ۵٩۲/۲‏ 

با دید آوردن ۱4۳ 

با دیدار آمدن ۵۵۷/۲ ۱۱۲/۲ 

بادیه ۲۳۹ 

بار (<دفعه مرتبه) ۰4٩۳‏ ۳/۲ 

بار امانت کشیدن ۱۱۲ 

باراندن ۲۱۸ 

با راه آوردن 1٩٩/۲‏ 

بار دادن ( -- دل) ۱۹6 

بارنامه ۰۱۸۵/۲ ۳۳۱/۲ 

بارنامه کردن 4 ۰۲ ۰۷/۲ ٩۱/۲‏ 


111 کیمیای سعادت 
باریک ۲۸۰/۲ بازحهیدن 1۲۷/۲ 
باریک (معانی - ) ٩‏ بازحریدن ۱۹۸ 
باز ۷۹/۲ بازحواستن ۰۵1۲ ۰۳۵۳/۲( - عذر) 
باز... ۳۹۹/۲ ۲۳۱ 
باز آمدن ۸۷۸ ۰۲۹/۲ ۰۵۸/۲ ۰۱6۵/۲ | بازخواندن ۳۰۰ ۷۹/۲ 
۲ ۵۲۸/۲ بازدادن ۰۲۲ ۰۲۷۸ ۰۲۹۵ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹ 
باز آمدن از 0۲۰/۲ ۸٩/۲‏ ۲ ۳۰/۲ 8۳4/۲ 
باز آمدن با ۰۲۲ ۳۱۷/۲ بازدادن ( سس تاوان) ۳۳۶ 
باز آمدن به ( سب هوش) ۱۰5 بازدادن ( ست. حواب) ۰۱۰ ۰۲۷۷ ۳۱6 
باز آوردن ۰۱۵۰ ۵۱۷۳ ۵۳۰۵ ۰۳۵ ۰۱۷۵/۲ | بازدادن ( - خبر) ٩۲‏ 
1٩۲/۲ ۲‏ بازدادن ( سس راه) ۰۵۸ ۵٩‏ 

بازارنشین ٩۰۰/۲‏ بازدادن ( سب سلام) ۰۱۳۶/۲ 
بازاری ۰۳۹۸ ۵۷۵/۲ ۱۷۹ 
بازاریان ۰۲۰۲ ۳۳۶/۲ بازدار ۲۲/۲ 
بازاستدن ۰۸۰/۲ ۰۱۰۱/۲ ۱۹۹/۲ بازداشتن ( زندانی کردن) ۳۷ 
بازافکندن ۰۳۹۹/۲( -- حامه) ۲۷۸ بازداشتن ۰۲۹۰/۲ 410/۲ 
باز اندیشیدن ۰۲۳۹ ۰۲۸۸ ۰4۰4 ۰۱۵/۲ | باز داشتن از ۲۰ ۰۸۱ ۰۷۲ ۰۱۲4 ۰۱۱۷ 

٩۲۱/۲ ۰4۷۵/۲ ۰۰۳/۲ ۳۳۲‏ ۸۰( ۷۱۷۱ ۱( ۷۳۷ ۷ ۰۲۱۳۳ 
بازایستادن ۰۲۰۷ 1۸۷/۲ ۲ ۰۱۰۹/۲ ۰۱۵۷/۲ ۰۱۹7/۲ 
بازایستادن از ۰۱۱۳ ۰۱۱ ۰۳۵/۲ ۱۱/۲ ۲ ۰۳۹۱/۲ ۰8۲۳/۲ ۰180/۲ 
بازبردن 44٩/۲‏ 1/۳۲ 
بازبر گرفتن ۲۹6 بازداشتن در ٩۱۰/۲‏ 
بازبریدن ( - اف) ۱۵٩‏ بازداشتن دست 1۰٩‏ 
بازپریدن ۱4۷ بازداشته بودن در ۲۸ 
بازیس پشت انداخت ۳۱۱/۲ بازدانستن ۰۵۸ ۰۱/۲ ۰۱47/۲ ۳۸۷/۲ 
بازیس شدن 1۷ بازدست آمدن ۱۸۱/۲ 
بازیس کردن 1٩۰‏ بازدیدار آمدن ۱۰ 
باز پس ماندن ۰۱۷/۲۰۳۵۲ 1۲۸/۲ بازرسیدن از ۵۳۱۷ 1۷۹ 


بازیسین ۵۷ ۰۵۸ ۵۷۹ ۱۹ ۰۵۳۰۷ ۰۱ ] بازرگان ۸۳/۲ ۵1۷/۲ 

۲ ۰۱۸/۲ ۰۸۱/۲ ۰1۲۳/۲ 1۷۳/۲ | باززدن ۰۱46 ۳۰۵/۲ 
بازجای آمدن 4۰ باززدن زدن بر روی [ کسی ] ۱3۰ 
باز تیش ۵ ۳۳۵/۲ باز دادن (سسلام) ۰۱۷۲ ۱۳۶/۲ 


لغات وت رکیبات 1۷ 
بازستاندن ۰۱۲ ۰1۵ ۰۷۸ ۳ ۳۳ باز گرفتن ( سس زبان) ۳۹۷ 
۲ ۰۱۳۷/۲ ۰۱1۸/۲ ۰۱۸۲/۲ | با زگرفتن ( سس زبان از کسی) 4۱۵ 
۲ ۰۳۵۵/۲ ۰۳۸۸/۲ ۰۵۳/۲ ۱۹/۳ 
٩۲۲/۲ ۰۵۵۸/۲ ۲‏ باز گشتن ۳٩۳‏ 1۲۵/۲ 
بازستدن ۸۳ ۰۱۰۲ ۰۳۵۰۱ ۰۳۵۲ ۰۳۵۹ باز گفتن ۲ ۳۵۰/۲ 
۲ ۰۳۹۱/۲ ۰۰۷/۲ ۵۰۲/۲ | باز مالیدن [ کسی] ۳۳۱/۲ 


۲ اف 0۱/۱ 
بازسر [جیزی] شدن ۱۱۸ 
بازسر شدن ۲٩‏ 
باز شناختن ۲۷ ۲۰۲ ۰۳۵۳/۲ 
2۳/۲ 
باز کردن ۳۲۱ 
باز کردن (- جیدن) ۰4۰۳ ۲۱/۲ 
باز کردن (< خراب کردن) ٩1۷/۲‏ 


با زکردن  (‏ شهوت) ۳۰ 
باز کردن (ناخن --- )۰۱۵1 ۰۱۸۷ ۲۲۳ 
بازکردن (خوی -- ) ۲۲/۲ 
با زکردن (موی و ناحن سب )۰۲۲۹ ۳۲۰ 


باز کردن از( سب شیر) ۱۸۰/۲ 

باز کردن [چیزی] به [چیزی] ۳۸۳/۲ 

باز کردن خوی از ۱۱/۲ 

باز کشیدن (دست سب ) ۱۱ 

با ز گذاشتن ۰۱۲۵/۲ ۰۱۵۱/۲ ۵۵۲/۲ 

با زگرداندن ۰۵/۲) 

با زگردیدن 44٩/۲‏ 

باز گرفتن ۳ ۳ ۲۲ ۳۰۵ ۰۳۸۳ 
۸ ۰۵۱۱ ۰۱۵/۲ ۰۵۳/۲ ۰۱۰/۲ 
۲ 6 ۳ 0( 
۲ ۲۲۳۸۲ ۲ ۰۳۵۵۸۲ 0۳۸۸/۲ 
۲ ۲ ۲( 2۱۷۵ 

بازگرفتن ( -- دست) ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ 

1۷/۲ ۲ 


بازماندن از ۸۷۲ ۱۰۹ ۰۱4۸۱ ۰۲۵۰ ۳۰۱۵ 
۸ ۰۳۲۲۱ ۰18۵ ۰۵۰ ۰۳۲/۲ 
۲ ۰۱۵ ۰۱۸/۲ ۰۱۸۳/۲ 
۲ ۲۲ ۷۷۲ ۳۲/۲ 
۲ ۵۱۳/۲ 

بازماندن به ۵1/۲ 

بازنبشتن 16۷/۲ 

بازنشاندن ۱۵۲/۲ 


1 
بازنگرستن ۱۸۱/۲ 
۳7 
بازنگریستن 11۰/۲ 
بازنهادن ۰۱۵۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱6 ۳۹6/۲ 


بازنهادن ( -- انگشت به هم) ۱۵۲ 
بازنهادن [جیزی] به هم 1۸7 
بازی ۰6 ۳۱۱ 


بازیافتن ۰۵۷ ۸۲ ۰۱۰۱ ۰۳۵۵ ۰1۱۳ 
6 ۲ ۲۷۱/۲ 4۱۰/۲ 

بازیدد ۰۱۱۰/۲ ۰۵۸4/۲ ۵۸۵/۲ 

بازیدن (شطرنج -- ) ۱۳/۲ 

بازیدن (قمار سب ) ۱۳۲/۲ 

بازیدن (کبوتر -- ) ۱۲/۲ 

بازی کردن ۰4۷۵ ٩4/۲‏ 

بازیگاه ۸ ۵۲۱ 

باز 4۱۰ 

باسبلت [ کسی ] بازی کردن 1۸ 


۸ 


باسر ۲۱۹/۲ 
باسر ... شدن 0۲۷۹ ۵۳۲۰ ۵۳۳ ۰۲۳۳/۲ 
۳/۲ 1۰۹/۲ 

باشد ) ۱۱ 

۵٩۱/۲ ۲ باشگوثة‎ 

با صلاح آمدن ۱۱/۲ 

باعث ۱۷۷/۲ 

باقلی ۱۸۸ 

باقلی تر ۳۳۲ 

بافیات صالحات ۰۸۲ ۰۲۵۸ ۰۱۹/۲ ۱۹۵/۲ 

با ک ۳۷۱ 

نا کت داش‌سن ۳ ۵ ۰۲ 
۲ ۲ ۰۲۹/۲ ۰۳۱۰/۲ 
۲ 1۸/۲ ۵ 

با کمال ۵۸۵/۲ 

با ک‌ناداشتن 1۰6/۲ 

بالا ۰۲۲۲ ۰۳۷۵ ۲۶۹/۲ 

٩۱1۱/۲ بالات‎ 

بالا دادن ۲۵/۲ 

بالایی دادن ۲۵4/۲ 

بالش ۳۳۱ 80۸/۲ 

بالیدن ۲۹۸ 

بالین ۱۷/۲ 

بامدادپگاه ۷ ۰۳۲5 101۸/۲ 

بان کرد 1۱1 

بانگ کردن ۵/۲ ۱3۹/۲ ۲۹6/۲ 

بانگ نماز ۱5۱ 

باور داشتن ۱۲۳ 

باور کردن ۰۱۲۳ ۳۹/۲ 

باوقار ۲/۲ 

باهیبت ۲۷۲/۲ 

با یاد آوردن ۲۷۷/۲ 


کیمیای سعادت 


۰۳۱۰/۲ ۰۱۱/۲ ۱۳۱۰۱۰۲ ۰۲٩ بایست‎ 
۰۱۱/۲ ۰۵۵۲/۲ ۰4۵۵/۲ ۲ 
۱۱۹/۲ 

بت پرست ۳۱۰ 

بتر ۲۸۸/۲ 

بترین ۱۶۰۱ 

بثرات ۱45 

بحمال ۵۸/۲ 

۰4۷۷/۲ ۳۰۹۲ ۹/۳۲ ۳/۲ بحملگی‎ 
۵٩۱/۲ ۲ 

بحل ۵۵۸/۲ 

بحل کردن ۰۳۳۵ ۰۳۳٩‏ ۰۳۵۸ ۰۸۱/۲ ۰۷/۲ 
۱/۳۲( 

بحلی ۰۳۳۰ ۸۸/۲ 

بحلی خواستن ٩۷/۲‏ 

بخ‌یخ ۱۷۹/۲ 

بخشم ۱۳ 

٩۰ بخشیده‎ 

بخل ۰۱۷۸/۲ ۳۱6/۲ 

بخور ۷۷ 

بخورسوختن ۳۷۲ 

بخیل ۱۷۸/۲ 

بخیلی کردن ۰۸/۲ ۱۷۱/۲ 

بداشتن ۰۱۲۹ ۱۸۵/۲ 

بداندرونی ۲ 

بدبخت گشتن ۲۰ 

بسدخوی ۰۸۳۱۳ ۰4۰۰ ۸۱۱ ۰۰۹ ۰4/۲ 
۲ ۰۳۱۵/۲ ۳۸۰/۲ 

بدخویی ۰۲۹۷ ۰4۳۰ ۰4۵۸ ۰۳۷۰/۲ 1۲۹/۲ 

بددل ۰4۰۰ ۸۸/۲ 

بددلی ۰۵۱۰ ۰۷/۲ ۰۱۷۸/۲ ۵۱/۲ 

۵٩۰۱/۲ ۰۲۳۹ بدرقه‎ 


لفات وت رکیبات 13۹ 

بدره ۲۵/۲ برادری بستن 1۰٩‏ 
بدست ۰۱۲/۲ ۰۸۷/۲ ٩۲۹/۲‏ پرافکندن ۷۸ 
بدکردار ۰۳۸۰ ۱۲۵/۲ ۱۲۰/۲ ۲/۲ | براندیشیدن ۱۹۹ ۰4۳۳ ۳۹۹/۲ 

۱۳۷۷/۲ برانگیختن ۱۳۹ 
بد گمان ۵۳/۲ برانگیختن ( .ات۲۲۹ 
بد گو ۱۵۷/۲ ۲۰۳/۲ بر بستن ۰۲۱۰ ۲۲ 
بد گوهر ۰4) بر بط ۸۲) 
بدل افتادن ۸٩‏ برپاشیدن (آب ست ) 1۱5 
بدل کردن ۵۳۵۲ ۳۵۹ ۳۲۰/۲ بریای ۲۸۰ 
بدیهه ۵۰4/۲ برپریدن ۵۲۸/۲ 
بر ۵۲۱/۲ برپیمودن 1۸ 
برآسودن ‏ 1۸۳/۲ برتافتن ۵۵/۲ 
پرآمدن 5۰ ۰۳۰ 1۱۵/۲ برحای‌بداشتن ( -. اب) ۲۰۹/۲ 
برآمدن ( ست آروغ) ۳۹/۲ برجای مردن ۱۸۷/۲ 
برامدن ( سس بانگ) ۳٩۱‏ برحمله ٩۳۲/۲‏ 
برآمدن ( سب بیع) ۳۳۹ بر حیدن ۰۷۸ ۰۱4۵/۲ ۱47/۲ 
برآمدت ( ۰ د و۸ برحد خو یش ایستادن ۳۵۰/۲ 
برامدن ( ت سعادت) ۱۳/۲ بر حذر کردن 1۸۵/۲ 
برآمدن ( سب صبح) ۵۸5/۲ برحاستن ۰۲۲ ۰۳۳ ۰11 ۰۱۱۵/۲ ۰۱۵۹/۲ 
برآمدن ( سب طمم) ۱۸۰/۲ ۲ ۲ ۳۹۹/۲ 
پرامدن رس فتح) ۰۳۷ ۳6۷/۲ برخاستن ( - اشکال) ۱۳۱ 
برآمدن افتاب ۲۷۰ برخاستن از( -- میان) ٩۳‏ 
برآمدن از ۰۱۵۳ ۸۰۹ 0۱۹۹/۲ ۵1۱/۲ برخواندن ۱٩۲‏ 

برخورداری ۳۵۱ 


پرامدن از( رکوع) ۱5۳ 

برامدن با 4۵ ۰۳۰۸ ۰۵۰ ۰۹۲/۲ ۰۱۱۵/۲ 
۳۲ ۰۲۸۵/۲ ۰۳۹۱/۲ 1۳۸/۲ 

برآمدن در ۳۹۱ 

برآوردن ۱۹۷ 

براوردد ( سب بیع) ۳۳۹ 

برآوردن به ( - آب) ۳۰۲/۲ 

برآو یختن ۱۰۱/۲ 

برائت ۱۷۳ 


برخواندن ۰۲۷ ۵۳۷۰ ۰86۷ ۰۲۸۹/۲ ۰4۱۱/۲ 
۲ ۵۰۳/۲ 
۹ مر 
برخورداری بر گرفتن 4۲/۲ 


پردادد ( سب پاره) 11۵/۲ 
بردارنده ۱۲۵ 

 هتشادرب‎ 

برداشتةهً [ کسی ] بودن ۱۳۵ 


۲/۲ ۰۷/۲ ۰۵۳٩ بردباری‎ 


۷ 


پردباری کردن ۱۱/۲ 

برد ( سب انسدوه) ۱۱۹/۲ 

بردن با [حیزی] ۷/۲ 

۰۵۲/۲ ۰۳۵/۲ ۰۲۰۸ ۰۱۷۳ 0۷۵ بردوام‎ 
۰ 1۳۵/۲ ۰1۰۹/۲ ۰۳۷۳/۲ ۳۲ 
۰4۸۷/۲ ۰1۸۱/۲ ۰1۱۸/۲ ۲ 
۰۲۲/۲ ۵۷۵/۲ ۲ ۲ 
٩۰۱۵/۲ ۰۵۹۸/۲ ۵/۲ ۲ 

٩۱۲/۲ بررستن‎ 

بررسیدن ۱۹۹ 

برز براستاد د کان گرفتن ۳۰۵/۲ 

برزدن 1۸۲ 

برزش ۲۹۵/۲ 

برزریدن ۰۳۹/۲ ۰4۵/۲ ۰۱۵/۲ ۰۲۰۵/۲ 
۷۲ ۳۰۵/۲ 

برزیده ۲۳۹/۲ 

۱2۹/۲ ۳٩۰ برزیگر‎ 

برزیگری ۷ 

برسر ... شدن ۳۱ 

برسیدن ۱۱۵ ۰۳۵۹ ۵۲ ۰۳۲/۲ 0۳۹۵/۲ 
۲ ۰۳۵/۲ ۰/۲ 


برسیدن ( تب طاقت) 1۱۲/۲ 
برسیدن ([ -- عمر) ۳۲/۲ 
برشمردن ۲۱۵/۲ 

برص ۷۲/۲ 

برکات ۱۵۸/۲ 


بر [کاری] داشتن [ کسی] را ۰۱۷۱/۲ 
۲ ۲۵/۲ ۵۳۰/۲ 

بر کردن (پود ) ۵۱۸/۲ 

ب رکشیدن ۰۱۹۱ ۰۳۲۱ ۲۹/۲ 

برکشیدن ( -- جامه) 44۵/۲ 

برکشیدن ( -- شمشیر) 1۱/۲ 


کیمیای سعادت 


پر کشیدن ( سب نسب) ۳۹۸/۲ 

بر کندن ۰۱۵۵ ۱۷۲ 

برگ ۰۲۳۹ ۰۲۳/۲ ۰۲۹۱/۲ ۲۵۱/۲ 
۳۹۹/۳۲ 

__- 

برک... داشتن ۰۱۵۱/۲ ۳۰۸/۲ 

2 ۳2 

بر کگذشتن از ۱۷/۲ 

7 

بر گزیننده ٩۰۵/۲‏ 

بسرگرفتن ۸۱۰۷ ۱۷۲ :۳ 0۳۳/۲ 
۲ ۲ ۲ ۲( 
۲ ۳۰/۲ ۰18۷/۲ ۰4۵7/۲ 
۲ ۰۵۰۸/۲ ۰۱۸/۲ 1۲۵/۲ 


ب رگرفتن ( -- جان) ۵۷۰/۲ 
برگرفتن ( سس حساب) ۷۹ 
بررگرفتن ( -- زاد) ۸۷۸ ۱۲۸ 
برگرفتن (فرقی سس ) ۳۹6 

برگرفتن (گام سس ) ٩۲۲/۲‏ 
برگرفتن (نصیب سب ) ۲8۱ 
پررگراشن اور ده )۱۷۷ 


م 
بر گرفتن پهلو از زمین ۸:/۲ 
2 ۰ 
برگزیدن ۰۱۰۳ ٩۰۵/۲‏ 
مم 
بر گزیده ۰۲۵۰/۲ 1۲۵/۲ 
برگیراد ۲۵۲/۲ 
برماسیدن ۰۲۲۳ ۰۵۲۳ ۵۰/۲ 
برنا ۰۲۱۰ ۰۳۲۵ ٩۸/۲‏ 
برنج ۰۵ ۵۱۷/۲ 
برنشستن ۰۱۷۰/۲ ٩۲۵/۲‏ 
برنشستنی ۱۲/۲ 
.72 
برنگریستن ۰1۱۸ 1۹/۲ 
برنهادن ۵7۲/۲ 
برود ۱۸ 
برهاك 41۸ ۱۳ 
برهاد عقلی ۰۳۲ ۳4 


لغات وت رکیبات اف 
برهم آوردن پیشانی ۱۹۷ بستن ( - نماز) ۱۷5 
برهنگی 041۱/۲ ٩۰۷/۲‏ بستن  (‏ جبزی بر خویشتن) 
بریاك ۳٩۱‏ ۸۱۳/۲ 
بریدن ( -- عشبات) ۰۸ ۱۹۵/۲ بستن در [ کسی ] ۵۰۷ 
بریدن ( -- نماز) ۲۲۹/۲ بسته آمدن دل در ۳۳۸۵/۲ 
بر یدن از ۳۸۷ بسته بودن در [ کسی ] ۲۹۹/۲ 
بریدن از( . رجم) ۷5 بسط 1۸۸ 
بریدن راه ۳۵/۲ ببسنده ۰۳۵۲ 4۹۸/۲ ۰۵۲۷/۲ ۰۱۱۸/۲ 
بریده شدن راه ۲۰ ۳۵/۲ 
بریده کردن 1۱7 بسنده آمدن ۰۵۱۷ ۱۱۸/۲ 
بزاز ۳۰۰ بسنده کردن ۰۲۵۹ ۰۳۱۵ ۰۳۱/۲ ۰۱۳۹/۲ 
بزازی ۳٩۰‏ ۲ ۱۸۰/۲ 


پر رک خویشتنی ۰۲ ۰۲۷/۲ ۰۲۵/۲ 
۲۳ ۲۵۷/۲ 

بزرگ خویشتنی کردن ۰۲۹۸/۲ ۲۵۰/۲ 

4٩4 بزرگداشت‎ 

بزرگ داشتن ۲1۲ 

بزرگوار ۳۹۰/۲ 

بز رگواری ۹/۲ 

بز رگ همتی ۷/۲ 

٩۲/۲ ۰1۱۰ بزه‎ 

بزهکار ۰۱۸۱ ۰۳۰۷ ۰۳۵۲ ۰۸۱۳ ۵۰۰ 
۲ ۰۸۰/۲ ۰۳۹۱/۲ 15۱/۲ 

بزهکار گشتن ۳۸۵ 

بسا کسا ۱۹۵ 

بساو یدن ۲۸ 

بستاخ وار ۲۹۲ 

بستاحی ۱۸۰/۲ 

بستاد ۳۰ 

بستگی ۹ 

بستن ( سب بیع) ۳۳۵ 

بستن ( -- سخن بر کسی) 4۷۷/۲ 


بسودن ۱۵۳ 

بسیار خوار ۰۲۸/۲ ٩٩۸/۲‏ 

بسیارخواره ۲۹۹ 

بسیاردانی ۷/۲ 

بشدن از دنیا ٩۳‏ 

بشکول 1۱4/۲ 

بشولیده ۰۱۲ ۰۱۸4 ۰۲4۹ ۰4۱/۲ ۰۲۱۱/۲ 
۷۲ ۰۲۳۹/۲ ۲۷۲/۲ 

بشولیده بودن ( سب وفت) ٩۷‏ 

بشولیده گذاشتند ۱۵۸ 

بشولیده‌مو ۱۸۹/۲ 

٩۵ بصیرت‎ 

1٩۵/۲ بظال‎ 

11۱۱ ۰1٩ بطالت‎ 

بطر ۰۸۰ ۰۲۱/۲ ۰۱/۲ ۰4۹/۲ ۰۱1۳/۲ 
۲ ۳۲ ۰۳۳۵/۲ ۵۱۱/۲ 

بطش ۰۳۱۳/۲ ۳۷۸/۲ 

۸٩ بعث‎ 

۸٩ بعد‎ 


٩۰ بعیته‎ 


۷ کیمیای سعادت 

بمال ۳۳۹ بوی‌دار ۱4٩‏ 

بقبقه ۲ 4۵ بو پیدن ۰۳۳۹ ۳۷۲ 

بقعه ۱۷۰/۲ بو ییدنی ۱۲/۲ 

بگذاشتن ۳۸۳/۲ ٩۳۱/۲‏ به آب برآوردن ۳۰۲/۲ 

بل ۱۷ بها ۳ 

بلخشان ۵۱۷/۲ به اتفاق ۲۹۱ 

بلید ۵۹۸/۲ به اختیاربودن ۳۳5/۲ 

بلعحب ) ۳۸۵ به ادب داشتن ۱۱٩‏ 

بلور ۵۱۷/۲ به ادب گشتن ۵۲/۲ 

بلوغ ۳4۳/۲ به اندام ۰۵۱۸/۲ ۵۲۰/۲ 

بماندن ۸۳/۲ بهانه(به -- گرفتن) ۵۰) 
بمانده ۵۰۲/۲ پهانه آوردن ۳۷۹ 

بن ۱۵۹/۲ بهایم ۱۶ 

بتایی )۷ به بهانه گرفتن 4۵۰ ٩5۱‏ 
بنجشک ۰۱۷۲ 0۷۷/۲ ۰48۲/۲ 1۷۱/۲ به‌بیگارداشتن ۳۸۰ 

بنجشگک ۷۰/۲ به پای داشتن ۳۹۳/۲ 

بند ۸۳ به‌پای کردن ( --- علم) ۳۹۸/۲ 
بند گاه ۸۳ بهتان ٩۹/۲‏ 

بندگی کردن ۰/۲ بهتر آمدن 1۷۱/۲ 

بنده ۳۸۹ به‌ترک. .. گفتن ۰۸۳۰/۲ 44۲/۲ ٩۱۳/۲‏ 
بنده‌وار ۰۱۹4 ۰۲۸ 1۰4/۲ بهترینان ۳۵۸ 

بنیاد افکندن ۱۳۰/۲ به‌حای آوردن ۲۷۱ ۳4 ۰۱۷ ۵۰۷/۲۰۱۰ 
بوادی ۵۵۲/۲ به‌حای [ کسی ] ۳۹۲ 

بواسیر ۷۲/۲ به جذ ۲۱/۲ 

بوتَهُتو به ۵۰۱/۲ به جملگی ۳۹۹ 

بو محاهدت ۰1 به حنگ درآمدن ٩۷۱/۲‏ 

بوزینه ۵٩۱/۲‏ به جشم تحفیر ۵۰۷/۲ 

بوشنیدن ۵۲۰/۲ به چشم تعظیم ۵۰۷/۲ 

بوک ۸۰/۲ رت 
بول کردن ۰۱4۷ 1۱5 به حاصل آمدن 11۵ 

بوی شنیدن 1۱/۲ ۲۵۱/۲ به حاصل کردن ٩۳/۲‏ 


بوی خوش ۱۷۸ 


به‌حق 1۷۷/۲ 


لغات وت رکیبات 


به حقیقت ۳ 

به عدمت [ کسی ] بردن ۱ 

به خرج کردن 1۷۱/۲ 

به خلل آمدن ۳٩۰ ٩۰‏ 

به خلل بودن و3 

به خلل شدن ۰4۱ ۵۳٩ ۰44۵ ۰۱٩‏ 

به خنده آوردن ۵۲ 

به‌در آمدن ۳۱۹/۲ 

به‌در کردن ٩٩/۲‏ 

به‌دست آمدن ۵۰/۲ 

به دست آوردن ۰۱۳٩‏ ۰۲۲۵ ۱۳ ۳۱/۲ 
۲ ۵۲۰/۲ 

به‌دل آو يخته ۳۱۱ 

به‌دل آو بخته شدن 1٩۷‏ 

٩ بهر‎ 

به راحت داشتن 11۳/۲ 

به‌رنج بودت ۳۸ 

به‌روی در افتادن 1۳۱ 

به‌روی [ کسی ] باززدن ۲۱۰/۲ 

بهره‌مند کردن ۱۲۳/۲ 

به‌زنی دادن ۳۱۳ 

به سخره گرفتن ۱4 

به‌سر آمدن ۲۹۰ 

به سر بردن ۰۵ ۵۳۳۹/۲ ۰۵۰۰/۲ ۵۸۱/۲ 

به سر ز بان بودن ٩۷‏ 

به سر شدن ۸۷۱/۲ ۳۷/۲ 

به سلامت 11۰ 

به‌شانه کردن ( 

۳۱۱۳/۲ 

به‌شانه کردن ( سب محاسن) ۱۵۸ 

بهشت روحانی ۸۱ 

۱۷  طرش‌هب‎ 


موی) ۰۲۱۲/۲ 


۷۳ 


به صحرا افتادن 1۷۳ ۲۹1/۲ 
به صدق 1۷۷/۲ 

به صلاح ۰۲۲۵ ۲۷/۲ 

به عمد ۱۶۰۲ 

به غنیمت داشتن ۱۸۳ 

به کارآمده ۱۰۵ 

به کاربردن ۰۱۸۹ ۰۱۷۸/۲ ۱۸۲/۲ 
به کار داشتن ۱۵۲ ۰۱۷۸ ۲۹۰ 
به کار کردث ( دارو) ۱۳۳ 
به کرا فرا دادن ۳۳۹ 

به کرا گرفتن : ۰۲۲ ۳۹۳ 

به کس داشتن [ کسی ] ۲۵۹/۲ 
به گچ کردن ۲/ )4٩‏ 

به کوزشنلات ۱۳/۳۲ 

به گوش داشتن 1۸1/۲ 

به مزد گرفتن [ کسی ] ۳۹۰ 


به‌نادر ۵۲۰ 


به نشاط خوردن ۲۸۸ 

به‌نظام بودن ۲۰ 

به‌نگار 0۲۹۸/۲ 1/۳۲ 

به‌نگار کردن ۳۱۲/۲ 

به‌ نوا ۲۹/۲ 

به‌نوا کردن [جیزی] ۱۱۳/۲ 

به‌وکیل گرفتن ۳۰ 

به‌هم باز نهادن ( - ترهات) ۸7) 

به هم باز نهاده (سخن -- ) ۵۸۸/۲ 

به هم رفتن ۲ 

به هم نشستن ۱۰ 

بهیمه ۰۱۱۱ ۰۲۸۹ ۰۵۰۱ ۰۳۱۵/۲ ۳۳/۲ 
۳۷۳/۲ 

بهیمه وار ۳۹۷/۲ 

بهیمی ؟ 


۷ کیمیای سعادت 


بی آخر 1۵۵/۲ 

بیاع ۳۳۹ 

بی با ک ۰۲۸/۲ ۱۰/۲ 
بی‌با کی ٩۰۱/۲‏ 

بیجارگی ۰ ۰۸/۲ ۰4۱/۲ 1۱۰/۲ 
بی حگونه 21 

بیجوك ۵7 

بی حاصل ۳۸ 

بی حاصلی ۳۹ 

۳٩ بیحرمتی‎ 

بی حساب ۰۳۳/۲ ۳۹۸/۲ 
یحمیتی ۰۷/۲ ۱۱۵/۲ 

بیخ ۱۱۱/۲ 

بیخبر بودن ۱٩‏ 

بیخبری ۲۹۲/۲ 

11۳/۲ ۰1٩/۲ بیخته‎ 

بیخرد ۲۸/۲ 

بیخردی کردن ۲۹٩‏ 

بی خو یشتنی ۸/۲ 

بی دستوری ۰ ۱٩‏ 

بیران کردن ۵۱ 

بیرانه ۳۸۱/۲ 

بیراهی ۰۳۱۷/۲ ۳۷۷/۲ 
بیروی... (< بحز غیرآن) ۱۸۹ 
بیرون از... ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۱۰۰/۲ ۱۷۸/۲ 
بیرون بردن ( -- رغبت از کسی) 14۱ 
بیرود‌شدن ۲۳۸ 

بیرون شدن از اين حهان ۱۸۲ 
بیرون شدن از حد ۱۵ 

بیرون شدن از عالم ۳۲۵/۲ 
بیرون کردن ۱۱۱ 


بیرونین ۱۵۱ 


بی ریش ۱۵۷ 

بیزار ۳۲ 

٩۸/۲ بیزارشدن‎ 

بی سرایان ۱۳۵/۲ 

بیشرمی ۲ 

بی طمعی ۲ 

بیع بستن ۳۳۵ 

بیعت 1۳۵/۲ 

بی عقلی ۲/ 1٩۳‏ 

بیع کردن ۳۳۳ 

بی_ فقه ۱۳۵/۲ 

بی قدر ۲5۱۳/۲ 

بیمار پرسان ۵ 1۲ 

پیمارداری ۱۷۷ 

بیمارستان ۳۷۹/۲ 

بي مالان ۱۳۵/۲ 

بیمروتی ۰۲۹۹ ۸/۲ 

بینا ۳۳ 

بینایی ۸۳ 

بی نماز ۸۸/۲ 

بینوا ۱۱۸/۲ 

بی نهایت ۳۳/۲ 

بی نیاز ۱۵۸/۲ 

بی وزنی ٩۰5/۲‏ 

بیوسیدن ۰4۱۳ ۰۱۹4/۲ ۰۲۱۸/۲ ۰۲۲۲/۲ 
۲ ۳/۲ ۰۵7/۲ ۰۵4۹/۲ 
۲ سس پیوسیدن 

۵٩۹/۲ بیهشی‎ 

بی همت ۲۹/۲ 

بی همتا ۱۲۸ 

بی هنباز ۱۲۸ 

بیهوده ۰1۸ ۳۳۷/۲ 


لغات وت رکیبات 1۷ 


بیهوده گفتن ۵۲۱ 


بی هیبت ۷۲/۲ 
بی بقین ۱۳۵/۲ 


پا ۳۵۰ 

پاافزار ۳۹۹/۲ 

پاچیله< پاچبله: ۴۰۲/۲ 

پادشاهی راندن ۰۵۲ ۵۳ 

پادشاه وار ۲۱ 

پارسا ۰۱6۰ ۲۵۲/۲ 

پارسا آن ۳۹ 

۸٩/۲ ۰۹٩ پارسایان‎ 

پارسایسی ۰۲ ۰۱4۰ ۰۳۱۱ ۰۱88/۲ 
۲ ۳۱۳/۲ 

پارسایی نمودن 1۷7 

پارسی گو ٩‏ 

پارگک ۳۹/۲ 

پاره بر دادن 11۵/۲ 

پاره برزدن ۰۲۷۲/۲ 1/۲ ۲ 

پاس ۵۵۸/۲ 

پاسبانی 1۸7/۲ 

٩۱۰/۲ پاک‎ 

پاک داشتن ۱6۰ 

۲٩ پالاد‎ 

پالگانه ۰۰ ۳۱5 

پانیذ ۳۷۰ 

پای از... بیرون نهادن ۲۱ 

پای از حد خویش بیرون نهادن ۲۰ 

پای از فرمان [ کسی ] بیرون نهادن ۲۱ 

پای بر حای بداشتن ۰۳4۶/۲ 4۸۳/۲ 

پای داشتن ٩۰۵/۲‏ 

پای سبک کردن 11۵ 


پای کوفتن ۳۱۵ 

پایگاه ۱۳۹/۲ 

پایمال کردن ۱۸۵ 

پایمردی ۱۱۹/۲ 

پایندانی کردن )۳۳ ۰ 
پتک ۰۱۱۷ ۳٩۱‏ 

پختن ۰۳۰۵ ۰۳/۲ ۱۵۷/۲ 
پخته (پیر -) ۰۳۲ ۱۹/۲ 
پدید آمدن ۰۲۵۵ ۳۱۰/۲ 
پدیدار ۳۸۷ 


پدیدار آمدن ۰۳۰ ۵۳ ۵ ۷۹ ۰۸۳ ۱۱۲ 
۶ ۲ ۰۱۵۹/۲ ۰۲۳۰/۲ 
۳۸/۲ 

پدرتن ۱۵/۲ 

پذیرفتگان ۲۱۳ 

پذیرفته آمدن ۱۹۵ 

پرآمدن دل از [جیزی] ۳۳۲/۲ 

پراکندگی ۳۵/۲ 

پرا کندن ۰۱٩‏ ۰۵4 ۵۵ 

پرا کنده بودن دل ۱۷۱ 

پرا کنده کردن ۵4 

پرجین ۵۱/۲ 

پرخندیدن ۱۱۱/۲ 

پرداختن از ۰۱۳۰ ۰۱7۰ ۰۲۷۵ ۰۳۹۲ ۵۰۷/۲ 

پرداختن به ۰۱۵۸ ۰47۵ ۰۲۹۹ ۰۲۱۳ ۰۳۹ 
۲ ۰۲۰۱/۲ ۰۲۷۵/۲ ۳۲۲/۲ 

پرد گیان ۷۲/۲ 

پرستار ۲۹/۲ 

پرستیدن ۰4۵۷ ۲۰۷/۲ 

پرسنده ۳۹۱/۲ 

پرسیدن ۰44۰ 0۷۰/۲۰۱۲۹۸ ۱۵۱/۲ 

پروا ۰۲۸۵/۲ ۵17/۲ 


۷۹ 


پروبال ۳۷/۲ 

پروردن ۰۲۰۵ ۳/۲ 

پروریدن ۳۰/۲ 

پرهیز کردن 1٩/۲‏ 

پرهيزگار ۰ ۰۰۳/۲ ۳۹۸/۲ 
پرهی زگاری ۳۷۵۸۲ ۵۷۵/۲ 
پرهیزیدن ۰۲۲ ۰۱۸ ۱۳4/۲ 
پریدن ۰۵۰۹/۲ ۵۱۸/۲ 
پژوهیدد ۳۹۲ 

پس پشت افکندن ۰۳۸۱/۲ ۳۸۲/۲ 
پیستِ حو ۳۱۳ 11/۲ 

پس رو ۱۹۰/۲ 

پسندید گان ۳۹۵ 

پسندیدن ۰۱۳ ۱۳۰/۲ 

۱۱٩ پسندیده‎ 

پسودن ۲۳۵/۲ 

پشت بازدادن 1۹۷7/۲ 

پشت به دوتو کردن ۵۱۳/۲ 
پشت خحم دادث ۰۲۳ ۲۹۹/۲ 
پشت را خمانیدن ۳۸۲ 

پشت کردن‌به ۱۹۵/۲ 

پشم زده ۲۶۸/۲ 

پشنحه ۱۷ 

پشیمان شدن ۷ 

پشیمانی خوردن 0۷/۲ ۳۳۰/۲ 
پگاه ۷۸ ۶۶1 

پلاس ۰۱۳۸/۲ 4۳/۲ 

پلک ۳۶6/۲ 

پلنگ ۳۷/۲ 

پلیدی 1 ۰۲ ۰۳۷۲ ۸/۲ 

پناه دادن ۱۳/۲ 


کیمیای سعادت 


۰۲۱۸/۲ ۰۵۳۱ ۰۳۱ ۰4 ۰۳۹۱۸ پناهیدت‎ 
۵٩۳/۲ ۰1۹۸/۲ ۰1۳/۲ ۸۲ 

پنبهزده ۵۲۳/۲ 

پنبه فروشی ۳۹۰ 

پنجم حواس ۲۸ 

پند دادن )۰۳۸ ٩/۲‏ 

پندار ۰۵ ۰۳۷ ۰۲۷۷/۲ ۲۸۶/۲ 

پنداشت ۲۱۱/۲ 

۰۹5 ۰۷۵ ۰۵٩ ۰۳۷ ۰۲۸ ۰۲۰ ۰۱۷ پنداشتن‎ 
+2۵ 
۰۱۳۰/۲ ۰۸۱/۲ ۰۲۵/۲ ۹ 
۵۸۱/۲ ۲۷۲۳ ۲ 

بود ب رکردن ۵۱۸/۲ 

پوسیده ۳۸۸/۲ 

پوشید گی ۰۵۰۹/۲ ٩۱5/۲‏ 

پوشیدن 1۲/۲ ؟ 

٩۵ پوشیده‎ 

پوشیده نام ۱۹۰/۲ 

پول ۱۵۸/۲ 

پو پیدد ۲7 

پهلو بر زمین 1۹۷/۲ 

پهلو بر زمین نهادن ۰۲۷۹/۲ 1٩۹۸/۲‏ 

پهن بودن 1٩‏ 

پی ۰1۱ ۵۱۲/۲ 

پیایی ۳۲۰/۲ 

پدا آمدن ۰۲٩‏ ۲۵۵ 

پیدا کردن ۸۷۳ ۰۳۲۲ ۰۳/۲ 8۵۹/۲ 

پیر ۰۳۲ ۰4۱۱ ۳۹/۲ 

پیراسته (پوست سب ) ۳۰۲/۲ 

پیراهن ۰۲۲۳ 1۵/۲ 

پیرایه ۰۷۲ ۰۱۸۸ ۰۲۸۱/۲ ۵۲۲/۲ 


پیرزت ۵ 


پیروزه ۵۱۷/۲ 
پیشانی بر هم آوردن ۱۹۷ 
پیشانی گشاده ۰۳ ۳۱/۲ 
پیشانی گشاده‌داشتن 4۱7 ۸٩/۲‏ 
پیشباز 1۱5 
پیشباز شدن 1۷٩‏ 
پیشرو ۱۵٩‏ ۳۵ ۱۹۰/۲ 
پیشگاه ۰۱۵۱ 41۸ 
یکن گرش::۲۱ 
پیشه گرفتن ۰14۸ ۵۳۹ 
پیشه ور ۰۳٩ ۰۳4۵ ۰۳۲۵ ۰4۲ ۰۳۵ ۰۱٩‏ 
۷/۲ 
پیشه‌وری ۳46 
پیسشیین )۰۲۳ ۰۲46 ۰1۳۲ 4۱۲ ۰10۱ 
۳ ۷ ۰۳۹ ۰۲ ۳۹/۲ 
پیغامبر ۳۲ 
پیکان ۲۱۱ 
پیل ۵٩.‏ 
پیمودن ۰۳۵۲ ۳۲۷/۲ 
پیمودن (دروغ )1۳۹ 
پینو ۳۰/۲ 
پیوستگان ۵۱۲ 
پیوستگی ۲ ۵۲۲/۲ 
پیوسیدن ۵۲۸/۲۰۲۸۰/۲۰۲۷۸/۲ -ه بیوسیدن 
پیوند ٩۳‏ 
پیوند بودن ۱۲۵ 
ت‌ 
تاباندت ۱۷۵( - دوزخ) 
تاختن ۰۲۳۲/۲ ٩۰۵/۲‏ 
تأخیر کردن ۰۱۰6 ۱14 ۱۵۲ ۱۹۰ 
1٩7۱/۲ ۰1۳۷/۲ ۰۳۳۹/۲ ۳۲‏ 
تأدیب ۸ 


لغات وترکیبات 


تاش کردن ۲۲/۲ 

تاریک ۷۸ 

تازه بودن ۳۲ 

تازه کردن ( -- طهارت) ۱۵۱ 

تازه گردانیدن ۲۵۲ 

تازی ۱۵۱ 

تازیان 1۱ 

تازیانه ۱3۱/۲ 

تأسف خوردن ۲۲۰/۲ 

٩۲ تاسیدن‎ 

تاسیده‌بودن ۱۰۹ 

۱۰٩ ۰٩۱ تأسیده‌شدن‎ 

تافتن ( سب رسن) ۷۷/۲ 

تافتن (-دوزخ) ۱۷۵ ٩۱۵/۲‏ 

تألیف کردن ۵۰1/۲ 

۳٩۰/۲ تأمل‎ 

تأمل کردن ۰۲۱۳ ۰۲۷۵/۲ 407/۲ ۵۳۱/۲ 

تأمّل کردن اندر 0۱5 ۰۲/۲ ۱۷۹/۲ ۱۹۷/۲ 

تال کردن در ۰۲۵۰ ۵۳۵۵/۲ ۰۵۷۸/۲ 
۲ ۵۹۵/۲ ۱ 

تاوان ۰۳۲۹ ۰۳۳ ۵۱5۱ 

تایب ۰/۸ 

تأیید ۳۷۹/۲ 

تأیید کردن ۳4۵/۲ 

تباه 11۷/۲ 

تباه کردن ۰4/۲ ۰۱4۵ ۲۹۸/۲ 

تباهی کردن ۱۸۹/۲ 

٩ تبتیل‎ 

تبجْح کردن ۶:۰ 

تبذیر ۱۷/۲ 

تبرک کردن ۰۱۹۹/۲ ۱۲۱۵/۲ ۰۲۹۰/۲ ٩۵٩‏ 

تبسم ۳۳۲/۲ 


اش 


کیمیای سعادت 


تبع ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۲۳ ۷۱/۲ 
تبم... بودن ۱۵ 

تبعیّت ۱۸۱۰۱۶۰۰ 

٩۱ تثلیث‎ 

٩۷ تحارت‎ 

تجربت )۳ 

تحشس ۳۷۹ 

تحشس کردن ۰۱۸ ۰۵۲۹ ۱۰۰/۲ 
تحمّل ساختن ٩۳۲/۲‏ 

تحمل کردن ۱۹۳/۲ 

تحهیز ۲۹۸ 

تحت الثری ۲۱۷ 

تحذیر 41۷ 

تحریض کردن 1۸۱/۲ 

تحریف ۵۱۵/۲ 

تحقیق ۵۱ 

تحقیق کردن ۰ ۸۱/۲ ۱۲۳/۲ 
تحکم ۵۱ 

تحگم کردن ۲٩۳‏ ۰۲۹۶ ۰۳۱۱ ۲5۱/۲ 
تحلل ۲۳۳ 

تحلل کردن ۲۲۲ 

تحمید ۲۵۸ 

تحیّت گفتن ۲۹۸ 

تخصیص کردن ۰141 ۰۲۷۹/۲ ۳۹۸/۲ 
تخلیط ۲۲ ۰۲ ۰۱۰۱ 1۱۲ 
تخلیط کردن ۹ ۹۸/۲ 
تخلیط کن ۲۰ 

۱٩ تخلیل‎ 

تخلیل کردن ۱۵۰ 

تخم ۰۲۹۵/۲ ۵۱۲/۲ 

تخو یف کردن ۰۳۸4 ۵۱ 


تخیّل ۵4۲/۲ 


٩۱ تخیلات‎ 

تخیّل کردن ۵11/۲ 

تدارک کردن ۰۳۱۹ ۰۳۱۷/۲ ۱۳۳۰/۲ 
۲ 1۹1/۲ ۱ 

تدیر ۲۷ 

تدبّ رکردن ۲ 

تبا ک حصستدن سبیی ذل -۵0۲ 

تدبی رکردن ۱۲۸ ۲ 

تدریس ۲۱/۲ 

٩ تدقیق‎ 

تذ کیر ۰۲۷۵ ۲۳۸/۲ 

1٩۲ تذوق‎ 

۳/۲ ۰۱۲٩ ترازو‎ 

تراو یم ۳4۳ 

ترحمان 1۳۵/۲ 

تردد ۰۱۱۱ ۳۳/۲ 

تردد کردن ۲۱ 

ترسان ۰۲۸/۲ ۰۲۷۷/۲ ۲۷۸/۲ 

ترساندن 10۷ 

ترسانیدن ۵۰4 

ترسنده ۳۹۹/۲ 

ترسیدن از 1۰7/۲ 

ترسیدن‌بر 10۷/۲ 

ترشروی ۳۰۵/۲ 

ترشرو یی ۰۲۱۲/۲ ۲۷۲/۲ 

ترش کردن‌روی ۱۹۷ 

ترغیب 14۷ 

ترغیب کردن ۰۱۷/۲ ۳۳۱/۲ 

ترفع کردن ۹ ۲۵۷/۲ 

ترقی کردن ۷ 1۰۹۳/۸۲ 

ترکات ۳۸۰ 

ت رکانیدن ( انگشت) ۱۹6 


لغات وترکیبات 


ت رکه ۲۲۱ 

ترو یج کردن ۳4٩‏ 

ترو یه ۲۳۱ 

تره ۲۹۹ 

۲۸۹/۲ 1۸7 ۰۸٩ ترهات‎ 

تریاق ۰۱۸۳/۲ ۱۱۰/۲ 

ترینه ۵۸۹/۲ 

تکیت کردن ۰۱۰۳/۲ ۲۷۷/۲ 

ت زکیه کردن ۳۸۰ 

ترو یج ۳۹ 

1٩۳/۲ ۰۳۵۱/۲ ۰۱۷۱ تسبیح‎ 

تسبیح کردن ۵۳۲٩‏ ۵۸؛ 

تسدید ۰۳۷۶/۲ ۳۷۸/۲ 

تسدید کردن ۳4۵/۲ 1۹7/۲ 

تسکین کردن ۰۱۷۲ ۳۵۵/۲ 

تسلیم ۱۱5/۲ 

تسلیم کردن ۳۹۸ 

تسو 1۰۷ 

تسوق ۱۳۷ 

تسویف ۳۷/۲ 

تسو یف کردن ۰۳4۰/۲ ٩۲۰/۲‏ 

تشبیه ۳ 

تشدید ۰۳۹۸ ۵۲/۲ 

تشریح ۳ 

تشنیع زدن ۰4۸۵ 1۷/۲ 

۰۱3۸ ۰۱۰۱۱ ۰۱۰۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ سشوییر‎ 
٩۸۵/۲ ۰4۰۷/۲ ۰۳۸۰/۲ ۲ 

تشو برخوردن 0۷۷ ۰۲۶۸/۲ ۳۲۲/۲ 

تشو یردادن ۰۲۷/۲۰۱۲۹ ۳۳۱/۲ 

تشییع 4۲۹ 

تشییع جنازه ۰۱۸۳ ۰۲۷۵ 4۵۲ 

تصدیق کردن ۳۸۳ 


1٩۰۲/۲ ۰1۷۷/۲ تصنیف‎ 
۳۰۷/۲ ۰1٩ ۰۳٩ تصوف‎ 
٩۱۱/۲ ۰۳۳۷/۲ ۳۷۲ نضرع‎ 
1۵۹/۲ تضعیف‎ 

تطو یل ۷۱/۲ 

تطو یل کردن ۵۳۹/۲ 

تعبیر ۲۸ 

تعحب ۲۲۲/۲ 

٩۱۰۱/۲ ۰۲۱۰ تعحیل‎ 

تعحیل کردن ۰۲۹۸ ۳۹۲ 
تعّی کردن ۰۱۲۹/۲ ۱۳۰/۲ 
تعدیل کردن ۱۷۲/۲ 

تعذیب کردن ۰۱۵۵ 1۵۸/۲ 
تعریض ۲۲۲/۲ 

تعرریض کردن ۰۲۲۲/۲ 1۷۸/۲ 
تعریف کردن ۵۳۸/۲ 

تعزیت کردن )۰۱۷ ۰4۲ 1۲۸ 
تعزیر ۱۱۷/۲ 

تعطیل ۰۸۸ ۳ 

تعظیم کردن ۱۳۱ ۲۱۲/۲ 
تعلق داشتن به ۰۳۲ ۲۸۲/۲ 
تعلل کردن ۰۲٩۱‏ ۲۹5 

تعلّم ۰۳4 ۰۳۹6 1۱۷ 

تعلم کردن ۱۹۹/۳۲ 

تعلیم ۰۳۰ ۳۹۹ 

تعلیم کردن ۱۹۱/۲ 

تعتت ۲۰۲/۲ 

تعتّت کردن ۰۳۱۹ ۳۲۳ 

تعو ید ع ۱۱ 

تعو یذ شناس ) ۱۱ 

تعو پذنویس ۱۱ 

تعهد کردن ۰۷۲ ۰۱۵۳ ۳۸۲/۲ 


1۸۰ کیمیای سعادت 


تعیین کردن 1۳۲/۲ 

تخیر ۳۸/۲ 

۵٩۱/۲ ۰7۵/۲ ۰۲۱۰/۲ تفاخر‎ 

تفاخر کردن ۰۲۹۵ ۰۱۸۵/۲ ۵۸۳/۲ 

تفاریق ۳۷۳/۲ 

تفاریقات ۲۷۲ 

.تحص کردن ۰٩۱‏ ۵۰۷/۲ 

تفرج کردن 11۸/۲ 

تفرفه ۵۳۰/۲ 

تفرقه کردن ۰۳۸۷ ۳۸۸ 

تفریط ۵۵/۲ 

تفسیر کردن 1۳۹/۲ 

تفقد کردن ۲۳/۲ 

۰۵۰۳/۲ ۹۲/۲ 0۲۷۰۸۱۸۱ ٩ تفگر‎ 
2۵/۸۲ 

تفگ رکردن در ۰۵۰4/۲ ۰۵۱۰/۲ ۵۱۷/۲ 

تفو یض 1۰۹/۲ 

تفو یض کردن ۰۳۵/۲ 1۰/۲ 

۸٩/۲ تفهیم‎ 

تفهیم کردن ۳٩‏ 

تقاطع ۳۹۵ 

٩۰۷/۲ تقدیر‎ 


تقدیر کردن ۰۸۵ ۰۱۰6 ۰۱۳۸ ۰۲۵۱ ۰۵۲۰ 
۳ ۳ 22+" 
۲ ۰۲۳۵/۲ ۰۲۱۸/۲ ۵۸۹/۲ 


تقدیس ۰۵۰ ۰۵۲ ۳۵۹/۲ 

تقدیم کردن ۰۲۸۹ ۰۲۹۹ 1۰5 

تقرب ۰۱۹ 1۷۰/۲ 

سرب کردن ۰۲۲ ۸۱/۲ ۰۱۰۵/۲ 
۲ ۳/۲ 

تفرب نمودن ۱۳ 


تقری رکردن ٩٩۰/۲‏ 

تقصیر کردن ۰۲۹۳ ۰۰٩‏ ۱۸۵/۲ 

تقلّد ۱۱۲ 

تقلّد کردن ۵۳۰ 

تفلید ۳۲/۲ 

۵٩۱/۲ ۰۲۵۰/۲ تقوی‎ 

۵٩۱/۲ تکاثر‎ 

تکبّر ۱۳۷ 4۵۲ ۰۷۰/۲ ۱۱۵/۲ 

تکبّر کردن ۰4۰۵ ۰۱۳/۲ ۰۱۳۱/۲ ۰۲۱۰/۲ 
۷۲ ۰۲۵۷/۲ ۰۲۷۳/۲ ۰۲۷۵/۲ 
٩۱۲/۲ ۲‏ 

تکبیر ۲۵۸ 

تکذیب کردن ۲۳۳/۲ 

تکلف ۰۸ ۰۲۷۸ ۰4۵۲ ۱3/۲ 

تکلف کردن ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۲۹۷ 

تکلیف کردن 11۷/۲ 

تکیه‌زدن 0۲۱۸/۲ ۲5۹/۲ 

تکیه‌زده ۲۸ 

تلبیس ۰۲۲ ۰۱۳۹/۲ ۰۱۹۷/۲ ۲۳۸/۲ 

تلبیس کردن ۰۳۸۱ ۰۳:۲ ۰۳۹۸ ۰۱۹2/۲ 
۳۱۱۸/۳۲ 

تلبیه ۰۲۳۲ ۲۳ 

تلف ۰۲۹۱ ۰۳۷۹ ۰۳۹۹ ۰۰۹ 15۸/۲ 

تلف کردن ۱۷۲/۲ 

تلقین کردن ۲۷/۲ 

۲٩ تماشا‎ 

تماشا کردن 1۱۷/۲ 

۵۸7/۲۰۵۲۱ ۰۲۱٩ تماشاگاه‎ 


تمتع ۳۷۰/۲ 
تمتع کردن ۰۲5 ۷۹ 
تمثیل ۳ 

۱ تمدح کردن ٩‏ 


ا ‏ اس سس ا ا اس ۳۵ سس اس ٩‏ ٩هد۰بپچپ۰0پ‏ 


لغات وترکیبات ۸۱ 
تملق ۸/۲ تو 10۰/۲ 
تمییز ۵۳۵/۲ تواضع ۰۲۵۱/۲ ۱۱۱/۲ 
تناقض ۵۳۹/۲ تواضع کردن ۰۳۸۲ ۰۱۱/۲ ۰۲۹/۲ ۰۱۰4/۲ 
تنبیه ۵۲/۲ ۳۲ ۲۵۱/۲ 
تنبیه کردن ۵10/۲ توانگر ۳۸۹/۲ 1۲/۲ 
تنحنح کردن ۱۸ توانگری ۰۲۰۱/۲ 0۲۵۰/۲ 01۵/۲ ۵۳۸/۲ 
تن دادن در 1٩‏ توبره ۰۰۸ ۰47 ۱/۲ 4۷۰/۲ ۵٩۹/۲‏ 
تن در دادن ۰4٩‏ ۰1۷۹/۲ 1۹1/۲ توبه 1۰۹/۲ 
تندرست 41/۲ توبه کردن ۰۷/۲ ۳۱۸/۲ ۳۲۲/۲ 


٩۱۵/۲ ۰۵۳/۲ ۰۳۷۱/۲ ۰/۲ تندرستی‎ 

تندوتیز ۲۰ 

تنریل کردن ۰4۸٩‏ 1۹4 

تنزه 2۳ 

تتریه ۰۵۰ ۰۱۲ ۸۸ 

تتریه کردن ۱۱۳ 

ننعم ۰۵ ۰۵۳۹ ۰۲۷/۲ ۰۳۹۲/۲ ۰11۳/۲ 
1/۲ 

تنعم کردن ۰۲۹۳ ۰۲۸/۲ ۵۳۲۳/۲ ٩۰۳/۲‏ 

تک ۲ ۰۳۲۰ ۱/۲ 1۷/۲ 

تک خوی ۵۲/۲ 

تک دل ۰۲۹/۲ ۲۷۲/۲ 

تلک دلی ۱۰۳/۲ 

تک شدن دل ۳۹۹/۲ 

تنگ ۳۸۷ 

تنگ‌بودن روزگار ٩۸4/۲‏ 

٩۷۲/۲ ۰۲۹/۲ تنگدل‎ 

تنگدل شدن ٩۱1/۲‏ 

تنگدلی کردن ۳۵۳/۲ 

تنگ کردن ( - معاملت) ۳66 

تنگ گرفتن ۸/۳ 

تنگ و تاریک شدن جهان بر [ کسی ] ۷+ 

تدگی ۳۹/۲ 


توب نصوح ۷ 

توبیخ 1۹۹/۲ 

توبیخ کردن ۲۹/۲ 

1٩۰ ۰٩ توحید‎ 

توری ۰۳۳۲ ۲۱۳/۲ 

توقیق ۳۷۱/۲ 

توقع کردن ۲4۵/۲ 

توقف کردن ٩۰۱/۲‏ 

توقیر ۲۸ 

توفیع ۰۳۵۸/۲ ۵۳۳/۲ 

توفیع کردن ۱۱۱/۲ 

۰۵1۲/۲ ۰۵۰/۲ ۰۵۳۰/۲ ٩ ۰۸ توکل‎ 
۰۵۹/۲ ۰۵1۷/۲ ۲ ۲ 
(۲ ۱ ۳ ۲ 

توکیل ۱۹۰ 

تولد کردن 44 ۳/۲ ۰۵۱/۲ ۷۰/۲ 

۵۳۱/۲ ۰۵۰۵/۲ ۰۵۰/۲ ۱۷۸۲ ۲ 

توقم کردن )۳ 

تهخد ۰۲۷۹ 1۳/۲ 

تهدید ۵۱ 

تهلکه ۵۱۰ 

تهلیل ۰۱۷۱ ۲۵۸ 


تهنیّت کردن 1۲۸ 


۸۲ 


۷/۲ ۲  روهت‎ 

تهی ۲۸/۲ 

تهییج ۲۵۲ 

تبرگی ۳۷۹/۲ 

1٩۱/۲ تیزبین‎ 

٩ نیسیر‎ 

تیمارداشت ۵۲۸ 

تیمار داشتن ۰۳۰۵ ۰41۰ ۵۵۳/۲ 
تیم ۰۱۵۲ ۱۵۳ 

تیمّم کردن ۵ 1۱۸/۲ 


اس 
ثبات کردن ۳45/۲ 
ترید ۲۸ 
ری ۲۸ 
ثفل ۰۲ ۰۷۷ ۰۲۸۰ ۰۱۳۹/۲ 1۹۲/۲ 
ثنا کردن ۰۱۳۱/۲ 111/۲ 
نا گفتن ۵۲۹ 
تواب ۰۲۰/۲ ۵۳۷/۲ 
نیّبه ۳۱۲ 
ح‌ 
حابی 2۱۳۱ 
حاسوس ۲۱ 
حامع ۱۷۸ 
حامکگی ۱۹۲ ۲۰۲ 
حامه ۰۳۱۹ ۰:۷۷ 1170/۲ 
حامهٌ خواب ۰4۳۱ ۰۲۳/۲ ۰۳۵۷/۲ 1۱۱/۲ 
حامهٌ‌درشت ۰۱۵۸/۲ ۲۱۳/۲ 
حامةٌ سوک ۳۰۸/۲ 
حامهٌ عادت ۲۳۹ 
حان ۱۵ 
حان به گلورسیدن ۳۱۸/۲ 
جان‌دادن ۸۳ ۰۵۲۱ ۰۱۷۵/۲ ۳۲۰/۲ 


کیمیای سعادت 


1۰۹/۲ ۰۵۹1/۲ ۰۸۷/۲ ۲ 

حان کندن ۰۷۷ ۰۱۷/۲ ۰۱۷۵/۲ ۰۲۱۳/۲ 
٩۱۲/۲ ۰۱۲۳/۲ ۰۰۳/۲ ۲‏ 

٩1/۲ ۰۳۲/۲ ۰۳۹۳ حاه‎ 

حای پذیر ۱۲۵ 

حایر ۵۰۱ 

حایز ۱۹۵/۲ 

حایزات ۱۹/۲ 

حای طهارت ۲۹۸ 

حایگاه ۲۵۵ ۱۰۹/۲ 

جایگاه سجود ۱۹۰ 

حایگیر ۱۲۵ ۹/۲ 

حبار ۲۵۰ 

حباری 1۰4/۲ 

حبر کردن ۳۰۷ 

حبّه ۳۰ ۵۰۲/۲ 

جحیم ۱۳۰/۲ 

حدّ ۲۲۷/۲ 

حدل ۰۳۷ ۰11۷ ۰۳۳/۲ ۰۳۷/۲ ۰۷۰/۲ 

۳۰/۲ 

حدلیان ۳۷ 

حدل گفتن ۰14/۲ ۰۷۰/۲ ۱۲۲/۲ 

حراحت کردن ۳۹۰ ۱۱۰/۲ 

حریده ۰۱۹7 ۰۲۷/۲ ۵۰۱۸/۲ 

جزع ۸/۲ 

جزع کردن ۷۹ ۰۲۹/۲ ۱۸۲/۲ 

خستن ۰۵۱ 1۱۹/۲ 

حستن ۵۳۸/۲ 

حستن از ۰۱۳۳/۲ ۰۱۳۵/۲ ٩۱۹/۲‏ 

حستن‌با ۲۰۹ 

خستن در ۱۳۶/۲ 

٩۱۹/۲ خستنی‎ 


لغات وت رکیبات 


۸۳ 


خستنی 1۱۹/۲ 

حشا ۲۸۰ 

حفا کردن ۳۹۹ 

جفت گرفتن ۵۰۱/۲ 
جلاب یگ 

حلاحل ۸۳] 

حلاد ۵ ۵۱ 

حلال ۰4۰1/۲ 1٩۲/۲‏ 
حلد ۵1۲/۲ 

حلدوار ۲۲۹ 

حلدی ۵۱۷/۲ 

حلوه کردن ۰۱۳۳/۲ ۲7/۲ 
حماره ۲۳۹ 

جماع کردن ۰۲٩‏ ۲۲۳ 
حمال ۰۳۷۱/۲ 1٩۲/۲‏ 
جمع ۵۳۰/۲ 

جمم کردن ۶ ۱۳۳۱۰ 
حمعه ۰4۳۵ ۳۲۸/۲ 

جمله ۲۰ 

جمنده ۵۱۵/۲ 

جموح 1۸1/۲ 

حناح ۳۸۵/۲ 

حنازه ۰۲۳۹ 171۷/۲ 

خلثب ۰۱۷۷ ۰۵۱۵ ۰1۳/۲ ۳۳۵/۲ 
حنباندن ۰۵۳ ۰۵6 ۳۷۵/۲ 
حنبانیدن ۰1۸۳ ۰۵۱1/۲ ۰۵۱۳/۲ ۳۵۰/۲ 
حنبش ۵۳ 

حنبیدد ۰۵۳ ۳۷/۲ 

حنس ۲۸/۲ 

جواب [ کسی ] بازدادن ۳۱4 
جوارح ۱۳۲ 

۰۲۷۷/۲ ۰۷۹/۲ ۰۰/۲ ۰۵۱٩ ۰۵۱۸ حوانمرد‎ 


22/۲ 

حوراب ۱4۱ 
حو رکردن )۵۳ 
حوزبازیدن ۵۸4/۲ 
حوش دل 4۱۲/۲ 
حوشیدن ۵۱۵/۲ 
حولاه ۷4 
توا هگ ۰ ۳۹۸/۲ 
حولاهی ۷ 
حو ینده ۲۰۷ 
حهاد نفس ۳۱/۲ 
حهت ۰۵۸۲/۲ ۵۸۷/۲ 
حهد کردن ۰۱4۰ ۰۲ ۰۳۲ ۰۱۷ ۰۵۲۹ 

۲ ۰11۸/۲ ۰۵۷۲/۲ ۰۷/۲ 
حهد... کردن ۱ 
حهر ۲1 
حهل ۵۷۷/۲ 
جهیدن باد ۲۰ 

ح 

جابک ۵۲۰/۲ 
جاپلوسی ۲ 
حادر ٩۰/۲‏ 
حاره ۱۹۲/۲ 
حاشت ۰۱4۰/۲ 8۳۳/۲ 
جاشتگاه ۰۱۳۱ ۱۳۲ ۲۷۵ ۰۵۵۵/۲ 

۲ ۳۷/۲ 
جاشتگاه فراخ ۲۷۵ 
جاکر ۰۵۸ ۳۹۰/۲ 
جاکری ۲ 
جراغ کشتن ۵۳۵ 
چرم ۹۷ 
جره کردن ۳۹۹ 


20 کیمیای سعادت 


ینت ۱۹ 

جشم آمدن‌در 4۲۸ 

چشم احوال کردن ۸٩/۲‏ 

1٩۵۹ جشم‌باطن‎ 

حشم تاریک شده ٩۳/۲‏ 

جشم حرمت ۲۲۰/۲ 

حشم حقارت ۰۷۸/۲ ۰۱۵۸/۲ 1۳/۲ 

جشم داشتن ۰۱۹۸ ۳٩‏ ۰۱۷۷/۲ ۰۲۵۷/۲ 
۲ ۰۳۹۹/۲ ۰۳۸۷/۲ ۳۸۸/۲ 
۳۸5۹/۲ 

چشم داشتن بر ۵1۷/۲ 

جشم در پیش داشتن ۲۸۹ 

جشم در [حیزی ] امدن 1۲۸ 

جشم‌دل ۰/۲ ۵۱۹/۲ 

چشم‌زدگی ۳4 

جشم‌سر ۰۱۰ ۰/۲ ۵۱۹/۲ 

جشم ظاهر ۰۱۵ ۰4۵٩‏ ۵۷۵/۲ 

چشم نگاه‌داشتن ۳۱۷ 

چشمه ابریز )٩‏ 

حشنده ۲۷۱/۲ 

جشیدد ۰۲۰۹/۲ ۰۳۳۳/۲ 1۲۳/۲ 

جکاندن ۳۸۹ 

حکیدن ۰۱:۸ ۱۲/۲ 

حگونگی ۱ ۵ ۵ ۱۲ 

جگونه ۵۱ 

جند, .. ۳۸۹ 

حندی ۱۲۵ 

حوب خوردن ۱۲/۲ 

حوب زدن ۳۸۱/۲ 

جون ۵۱ 

حونی ۰۵۱ ۰1۵ ۱۲۵ 

جهار پای ۰۱۸۵ ۲۰۵ 


جهارسو 1٩7‏ 
جهارسوی ۵۱۹/۲ 
چهارطبایع 1 
چهار طبع ۵4 ۰۵٩‏ ۸۷ 
جهارعنصر ٩۰‏ 
جیدن ۱3۱۸/۲ 
ح‌ 
حاج ۳۹ 
حاحت امدد‌به 151۸/۲ 
حاحت اوفتادن به 0۱۸ ۲۸ 
حاجتمند ۰۳۵۷ ۰۰۲ ۰۱۵۳/۲ ۰۱۵۸/۲ 
۳۸/۲ 
حاسّه ۰۵۱ ٩۳‏ ۵۷۲/۲ 
حاصل آمدن ۲۵۵ 
حاصل شدن 1/۲ 
حاصل کردن ٩۳/۲‏ 
حال ۵4۵/۲ 
حالت داشتن با [ کسی] ۲۱/۲ 
حال کردن 1۸۵ 
حامل ۲۱۵ 
حایض ۲۱4 
حایط 1۹1/۲ 
حبر ۰۵۳ ۰۳۹۰ ۵۹۰/۲ 
حبطه ۰۱۵/۲ ۰۲۱۷/۲ ۰۲۱۵/۲ ۰۲۷۰/۲ 
12۸/۲ 
حبطه کردن ۰۳۰۵/۲ 5/۲ ۰۱۷۲/۲ 
۲ 1۷۷/۲ 
حبل 171۵ 
حبه ۰۳۳۰ ۰۳۵۲ ۳۹۵/۲ 
حجاب ۳۲/۲ 
حجاب کردن ۰۳۷ ۸ ۱:۲ 


حجاب کردن از [ کسی] ۱۰۳ 


لغات وترکیبات 


حخام ۰۱۹۹ ۰۱۳۳ ۸۸/۲ 

ححامت ۲۲۳ ۵۰۱/۲ 

ححامت کردن ۰۱۹۹ ۰14/۲ ٩۰۹/۲‏ 

حخامی ۰۳۰۰ ۱۸۲/۲ 

۱۰۱ 1٩ حجحت‎ 

حخت آوردن 1۱۰/۲ 

ححت گرفتن ۳۸۷ 

حجر کردن ۰۲۱5 ۲۱/۲ 

٩۰۰/۲ حدّت‎ 

حدث کردن ۰۱4۷ ۱۵۱ 

حدردن ۵۳۲۰۵۰۱۰۳۹۹ 

حدیث کردن ۰۲۸۹ ۰۲۱/۲ 171۸/۲ 

حذ رکردن ۰۱۱۱ ۱۸۱ ۰۱4۲ ۰۱۸۵ ۰۱۷ 
۰۶ ۰۲۹۷ ۰۳۷۰ ۳۸۳ ۰۰ 
۲ ۷۲ ۳۳/۲ ۰۵1/۲ ۰۳/۲ 
۲ ۳ ۲ ۰۵/۲ 
۲ ۲۳۷۲ ۰۲۳۹/۲ ۰۲۸۷/۲ 
۳۲ ۰۱/۲ ۰۵۰5/۲ ۰۵48/۲ 
۲ ۵۷/۲ 

۰۵۳۸/۲۰۲۹۵/۲ ۰۱۹۲/۲ ۰1۷ ۰۱٩ حرائت‎ 
(۳/۲ 

حرائت کردن ٩۷‏ 

حرام خوار ۰۳۲۸ ۳۲۹ 

حرام خواره ۲٩۱‏ 

حربه ۵۲۱ 

حرز ۲۵۷ 

حرکات ۰۲ ۳۲۰/۲ 

حرم ۳ ۱۳۵/۲ 

حرمت داشتن ۰۲۹/۲ ۰۲۱۲/۲ ۲۱۵/۲ 

حرمت [ کسی ] فرو نهادن ۲۲۲/۲ 

حرونی کردن 1۷۱ 

حریصی ۲ 


15۵ 


حز رکردن ۱۸۸ 

حزمه ۳۲ 

حساب ۰۲۱۵/۲ ۲۵۸/۲ 

حساب‌برگرفتن ۲۳ ۷۱ ۱۱ ۳۸۲ 
۳۹۹/۳۲ 

حساب کردن ۰۳۹۷ ۰۵۱۵ 1۸۳/۲ 

حساب کردن با [ کسی ] ۱۲۹ 

حسبت ۵۰۲ 

حسبت کردن ۰۱۵4 ۰۳۵۹ ۰۵۰۰ ۰۵۰۱ 

۱۳-۲ ۳ ۳ ۲ 

٩۵ حسد.‎ 

حسد بردن ۱۲۵/۲ 

حسد کردن ۰۱۰ 1۳ ۰۱۲۵/۲ ۱۵۹/۲ 

حسرات ۵۲۲ 

حسنت ۳۱/۲ 

حسنه ۲۹ 

۸٩ حشر‎ 

حشر کردن ۰۹۵ ۵۱۷ 

حشمت داشتن از ۰۲۸۹ 4۱۲ ۵/۲ 

حشمت [ کسی ] فرو نهادن 1۷ 

حشو 11۸/۲ ۱ 

۱٩۱ حصه‎ 


حصیر ۰۳۸6 1۳۳/۲ 


حضر 171۷ 

حضرت (- پیشگاه) ۱۹6 

حضرت الوهیّت 6 ۰۱6 ۰۲۰ ۰۲۱ 1۰ 

حضرت الهیّت ۰۲۷ ۰1۱ ۰۱4/۲ ۰۱۹۵/۲ 
12۱2/۳۲ 

حضرت حقّ ۲۲۰/۲ 

حضرت ر بوبیّت ۱۹۲/۲ 

حظوظ 11۳/۲ 

حظيرة القدس ۵٩۳/۲‏ 


۸۹ کیمیای سعادت 
حفظ 4/۲ حوایج ۰۲۵۰/۲ ۲۷۰/۲ 
حفظه ۰۲۰۹/۲ ۲۱۰/۲ حور ۱۳۷/۲ 
حقارت ۱۹۸ حورالعین ۲۸۷ 
حقّد 6۵ ۱۱۹/۲ حوض ۰۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۸۱ ۵۱/۲ 
حق [ کسی ] فرو نهادن ۰۵؟ حول ۵1۵/۲ 
حق... گزاردن ۲۱ ۵۰۷/۲ حیّات ۲۳۹ 
حفیر داشتن ۰۲۷۲ ۸/۲ حیاطت ۱۵۹/۲ 
حقی رکردن ۲4۹/۲ حیرت ۳ 
حقیقت ۳۳/۲ حیض ۱۳۳ 
حکایت کردن ۳۲۳ حیلت ۲۲ 
حکمت 1/۲ حیلت کردن ۱ 
حلاج ) ۷ ۳٩۰‏ خادم ۰۲۱ ۲۵/۲ 
حلال خواره ۰۲۷/۲ ۲۵/۲ خارخسک 1۲۳/۲ 
حلال‌زاده ۱۰۱/۲ خارش 4 ٩۱‏ 
حلالی خواستن ۵ ۲۲ خاریدن 1۱ 
حلق ۲۳۳ خازن ۳۵۹/۲ 
حلقه کردن ( انگشتان) ۱٩۱‏ خاستن ۷/۲ 
حلقه نشین ۱۸۰ خاسر ۱۵۰/۲ 
حلم ۷/۲ خاشاک ۰1۸7 ۳۹۸/۲ 
حلول ۰٩۱‏ ۵۸۱/۲ خاشع ۰۱۲۰ ۰۲۷۱/۲ 1۷1/۲ 
حله ۲۹ خاصیت ۳ 


حمافت 4۵۰ ۸۷/۲ ۰۳۸۸/۲ ۵۱۵/۲ 
حمّال ۰۸۳ ۰۳۹۵ ۰۲۸/۲ ۲۷۳/۲ 
حمّال‌بودن ۱۸ 

حملهً عرش ۱۲۵ 

حمیّت 1۵/۲ 

حنا ۵7۱۲/۲ 

حتاد ۳۸۷/۲ 

حواری سسه حواریان 

حواریان ۰۵۰۱ ۸۷/۲ 1۲۳/۲ 
حوالت کردن ۰۵۳ ۵۷ 

حوالتگاه ۰۵۸ ۱۵4/۲ 


۱۹۷/۲ ۰۱۷۹/۲ ۸7/۲ ۰۱/۲ ۰۱۹7 خاطر‎ 
٩۱۰/۲ ۰۲۳۲/۲ ۲ 

خاک آلوده ۱۸۹/۲ ۲۷۲/۲ 

خاک بر سر کردن 4۰۷/۲ 

خاک‌بیختن ۲۷۳/۲ 

خاک خوار ۲۹7/۲ 

خا کسار ۳۱۵ 

خاکستر ۳۸۱/۲ 

خالص ۲۹۶/۲ 

خالی ۰۲۹ 1۵۲ 

خالی بودن از ٩۸‏ 


کقات ور کیابت: 5۷ 


خالی کردن ۰۳۷ ۰۲۵/۲ ۳۵/۲ 
خالی کردت ( نت . دل) ۱۷۳ 
خالی ماندن ۳۹۷/۲ 
خامل 4٩۰‏ 

خانگاه ۳۲۷ ۵۲ 

خان ومان ۱۱۵/۲ 

خانة گوم ۱۵4 

خانه گرم گرمابه 2/۲ 
خایف ۰۷۵/۲ ٩۰۳/۲‏ 
خاییدن ۲۸/۲ 

خبث ۰1 ۱۲۶۰/۲ 

خبردادن ۱۰ 

1۲٩ خبریافتن‎ 

1٩۸/۲ ختم‎ 

ختم برخواندن ۲44 

ختم کردن ۶6 ۰۲۲۳/۲ ۳۰۳/۲ 
ختنه کردن ۱۵7 1۷۹ 
خححل ۲۸۹ 

خحل کردن ۳۳۱/۲ 

٩۵ خداع‎ 

خداوند 11۲ 

خداوندحاه ۱۹۱/۲ 

خداوند مال ۱۸۵ 

خدر ۱۰۹ 

خدمت ۱۹۸ 

خدمتکار ۰۱۵ ۳۹5 

خدمت کردن ۳۸۲ 

٩۸۵ ۰1۸4 4۵۳ خرابات‎ 
٩5/۲ خراباتی‎ 

جرایای (رت. ۰ ٩۱۳)‏ 
خراز ) ۰۷ ۳۹۱ 

خرازی ۳۰۰ 


خرامیدن ۰۱۸۵/۲ ۲۸/۲ 


خرج ۱2۹۳/۲ 
خرج کردن ۰۱۸۱/۲ ۰۱۸۲/۲ ۳۱۲/۲ 
خرد (خان -- ) ۱۷۱ 


خرد خاییدن ۲۸/۲ 
حردداشت ۱۱۹/۲ 
خردداشتن ۰۲۲ ۳۳۰/۲ 
خردل ۲۷/۲ 

خرسند 1۰۷/۲ 

خرطوم ۵۱۹/۲ 

خرف ۱۵۳/۲ 

خرق کردن ۵۳۳ 

خرقه 1۷۷ 

خرقه بودن حامه ۱6/۲ 
خرقه کردن 1:۹1 
خرماستات ۰۱۷۳ ۰1۹۵ ۱۷/۲ 


خروار ۵۲۳ 

خریدن ۰1۳/۲ ۱۵۷/۲ 

خرید وفروخت ۲۲۲/۲ 

خریده ۳۵۶ 

خریطه دار ۲۱ 

خر ۳۵۰ 

خرانة اول دماغ )۵ 

٩۲ ۰۵۵ خزانةخیال‎ 

خزانة خیالات ۵۵ 

خرانه دار ۵۳۲ 

خزانةدماغ 2۳ 

خزانة ربوبیت ۵ 

خزیدن ۰۱۸/۲ ۵۱۸/۲ 

۰1۱۲ ۰۳۱۷ ۰۲۷۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۳ ۰۸ خسبیدن‎ 
٩۹۲/۲ ۰۸۸/۲ ۸۵۷۲ ۳ 


٩۲ خستگی‎ 


1۸۸ کیمیای سعادت 


خسران ۰4۵ ۰۲۳۱/۲ ۰۳۷/۲ 1۷/۲ 

خسیس ۰۲ ۰4۵ ۱۸/۲ 

خسیس طبع 4۱ 

خسیس همتی ۳۹۰ 

خشم آمدن ۰۱۳ ۹۵/۲ 

خشم راندن ۱6 

خشمگن ۱۱۱/۲ 

خشمنا ک ۱۱/۲ 

خشنود گرداندن ۵۳۰ 

خشوع ۱۰ ۲۱۱/۲ 

خصلتک 1۰۸/۲ 

حصومات 1۷ 

خصومت کردن ۰1/۲ 0۷۱/۲ ۰۲۱۵/۲ 
۰/۳ 

خصمی کردن 1۵ ۰۲۱/۲ ۱۳۱/۲ 

خصی کردن 1۱۰/۲ 

حضاب ۱۵۲ 

خضوع ۰۱۲۰ ۳۱۲/۲ 

خطاب 1۰7۲ 

خطا بر [ کسی ] فرو گرفتن ۷۰/۲ 

خطا کردن ۵۸ 

خطبه ۱۷ 

خطر 4 ۰۵۳ ۰۲۰۸/۲ ۳۹۸/۲ 

خطرگاه ۱۱۲ 

خطوت 1۷۰/۲ 

خطوه 1۷۳/۲ 

خحطیب ۱۷۹ 

خفتن ۰۲ 14۲/۲۰۳/۲ 

حلاص خستن ۳۲ 

حلاص یافتن ۱۳۲/۲ 

خلاف ۲۵۸/۲ 


خلاف کردن 1۰۵ 
خلاف کردن در ۳۲۷/۲ 
خلال کردن ۲۸۷ 

خلت ۵۹۱/۲ 

خلد ۲۹۵ 

خلعت دادن ۰۲۷۹/۲ ۳۵۸/۲ 
خلف دادن ۱۷۲/۲ 

خلّق ۱۷ 

خلق ۱5۰ ۰۳۱۷ ۲۷۱/۲ 
خلقان‌حامه ۱۹۰/۲ 

خلل ۰17/۲ 1۳۸/۲ 


خلوت ۰۳۵/۲ ۰4۷4/۲ ۰۰۲/۲ 1۱۰5/۲ 


خلیفت 1714 

خمانیدن ۳۸۲ 

٩۸/۲ ۰1۱۸ خمرخواره‎ 

خمرخوردن ۰۱۳۳ ۳۳۵/۲ 

خمرفروش ۳۷۷ 

خمول ۱۸۹/۲ 

خحنب ۲۱۵/۲ 

خندان 1۱7 

خنده آمدن از ٩٩/۲‏ 

خندیدن (پر ست ) ۱۱6/۲ 

خندیدن اندر ۰4۲۱ ۷۹۱/۲ 

خندیدن‌بر ۰۱۰۷ 0۳۸6 ۰41۷ ۰۵۰۲ ۵۰۳ 
۱-۹»!,( ظ(/(/,۱(۱/(۷ / 7۳۱6/۷/۱ ۱ ۱۷ "0-۲۳ 
۲ ۱/۲ ۳۱۸/۲ ۵۰۱۲/۲ 

خندیدن در ۳٩۹۳‏ 

خنریر ۲۳ 

خ نک ۰۵۳۱ ۰۰/۲ ۰۱۱/۲ ۰۲۵۰/۲ 

1۰۷/۲ ۳ 
۰11۳/۲ ۰۱1۱/۲ ۰۱٩۱ ۰۱۵۱ حور‎ 


لغات وت رکیبات ِ 


۲ ۵۵۵/۲ 
خواباندن ۲۹/۲ 
خوابگاه ۱۳۸/۳ 
حواخگی ۲ ۲۱۰۲ ۰۲۵۳/۲ 
۳۷/۲ 
خواحه زاده ۲۳/۲ 
خوار ۰۲۸/۲ ۰۷۱/۲ ۱۳/۲ 
خوارخو یشتنی ۰۷/۲ ۱۱۵/۲ 
خوارداشتن ۰۲ ۲۹۹/۲ 
خوار کردن ۰۱۹۸ ۰۱۱4/۲ 1۳۱/۲ 
خواری ۰۲۹۸/۲ ۰4۰۲/۲ ۰14۱/۲ ۵۰۱/۲ 
خواری کشیدن ۸/۲ 
خواست ۰۲۷۸/۲ ۵۸/۲ 
حواستن ۰۱۰ 1۲۱/۲ 
خوان ۳۱۷/۲۱۰۲۸ 
خواندن‌به 4۵۷ ۳۰۰/۲ 
خواه ٩٩/۲‏ 
خواهاد ۰۱۲/۲ ۰۱۳۲/۲ ۳۲/۲ 
خواهان‌بودن ۲۰ 
خوردن ۰۲ ۰۳/۲ 14۲/۲ 
خوردن (پشیمانی --- ۰ ) ٩۷/۲‏ 
خوردنی ۱۲/۲ 
خورش ۰4/۲ ۳۷۲/۲ 
خوش ۵۷۲/۲ 
خوش بوی گشتن ۷۷ 
خوش نحوی ۳۰۵/۲ 
خوش کردن‌دل ۰۵۱۳ ۰۸۵/۲ ۱۳۱/۲ 
خوض کردن ۰۳۲/۲ ۵۰/۲ 
خحوف ۰1۸٩‏ 0۳۸۵/۲ ۰۳۹۷/۲ ۰4۰۰/۲ 
۲ ۲ ۰1۸۹/۲ ۵۰۸/۲ 
خوناب ۱7 
خود‌بسته ۰۲۱۲ ۵۱۲/۲ 


خون حیص ۵۱۲/۲ 

خوی ۰۸ ۱۰/۲ 

خوی از [جیزی] باز کردن ۱۱/۲ 
خوی‌با زکردن ۲۲/۲ 

خویشتن ۳۵ 

خویشتن آراستن ۲۸/۲ 

خو یشتن از جشم [ کسی ] افکندن 4 4۵ 
خو یشتن داری ) ۲ 


خویشتن در آب و آنش افکندن ٩5‏ 
خویشتن در پیش دیگران انکندن ۲۱۳/۲ 
خویشتن را به [جیزی] نهساندن ٩۸‏ 
خو یشتن ستودن ۸۳/۲ 
خویشتن شناس ۰4۱ ۱۰/۲ 
خو یشتن شناسی 171 
خویشتن فراهم گرفتن ۰4۷5 1:۷ 
خو یشتن فرود آوردن ۲۵۲/۲ 
خوی فرا کردن ۰۱۲/۲ ۰۲۷/۲ ۲۹/۲ 
خوی‌فرا... کردن |۸۱/۲ 0۲۱/۲ ۸۷/۲ 
۱۸/۲ 
خوی کردن ۰۱۰/۲ ۳۱۷/۲ 
خوی گرفتن 41۱ 
خیّاط ۳۸۰ 
خیال ۰۳ ۲٩‏ 
خیال افتادن 1۸۵ 
خیانت کردن ۱۸۰ 
خیرات ۱۵۸/۲ 
خیرت ۵۵۲/۲ 
خیر کردن ۵۱۳ 
خیرگی ۳ 
خیمه‌زدن ۱۷۰/۲ 
د 
داراد (ارزانی سب ) ۰٩‏ ۳۸۲ 


1۹۰ کیمیای سعادت 

داراد (خالص نس ٩)‏ درآمدن ۳۷ 

دارالسلام ۱۳۹/۲ درآمدن ( . اجل) ۱۲۸ 

دارنده 0۱۷۷ ۲۸۸ درامدن ( ت. خاطر) 1۱۰/۲ 

دار و ۵11/۲ درآمدن ( - روز) ۱۰ 

داشتن ۳۵۸ درآمدن ( -. شب) 1٩۳/۲‏ 

داشتن‌بر( ‏ - کاری کسی را) ۵۳۰/۲ | درآمدن( -- مرگن) ۳۲٩‏ 

داعی... بودن ۳4 درآمدن (وقت) ۱۵۲ 

داعیه ۰۱۱۱/۲ 0۲۷۸/۲ ۰۳۵۹/۲ ۰۵/۲ | درآمدن‌از ٩۸/۲‏ 

1/۲ درامسدن از ( --_ شصواب) ۰۱۰۳ ۰۲۱۹۰ 

داغ ۰۱۸۵ ۰۵1۷/۲ ۵۱۱/۲ 1۸/۲ 

داغ کردن ۰۵۲۹/۲ ۰۵1۷/۲ ۵1۸/۲ درآمدن به ( سب جنگ) 1۱/۲ 

دالت ۲۷۸/۲ درآو یختن ۳۵۱ 

داله ۲۷۸/۲ درآو یختن از ۵۱۸/۲ 

دام گسترانیدن ۵۹۸/۲ درازدامن ۸۸/۲ 

دانستمانی ۳۳۰/۲ ٩۳۷/۲‏ دراز ز بان ۰۸۸/۲ ٩۷/۲‏ 

دان‌ستین ٩۳‏ ۰۱۰ ۱۳۹/۲ ۰۱4۰/۲ | درا زکردن ز بان به [ کسی ] ۳۹۷ 
۲ ۰۲۳۹/۲ ۲۸۵/۲ دراز کردن ز بان در [ کسی ] 4۲۰ 

دانشمند ۰۳۹۹ ۲۱۳/۲ دراز گشتن ۱۵۲ 

دانگ ۵ ۳۳۹/۲ درازنا ٩1/۲‏ 

۲۱۳/۲ دراعه‎ ٩۲۷/۲ ٩۲ ) داهیه‎ 

دیاغی ۳٩۰‏ درافتادن ۰۳۸۲/۲ ۰1۲۳/۲ ۵۹۸/۲ 

دبوس ٩۲۳/۲‏ درافتادن با [ کسی] ۵۳۹ 

ده ۲۱۷۰/۲ درافتادن به روی ٩۳۱‏ 

دبیب التّمل ۲۲۲/۲ در افزودن ۰۲۸۸ ۰۲۹6 ۰۳۰۲ 4۱۵ 1۸۳ 


دبیرستان ۰۳۹۳ ۰۱۲/۲ ۰۱۷/۲ ۰۲۸/۲ 
۲ ۲۰۱/۲ ۲۹۹/۲ 

دخال ۲۹۰/۲ 

دخل ۰۱۵۲/۲ ۱۷۸/۲ 

دغمة گیران ۱۰۹ 

دد ۱۵۲ 

ددگان ۱ ۱۸ 


ددیگر ۹/۲ ۰۱۰/۲ ۱۱/۲ 


درالحان افکندن 1٩‏ 

درانتظارداشتن ۲۹۸ 

درانديشة, .. بودن ۵۱/۲ 

دربافی شدن 1۱5/۲ 

دربافی کردن ۱۸۲ ۲:۱ ۲۹۲ ۳۸۷ 
۸٩۳۵/۲ ۲‏ ۵۱/۲ ۰4۵۸/۲ 
۲ ۵۵۷/۲ 


دربایستن 1۳ 


لغات وت رکیبات ۱ 


دربستن ۰۵۳ ۰۲۰۷ ۰۲۳ ۵1۷/۲ 

دربستن قبا ۳۰۷/۲ 

دربندداشتن ۳۱۹ 

دربند کردن ۲۰۷ 

دربند. .. ماندن ۳۹۸/۲ 

دریذیرفتن ۷۵ 

در پوشیدد ۰۲۳۹ ۰۲۱۳ ۰17۷ ۰۳۰۲/۲ 
۳۲ ۰1۳۹/۲ ۰1۳/۳ ۰44۵/۲ 

۲۵/۲ ۰۵۹۱/۲ ۲ 

درییش داشتن ( حصوم جشم) ۳۸۹ 

درپیش شدن ۳۱۵ 

درتناسل افکندن ۳۹/۲ 

در حسله ۰۱۳ ۰۲۳ ۰۲۷۵ ۰۳۱5 ۰۳۲۲ 
۲۴ ۰/۲ ۰۲ ۰۲۵/۲ 
۳ ۵1۸/۲ 

درحوال بودن ۱۳ 

درحوال [ کسی ] بودن 1۸ 

در حال ۳۰۷ ۰۳۳۱ ۰۵۲۸ ۷۰/۲ ۰۲۲۷/۲ 
6( ۳ و( 
۳3/۲ 

درححاب شدن ۵۲۳/۲ 

درحدیث آمدن ۳۹۹/۲ 

درحرام افتادن ۳۷/۱ 

درحساب امدن ۵۵7۱/۲ 

درحساب گرفتن ۱۸۱ 

درجل کردن ‏ ۲۵/۲ 

درحمایت... شدن ۵۱۲/۲ 

درخاطرآمدن ۱۲۵ 

درخاطربودن ) ۰۱۱ ۱۳۵ 

۰41۳ ۰4۰۳ ۰۳۱۵ ۰۲۹ ۰۱۷ درحواستن‎ 
٩1۳/۲ ۰۸۸/۲ ۲ 


درخواندن ۰۱۹ ۲۹/۲ 


درحسور ۰۱۹6 ۰۲۵ ۰۳۹۷/۲ ۰۵۰۲/۲ 
2/۲ 

درخور.. . بودن ۱۰ 

درخیال آمدن ۰۱۲۵ ۵۹/۲ 

در خیال بستن ۵۰ 

درد ۵۱۵/۲ 

دردروغ افتادن ۷/۲ 

دردریا نشستن ۳۶۲ 

دردسر ۱۵۵ 

در دل کردن ۳۵۸ 

دردمند شدن ۱۰۸ 

دردنا ک ۳۷۱/۲ 

ردنا ک کته 

دردو ید 1٩۰‏ 

دُردی 1۲ 

در ر بودد ۵۸۰/۲ 

دررسیدن ۰۱۷6 ۰۳۷ ۱۳۰۱ ۰۳۹۱۵ ۰۱۹/۲ 
۲ ۵۲۸/۲ 

دررسیدن احل 1۸4/۲ 

درز 11۷/۲ 

۵٩۹۵/۲ ۰۳:۰ ۰۷ درزی‎ 

درزیریای آوردن ۳۸۳/۲ 

درزی کردن ۵۲۱ 

درزیی فرمودن ۲/۲ 

درزیی کردن ۳۷۳ 

درساعت ۳۵۲ 

درست ۵۱۷/۲ 

دزست کردن 2۸ 

درشت سخن ۳۹۲ 

درشت گفتن 2۱۵ 

درشتی کردن ۳۹۹ 

در شدن ۱ ۸ ۱۵ ۱۵ ۳۹۲ 


۹۲ کیمیای سعادت 
سر مر ی ۱ جح و 


۰۵۰۰ ۰ ۴۲ 
2۳/۲ 


درشدن به ( سس خواب) 41۹/۲ 

درشمارآمدن ۲۹۶/۲ 

درشوریدن ۵ 

درغروربودن ۰۰ 

درغلط افتادن 1/۲ 1۷ 

درفش ۷ -۱۳ 

درق ۵۲۱ 

د رکارافتادن ۵۳۸/۲ 

درکار [ کسی ] کردن ۳۲۷/۲ 

درک اسفل ۰۵/۲) 

در کردن ۲۹/۲ 

درکشیدن ۰۲۸ ۵۳۲ 

د رکنف حمایت... بودن ۳۸۷ 

در کوشش [حیزی] بودث 1۱ 

درگاه 4۱/۲ 

۳۰۰ 0۲۵۷ ۸۱۵۲ ۱ ٩ درگذاشتن‎ 
٩۱۳۸/۲ ۰۵۱1/۲ ۰۵۱۵ ۵ 

د رگذاشتن از [کسی ] ۳۰) 

۳۳ ۳۱۳ ۰۳۰۰ 4 4۵ درگذشتن‎ 
٩۰۰/۲ ۰4۹۳/۲ ۲ 

د رگرفتن ۰ ۵۱/۲ 

د رگرفتن به (ازار بشبتت. :۱۵۸ 

در گروخون [ کسی ] بودن ۲۹۰/۲ 

د رگزیدن 55 ۵۲۸/۲ 

در گنج کردن ۳۸/۲ 

درلعنت افکندن ۳۵۱ 

درلعنت بودن ۳ 

درمالیدن ۰۱6۸ ۱۵۲ 

٩۱۰/۲ 4۱۰ درماندگی‎ 

درماندن ۰۲۹۰۰۱۰ ۰۵۱۳/۲ ۵1۷/۲ 


2/۲ ۱ 


درمانده ۵۲۵۷ ۳۵۷ 

درمحلس ۳۳ 

درمن یزید نهادن ۳۹۲/۲ ۱ 

درنشاندن ۳۰ 

درنگریستن ۸( 

درنوردیدن ۱۷۸ 

٩۰/۲ ۰۲۱۰ درنوشتن‎ 

در وجود آمدن ۸٩‏ ۵۳۰۱ 0۲۷۸/۲ ۳۹/۲ 
۲ ۰4۵۵/۲ 1۸۵/۲ 

درود گر ۷ 

درود گری کار بوزینه نیست ۵٩۹۰/۲‏ 

درودن ۵۳۸/۲ 

در وغ پیمودن 1۳۹ 

دروعرد ۰۲۰ ۰۱۰۰ ۰4۰۰ ۰2۰۸ ۰41۱۲ 
۵ ۰۵۳۰ ۰۲۸/۲ ۰1/۲ 0۷۰/۲ 
۲ ۷۲ ۷/۲ ۰۲۱/۲ 
2/۲ 

دروغزن گشتن ۱۰۲/۲ 

دروغک ۸۵/۲ 

دروغگو ۱۸۵/۲ 

در وفت ۰۳4 ۰۱۳۱ ۰۳۰ ۰۳۰۵ ۰۳۹۸ 
۲ ۳۲/۲ 

درون ۱۸ 

در وهم آمدن 0/۲ 

درو یش ۰۹۸ ۰۲۵۷ ۰۱۸۹/۲ ۲۷۰/۲ 

درو بش‌وار 1۲/۲ 

درو یشی ۰۲۸6 ۰1۲/۲ ٩1۱/۲‏ 

ره ۲۷۰/۲ 

دٍره‌زدن ۰۱۳۳ ۳۲۸ 

درهلاک افتادن 14۳ 

درهم پیوستن ۶ ۵۱۳/۲ 

درهم زدن 4۸ ۱۲۸ 


لغات وت رکیبات 


1۳ 


درهم کوفتن ۲۲۲ 

دریافتن ۰۵۱ ۰۸۲ ۰۱۱۰ ۰۱۲۹۰۱۱۱ ۰۵۲۸ 
۲ ۰۳۲۹/۲ ۰8۸۰/۲ ۰48۵/۲ 
۲ ۰1/۲ 

دریدن ۰۱6 1۱۸ 

دریده ۲۱۳/۲ 

دزدی ۳۲۵/۲ 

دسست ۲۹۰ ۰۱۹۹/۲ ۰۲۳۱/۲ ۰۲۵۷/۲ 

1۷۵/۲ ۰۷۲/۲ ۳ ۲ 

دستار ۰۱۹۱ ۰۲۲۳ ۲۱۳/۲ 

دستارخوان ۲۸۷ 

دستاس کردن ۲۷۲/۲ 

دست افشاندن ۳۰۳/۲ 

دست افشاندن در ۲۸۹ 

1٩6 دستاد‎ 

دستاو یز ۰۳۹۲ ۳۲/۲ 

دست بازداشتن ۰۳۱۸ ۰٩‏ ۵۱۱ 

دست با ز کشیدن ۱۱ 

دست باز گرفتن ۰۲۸۷ 0۲۸۹ 1۰۲ 4۷/۲ 

۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۰1۵ ۶4 

۰۱۵٩ ۰۱۵۱ ۰۱46 ۱۲ ۱ 

۰۲۳۳ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۱۷۵ ۰ 


د‌ ۰ بداشتر 


۰۳۹۸ ۰۳۵۰ ۰۲۹۰۱ ۲۸۵ ۶ 
۰۱۸/۲ ۰۵۱۷ ۳ ۰۳۷۱ ۷۸ 
۰0۷/۲ ۰۵۷/۲ ۰۵۲/۲ ۲ 
۰۱1۲/۲ ۰۱۳۹/۲ ۲ ۷۲ 
۰ ۲۲/۲ ۲۳۸/۲ ۲ 
۰ ۳۵۰/۲ ۰۳۹۱/۲ ۲ 
۰ 8۲۱/۲ ۰ ۰۵/۲ ۲ 

٩4۱/۲ ۲ 


دست بداشتن ۰۱ ۰۳۸/۲ ۷۱/۲ 

فسیخ‌تدگ ۳۵۷ 

دست‌تهی ۱۰۷ 

دست دادد‌بر ۵۷۳/۲ 

دست داشتن ۲۳۹/۲ 

دست داشتن از 1۳۵/۲ 

دست در [ کسی ] زدن ۵۱۲ 

دسترنج ۵۳۳ 

دست فرا کردن ۲۸۰/۲ 

دست فرا [ کسی ] دادن ۰۲۷۲/۲ ۳۰۵/۲ 

دست گرفتن ۳۰/۲ ۸۰/۲ 

۰۱۸۹/۲ ۰۵۰5 ۰4٩ ۰۲۹۱ دستصوری‎ 
221/۲ 

دستوری خواستن 117 

دست یافتن ۰۱۲۱/۲ ۳۹۲/۲ 

دست یافتن بر ۱۲۲/۲ 

دست‌یکی داشتن ۳٩۰‏ 

۰۳۵۳ ۰۳۳۱ ۰۲۹۳ ۰۲۵۰ ۰۱٩۱ دشخوار‎ 
۰۲۲۷/۲ ۰۱۳۱/۲ ۰۱۷/۲ ۰ 
۱۲/۲ ۰۵۱۱/۲ ۲ 

دشخواربودن ۱۷ 

دشخواری ۰۱4۵ 11۸/۲ 

دشمنی کردن ۵۰۱ 

دشنام ۷/۲ 

دشنام دادن ۰۲4/۲ ۰۱۵۳/۲ ۳۳۱/۲ 

دشوار ۲۹۲/۲ 

دشواربودن ۵ 

دعای مور ۲۷۱ 

دعوات ۲۳۱ 


دعوات مأثوره ۲۳۲ 
دعوت کردن ۲۷۵ 
دعوی کردن ۰1٩‏ ۰۱۲4 ۳۱۳/۲ 


۹4 


1٩4 دف‎ 

دفتر 64 )) 

دف زدن ۰۳۱ ۰1۷۷ 
دفع کردن ۰۸۸ :۰۱۷ ۰۲۳۱/۲ ۳۸۷/۲ 
دفیفه ۰۳۸ ۰۱۲۷/۲ ۳۶۹/۲ 

دکان ۱۸۰/۲ 

د کاندار ۳۵۵ 
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۲٩ ۰۱٩ ۰۱۵ دل‎ 

دل آو یختگی 1۲/۲ 

دل از حان ب رگرفتن ۰۱۲۲/۲ ۳۱۹/۲ 
دلال ۳۳٩‏ 

دلالی ۳۹۰ ۱ 
دل‌اندر. .. بستن ۰۲۱/۲ ۱۹۸/۲ 

دل بر حای ماندن ۱٩۰/۲‏ 

دل بر [جیزی] داشتن ۲۱۱ 

دل‌بر. .. نهادن ۰۸۵/۲ ۱۸۰/۲ 

دل بستن در ۹64 ۵۵۵۱/۲ ۱۰۱/۲ 
دل‌به. .. فرا دادن ٩۰/۲‏ 

دلتنگ شدن 0۷۸ ۳۵۱/۲ 

دل خوش 1۰۳ 

دل خوش بودن ۲۷۱/۲ 

دل خوش کردن 14۷/۲ 

دل‌خوش کردن بر [ کسی ] 11۹/۲ 
دلخوشی 4 ۷۷/۲۲۹۹۰۲۰۰۰۱۹6۰۱۷ 1۲۲/۲ 
دل دادن به ۳۷ 

دل در. .. بستن ۰٩6‏ ۰1۵۵ 8۵۰ 

دل‌ ریش 4۲/۲ 

دل شکسته 111/۲ 

دل فارغی ۳۳/۲ 

دل فرا... داشتن ۳۹/۲ 

دل [ کسی ] خوش کردن ۰۸۵/۲ ۱۳۱/۲ 
دل [ کسی ] نگاه داشتن ۲۲۸/۲ 


کیمیای سعادت 


دل مشغول ۰۱۵۹/۲ ۱۸4/۲ 

دل مشغول داشتن ۰۱۷۲ ۰۱۰ ۷/۲ 

دل مشغولی ۰۷۸ ۰۱۹4 ۰۲۹ ۰۲۵ ۰11/۲ 
۲ ۷۱۲ ۲۳۳/۸۲ 

دل‌نگاهداشتن از ٩۵۰/۲‏ 

دل‌نهادن بر ۱۰/۲ 

دلو ۰۱۳ ۸ ۰۵ 

دلیر ۰۳۹6 ۲۹۰/۲ 

دلیر شدن ۰۱۵۷ ۲۸/۲ 

دلی رکردن ۰۲4 11۲ 

دلی رگشتن ۳۸۳ 

دلیری ۰44۱ ۰۷/۲ ۱۳/۲ 

دلیل ۰۳۲/۲ ۰۳۹/۲ ۱۳۱/۲ 


دلیل السستحیرین ۳۷۹/۲ 
دلیل کردن ۰۱۱۲/۲ ۲۰۰/۲ 

دم ۳۳۲ 

دم دادن در ع 1۷ 

دمادم ۳۹/۲ 

دمار ۳۱۲/۲ 

دماغ ۰۲۱ ۸۳ 

دم فرو گرفتن ۳۷۹/۲ 

دمل ۱۲ 

۱4٩ دمیدن‎ 

دمیدن در ۰1۱۲/۲ 1۱۳۰/۲ 

دنداد پیش 1۸ 

دنیا ۷۱ 

دنیاوی ۰۲۱۱ ۰۳۲۷ ۰۳۹6 ۵۹۹/۲ 
دوازده برج 1۰ 

دوال ۱۷۳ 

دوال‌بازی ۳۱ 


دوال نعلین ۳۷ 


لغات وت رکیبات در 


دوتا کرده 11۸/۲ 


دوتوی 11۰/۲ 

دوختن ( سب جشم) ۲۲/۲ 
دود ۲۵ 

دود در [کسی ] گرفتن 4۱) 
دودیگر ۱۳۵ 

دوروی 1۳۸ 


دورو یی کردن ۰14/۲ ۱۰۲/۲ 
دوز بان ۱۰۲/۲ 

دوزخ ۲۰۱/۲ 

دوزخ روحانی ۱۰۲ 

دوستار ۱۳۰/۲ 

دوستدار ۰7۳ ۰۱۸/۲ ۱۹۱/۲ 
دوست داشتن 117/۲ 
دوسرای ٩4/۲‏ 

1٩۹/۲ ۰۱۱۱ دوش‎ 

دوشیدن ۰۱۱۸/۲ ۲۷۲/۲ 
دوشین ۳۵۳/۲ 
دوک‌تراشی ۳۹۰ 

دوک رشتن ۳۷ 

دوک گر ۳۷۳ 

دولت ۲۶۹۸/۲ 

دو یی ۰۲۵۹/۲ ۵1۰/۲ 
دهاد (زندگانی -- ) ۳۸۲ 
دهر ۱۵/۲ 

دهشت ۳ ۵۱۰/۲ 

دهنده ۰۲۰ ۰۳۳ ۱۸۹/۲ 
دهه ۲۱۰ 

دبا ۱۳۳ 

دیدار ۰۱۱۱ ۰۳۱۱ ۵۸۷/۲ 
دیدار دادن ۳۵/۲ 

دی رگاه ٩۱۷/۲‏ 


دیگ پختن ۲۹) 

دیگر باره ۳۳۷/۲ 

دینار نیشابوری ۱۳۲ 

دیوان ۰۱4 ۰۳۵۲/۲ ۳۹۲/۲ 
دیوانه گشتن ۱۰۱ 

٩۸/۲ دیّوث‎ 

دیوی ۲۲ 


ذکر ۰۱۰۱ ۲۵۰ 
ذوائب ۵۳۱ 
ذوق ۵۷۲/۲ 


راجح ۲۳۹ 

راحی 11۲/۲ 

راحت ۰۸۱ ۲۹۸/۲ 

راست ۰۳۵۲ 41۵ 

راست آمدن ۰۳۲ ۰۳۸/۲ ۰۳۵۰/۲ ۰484/۲ 

۵ ۸/۲ ۲ 

راست اندام ٩۱۰/۲‏ 

راست‌داشتین ( -- قوت) ۰۳۲۵ 
ام اشت. ساز 6( تس تون 
سبلت) ۱۵۵( سب وقت) ۸ 

راست شدن ( - کار) ۵۵ 

راسست کردن ۰۵۸ ۰۱14 ۰۳۵۳ 1۹6 
۲ ۰۵۱۵/۲ ۵۱۸/۲ 

راست کردن ( -- جامه) ۱۷۷ ۰۲۳۹ 
۲ ( سس کار ۳۰ ۳۹۰/۲ 
۲ ۰۱/۲۷ -- مملکت) 


۶ -. مسوی) ۲۱۵/۲۰۱۷۸ 
) وعده) ۱۲۲/۲ 
راست کرده ۱:۷ 
2 
راستکوی ۲4/۲ 


1۹1 


رأس مال ۳۳۷ 

راکب 1۷۱ 

راندگی ۵۰۱/۲ 

رانندن ۲8۷( سب خسشم) ۱۰۸/۲ 
( -- شهوت) ۵۷/۲ 

راه (- آهنگ) 1٩6‏ 

راه (< دفعه, مرتبه) ۰۱۱۱ ۱۷۸ 0۳۵۵ 0۳۷۱ 
۳۲/۸ ۰۵۲/۲ ۰۷۸/۲ ۰۱۳۸/۲ 
۲ ۲ ۰۷/۲ ۰۲۸۱/۲ 
٩4۹/۲ ۰۱1/۲ ۲‏ 

راهازییراه شناختن ۳۱۷/۲ 

راهب 1۸/۲ 

راهبر ۰۳ ۳۲/۲ 

راه‌بردن ۵۳۸/۲ ۵۱۵/۲ 

راه بردت به ۰۱۱/۲ ۵۰4/۲ 

راه بریدث بر [ کسی ] 4٩۰‏ 

راه بودن به )۱ 

راه دادن ۱4 

راژرفته (پیر سب ) ۰۳۲ ۱۹/۲ 

1٩۳/۲ ۰1۱۹ ۱11۷ ۰۳4٩ راه زد‎ 

راه‌زدن مر [ کسی ] ۰۲۱ ۱۰/۲ 

4٩۱/۲ ۰۳۲۲ ۰۲۱ راهزن‎ 

راه‌هپردن ۲ ۱ 

راهگذر ۸۷۱ ۱۹۹/۴ ۰۳۷۸/۴ ۵۳۵/۲ ۱۹۲ 

۲۷۹/۲ ۰4٩۷ راهگذری‎ 


راهگذریان ۷/۸ 
راو .. گرفتن ۳۹۸ 


راه نمودت ۰147/۲ ۰۲۵۰/۲ ۵۱۲/۲ 
رایگان ٩۹/۲ ۰41٩‏ 

رباب 1۸۳ 

ربا خوردن ۳۲۸/۲ 

ر باده ررض 


کیمیای سعادت 


رباط ۰۱۵۸/۲ 16۱/۲ 

رب الار باب ۳۷۹/۲ 

ربانی 4 

ربح ۳۹۸/۲ 

ربوا ۳۹۰ ۳۹۷ 

ربوبیّت ۰۱۱۱/۲ ۲۰۱/۲ ۵۸۱/۲ 

ربوبیّت خستن ۱۹۲/۲ 

رخا ۰۸ ۰۲۸۹/۲ ۰۳۸۵/۲ ۳۸۷/۲ 
و 

رححان ۳۷۲/۲ 

٩۱۰/۲ ۰۱4۱/۲ ۰۲۳4 رحل‎ 

رحمت ۵۰ 

رحمت آمدن بر [ کسی ] ۳۹/۲ 

رحمت کردن ۲۱۰/۲ 

رحیم‌دلی ۳۹۱/۲ 

رخصت 1۷۸/۲ 

رنعصت بودن ۰۱۷ ۸۸ 

رحصت دادن ۰۱5 ۰۱۸/۲ ۰۱۰۲/۲ ۲۲/۲ 

رخصت کردن 11۷ 

14۰/۴ ۰۲۲٩ ۰۲۲۳ ردا‎ 

رد افتادن ( سب. دعا) ۲۰۱۲ 

رز ۳۰ 

رزانت ۵ 

رزق ۵۱۸/۲ 

رزمه ۵1۸/۲ 

رساننده ۱۲۵/۲ 

رستاق ۱۲/۲ 

رستگاری ۳۱۷/۲ 

رسئن 7۱ ۹۸ ۱۰۰ 

رستن ۲۲۷/۲ 

رسته ۰۱۷۱ 1۲۵ 

رسْل ۳۷۳/۲ 


لغات وت رکییات 


رسن از هر دو سر نگاه داشتن 4۳6/۲ 

رسن‌بازی ۳۱ 

رسوا شدن ۰۵ ۲۹/۲ 

رسوا گشتن ۰۱۰۶ ۱۹۱/۲ 

رسوایی ۰4 ۰۱۰۲ ۲۷۳/۲ 

رسیدن ۰۳۹۸ ۳۰۱/۲ 

رسیدن‌در ۵۳۰/۲ 

۲۸۹٩ رشاش‎ 

رشتن ۰۳۷۳ ۳۷ 

رشته ۳۰ 

رشوت ۱۸۲/۲ 

رضا ۸ ۸۸ ۰۰۹/۲ ۰۰۱/۲ ۰۰۸/۲ 
۱۹/۲ 

رضا دادن ۰۵۷۰/۲ ٩۰۲۱/۲‏ 

رضوان ۳۹۸/۲ 

رعنا ۲۸/۲ 

۵۳٩ رعنایی‎ 

رعونت ۰۱۳۷ ۱۸/۲ 

رعونت [ کسی ] شکستن ٩۷‏ 

رعیت ۳۸۵ 

رعیت دار ۵۳۸ 

رغبت 1۷/۲ 

رغبت افتادد ۱٩۲‏ 

رغبت کردن ۳۰5 

رغبت کردن اندر ۰۸۵/۲ ۲۱۹/۲ 

رغبت کردن در ۸۷۹ ۰۱۰ ۰۳۰۷ ۳۲۷ 
۵۱ ۰۱۳۰/۲ ۳۹۸/۲ 

رفتن ۰۳۰۵ ۰۳۰ ۰۱۵۷/۲ ۲۷۲/۲ 

رَفتن ۰۲۰ ۰۲۰۱/۲ ۰۳۵۳/۲ ۵۳/۲ 

رفتن (<مردن) ۰۱۵۷ ٩۱۷/۲‏ 

رفتن از [جیزی] ۲۰ 

رفیّن از دنیا ٩6‏ 


1۷ 


رفتن بر [ کسی ] ٩4/۲‏ 

رفتن در [جیزی] ٩۰۸/۲‏ 

رفتن قلم بر [ کسی ] ۵۰۱ 

رفع کردن ۲ 1۵٩/۲‏ 

رفق ۰۳۱۹ ۰۵۱۸۰۵۱6 ۰۲۹/۲ ۱۱۳/۲ 

رفق کردن ۰۱۹۵ ۰۲۲ ۰۵۲۸ ۰۱۲۰/۲ 
1۹۸۹/۲ 

رفو کردن ۳۵۲ 

رفیق ۱۵۲ 

رقت 1۱۱/۲ 

رقص ۲4/۲ 

رقص کردن 4٩5‏ 

رفعة اخبار ۲۱ 


رقیب 1۸۷/۲ 

رقیب کردن ۱۹/۲ 

رقیق کردن ( سس دل) ۲۹۸/۲ 
ازکعات 1۹۵/۲ 

۳ 

رکن‌شامی ۳۳۸ 

رکن‌عراقی ۲۲۸ 

رکن‌یمانی ۲۲۹ 

رکوه ۵۵۸/۲ 

رکیک ۳۰۰ 

۱۸٩ رگ‌زدن‎ 

رمی ۲۳۳ 

رمیدد ( 


سس خواب) ۲٩‏ 

رنحاندن ۰17۱ ۰1/۲ ۱۵۹/۲ 

رنحانیدن ۰۱4۲ ۰۳۲۲ ۰۳۷۱ ۰۳۷۹ ۰۵۱۳ 
۲ ۲ ۰۷۱/۲ ۰۱۵۱/۲ ۰۳۲۲/۲ 
۲ ۰۳۹/۲ ۳۵۰۱/۲ 

رنج بردن ۲۸۲/۲ 

رنس‌جسور ۰۲۷۹ ۰۷۹/۲ ۰۹۱/۲ ۰۱۵۳/۲ 


۹۹۸ کیمیای سعادت 


۵۵۷/۲ ۳ 

رنحورشدن ۰4۵ ۰۱۱۱ ۲۰۲/۲ 

رنحه‌داشتن ۱۸ 

رنگرز ۲) 

رنگ گرفتن ۱۸۸ 

روا ۰۳۳۱ ۰۱۱۱/۲ ۰۱۱۹/۲ ۵۷/۲ 

روا بودن ۰۱۸ ۰۳۳ ۹3/۲ 

روا داشتن ۰۱۱۳ ۳۱۰ ۳۵۹ ۵۱۰۱/۲ 

٩۰ رواق‎ 

روان ۳۹۸/۲ 

روا کردن ( سب حاجت) ۳۵۳ 

روان کردن ۵۱7/۲ 

٩۱ روح‎ 

رح ۰۱۵ ۰۵۳ ۵۱ 

روح القدس ۵4 

روح انسانی ۸۳ 

روح انسانی علوی ۸۸ 

روحانی ۱۱۳ 

روحانیاد ۳4/۲ 

روح‌بازی 1۸۰ 

روح حیوانی ۰۵۵ ۰۸۳ ۰۸6 ٩۲‏ 

روح حیوانی سفلی ۸۸ 

رود ۰۲۹۹ ۰1۸۲ ۳۳۵/۲ 

روده ۳۹/۲ 

روز بازار "4 

روزتغاین ۳۲۳/۲ 

روستاییاد ۲۰۲ 

روز شک ۲۱ 

روزگار بردن ۷۸ ۱۸۱ ۱۵۲۵ 4۳/۲ 
۲ ۰۱۹1/۲ ۰۱۵۷/۲ ۰۲۳۳/۲ 
۲/«." 

روزگاردر [چیزی] بردن ۲٩‏ 


رو زگارضایع کردن 11/۲ 

روز ۰۲۸ ۰۱۱۱ ۳۱۰ 

روزه‌دار ۲۰/۲ 

روزه گشادن ۳۷ 

روزه گشایی ۲۷/۲) 

روزی‌دهنده ۲۸ 

روش ۰۱۱۱ ۱۱۲ 

روضگر 1/۲ 

رونده ۰۳۸۳ ۳۲/۲ 

رو و ریا 1٩۰/۲‏ 

روی ۰1۰۰ ۵۱۷/۲ 

روی‌آوردن به 1 ۱۳۷ ۱۹۵/۲ 4۱۹/۲ 
٩۰۵/۲ ۰۵۵1/۲ ۰۵۵۳/۲ ۲‏ 

روی آوردن‌در 1۷۳/۲ 

رو باندن ۰۱۵۰/۲ ۰۱۸۹/۲ ۰۲۲/۲ 

۵۲۳/۲ ۰۵۲۲/۲ ۲ 

روی‌ترش داشتن ۰4۷۷ ۲۶۲۲/۲ 

روی ترش کردن ۰۱۹۷ ۰۵۰۱ ۵۱۵ 

روی خوش داشتن 1۱ 

روی دربستن ۷5 

روی گردانیدن از ٩‏ 

روی گرفته‌داشتن ۳۱۱۳/۳۲ 

روی گشاده ۸۷/۲ 

روی گشاده‌داشتن 2/۲ 

رو بت ۵۸۷/۲ 

روی‌نمودد ۳۰۹/۲ 

ره‌آورد 115 

رهاندن ۳۲۲/۲ 

رهانیدن ۲۸۳/۲ 

۵٩۱/۲ رهبان‎ 

رهبانیت ۰۲۳۷ 111/۲ 

ریا ۰۹۵ ۱۹۷/۲ 


لغات وت رکیبات 


ریاضت ) ۰۱۲ ٩/۲‏ 
ریاضت کردن ۲۹ 
ریختن۲۰ 
ریزاندن ۱۰۸ 
ریزه‌ریزه کردن ۵۱۵ 
ريسنده ریسمان و ریسمان‌ساز 0۷ ۵۱۸/۲ 
رین ۳۱ 
ز‌ 
زاد ۸۷۱ ۸۷۸ ۲۸۸ ۰۸ ۰۲۸/۲ 
٩۰۱/۲ ۰۵۱۸/۲ ۲‏ 
زاد آعرت ۸۷۳ ۱۱۵ ۰۲۷ ۲۸۹ ۳۱۸ 
۳/۲ 
زانو بند ۰۳۵۷ ۲۲۸/۲ 
زانی 1۵۵/۲ 
زاو یه ۰۳۵/۲ ۱۸۱/۲ 
زاو به گرفتن ۳۸۷ 04۳4 44۲ 4۵4 
زاهد ۰1۲۱/۲ 11۱/۲ 
زاهدی 1۳۷/۲ 
زایده ۵۱۳/۲ 
زاینده ۳۰۳ 
ز بان آور ۳۱۲/۲ 
ز بان از [ کسی ] باز گرفتن ۰4۱۵ ۱۱۹/۲ 
ز بان‌باز گرفتن ۳۹۷ 
زبان به [ کسی ] دراز کردن ۰۵۱۲ ۱۵۷/۲ 
ربا حنبانیدن ۳۵۰/۲ 
زباد خوش ۲/۲ 
ز بان‌دراز کردن بر [ کسی ] ۰۳۱۷ 11۱ 
ز بان‌دراز کردن به ۳۹۷ 
ز بان‌دراز کردن در ۲۹۹ 
زبان در [کسی ] دراز کردن ۰1۲۰ 1846 
۱۳/۳ 


زبان کوتاه داشتن از [ کسی ] ) 1۰ 


ز بانیه ۰۱۵۵ ۰۲۳ ۰۲۹۸/۲ ٩۳۰/۲‏ 
زبردست بودن ٩۸‏ 

زبوت ۳4۵ 

زحر ۱۹۸ 

زحر کردن ۰۱۸۲ 1۷۷ 
زحمت ۰۱۷۸ ۲1/۲ ٩۰۲/۲‏ 
رحمت کردن ۰۱۳۹/۲ ۰۲۳۱/۲ 1۲۸/۲ 
رحمت کردن از ۳۷۳ 

رحمت کردن‌با ۲۹۰/۲ 

زخم زدن ۳۹۹ 

زدن ۰۱4 ۳۷۹/۲ 

زدودن ۰5 ۲۵ 

زر حالص ۲۲۳/۲ 

ررده خایه ۲ 

٩۰۲/۲ رردی‎ 

زرگری ۵۳6۷ ۳۹۰ 
زرمغر بی ۲۲۳/۲ 

ررهر یوه ۳۳۵ 

زره گری ۵۳۳ 

ررینه ۰۳۳۵ 1۲۳/۲ 
رشت‌روی ٩/۲‏ 

رعفران ۱۰ 

زوم ۸۲ ۱۳۰/۲ 

زکات ۱۸۵ 

٩۳۸/۲ ۰1۲ زلت‎ 

زلت کردن ۲۰/۲ 


زله‌بر گرفتن ۲۹۹ 
زمهریر ۸۹/۲ ۵۰۱/۲ 
زمین نرم کردن ۲۷ 
زنا ۳۳۵/۲ 


۷.۰ کیمیای سعادت 


زنار 1۰۷/۲ 

زنا کردن ۰۳۹۷ ۳۱۹/۲ 

زنا کننده ٩۸/۲‏ 

زنخدان ۰:۷۵ ۲۹/۲ 

زند گانی بردن ۵۱۷/۲ 

زندیق ۳۱۰ 

زن کردن ۵۷/۲ 

زنگار ۲ ۰۳۲۵/۲ ۰۳۲۱/۲ ۳۳۲/۲ 
زنگار حوردن ۳۵ 

زنگار گرفتن ۳2۸ 

زوال ۲۷۸/۲ 

ژور ۲ ۳۲۸/۲ 

زور ۰۳۱۱/۲ ۰۳۲۳/۲ ۳۳۰۱/۲ 
زقاد ۵10/۲ 


زیرکی ۳۳۸/۲ 
زیستن ۲۹۱/۲ 
رنف ۳۸ 
ربلو 1۳۳/۲ 


زیست ۳۹۹/۲ 


س‌ 
ساحر ۳ 
ساخت ۰۱۸۸ ۰۳۰۰ ۲۹۹/۲ 
ساختن ۰۲۷ ۰۳۱۸ ۰1۳/۲ ۱۵۷/۲ 
ساخته ۰۲۷۸ ۰۳۲۵/۲ ۵۰۰/۲ 
ساخته بودن ۵۷۰/۲ 
ساخته‌بودن با [ کسی ] ۷۵ 
ساخته کردن ۰۵۱۸/۲ ٩۰۱/۲‏ 
سارخک 44 ۰4۵ ۰۳۹۵/۲ ۵۷۹/۲۰۵۳۹/۲ 


زهد ۲ ۲ ۰ ۵ ساز ۰۱۵۵/۲ ۱۳۸/۲ 


2۸/۲ 
رهرفاتل ۵۲۵ 
زهرداشتن ۱۱۵/۲ 
زهره‌شدن 1۱5/۲ 
ری ۰۵۲۱ ۳۰۸/۲ 
ریادت ۱۲۸ 
زیان‌افتادن ۲۹۶ . 
زبانکار ۰4۵ ۰۰/۲ ۰۵/۲ ۰۱۰۹/۲ 
۲ ۲۲۷۲ ۲۸/۲۷ ۰۳4۵/۲ 
۷۲ ۳۷۱/۲ 
زیردست ۰4۲/۲ ۵۲/۲ 
زیردست (موی سب ) ۱۵۵ 
زیردست داشتن ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۲ ۰۱۲/۲ ۳۷/۲ 
زیردست شدن ۳6۷/۲ 
زیردست کردن ۰11 ۰4۲/۲ ۲۳۲/۲ 
زیردست [ کسی ] بودن ٩۸‏ 
زیرک ۰۵۱۵ ۱۰۰/۲ 


ساز... کردن ۰۷ ۲۳۹/۲ 
سازراه ) ۲۲ 

ساعی ۳۰۱/۲ 

ساکنی ۲ 

سالک ۰۳ ۰۲۸۳ ۳۸۵/۲ 

سبّابه ۱۵۲ 

سباحت ۰۲۳/۲ ۲۸۰/۲ 
سباحت کردن ۵۳۶/۲ 

سباع ۰۵۳۹ ۱6 

سبعی ۰4 ۵۳۲۹ 

سبق بردن ۵۲۸/۲ 

سبقت داشتن ۲۷/۲ 

سبک ۷۸ 

سبک (کابین سب ) ۳۱۲ 
سبکبار ٩۲۵/۲ ۱۱۲/۲ ۰13۵ ۰4٩۰‏ 
سبک سر ۵4۱ 

سبک کردن پای 1۵؟ 


لغات وترکیبات ۷۱ 
سبکی ۳۹۶/۲ سحلات ۳۹۵/۲ 
سبلت ۱۵۵ سحود کردن ۱۹۸/۲ 
سبو ۳۵۳/۲ سخین ۲۷ 
سبوس ۰۵۳۰ ٩۱۳/۲‏ سحر ۳ 
سبیل ۷۸ سحور ۰۲۱۰ ۵۲۷ ۲۹۰ 
سبیل راندن ۵۲۰/۲ سخا ۱۷۷/۱ 
سپاردن ۳۲۵/۲ سخاوت ۱۱۱/۲ 
سپرز ۰4۸ ۳۹۲/۲ سخت ۳٩‏ 
ستاره ۵۲۵/۲ سخت دل 11۸ 
ستاد ۳۹۶/۲ سخت دلی 1۱۱1/۲ 


ستاندن ۰۲۰ ۸۰ ۱۸۱/۲ 

۳۳ ۰۱٩۰ ستاننده‎ 

ستاینده ۲۰۵/۲ 

ستدد ۰۱۳۳ ۰۳۵۲ ۵۱۵/۲ 

ستر ۱۱۸ 

ستردد ۰۱۹ ۰۳۲۱ ۰۱۳۹/۲ ۰1۰۳/۲ 
۲ (- موی) ۰۱۷۸ ۲۲۳ (- بدی) 
۳۵۹ 

سترعورت ۲4۵ 

ستود گی ۱/۲ 

ستودد ۲۰۵/۲ (خو یشتن -ب. ) ۸۳/۲ 

ستور ۱۷ 

ستوران ۱۷ 

ستوران را که در پای عقبه حودهی سود نکند 

2۱/۲ 


ستور بانی ۳۶۰ 

ستور طبع ۵۱5/۲ 

ستیر ۰۳۹۱ 141/۲ 

ستیزه کردن ٩1/۲‏ 

سخاده ۰۳۸ ۰۲۱۳/۲ ۰۳۰۷/۲ 1۳۲/۲ 
سجع ۰۲۱/۲ ۰۲۵۸/۲ ۲۸۸/۲ ۳۰۰/۲ 
سخل ۵۳۹۱ 0۳۹۵/۲ ۵1۳/۲ 


سختن ۰۳۵۲ 1۳4/۲ 

سخره کردن ۰۱۹۸ ۲۰۲ 

سخره گرداندن ۳۲ 

سخریّت ۰۱۳۰/۲ ۲۰۱/۲ 

سخریّت کردن ۰۱۱4/۲ ۱۲۰/۲ 

سخریّه کردن ٩4/۲‏ 

سخط ۰۳۵۱ ۰4۸۹ ۰۷۱/۲ ۳/۲ ۰۲۲۰/۲ 
۲ 11/۲ ۲ 

سخن بلند گفتن ۳۷۵ 

سخن‌به زحر گفتن ۱۹۸ 

سخن پرا کنده ۲۳ 

سخن چیدن ۰44٩‏ ۰1/۲ ۸۷/۲ 

سخن جینی ۰۲۱۲ ۹۸/۲ ِ 

سخن جینی کردن ۰۲۰۲ ۲۹/۲ 

سخن درشت ۰۱4۳ ۵۱۵ 

سخن درشت گفتن 4 ۵۱» ۳۰۳/۲ 

سخن رفتن ۲۰۱۳ 


" سخنک 11۱۲ 


سخن گفتن در[ کسی ] ۳۱۸/۲ 

سخی ۰۱۰/۲ ۲۰۸/۲ 

سده ۸۳ ۸۱ 

۱۷/۲ 0۱۲۱/۲ ۱۳۵۷ ۱۳٩ ۳۵ سدیگر‎ 


۷ کیمیای سعادت 


٩٩۰/۲ ۰1۵۵/۲ ۲‏ 
سدیگری ۵۷۸/۲ 
سر ۰۱۲ ۱۳۳/۲ 
سرا ٩۳‏ 
سرای ۳۷۱ 
سرای آحرت ۲۷۹ 
سرای بیرونین ۱۵۱ 
سرایت کردن ۰۳۱۲ ۰۳۹۵ ۲۷/۲ ۰۱۹۲/۲ 
۲ ۰۱۱/۲ ۰4۱/۲ ۵۲۲/۲ 
سرای جاو یدان 4۳۸/۲ 
سرای غرور 1۳۸/۲ 
سراییدن 1۸۵ 
سر بالا ۲۳۲ 
سر بر کردن ۳۵۹/۲ 
سر بر [کسی ] گران داشتن ٩۳۲/۲‏ 
سربند( - کار) 11۲ 
سر به سر ۰۳۷ ۲۱۷/۲ 
سر جنبانیدن ۳۸۳ 
سر در پیش او کندن ۲۱4/۲ 
سرد گردانیدن دل 4۰٩‏ 
سررشته ٩۱۰/۲‏ 
سرشتن ۱۳۵ 
سر فروبردن ۲۱/۲ 
سر فروداشتن ۳۸۲ 
س رکش ۰/۲ ۰۷۷/۲ ۰1۸۱/۲ 1٩/۲‏ 
سرکش گشتن ۱۱۳/۲ 
س رکشی ۰۷/۲ ۰/۲ ۰1۲/۲ ۷۸/۲ 
س رکشی کردن ۰17 ۸۷۳ ۷۸/۲ 
س رکوژ ۸۱/۲ 
سرگین ۰۳۳۰ ۱3۸/۲ 
س رگین‌دان ۰۱۳۵/۲ 0۱۸5/۲ 14۱/۲ 
سرمایه ۰۳۵۲ 1٩۳/۲‏ 


11۵/۲ ۲۰٩ سرمه‎ 

سرمه‌دان ۲۹۸ 47۱۵ ۵۲۶ 
سرود گفتن )۳۱ 

سرو زدن ۱۸۵ 

سرون ۱36 

سره‌مرد ۱۹ 

سر بت 41٩/۲‏ 

سریره 1۸۰/۲ 

سست فروگذاشتن خویشتن ۱4۸ 
سطل ۵۲۳ 

۲٩۳ سعتر‎ 

٩۰ سعدا‎ 

٩۱ سعدین‎ 

سعید ۰۲۱ ۰۰۵/۲ ۵۹۹/۲ 
سعی کردن ۰۲۲۲ ۱۳۱/۲ 
سفالین ۳۳/۲ 

سفر ۸ 

سفر و حضر ۱۵۳ 

سفط ۳۵۰ ۳۹۳ 

سفیه ۲۵۲/۲ 

سمّا 4۲ 

سقط 1/۲ 

سقف 11۸/۲ 

سکته ۱۷4 

سکرات مرگ ۲۳۸ 
سکنات ۵۷ )۰۲ ۳۲۰/۲ 
سکنت 1٩۰/۲‏ 

سکنگبین ۱9۹/۲ 
سکین‌افتادن ۳۵۵/۲ 
سکینه ۱۰۷/۲ 

سگبانی ۱۰۳ 

نس ناش کار 1/۲ 


لغات وثر کیباننت 


سلاخ ۳۳۹ 

سلام باز دادن ۰۱۳۶/۲ ۲۷۷/۲ 

سلامت یافتن ۲۳۹ 

سلسله ۵۳۳/۲ 

سلطنت ۱۰۸/۲ 

سلف ۰۳7 1۵۷ 

سلم ۰۱۳4 ۵۳۲۸ ۰۳۳۷ 41۷ 

سلوت ۰۲۷۹ ۰۳۷۳/۲ ۱/۲ 

سلوت دادن ۱۸۰/۲ 

سلوت گاه ۲۲/۲ 

سلّه ۱۸۲/۲ 

سلیطه ۳۱۱ 

سلیم ۲۹۳/۲ 

سلیم دل ۰۳۵۳ ۰۲۹۷/۲ ۰۳۰۵/۲ ۰۵۲۰/۲ 
2۹/۲ 

سلیم‌دلی ۲۷ 

سماع ۸ 1۸۵ 

سماع فرو گذاشتن ۸۵) 

ستّت مقیم 4۱۳ 

سنحیدن ۳۵۲ 

۳٩۹۳ سندس‎ 

سنگ انداختن ۲۲ 

تک و ۸ ۷ ۲ ۵۷/۲ ٩٩۹۵/۲‏ 

سنگ زر ۰۲۸۷ ۲۸۱/۲ 


سوال کردن ۰۳۲۷ ۰17۱ ۲۹/۲ 
سوختن 41۸ 

سوخته ۸۷ 

سوخته گشتن ۱ 

سودا ۳٩‏ ۲ ۰۰۰ ۰۱۵۷ 1۸7 
سود کردن ۱۵۱/۲ 


یود کروانر [ کت ]۳۹۳/۲ 
سودمند ۰۱۰۹/۲ ۰۳۷۰/۲ ۳۷۱/۲ 
سوراخ جشم ۵۲۰/۲ 

سوگند خوردن ۰۲۹/۲ ۱۳۰/۲ 
سویّت ۵۳۱ 

سه طلاق دادن ۳۲۱۰ 
سهمناک ۱۵ 

سینات ۰۲۷۰/۲ 1۷۰/۲ 
سینت ۳6۹/۲ 

سیَْه ۰۲۹۶ ۳۶/۲ 

سباست ۳۱۶ 

سیاست کردن ۳۱۹ 
سیاهروی ۳۱۱ 

سیاه شدن دل ۳۳۱/۲ 

سیاه کردن ورف ۵۱۲/۲ 
سیاهی ۳۰ 

م آیدن 5 

سیر خوردد ۰۲۲۹ ۰۳۷۲ ۱۲/۲ 
سیرشدن از [حیزی] ٩۸‏ 
سیرشدن از [ کسی ] ۳۱۹ 
سیری ۲۸۷ 

سیری کردن ۱۹۱۸/۲۰ 

سیک ۲۸ 

سپکی خوار ۳٩‏ 

سیلی ۳۰۳/۲ 

٩۳/۲ ۰۱۵4 سیم‎ 

سیما ۱۷۰/۲ 

سیماب 1/۲ ۵۲ 

سیم قلب ۲5/۲ 

سیم بهّره ۲5/۲ 


شاه ۵/۲ 


۷ کیمیای سعادت 


شادان ۲۱۹ 

شادر وان ۲۲۸ 

شاد کامی کردن ۱۱۹/۲ 

٩۱ شادی‎ 

شادی کردن 1۷٩‏ 

۱۳/۲  ناد‌هشاش‎ 

شاعل ۵۳/۲ 

شاغل کردن ۵۹۷/۲ 

شام ۰۱4۰/۲ 1۳۳/۲ 

شانه ۰۱۵۳ 171۵ 

شاهدبازی 1۸1 

شاهراه ۵ ۰۱ ۳۸۳/۲ 

شاهمسپرغم 1۲/۲ 

شاهین ۰1۸۳ 1۹6 

٩۷/۲ ۸ ۵ ۰۳۱ 6 شایستگی‎ 

شایستن ۰۱۹۹۰۱۸۹ ۰۲۳۹ ۰۱1/۲ ۲۵۳/۲ 

شبان ۰1۸۸/۲ ۵۳۸/۲ 

شبانگاه ۰۲۳۱ ۰۲۵۳ ۲۵۷ ۳۹ ۰۱۷/۲ 
۲ 4/۲ ۰17/۲ ۰۳۵۵/۲ 
۲ ۰14/۲ ۵۲۸/۲ 

شب زنده داشتن ۰۳۱/۲ ۱۳۹/۲ 

شب شک ۲۰۹ 

شبه ۵۱۷/۲ 

شبهت ۸۱۲۳ ۵۲۸ ۰۳۷۰۱ ۰۱۹۰/۲ ۳۰۶۰/۲ 

شبهات ۲۱۹/۲ 

شپشه ۵۱۸/۲ 

شتابزد گی ۲1/۲ 

شحاعت ۰۷/۲ ۱۱۵/۲ 

۲۷/۲ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱٩ شحنه‎ 


شخص ۳) 
شلدت ۰81 ۳ ۰۱۰۹ ۰۱۱ ۰۱۷۸ ۰۲۹۱ 


۰۹/۳۲ ۹/۲ 


شدن‌وآمدن ۲۲۰ 

شدید العقاب ٩۷‏ 

شراب خواره ۰4۸۲ ۸۸/۲ 

شراب خوردن ۰۳۹٩‏ ۱۱۰/۲ 

شراک ۰۱۸۱/۲ ۰۳۲۳/۲ 1۵/۲ 

شرانگیختن ۱6 

شرب ۰۲۱۵/۲ ۰۲۱۷/۲ ۰۲۳۵/۲ ۰۳۱۲/۲ ۰ 
1۳/۲ 

شرا بت ۰۳۹۸ ۰۵۱/۲ ۰۱۳۹/۲ ۳۲۳/۲ 

شرح ۵۳۰/۲ 

شرح کردن ۰۱۷ ۱۰۹ 

شرط ۱۷ 

شرط... به جای آوردن ۲۱ 

شرط کردن 11۵ 

شرع 11 

شرف ۲۵۰/۲ 

شر فرمودن ۲۳ 

شرکت ۳۲۸ 

شرک حلی ۲۱۷/۲ 

شرک خفی ۲۱۷/۲ 

شر کردن ۵۱۳ 

شرک کهین ۲۰۸/۲ 

شرم داشتن ۲۲۸/۲۰۱۳۹ 

شرمسار ۱۹۸ 

شرمساری ۱۹۸ 

شرمگین ۲1/۲ 

شبره ۰۸ ۵ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۲۸۳ ۰۳۷ 

۳۷۲/۲ ۰٩۱/۲ ۰۱/۲ ۲ 

(شکستن سب ) ۷/۲ 

شره نمودن ۲۲ 

شریر 0۲۰ ۵۱۱ 

شریعت ۰۳۲ ۰11 ۱۰۱ 


۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ض 


۷.۵ 
شستن ۱۵۷/۲ ۵۱۱/۲ شکسته ۰۳۵۷ ۰۲۲۲/۲ ۲۷۷/۲ 

ششگانه ۲۱۹ ی 

شطرنج باختن ۵۸6/۲ شکسته دل ۰۱5۸ 0۲۹۸ 1۲۵/۲ 

شطرنج باز ۵۸۳/۲ شکسته شدن ( -- نفس) ۵۲/۲ 

شطرنج بازیدن ۰۱۲/۲ ۱۱۰/۲ شکسته کردن ( -- شهوت) ۳۳۹/۲ 
شعاعات ۵4 شکننده ۳۸۵/۲ 

شُعّب ۳۲۱/۲ شکور ۲۱/۲ 

1 شل ۲۵۱/۲ 

شفقت ۰۵۱۸ ۵۳/۲ شماتت ۲4 


شفقّت بردن ۰۳۵۹ ٩۱/۲‏ 

شفقت کردن 1۱۱ 

شفیع ۳۸۲ 

شقاوت ۰۸۲ ۰۵۳۰۱ ۰۱۳/۲ ۰۱4/۲ ۰1۱۰/۲ 

۵۳۸/۲ ۰۵۳۱/۲ ۲۴ 

شْمی 1۰۵/۲ 

شقی گشتن ۲۲ 

شفیفه ۵۰/۲ 

شکافتن ۲ 

شکایت کردن ۲۸۱/۲ 

شکر ۸ ۳۹۰/۲ 

شکرانه ۲۹۶ 

شکرفیدن ۱۰۳/۲ 

شک رگزاردن ۳٩۲/۲‏ 

شک رگوی ۲۷۷/۲ 

شکستن ۲۰ ( -. رعونت) ۱۷ 
([ سب سرکشی) ۷/۲( سب 
شره) ۰۲۸۵ ۰۷/۲ ۱۹۹/۲ ( سب 
شهوت) ۱۱/۲( س. طهارت) 
۴۳( سب گیر) ۱۰/۲ 

شکستگی ۰۲۵۱ ۲۹۰ ۲۲/۲ ۰1۱/۲ 


٩۱۱/۲ ۰۲/۲ ۲ 


شکستتی ۵۰۲/۲ 


٩۵۵/۲ ۰۲۲۲/۲ شمایل‎ 

شمردن ( - تسبیغ) ٩۳/۲‏ 
شمشیر از گردن [ کسی ] برناستن ۱35 
مر بر کشتدن 15۱/۲ 

شمه ۰۲۹۸ ۵۳۰/۲ 

شناختن ۰۳ ۰۲۵۷/۲ ۰۵۰۵/۲ ۵۳5/۲ 
شنعت کردن ۷/۲ 

شنوا ۳۰ 

شنوایی ۸۳ 

شنونده ۸۷/۲ 

شنیدن بوی ٩۱/۲‏ 

٩ شوایب‎ 

شوخ ۰۱۵۳ ۰۱۵۹ ۳۵۲ ۸۸/۲ 

شوخگن ۰۲۱۳/۲ ۰۲۷۱/۲ ۵۳۰۵/۲ ٩1۵/۲‏ 
شوخگن حامه ۰۸۸/۲ ۰۱۸۹/۲ ۱۲۵/۲ 
شوخی ۸/۲ 

شور 1۸ 

شوراندن (- برهم زدن, زیر ورو کردن) ۵۵/۲ 
شوراندن (< شستن) ۱۸۰/۴ 

شوریدن (< زیرورو کردن) ٩۲۹/۲‏ 

٩۳ شوریده‎ 

شوریده شدن ۱۸۳ 

شوط ۰۲۲۹ ۲۳۰ 


۷۰ کیمیای سعادت 


1۰1۱/۲ ۰۱۵/۲ ۰۰/۲ ۰۹/۲ ٩ شوق‎ 
۳٩۲ شولیده‎ 

۱٩ شهوت‎ 

شهوت انگیز 4۵۰/۲ 

شهوت راندن ۰۵۷/۲ ۳۲۰/۲ 
شهوت نشان 1۵۰/۲ 

شیخ وار ۲۲۰/۲ 

شیر ۳۷۲/۲ 

شیراز ۳۳۰ 

شیرخواره ۲۱۹ 

شیطان ۳۱۷/۲ 

٩۰۳/۲ شیفته‎ 


۱٩ صابود‎ 

صادق الوعد ۷۹/۲ 

صادقان ۱۲۹ 

صاحب برید ۲۱ 

صاحب حاه ۳ 

صاحب شریعت ۱۳/۲ 
صاحب عیال ۳۱۲/۲ 
صاحب مصیبت ۳۵۳/۲ 
صاع ۰۱۸۹ ۰۲۹۰ 1۷/۲ 
صاعقه ۵۹۹/۲ 

صافی ۰1۰1 ۰۱۹۸/۲ 1۲۱/۲ 
صافی دل )۳ 

صافی شدن ۳۰ 

صافی کردن ۰۱۰ ۲۳۸/۲ 
صافی کردن دل )۲۷ 

۵٩۱/۲ ۶6 صانع‎ 

صبر ۰۸ ۰۳۹/۲ 1۰۹/۲ 
صبر کردن 11۱/۲ 

صبور ۰۲۹/۲ ۳۱۹/۲ 


صحایف ۳۷/۲ 

۵٩۱/۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۰ ۰۳۱۹ صحبت‎ 

صحبت کردن ۰۱۳۳ ۰۱۵۲ ۰۱۷۷ ۲۰۹ 
۱3 
۲ ۲ ۰40۱/۲ 
۲ ۰۵۵/۲ ۵۵۹/۲ 

صحیفه ۳۷/۲ 

صداع ۵10/۲ 

صدر ۲۹۸ 

صدف ۵۲۱/۲ 

صدفه ۵۱1/۲ 

صدق ۰۱۲۹ ۰1۰۲/۲ 1۰۹/۲ 

صدفه ۳۹۶ 

صدیق ۰۲۹۰/۲ ۰۰۲/۲ ۰4۷۷/۲ ۰4۷۹/۲ 

۵ ۸/۲ ۲ 

صسدیشان ۰۳ ۰۱۱۵/۲ ۰۲۰۱/۲ ۰۳۵۱/۲ 
1۹/۳ 

صرافی ۰۳۹۰ ۰۲۸۰/۲ ۳۳۸/۲ 

صرف کردن از ۵۵۰/۲ 

صرف کردن به ۲۷۹/۲ 

صرفه 11۷ 

صره ۲۳/۲ 

صریح ۳۷۲ ۰۳۲/۲ 8۷۸/۲ 

٩۱۵/۲ صعب‎ 

صعید ۳۹۸/۲ 

1٩ صغایر‎ 

صفت کردن ۰۱۰٩‏ ۱۷۱/۲ 

صفرا حنباندن ۵۱۷/۲ 

صفقه ۱۰۰ 

صف نعال ۰۵۸ ۵٩‏ 

صفّه ۱۵۱ 


صلابت ۰۵۱۰ ۲۹۹/۲ 


لفات وتر کییات 


صلاح پذیرفتن ۱۰/۲ 
صلاح جوی ۳۹/۳۲ 
صلت ۲۰۱ 
صلح افکندن۱۸) 
صله رحم ۲۹؟ 
صناعت ۲۷ 
صناعت سیاست )۷ 
صناعت فقه ۷ 
صناعت فضا )۷ 
یت 
صنم 1۸۵ 
صند وفحه ۲ 
صواعق ۰۲۹7/۲ ۳۸۷/۲ 
صورت بسستن ۰۲۷ ۰۳۹۶ ۰۳۹۵ ۰1۷ 
۲ ۵۵۲ ۵۸۷/۲ 
صورت کردن ۰۳۳ ۰۱۲۵ ۰۷۷ ۰۵۱۲/۲ 
1/۲ 
صورتگری ۵۲۰/۲ 
صوف ۰۲۱۳/۲ 170/۲ 
صوفی ۰۳۹۲ ۰17۱ ۰۵۹۸/۲ ۱۳۵/۲ 
صوفیی ۵/۲ 
صوم الدهر ۲۱5 
صیانت کردن ۰۲۳ ۱۸۳/۲ 
صیرفی ۰۲۸۱/۲ 1۷1/۲ 
ض‌ 
ضایع 1.۰ 
ضایم کردن 0۵ ۳۱/۲( -- روزگار) 
٩۹۷/۲ ۲‏ 
ضایع گذاشتن ۵1۸/۲ 
ضبط کردن 1/۲ 
ضحکه ۰۸ ۳۰۲/۲ 
ضریبه ۲۰۲ 


ضمان ۰۵1۲ ۵۵1/۲ 

ضمان کردن ۰1۷ ۵۵۰/۲ 

ضوارب ۸۳ 

ضیاع ۰۳ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 2-۳۱۳۲ 
۱/۲( 

ضیعت ۱۵۲/۲ 


طاس ۱۵۱ 

طاعت ۲۵ 

طاعت داشتن ۲ 

طاعت کردن 4۲۰/۲ 

طاغی شدن ۱۰ 

طافت داشتن 1۷ ۰۲ 1۱۱ 

طاقت... داشتن ۵۰۹/۲ 

طاقت [ کسی ] برسیدن ٩۱۲/۲‏ 

طامات ۳۸ ۰۳۷۵ ۰1۸ ۰۲۱۹/۲ ۰۲۱/۲ 
۲ ۰۲۸۸/۲ ۳۰۷/۲ 

طامع ۱۱/۲ 

طاو وس ۳۸۸ 

طب ۰۳ ۰۲۱۵/۲ 1۰۰/۲ 

1٩۲/۲ 4۲ طبَاخ‎ 

طباخه ۲۹ 

1٩۲/۲ طبخ‎ 

طبع ۳۱ 

۳۳۰ ۰۲۸۱ ۰۷۷ ۰4٩ طبق‎ 

طبل ۰1۸۳ 1۹6 

طبیب ۰۸۸ 1۱۰۰/۲ 

طبیخ افتیمون ۰ 

طبیبی ۱۱4 


طبیعی ۷ ۵۸ ٩۰‏ 
طحال 4۱ 


طرار ۰:7۲ ۱۹۹/۲ 


۷۰۸ کیمیای سعادت 


طرّاری ۰۳۵۱ 151۲ 
طرب کردن ۳۸ 
طرح کردن ۳۷۹ 
طرفة العین ۵۰۱ 
طریق ۳۳۹ 
طشت ۰۲۵/۲ ۰۳۸۱/۲ ٩۳/۲‏ 
طعام ساختن ۳۹/۲) 
طعن کردن ۰۳۹ ۰۳۳۱/۲ ۳۵۲/۲ ۵۲۷/۲ 
طلب ۰1۱ ۳۱۰/۲ 
طلب کردن ۰۱۷۷/۲ ٩۳۰/۲‏ 
طلبه ۳۸۰ 
طلی کردن 1۵۸/۲ 
کردن در ۷۸ 
۰ ۳۵۹ 
طواف کردن ۲۲۲ 
طو بی ۳۵۲ 
طوطک ۳۳۰ 
طوع ٩۵۸/۲ ۰۱۰/۲ ۰۱٩‏ 
طهارت جای 41 ۰۱۰۱ ۰۲۰۱۷ 0۱۸/۲ 
۲ ۰1۹/۲ ۰۱۷۹/۲ ۰۱۹۱/۲ 
۲ ۰1۵۰/۲ 151۵/۲ 
طهارت شکستن ۲۲۳ 
طهارت کردن ۰۱4۲ ۲۷ 
طیّارات ۲۵۸/۲ 
طیبت 1۷۵ 
طیبت کردن ۰۳۱۵ ۰۸۵/۲ 11۸/۲ 
طیره ۵۱/۲ 
طیلسان ۰۳۸۸ ۲۱۳/۲ 
ظ 
ظریفی ۲4 
ظفر ۳۱/۲ 
ظنر دادن ۲۳ 


ظلمت ۰۱۹۰/۲ ۲۵ 


عاجز آوردن ۳۶۱/۲ 

٩۱/۲ ۰1۵۸ عاحزی‎ 

عادت داشتن ۲۳۸/۲ 

عادت گرفتن ۰41/۲ 11/۲ 

عادنی ۳/۲ 

۲٩ عاریتی‎ 

عاصی ۰۲۹۷ ۰۳۰۳ 1۱/۲ 

عاصی شدن در ۰۵۳۱ 1۱۵/۲ 

عاصیان ۳۸۹/۲ 

عافیت ۰4/۲ 1۰۸/۲ 

عافیت دادن 1۰٩‏ 

عاق 1۳۰ 

عاقد ۳۲۸ 

عالم 1۵ 

عالم آب وخاک ۲3۸۸ 

عالم اجسام ۰۳۳ ۰۵۷ ۰۱۲۸ ۵۲۹/۲ 

عالم ارواح ۰۵۷ ۰۱۲۸ ۷۳ ۰۵۲/۲ 
۲« 

عالم امر ۰۱5 ۱۷ 

عالم انوار ۵۷ 

عالم حسمانی ۲۸ 

عالم جمال حضرت الهیت 

عالم چهارم ۱۱۲ 

عالم حسّ و خیال ۳۰۹/۲ 

عالم حسن و جمال 1۷۳ 

عالم خاک ۲۱ 

عالم خلق ۱۷ 

عالم روحانی ۲۸ 

عالم شهادت ۰۱۵ ۸ ۰۱1/۲ ۳۸۷/۲ 

عالم علوی ۰۸۷ ۰4۷۳ 1۸۰ 


اقا سور کات ۷۹ 


سس سس سس سس 


عالم محسوس 4۷۳ 

عالم محسوسات ۲۸ ۰٩۱‏ ۰۹۸ ۱۱۱ 

عالم ملکوت ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۱4/۲ ۳۷/۲ 

عاملی ۰۲۰ ۳۸۱ 

عامل خراج ۰۱٩‏ ۲۰ 

عایق ۰۱۹۹ ۰۲۳/۲ 10۱/۲ 

غاد ۰۲۳۷ ۰۱۵/۲ 5۰۷/۲ 

۱۱٩ ۰۷ عبادات‎ 

عبارت ۳۷۶۲/۲ 

عبارت کردن ۸۷ 

عبرت ۲/۲ 

عبرت گرفتن 1۱۷/۲ 

عبرت گرفتن به ٩۲۸/۲‏ 

عبقری 4171/۲ 

عبودیت ۲۶۹۰ 

1۸٩ ۰۱۵ عتاب‎ 

عتاب کردن ۰۵۲۷ ۰۸۱/۲ ۰۳۹۹/۲ 
۲ 11۹/۲ 

عتابی ۳۰ 

عثرت ۱۱/۲ 

شب ۸ ۰۱۳۷ ۰۱۵۸ ۸۷/۲ ۰۱۱۳/۲ 
۲ ۷ ۲۷۷/۲ 

عخب آمدن ٩۵/۲‏ 

عحب آوردن به ۲۸۲/۲ 

عحب داشتن ۰۲۳۸ ۲۵۲/۲ 

٩۱۱/۲ عحز‎ 

عحوز ۷۱/۲ 

عحوره ۷۲ 

عداوت ۰۱۵۹/۲ ۱۹۷/۲ 

عذت ۳۱۰ 

۰٩۱/۲ ۰/۲ ۰۵۱۳ ۰۳۲۹ ۰۳۰۹ عدل‎ 
۳۷۳/۲ ۲ 


عدل کردن ۰۲۳۹/۲ ۰۲۰/۲ ۰4۷۹/۲ 
۳/۲ 

۲٩۹ عدن‎ 

عذاب القبر ٩۸‏ 

عذر ۲۲۱/۲ 

عذر بازخواستن ۲۳۱ 

عذر خواستن ۰۳۹۷ ٩۰۹‏ 

عربیّت ۲۵۰ 

غرس ۰۱۳۷/۲ ۱۳۸/۲ 

عرش ۵4 

عرص ۰۱۷ )۳۵ 

عرض ۱۵۷/۲ 

عرض دادن ۰4۱۵/۲ ٩۳۰/۲‏ 

عرضه کردن ۳۰۹ ۰۵۷/۲ ۲۸۳/۲ 

غروض ۰۳44 ۳۸۰/۲ 

عروق ضوارب ۸۳ 

عریف ۵۳۱ 

عزایم ۱۸۳/۲ 

عرب ۳۰۳ 

عزب بودد 1۳ ؟ 

عزلت ۸ 

عزلت کردن ۳۵۵/۲ 

عزلت گرفتن ۰4۳4 ۱۹۸/۲ 

عزل کردن ۰۳۲۰ ۵۵۹/۲ 

عزو بت 14۳ 

عزیز ۰۲۷ ۰۳۸ ۰۸۲ ۲۵۰ ۰۲۹۱/۲ ۲۹۲/۲ 

عزیز نفسی ۲۵۳/۲ 

زیمت ۱۵۶/۲ 

1۱٩ عسسی‎ 

عشق ۰۱۱ ۰۲۵ ۵۷۲/۲ 

عشوت دادن ۲۸۸/۲ 

عشوه ۰۱۱۳ ۲۰/۲ 


۷۰ کسهیاین ما دز 


عشوه خریدن 1۷/۲ 

عشو دادن ۰۳۸۲ ۰۵۱۵ ۰۵۳ ۰4۳۵/۲ 
٩۱۹/۲ ۰۵۵۷/۲ ۲‏ 

غشر ۳۱۳/۲ 

عشیرت ۰۱۹/۲ ۳۷۵/۲ 

عضار ۲ ۳۳4 ۳۳۵ 

عصر 1۷۰ 

عصر کردن 1٩۹۵/۲‏ 

عصمت ۳۷۸/۲ 

عضله ۵۱۳/۲ 

عطا دادن 1۱۳ 

عطر و بو ۲۰۱/۲ 

عطسه ) 4۲ 

عطسه آمدن ۸۱/۲ 

عطلت ۵۳۹/۲ 

عطیّت ۲۸۰/۲ 

عفت ۰۸/۲ ۰۳۷۳/۲ ۳۹۸/۲ 

عفو ۳۳۰/۲ 

عفو کردن ۰۱۲٩‏ ۳۳۶/۲ 

عفو کردن از ۰4۰٩‏ ۰۱۲۱/۲ ۱۲۲/۲ 

عمّاب ۰۱۵ ۰۲۱۸/۲ ۵۳۷/۲ 

عقارب ۰۸ ۰۵۷ ۲۳۹ 

عقبات ۰۲۳۹ ۰۳۵/۲ ۰۱۹۵/۲ ۳۸۵/۲ 

۰۲۸۸/۲ ۰۱۹/۲ ۰۱۱۲/۲ ۰۲۳۹ عشبه‎ 
٩۲۵/۲ ۲ 

عقّد بستن ۳۰۹٩‏ 

عقوبت کردن ۰1۸1/۲ 1٩/۲‏ 

عقود ۳۲۸ 

عقوق ۰۸۱/۲ ۳۲۹/۲ 

عقیق ۵۱۷/۲ 

عقیقه ۰۳۲۱ 1۷۹ 

عقَیقه کردن 1۳۱ 


علا ۳ 

علاح پذیر ۱۱/۲ 

علاج کردن ۱۷۳ 

علاقت ۰۱ ۸۱۰۰ ۰۱۰۱ 22۷/۲ 
علانیه 67 ۰۲ ۰۲۲۹/۲ ۰۲۲۰/۲ 1۸۰/۲ 
علّت ۲۹۰/۲ 

علف ... شدن 1۱۷/۲ 
علقه ۳۱۷۳/۲ 

٩۱۵/۲ عَلم‎ 

علم ازئیّات ۱۹۵/۲ 
علم‌الیقین ۱۰٩‏ 

علم تشریح 6۳ 

علم تصوّف ۲۱6/۲ 

علم جدل ۰۲۷۵ ۲۵۸/۲ 
علم طب ۰4۳ ۰۵۸ ۲۵۸/۲ 
علم فتاوی ۲۵۸/۲ 

علم فصص ۲۷۵ 

علم کلام۰۱۳۱۰ ٩4۷‏ 

علم لدنی ۳۵ 

علم لفت ۰۱۹۵/۲ ۲۱۵/۲ 
علم نبوت 1۱ 

علم نقد ۳۸ 

علم یقین ٩5‏ 

علوی ۰4 ۳۹۶ 

علی ۲۸ 

علیین ۰1۳/۲ ۵۵۹/۲ 
عمارت کردن ۱۸۲/۲ 
عمال ۰1۱ ۳۳۶/۲ 

مره ۲۲۲ 

عمل ۸6/۲ 

عنان از دست بیرون کردن ٩۵۸/۲‏ 
عنایت 6 ۰۵۰ ۲۷۹/۲ 


عنایت کردن ۱۲۰/۲ 

عنبر ۵۲۲/۲ 

عنف ۰۱۹۸ ۰۰۷ ۰۵۲۸۰۵۱ ۱۲۳/۲ 
عنف کردن ۵۲۹ 

عوان ۰۵۳۱ ۰۹۸/۲ ۱۵۷/۲ 

عوایق ۰۱۹ ۰۲۳/۲ 1۰۲/۲ 

عودی کردن حامه ۳۰۸/۲ 

عورت ۰۱۵۲ ۰۳۱ ۰۵۰7۱ ۰۵۲۳ ۳۸۳/۲ 
عورت پوشی ۳۸/۲ 

عوض ۳۵ 

عهدد... اندر گردن [ کسی ] بودن ٩۱/۲‏ 
عیّار ۰6۲ ۳۰ 

عیّاری ۱۲/۲ 

عیال ۳۰۹ 

عیب کردن ۰۲۸۵ ۱۱/۲ 

عید اضحی ۲۳۳ 

عین‌اليقین ۱۰۹ 


غار ٩۱‏ 
غارتی ۳۷۹ 
غارم ۲۰4 
غاری ۰۱۵۷ ۰٩۱‏ ۰۲۵۳ 1۸۳ 

غاسل ۵۳/۲ 

غافل وار 111/۲ 

غالب شدن بر ۳۷ 

غالیه ۳۳۷ 

غالیه دان )۵۲ 

غامض ۵۲۷/۲ 

غبطت ۱۲۷/۲ 

غبن 4۵ ۰۱۰۷ ۰۳۵۰ 1۸۵/۲ ۱۳۸/۲ 
غدد ۵۱۸ 

غدر ۰۱۱۱/۲ ۱۹۷/۲ 


لغات وترکیبات 


غراره ۱۲۷/۲ 

1٩۳/۲ غرامت‎ 

غران ۰7/۲ 

غرض 1۷۵/۲ 

غرغره ۳۱۸/۲ 

غرور ۰۳۰۶/۲ ۳۳۸/۲ 

غرور دادن ۰۵۳۷ ۰۵۹/۲ ۲۰/۲ 

غره به خو یشتن ۱۷ 

غرّه شدن ۰۳۹۷ ۰۵۲۹ ٩۰۵/۲‏ 

غره شدلد بسه ۰۷ ۰۳۱۵ ۰1۳۲ ۰۵۳۹ 
۲ ۰۲۳۱/۲ ۰۲۹۰/۲ ۰۳۱۰/۲ 
۲ ۲ ۳/۳ 

غره کردن ۰۷۵ ۳۰۸ 

غریب ۲۹ 

غریب لون ۷۸ 

غرّیدن ۲۶۰۸/۲ 

غزا کردن ۰۵۰۰ ۲۲۸/۲ 

سل حنابت کردن ۱۷۷ 

غسل کردن ۰۲۰۹ ۳۵۳/۲ 

غش ۰۵۲۷ ۰۹۱/۲ ۰۱3۷/۲ ۰۲۲۳/۲ 1۷/۲ 

غش افتادن ۲۸ 

غش کردن ۵۳۰ 

غعضبا ۱۳۱/۲ 

غطا ۲۹ 

عل ۰۱۰۱/۲ ۰۳۹۳/۲ ۵۸7/۲ 

غُل ۵۳۲ 

غلبت کردن ( -. شهوت) ۱۳ 

غلبه ۵۲۱ 

غلبه داشتن 2/۲ 

غلبه کردن ۰۲۷۹ ۳۱/۲ 

غلبه گرفتن ۱۱۳ 


۱۱۳ ۰٩۷ غلط‎ 


۷۲ کیمیای سعادت 


غلط کردن ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۵۷ ۵۸ ۳۷۹۱ 

۳۷۱۹/۷۲ ۲ ۲ 
٩۵ :۵ راه)‎ -- ( 

غل و غش ۲۵۹/۲ 

غله ۱۰/۲ 

غمز کردن ۰:۲ 

عغنی 1۲۰/۲ 

غواصی کردن ۳۱ 

غور ۵۱ 

غول ۱۰۹/۲ 

غیبت ۰۱4۰ ۸۱/۲ 

غیبت کردن ۰۱۰4 ۳۹۹ ۱۸ ۰۲۱/۲ 
۲ ۰۸۷/۲ ۰۹۷/۲ ۰۱۵۷/۲ ۲۱۱/۲ 

غیرت آمدن ۰۰۱/۲ ٩۸۷/۲‏ 

ف‌ 

فاتر ۱۷/۲ 

فاحر ۲۲۸/۲ 

فاحشه ۰۱۸ 1۳۳/۲ 

فارغ بودن 1٩۲/۲‏ 

٩۰/۲ ۰۳٩۳ فاستقی‎ 

فاش داشتن ۱۲۹/۲ 

فال ۰۵۱۷/۲ ۵۱۱/۲ 

فال زدن ۱۲۳/۲ 

فال گوی ۰:۰.:/۲ 

فام کردن ۲٩۲‏ 

فتاوی ۰44۷ ۳۰۰/۲ 

فتح افتادن ۳۱۷/۲ 

فته بودن بر [ کسی ] ۵٩/۲‏ 

فتنه گرداندن ۵4/۲ 

۵٩/۲ ۰۳۳۱/۲ ۰۱۱۹/۲ فتوح‎ 

فتوی ۲۰/۲ 

فتوی کردن ۰۳٩‏ 1۳۷/۲ 


فتیله ۸۳ 

٩5/۲ فحور‎ 

فحش 1۸۳ 

فحشا ۱3۷ 

فحش گفتن ۱2۷/۲ 

فخر آوردن ۳۳۱/۲ 

فخر آوردن با ۰۱۲/۲ ۲3۵/۲ 

فخر آوردن به ۰۰ 

فخر کردن ۰۳۲۳ ۰۱۱/۲ ۰۱۲/۲ ۰۲۹/۲ 
۲ ۲ /(ظ / 2۲+" 
۲ ۷۷۷۲۷ ۳۰۲۷۲۷ 

فدا کردن ۱۷۷/۲ 

قدیه ۲۱۶ 

۵۱۱/۲ ۰۵۰۱/۲ ۰۳۷۳/۲ ۳۹۹  کلذف‎ 

فرا ۷۰ ۰۷۵ ۱۰۹ 

فرا آمدن ۲۳۹/۲ 

فراافکندن ۳۵۰ 

فرا بردت 1۷۹/۲ 

فرا بریدن ۱۵۰ 

فرا پیش آمدن ۵/۲ 

فرا پیش داشتن ۲۵۳/۲ 

فرا پیش گرفتن ۹ ۳۰۱/۲ 

فرا حنباندن 1۸۰ 

فرا.. . رسیدن ۳۰۲/۲ 

فراخ آستین ۸۸/۲ 

فراخ بودن رو زگار 4۸4/۲ 

فراخ دل ۰۱۱۱/۲ ۰۱۸۱/۲ 1۳۱/۲ 

فراخ شدن روزگار 4۳/۲ 

فراخ فرا رفتن ۳۹/۲ 

فرا دادن ۰۳۳۵ ۲/۲ 

جست. کز) ۳۳۹ 

فرا دادن دل به ... ٩۰/۲‏ 


فرا دادن به ( 


فراداشتگان بهکار ۵۸ 


فرا داشتن ۷۷/۲ 

فرا رسیدن ۰۲۲۱/۲ ۳۱۸/۲ 

فرا رفتن ۲۱/۲ 

فرا رفتن در( س. حاحت کسی) 1۲۲ 


فراز آمدن ۰۹۹/۲ ۰۲۳/۲ ۰۲۱۱/۲ 17۷/۲ 

فراز آوردن ۰۱4۸ ۰۲4۵ 0۲۸۷ ۵۳۹۵ ۲۲۱/۲ 

فرار رسیدن ۲۹۵ 

فراز رفتن ۱6۲ 

فراز شدن ۳۷/۲ 

فراز کردن ۳۵۰ ۵۲/۲( سب چشم) 
۰ ۲( 

۷/۲ ۰۳۵ ۰۲٩ فراست‎ 

فراستاندن ۰۳۳۵ ۰4۱ ۰4۹۰ 0۲۹/۲ ۱۲/۲ 

فراستدن ۰۳۸۷ ۲۸/۲ ۳۹۰/۲ ۰1۲۵/۲ 

۱۲/۲ ۰۵۱۷/۲ ۰۵۳۵/۲ ۷۲ 

فرا شدن ۰۱۷۹ ۲۸۸/۲ 

فراشه ۱۱۰ 

٩۳ فراق‎ 

شتا کت رقاب ۳۹ ۹۳ ۳۰/۲ 
( نوی ) ۲( شوخ) ۵۲۳ 

فرا کردن [ کسی ] ۱۹۰ 

فرا [ کسی ] نمودن 41۵ 

فرا گذاشتن ۳۱۹ ۳۰/۲ ۰۳۷/۲ ۰۵۵/۲ 

۱۲۹/۲ (6 ۲ ۰۱۱۳/۲ 


فرا گرفتن ۰۱۸4 ۵۳۵۷ 0۳۷۰ ۰4۲۳ 
۲ ۱۸۰/۲ ۰۱۸۱/۲ ۵۰۵/۲ 
(سدست) ۰۱۲ ۱۵۶ 

فرا نمودن ۰۳۰۵ ۲۰۰4۰ ۰11۱ ۰۵۰۱۷ 

۰۲۱۲/۲ ۰۱۰۳/۲ ٩۰/۲ ۲ 

۳۹۳/۲ ۲ 


لغات وت رکیبات 


فرا نوشته (حامة سب ) ۳۳۲ 

فراهم آمدن ۰۲۸۳/۲ ٩۵5/۲‏ 

فراهم گرفتن ۸۷/۲ 

فراهم گرفتن از ( سس خویشتن) ۰۱4۳ 
۲ ۲۹/۲ 

فرا یاختن ( 

1٩۳/۲ فرابض‎ 

فرا یکدیگر کردن ( مصحف) ۲ 

قریه( وت ۱۳/۲ 

1۷۳/۲  ثرف‎ 

فرح ۳ 

فرج دادن 1۲۲ 

فرخ ۳۹۲ 

فردوس ۰۲۹ ۲۵۰/۲ 

٩٩۹۷/۲ فرسب‎ 


٩۲ دست)‎ 


فرشته ۲۰۲/۲ 

فرش کردن ۳۳۱ 

فرص )۱ 

فرض عین ۰۱۲۳ ۰۱۳۱ ۰۸۳۲ 14۷ ۰۱۵۷/۲ 
۷۲ ۰۲۹۵/۲ ۳۰۰/۲ 

فرق برگرفتن ۳۹ 

فرق کردن ۰۳۵۳ ۰4۱۵ ۲۷۲/۲ 

فرق بافتن ۱۳۱/۲ 

٩۰۱۵/۲ ۰/۲ ۰۳۰ ۰۳۹۲ فرمانبردار‎ 

فرمانبردار کردن ۱۹ 

فرمانبرداری ۰۱4۰ ۰۱۰/۲ ۱۹/۲ 

فرمان بردن 1۰۵/۲ 

فرمان دادن 1۸۱ 

فرمانروایی ۲۰ 

فرمان یافتن ۰۱۵۷ ۰۱۷۵ ۰۱۸۳ ۵۳۱۳ ۰۳۰ 
۳ ۳۷۲ ۰ ۵ ۰۱۷۵/۲ ۰۳۸۳/۲ 

۰۱۲۹/۲ ۰۵۵۵/۲ ۰۵/۲ ۲ 


۷۱ 


کیمیای سعادت 


1۱۳۷/۲ ۰1۳۱/۲ ۲ 

۱۲۹ ۰٩ فرمودن‎ 

فرو آمدن ۸۵ 

فرو آمدن در ۵۹۰/۲ 

فرو افتادن به ۳۹۹/۲ 

فرو افکنده ۲۸/۲ 

۱3٩ ۰1۳ ۰۲٩ فرو ایستادن‎ 

فرو بردن ۱۸/۲ 

فرو پوشیدن ۳۰۰ 

فروختگار ۳۲۸ 

فرو خزیدن 4٩‏ 

فرو خوردن ( -س- خشم) ۷ ۳/۲ 
۱۸/۲ 

فرود آوردن (خویشتن -- ) ۲۵۲/۲ 

فرود آوردن بر [ کسی ] 1۸ 

فرود آوردن در 4۱۰/۲ 

فرود افتادن ۵۰4/۲ 

فرود داشتن ۲۵۲/۲ 

فرو ریختن ۳۹٩۳‏ 

فرو شدت ۰۱۰۸/۲ ۰۱۸۷/۲ ۵۹۱/۲ 

فرو شدن آفتاب ۰۱۳۲ ۰۱۵4 ۰۲۳۲ ۰۲۷۷ 
1۷۰ 

فرو شدن به 1۱٩‏ 

فرو شدن به خود ٩۱‏ 

فرو شده ۲۲۲/۲ 


فروض کفایات ۳۳ 
فرو کردن ( - دام) ۵1۱ (-- سچاده) 
۶ - فرش) ٩1۹/۲‏ 


فرو کردن از ۲۹۱/۲ 

فرو کشتن ۱6۲/۲( - آتش) ۵۳۷/۲ 

و 

فرو گذاشتن ۱۱۵ ۰۱ ۰۲۷۹ ۳۹۱ 
۲ ۱۳۲۷ _- آب) 


۱ (سست سس ) ۸ (سماع‎ ٩ 
1۸۵ ) 
۲۵۷ ] فرو گذاشتن [ کسی‎ 
۲۰۹/۲ ۱۸۳/۲ ۰۵۳/۲ ۸6 فرو گرفتن‎ 
۰1۱۳/۲ ۰۳۵/۲ ۳۷۲۷ ۲ 
۵۸/۲ سب خسواب)‎ ۳۲ 
۷۰/۲ خطابر کسی)‎ - ( 
۸/۲ فرو ماندن‎ 
۸4 فرو مردن ( - جراغ)‎ 
۳۹۳ فرو نگریستن‎ 
فرونهادن ۵۵۰۵ ۵۲۰/۲( سس حرمت)‎ 
٩۷ سب حشمست)‎ (( ۲ 
سب حق) ۰4۰۰ 8۰۵( سب‎ ( 
۳۹۸/۲ نسب)‎ 
۲۹/۲ ۰۷/۲ فرهخته‎ 
۳۸۵/۲ ۰7۸ فریبنده‎ 
۱4 ۰۳ فریشتگان‎ 
۲۲ فریشتگی‎ 
۰۱۵۹ ۰۵۷ ۰۵۱ ۰۵1 4۱ ۰۱۷ فریشته‎ 
۳۹۱/۲ ۰ ۳۹۷/۲ ۰ ۵۰/۲ ۲ 
۱۳4/۲ ۰۲۳۷/۲ ۰۵۸ ۳/۲ 
۱4 فريشته گوهر‎ 
۳۲۷/۲ فریشتگان‎ 
۳۱۷/۲ ۰۱۸۵ ۰۱۳۵ فریضه‎ 
۱۹۰ فریضه کردن‎ 
۲۸۰/۲ فریفتگی‎ 
۳۳۱/۲ ۰18٩ ۰۲ 4 فریفتن‎ 
٩۲۸/۲ ۰1۷۳/۲ ۰۱۱۳ فریفته‎ 
1۰۵/۲ فریفته شدن‎ 
۱۷۹/۲ ۰۲۰/۲ فریفته کردن‎ 
1۰۵/۲ فزودن‎ 
۳۵۲ فستاق‎ 


لغات وترکیبات 


فسخ کردن ۳ ۳۵۵ 

فسق ۰۰/۲ ۲۱۹/۲ 

فسق کردن ۳۹۹ 

٩۳۰/۲ فشاردن‎ 

فصاحت ۵۱/۲ 

فصالی ۳۸۰ 

فصالی کردن ۱۰۲/۲ 

فصد ۰۲۲۳ ۵۱۱/۲ 

فصد کردن ۳۸۱/۲ 

فضایح ۰۷5 ۰4۰4/۲ ۱۲۷/۲ 
فضایل 17۷/۲ 

فضلات ۳۹۲/۲۰۱۵۵ 

فضول ۰۲/۲ ۰۵۱۱/۲ ۰۵۹۰/۲ ٩۰۹/۲‏ 
فضول گفتن 1۲/۲ 

فضولی کن ۲۰ 

فضولی گفتن 14/۲ 

فضیحت ۰۷۱ ۰۱۰۹۸۱۰۵۰۸۷۷ ۰۲۲۸/۲ ٩٩۰۱/۲‏ 
فضیحت شدن ۸۳/۲ 

فضیحت کردن ۰۱۲۹ ۰4۰۷ ٩1/۲‏ 
فضیحت گرداندن ۰4۱۸ 11/۲ 
فضیحتی ۰۷۷ ۰۱۰6 ۰۱3۸ ۰4۸7 ۱۲/۲ 
فطام کردن از ۲۲/۲ 

فطرت ۵۸1/۲ 

فعل اختیاری ۰۵۳۳/۲ ۵۳۵/۲ 
فعل طبیعی ۵۳۳/۲ 

قاع ۳۳۲ 

فقه ۱۰/۲ 

فقیر ۰1۲۰/۲ 1۲۱/۲ 

فکرت ۵۱۰/۲ 

فلاح ۲۹۷/۲ 

فلاح کردن ۱۰4/۲ 

فلک الکوا کب ٩۰‏ 


۷۵ 


فنا ۰۲۵۵ ۰۰ ۰۲۹۲/۲ ۵۳۰/۲ 

فوات 11۵ 

فواحش ۰۳۲/۲ ۳۱/۲ 

فوت کردن ۳۳4/۲ 

فوطه ۰۳۸ ۰۲۱۳/۲ ۳۰۸/۲ 

نهم 1۸۸ 

فهم کردن ۳۰۱/۲ ۰۵۷۲/۲ 0۵۸۹/۲ ۵۹۱/۲ 


( 
فانم ۹۳ 2۳۳۵ 


قابول ۵۲۳ 

فادر ۱۵ 1۵/۲ 

قاطع راه ۱۹۱/۲ 

قاطع رحم ۰۳۰ ٩۸/۲‏ 

فاطع طریق 1:۷ 

قافله 0۷۲ ۳۹۰ 

قالب ۱۷ 

قانع ۲۹/۲ 

قبا ۳۷۸ 

قبا در بستن ۳۰۷/۲ 

فبای عتابی ۳۰ 

قبض 1۸۸ 

قبض کردن ۰4٩‏ ۲۷۸ 

قبضه ۱۵1 0۳۵۸/۲ ۳۹۵/۲ 
قله ۳۱٩‏ 

1۸٩ فبول‎ 

قبول افتادن ۲۰۰ 

قبول گرفتن ۲۱۲/۲ 

قبول نهادن ۲۱۲/۲ 

قبة دماغ "۵ 

قدح ۳۵۰/۲ 

قح ۰۸ ۰۱۸۱/۲ 1۱۲/۲ 
قح کردن اندر ۰۱۸۲/۲ ۱۹۸/۲ 


۷۳۹ کیمیای سعادت 


قدح کردن در ۰۵۸ ۸۵۱۲ ٩۰4‏ 

قذر ۰1۱/۲ ۱/۲ ۱۹۱/۲ 

قدّر ۰۱۸۱/۲ ۰۱۵۳/۲ ۰۵۹۰/۲ ۵۱۲/۲ 

۸٩ قدرت‎ 

۳۲۲/۲ 4٩۲ قدمگاه‎ 

قدمت ۱۰۵/۲ 

قدوس د۵6 ۲ 

قذف ۳۲۸/۲ 

قرا ۰۱6۳ ۰۱4۵ ۰۵/۲ ۲۲۱/۲ 

فرآن‌ حوان ۲۳ 

قراآن ۰۱ ۲۰۸/۲ 

قرائی کردن 1۷۷ 

قرانی نمودن 1۷٩‏ 

فرابت 11۳ 

فرار دادن ۱۲ 

فرارگاه ۱6 ۰۲۱ ۲ ۱۱۰ 0۲۰۹ 0۵۲۵ 
۲ ۲ ۷ ۱۱۳/۲ 

قرار گرفتن با [ کسی] ۷۵ 

فراض ۳4 

فراضه ۳۳۵ 

قران کردن ۲۲۲ 

۸٩/۲ فرایاد‎ 

فرب ۰1۸۹ ۳۹۲/۲ 

قربات ۵۲۰۰ ۳۰۰ 

فرض ۳۲۸ 

فرین ۲۷/۲ 

٩۰۷/۲ فسمت‎ 

قسمت پذیر ۰۱۷ ۸4 

قسمت ناپذیر ۸۵ 

فسمت کردن ۱5۷/۲ 

فسوت ۰1۱/۲ 1۰5/۲ 

فشور ۱۵ 


فصاب ۱۷۱/۲ 

فضابی ۳۷ 

فصاص 171۷/۲ 

قصاص کردن ۳۳۶/۲ 

فصب ۱۸۱/۲ 

فقصد ... کردن ۱۳ 

نضه گو ۱۸۰ 

فضای حاحت ۰۷۷ ۰۱۷ ۰۱۱6 ۰۲۷۵ 
۲ ۱۳۹/۲ ۰۱۸۳/۲ ۳۱۷/۲ 

قضای حاحت کردن ۳۹/۲ 

فضیب ۰۱1۸ 1۹1 

قطع کرد ۲۱/۲ 

قلابی ۳۸ 

قلب ۲۸۰/۲ 

قلم کردن ۲ ۲۲۷/۲ 

قلم بر [ کسی ] رفتن ۵۰۱ 

قله ۰۱۷ ۰11۲ ۳۰۹/۲ 

فمار بازیدن ۱۲/۲ 

فماش ۱۷۱ 

۱٩۹۱ قماشه‎ 

قمطره 46۸ ۰۲۱/۲ ۰۵۵۱/۲ ۵۵۲/۲ 

قمع کردن ۱۷۲ 

فناع 1:۷ 

فناعت ۱۸۹/۲ 

قناعت کردن ۸۲ ۰۱۸ ۱۷۱ 0۲۹۷ 
۲ ۰۱۰۰/۲ ۰۱۸۲/۲ ۰4۲۵/۲ 
٩۸۰/۲ ۰41/۲ ۲‏ 

فندیل ۰۵۲۱/۲ 1۱۲۸/۲ 

قنطره ۵۲۵ 

فنوت ۱۱۳ 

فنوط ۳۲۸/۲ 

قوت ۳۷/۲ 


قواد گی 1۸1 
قوارع ۳۷۲ 
قوال 1٩۳ ۰4٩۲‏ 
قوام ۱۸ 
ققت تذ کر ۱٩‏ 
قوت توهم ۱٩‏ 
قوّت حفظ ۱٩‏ ۲۱ 
قوت خشم 1/۲ 
قوت خیال ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۸۵۳ ۱۱۱ 
قوت ذوق ۵۲۰/۲ 
قوت سمع ۵۲۰/۲ 
قوت شم ۵۲۰/۲ 
فقوت شهوت ۰7۰/۲ ۸/۲ 
فقوت عدل 1/۲ 
فوت علم 7/۲ 
قوت فکر ۱٩‏ 
قوّت گرفتن ۲۹۸/۲ 
فوس قح ۵۱۱/۲ 
فوم ۱4۸/۲ 
فهاری 1۰6/۲ 
قهرمان ۲ 
قیاس کردن ۰:۸۳ ۰۵۱1/۲ ۵۳۹/۲ 
فی افتادن ۳۶۸ 
قیامت کهین ۳۷/۲ 
قیامت مهین ۳۱۷/۲ 
فیر ۵۱۷/۲ 
فیراط 1۲1 
قی کردن ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۸۰/۲ ۳۲۰/۲ 
قیلوله کردن ۳۷۹ 

ک‌ 
کابین ۰۵۳۱ 1۵۵/۲ 
کار ۱۱/۲ 


لغات وت رکیبات ۷۷ 


٩۱ کاردان‎ 

کاردبازی ۳۶۱ 

کارزار کردن ۳۶۶/۲ 

کارفرمای ؛ ۲ 

کاره ۰۱۳۰ ۰۱۷ ۰۲۹۹ ۰1۰۷ ۰1۲۳ ۰1۵۳ 
4 ۱ ۲ 5 ۹( 
۲ ۲۳۲ ۱۵۸/۲ ۰۲۰۵/۲ 
۲ ۳۸۲/۲ ۰1۲۱/۲ ۸/۲ ۰1۲ 
۲ ۷۷۲ ۰۰/۲ 

کاستن ۰41۸ ۰۸۰/۲ ۰۲۳۸/۲ ۰۳۰۲/۲ 
۲ ۵2۸/۲ 

کاشتن ۵۳۸/۲ 

کاشکی ۰4۹۲/۲ ۲/ 1۰۷ 

کاغذ سیاه کردن 1۸4 

کالا ۳5۸/۲ 

کالبد ۰۵ ۱3۰ 

کالیو 1۱/۲ 

۲۸۷ ۱۲۰۹ ۰۱4٩ کام‎ 

کام راندن بر[ کسی ] ٩۷‏ 

کام یافتن در [ کسی ] 1٩‏ 

٩۰۲/۲ ۰۲۲۰/۲ کاهل‎ 

کاهلی ۱۱ 11۱ 

کاهلی کردن ۲۹۵/۲ 

کاهن ۳۱۰/۲ 

کیان ۱ ۳۰۹/۲ 

کبد 1۱ 

کبر ۸ ۸۵ ۰۷/۲ ۰۱۰۳/۲ ۲۷۷/۲ 
کبر کردن ۲۵۱/۲ 

کبوتر بازیدن ۰۱۲/۲ ۱۱۰/۲ 

کبود ۲۱۳/۲ 

کییو ۳۳۵/۲ 


کتان ۳4 


۷۸ کیمیای سعادت 


کتم عدم ۲۶۲/۲ 

کثیف (2 زیاد, انبوه) ۱6٩‏ 

۱٩ کحل‎ 

کحلی ۳۰۸/۲ 

کدخدا ۲۱ 

کدخدای مال ۲۱ 

کدخدایی ۰۳۱۱ ۵۳۱۵ ۵۲5 

٩ کدورت‎ 

کرا ۰۱۹۲ ۰۲۰ ۰۳۱۵ ۳۷۱ 

کرا گرفتن 7۵ 

کرامات ۰۳۲ ۳۶ 

کرامت کردن 4۲۲ 10۳/۲ 

کرانه ۰۵۱7/۲ ۵۸2/۲ 

۸۸/۲ ۱۳۵۷ ۱۸۲ ۸۱۳ کراهیت‎ 
۰۲۳۰/۲ ۰۲۲۲/۲ ۰۵۹/۲ ۲ 
٩۲/۲ ۰۰/۲ ۰۲۹۳/۲ ۲ 

کراهیت آمدن ۱۵4 ۵۰5/۲ 

کراهیت داشتن ۵۳۰۰ ۱۹۱/۲ 

1۵۷/۲ ۰۱۲۹ ٩ کردار‎ 

کردن ۳۲۸/۲ ۳۲/۲ 

کردن با ۲۸/۲ 

کرد و نا کرد ۲۲۳/۲ 

کرسی ۵ 4۸ 

گرم فر ۳۳۰ 

کرّه ۱3/۲ 

کریم طبع ۲۷۲/۲ 

کریه ۵۸۸/۲ 

۵۸۹/۲ ۱۸/۲ ۳۸۲ ٩ کردم‎ 

کژ گفتن (سخن ‏ -- ) ۱۷۸/۲ 

کسب ۵۳۵/۲ 

کسب کردن ۱۸۲/۲ 

کسر شهوت ۲۱ 


گشتن ۱4 ۲۰( -- آذش) ۲۰۹/۲ 
(-س چراغ) ۰۳۷۱ ۰۳۷ ۰۵۳۵ ۱۷۳/۲ 

کشتیبان ۸۷۸ ۵۲۲/۲ 

کشش 1101/۲ 

کشف ۳۷۳/۲ 

کشف افتادن 1۰۷/۲ 

کشک جوپخته ۱/۲ 

کشنده ۸۷۱/۲ 15۱/۲ 

کشیدن ( -- تکبیر) ۱۱۲ 

کشیدن به 5 ۳۹۹ ۰۰ ۱۹۷/۲ 

کعک ۵۵۱/۲ 

۳۳٩/۲ ۱۳۳۵/۲ ۰۱۷۳ کقّارت‎ 

کفارت کردن ۲۷/۲ 

کناره کردن ۳۸۳/۲ 

کنالت کردن ۱۰۸/۲ 

کفایت ۳۰۹ 

کفایت افتادن ۵۷/۲ 

کفایت کردن ۰۳۰ ۰۵۲۵ ۵۲۸/۲ 

کمّت ۱۲۵ 

کناد (گشاده ۲ 

کناره ۸/۲ 

کنایت ۷۲/۲ 

کتاس ۰4۲ ۵۹۹/۲ 

کتاسی ۰۳۰۰ ۳۳۸/۲ 

کنج 4۵۲ 

کنجاره ۵۳۱/۲ 

کند 14/۲ 

کند اندیشه 1۱/۲ 

کندز بانی ۵1۱/۲ 

کنده ۱۱۱/۲ 

کنده گری ۳۰۰ 

کنشت ۱۷۸ 


ة" . اث اح ‏ ة اس ." ". <ص ۳ ۳ ۳ص ۳ ۳ ۳ ۳ص ۱۳ 


لغات وت کتنابه ۷۹ 


کوتاه‌دست ۲4/۲ 

کوتاه‌دستی ۲6 

کوتاه‌طمع ۲4/۲ 

کوتاه طمعی ۵۷۵/۲ 

کوردل ۰۲۹/۲ 1۱/۲ 

کور کردن ؛ ۱۰ 

کوزه ۵۳۸۳ ۵۰۰ 

کوز ۰۳۱۹ ۰1۸/۲ ۸۲/۲ ۰۳۷۱/۲ ۵۸۸/۲ 
کو گرداندن ۸۲/۲ 

کوز گشتن ۳٩۸‏ 

کوژ گشتن دل ٩۷۸/۲‏ 

کوژی ۰۳۱۰ ۰14/۲ ۳۹۰/۲ 
کوشک ۰۳۷۲ ۰1۷/۲ ۵٩۱/۲‏ 
کوشیدن 151۸/۲ 

۱۲٩/۲ ٩۲ کوفتگی‎ 

کوفتن ۲۰۸ 

کوفته 1۲۰/۲ 

کوفته داشتن [ کسی ] ۲۰ 

کوی بشریّت ۱۸۰/۲ 

کهل ۵۵1/۲ 

کهین (انگشت سب )۰۱۵۰ ۱۵۹ 
کیفیّت ۱۲۵ 

کیک:۱::۹ 

کیمیا ۵ ۳۸ 1۲/۲ 

کیمیای سعادت 41 ۲۵۱ 


کین گیر ۱۱۹/۲ 

گ 
گازر ۰۸۲ ۰۵۲۱ ۵۱5/۲ 
گازرشست (جامة سب ) ۳۰۲/۲ 


0 7 

از رشسته ٩۱۷/۲‏ 

۳.3 

۵۲٩ ۰۳۹۱ ۰۳۳۸ ۰۱۱۵ کاورس‎ 
۳ 

گاورسین ۰1۷/۲ 11۳/۲ 


گاه گاه ۰۱۵ ۰۲۸/۲ ۹/۲ 0۷۵/۲ 45۸/۲ 

گچ گری ۳۰۰ 

گداخستن ۰۳۲۳/۲ ۰۱۳۵/۲ ۵۲۳/۲ 
(سسرمایه) ۲۲۸ 

گدایی ۱۸۲/۲ 

گدابی کردن ۱۸/۲ 

گذار 1۳۵/۲ 

گذاشتگی ۳۹۹/۲ 

گذاف تن ۰۲۰۷ ۰۵۲٩‏ ۰۵/۲ ۰۲۵۰/۲ 
۷/۲ ۲۳۹۳/۲ 

٩٩۱/۲ گذاشتن‌با‎ 

گذاشتن بادیه ۳۱۱/۲ 

گذر ۵۱۵/۲ 

گذر کردن ۳۸۰/۲ 

گذشتن ۱۳۵/۲ 

کر 

گران ۰44۵ ۰۵۳/۲ ۱۷۹/۲ (کابین س ) 

۳۱ 

گرانان 4۵) 

گران‌بار ۳۲۱ 

گران‌بارشدن ۷۹ 

٩1۰ گرانحان‎ 


با رای داش سکس ] ۹۳۷/۲ 


گرانمایه ۱۵۰/۲ 

گرانی ۰4۰۸ ۱5/۲ 

گر بزی 4 ۷/۲۰۲ 

گربه جشم ۸۸/۲ 

گرد راه ۲۰٩‏ 

گرد آمدن ۰۱۱۹/۲ ٩۲۸/۲‏ 
گردا گرد ۰۳٩۱‏ ۳۳۹/۲ 
گردانیدن ۵۱/۲ 

گردش ۱۹۵/۲ 


۷۳۰ کتهیای ستواورتخ 


۳7 

کرد کردن ۲۸۹( -- دنیا) 13۲/۲ 

رم ی 

گردن افراختن ۳۹6/۲ 

۳ 4 _[ 

گردن کوژ ۲۱۱/۲ 

۲ ۰۰ 2 

گردن نرم داشتن ۲۵۳/۲ 

مم ۱ 

گردیدن ۷۸ ۱۱/۲ 

گردیده ۱:۵ 

.۳ ممِ 

٩۰۷/۲ ۰11۱/۲ کُرسنگی‎ 

۴ . 

گرفتار شدن ۱۳۸/۲ 

0 

گرفتن ۲۸ ۲۹ ۰۳۰ ۳۳ ۵۷۸ ۲۲۵ 

۰۱۰۵/۲ ۰۲۸/۲ ۸ ۹ 
۲۸۰/۲ ۷۲ 

ت 

گرفتن‌به ۵۰۰/۲ 

۳ 

گرفتن‌در( سب حساب) ۱۸۰ 

ت 

گرفتن دود در [ کسی ] ۶۱ 

٩1۱/۲ ۳۱۵ گرفته‎ 

گرفته تر ۳۹۷ 

گرفته روی ۳۹۲ 

گرفته شدن دل ۳۰۵ 

گرگن ۵۳۲ 

گرمابه ۰۳۷۹/۲ ۵۱۹/۲ 

گرمابه‌بان ۱۵4 0۲۵/۲ ۲/۲ 

کرفاوه ۱۹۹/۳۲ 

گرم‌رو ۲۵۶ 

۳ 4 

گرو... بودن ۲۰/۲ 

گرو کردن ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ ۰۸۳۳۱ ۰۳۳۱ 2۲۲/۲ 

موم 

گروه ۳۷۵/۲ 

گروهه 1/۲ 

گریختن ۰۷۵ ۸۰ ۱۱۱ ۰۳۰۸ ۰۳۵۵ 
۳ ۰ ۷۲ ۰۱1/۲ 
۲ ۲۹۳/۲ ۰۱۱/۲ ۰4۳7۰/۲ 
۲ ۵۷۷/۲ 

گریخته ۳0۳ 


گریزان ۷۵ 

گریستن ۵ ۰۵۱/۲ ۳۵۷/۲ 

گز 1۲۹/۲ 

کشتواردن ( .ست عسل): 6۳۷ ( نت 
خراج) ۱۵۹/۲( -- فرمان) ۷ 
( مس کار) ۵۲۸( وام) 
۲۹۸ 

گزاف ۰۳۳۷ ۱۳4/۲ 

کی 

گزاییدن ۳۲۰/۲ 

گزر ۵۱/۲ 

۳٩۵/۲ گزیدگان‎ 

گزید (خراج) ۰۳۷۰ ۳۸۰ ۳۷۹ 

گزیده ۳ 

٩۳۰/۲ ۰۲۹۳/۲ ۰۹۷ ۰۹۵ گزیدن‎ 

گزیر ۳۲۸ 

گریردن 64۰۱ 4۷/۲ 

گستاخی ۲۲۳ 

گستاخی کردن 41۰ ۵۹/۲ 

گستراندن ۰۱5۳ ۳۹6/۲ 

گسترانیدن ۰۱۵/۲ ۰۵۱۰/۲ ۵۹۸/۲ 

گسستگی ۸4 ۲۱/۲ ۵۰۹/۲ 

گسستن( سب طمع) ۳۵۹ 

٩6 کته‎ 

٩11/۲ گسلیدن‎ 

گشادگی ۰۲۵۰ ۲۲۲/۲ ۲۰۲/۲ 

گشاده‌روی ۱5 ۰۲۱۲/۲ ۳۰۵/۲ 

گشاده‌شدن( -- عرق) ۳۳ 

گشاده گشتن ۳۹ 

گشاده لب ۲۷۲/۲ 


, 
گشسن ۱۳۲ ۰۳۵/۲ ۰۷/۲ ۱۹۵/۲ 


( ات بوق‌ززنگ) 1 (ست 


لغات وترکیبات 


دل) ۱۹۷/۲( -- گونه) ۱3 

گشتن ازراه ۳۰۲ 

کتفن از کنسی ]۱۳:۱ 

کش ۳۷۳/۳ 

مت ۳۳۱ 

گشیز ۵۱۸/۲ 

گشنی کردن ۰۱4 ۳۱۳ 

گفتن 12۲/۳۲ 

گفته آمدن 4۲ 46 ۰۱۳ ۸۲ ۱۱۳/۲ 

گلابزن ۵۲4 

گلخن ۱۸۳/۲ 

کش ۱۸/۲ 

گله کردن ۰۱۷۳ ۰۳۱۱ ۰4۲۵ ۰1۲5 ۰4۲٩‏ 
۲ ۰۳۵۲/۲ ۰۳۹۱/۲ ۰۳۸۰/۲ 
۲ ۰۲۷/۲ ۰1۲۸/۲ ۰1۲۹/۲ 
۲ ۰۵۵۷/۲ ۰۵۳/۲ ۰۵۲۷/۲ 
۲ ۲ 

گله کردن در ۳۵۲/۲ 

1۱/۲ ۰۰۸ 5 ۵٩ گم‎ 

1/۳ ِِ 

گماریدن ۸۷۷/۲ ۳۹۳/۲ 

کمان ۸ 

کُمان افتادن ی 

گم انب ردن ۰۱۰۳ ۰۱۸۳ ۹۰/۲ ۱۳۳۹/۲ 

1.۷/۲ 

گمراه شد ۳۱۳۸/۲ 

گنجیدن ۱۹۳ 

گنجینه ۵ ۲ ۵۲۰/۲ 

گنجبنة خیال ٩۵‏ 


۷۳۱ 


گندآور 2۳۰ 
گندآوری ۷/۲ 
گنددهان ۱۲۵/۲ 
گنده دی ۷ ۸۷/۲ 
گندیدن 4۵۸ ۳۹۰/۲ 
گنگ ۲۳/۲ 
گر ۵۱۳/۲ 
گوارا ۱۳۵ 
گوارنده ۰4۲۵ ۵۱۸/۲ 
گورخانه ۳۷۳ 
گورستان ۳۸۰/۲ 
گو رکندن ۳۸۳ 
گوز ۰۱۸۸ ۰۵۱۲/۲ ۵۹6/۲ 
گوزتر ۳۳۲ 
گوزمفز ۳۳۵ 
گوزده ۲۹/۲ 
گوش به [چیزی] داشتن ۵۵) 
گوش داشتن ۰۳۱۳ ۰4۵۲ 04۵۵ ۰۲۹۱/۲ . 
۰4٩۰/۲ ۰1۸1/۲ ۰۳۹۱/۲ ۲‏ 
20۳۹/۳۲ 
گوش [ کسی ]مالیدن ۱۰۹ 
گوشمال ۱۰۹ 
گوش نگاه‌داشتن ۳۱۲ 
گوشة پیشانی ۱6۹ 
گ وکرد 0۷/۲ 
گونا گون ۳-۸۰۲ 
گونه ۱۹5 
و ۱۳۷ 
گوهرشب افروز ۵۰۲/۲ 
گوینده ۸۷/۲ 
ل‌ 
لاتد ۰:۷ ۸۱۲۳ ۰۱۸۹ ۰۲۷۰ ۰4۰۷ ۰۵۰۲ 


بحصح«+«+«+«-ص- حبص۳ 


۷۳۲ کنهیاعن مها دی 
٩٩1/۲ ۰1۰۱/۲ ۷۲‏ | لعنت کرد ۰۲۹/۲ ۸۷۲/۲ ۷۳/۲ 

لایّد بودن ۱۰۲ لغت ۲۵۸/۲ 
اجرم ۵۷۲/۲ لشمگک ۲۸ ۳۸/۲ 1٩/۲‏ 
لا ژورد ۵۱۷/۲ لک ۵۱۳/۲ 
لاف ۰۳۲۵ ۰۷/۲ ۱۱۱/۲ لگام ۲۱/۲ ۱۳۸/۲ ۰۲۱۹/۲ ۲۹۱/۲ 
لاف زدن ۲ ۰۳۸ ۰۸ ۰۱۱/۲ ۰۲۹/۲ ۵/۲ 

٩۳۰/۲ ۲‏ لنجه کردن ۳۰۷/۲ 
لافزن ۵۳۰ لنگ فرا گرفتن ۸٩/۲‏ 
لاف کردن ۲۹۵ لواطت 1۸۱ 
لافگاه ۳۱۸/۲ لواطه ۰۵7/۲ 0۳۲۸/۲ ۳۳۵/۲ 
لباب ۰۲۵۲ ۲۵۲ ۱۵2/۲ ۱۵۹/۲ لوح محفوظ 4 ۵» ۰۲۸ ۳۸۱/۲ 
لباس درشت ۳۰/۲ لوزیته 44۱ ۰۲۹۰/۲ ۳۰۵/۲ ۵۸/۲ 
لبیک زدن ۲۳۹ 28۹/۲ 
لبیک گفتن ۲۳۹ لونالون ۱۵۰/۲ 
لجاج ۰۲۱۲ ۷۰/۷ لیسیدن 4۵ 4۸۱ 1۱۳۱/۲ 
لجاج کردن ۷/۲ لیف 4۸/۲ 
لحوج ۲۸/۲ 5 
لحد ۲۳۹ ماتم گرفتن به ۳۳ 
لحن ۵۸۵/۲ مور ۲5۲ 
لحن خواندن ۵۲۰ مأنئوره ۲۳۲ 
لأّت یافتن ۱۹6/۲ ماحضر ۲۹۲ 
لشکر ( دل) ۱٩‏ مأخوذ ۰۲۹۷/۲ ۲۳۲/۲ 
لشکری ۲۹/۲ مادح ۰۲۰۳/۲ ۲۰6/۲ 
لشکریان ۵ ۱۵ مأذون ۳۲۹ 
لطافت ۳۰4/۲ مارافسای ۱۸۸/۲ 
لطف ۰44 ۵۰ ماشور ۲۹۸/۲ 
لطیفی ۳۹۹/۲ ماشوی 1۷/۲ 
لعاب ۵۱۸/۲ مال ۳۲/۲ 
لعان ۳۱۰ مال انداختن ۱۸۹/۲ 
لعبت 1۷٩‏ مالدار ۰۱۲/۲ ۱۵۲/۲ 
لعل ۵۱۷/۲ مالش دادن ٩۲۰/۲‏ 


لعنت ۳۳۷/۲ مالک ۱۲۸ 


لغات وت رکیبات 


۳۳ 


٩۰ مالیخولیا‎ 

مالیدن ۰۱۸ ۳۹۵/۲ 

مالیدن‌در ۳۷۲ 

مالیده‌داشتن [ کسی ] ۲۰ 

مالیّت ۱۰۸ 

مأموم ۲ ۱۰ 

ماندگی ۵ 1۸۵ 

ماندن ۰۳۵۳ ۰۰۰ ۵۵۹/۲ 

ماندن با... ۱۲۹/۲ 

ماندن به, .۰ ۰۲۳ ۰۲۳۸ 1۱۳ 

مانده ۳۶۷ 

۵۲۸ ۰۵۰٩ ۰40۸ مانده‌شدن‎ 

مانده گشتن ۲۷۲/۲ 

مانند ۱۸۱/۱ 

مانند کردن ۱۵۷ 

۲۰/۲ ۰۵٩ ماننده‎ 

ماننده بودت ۵ ۰۱۲ ۲۱5 

ماننده بودل‌به ۳۳ 

ماننده کردن ۰۲۷۵/۲ ۲۹۷/۲ 

ماه‌شب جهارده ۰۱84/۲ ۳۲۵ 

ماه نو ۲۲6 

مایه گرفتن ۱۱۹/۲ 

مبارک‌باد ۱۲۲/۲ 

مبارک کناد ۳۵۳/۲ 

مباشرت ۰۲۱6 ۰۸۲ 0۷۲/۲ ۰۵۸1/۲ 
۳/۲ 

مباشرت کردن ۰۱۰5 ۰۲۰۹ ۳۱۹ 

مبالغت کردن ۱۱۲ 

٩٩۲/۲ ۰10۷/۲ ۰۱۵۸/۲ ۰۲۹۱ مباحات‎ 

مباهات ۱۳۷ ۰۲۷۵ ۰44۷ ۰۲۲/۲ 11۲/۲ 

مباهات کردن ۰۳۰۱ ۰۳۸/۲ ۰۱۷۹/۲ 
٩۹۱/۲ ۲‏ 


مبتدع ۰۲۹۲ ۰۳۹۸ ۸۷۱/۲ ٩5/۲‏ 
مبتلا کردن ۳۸/۲ 

مبطل ۳۶۱ 

مبیت ۲۳۳ 

۸٩ متحلل‎ 

متحیّر ۸۷۸ ۰۵۰۹/۲ ۵۲۰/۲ 
متحیروار 1۲۷/۲ 

متخلف ۰۱۱۸/۲ ۵۳۱۳/۲ 1۲۸/۲ 
متخیّلات ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۳ 
متراص ۵۱۹/۲ 

مترهد 14۱/۲ 

٩۱۸ متطلم‎ 


متعذر ۰۲۹۹ ۲۰۱/۲ ۳۳5/۲ 


متقاضی ۰۵۱/۲ ۰۸۷/۲ ۲۳۲/۲ 
متقیان ۳۷۰ 

متکیّر ۰۲۵۰ ۰۸۸/۲ ۲۵۲/۲ 
متمثل ٩۷‏ 

متمگن بودن اندر ٩۵‏ 

متمگن بودن‌در ٩٩‏ 

متمکن شدن ۱۰۹ 

شگن گشتن ۳۱ 

متمیّز ۲۹۹ 

متنازع ۲۳۱/۲ 

٩۱۱/۲ متنافض‎ 


۷۲ کتهیای سعادت 


متناهی 1۳۲/۲ 

٩۰۰/۲ متنبی‎ 

متنگر ۵۳۳ 

متواضع ۰۲۵۰/۲ ۲۵۱/۲ 

متواضع وار ۰۱۹٩‏ ۲44 

متوسَعا ۳۲ 

متوفع ۱۳۵ 

متوقف ۲۲۹/۲ 

متوکل ۰۵17 ۰۵۱۳/۲ ۵1۸/۲ 

مثانه ۵۱۵/۲ 

محادله ۰۳۳/۲ ۲۳۲/۲ 

٩۱/۲ محال‎ 

محانست ۵۸۱/۲ 

محاور ۳۰۸/۲ 

مجاورنشستن ۳۰/۲ 

محاهد ۳۰۱۷ 

محاهدت ۰۵ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۳۲ ۰۱۲ ۰451۲ 

1۸1/۲ ۲۷۲ ۴ 

محاهدت کردن ۱۸/۲ 

محاهده ۰۳۳/۲ ۵۹۸/۲ 

محاهده کردن ۰۱۳۱/۲ ۶1۱/۲ 

محتهد 1۹71/۲ 

محتهدان 11۰/۲ 

مجد ۳ 

مجذوم ۰1۰۹/۲ 1۱۰/۲ 

1٩ محرفه‎ 

مسحجلس کردن ۰14۸ ۰۵۲۱ ۰۳۲۹/۲ 
۲ ۰151/۲ ۷۳/۲ 

محلس گفتن ۲۵۲/۲ 

محمره ۰۷۷ ۰۲۹۲ ۵۲ 


مجمع ۲۲۲/۲ 
محوف ۵۱۹/۲ 


٩۸/۲ محهول‎ 

محاسبت ۰4۸4/۲ 1۸1/۰ 

٩ محاسبه‎ 

محاسده ۱۵۹/۲ 

1۳۸ ۰۱۵7 ۰۱٩ محاسن‎ 

محا کات کردن ۰۸۲ ۱۲۰/۲ 

محال 4 ۷/۲ 

٩۵۱ ۰۲۵۱ محالات‎ 

محال گفتن ۳۸۳ 

۵٩۷/۲ محامد‎ 

٩۱۰/۲ ۰۵۷۷/۲ محب‎ 

۰۵۰۱/۲ ۰1۱۹/۲ ۰۲۵۱ ٩ ۰۸ مسحبت‎ 
۰/۲ ۲ 

محبسسوب ۲ ۵۷۷/۲ 

محبو باب ٩۳‏ 

محتاط ۲۱۳/۲ 

محتبس ۱3۹۹/۲ 

محتشم ۰۱۹۱/۲ ۰۳۹۲/۲ 1۵/۲ 

محجوب 1۳۸/۲ 

محذث ۱۷/۲ 

محدئی ۲۱/۲ 

محذوربودن ۸۲/۲ 

محراب 1۹۸/۲ 

محرابی خواندن ۲1۷ 

٩۵۷/۲ محرک‎ 

مخرم ۳۳۲ 

مُخرم ۳۱۰ 

محرور 471۸/۲ 

محروم‌ماندن ۱۰۲ 

محسوب داشتن ۳۳۵/۲ 

محسور ۰۱۲۹/۲ ۱۹۷/۲ 

محوسات ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۳۹۱۱/۲ 


محصنات ۳۲۸/۲ 

محظورات ۳۵/۲ 

محق ۳۱ 

محمّرات ۰۳۳۲ ۳۳۳ 

محلت ۳۹۵ 

محل‌داشتن به نزدیک [ کسی ] ۲۸۳/۲ 

محمدت ۲۳۷/۲ 

محمود ۵۱۲ 

محمول ۱۲۵ 

محو افتادن ۲۳۲/۲ 

مخ ۲۰۰ 

مخارج ۳۰۳/۲ 

مخالطت ۰۲۸/۲ ۰۳۵۰/۲ ۰4۱/۲ 114/۲ 

مخالطت داشتن۲/ ۰۱۰۲ ۲۹/۲ 

مخالطت کردن ۰۳۸۷ ۰۰۰ ۳ ۰4/۲ 

1:۳۹/۲ 

مختصر ۰4۳ ۰441 ۰۱۹4/۲ 140/۲ 

1٩۲ مختصری‎ 

مخرّح ۳۳۳ 

مخلص ۲۲۱/۲ 

مخلط ۱۰۱/۲ 

مخلطان ۳۹6/۲ 

مخت ۰4۸۱ ۰۱۲/۲ ۰۲۸/۲ ۰۱/۲ ۹۸/۲ ۰ 
۲۲ ۵2۹۲/۲ 

مختثی ۱۲/۲ 

مخیّر کرد ۰۲۹۳ ۰۱۲۱/۲ 1۷۹/۲۰۲۵۰/۲ 

مد ۰۲۱ ۰/۲ 111/۲ 

مداد ۵ ۵۱۰/۲ 

مدار 1۱۹/۲ 

مداومت کردن ۵۰۹/۲ 

مداهنت ۳۹۷ ۰۳۸۸ ۰4۵۰ ۱۹/۲ 

مداهنت کردن ۰۳۸۰ 4۰6 ۲۹/۲۰۱۹۰/۲؟ 


۵آ۷ 


مداهنه ۰۱۵۹/۲ ۲۰/۲ 

مداهنه کردن ۲۰/۲ 

مذیر ۳۸ ج ۰۱۱۸/۲ ۱۱۹۷/۲ ۱۲۹۷/۲ 
۳۹۸/۲ ۲ ۷ ۳( 
۲/-۳ 

هیر ۰۵۳۲/۲ ۵۸۳/۲ 

مدد دادن ۰۱۵۰/۲ ۲۷۱/۲ 


مدد کردن ‏ ۲۸۳/۲ 


مدرزس ۰11۷ 1۱۲/۲ 

مدرک ۷۲ 

مذور ۵۱۲/۲ 

مدهوش ۰4۵ ۰۱۷۳/۲ ۰۵۰۹/۲ ۰۵۲7/۲ 
۲ ۱۲۳/۲ 

مذا کره کردن 1۱/۲ 

مذ کر ۰۱6۷/۲ ۰۲۵۲ ۲۸۸/۲ 

مذلّت ۰۳۲۷ ۰۸/۲ 0۱۹۷/۲ ۲۷۲/۲ 

مذمّت ۲۲۹/۲ 

مذمّت کردن ۰۳۸ ۰۱۷۹/۲ ۰۲۰6/۲ ۲۱۸/۲ ۰ 

۳۸۸۰/۲ 

مذموم ۰۷۰/۲ ۰۱۰/۲ ۱۰۹/۲ 

مرائی ۰۱۲۹ ۰۲۰/۲ ۰1۹/۲ ۰۱۱۲/۲ 
۲ ۲ ۳ ۱ +( 
۷۲ ۰۲۳۹/۲ ۰۲۳/۲ ۰۲8/۲ 
۲ ۰۸۰۷/۲ 1۷۵/۲ 

مراد ۹۳ 

مراره 4۱ 

مراعات ۸۳/۲ 

مراغمت ۲۳۸ 

مراقبت ۱۵7/۲ ۸4/۲ ۸/۲ 1۸۸/۲ 

٩ مراقبه‎ 

مراقبه کردن ۲۳/۲ 


مرافی 2۷ 


0 ‌‌‌‌تتتت۹٩۹ة٩۹ةظ۹۰۹(چ۳۸۵س,لىل۳ىضجد>ص_سپسپ۰پ۰‏ > جب۲۲آ"(۰"«ثحسصسصسصسصسصپصپصپصیصسصرصص ۱۳۳ 


مریدان ۳ 


۷۳۹ کیمیای سعادت 
مرتبط ۵۳۲/۲ مزاح ۳۱۶ 
مرتد ۰۲۱6 ۳۱۰ مزاح کردن 4۰۵ 0۷۹/۲ ۵۷۸/۲ ۲۲۰/۲ 
مرحان ۵۲۲/۲ مزامیر ۲۹ 
مرجوم ۵۷ مز بله 4۵ ۰44/۲ ۰۱۳۸/۲ ۳۷۰/۲۰۲۵۹/۲ 
مردار ۱٩‏ ۸۰ ۰۳/۲ ۰۸۳/۲ ۲۷/۲ مزدمند ۳۱۸ 
مردانگی ۱9/۲ مزدور ۰۲۹۳ ۹/۲ ۲ 1۱۵/۲ 
مردانه (مرد سب ) ۱۱۵/۲ مزدوری ۳۷۰ 
ردان ین رو مزکی ۰۹۱/۲ ۵۹۱/۲ 
مرد کامل ۳۷۹/۲ مزمار ۷۷) ۱ 
مرد مردانه ۰۱۱۵/۲ ۲۰۸/۲ و ۹ ۰ ۱ ۱ 
مردمی کردن ۰۱۰ 1۳٩‏ 1 ۳ 1 ۱ 
مرد ناقص ۳۷۹/۲ مُرور ٩۱۳/۲‏ ۱ 
هردن چراغ ۸۳ ۳/۲( ۳۹/۲ مزینف (متضن ست 1٩4)‏ (عصسبارت 
- مردودان ۲۱۳ و ۱ 
( مرده‌شستن ۳0۳ مزه ۵۱4/۲ 
مرده شوی ۵۳/۲ ات 
مرزوق ۳٩۳‏ نات ِ 
مر ان مساحت کردن ۲۸ 
مرضم ۲۱۵ مساعدت کردن ۰۹6 ۵۰/۲ 
رغ 0۱۷/۲ مسامحت 0۲۲۲ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۰۳۹۱ ۲۸۰/۲ 
مرغزار ۵۳۸/۲ 1 
ما مسامحت کرد ۰۱۲ ۰۳۵۶ ۰۳۵۷ ۳۹۳/۲ ۰ 
س ۸ ۰۲۱۳/۲ ۰۳۰۷/۲ ۳۲/۲۰۳۰۸/۲) و 
مرقع دار ۰41۱ ۳۰۸/۲ مساوی ۳۹۱/۲ 
1 مسبب الاسباب ۱۳۷۹/۲ ۵6۹/۲۰۵۸۷/۲) 
مرگ‌مفاجات ٩۲۰/۲‏ 0۳/۲ 
مروارید ۵۲۲/۲ مسبّعات عشر ۲۷۳ 
مروت ۰۳4 ۰۲۱3/۲ ۳۲۹/۲ مستجاب ۳۹۷ 
 .‏ مری ۲۵) ۱ مستث ۳۰6 
۲ مرند دی ۱۰ ۰ مستحق ۰۳۸۵ ۰۲۵/۲ 0۷/۲ ۳۱۲/۲ 


۱۳۲/۲ ۳۲ 


." ۳ . " "۳" <«" << ۰ ۰ .ده 2 ] 


۳۰۳۸/۲ ۷۲ ۲ 

مستهری ٩۰۸‏ 
مسع کردن ۱۵۰ 
مسخر ۰۵۷ ۰۱۹۱/۲ ۰۲۷۸/۲ ۳۵۸/۲ 
مسخ رگرداندن ۲۰ 
مسخر گشتن ۳۱5 
مسخرگی کردن ۲۹۰ 
هسخره ۰۳۸۱ ۰۵۲ ۷۹/۲ 

مسرت گاه ٩۸‏ 

" سقط رأس ۱۱۰ 

مسلط کردن ۲۰ ۹۵ ۰۵۸/۲ 0۲۷۸/۲ 
۳/۲ 2۳۳/۲۳ : 
ستم, ۱۹۸/۲ 


مسلم داشتن ۲۵۳/۲ 


لغات وت رکیبات ۷۳۷ 

مستحکم گشتن 1 مسواک ۰۲۷۹ ۰۱۳ 11۵ 
مستحیل ۱4۵ مسواک کردن ۰۱۸ ۱4٩‏ 
مستحیلات ۱۹۵/۲ مسهل ۰۱۷۲ ۰۱۱۳/۲ ۱۳۱/۲ 
مستطیع ۳۳۱ مشارطت 1۸4/۲ 
مستعمل ۸۱ مشارق 2۹/۲ 
مسستفرق ۱۹5 ۰۲۳۹ ۳۰۰/۲ ۳۱۷/۲ | مشاکلت ٩۱‏ 

۲ ۰۸/۲ مشاورت ۵۰۷ 
مستغرفی ۰۵۱۳/۲ ۵11/۲ مشاورت کردن ۲۰ 
مستفل ۳۰۹/۲ مشاهدت ۰۱6 ۰۱٩‏ ۲5۹ 
مستفنی ۸۹ ۰5۷/۲ ۰۱۵۹/۲ ۲۹۲/۲ مشاهده 1۸۷/۲ ۵۵۳/۲ ۵۸۷/۲ 
مستغنی کردن ۷۱/۲ مشایخ ۵1/۲ 
مستقبل ۰۲۸ ۰۳۲۸/۲ ۳۷۱/۲ مشتاق 1۰۵/۲ 
مستقذر ۲۸۹ مشتهی ۳۳۳/۴ 
مستقرّ ۱۳۷/۲ مرف ۸٩/۲‏ 
مستوحش ۰1۳۸ ۰1841 1٩۸/۲‏ مشعبد ۳۳۰ 
مستوفر ۵ ۷ مشعله ۵۲۰/۲ 
مستوفی ۳۰۳ مشعله دار ۵۲۱/۲ 
مسنتولی ۰۲٩‏ ۰۵۵ ۰۷۳ ۰۱۰۸ ۳۱۹۱۰۲۵۹ آهش نف له ۰۳۰ ۰4۵ ۰۱۷۳ ۰۲۰۲ ۰۲۷۹ 


۸۲ ۷ ۷۷۹ ۳۱۲/۲ 
مشغول بودن به ۰۲۱ ۰۱۳۷ ۰۳۵۵ ۰4۳7/۲ 
۱۱۳/۲ 
مشغول داشتن ۵۵/۲ 
مشغول داشتن از ۳۰۸ 
مشغول شدن از ۵۷۱/۲ 
مشغول شدد به ۰۸ ۰۱6 ۰۱۲4 ۰۱4۱ ۰۱۷۱ 
۲ ۰۲۳۳/۲ ۳۱۲/۲ 
مشغول کردن 4 ۰۱۲ ۲۸/۲ 
مشفول کردن از ۰۲۸۲ ۰۲ ۰۳۱۸ ۰۳۵۹ 
۷ ۰ ۰۱۲/۲ ۰۳۹۱/۲ ۰44۳/۲ 
۲ ۵۹۵ 
| مشغول کرد به ۷۳ 
مشفولی کردن‌دل ۲/ ۵۱۱ 


۷۳۸ 


مشفول کرداندنبه ۱24۸ 
مشفول گشتن به ۱۸۱ 
مشغولی 1۲۲/۱ 
مشغولی دل ۷ 


مشفق ۰۲۹/۲ ۰۵۱/۲ ۵1۲/۲ 


۳٩۰ مشک‎ 

مشوش ۸۳ 11۰ 
مصادره ۰۳۰۱/۲ ۳۲/۲ 
مصادره کردن ۳۲۳/۲ 
مصارعت ۳۵۵/۲ 
مصافحت کردن ۰۰ 
مصالح ۲۹۹/۲ 
مصاهرت ۳۱۰ 
مصحف ۲1 

مُضّر ۳۳/۲ 

مصقله ۳۶۹/۲ 

مصلی ۱۷۹ 

مصئّف ) ؟ 
متطیادنت ۲۳/۲۰ 
مضاعف 4۱ ۰1۰51 ۳۳۱/۲ 
مضایقه کردن ۱۷۰۱/۲ 
مضطر ۵۳۳/۲ 

مضفه ۰۲۷۳/۲ ۵۱۲/۲ 
مضمضه ۰۱۵۳ ۲۰۹ 
مطاع ۰۱۷۱/۲ ۳۰۱/۲ 
مطالب ۱۳۲ 

مطرب ۳۱ 

مطر بی کردن ۳۳۹ 
مطعوم ۸۲ 

مطلع ۲4/۲ 

مطمع ۱۲۲/۲ 


مطوق ۵۳۸ ۳۹ 


کیمیای سعادت 


مطهره ۰۱4۲ ۲۹۳ ۰۳۸۵ ۰۳۹۰۰ ۰۳۷۰ 
۳۶ ۰1/۲ ۵۵۵/۲ 

مطیعان ۳۸۹/۲ 

مطیع گشتن ۳۳ 

مظالم 4 ۲۲ ۳۷۸ 

مظلم ۰۲۷ 1۸۵/۲ 

مظلمت ۰۳۳۹ ۰۵۳۷ ۱۳۰/۲ 

٩۷/۲ ۰۳۵۱ ۰۳۹۸ مظلمه‎ 

معاتبت 1۸1/۲ 

معادات ۱۳۷ 

معادد ۳۱۸/۲ 

معارضه کردن 1۳۲/۲ 

معارف ۳۸/۲ 

معاریض ۰۸/۲ 1۷۸/۲ 

معاشرت ۳۲۳ 

٩٩۳/۲ معاصی‎ 

معاقب ۰۱۹۵ ۰۲۱۷/۲ ۰۲۲۵/۲ ۳۳۷/۲ 

معاقبت 1۸1/۲ 

معالحت ۰۵ ۲۲۷/۲ 

معالحت کردن ۵۳۱/۲ 

معامل ۳۵۵ 

معسر ۰۳۵۷ ۳۵۸ 

معشرات ۱۸۸ 

1۱۸/۲ ۰٩۳ معشوق‎ 

٩۵۹/۲ ۰۳۲/۲ ۰۲۵ معصیت‎ 

معظل ۲۷۸ 

معظل کردن ۲۹ 

معظل ماندن ۸۳ 

معفو ۰۱۵ ۰۱17 1۵۹/۲ 

معقود علیه ۳۲۸ 

معقوللات ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۹/۲ 


معلق گشتن به‌دل ۱3۷ 


."."«"_ث"ث"ث"ث ةث ثص د ٩0۹۹۹‏ 


لغات وت رکیبات ۷۳۹ 


معلم ۲۹۱/۲ 

معلوم ۰ 4 

معلوم (- مال) ۲۹۱ 

معیار ۳۵ 

معیشت ۰۷ ۱۰۳/۲ 

معیل ۰۱۹۱ ۰۲۰۱ ۰1۲۱/۲ ۵۵۵/۲۰۵۵۲/۲ 

معین بودد بر ۷۹ 

مغارب ۵۲/۲ 

مغبود ۰۵ 1۱۲۲/۲ 

4٩ مغرفه‎ 

مغرور ۱۰۰ 

معاملات ۷ 

1۳۵/۲ ۰۳۷۳/۲ ۰٩ معاملت‎ 

معانقه ۰۱۲ ۳۱۹ 

معانثه کردن 1۲۳ 

معاففت کرد ۲۹/۳۱۱۱۰۱۰۳ 

معاوضت ۱۷۷/۲ 

معاونت ۲۱۷۲ 

معاونت کردن ۱۹۲/۲ 

معبود ۱۷۲۰ 

معتوه ۵۸/۲ 

معحب ۰۲۷۷/۲ ۲۷۸/۲ 

معحزه ۰۳۲ ۳ 

معحون ۰۳۳۷ 0۱۱۳/۲ ۰۲۹۵/۲ ۳۵/۲ 

معدوم ۷ 

معذب 2۳۷ 

٩۲ معراج‎ 

٩۲ معرض‎ 

معرفت ۰۳۲ ۰۶۱ ۰۷۳ ۰۱۹۵/۲ ۰1۰۹/۲ 
2۰/۳۲ 

معرفت افعال ۵۳ 

معرفت دات ۵۳ 


معرفت صفات ۵۳ 
معرفت نفس ۵۳ 

معزم 0۱۸۲/۲ ۱۸۸/۲ 
معزول کردن ٩4‏ 
مغشوش ۲۸/۲ 
مغصوب ۲۲۵/۲ 
مغناطیس ۵۳۷/۲ 
مفاحات 1۲۰/۲ 
مفاوضه ۳۲ 

مفتی ۰٩۵/۲‏ ۱۷/۲ 
مفسد ۲۱۳۱/۲ 

مفصل ۱۸۳ 

مفلس 14 

مفلوج ۰۵1۵/۲ ٩۱۰/۲‏ ۱ 
مفلوج گشتن ۸۳ 
مقابل کردن ۲۲۲/۲ 
مقابله ۱۱۹/۲ 
مقابله کردن ۱۰/۲ 
مقارنه ٩۱‏ 


مقام ۲۲۰ 

مقامات ۳۰۷/۲ 

مقامات تصوف 11۱۱ 

مقامر ۳۸۱ 

مقام کردن ۰81۱ 117 

مقامگاه ۳۱۰/۲ 

مسشت ۲6 ۰۵۲۷ ۰۱۹۰/۲ ۰۲۲۹/۲ 
۳۲ ۲۹۲ ۰۲۸۳/۲ 

1۹۰/۲ ۳/۲ 

مقتصد ۳۳۸/۲ 

مقدم ۷۹/۲؟ 

1٩۹۰ مقذمات‎ 


مقدم کردن ۳۷۵/۲ 


مت بونج گت یی مرح > سس 
۷۳۰ کیمیای سعادت 
یه هه 


مقر ۰۲۷۸/۲ ۵۸۲/۲ 

مقرآمدن ۱۸۷/۲ 

مقر بان ۳4/۲ 

مقروء ۱۲۷ 

٩۳۱/۲ ۰1٩۳ ۰4٩۲ مقری‎ 
۳۷۱ ۱۳۱۳ مقنعه‎ 

مقهور گرداندن ۲ 

مفهور گشتر. 2 

مکابره کردن ۵۲۷/۲ 

مکاتب ۱۸۷ ۱۹۱ 

مکاره ۳۳۹/۲ 

مکاری ۰۲۲۵ ۰۳۱۳ 11۲ 11۵ 
مکاس کردن ۰۳4۰ ۳۵۹ ۰1۸1/۲ 1٩۳/۲‏ 
مکاشف ۵۱4/۲ 

1٩۲ ۰۲۵ ۰۷۱ مکاشفات‎ 

مکاشفت ۰۳۸ ۵۵ 

مکاشفه ۳۷۳/۲ 

مکافات ۱۵۹/۲ 

مکافات کردن ۰۷۷/۲ ۰۱۲۱/۲ ۱۲3/۲ 
مکایدت ۱۱۱/۲ 

مکتسب ۰۵/۲ ۵۵۲/۲ 
مکذّر ۰۵۰۲/۲ ٩۲۱/۲‏ 

مکر ۱۹۷/۲ 

مکرم ۱۵۸/۲ 

مکشوف ۳۳/۲ 

مکلف ۱۳۲/۲ 

اجه و ۳/۲ ۵۲۰۰/۲ ۳۰۱/۲ 
ملایسه ۱۰۱۹ 

ملازم گرفتن )٩۱‏ 

ملاطفه کردن ٩۲/۲‏ 

ملال ۲۹۹ 

ملال آوردن ۳۰۵ 


ملال گرفتن 1۵۱ 

ملامت ۰1۵۳ ۱۹۹/۲ 
ملامت کردن ۰46۳ ۱۱۸/۲ 
ملامسه ۲۲۳ 

ملاهی ۳۳۰/۲ 

ملایکه ۳۷۳/۲ 

ملّت ۲۳۷ 

ملحد ۰۱۱۵ ۲۱۸/۲ 

ملعون ۰۷۳/۲ ۳۲۹/۲ ۰4۱۱/۲ 1۲۱/۲ 
ملعونی ۵۰۱/۲ 

ملک ۵۹۱/۲ 

ملک الموت ۳۲/۲ 
ملکوت ۵٩۱/۲‏ 

ملکوت اسفل ۵٩۳/۲‏ 
ملکوت اعلی ۵٩۳/۲‏ 
ملکوت سموات ۵۷ 
ملموسات ۵۷۲/۲ 

ملول 11۸/۲ 

ملول گشتن 4۸٩‏ 

ملوم ۱5۵/۲ 

ممائلت ۱۰۸ 

مملوک ۱۲۸ 

۵۲ ۰۲۱٩ ممیز‎ 

مناحات کردن 1۸۳/۲ 
منادی ۲۲۸/۲ 

منادی کردن 0۷۸ ۲۵۲/۲ 
منازعت ۰۱۱/۲ ۱۱۲۱/۲ 
منازعت کردن ۰۱4۲ 0۲۵۰/۲ ۲۷۱/۲ 
مناسبت دادن ۲٩‏ 

مناسبت گرفتن ۰۲٩‏ ۲۸۰ 
مناظره ۰۳۷ ۰۵ 44۷ ۳۰۰/۲ 
مناظره کردن ۰۱۱۵ 1۰ 


لغات وترکیبات 1 


منافست ۰۱۲۷/۲ ۰۱۸۹/۲ ۰۱۹۷/۲ 11۲/۲ 
منافست کردن ۱۳۶/۲ 

منافسه ۰۱۲۷/۲ ۱۵۹/۲ 

۵٩۷/۲ منافب‎ 

منافقض ۵۵7/۲ 

مناد ۳۸۷/۲ 

مت بر نهادت ۰۱۹۸ 1۳۰/۲ 

متّت داشتن ۰۱۹۹ ۰۰۳ ۰۰۷ ۲۰۲/۲۰۵۳ 
منتمم ٩۰۱/۲‏ 

منّت نهادن ۱۹٩‏ 

منت نهادد بر ۱۳ ۰۱۹ ۲۹ 

منخم ۰۵۷ ۱۱6 

منحنیق ۵۲۸/۲ 

منحیات ۸ 

منخرف ۵۳/۲ 

منخلع ۵۷۱/۲ 

مندرس ۲۰/۲ 

منزلگاه 6 ۰۱ ۰۱٩‏ ۰۱۱۳ ۰۳۲۹ ۵۲۵ 
منسوب ۲۳۷ 

٩٩۵/۲ ۰41۷/۲ ۰۵۲۰ منظر‎ 

منم ۳۹۸/۲ 

منع کردن ۳ ۷۳ ۰۲۰/۲ ۵۱۰/۲ 
منعم ۳٩۰/۲‏ 

مننض ٩۳‏ ۸ ۰۳۱/۲ ۰۵۰۲/۲ 1۲۱/۲ 
منفض کردن ٩۰۲/۲‏ 

٩ منفلق‎ 

منقادشدن ۳۰۹۱/۲ 

منکر ۱۳۲/۲ 

منکرات ۱1 

منکر و نکیر ۰۱۵۵ ۲۳۹ 

منکشف ۳۳/۲ 

منکوس ۱۵۵/۲ 


منهاج 1۲ 

منهیات ) ۱4 

منی ۲۱۰ 

من یزید ۳۵۳ 

مواخد ۳۳ 

مواسات کردن ۰۱۵/۲ ۲۵۱/۲ 

مواظت ۲۷۹ 

موافقت کردن ۲۹5 

موخل ۳۳ 

٩۷ موحود‎ 

1٩۲/۲ موخد‎ 

موحش ۱۱۷/۲ 

مودن ۰۹۵ ۱۷۹ 

موذنی )۱۷ 

موزه ۰۱۵ ۰۱ ۰۲۲۳ ۰۳۳۷ ۰۳۵۰ ۰۳۸۵ 
1۷ 

موزه‌ادیم ۳۱۱۳/۳۲ 

موعود 11۳/۲ 

موقف ۰۳۰/۲ ۳۸۹/۲ 

موکل ۷/۲( 

موکل کردن ۰۲۱ ۵۱۲/۲ 

مولا ۲۹۵ 

مولع ۲ 7۱۱۵/۲ 

۱٩۲ ۰۱٩۱ مولفه‎ 

مسونت ۰۱۸ ۰1۱۳ ۰11/۲ ۰۳۸۳/۲ 
۲ ۰۵۲۸/۲ ۵۸/۲ 

٩۰۵/۲ مونس‎ 

موهومات ۰۱۱۰ ۶۱۱۱ ۱۱۳ 

موی به شانه کردن ۰۲۱۲/۲ ۲۱۳/۲ 

موی ستردن ۰۱۷۸ ۲۲۳ 

موی لب ۱۷۸. 

مهتر ۲۹/۲ 


۷۳۲ کیمیای سعادت 
مهجور کردن ۱4۲ نابیوسیده )44 ۱ 
مهد ۷ ناپارسا ۳۱۱ 
مهدب 1۱۷/۲ ناپارسایی ۳۱۱ 
مهذب کردن ۰۸ ۵۳۷ ناپا کی ۸/۲ 
مهلت دادن ۳۵۷ ناپسندیدن ۱۱٩‏ ۱ 
مهلکات ۸ نایسندیده 1۰1/۲ ۱ 
مهلکه ۵۳٩/۲‏ ناجیزشدن ۵٩٩/۲‏ ۱ 
مهماندار ۲۹۶ ناجی زگشتن ٩٩‏ 
مهمانسرای ۷۸ ناخن باز کردن ۰۱۷۸ ۲۲۳ 
مهمل ۲۷۷ ناخن پیراه ۰۱۵۷ ۳۸۲/۲ 
مهتا ۱۰۳ ناخن پیرای ۵( 
میان 4۰۷/۲ ناخوانده )۲۹ 
میا نآ کنده ۵۱۳/۲ ناخوردن ۸۳/۲ ۱ 
میان‌تهی ۵۱۲/۲ ناخوش ۰۳۷۱/۲ ۵۷۲/۲ 
میانحی کردن ۲۹۳ ناخوشی ۸۱۰5 ۳۹/۲ 
میانجیی کردن ۳4۲ نادر ۱۱/۲ 
میانه ۸/۲ نادیده انگاشتن ۰۹ 
میزان ۰۲۵۸ ۳۵۲/۲ نارنده ۲۷۳/۲ 
میزبان ۲۹۱ ناساخته 1۱1/۲ 
میزبانی ۲۹5 ناسا زگار ۵۷۲/۲ 
میزبانی کردن ۲۹۰ ۱۵5/۲ ناسپاسی کردن ۳۲۳ 
مسر گشتن ۸۰/۷ ناشایست ۱۲ ٩۷/۲‏ 
میشوم ۸۳۰۹ ۳۰۷ ناشایستگی ۱۹4 ۵۰۵ 
نیماد نهادت 2/۲ ناشتا 1۲۸/۲ 
میل ۳۹۹ ناصح ۰۸ 
میل‌داشتن‌به ۱۵/۲ نافرمانی کردن ۳۱۹ 
ن نافرمانی کردن در [ کسی ] ۱۲/۲ 
نابا کی ۰۲ 1۰۱/۲ نافله ۵۲۸ 
نابسکار ۰۸۰/۲ ۰۲۰۹/۲ ۲۰۰/۲ (ذل | ن‌اکس ۰۱۱۸/۲ ۰۱۵۰/۲ ۱۵۳/۲ 
سب ) ۰۷۵ ۱۳۳/۲ ۲ ۷۲۷ ۰۲۱۷/۲ ۲۸/۲ 
نابودن ۸۲/۲ نا کسی 4 ۰۱۷۰ 0۳۷۵ ۱۱۵/۲ 
نابیخته ٩٩/۲‏ ناگاه 1۱5/۲ 


لغات وت رکیبات ِ 


نالیدن به 1۰۷/۲ 

نامحرم ۰۳۷۸ ۳۹۱/۲ 

٩۱ نامحمود‎ 

نامردی ۸/۲ 

نامستحق ۱۵۳/۲ 

نام کرد ۱۳ 

نام و بانگ ۲۱۰/۲ 

ناموز ون 1۸۲ 

۱۷۱/۲ ۰۳۰۰ ۰۳۳۵ ۰۳۲٩ نانبا‎ 

ناد پاره ۲۹۲ 

ناد حو ۱۳۸/۲ 

نان‌جوین ۰۳۱/۲ 0۱۵۸/۲ 11۳/۲۰4۳/۲ 

نان خوردن ۸ 

نان خوردن با [ کسی ] ۲۷۰/۲ 

0۲۸/۲ ۰۵۲۸ ۰۳۳ ۰۷ ۰۲۸۵ نانخورش‎ 
٩۰/۲ ۰۸۸/۲ ۰/۲ ۰۷/۲ ۲ 
۱۳/۲ 

ناد‌ریره ۲۸۷ 

نان گندمین ۳۹/۲ 

نان گندمین نابیخته ٩4۳/۲‏ 

ناوحه ۳۱۳/۲ 

ناودان ۰۲۲۸ ۰1۲۸ ۵۱/۲ 

ناهموار ۰۱۱۸/۲ ۱۵۳/۲ 

ای عرافی 1۸۲ 

نایافت ۰۳۳۸ ۰۱۳ ۱۸۹/۲ 

٩۱۷ نایافته‎ 

نباید ۰۱۱ ۰۱۹۵ ۰۲۳۹ ۳۷۲ 

٩4۳/۲ ۳۹۵/۲ ۰۸۹/۲ ۰۱۱/۲ ۸۵۳ نبشتن‎ 

نبشته آمدن ٩۵‏ 

بوت ۳۷۷/۲ 

نبهره ۳۹۸ ۰۲۱/۲ ۰۲۸۰/۲ ۲۹۱/۲ 

ی ۳۷ 


نبید 1۸ 

نتاج ۱۸۱ 

نتواناد ۲۵۱/۲ 

نحاح ۱۳۵/۲ 

نجوم ۲۵۸/۲ 

نحیب ۰۱۱۸/۲ ۱۹۹/۲ 

نحو ۲۱۵/۲ 

نخاس ۸۹/۳/۹ ۳۳۳۵۸ 

ندا کردن ۰٩۰‏ ۰۱۳۸/۲ ۲۲۸/۲ 

نرد و شطرنج بازیدن ۲ 

1 1٩ نردوان‎ 

نرم کردن ( آواز) ۲۵۱ (اس 
زمین) ۲۷ 

نرم گوش ۱5۱ 

٩۱۲ نرمی‎ 

نزارداشتن 1۳۶/۲ 

نزار کردن ۲۱۲/۲ 

نزاری 4۰۲/۲ 

نزدیک ۲۷ 

نزدیکی کردن ۲۰٩‏ 

نسبت کردن‌به ۲۰۷ 

بت گرفتن ۳۹۵ 

نسخ ۱۹/۲ 

نسخت ۰۵ ۲۹۶ 

نسیه ۰۱۰۸ ۵۳۵۸ ۳۳۹/۲ 

۲۱۷/۲۰٩۱ نشاط‎ 

نشاندن 14۸ 

۸٩ نشر‎ 

٩۰51 نشست‎ 

نشستن ۰۱۱۷/۲ 1۱4/۲ 


نشستن با [ کسی ] ۲۱۹/۲ 
نشستنگاه ۰۱۵۱ ۱۵٩‏ 


مس ی سس سس سس سس 


۷۳ کیمیای سعادت 


۹۰(9۰۰ب۰۹ب۰-حجبسسسس‌مص‌ییا 15۳۳ 


نشست وخحاست 1۲۱ 

شیب ۲۲۲ 

نشیمن ۱۷۲ 

نصاب ۱۸۲۰ 

نصرت کردن ۱۲۲/۲ 

نصیب ۰۵۱ ۰۲۱ ۰۲۰ ۳۹۵/۲ 

نصیب دادن ۵۰۱1/۲ 

نصیب کردن ۱۰۷ 

نظا رگی ۸۷۱ ٩۱۷/۲‏ 

نظا رگیان ۷۱ 

نظاره ۰۲۱ ۰۷۸ ۰۲۹ ۰۳۹۳ ۲۲/۲ 

نظاره کردن ۰۳۱۵ ۰۵۲۱ ۵۳۰/۲ ۳۵۷/۲ 
0/۲ 

نظاره کنان ۷۸ 

نظاره گاه ۱4۰ 0۱۵۱ ۱۹۸ ۳۷ ۵۸ 

۵۸۷/۲  رظن‎ 

٩۱/۲  ترظن‎ 

نظرحشم ۲۱۱ 

کرد 2۱ 

دمره‌زدن ۲۳/۲ 

نعلین ۰۱۷۳ ۰۲۲۳ ۰۳۳۷ ۷۸/۲ 

نعیم 1۰۵/۲ 

نخوشه کردن ۰4۲۹ ۰۵۰5 ۵۱۳ 

تخیر ۱۷۱۷/۲ 

نفاس ۵۳/۲ 

نفاست ۵ 

نفاق ۰۱۹۷/۲ ۲5۱/۲ 

نشت ۵۱۷/۲ 

نفخ کردن ۸ ۰ ۲۸۰ 

نفرت افتادن از [ کسی ] ۳۹۹ 

نفرت گرفتن ۵ ۲( ۲۱۹/۲۰۳۷۵ 


فیس ۱۵ 


نقس زدن ۰۵۲۲/۲ ۵۳۵/۲ 

نفقت ۱۷۰/۲ 

۲۰ ۰۲۲  هقفن‎ 

نفتقه کردن ۵۵ ۱۷۲/۲ ۱۸۵/۲ 
۲ ۷۲ ۲۹/۲ 

مور ۰۷۷/۲ ۰۱۱۸/۲ ۰۱۱۰/۲ 0۲۲۹/۲ 
۳۳۳/۲ 

نفور شدن ۳ ۰1۵۱ ۰۲7۱۲/۲ ۰۳۱۲/۲ 
٩۱۵/۲ ۰1۲۰/۲ ۲‏ 

نفور کردن ۰۳۲/۲ ۳۳5/۲ ۵۹۲/۲ 

نفورگرفتن ۳۳۵/۲ 

نفور گشتن ۰۲۵۹ ۲۲/۲ 

٩۱ نقبا‎ 

نقد ۳۳ ۱۳۰/۲ 

ذفرس ۱۵۵ 

نقش پذیر ۲۷/۲ 

نقصان کردن ۱۲۸ 

نقص کردن ۳۵۵ 

نقل کردن ۳۳۳ 

٩۰ نقیب‎ 

نکاح کردن ۰۸ ۰۱۳۳ ۰۳۰۱ ۳۰۷ 

نکال ۰۲۲ ۲۹۷/۲ 

نکال گرداندن 4 ۱۰ 

نکته ۳۰۰/۲ 

نکوهنده 0۲۰۸/۲ ۲۰۵/۲ 

نکوهیدن ۰۳۰/۲ ۱۱۱/۲ ۰۲۰۱/۲ 
۲ ۰۲۱۱/۲ ۰۲۲۸/۲ ۱۱۵/۲ 

نکوهیده ۲ ۰۳۱۱ ۰۱۵۲/۲ ۰۱۷7/۲ 

۲۵۹/۲ ۲ 

نکوهیده‌داشتن ۲۸/۲ 

نگار(به سب کردن) ۳۱۲/۷ 

۵٩۱/۲ نگارین‎ 


لغات وت رکیبات 


۷۳۵ 


نگاهبان ۸۱/۲ 

نگاه‌دارنده ۵17/۲ 

نگاهداشت ۳ ۱( 2 
۲ ۲ ۲ ۲ ۵2۱۵/۲ 
۲ ۵۸۵/۲ 

که ور ۲ . ادب) ۷ 

([ - زباد) ۸۸/۲ 

نگاه‌داشتن [ کسی ] از ۸۸ 

نگاه کردن در ۵۱۸/۲ 

نگریستن اندر ۲ ۰۱۷۸/۲ ۲۷۳/۲ 

تک به ۰۲۵۱ ۰۱۹۷/۲ ۲۹۸/۲ 

کر تفت در ۰4۵ ۸1۷ ۰۸ ۰۱۳۱ ۰۱۰ 
1۸ ۷۵۸۸۰ ۷ ۰۳۷۳ ۰۳۷۸ ۰۸۲ ۰۲۰/۲ 
۲ ۰1۹۵/۲ ۵۰۷/۲ 

نگونسار ۲ ۲۷ ۲ ۲ 12۰/۲ 

نز کی 12۸ 

نگینه ۲ ۳۹۵/۲ 

نگینة چشم ۸( 

نمازاستخاره 1۱۳ 

نمازیریدن ۲۲۱/۲ 

نمازبستن ۱۷۲ 

نماز پیشین ۰۱۳۲ ۰۱۸۳ ۰۲۷۵ ۰4۷۲ ۰۵۲۸ 
2۱۹/۳۲ 

نماز تراو یج ۲۲۰/۲ 

نماز حهری )۱۷ 

نماز جاشت ۰۲۷۵ ۳۶۰۲ 

نماز خفتن ۰۱۳۵ ۰۱۵۱ ۰۱۷۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳ 
۷۸ ۷ ۱۵/۲ 

مت ازاهی کر ۸۳۵( ۰۲۷۷ ۰1۷۰ 
٩٩۹۵/۲ ۲‏ 

نمازشب ۲۲۰/۲ 

نماز شام ۵ ۰۱۵۶ ۰۲۷/۸ ۳۱۸ 


نماز کردن )۱ 

نمار کن ۰1۱5 ۰1۱۳ ۲۰۵/۲ 

نمام ۰۲۲ ۰۱۲ 1۱۵ 

نمامی ۸۹/۲ ۱۰۳۲/۲ 

نمقامی کردن ۰۹۸/۲ ۰۹/۲ ۱۳۲۹/۲ 

نمد ۰4۱۳/۲ 1۳۳/۲ 

نمک بر حراحت پرا کندن ۳۳۷/۲ 

نمک بر سوخته پرا کندن ۲۹۰/۲ 

نمودار ۵۰ 

نمودگار ۲۳ ۰۳۳ ۰۳۵ 4۲ ۵۵ ۰۱۲ ۰۱۳ 
۵ ۲ ۰۷۳ 
۲۷۷۲ ۰۳۷/۲ ۰۳۵۱/۲ 
۲ ۲ ۳ 

نمودد ۱۳ ۰۲۵ ۰۲۸ ۷۵ ۰۲۱ ۰۳۰/۲ 

2۲ (۲ ۲ 
۲۸۰/۲ ۲ 

ننگ داشتن ۰۱۵۷ ۰۱1۱/۲ ۲۷۳/۲ 

نواعت 1۳۱ 

نواد گان ۱۷۰/۲ 

نواده ۱۹/۳ 

نواسه ۳۱۰ 

1٩۳/۲ ۰۲۱/۲ ۰۵۲۸ نوافل‎ 

نوایب ۳۳۹ 

توبار ۳۲۲ 

نوباوه ۰۳۹۵ ۷۸/۲ 

نوحه کرد ۰4۷٩‏ ۲۱۸/۲ 

نوحه گر ۳4۱ ٩۷۹‏ 

نوحه گزن ۲ ۳۰۰/۲ 

نوحه گری کردن ۰۳۲۹ 1۷۸ 

نورد کردن ۲۱۳/۲ 

نور ور ۳۳۷ 


٩۲ ۵ نوش‎ 


سس سس سس 


۷۳۹ 


-کحای سعادت 


سس سس 


نود گشتن ۱۰۲ 

1۸٩ نومیدی‎ 

نهادن ۰۲۷۹ ۰۵۱۸/۲( -- آوا) ۲:۷ 
( - شطرنج) ۰ ۱۹۳/۲ 
۲ کتاب) ۰۵ ۵۸۳/۲ 

٩۸ نهادن‌به‎ 

نهفته تیار ۲۰۱ 

نهمار ۰:۳۳ ۰۳5۰ 1۸۹/۲ 

نه هر که جو ید یابد ۳۲ 

نه هر که رود رسد ۳۲ 

نه هر که کارد بدرود ۳۲ 

نیابت ۱۰۳ 

نیازمند کردن ۱۹۵ 

یرو کردن ۱۸ 

نیرو کردن بر ۰۵۳/۲ ۵۱5/۲ 

تیره ۲۱۷۵ 

نیست شدد ۱5۰ 

نیست کردن ۰/۲ ۸۲/۲ ۱۵۱/۲ 

نیست گرداندن ٩۳‏ 

نیستی ۲۵۵۰ 

نیکبخت 1۱۷/۲ 

نیکبختی ۱6 

نبکخویی ۲۹/۲ 

نیک کردن ٩1۷/۲‏ 

نیکمرد ۱۹6 ۰۷7/۲ ۲5۱/۲ 

نیکواخلاق 1۵۸ 

نیکوخواه ۲4/۲ 

نیکوخوی ۰1۰۱ ۰۱۳/۲ ۲۷/۲ 

نیکوخویی ۰۷/۲ 0۲۱/۲ ۷۵/۲ 

نیکورو ۳۰۳ 

نیکور وی ۰۹/۲ ۳۷۹/۲ ۳۷۵/۲ 

نیکور و یی ۳۷۵/۲ 


نیک وکار ۰۳۸۲ ۵۷/۲ 
نیک وکردار 4/۲ ۱۲/۲:۲: ۲۷۷/۲ 
نیکو یی کردن ۵۷۳/۲ 
نیوشیدن ٩٩۹/۲‏ 
بّت کردن ۱۹۰ ۲۲۹ 
و 
وایس ۲۶۱۲/۲ 
وایسترینان ۱۸4/۲ 
وایسین 4۲۳/۲ 
واتق ۲۱۱ 
واحبات ۱۹/۲ 
وادی ۳۸۹/۲ 
وافعه ۵۸/۲ 
وام خواه 44۰ 11٩‏ 
وام‌دادن 4 ۳۳ 
وام‌دار ۱٩۱‏ 
وام کردن 122/۲ 
وام گزاردن ۳۰۳/۲ 
وبال ٩‏ ۱۹۸ ۰27/۲ ۳۹۹/۲ 
وتر ۲۷۸ 
وحد ۰۸ ۰1۸۰ 1٩4۱‏ 
وحه ۳۱۲/۲ 
وحدانیّت ۲۵4/۲ 
وحعشت ۲۹۵ ۰۲۹۷ ۶۱۲ ۰۱۷ ۶۳۹ 
۲ ۸۳/۲ 
وحوش ٩۱۲/۲‏ 
وداع کردن ۰۷۵ ۰۱5۷ ۰۲۳۸ ۲۲/۲ 
و دیگر ۸ ۳۵۷ ۳۰۹/۲ ۹۰/۲ ۵۱/۲ 
۲ ۳۱۰/۲ 
ودیگری 2/۲( 
ورا ٩‏ 
وراق ۳۰ 


لغات وت رکیبات ۷۳۷ 


سس سس سس سس 


۳۸۲ ۰۱۱۳ ۰۷ ۰٩ ورزیدد‎ 

وَرَعْ ۰۳۷۰ ۰۳۷۹ ۷۲ ۲۵۲ ۰۲۳۷/۲ 
۲ ۵۷۵/۲ 

ورع ۲ ۲/۲ ۰1۹۱/۲ ۵۰۸/۲ 

ورزر ۱۹۸ 

وزت ۰17۵ ۰1۹۳ ۰۱۹/۲ ۱۹۵/۲ 

وزن کردن 1٩۳/۲‏ 

وزن‌نهادن ۰۱۸۹/۲ ۲۵۹/۲ 

وسایط 1۲ 

وسنی ۰۸۳/۲ ۱۳۷/۲ 

۳۷۰ ۰۲4٩ وسواس‎ 

وسیلت ۰۱۹۲/۲ ۰۱۹۵/۲ ۳۹۵/۲ 

1۸٩ وصل‎ 

وصیّت کردن ۲۷ 

وعاء 0۲۱۳ ۳۸/۲ 

وعده دادن ۰۱۸/۲ ۳۷/۲ 

وعده گاه ۵/۲ ٩۱‏ 

وعظ ۲۰/۲ 

وقار ۰۵۲۱ ۷۵/۲ 

وقت صبح برآمدن 0۰/۲ 

وقف کردن ۲۹۵ 

وفیعت 4۰۸ 

۵٩۱/۲ ۰۱۹۷ وکیل‎ 

ولات ۵۳۲ 

ولابت ۳۷۷/۲ 

ولایت داشتن ۰۸ ۰۵۲۵ ۵٩۱‏ 

ولی ۳۲ ۳ ۳۰۹ 

ولیمه ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ ۰۳۱۳ 1۷۹ 

ولیمه کردن ۳۱۳ 

وهم ۰ ۵ 

و یک ۰۱۰۳/۲ ۰۵۰۰/۲ ۵۰۱/۲ 

ویل ۳۵۲ 


۳ 

هالک ۰۲۷۱ ۳۷۲/۲ 

هاو یه ۰۱۳۸/۲ ۰۱1۵/۲ ۰۲۳۲/۲ 1۳/۲ 

هبوط ۸۷ 

هحا کردن ۳۹۹ 

1۸٩ هحر‎ 

هدی ۰۱۹۰/۲ ۳۹۸/۲ 

هذرمه ۳۰۳/۲ 

هراس ۳۳۱۷/۲ 

هراس دادن ۰۱۱۳ ۳۲ 

هراسیدن )۰۱۷ ۵۸۹/۲ 

هرره 6 

هریسه ۰۳۰۱ ۵۵/۲ 

هزل ۰4۹6 ۲۲۰/۲ 

هزیمت کردن ۵۱۷/۲ 

هضم افتادن 4٩۲/۲‏ 

هفت اندام ۰۳۳ ۰4۲ ۰۱۰5 ۰۲۲۳ ۰۳۹۸ 
۲ ۰۵۱/۲ ۵۱۵/۲ 

هفت ستاره ٩۰‏ 

هلا ک شدن ۲۰ 

هلاک کردن ۰۱۰ ۳۸۹/۲ 

همانا ۰1۲ ۵۰۰۰/۲ ۰۰۵/۲ ۱۲۳/۲ 

همباز ۱۲۹/۲ 

۱۲  اتمه‎ 

همتایاد ۱۷۸/۲ ۱ 

همت بستن در [حیزی] ۳۳ 

همراز 1۰۵/۲ 

تک ۱۳۳۸۱ 

هم کاسه ۳۱۹۹۵۳۸۸ 

همگنان ۰1 ۰۸۲ ۰۱۰ ۳۹۰ ۰4۱۱ 
۹ ۲۲ ۰۱۵۸/۲ ۰۱۷۹/۲ 
۳۲( ۱۳-۹۷۲ 


تماق ستجادرت 


همنشین 1۱ 

هبار ۰۱۲۹ ۰۱۵۹/۲ ۲۰۸/۲ 

هندو ۸۸/۲ 

هنگ مه گرفتن 2۲۰ 

هن ۲۵) 

هوا ۰۱۸۹/۲ ۲۸۸/۲ 

هواسیده ۲۱۲/۲ 

هوایی (باعث -- ) ۳۹۵/۲ 

هول ۰۱۲/۲ 1۳۰/۲ 

هولنا ک ۲۳۹ 

٩) هوی‎ 

هیاأت ۱۳۷۷ 

هیبت ۰۵/۲ ۲۹۸/۲ 

هیبت [ کسی ] افتادن ۳۱ 
ی 

باد اوردن ۲۱۲/۲ 

یاد دادن از. .۰ ۰۳۲۸4 1۸۹/۲ 

یاد دادن با [ کسی ] ۱۳۹ 


یادداشتن 11/۲ 


تاه کرد 4 ۵ ۰۱۸۵/۳ 6۲۵۰/۲ 
۷/۲( 

بادگار 0۳۵۸ ۳۵۹ 

یاد گرفتن ۲۳۲ 

۲۷۱/۲  هدنزاب‎ 

بازیدن ۲۷۱/۲ 

یاغی شدد ۰۲۱ ۱۰ 

یاغی گشتن ۲۲ 

بافت ۰۱4۹/۲ ۲۲۰/۲ 

٩۷ بافته‎ 

یاور ۰۲۲۵ ۰۲۹۹ ۰۳۰۵ ۰۱۵۰/۲ ۳۷۵/۲ 

یاوری دادن ۰۳ 

پاوری کردن ۱۳۱/۲ 

یکبارگی ۰411 ۸/۲ 

۳۵۱ ۰۳۰۵ ۰۱۰٩ ۰۱۰ ) یکراه‎ 

یک صفت ۵۱۲/۲ 

یک صفت شدن ۵۹۱/۲ 

یک لخت ۵۱۳/۲ 

یگانگی ۳ ۲۵/۲ 

یشم ۵۱۷/۲ 


یفین ۰۱۱۲ 1۰۹/۲ 


